
 

 

 

 

 



 

 ه نام اوب

 

 آنچه در این رمان خواهید خواند: 

 

فوبیا نوعی بیماری روانی هست که شخصیت های این  وراآگ

رمان باهاش سر و کار دارند. طوفان آژند، مردی سرشناس 

 ی  آدمای دنیا یه ضعف داره. و قدرتمند که مثل همه

، بیماری که کسی فوبیاست راضعف اون مبتلا بودن به آگو 

فکرشو نمیکنه طوفان  آژند ،با این همه دبدبه و کبکبه بهش 

 مبتلا باشه. 

دنبال مقابله و درمان این بیماری   هطوفان به جای اینکه ب

ی آدمای دنیا جدا میکنه ، طوریکه  باشه خودش رو از همه

ی کاری،  هاش و قدرتش در حیطهاسمش به خاطر موفقیت 

زبون زد خاص و عامه ، اما کسی تا به حال حتی یکی  

 تصویر ناواضح ازون ندیده. 

 پنهان از دیده ها! 



شخصیت اون مثل گرگی  قدرتمند ولی تنهاست,بدون گله!    

گرگی که برای خودش خلوتگاهی امن درست کرده و هیچ  

 غریبه ای رو توش راه نمیده. 

اما اون بالاخره کسی رو به خلوت خودش راه میده که براش 

 ی ممکنه! آشناترین غریبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل اول 

 

نگاه دلخورم را از در و دیوار سبزرنگ گرفتم و سعی کردم 

 توجه نکنم.  بودندبه هیاهویی که بقیه راه انداخته 

که   آزرده بودم! از خود احمق و نادانم آزرده بودم به سختی 

 .باز کرده امبا ندانم کاری پایم را به اینجا 

خودم هیچ ، حتی مجبور شدم با شرمندگی و تاسف با آقاجانم   

تماس بگیرم و بگویم به دنبالم بیاید. او با نگرانی پرسیده بود  

کجایم و من از  شرم لبهایم را روی هم فشرده و زمزمه کرده  

 بودم: 

 _کلانتری!  

همین...و او بی هیچ حرف دیگری گفته بود زود خودش را  

 می رساند.

ی ی پا روی سرامیک های سفید اما چرک برداشتهبا پاشنه 

 اتاق ضرب گرفتم.

حواسم پرت صدای مژگان ام  میان لعن و نفرین های تو دلی 

 شد که میخواست با سلیطه بازی خودش را تبرئه کند:  



_اصلا شما به چه حقی میخوای یه دختر جوون رو شب  

مهمونی ساده که  هگرفتید؟ یasاینجا نگه داری؟ مگه دزد 

 جرم نیست! 

مرد سن و سال  م، اما همان ستسرگرد بود یا سروان نمیدان

که با یونیفرم مخصوص پشت میز نشسته بود ، با اخم داری 

 های درهم و کنایه گفت: 

؟  _یه مهمونی ساده؟ دخترجون تو روت میشه اینو به من بگی 

بوی دود و گل و سیگار و هزارتا کوفت و زهرمار غیر 

مجاز دیگه همه جارو پر کرده بود وقتی جمعتون کردن! 

گاه شیش و هفت  تی اونایی که بی حرف فرستادیم بازداشهمه

زدن بسکه معلوم نبود تو اون خراب شده چی زدن!!!  می 

که تماس نگیری خانوادت بیان مهمون   ی همین که گفتم تا زمان 

 مایی.

راست میگفت ، بچه هایی را که مست و پاتیل بودند یا مواد  

زده در هپروت ، یکراست فرستاده بودند بازداشتگاه، 

 تکلیفشان جدا بود.

دستش را با شتاب در هوا تکان داد و با صدای  اما مژگان 

 مرتعشی گفت:

چطوری بگم بیان   خانوادم خارج از کشورن _ میگم ننه 

 آقا؟؟؟



پدرمادرش به یک مسافرت یک   مژگان هم راست میگفت 

 ماهه رفته بودند لهستان . 

اوهم فرصت را غنیمت شمرده، کل دانشگاهشان را، هرکه  

را که میشناخت و نمیشناخت دعوت گرفته بود به یک پارتی 

 مجلل.  

ی اشوان دعوت شده بودم، دوست پسر  من هم به واسطه

ی  ی عزیز من!  مگر دستم به این پسرعمهمژگان و پسر عمه

عزیز نمی رسید... پوست تنش را میکندم! با آمدن پلیس ها ، 

 مان را پبچانده و فلنگ را بسته بود! همه

پوفی کشیدم و پا روی پا انداختم که بین هیاهوی جمعیت در  

 اتاق برای بار هزارم باز شد.

سراسیمه بلند شدم و که پ راخم داخل شد ، با دیدن آقا جانم 

با چشمانی شرمسار، لب های رنگ پریده ام را روی هم 

فشردم. آقاجانم نگاه نگرانش را در اتاق دور داد تا پیدایم کرد  

و خیره ماند. سرم را پایین انداختم و لعنت دیگر بر خود و  

 وسوسه های اشوان فرستادم. 

باب تربیتم گوش سپرد  تمام مدتی که او به نصایح سرهنگ من 

ام پنهان و چند کاغذ پاره را امضا کرد، سرم فرورفته در یقه

 شده بود. 



باز هم کلامی حرف نزد.  آقاجان اما که بیرون زدیم،  آنجااز 

 ی دلخوری اش بود، میدانستم! سکوت آقاجان نشانه

 اما روی دلجویی کردن هم نداشتم.  

 به دنبالش سوار ماشین شدم و لب هایم را جویدم.

درست مثل سکوتی که میان فضای کابین ذره ذره داشت 

  روح مرا میجوید...

عاقبت ، نزدیک خانه بودیم که با پشیمانی، به سختی صدایم  

 را آزاد کردم: 

 _ آقاجون؟ 

از روی فرمان کنده شد و روی دستم   دست چروکیده اش

 نشست. لعنت به من! 

 صدای همیشه مهربانش اینبار کمی آزرده به گوشم رسید: 

_ تو دختر عاقلی هستی خزر! اونقدر عاقلی که منو  

مادرجونت به خودمون اجازه ندادیم یکبارهم برات محدودیتی 

بزاریم! اونقدر عاقلی که داری راهی میشی تک و تنها و  

مستقل یه شهر غریب زندگیتو بسازی، قد به قد پیشرفت کنی. 

چنین واسه همینه که انتظار نداشتم یه همچنی شبی بیام و از 

 جایی ببرمت. 

 تر در خود فرو رفتم و او ادامه داد:مکث کرد و من شرمنده



_ تو تصمیماتت و انتخابات دقت کنم دخترم. همچین 

ایی ، همچین دوست و رفیق هایی، همچین جاهایی در یمهمون

 شان شخصیت تو نیست خزرجان.

 با صدای ریزی گفتم: 

_ببخشید. به دعوت اشوان نتونستم جواب رد بدم. میشناسیش  

که تا آدمو راضی نکنه دست برنمیداره.  قرار نبود کار به 

ها یهو ریختن  کلانتری بکشه، منتها نمیدونم اصلا کی پلیس

 داخل. 

 سری تکان داد و پرسید:  

 _پس خود پدرصلواتیش کجا بود؟ ندیدمش! 

 لب گزیدم و آرامتر گفتم: 

 _ فلنگو بست!

سریع نگاهش به سمتم چرخید و من خشم را در چشمان  

همیشه مهربانش دیدم. بی غیرتی که زیر لب پچ زد را شنیدم  

ی اشوان حرفی بزنم اما دیدم خود نیز و خواستم برای تبرئه

کم گناهکار نیستم  پس همان بهتر بیشتر از این حرف 

 نمیزدم. 

 شب!  ۱۲با رسیدن به خانه نگاهی به ساعت انداختم،  



دارش را به سر بسته و مطمئن بودم خانوم جان روسری گل  

 . ..منتظرمان نشستهایوان چشم به راه و مضطرب در حیاط 

  ماشین را در حیاط  که پارک کردیم من توانستم قامت خمیده

 را روی پله ها ببینم ، میشناختمش دیگر! اش 

 هایم را روی هم فشردم و پیاده شدم. لب  

 خانوم جان نگاهی به سر و رویم کرد و با نگرانی لب زد: 

_خوبی قندم؟ خیره این وقت شب زنگ زدی به محمود بیاد  

 دنبالت! پس ماشین خودت چیشده؟ 

لبخند پریشانی به رویش زدم تا خیالش آسوده شود. دستش را 

 گرفته و فشردم:  

 _خوبم خانوم جون. بیا داخل میگم برات، چیزی نیست.

خودم را به اتاق رساندم و خسته شروع به کندن لباس هایم  

کردم. مشغول پاک کردن آرایش ماسیده ام بودم که خانوم 

 جان داخل شد و در را پشت سرش بست.

نگران و دستپاچه روی تخت نشست و منتظر نگاهم کرد.  

کمی محکمتر پد را روی پوستم کشیدم و درحالی که نگاهم به  

 لب هایم را روی هم فشار دادم. آیینه بود بار دیگر

و پیرزن را بیشتر از این  به توضیح دادن آرام شروع کردم 

 منتظر نگذاشتم: 



_ با اشوان رفته بودیم مهمونی دوستش. گفته بود یه مهمونی  

اما نه معمولی بود نه خودمونی! شانس  ه معمولیه و خودمونی

منه دیگه... پلیسا مثل مور و ملخ ریختن جمعمون کردن  

 بردن کلانتری!  

 خانوم جان سرش را تکان داد و گفت: 

 _ خیر نببینه این اشوان که همیشه مایه دردسره برات خزر.

تک خنده ای کردم و درحالی که موهایم را باز کرده و دستی  

 کشیدم گفتم:  می بینشان 

_ تازه قسمت حرص درارش اینجاست، تا پلیسا اومدن معلوم  

 پیچوند رفت! ی ما رو چطوری همهنیست 

 خانوم جان عصبی تر روی پایش کوبید و تشر زد: 

ی خیرندیده! صدبار بهت گفتم با طناب پوسیده این  _ پسره

 مارمولک جایی نرو!

_چیکارش کنم مادر من؟! خودت که میشناسیش تا به کاری 

 که میخواد مجبورت نکنه دست از سرت برنمیداره! 

_اینقدر رو ندی بهش، محلش نزاری حساب کار دستش میاد. 

 تا دم رفتن اینجوری برات دردسر نسازه.

 خسته کش و قوسی به بدنم دادم و توضیح دادم:



_ هی میگم اینسری محلش نمیزارم اما نمیشه. دلم نمیاد، 

 دوستش دارم بی همه چیزو! از بچگی رفیق بوده برام!

 دستی به زانوی دردناکش کشید و بلند شد: 

_رفیق بوده درست. ولی انگار هرچی بزگتر میشه رسم 

 رفاقت یادش میره.

به سمت در رفت، دیدم که برای بیرون رفتن دست دست  

 د و عاقبت پرسید: میکن 

 _ میگم قندم؟  

 _جانم؟  

 _کسی اونجا اذیتت نکرد؟ 

 با گیجی از منظورش سوال کردم:  

 _نه اذیت چی؟  

 کلافه نوچی کرد:  

 _ای بابا یعنی میگم بلا ملا که سرت نیاوردن خدای نکرده؟  

با چشمان گرد و متعجب به خنده افتادم و بین خنده هایم  

 خیالش را راحت کردم: 

 _ نه قربونت برم نه! بلای چی آخه... 



انگار که خیالش راحت شده باشد سرش را تکان داد و پیش  

 از بستن در گفت: 

 ای فرداهم کلی کار داری._برو برو بخواب خسته

او رفت و من روی تختم آوار شدم.خمیازه کشان زیر پتو  

به محض چشم بستن خوابم  آنقدری خسته بودم که خزیدم و 

 برد.

 

 

 

ی  با گشودن پلکهایم اولین چیزی که دیدم، چمدان های گوشه

 اتاق بود. 

با کرختی حرکتی به گردنم دادم و چشم از ریخت و پاش  

های دیشب گرفتم. امروز مرخصی ام تمام میشد و دیگر باید  

رفتم! از شرکتی که در مشهد مشغول به کار بودم به می 

 ی اصلی در تهران منتقل شده بودم.شعبه

 هفته جدید پیش رو ، کارم را در آنجا شروع کنم.  قراربود 

 دراین مهلت یک هفته مرخصی مدام به این فکر میکردم که

در زندگی ام شانس   خانوم جان و آقاجان  چقدر برای وجود

 آورده ام.



همانطور که هیچ وقت مانع  با وجود نگرانی هایشان  

تصمیمات من نشدند، مانع نقل مکانم به تهران هم نشدند. و 

قطعا این برشی از خوشبختی های من بود که پدربزرگ و 

مادربزرگم با وجود سن و سال زیادشان با افکار های قدیمی 

 بینانه مرا محدود نمیکردند.و کوته

 کشی و قوسی به تنم دادم و از تخت بلند شدم.  

امروز انبوهی کار داشتم که تا ساعت پرواز باید تمامشان 

میکردم. موهای کوتاهم را شانه کشیدم تا از بهم ریختگی  

 آیند. در

سپس ترجیح دادم اول ریخت و پاش های دیشب را سرو 

سامان دهم و بعد بیرون روم. چون میدانستم به محض اینکه 

به بهانه صبحانه و سرویس بیرون زنم، جمع کردن این  

 بلبشوی دیشب را هی کش خواهم داد تا دقیقه ی نود. 

ساعتی بعد همه چیز در اتاق سرجای خودش بود و من 

ه صبحانه ای که خانوم جان تدارک دیده بود را با اشتها خورد

 م. بود 

خدا خیر دهد آقاجان را، صبح زود رفته و ماشینم را از  

 جلوی آپارتمان مژگان آورده بود. 

ی تمام عمرم از دیشب به حالا خجالت کشیده و من به اندازه

 بودم.



به خودم قول داده بودم این روز آخر را حسابی برای جبران 

با آن دو وقت بگذرانم. به خصوص که شب مهمان داشتیم و  

خانوم جان، عمه ها و عموهایم را با خانواده هایشان برای  

کرد قرار است  خداحافظی دعوت گرفته بود. پیرزن فکر می 

 بروم و دیگر بازنگردم! 

درهفته ای که گذشت من بارها به او اطمینان خاطر داده بودم 

که زود به زود به دیدارشان خواهم آمد و او حسابی روزی  

بارها توصیه کرده بود که تنها زندگی کردن در شهر 

درندشتی مثل تهران خیلی خطرآفرین است و من باید حواسم  

 را جمع کرده و مراقب خودم باشم.

ی مناسبی برای اجاره، مدتی  قرار بود تا پیدا کردن خانه

ی دایی جانم بمانم. تنها کسی که از  کوتاه را در خانه

 ی مادری برایم مانده بود!خانواده

ی یاداوری این حقیقت  که من پدر و مادرم را در یک سانحه 

رانندگی ، در کودکی از دست داده ام بسیار تلخ بود. اما خب 

میشد وقتی تنها اقوام مادرت از دار دنیا در یک  همتلخ تر

 برادر خلاصه میشد.

دایی جانم گویا مادرم را در من جستجو میکرد که آن طور  

ی یکدانه خواهر از ی من ، چهره عاشقانه دوستم داشت. چهره

 ..دست رفته اش را برایش تداعی میکرد.



 ای از ذهنم جمع کردم .افکارم را در گوشه

حالا همانطور که به توصیه های آقاجان راجب چگونگی جا 

و مکان خانه گوش میکردم، مشغول پاک کردن لپه های 

 درون سینی گرد و بزرگ برنجی شدم. 

های آقاجان نکته ای را خانوم جان نیز لابه لای صحبت 

اضافه میکرد و من نیز با حوصله گوش میدادم و به خاطر 

 می سپردم. 

توصیه هایشان نه تنها کلافه ام نیمکرد بلکه باعث خرسندی 

داد که آنها چقدر دوستم دارند که نمیتوانند  ام بود و نشان می 

 نگرانم نباشند. 

 من به آنها مدیون بودم! 

 برای یک عمر بزرگ کردنم.

برای این چنین تربیت کردنم و حداقل کاری که میتوانستم 

 برایشان انجام دهم این بود که حرف شنوی داشته باشم. 

برایم قابل درک بود، سالها زحمتم  را به    ان نگرانی هایش

 ، بی اعتراض! نددوش کشیده بود 

باید   ان از کودکی علاوه بر کنار آمدن با نبود پسر و عروسش

د، انگار  نی خردسالش را نیز تر و خشک و تربیت میکر نوه



ی  زنگولهی خودشان به گفتهکه فرزند دیگری بودم، فرزندی 

 ..پای تابوت.

اولین مهمان ها عمه نورا و خانواده اش بودند، و اشوانی که 

با لبخندی خبیث وارد شد. به کنارش خزیدم و بیشگونی از 

 بازوی لاغرش گرفتم:   

 _الدنگ حالا دیگه منو قال میزاری؟

بازویش را با دست فشرد و مثل خودم پچ پچ وار با خنده  

 گفت: 

 _ جونِ تو وقت تنگ بود. 

 لگدی به ساق پایش زدم و با حرص رد شدم. 

ی قدیمی و خاطره انگیز آقاجان کم کل خانواده در خانهکم 

ی خانوم جان همه را مست جمع شدند. عطر خوش طعم قیمه 

کرده بود و من با خود فکر میکردم از این به بعد باید طعم  

غذاهای لذیذ خانوم جان را در خواب ببینم. طعم بی نظیر  

غذاهایش به تنم گوشت شده بود و من اصلا دختر لاغری 

نبودم و همه اینها تقصیر خانوم جان و آن دستپخت بهشتی 

 اش بود. 

شام به طرز خاطره انگیزی خورده شد و من سریع خودم را 

 به حمام رساندم  تا دوش کوتاهی بگیرم. 



وقت برای کمک کردن نداشتم و خیالم به حضور دختر ها  

برای کمک به خانوم جان راحت بود. قرار بود قبل رفتن به 

 ! کنمنیز خداحافظی  آقافرودگاه به حرم رفته و با 

را تن زدم. سه چمدان کوچک و بزرگ   پس سریع لباسهایم

کل زندگیم را در خود جا کرده بود. سرم را از اتاق بیرون 

 بردم و بین هیاهو بلند داد زدم: 

 اشوان؟! بیا کمک. _

 

 

 *** 

_خانوم ها و آقایان، ضمن عرض خوشامد، لطفا جهت حفظ  

 ایمنی پرواز و توجه به قوانین...

ی کلیشه ای  ی جملهبا گذاشتن ایرپاد توی گوش هایم ادامه

 خلبان را نشنیدم. 

دوباره میان گلویم   بغضی که یکباره در فرودگاه شکسته بود 

 در سفت و سخت پابرجا بود. امان از دلتنگی... تجمع کرده و 

اما من کسی نبودم که به خاطر  دلتنگی و احساسات ، دست 

 از پیشرفت هایم بکشم. 



ی  کوچک هواپیما چسباندم و پلک هایم را سرم را به شیشه

ی اصلی شرکت در تهران به دلیل مشکلی که بستم. شعبه

برای یکی از طراح ها پیش آمده بود، درخواست یکی از 

بهترین طراح های شعب را داده بود و خوشبختانه انگار من  

بهترین بودم! باید هم بهترین می بودم؛ من با عشق کارهایم 

 را طراحی میکردم.

با نگاه به ساعت دوازده شب ترجیح دادم این یکساعت راه تا 

 تهران را کمی بخوابم. 

هنوز درعالم خواب و بیداری بودم و خوابم عمیق نشده بود  

که دستی بازویم را تکان داد. سریع هوشیار شدم و بغل دستیم  

 را نگاه کردم. خانوم جوانی بود که با کلافگی گفت:  

_ مهماندار گفت بیدارتون کنم کمربندتون رو ببیندید داریم  

 فرود میاییم.

لبخند خوابالودی زدم و تشکر کردم. کمربند را بسته و نگاهی  

 به پنجره انداختم. 

تا هواپیما روی زمین بنشیند و اجازه بلند شدن از روی  

  آلودگی ام کم نشد.صندلی ها صادر شود، ذره ای از خواب 

با خستگی و چشمانی خمار از خواب چمدان هایم را به جلو 

هل دادم و با چشم دنبال دایی جانم گشتم. در چشم بهم زدنی 

جان شدم. اطرافش را کاویدم  ی کیارش پسر ارشد دایی متوجه



ولی تنها بود. چندبار پلک زدم تا چشم هایم کمی از حالت 

 خماری خواب دربیاید. جلو رفتم و با لبخند سپاسگذاری گفتم: 

 _سلام، زحمت کشیدی!

 تفاوتش را در چهره ام گرداند و جواب سلامم را داد:  نگاه بی 

_خسته نباشی! بابا اصرار داشت که خودش بیاد پیشوازت، 

ولی مامانم به خاطر ضعف دید چشماش  توی شب مخالفت 

 کرد و جلوشو گرفت.

لبخندم را حفظ کردم و هومی گفتم. پسردایی عزیزم همیشه  

تفاوت  و سردبود، طوریکه همواره در  زیادی مقرراتی ، بی 

برخورد با او کمی معذب میشدم. دست دراز کرد و چرخ 

 چمدان ها را به سمت خود کشید و گفت:

_ بریم دیگه دیروقته ،توام  معلومه به یه استراحت حسابی 

 نیاز داری. 

لبخندم را پاک نکردم و همانطور که همگام با او قدم های 

 بلندی برمیداشتم گفتم: 

_ اما وقت کافی برای استراحت ندارم. فردا روز اول 

 کاریمه.

 _خب چرا یکمی زودتر نیومدی؟ 

 آنکه توضیح زیادی دهم، خلاصه کردم: بی 



 _برنامه هام اینجوری پیش رفت!

با سوار شدن به پژو نوک مدادی کیارش، افسوس خوردم که  

عزیزم بیایم و حال بدون   آلبالویی ۲۰۶آقاجان اجازه نداد با 

ماشین حسابی قرار بود لنگ بمانم. اما خب آقاجان گفته بود 

 که فکرش را کرده. 

پس میتوانستم امیدوار باشم که این مشکل به زودی حل 

 خواهد شد. 

در مسیر هردو سکوت را ترجیح داده بودیم، البته میشد گفت 

حرف مشترکی هم برای گفتن نداشتیم.من و کیارش اصلا 

 ی صمیمی و نزدیکی نداشتیم. رابطه

و سرخم را با دو انگشت شصت و اشاره  چشمان خوابالود

فشردم و سعی کردم کمی در سکوت، آرامش ام را به دست  

آورم. از فردا روزهای بزرگ و فرصتهای بی نظیری را در 

 اختیار داشتم. 

با توقف ماشین چشم گشودم،کیارش ماشین را در پارکینگ  

آپارتمانشان پارک کرد. هردو پیاده شدیم، دوتا از چمدان ها 

 ی او و دیگری توسط من به سمت آسانسور رفتیم. به وسیله

سرپا بمانم اما محض ادب هم که شده   توانستماز خستگی نمی 

نمیتوانستم مستقیم و بدون خوش و بش خودم را به رخت 

 خواب برسانم.



خداراشکر دایی جان و زندایی به قدر کافی درک و منش  

بالایی داشتن که بعد از یک آغوش گرم و خوشامد کوتاه من 

را برای استراحت به اتاق کیارا راهنمایی کردند. آن قدر 

هایم را از تن بکنم، پایین تخت  آنکه لباسخسته بودم که بی 

 کیارا روی تشک خود را ول دادم.

 

 

صدای آلارم گوشی خیلی زود هوشیارم کرد، بی مکث پتو را 

کنار زدم و کش و قوسی به تنم دادم. لبخند بزرگی روی 

زد. برای  لبهایم نشسته بود و به زندگی جدیدم چشمک می 

 امروز حسابی هیجان داشتم. 

از جا بلند شدم و بی توجه به لباس های چروکم، اول لحاف  

 تشکم را جمع کردم. 

 کیارا مثل دیشب که آمده بودم خواب بود. 

آهسته در  را باز کردم و خود را به سرویس بهداشتی 

رساندم. بعد از نظافت شخصی سعی داشتم آرام به اتاق 

بازگردم که بین راه کیارش را فنجان به دست روبه رویم  

 دیدم. دستی به موهایم کشیدم و معذب زمزمه کردم:  

 _سلام، صبح بخیر! 



 او نیز جوابم را داد و سپس پرسید:

 _ به این زودی میری سرکار؟

 نگاهی به ساعت انداختم و با دیدن عدد  شش گفتم: 

 اونجا باشم.  ۸_ باید  

سری تکان داد و من با عجله وارد اتاق شدم. آرایش کمرنگی 

روی صورتم نشاندم و موهایم را فرق باز کردم. از چمدان  

یک دست کت و شلوار عسلی و شال سفید بیرون کشیدم و با 

تی شرت سفیدی تن زدم. همیشه برای محل کارم تیپ های 

کرد  رسمی با کفش های پاشنه بلند  که کوتاهی قدم را گم می

 را ترجیح میدادم.

لباسهایم را که تن کردم، دوباره با وسواس آرایشم را چک   

کردم و رژ لب قهوه ای ام را برای بار چندم روی لبهایم  

کشیدم. اولین دیدار همیشه ماندگار بود و بیشترین تاثیر را 

 می گذاشت. و من خوب بلد بودم در اولین ها تاثیرگذار باشم!

ی کارم چک کردم تا چیزی بار دیگر مدارکم را داخل پوشه

کم و کسر نباشد. پیش از اینکه از اتاق خارج شوم گونه کیارا 

 را بوسیدم. 

 زندایی مهربانانه به آشپزخانه دعوتم کرد و گفت: 



_ای جانم دخترم خانوم شده. بیا دختر که بدون صبحانه عمرا 

 راهیت کنم. 

پر استرس لبهایم را روی هم فشردم و نگاهی به ساعت  

 انداختم، خب هنوز وقت بود. 

کیف و کفش های پاشنه بلندم را روی اپن گذاشتم و کنار  

نشستم. زندایی تند تند راجب خانوم جان و آقاجان  سفره

پرسید و من نیز بین لقمه های کره مربا جوابش را  می 

 دادم. با صدای کیارش سرم به سمتش چرخید:  می 

 _اگه حاضری بیا سر راه برسونمت.

 را محکم قورت دادم و گفتم: ی داخل دهنملقمه

 _ زحمتت نمیدم مرسی.

 زندایی پشت چشمی نازک کرد و فرز گفت: 

 _ زحمت چی دختر، سر راه تورم میرسونه، وظیفشه. 

وظیفه اش که نبود ، اما سپاسگذار سری تکان دادم و بلند 

ی سرخ زندایی شدم. وسایلم را برداشته و بوسه ای بر گونه

نشاندم و پشت کیارش بیرون زدم. هردو مشغول پوشیدن 

هایمان شدیم. وقتی کیارش دوباره صاف ایستاد با دیدن  کفش

سانتی ام   ۷بلندتر شدن قدم، نگاهی به کفش های پاشنه 



تای شانه ام ی لبش به تک خندی کج شد. یکانداخت و گوشه

 را بالا  دادم: 

 حس خوبی بهم میده!بودن _قد بلند 

 ی آسانسور را فشرد و گفت: دکمه

 _اینطور به نظر نمیاد که خودتو قبول نداشته باشی.

 سری تکان دادم و گفتم:

_ معلومه که دارم!  اما  کفش پاشنه دار توی محیط کاری 

 ده. تری ازم نشون می بخشی از استایل ثابت منه. ظاهر قوی

سوارماشین که شدیم، قبل از اینکه کمربندم را بببندم لوکیشن  

شرکت را برای کیارش فرستادم و او بلافاصله با دیدنش 

 گفت: 

_مسیرش چقدر دوره! این منطقه که بیشتر مسکونیه، اداری 

 نیست...

 لبهابم را روی هم فشردم و گفتم: 

 _ زحمتت دادم راهت دور شد. 

 سری به تکذیب تکان داد و گفت: 

 _عیبی نداره 



چیزی نگفتم و سکوت کش پیدا کرد و من سعی کردم حرفی 

 بزنم:  

_ شایعه های زیادی راجب رئیس شرکت هست. افراد کمی 

بودن که اونو شخصا دیدن. ظاهرا زیاد دوست نداره بین 

عموم شناخته بشه. واسه همین میگن شرکت رو جایی تاسیس 

کرده که رفت آمد کمتری هم باشه. بعضی هم میگن شاید یه  

مشکل و نقص جسمی داره که نمیخاد باعث خراب شدن وجه 

. با اینکه طرفِ قرارداد هاش و کارمنداش ندیدنش اش بشه

اما حسابی ازش حساب میبرن و به موفقیت هاش توی حیطه 

کاری و مدیریت  اعتماد دارن. همه چیز زیرنظرشه  

 درصورتی که یکبار هم دیده نشده.

 دنده را جابه جا کرد و گفت: 

 _کسی که خودشو قایم میکنه، یعنی یه جای کارش میلنگه!

 شانه هایم را بالا دادم و گفتم: 

_ شرکتش حسابی بزرگه و چنتا شعبه داره. یکی از بهترین 

و مطرح ترین شرکت های طراحی خاورمیانه اس. از  

شرکت های خارجی هم سفارش میگیره. یه عالمه کنفرانس  

ی  خبری و جایزه و اوووو، اما هیچ عکسی ازش نیست. همه

 این مراسم هارو معاون شرکتش میره، میگن طرف برادرشه.



ای رئیس مرموز و مشکوکش، شرکت اسم و رسم  د_ ج

داری هست انگار. پس این ارتقای شغلی برای تو پیشرفت  

 بزرگی محسوب میشه؟! 

 _ واسه همینه از هیجان زیاد درحال انفجارم.

پرصدا خندیدم و نگاهم را از آیینه بغل به خودم دوختم. طی 

کردن پله های موفقیت بهترین و شیرین ترین مسیر برای من  

 بود. چه کسی از موفقیت بیشتر بدش می آمد؟! هیچ کس... 

 مخصوصا من که در این صورت احساس بهتری داشتم...

احساس اینکه توانسته ام روی پای خودم بایستم و دیگر 

 سربار نباشم. 

، رسیدیم و من با  دادبه جایی که لوکیشن مقصد نشان می 

قدردانی از کیارش پیاده شدم و با نفس عمیقی خم شده و از 

ی باز بار دیگر تشکر کردم و سپس رفتن کیارش را  شیشه

 شاهد شدم. 

روی پاشنه پا چرخیدم و سرم را تا جایی که انتهای برج  

 معلوم میشد بالا بردم. زیر لب اسم روی ساختمان را خواندم:

 !_  آژند

لبخندی لبریز از هیجان زدم و با طمانینه وارد شدم. به سمت 

 من رفته و گفتم: لابی 



 _ سلام، شرکت آژند کدوم طبقه است؟ 

مرد نسبتا مسن نگاهی به سرتاپایم کرد وبعد از سلام کوتاهی  

 گفت: 

_کل ساختمون برا آژند هست خانوم! با کدوم بخش کار  

 دارین؟  

 خدای من! یکه خوردگی ام را پنهان کردم و گفتم:

 ی مشهد._ طراح جدید هستم، تازه منتقل شدم از شعبه

 لابی من تلفن را برداشت و گفت: 

 _ منتظر باشید. 

 تماسی گرفت و گفته هایم را تکرار کرد سپس روبه من گفت: 

 _تشریف ببرید طبقه هشتم. 

سری به تشکر تکان دادم و به سمت آسانسور شیشه ای رفتم. 

دکور دلباز و روشن لابی واقعا محشر بود و حالا یک 

آسانسور تماما شیشه ای توجه ام را حسابی جلب کرده بود. 

را فشردم. کنار عدد هر طبقه بخش  ۸داخل شدم و عدد 

 مربوط به ان هم نوشته شده بود .

 و انگار که من درست به بخش طراحی راهی بودم...

 خدایا به امید تو...



 نظیر را برایم رقم بزن! یک شروع بی 

ی آسانسور  وقتی آسانسور به طبقه هشتم رسید از پشت شیشه

خانوم جوانی را روبه روی درب سفیدی دیدم، بالای در 

 بزرگ حک شده بود : طراحان اصلی آژند. 

درها باز شد و بیرون رفتم. دخترجوان با خوشرویی خوشامد  

گفت و خودش را  صنعتی منشی این بخش معرفی کرد.  

لبریز از شور و لبخند به لب داخل شدم. صنعتی  فرز پشت 

 میز سفید منشی نشست و گفت: 

_ خانوم جهان آرا لطف کنید مدارکتون رو بدید من طبقه 

بندی کنم، بعد برید پیش جناب آژند معاون شرکت تا  

 توضیحات لازم رو بهتون بگن.

ی بنفش رنگم را به دستش دادم و کنجکاو نگاهم را در پوشه

اطراف چرخاندم. اتاق بسیار بزرگی بود. دکوری تماما سفید  

و خاکستری. پنچ درب خاکستری نیز دیده میشد که روی 

 یکی بزرگ نوشته شده بود : معاونت! 

صنعتی با دقت کاغذها را پس و پیش کرد و سپس تلفن را 

 برداشت و گفت:  

_جناب آژند خسته نباشید. خانوم جهان آرا تشریف آوردن، 

 بفرستمشون داخل؟

 کمی مکث کرد و گفت:



 _ بله چشم.

به اتاق معاونت اشاره کرد و درحالی که پوشه را به دستم 

 دادگفت:می 

 _ بفرمایید داخل

تقه ای به در زدم و داخل شدم.پسرجوان و بسیار خوش  

پوشی در صدر اتاق و پشت میز نشسته بود. ازجا برخواست 

 گفتم: _سلام خسته نباشید!  من و 

 رویم پاشید: با خوشرویی لبخندی به 

 _ سلام خوش اومدین ، بفرمایید.

قدم به قدم و متوازن جلو رفتم و پوشه را روی میز بزرگ 

اش گذاشتم و خود نیز روی نزدیک ترین مبل نشستم. با لبخند  

 پرونده را جلو کشید و گفت: 

 _چی میل دارین؟ چای یا قهوه؟ 

پاروی  ام به کافئین احتیاج داشتم پس برای به افزایش انرژی

 پا انداختم و گفتم:  

 _قهوه لطفا

 سفارش قهوه داد و با ورق زدن کاغذ ها گفت: 

ی _ خوشحالیم که طراح قابلی مثل شمارو قراره توی شعبه

 اصلی آژند داشته باشیم. سفر راحتی داشتید؟ 



 سری تکان دادم و جواب دادم: 

 _ لطف دارید. بله مسیر کوتاهی بود. 

 مکثی کردم و ادامه دادم: 

_حقیقتش بودن دراینجا برای من افتخار بزرگی به حساب 

 میاد.

 مردانه خندید :   

 _امیدوارم همکاری خوبمون رو بهتر ادامه بدیم.

تقه ای به در نواخته شد و آبدارچی فنجان های قهوه را روبه 

 رویمان گذاشت و بیرون رفت. 

 آقای آژند لبی تر کرد و گفت: 

_خب آشوب آژند هستم، معاون مجموعه. البته میشه گفت 

طراح هم حساب میشم، طرح نمیزنم ولی نظارت میکنم.باید  

متوجه شده باشید که شرکت ما طبقاتی هست و هر طبقه به یه  

بخشی اختصاص داده شده. این طبقه مختص طراحای اصلی 

هست. یعنی چهارتا طراح. طراح قبلی که شما به جاش  

بنابر دلایلی عذرشون رو خواستیم. شما  به عنوان اومدین 

طراح اصلی، طرح اولیه و پایه رو میزنید، باقی طراح های 

بخش دیگه تکمیلش میکنن.  فایل دیجیتالی برا شما ارسال  

میشه و بعد تایید شما، میرسه به دست من، اگه همه چیز  



اوکی بود، میفرستیم برای رئیس مجموعه و مهر تایید  

  ۱۵میخوره پایین کار و تمام!  حجم کاری زیاده و طبقه پایین 

طراح دیگه مشغول به کار هستن و زیر دست شما حساب 

میشن. طبقه پایینش بخش سیستم و الکترونیکی هست و  

پایینتر حسابداری و دوطبقه آخرپایین، بخش چاپ کاتالوگ ها  

کارت ویزیت ها و الی آخر. روال کار بسیار فشرده است  و 

 و ما هیچ کم کاری رو قبول نمیکنیم! 

ی قهوه ام  را نوشیدم و به این فکر کردم فنجان  آخرین جرئه

هایشان چقدر خوش دست است. فنجان را روی میز گذاشتم و  

 در جواب توضیحاتش مطمئن پاسخ دادم: 

_ ازپسش برمیام جناب آژند. فقط کنجکاو شدم چطور  

چاپخونه هم توی همین برج هست؟! چون ساختمان های این  

منطقه مسکونی ان و سرو صدای دستگاه ها مشکل ایجاد 

 نمیکنه؟ 

 لبخندی زد و دست هایش را درهم پیچاند و گفت: 

 _دیوارها همه عایق هستن خانوم.

 سری تکان دادم: 

_ که اینطور. خب من آماده ام تا یه شروع پرقدرت داشته 

 باشم. 



باز هم مردانه خندید و من فکر کردم چقدر جذاب میشود  

 موقع خندیدن: 

_ معلومه بهتر از اونچه توی رزومه اتون ذکر شده هستین!  

 ما به وجود کارمندایی مثل شما نیاز داریم.

از جا بلند شد و من متوجه شدم این مرد جذاب خیلی هم قد  

 گفت: بلند است. ایستادم و همراه او که می 

 _بفرمایید تا اتاقتون رو نشون بدم!  

 راهی شدم. 

منشی به احترام بلند شد و لبخندی به روی   با بیرون رفتنمان 

 من زد. آشوب آژند انتهای راهرو را نشانم داد و گفت: 

_ اون اتاق ته راهرو، اتاق آقای مسعود طراح قدیمی و 

شایسته ماست. بغل دستیش طراح منصوری، کناریش هم  

 طراح خوشنام.

 آخرین در باقی مانده را باز کرد و اشاره زد داخل شوم:

 _ اینجا هم اتاق شما!

ی نسبتا بزرگی هم داشت. موازی با  اتاق دلبازی بود و پنجره

توانستم  پنجره میز کار بزرگی قرار داشت که از همینجا می 

نور افتاده روی کاغذ ها و قلم ها و سایر لوازم را ببینم، و  

درست روبه روی این میز کار، در صدر اتاق میز و صندلی  



دیگری قرار داشت که جز یک سیستم و تقویم  و پوشه هایی  

رویهم چیده شده، چیز دیگری رویش نبود و مبلمان خاکستری  

رنگ جلویش چیده شده بودند. جالب این بود که دکور این  

اتاق نیز تماما سفید و خاکستری بود. به نظرم به رنگ های 

روی   گرمی نیاز داشت تا از این حالت بی روحی دربیاید.

پاشنه پا چرخیدم و روبه آشوب آژند که دست به سینه در  

 چارچوب در ایستاده بود، لبخندی زدم: 

 _عالیه! اتاق دلبازی هست.

 سری تکان داد و گفت: 

_خوبه که راضی هستین. روی میز کارتون سفارش هایی که 

باید تا آخر امروز تموم بشن قرارداده شده. یادتون باشه شما 

فقط طرح پایه رو میزنید. اتمام جزئیات با طراح های بخش 

 پایینه.

 ی اتاق آویختم و گفتم: کیفم را روی چوب لباسی گوشه

 چطور به دستشون برسونم؟ _ 

 _با منشی هماهنگ کنید. خب روز خوبی داشته باشین. 

لبخند سپاسگذاری زدم و پس از اینکه پشت سرش در را  

بست من نیز خود را به میز تحریر رساندم. برخلاف انتظارم 

تمامی قلم ها و لوازم جدید و نو بود. لبخند پرذوقی زدم و  

چرخ زنان خود را به میز اداری آن سمت اتاق رساندم و  



روی صندلی راحتش جاگیر شدم. نیش گشادم به هیچ وجه 

  ۵بسته نمیشد، حتی مایل بودم با صدای بلند قهقهه بزنم! 

پوشه با رنگهای خاکستری روی میز بود. اولی را برداشتم و  

پیش از باز کردن با خود فکر کردم: آشوب آژند! عجب اسم  

 خاصی.

ی اول را بازکردم، طراحی کارت ویزیت  برای شروع پوشه 

برای یک فروشگاه لوازم خانگی. چندین برگه و چندین  

عکس از فروشگاه در پوشه بود. خب! پوشه را برداشتم و  

 سمت میز طراحی رفتم.

 و این شروع یک زندگی جدید بود... 

 

 

 

 *** 

 

در هفته ای که گذشت روال کار حسابی دستم آمده بود.  

زدم و دختر زیبایی به نام افسون که از  طرح هارا می 

آمد و آنها را تحویل میگرفت. طراحان بخش پایین بود، می 



طرح را که کامل میکرد، میسپرد تا در سیستم دیجیتالی اش 

 کنند و سپس برای من ایمیل میشد.  

من نیز با سیستم جاهایی را که نیاز بود اصلاح میکردم یا 

سپردم از نو کار را تکمیل گاها که اصلا قابل قبول نبود می 

کنند. در آخر نیز در پایان وقت اداری خودم برای آشوب  

 ایمیل میکردم.  

هر روز حجم سفارش ها آنقدر زیاد بود که تا آخر تایم کاری 

عصر به بعد که از شرکت بیرون   ۶بردند . ساعت زمان می 

 میزدم، دنبال خانه میگشتم.  

در این منطقه عیان نشین با اینکه خانه زیاد بود، ولی خب 

بسیار هم گران بود. پس یک منطقه پایینتر که زیاد هم دور 

نبود را برای جستجو انتخاب کرده بودم. بعد از یک هفته بدو  

ای نقلی و ترتمیز در یک آپارتمان  بدو آخر توانستم خانه

اجاره کنم. آقاجان نیز به همراه خانوم جان به تهران آمد تا 

موقعیت خانه را برسی کند. یک روز بیشتر نماندند و موقع  

 رفتن آقاجان کارتی به دستم داد و گفت: 

_این کارت، پولیه که ما برای جهیزیه ات در نظر گرفته 

تغاری ما حالا حالا قصد  بودیم و الان که معلومه دختر ته

تاهل نداره، تصمیم گرفتیم بدیم به خودت تا لوازم خونتو تهیه  

 کنی.



 با بهت خندیده و گفته بودم: 

_آقاجون! نیازی نیست، من خودم خرد خرد میخرم، یه  

 مقداری هم از پسندازم باقی مونده.

 سری تکان داده و گفته بود: 

 _ این تصمیم من و مادرجونته! حرفمونو زمین ننداز

 دستش را باعشق بوسیده بودم و او ادامه داده بود: 

_ماشینت هم فروختم،  یکمم گذاشتنم روش پولشو دادم  

 کیارش برات اینجا یکی دیگه بخره!

 داده بودم:متعجب نگاهش کرده و جواب  

 _ آقاجون؟ خب ماشینمو که میاوردم اینجا بهتر نبود؟ 

از فکر  روزهای گذشته بیرون آمدم و با برداشتن کیف و  

موبایلم از اتاق خارج شدم. با لبخند کوچک خسته ای از  

صنعتی خداحافظی کردم و خارج شدم. سعی داشتم امشب 

یکسری از  لوازم ضروری خانه را تهیه کنم تا بیشتر از این  

ه مزاحم دایی جانم و خانواده اش نشوم. با اسنپ خودم را ب

یکی از فروشگاه های لوازم خانگی زنجیره ای که از قبل در  

ی ساده و  نت پیدایش کرده بودم رساندم. یکدست کاناپه

خردلی برگزیدم و از بین سرویس خواب ها نیز یک سرویس 

خواب تک نفره سفید و ساده انتخاب کردم. به سمت مسئول 



بخش رفتم و انتخاب هایم را نشانش دادم. پس از پرداخت 

مبلغ و سایر اقدامات، آدرس آپارتمان نقلی جدیدم را دادم  و  

 برایم به آنجا بفرستند. ۷قرار شد فردا ساعت 

حال باید مقداری از لوازم آشپزخانه را تهیه میکردم. گاز و 

یخچال و ماشین لباسشویی را الحساب خریداری کردم  و  

 باقی خرید هارا را برای روز دیگری گذاشتم. 

شدم، ی دایی از آژانس پیاده می درحالی که جلوی درب خانه

وقت   شب  ۱۱با تنی خسته ساعت را از نظر گذراندم. ساعت

مناسبی برای برگشتن به خانه ای که میهمانش بودم اصلا 

 مناسب  نبود، اما خب چه میشد کرد؟! 

موبه مو خرید هایم را برای زندایی تعریف کردم، تبریک 

گفت  و گله کرد چرا اینقدر عجله دارم برای رفتن از اینجا. 

 من نیز گونه اش را بوسیده و گفتم: 

 _اینطوری راحترم.

 کیارا از پشت محکم بغلم کرده و گفت: 

 _خزرجون نمیشه یکم بیشتر بمونی؟ 

لبخندی به صورت غمگینش زده و چیزی نگفتم. دختردایی  

 ی عزیزم!ساله ۱۲

 *** 



 

 

تند تند ایمیل ها را برای آشوب فرستادم و پشت بندش با 

اتاقش تماس گرفتم و او مثل همیشه با لحن دوستانه ای جواب 

 داد: 

 _بله خزر؟

 _سلام خسته نباشی

 _شماهم خسته نباشی، ایمیل ها همین الان به دستم رسید. 

 با یک دست کیفم را روی میز جلو کشیدم و گفتم: 

ی طرح های امروز و برات فرستادم، نیم  _خب پس، همه

ساعت تا اتمام تایم کاری مونده ولی خیلی عجله دارم. میتونم  

 برم؟ 

 _البته. خیر باشه؟؟! 

 لوازمم را با همان یکدست داخل کیف جمع کردم و گفتم: 

_چیزی نیست قراره یک سری وسیله به خونه جدیدم  

 ، باید اونجا باشم تحویل بگیرم.  بفرستن 

_ پس اسباب کشی داری؟ کمکی بود بگو از بچه های  

 شرکت بفرستم 



 خنده ای کردم و گفتم: 

_برای تمیز کاری و رُفت و روب ممنون میشم اگ نیرو  

 بفرستی

 _آدرس و بگو پس خانوم طراح 

 بلندتر خندیدم: 

 _شوخی کردم، کاری نداری با من؟ 

 داشته باشی. _نه، شب خوبی  

تماس را قطع کردم و با عجله خودم را به پایین ساختمان 

رساندم و با اسنپ راهی شدم. در این مدت زمان کوتاهی که 

گذشته بود بیشترین برخورد را با آشوب داشتم و او به حدی 

  شکل رسمی مکالمات مرد راحت و خون گرمی بود که 

 راحت تر صحبت میکردیم.  و ناخواداگاه کنار رفته بود 

را که بالا آوردند، زندایی و کیارش و کیارا نیز وسیله ها 

رسیده بودند تا دست تنها نباشم. زندایی با خود یکدست لحاف 

و تشک برای روی تخت خابم نیز آورده بود و من بسیار  

ممنونش بودم. درجابه جایی لوازم کمکم کردند و کسانی که 

د.  لوازم برقی را آورده بودند خودشان نیز همه را وصل کردن

اتاق خواب و کمد دیواری هایش را تمیز کردیم و وسایل را  

 چیدیم تا شب راحت باشم برای استراحت. 



 از بیرون شام سفارش دادیم . 

بود  و همگی از خستگی هلاک بودیم که،  ۱۲ساعت نزدیک 

زندایی با هزار نگرانی و توصیه  خداحافظی کرد و به  

 شان برگشتند. خانه

من اما با وجود خستگی دوباره بلند شدم و تی را برداشتم و 

کف آشپزخانه و نشیمن را حسابی برق انداختم. زاویه کاناپه  

اشان را باز ها را درست کردم و سپس پوشش پلاستیکی 

 کردم. دستمالی برداشتم و پنجره ها را پاک کردم.  

خستگی تمام جانم را گرفته بود نفهمیدم کی  بعد درحالی که 

 روی مبل خوابم برد. 

با صدای آلارم گوشی به سختی لای پلکهایم را باز کردم. 

تمام تنم خشک شده بود و هنوز موقعیتم را تجزیه نکرده  

بودم. در عین حال صدای آلارم روی مغزم خط میکشید. 

کمی پلکهایم را فشردم و به دنبال موبایلم از جا برخاستم. 

خانه عزیزم!  طعم لذت بخش مستقل بودن، اول صبحی 

را ساخت! تجربه ای جدید بود و من عاشق تجربه های   روزم

 جدید بودم!  

ترجیح دادم سامانی به خانه دهم و کمی دیرتر به شرکت  

بروم. با این فکر آلارم را خاموش کردم و به سرویس 



بهداشتی رفتم و دست و رویم را شستم. متاسفانه برای  

 خوردن چیزی نداشتم، دریغ از فنجانی چای داغ!

به ناچار با دست از شیرآب ظرفشویی مقداری نوشیدم و پر  

انرژی با دستمال به جان کابینت های آشپزخانه افتادم. دراین 

بین با شرکت نیز تماس گرفتم و تا ظهر مرخصی رد کردم.   

تمیز کردن سرویس بهداشتی نیز پایان کار بود. وقتی از تمیز  

گرفتم. با قار و  بودن همه جا خیالم راحت شد، نفس خسته ای

قور شکمم یادم آمد که چیزی برای خوردن ندارم. هنوز  

دوساعتی وقت داشتم. دوش گرفتم، آن هم بدون شامپو و  

قرتی بازی های دخترانه!حاضر شدم و به نزدیک ترین  

فروشگاه رفتم و چرخ دستی را از هرچه خوراکی بود پر 

 کردم.

به خانه برگشته و با هول ولا و عجله بعد از خوردن کیکی، 

ی خرید ها را جای خود گذاشتم. دیگر وقتی نداشتم ، همه

سریع مانتوی ساده و شلوار  پارچه ای کوتاهم را پوشیدم . 

ی  فرصتی برای آرایش کردن نبود پس از خیرش گذشتم. همه 

موهایم را با کشی بالای سرم دم اسبی جمع کردم، اسنپ 

گرفتم و با پوشیدن صندل های پاشنه بلندم  از خانه خارج  

 شدم.

ی دهم ایستاده بود و وقتی برای منتظر  آسانسور در طبقه

بودن نداشتم . به ناچار در احمقانه ترین حالت صندل های 



پاشنه دارم را دراورده و دست گرفته و بدو بدو پله ها را پا 

برهنه بالا رفتم. هشت طبقه کم نبود و حسابی رمق از من 

 گرفته بود اما خب دیر بود! 

به طبقه هشتم که رسیدم، دستم را روی سینه ام گذاشتم و 

سعی کردم نفس از دست رفته ام را پس بگیرم که به ناگاه 

 آسانسور باز شد و آشوب درحالی که میگفت: 

 _دختر چیکار داری میکنی؟  

بیرون آمد. نفس بریده نگاهش کردم که همچنان با شگفتی به  

 ی پریشانم نگاه میکرد. دوباره به حرف آمد: قیافه

_ کل پله هارو یه نفس بالا اومدی، مگه اینجا آسانسور 

 نداره؟؟؟ 

قد راست کردم و با شرمندگی شالم را ک روی گردن افتاده 

بود ، روی موهایم کشیدم و کفش هایم را جلوی پایم گذاشتم و  

 حین پوشیدنشان  ارام گفتم: 

_ببخشید دیرم شده بود. نتونستم منتظر آسانسور بمونم، تو از  

کجا فهمیدی کل پله هارو بالا اومدم؟ تو که الان از آسانسور 

 بیرون اومدی! 

 آشوب عاقل اندر سفیه نگاهم کرد و گفت: 



_خزر به خاطر پنچ دقیقه تاخیر تو رو سلاخی نمیکنیم. منم  

 از تو دوربینا دیدم اصلا هنگ کردم.

 نگاهم را به دنبال دوربین به  سقف دادم و او توضیح داد:

_ اتاق ریاست به کل دوربینای شرکت متصله. برای کاری 

اونجا بودم .از تعجب این کارت به ضریب هوشیِ اون مغز 

 هنرمندت شک کردیم.

از شرم سرخ شدم و او خندید و سرش را تکان داد. لبهایم را 

 روی هم فشردم و گفتم:

_ اسباب کشی یکم طول کشید، مرخصی ساعتی گرفتم که 

یکم کارا رو سروسامون بدم. بعدم تا خودمو برسونم طول 

کشید. بازم معذرت. ولی شب یکم بیشتر میمونم طرح هارو 

 تموم کنم.

 _از چهره ات هم مشخصه چقدر خسته شدی.

 ی رنگ پریده و بی آرایشمی مستقیم آشوب به چهرهاشاره

بود.  با نگرانی از بد بودن ظاهرم دستم را روی صورتم  

 کشیدم و او با لحن دوستانه ای گفت: 

_ نگران نباش. خانومِ طراح ما در هیچ شرایطی از زیبایی 

 هاش کم نمیشه!



از شرم لبهایم را روی هم فشردم و بعد لبخند سپاسگذاری  

 زدم و او ادامه داد: 

بگم امروز رو کلا نیای ولی   _ دوست داشتم  میتونستم

 متاسفانه حجم کاری امروز از روزای گذشته بیشتره و...

 اجازه ندادم  بیشتر ادامه دهد و گفتم: 

_ نه نه مشکلی نیست. بیا بریم تو  چرا اینجا وایستادیم، منم  

 امروز یکم بیشتر میمونم تموم میکنم کارا رو.

باهم داخل رفتیم و صنعتی به احترام از پشت میزش بلند شد 

 و سلام داد. به سمتش رفتم و با لبخند کوچکی  گفتم:

 _ سلام عزیزم، میشه بگی یه لیوان چایی بیارن اتاقم؟ 

 با محبت نگاهم کرد وبعد جواب دادن سلامم پرسید: 

_ خوبی خزر جان؟ خسته به نظر میای! اتفاق بدی که 

 نیوفتاده خدای نکرده؟ 

 با لبخند دستش را فشردم و گفتم:

_ اثاث کشی داشتم، یکم خستم. و به شدت به یه لیوان چای 

 داغ نیاز دارم. 

چشمی گفت و من نیز به اتاقم رفتم. با دیدن تعداد پوشه های  

روی میز آه از نهادم بلند شد. سفارش های امروز بیشتر از 

چیزی بود که فکرش را میکردم. سریع کیفم را آویز کردم و  



با فکر به اینکه به تمرکز و حوصله زیادی نیازی دارم شال 

و مانتوام را نیز درآوردم و آویختم . پوشه به دست با یک 

مشکی در تنم به سمت میز طراحی رفتم و کفش  شرت تی 

هایم را نیز از پا کندم و چهار زانو روی صندلی نشستم. 

خستگی بیش ازحد کاری کرده بود که تحمل هیچ چیز اضافه  

ی ورود گرفت و داخل ای بر تنم را نداشتم. صنعتی اجازه

شد، با دیدنم درآن وضیعت با تعجب خندید. لیوان چایی را 

 کنارم گذاشت و بعد بیرون رفت.

سخت مشغول بودم و برای استراحت دادن به گردن دردناکم، 

سرم را بالا آوردم و به چپ و راست حرکت دادم. چهارمین 

طرح را هم زده  بودم و هنوز هشت تای دیگر باقی بود. 

نگاهی به ساعت انداختم، ساعت چهار بعداز ظهر بود و 

مرخص میشدند و من تا  ۶طراح های بخش پایین نیز ساعت

طرح پایه زده بودم. مضطرب لبهایم را روی هم   ۴ا فقط اینج

فشار دادم و با افسون تماس گرفتم و گفتم به اتاقم بیایید. او  

نیز با دیدن منی که همیشه مرتب و آراسته بودم، با آن شکل 

و شمایل در محیط کاری تعجب کرد. اما  با نگاه خسته و 

وضیحات لازم  جدی ام  به خود اجازه نداد تا سوالی کند. ت

دادم و طرح های پایه ای که زده بودم را به او سپردم و تاکید  

کردم تا قبل تایم کاریشان باید طرح های کامل را بدون نقص  

 برایم ایمیل کنند. 



دوباره مشغول به کار شدم و ساده ترین طرح ها را سوا 

کرده و مشغول شدم . در زمان کوتاهتری پنج طرح دیگر را 

هم طراحی کرده بودم. دوتا از طرح های باقی مانده کاتالوگ  

و طرحی دیگر یک پوستر تبلیغاتی بود که وقت زیادی میبرد 

ین حساب . با این حساب دیگر نمیتوانستم روی طراح های پای

باز کنم، چون تایم کاریشان تمام میشد. بنابرین تا هروقت که 

شده باید میماندم و تمام طرح ها را خودم تکمیل میکردم. 

دوباره مشغول شدم و اینبار به زدن طرح اولیه بسنده نکردم  

آمیزی بودم و کل کار را یکجا طراحی کردم. مشغول رنگ 

و حین قوس دادن به تن که تلفن زنگ خورد. از جا بلند شدم 

 خشک شده ام به سمت میز رفتم و جواب دادم:

 _ بله؟ 

 _ صدات از خستگی ذره ای انرژی نداره!

 دستی به سرم گرفتم و در جواب آشوب گفتم:  

 _نمیتونم خستگیم رو انکار کنم. 

 _معذرت میخوام که نمیتونم بگم بیخیالش بشی و بری خونه! 

_نیازی به عذرخواهی نیست. میدونم اصلا تایمی برای با  

ی منه، و من از تاخیر تحویل دادن طرح ها نداریم. این وظیفه

 عهده اش برمیام. نگران نباش! 



_ممنون. دوست داشتم بمونم و کمکی کنم ولی متاسفانه یه  

قرار مهم دارم و باید زودتر خودمو برسونم. بنابرین  طرح 

هارو که تموم کردی خودت برای رئیس ایمیل کن، طوفان 

 آژند!

چشمی گفتم و تلفن را گذاشتم. طوفان آژند! رئیسی که در این  

مدت یکبار هم ندیده بودمش. محیط کاری هم جوری نبود که 

با دیگر همکار ها زیاد تعامل داشته باشم و اطلاعاتی به دستم 

 برسد. بیخیال کنجکاوی به کارم مشغول شدم.

زدم. هوا در سکوت مطلقی که حاکم بود طرح پشت طرح می 

کاملا تاریک شده بود و جز من دیگر کسی در شرکت نبود. 

کم کم نیز صدای اعتراض شکمم برخاسته بود  اما حتی  

مجال سفارش غذا نداشتم! گردنم را چپ و راست کردم تا 

کمی از حالت خشکی درآید که با صدای قدم هایی، ترسیده  

ز نگهبان چشم هایم را به در بازِ اتاق دوختم. این وقت شب ج

دیگر کسی در مجتمع نمانده بود و حال این صدا قلبم را از  

هراس به تپش انداخته بود. وقتی مرد بلندقامتی در چارچوب 

در قرار گرفت، با ترس از روی صندلی بلند شدم و پر اخم 

 رفتم پرسیدم: درحالی که به سمت کت و روسری ام می 

 _ شما؟؟ این موقع اینجا چیکار دارین؟ 



نگاه خونسردش را به صورتم دوخت و آرام جلو آمد. هول  

شده کتم را تن زده و به سمت میز قدم تند کردم تا موبایلم را 

برداشته و به پلیس زنگ بزنم. اما او نیز خودش را به میز 

رساند و  با گذاتشن چیزی روی آن ، نگاه هولم را از 

ی پیتزایی که روی میز گذاشته بود صورتش گرفتم و تا جعبه

امتداد دادم. چه خبر بود؟ گیج و متعجب پیش از اینکه چیزی  

بگویم، یکی از طرح هایم را به دست گرفت و حین نگاه  

 کردنش گفت: 

_دیروقته، گفتم شاید گرسنه ات شده باشه. برات غذا سفارش 

 دادم. چقدر دیگه از کارا باقی مونده؟ 

نمیفهمیدم دقیقا کیست که برایم غذا سفارش داده؟  و چرا   

ن بودم از طراحان ئدارد طرح های مرا برسی میکند، مطم

بودمش. ترسم را پنهان کردم و  نیست چرا که یکبار هم ندیده

 با بداخلاقی گفتم: 

 _ گفتم کی هستید و اینجا چیکار میکنید؟ 

در نوسان بود با  هایمدرحالی که نگاه مستقیمش بین  چشم

 اندکی مکث گفت: 

_طوفانم! طوفان آژند. رئیس و کارفرمای تو! برای حضور 

 تو مجتمع خودم ازم دلیل میخای؟ 



شوکه سرتاپایش را درآن پیرهن و شلوار خوش دوخت  

ی صورتش شدم. رسمی نگاه کردم و دوباره بهت زده خیره

شاید میخواستم راست و دروغ حرفش را بفهمم که اینچنین  

خیره خیره نگاهش میکردم! لبهایم مدام باز و بسته میشد اما 

ی لبش انحنا . دیدم که که گوشهگشت حرفی از آنها خارج نمی

گرفت. به چه میخندید؟؟ به حال پریشان و شوکه من؟ طرح 

 های تکمیل ام را یک به یک برداشت و گفت: 

_آشوب توضیح داد که بیشتر میمونی اما وقتی دیدم تا این 

وقت شب هنوز مشغولی و چیزی نخوردی ، گفتم برات غذا 

 بگیرم و سری بهت بزنم. چنتا طرح دیگه مونده؟ 

آب دهانم را قورت دادن و لبهایم را بهم فشردم. رئیس 

مجموعه؟ طوفان آژند؟ همان کسی که جز یک اسم کسی چیز 

دانست حالا رو به روی من بود و داشت  دیگری از ان نمی 

برد؟ خواب زده خیلی عادی یک صحبت کاری را پیش می 

ام؟ برایم غذاهم گرفته؟؟؟ وقتی نگاه منتظرش را دیدم  شده

افکار بهت زده ام را کنار زدم و  بعد از مکث کوتاهی  

 صدایم را پیدا کردم و گفتم: 

 _آخریشه، منتها پوستر تبلیغاتیه، کار بیشتری داره! 



دهی؟ نکند  صدایی از مغزم بیرون آمد که چرا توضیح می 

دزد باشد؟ دهانش را بستم، این مجموعه بی درو پیکر نبود  

 که دزد به راحتی وارد شود. 

به سمت میز آن طرف اتاق رفت و پشت سیستم نشست.  

 درحالی که حواسش به کاغذ های در دستش بود گفت:  

وقفه طرح _پس اول غذاتو بخور بعد ادامه بده. چند ساعته بی 

زدی، به تمرکز نیاز داری و با شکم گرسنه ممکن نیست. منم  

 این طرحایی ک تموم کردی رو دیجیتالی میکنم.

 دستانم را درهم پیچاندم و با یک فشار دیگر به لبهایم گفتم: 

 _زحمت نکشید، خودم انجام میدم.

 نگاهش را به من دوخت و گفت: 

_خسته ای، نمیخوام این خستگی تاثیر منفی روی سفاراشای  

 مشتری بزاره. پس کاری که گفتم رو بکن. 

خواستم به گوشه ای بگریزم تا  می تنها چیزی نگفتم ان لحظه 

خودم را ارام کنم. شوکه بودم حتی چیزی بیشتر از یک  

هایم ، با قدم های بلندی  ی شستن دست شوک معمولی! به بهانه

خودم را از آن اتاق و فضای سنگینش راحت ساختم. باورم  

نمیشد! او رئیس شرکت بود؟ همان که کمتر کسی موفق به  

دیدارش شده بود؟  حال پشت میز اتاق من نشسته بود و کار  

 من را انجام میداد؟؟؟  



برخلاف شایعه ها نه تنها مشکل جسمی نداشت بلکه بسیار ، 

بسیار عظیم و جثه و قوی به نظر میرسید. خدای من او حتی  

 از آشوب هم جذاب تر بود. 

آب خنکی به صورتم زدم و در دل نالیدم که اولین ملاقاتم با  

رئیس خوش پوش و جذابم چقدر اسفناک بوده!  بدون ظاهری  

آرایش. مضطرب راه اتاق را  آراسته و چهره ای خسته و بی 

پیش گرفتم. کارکردن یا حتی غذاخوردن در کنار او یقینا  

بسیار دشوار بود.  باور اینکه برایم غذا آورده بود نیز به  

خودی خود سخت بود. وای بر من که چه موقعیت مزخرفی  

 تری! بود و چه اولین دیدار مزخرف 

 اولین ها همیشه به یاد میمانند. 

نفسم را خارج کردم و آرام داخل شدم. سرش گرم سیستم و  

طرح ها بود و توجه ای به من نکرد. به خاطر گرسنگی 

زیادم، پشت میز نشستم و با احتیاط شروع به خوردن پیتزا 

کردم. عجیب مزه داد این پیتزای نصف شبی! زیرچشمی 

نگاهش کردم، اخم ظریفی از دقت بین ابروهای پهنش نشسته  

ی رنگش جمع شده بود. اوه  اقهوهی چشم های و گوشهبود 

خدایا! حالا که دقت میکردم میتواسنتم موهای بلندش را که  

پشت سرش جمع کرده بود ببینم. برای اولین بار فکر کردم  

یک مرد هم میتواند جذاب باشد. اصلا باید برای موی بلند  



داشتم که وقتی حذابیت از سرو روی این شرکت انتظار می 

 کند قطعا رئیس سوپر جذابی هم دارد. چکه می 

ی او و آشوب حس میشد اما میشد اندکی شباهت بین چهره

تری دارد. پس این یکی درست ی پختهفهمید که طوفان چهره 

بود که آندو برادر اند. لبهایم را بهم فشردم و نگاه از او 

گرفتم.  مشغول کارم شدم اما نگاه سرکش و کنجکاوم مدام به  

سمت او که با آن هیبت مردانه پشت سیستم ام نشسته بود، 

طبیعی بود! من هیچ وقت گمان   تهبال بازیگوشی میکرد

ی یک تشکیلات بزرگ  کردم که رئیس مرموز و ناشناختهمین

 در اتاقم، پشت سیستم بنشیند . 

پس از تلاش فراوان برای تمرکز کردن، طرح را به پایان 

 رساندم. ازجا بلند شدم و کاغذ به دست گفتم: 

 _ کار این طرح هم تمومه جناب آژند.

 دست از کار برداشت و به صندلی تکیه زد و اشاره کرد:

 _ بیار ببینم.

یک جوری عادی برخورد میکرد که من بدتر مضطرب  

شدم و شک میکردم که نکند رئیس نباشد؟ پر استرس به می 

سمت میز قدم برداشتم و لبهایم را بهم فشردم. نگاه او نیز  

مصرانه به رویم بود. کاغذ را روی میز گذاشتم و او حین  

 برداشتنش گفت: 



_میتونی یه قهوه آماده کنی؟ شیرین. منم کارم تقریبا تمومه  

 فقط میمونه همین طرح آخر.

 هول شده گفتم: 

 _ بله بله حتما.

کردم و با عجله و هول مشغول   به سمت آشپزخانه پاتند

جوشاندن آب و تهیه قهوه شدم. خودم هم معمولا قهوه را  

شیرین میخوردم. آماده که شد در دو فنجان ریخته و به اتاق 

 برگشتم. فنجانش را روی میز گذاشتم که گفت: 

 _یه صندلی بردار بیا اینجا. 

سینی را روی میز قرار داده و مردد کاری را که گفت انجام 

دادم، به کنار خودش اشاره زد و من صندلی را همانجا  

گذاشتم. قهوه اش را از روی میز برداشت و از پشت فنجان  

 لب زد: 

_واقعا طراح  با استعدادی هستی. همه طرح ها عالی و بی  

نقص همونطور که آشوب میگفت. بشین کنارم این کار آخر 

رو بزن رو سیستم ، دوست دارم مهارتت تو این بخش رو هم 

 ببینم. 

روی صندلی نشستم و او قهوه اش را نوشید و سیستم را کمی 

 به سمت من متمایل کرد:



 _ شروع کن

اما تمام تمرکز من به روی عطر خوشبوی او بود که با هر 

نفس استشمام میکردم. نه تلخ بود و نه شیرین.  نمیتوانستم  

م  میتوانستم  ستتشخیص دهم دقیقا چه بویی داشت فقط میدان

رگه هایی از عطر دارچین را لاب لای بوهای دیگر حس 

کنم. لبهایم را روی هم فشردم و دست به کار شدم. درهمان 

حین که سنگینی نگاهش را حس میکردم، صدای بم و آرامش 

 را نیز شنیدم:  

ی کار داری توی شعبه مشهد، مگه خودت _سه سال سابقه

 چندسالته؟ 

 معذب شانه هایم را در خود جمع کردم و گفتم: 

 _۲۸   

 همانند خودم کوتاه جواب داد: 

 _ بهت نمیخوره 

خودم را بیشتر جمع کردم و سعی کردم تمرکزم را روی کار  

ی کمی کنار رئیس بگذارم و به این فکر نکنم که در فاصله

مرموز شرکت نشسته ام. چندی بعد باز هم صدایش در گوشم  

 پیچید: 



_این همه منقبض کردن خودت از چی میتونه باشه؟  معذب 

 بودن یا ترسیدن؟ 

بی اراده به سمتش چرخیدم و نگاهم روی صورتش نشست ، 

  میخاستم جواب درخوری بدهم اما توجه ام تماما به چهره اش

جلب شده بود. دیدن صورتش از نزدیک لطف دیگری داشت  

و من میتوانستم با وجود ته ریش های منظمش خال بسیار  

کوچکی  در کنار چانه اش ببینم . به هیچ وجه نمیتوانستم  

جلوی نگاه کنجکاوم را بگیرم تا اینطور ضایع در صورتش  

ه  چرخ نزند. و باز هم این او بود که با صدایش و جمله ای ک

 گفت مرا به خود آورد: 

_تا به حال چنین چشم هایی رو  ندیده بودم! بار اول که 

متوجه اشون شدم فکر کردم لنزه، ولی حالا از این فاصله  

نزدیک مشخصه که رنگ چشمای خودتن! همینقدر عجیب و  

 خاص! یکی آبی و یکی سبز...

هول شده لرزی به تنم نشست و نگاه از او گرفتم. پر تشویش 

 زمزمه کردم: 

_ نمیترسم! معذب هم نیستم. چشمامم مادرزادی همینجوریه و  

فکر هم نمیکنم کسی بخاد لنز با دورنگ متفاوت توی  

 چشماش بزاره. 



قلبم به شدت میکوفت و من از هول و ولا جملات را تند تند  

پشت هم میچیدم و دستم را میجنباندم تا زودتر کار را تمام 

 کنم.

او نیز دیگر حرفی نزد و من نیز همچنان از بهت حضورش  

 و حرفهایش لرز خفیفی بر تن داشتم. 

بلاخره هرطور که بود کار را تمام کردم و با عجله از روی 

 صندلی بلند شدم: 

 _خب تمومه. 

 نگاه پر رضایتش را از مانیتور گرفت و به من دوخت: 

 _ خسته نباشی

 _شماهم همینطور، شرمنده به خاطر امشب! 

ابروهایش را بالا انداخت و چیزی نگفت. به سمت کیفم رفتم  

 و گفتم: 

 _دیروقته منم دیگه برم، بازم شرمنده.

 از پشت میز بلند شد و گفت:  

 _موردی نیست. ماشین شخصی آوردی؟ 

 شالم را روی موهایم مرتب کردم:  

 _نه با اسنپ



 کمی پیشانی اش چین خورد و مواخذه گر پرسید: 

 _این وقت شب؟ 

شب   ۲نگاهی به ساعت کردم و آه از نهادم بلند شد. ساعت 

بود من تا این ساعت وقت رئیس شرکت را گرفته بودم. آرام 

 و شرمنده زمزمه کردم:

 _ دیگه مجبورم، مشکلی نیست.

 تلفنش را از جیبش بیرون کشید و گفت:

_ میگم نگهبان برسونتت، الان زمان مناسبی برای با اسنپ  

 رفتن نیست.

نگاهم کرد که لب  آلوداخمخواستم اعتراض کنم اما طوری 

مرا سوپرایز  مفروبستم.رئیس مرموز شرکت امشب مدا

که نکند رئیس  میکرد و من واقعا هنوز اندکی شک داشتم

شد، این همه تشکیلات، دزدگیر و دوربین  نباشد؟ اما مگر می 

 و نگهبان...

باهم از واحد خارج  و سوار آسانسور شدیم. ازینکه در 

فضای کوچکتری از اتاق کنار او قرار داشتم تمام تنم مور  

مور شده بود و سعی میکردم لرز دستانم را کنترل کنم. همه 

ترساند. دستی به  چیزی بی اندازه عجیب بود و این مرا می 

 صورتم کشیدم و گفتم: 



 _ ممنون از کمکتون و غذا و حالا هم که زحمت رسوندنم.

 نگاهش در صورتم چرخورد با مکث روی چشمانم گفت: 

 زحمتش با نگهبانه نه من! _ 

را فشرد. نگاهم   ۱۰ی ی همکف و سپس طبقهی طبقهدکمه

باقی ماند. یعنی خانه اش نیز در همین برج   ۱۰روی عدد 

بود؟ آسانسور ایستاد و من بار دیگر با تشکر و شرمندگی 

 شب بخیر کوتاهی گفتم.

تا به خانه برسم مدام اتفاقات امشب را مرور میکردم و به  

نظرم هیچ کدام قابل باور نبود.اصلا شاید از شدت خستگی  

اما نگاهم به نگهبانی که پشت فرمان توهم زده بودم. نه؟ 

 نشسته بود میوفتاد و چنین فرضیه ای از بین میرفت.

شوک اولیه به سر میبردم  منتها با دوز کمتری! حتی وقتی  

ی در رخت خوابم دراز کشیده بودم و درتاریکی نگاهم خیره

سقف بود، مغزم لحظه ای از تکرار امشب دست نمیکشید. و 

ی ذهنم به خواب  حال من با تصویر او در گوشه به گوشه

 رفته بودم! 

 

 



با صدای آلارم گوشی سریع هوشیار شدم. اتفاقات دیشب  

همچو فیلمی از جلوی چشمانم گذر کرد و من ناباور همچو  

ام را مرتب کردم  دیوانه ها خندیدم. از جا بلند شده و روتختی 

 و به انجام کار های بهداشتی پرداختم. 

مقابل آیینه روشویی که ایستاده بودم  به جای تصویر خودم  

گرفت. سرم به چپ و راست تکان ند شکل ژتصویر طوفان آ

 دادم تا حواسم را از آن مرد پرت کنم.

برخلاف دیروز که آنقدر رنگ پریده و بی آرایش رفته بودم،  

امروز حسابی به خودم رسیدم و یکی از بهترین کت  

شلوارهایم، به رنگ آبی روشن و سفید پوشیدم. شال سفید نیز 

آمد و من این را میدانستم. به سمت  حسابی به صورتم می 

یخچال رفتم و شیر و کیکی بیرون آوردم. کاش امروز هم 

 دیدمش تا مطمئن شوم توهم یا دزد نبوده! می 

لبخندی به افکارم زدم و موبایلم را برداشتم اما قبل از اینکه 

خارج شوم، متوجه پیام کیارش شدم. با دیدن پیام جیغی از 

 ذوق کشیدم و پیام را دوباره و دوباره بلند بلند خواندم:  

_سلام صبح بخیر، ماشین جدیدت رو دیشب تحویل گرفتم و  

صبح زود آوردم گذاشتم تو پارکینگ آپارتمانت، سوئیچ رو  

هم به نگهبان ساختمون دادم. منتها عصر برای کارهای ثبت 

 سندش  باید بری بنگاه.



ذوق زده تشکری برایش فرستادم و با عجله به سمت 

پارکینگ شتافتم. ذوق شیرینی برای دیدن ماشین جدیدم داشتم  

 و این اتفاق روزم را ساخته بود، آن هم حسابی! 

با عجله و هول سوئیچ را از نگهبان گرفتم و به پارکینگ 

  ۲۰۷رفتم. دزدگیر را زدم و منتظر چشم گرداندم. با دیدن 

هایش چشمک زد، لبخند گشادی زدم و سفید رنگی که چراغ

به سمتش رفتم. دستی روی بدنه سفید و براقش کشیدم و ذوق  

زده خندیدم. با نگاه به ساعت لب گزیدم و سریع سوار شدم و  

با قربان صدقه حرکت کردم. حال امروزم حسابی خوب بود 

و هیچ چیز نمیتوانست این خوبی را مختل کند. درمسیر  

ی شرینی تر نیز خریدم تا این خوشحالی را در شرکت جعبه

 شریک شوم.

با خوشرویی داخل شدم و با صنعتی به گرمی احوالپرسی  

کردم، درهمین حین آقای منصوری یکی از طراحان از 

اتاقش خارج شد. طراحی جوان و البته خوش مشرب. بالبخند  

 دندان نمایی رو به من گفت: 

_سلام عرض شد خانومِ طراح. شیرینیه تو دستتون؟ به به 

 چه مناسبتی داره حالا؟ 

تک خنده ای کردم و درحالی که شیرینی را به منشی 

 میسپردم تا رسیدگی کند گفتم:  



_سلام، روزتون بخیر. بله بفرمایید دهنتون و شیرین کنید، 

 مناسبتش رو هم فکر کنید همینجوری واسه دلخوشی! 

 ابرو بالا انداخت و گفت: 

 _ شیرینی امر خیر که نیست؟ 

و انگشت حلقه دست چپش را در هوا تکان داد.با لبخند سری 

تکان دادم و تکذیب کردم. با اجازه ای گفتم و وارد اتاقم شدم. 

هنوز پشت میز ننشسته بودم که پیامی به تلفن همراهم آمد. 

موبایل را از بین خرت و پرت های توی کیف بیرون کشیدم  

 ی ناشناس را باز کردم:  و حین نشستن، پیام شماره

 _چرخش بچرخه برات!

با تعجب نگاهی به شماره انداختم اما اصلا برایم آشنا نبود. 

ی اجتماعی اش شماره را سیو کردم تا با چک کردن شبکه

ببینم صاحب شماره چه کسی است. بلافاصله وارد واتسپ  

شدم و مخاطبین را چک کردم. شماره مورد نظر را پیدا 

کردم و قبل از اینکه عکس پروفایلش را باز کنم، نامش را  

 دیدم! دهان نیمه باز از بهتم را بستم و نامش را زمزمه کردم: 

 _ طوفان!

سریع روی پروفایل زدم عکسی با زمینه سفید که گرگی سفید  

و خاکستری از دور دیده میشد. لبهایم را روی هم فشردم و به  



عکس خیره ماندم. نامش را دوباره و دوباره زیرلب هجی 

 کردم: 

 _طوفـــان! 

اسمش هم همچو خودش بسیار عجیب و خاص بود. پوفی  

کشیدم و گوشی را کنار گذاشتم.مشغول کارم شدم اما ذهنم 

مدام به سمت اسمی به نام طوفان سرک میکشید و صادقانه  

باید بگویم منتظر حضورش یا پیامش بودم. درصورتی که 

دلیلی برای این انتظار عجیب پیدا نمیکردم. ناگهان با رسیدن 

ری به ذهنم سریع از پشت میز بلند شدم. آرایشم را در فک

آیینه چک کردم و دست به لباس هایم کشیده و از اتاق بیرون  

 رفتم. روبه منشی پرسیدم:  

 _عزیزم چیزی از شیرینی ها موند؟  

_ بله خزرجان، گذاشتم تو یخچال، خیلی خوشمزه بودن! البته  

 جناب آژند گفتن مناسبتش رو ازتون حتما بپرسم.

 _کدوم آژند؟ 

 ابرو بالا انداخت و به اتاق آشوب اشاره زد: 

 _ معاون

سری تکان دادم و به آبدارخانه رفتم.چندتایی از شیرینی هارا  

در پیشدستی چیدم و در مقابل نگاه سوالی صنعتی بیرون رفتم  



ی آسانسور را فشردم. قطعا این شیرینی بهانه خوبی  و دکمه

 بود تا فقط کمی کنجکاوی کنم و اورا دوباره ببینم.  

حقیقتش شخصیتش ، ظاهرش، حرف زدنش ، همه چیزش  

برایم جالب و صدالبته عجیب بود. از اضطراب کارم لبهایم 

ی آسانسور با وسواس ظاهرم را هم فشردم. در آیینهرا روی

چک کردم و با باز شدن در بیرون رفتم. درب سفیدی که 

بالایش حک شده بود ریاست روبه رویم بود. نفس عمیقی  

کشیدم و داخل شدم. نگاه دختری که پشت میز نشسته بود به 

 سمتم چرخید و بلافاصله اخم هایش را درهم کشید: 

 _بفرمایید؟ 

دکور این واحد تماما خاکستری بود، از دیوار ها و مبلمان و  

میز منشی گرفته تا جزئیات.  به جز درب سفیدی که باز هم  

ی ریاست بالایش خودنمایی میکرد. نگاهم را جمع و کلمه

 جور کردم و روبه منشی سانتال مانتال روبه رویم گفتم : 

_ جهان آرا هستم ، طراح بخش پایین. با جناب آژند کار 

 دارم.

 با اخم غلیظی به در خروج اشاره کرد و گفت:

_ آقای رئیس ملاقاتی رو نمیپذیرن، لطفا برگردید 

 سرکارتون! 



لب به توضیح و اعتراض گشودم که پیش از من تلفن روی 

 میز زنگ خورد و منشی با صدای نازکی جواب داد : 

 _جانم؟ 

 ثانیه ای بعد با بهت مشهودی در چهره و صدایش گفت:

 _ بله؟؟ متوجه شدم چشم.

 نگاه شاکی اش را به من داد و با بی میلی گفت:  

 _بفرمایید داخل.

با بهت فکر کردم  که این جناب رئیس همه چیز را در آن  

واحد میدید و از همه جا خبر داشت؟ لبخند بزرگ و پیروزی 

به منشی زدم  و با قدم های موزون سمت در رفتم و بعد از 

تقه ای داخل شدم. قلبم ریتم تندی گرفته بود اما لبخندم را  

سته بود حفظ کردم و روبه او که پشت میز بزرگ سفیدش نش

 و با تفریح نگاهم میکرد گفتم: 

 _ سلام، خسته نباشید. 

داد که ریاست نشان می دیدنش آنطور زنده و شفاف پشت میز

نه توهم بوده نه دروغ! وقتی دیدم همچنان منتظر و تفریح  

کنان ، دستانش را روی سینه چلپیا کرده و نگاهم میکند، هول  

 شده حلوتر رفتم و گفتم: 



_با خودم گفتن از شیرینی ماشین جدیدم شما هم بی نصیب  

نمونید. مخصوصا که شما تنها کسی بودید که مناسبت این  

 شیرینی رو فهمید.

البته که برایم سوال بود که ازکجا فهمیده و امیدوار بودم  

 خودش توضیح دهد اما گوشه لبش کج شد و تنها گفت: 

 _باید خوشمزه باشه!

شیرینی را روی میزش گذاشتم. با کنجکاوی دکور تماما سفید 

اتاقش را از نظر گذراندم و بی آنکه کنترلی بر زبانم داشته  

 باشم برای مطمئن شدن از حدسیاتم گفتم: 

_ ظاهرا شما همه جای شرکت دوربین دارین که همیشه از  

 همه چی باخبرین! 

 م:دی کوچکی کردم و هول شده ادامه داخنده

 _ یکم عجیبه، البته ببخشیدا محض کنجکاوی گفتم. 

ی کنترلی را فشرد و در همان  خودش را جلو کشید و دکمه

 حال گفت:  

شوک دیشب رو پشت سر _میبینم که دیگه زبونت باز شده، 

 ! گذاشتی 

لب باز کردم تا سریع گندم را جمع و جور کنم که به پشت  

 سرم اشاره زد و گفت:



 _ ببین! 

برگشتنم همانا و دیدن دیوار بزرگ روبه رو و تصویر  

رویش همان!  بهت زده نگاهم را روی تصویر ها چرخاندم. 

تمام بخش های شرکت همگی به وسیله پروژکتور ، روی 

دیوار مقابل دیده میشد. خدای من ، اتاق من هم؟؟؟ اتاق من 

هم دوربین داشت و من تمام این مدت زیر نگاه دقیق اش بوده 

 ام. به سمتش برگشتم و گفتم:  

 _وای اتاق من هم دوربین داره؟! 

ی لبش کج نشد و بلکه او واقعا خندید، خنده اینبار  تنها گوشه

ای کوتاه و مردانه! با تفریح نگاهش را در صورت بهت زده 

 ام چرخاند و گفت: 

_حالت مبهوت صورتت واقعا موجبات خندم رو فراهم کرد! 

معلومه که داره، همه جای شرکت زیر نظرِ منه! من هیچ 

 کدوم از کارمندامو به حال خودشون نمیزارم.

لبهایم را روی هم فشردم و نگاهم باز بی اراده روی تصویر  

اتاق خالی ام نشست. چقدر این مرد  و کارهایش عجیب و  

 خاص بود. دستی به شالم کشیدم و با لبخند هول شده ای گفتم:

 _ بله درسته.

 به مبلمان سفید رنگ مقابل اشاره کرد و گفت: 



 _خب، دوست داری بشینی این شرینی هاتو با قهوه بخوریم؟ 

او از من دعوت به نشستن و شیرنی خوردن و قهوه نوشیدن 

میکرد و من کم مانده بود از هیجان این پینشهاد غش کنم.اما 

ماندن بیشترم مساوی بود با سوتی دادن های بیشتر پس سریع 

کنجکاوی و هیجان همنشینی با این مردمرموز را کنار زدم و  

 با هول جواب دادم: 

ی کارم برسم. با  _اوووم ... نه نه من دیگه بهتره برم به ادامه

 اجازتون. 

با قدم های بلند بیرون رفتم و نفسم را آزاد کردم. منشی 

ر کردم چرا اصلا  خصمانه و شاکی نگاهم میکرد و من فک

بی اهمیت و بدون  باید اینقدر از من شاکی و طلبکار باشد؟ 

 زدن لبخندی از کنارش گذشتم و خارج شدم.

 

خودم را با کار سرگرم کرده بودم اما نگاهم بی اختیار و  

گذراند تا دوربین نامحسوس، دورتا دور اتاق را از نظر می 

ماند. به هر مصیبتی بود موجود را بیابد و هربار ناکام می 

 ساعت کاری را به پایان رساندم و با کیارش تماس گرفتم: 

 _الو سلام! 

 _سلام خوبی؟ 



 _مرسی ، خسته نباشی!  وای واقعا ممنونم کیارش.

 _خواهش میکنم، تایم کاریت تموم شد؟ 

 _آره زنگ زدم آدرس بنگاه و ازت بگیرم.

_حله پس من برات اس میکنم، منتها خودم کار دارم، تنها 

 باید بری ردیفش کنی.

 _باشه بازم دستت درد نکنه، زحمتت شد.

 _نیازی به تشکر نیست، کاری نداری؟

 _نه خداحافظ

 

 

 *** 

 

 

 پاهایم را روی کاناپه دراز کردم و گفتم: 

ی خورد  _ خانوم جون، الهی قربونت برم، تو نمیخواد غصه

و خوراک منو بخوری، باور کن هرچی که بشه از شکمم  

 نمیزنم.



  کیکاین را در حالی میگفتم که صبحانه هایم شده بود شیر و 

 و شام هاهرچه گیر آمد.

 _پس خیالم راحت باشه قندم؟ 

_بله بله خیالتون راحت، کاری نداری مادرجون باید قطع 

 کنم، پشت خطی دارم. 

 _نه خدابه همراهت

 خداحافظی گفتم و تماس سارا را وصل کردم: 

 _سلام سلام.

 _دوساعته با کی فک میزنی دختر؟

 گازی به سیب دستم زدم و گفتم:

 _ با مادرجون. یه ساعت پیش زنگ زدم چرا جواب ندادی؟ 

 _داشتیم شام میخوردیم، گوشیم تو اتاق بود. کاری داشتی؟ 

 _مژدگونی میخوام. 

 _بیخود کردی، بگو چی میگفتی حوصله ناز کردناتو ندارم. 

 زانوهای برهنه ام را توی شکمم جمع کردم و با هیجان  گفتم:  

 مامان!!! ۲۰۷کیارش ماشین جدیدمو گرفته. یه _

 با خوشحالی جواب داد:  



 _عه مبارکهه! کی؟

_امروز صبح داده دستم. عصرم بعد شرکت رفتم سندشو  

 زدم.

 _ به سلامتی. عکسشو برام بفرست. چه رنگیه؟ 

_سفید، صفر کارخونه! الان پارکینگه، صبح سرکار رفتنی 

 عکس میندازم میفرستم.

 _شیرینیش پس محفوظه ها فراموش نکنی. 

 _اونم چشم.

 _بیبلا! دیگه چخبر؟ 

 ناگهان به یاد طوفان افتادم و با هیجان گفتم: 

 وای راستی! یه چیزی بگم باورت نمیشه!_ 

 _چیشده؟؟ 

_بالاخره طوفان آژند و دیدم! رئیس مرموز برند آژند با 

همون دوتا پای خودش اومد تو اتاقم و نشست پشت میزم 

 مشغول طرح زدن شد، تازههه غذاهم برام آورده بود. 

 بعد از کمی مکث صدای خندانش را شنیدم:

قابل انتظار بود وقتی داری زیر گوشش کار میکنی،  _

 احتمالش باشه ببینیش.



ریز به ریز ماجرا را با جزئیات برایش تعریف کردم . او   

هم تعجب کرده بود هم به عادت همیشه سوژه ای پیدا کرده  

بود برای شوخی کردن و سربه سرم گذاشتن. به شدت هم 

اصرار داشت هرطوری شده پنهانی عکسی از طوفان بگیرم  

و برایش ارسال کنم اما خب اینکار ریسک بسیار بزرگی بود  

قطعا من جرئتش را نداشتم. تازه به نظرش طوفان از آن   و 

توان انواع و اقسام تتو های عجیب ی بود که می یمرد ها

 غریب روی تنش کشف کرد.

موبایل را روی میز انداختم و به آشپزخانه رفتم. سارا دوست 

صمیمی و قدیمی من بود. از آن دوست ها که هرچه کهنه تر  

میشود زمان دوستیتان، عزیزتر و نزدیکتر میشوند. تقریبا هر  

روز باهم درتماس بودیم. قهوه ای برای خود ریختم و موبایلم  

رفتم. با همان   را از روی میز چنگ زدم و به اتاق خواب 

شورت و تیشرت گشادم زیر پتو خزیدم و اینترنت موبایلم را 

روشن کردم. کمی در اینستگرامم چرخ زدم که پیامی در 

واتسپ برایم آمد، اعلان بالای صفحه ضربان قلبم را به 

سرعت بالا برد و از استرس دستهایم یخ کرد.  نام لاتینی که 

 Mr,wolfرد: سیو کرده بودم برایم دهن کجی میک

پیام طوفان یا همان آقای گرگی که با توجه به پروفایلش به او  

تشبیه کرده بودم، را باز کردم. فایلی برایم ارسال کرده بود. 

از طرح های شرکت باشد. انگشتم را  گمان کردم شاید فایلی 



روی فلش فشردم و فایل کمی بعد دانلود شد و آن را باز  

کردم. آنچه مقابل چشم هایم بود را باور نداشتم. خدای من! 

قادر به درک آنچه میدیدم نبودم. طوفان آژند هربار مرا 

 نمود.بیشتر از بار قبل متعجب و مبهوت می 

احساسات گنگ و گوناگونم مدام سرک میکشیدند و من خیره   

به عکسِ نقاشی بودم که او برایم فرستاده بود. یک طراحی با  

خودکار، طرحی که طرح چشمان من بود! آن قدر ظریف 

کار شده بود که انگار روی چشم هایم کاربن گذاشته و کشیده  

 بود.مردمک یکی از چشم ها سبز و دیگری آبی. به حدی

جزییات رگه های چشم هایم دقیق کشیده شده بود که شک 

نداشتم با چشم های خودم مو نمیزند. پر شتاب از تخت بلند  

شدم و بعد از روشن کردن چراغ خودم را به آیینه رساندم. 

خیره به چشم هایم درون آیینه، مدام میگفتم چطور میتوانست  

ق تر روی  چشم هایم را اینقدر دقیق به خاطر بسپارد و دقی

کاغذ نقش کند؟! آن هم نه  با هزار و یک قلم و مداد رنگی، 

 فقط با سه رنگ ، آبی و سبز و مشکی، خودکار.

شگفت انگیز بود! لبهایم را روی هم فشردم و به عکس خیره 

شدم. حس خیلی عجیبی بر من غالب بود و نمیدانستم حال باید 

چه ریکشنی نشان دهم؟ پیام تشکر، تحسین یا تعجب؟ دوباره  

روی تخت ولو شدم و نرم نرمک لبخندی روی لبهایم نشست. 

یسم ، طی یک تصمیم آنی به جای اینکه برایش جوابی بنو 



عکس نقاشی را برای پروفایل واتسپم تنظیم کردم و گوشی را 

. همه چیز به شدت پیچیده و سریع  قفل کرده و کنار گذاشتم

آمد جلو میرفت و من نمیتوانستم چیزی از اتفاقاتی که پیش می 

 درک کنم.

درحالی که یک تیتر بزرگ به  نام طوفان در ذهنم حک شده  

 بود به خواب رفتم. 

 

 

 

به خاطر نوری که مستقیم از پنجره به چشمانم میتابید، با 

رخوت پلکهایم را بازکردم و کش و قوسی به بدنم دادم. آخر  

هفته بود و شرکت تعطیل و من بعد از مدتها راحت تا لنگ  

ظهر را نشان  ۱۲ی ساعت عدد  ظهر خوابیده بودم.عقربه

داد و من خرسند و البته کرخت از این همه خوابیدن، از می 

ی اتاقم  ی بدون پردهجا بلند شدم.  ابتدا چشم غره ای به پنجره

رفتم و سپس خود را به سرویس رساندم. امروز حتمی باید به  

ملزومات و کم و کسری های خانه را   ررفتم و سایخرید می 

تهیه میکردم. صورتم را با حوله خشک کردم و به سمت  

وش شده و شارژ ندارد موبایلم رفتم. اما با دیدن اینکه خام

نفسم را بیرون داده و به دنبال شارژرم گشتم. اما هرجا را  



نگاه میکردم، خبری نبود! به ناگاه ضربه ای به پیشانی ام 

حواسم. احتمال زیاد کابل شارژ را  کوفتم. لعنت به حواس بی 

در شرکت جا گذاشته بودم. با افسوس سری تکان دادم و به  

آشپزخانه رفتم. تصمیم گرفتم بعد از خوردن یک نیمرو به  

عنوان صبحانه و ناهار به شرکت بروم و بعد از برداشتن  

کابل شارژ به انجام خریدهایم بپردازم. مشغول درست کردن 

بعد  با اشتهایی زیاد ته تابه را درآورده   نیمرو شدم  و کمی 

 بودم.

ریخت و پاش هایم را جمع کردم و به اتاق رفتم تا آماده شوم.  

در این بین ذهنم گریزی هم به طوفان و نقاشی دیشب میزد. 

آید او را مدام در ذهنم چرخ میخورد که آیا امروز پیش می 

 درآنجا ببینم؟ بلاخره خانه اش در همان برج بود. 

اینبار به جای تیپ رسمی، شلوار پسته ای کوتاه و به همراه 

تیشرت و شومیز دکمه دار کوتاهی تن کردم. آستین های  

شومیز سفیدم را تا آرنج تا زدم تا راحتر باشم. آرایش ملایمی  

روی صورتم نشاندم و بعد از سرزدن شال سبزی بیرون 

ی کفش پاشنه بلند بود، به شدت رفتم. در کنار اینکه شیفته

ال را نیز میپسندیدم اما خب مثل یکفش های اسپورت مینم 

 حالا بستن بندهایش برایم دشوارترین کار ممکن بود.

با آهنگ بیس داری سرم را هماهنگ با ریتم تکان میدادم و  

بدون عجله رانندگی میکردم. زیرلب با موزیک زمزمه کرده  



و حالم حسابی کوک بود!  البته ناگفته نماند که گوشه ای از 

ذهنم ذوق داشت که هرچه زودتر به شرکت رسیده و ببیند که  

آیا طوفان را ملاقات خواهد کرد یا خیر! اما  بیتوجه به 

بازیگوشی های ذهنم مسیر را در آرامش طی کردم. ماشین 

گوشی   را جلوی در شرکت پارک کردم و با برداشتن کیف و 

ی  ام پیاده شدم. درب شرکت بسته بود و من زنگ طبقه

همکف یا لابی را فشردم. در با صدای تیکی باز شد و داخل 

شدم. نگهبان در لابی پیش آمد وسلام داد. چهره اش بسیار 

مستأصل بود و رنگ پریده به نظر میرسید. پیش از اینکه  

 بخواهم حرفی بزنم با عجله گفت: 

 _ مشکلی هست خانوم؟ اینجا چیکار میکنید روز جمعه ای؟!

 ابرو بالا انداختم و در جواب لحن مرتعشش گفتم: 

 _کابل شارژم و تو اتاقم جا گذاشتم، لازمش دارم.

 سری تکان داد و  مظطرب گفت: 

 _زودتر بردارید و برگردید لطفا.

متعجب سری تکان دادم و به سمت آسانسور رفتم. این  

 نگهبان امروز یک مرگش شده بود.

شک نداشتم اتفاقی افتاده که او اینطور پریشان است. کابل 

شارژم را از کشوی میز کارم پیدا کرده و درون کیفم انداختم  

و از واحد بیرون آمدم. نگاهی کوتاه به پله هایی که به طبقه 



رفت انداختم و نفس عمیقی کشیدم. سوار آسانسور  بالا می 

شدم وبی دلیل واتسپ را باز کرده و روی عکس پروفایلم  

 هایم خیره ماندم! زدم و به تصویر نقاشی شده چشم

دروغ چرا این کار طوفان آژند عجیب به مزاقم خوش آمد 

بسیار درگیرم کرده بود طوریکه لحظه ای نمیتوانستم از بود 

 فکرش بیرون بیایم.

ی همکف نرسیده بودم که از پشت شیشه  هنوز کامل به طبقه 

های آسانسور نگهبان را دیدم که در لابی راه میرفت و در  

حین صحبت با تلفن مدام دست هایش را حرکت میداد. درهای 

 آسانسور باز شد و من توانستم صدایش را بشنوم:  

_آقا دستم به دامنت ببین زودتر خودتو برسونی بلکه، صدای  

شکستن و تق و توق تا همین نیم ساعت پیش شنیده  

میشد.هرچی هم در زدم و تماس گرفتم باز نکرد و جواب 

 نداد.  میترسم یه بلایی سرخودشون آورده باشن.

حجوم ، حجم بزرگی از گرما را حس کردم و با نگرانی  

ی نگهبان تمرکز کردم. نکند راحب  دقیقتر روی مکالمه

 طوفان حرف میزد؟ 

_ آقا من کلید یدک دارم ولی خودتون که میدونید جرئت  

نیمکنم باز بدون اجازه برم تو، سری پیش طوفان خان کم 

 مونده بود از کار بیکارم کنه!  



 مکثی کرد و با هول و ولا گفت: 

 . ولی خب چاره چیه! چشم خداحافظ. _ای بابا دیره آقا دیره

 با قدم های بلند خودم را به نگهبان رساندم و با اخم گفتم: 

 _اتفاقی افتاده؟ 

 سری تکان داد و  شاکی گفت:

_ ای بابا خانوم تو که وایستادی سیر تاپیازو شنیدی دیگه  

 واسه چی میپرسی؟! 

 مظطرب لبهایم را روی هم فشردم:

_ نکنه چیزیشون شده؟ چرا وقتی کلید دارید در و باز  

 کنید؟؟ نمی 

 با بدخلقی گفت: 

_ یه بار که اینکارو کردم کم مونده بود از نون خوردم بیوفتم  

خانوم! شما طوفان خان و نمیشناسی وقت عصبانیت هیچ 

دره!  صبر کسو نمیشناسه و هرکی نزدیکش بشه رو می 

 میکنم برادرشون بیاد.

 سراسیمه میپرسم:

 _ آشوب؟ کی میرسه؟ 

 _تهران نیست، طول میکشه اومدنش از شانس. 



از قسمت پنجه روی زمین کوبیدم و با ترس و  پایم را تند تند

 شک گفتم:

_ اگه شما میترسی ، کلیدو بده من یه نگاهی بندازم، شاید  

 بنده خدا یه بلاییی سرش اومده! 

_نه خانوم! برو دردسر بیشتر درست نکن. طوفان خان   

 شوخی نداره با هیچ کدوممون. 

 با  اخم صدایم را بالا بردم و روبه او توپیدم:  

_اگه یه چیزیش شده باشه مسئولیتش رو تو قبول میکنی؟؟؟ 

پس اون کلید یدک به چه دردی میخوره؟؟؟ کلیدو بده هرچی  

 شد پای خودم، نمیشه که ولش کرد به امون خدا.

با بی میلی به سمت میز نگهبانی رفت و چند دقیقه بعد با  

کلیدی برگشت و آن را به دستم داد. کلید را در مشتم فشردم و 

به سمت آسانسور رفتم. اظطراب و تشویش عظیمی در دلم  

پیچ میخورد. دروغ چرا  من هم میترسیدم. خشمش را ندیده 

که  بودم اما از آن هیبت بزرگ و عظیم و جثه در حالی 

 میدانستم خشمگین است میترسیدم.  

ی دهم ایستاد، آب دهانم را پر صدا وقتی آسانسور در طبقه

روی تنها درب موجود در آن طبقه  قورت دادم و روبه

ی محکمی به در زدم و منتظر شدم. طراب تقهضایستادم. با ا

اینکار را دو سه بار پشت سرهم تکرار کردم اما کسی جواب 



لرزید  نداد، صدایی نیز از داخل شنیده نمیشد. با دستی که می 

کلید را پیش بردم و در قفل چرخاندم. در با صدای تیکی باز  

ی او گذاشتم!  و باز هم دکور  شد و من با تشویش پا به خانه

 سفید و خاکستری! 

 خلوت!

های سرد فضا نفس عمیقی کشیدم و جلو رفتم. سکوت و رنگ

ترس و دلهره را به جانم القا میکرد و من مردد قدمی به جلو 

برداشتم. خانه ای بهم ریخته که درجای جای آن میشد تکه 

ی شیشه و چیز های دیگر را دید. نفس کشیدنم های شکسته

تند شده بود و کف دستانم عرق کرده بود. با چشم به دنبال 

ردی از او میگشتم که با دیدن چند قطره خون روی سرامیک  

 ها با ترس و بی اراده صدا زدم:  

 _آقای آژند؟ آقای رئیس؟ 

به ناگاه صدای باز شدن دری، در  سکوت  وهم انگیز خانه  

ی برهنه در معرض پیچید و هیکل درشت  طوفان با سینه

دیدم قرار گرفت. دست به کمر با نگاهی از عصبانیت به من  

خیره شد. با ترس قدمی به عقب برداشتم  و به آن حجم 

ی روبه رویم خیره شدم. عضله های سخت بزرگ مردانه

سینه و بازوهایش بی هیچ پوششی در دیدم قرار داشت و یادم  

 باشد به سارا بگویم هیچ خالکوبی نداشت...



تنها یک شلوار راحتی به تن داشت.  موهایش پریشان روی  

دانستم اینجا  شانه هایش ریخته بود و من با وجود اینکه نمی 

چکار میکنم و اصلا چرا همچین اشتباهی را مرتکب شده و  

دخالت کرده ام ، لبهایم را روی هم فشار دادم و درحالی که 

 از ترس به لکنت افتاده بودم گفتم: 

_ عه.. من... یعنی شارژرم جامونده بود... اینجا نه ها پایین  

اتاقم... چیزه اومدم اونو بردارم... شنیدم نگهبان میگه...  

.. هرچی در زده  میگه صدای شکستن و چیز از اینجا اومده.

جواب ندادین... چیزه نگران شدم ... یعنی گفتم شاید بلایی  

سرتون اومده... در زدم هرچی جواب ندادین... دیگه چیزه ، 

جسارت کردم... جسارت کردم کلیدی که نگهبان داده بود.. 

 اوووم شما چیزین؟؟ یعنی خوبین؟؟؟

لرزش صدایم کاملا محسوس بود و بی شک او نیز متوجه 

شده بود. نگاه خیره و خشمگین اش بیشتر هولم کرده بود.  

صورتش آنقدر سخت و ترسناک شده بود که چیزی نمانده بود  

مثل بچه ها خودم را خیس کنم. رگ سبز گردنش نیز حسابی  

  متورم شده بود و سینه عضلانی اش تند تر از حد معمول بالا

ی اینها گویی به من هشدار میداد: دور شو  پایین میشد. و همه

 اون بیش از حد عصبانیه! 

قدمی که به سمتم برداشت ناخوداگاه جیغ خفه ای کشیدم و  

 هرچه در دست داشتم با جهش ام به عقب، از دستم افتاد. 



ی اشک به چشمانم را حس کردم و او  بالاخره  حجوم یکباره

نگاه گرفت و با نفس عمیقی به سمت مبل خاکستری رفت و  

رویش نشست. سرش را به پشتی تکیه داد و چشمانش را 

 بست. بی هیچ حرفی!  

نفس های عمیق کشیدم تا به خود مسلط شوم  و بعد از چندی 

تازه نگاهم به دست خونینش افتاد. لبهایم را روی هم فشار  

دادم. من برای کمک اینجا بودم!  این مرد حالش بد خراب 

بود و من باید بر ترسم غلبه میکردم. او به کمک من نیاز 

 داشت این را درآن لحظه خوب میدانستم. 

آرام آرام به سمتش رفتم و دقیقتر به دستش خیره شدم که  

ریزی دارد. آب دهانم را قورت  مشخص بود همچنان خون 

 دادم و آرام گفتم: 

 _دستتون خونریزی داره. اجازه میدین یه نگاهی بندازم؟  

چشمان به خون نشسته اش به آنی باز شد و من سعی کردم 

خودم را نبازم. دستم را پیش بردم و مچش را آرام و با  

احتیاط گرفتم. دستش را محکم مشت کرده بود و از لای  

انگشتانش خون میچکید. با نگاهم از او خواستم تا مچش را  

آنکه نوسان نگاهش باز کند. کمی خیره نگاهم کرد و بعد بی 

بین چشم هایم را قطع کند مشتش را باز کرد. با مکث نگاهم  

را به کف دستش دوختم. چندجایی از پوست کف دستش بریده  



آمد که عمیق باشد. حالا که آرامتر  شده بود اما به نظر نمی 

شده بودم و شجاعتم را دوباره به دست آورده بودم با لحن 

 محتاط و مسلطی پرسیدم: 

 _وسایل پانسمان و کمک های اولیه تو خونه دارین؟ 

با چشمان بسته سری تکان داد و با صدای بم و گرفته اش لب  

 زد: کابینت بالای سینک...

نفس حبس شده ام را بیرون دادم خداراشکر که قصد همکاری 

داشت وگرنه گمان نمیکردم بتوانم به چیزی مجبور یا راضی 

 اش کنم.  

دستش را آرام رها کردم و از بین خرده شکسته ها با احتیاط  

رسد، به آشپزخانه رفتم. وقتی دیدم دستم به کابینت بالا نمی 

صندلی را از پشت اپن برداشتم و جلوی سینک گذاشتم ، با 

احتیاط روی صندلی ایستادم و جعبه را برداشتم. زیرچشمی 

نگاهی به سمتش انداختم و از آشپزخانه بیرون رفتم. جلو 

مبلی را جلوتر کشیدم و جعبه را رویش گذاشتم، خودم نیز  

با دستمال خیسی  پایین پایش نشستم. جعبه را باز کردم و ابتدا 

 های روی دستش را پاک کردم.که  آورده بودم خون 

 حواسم بود که دستم زیاد با دستش برخورد نداشته باشد. 

دست کوچک من دربرابر دست های بزرگ و پر موی او   

 بسیار کوچکتر به نظر میرسید. 



بعد از اینکه زخم هایش را پاک کردم. کمی بتادین رویشان  

ریختم و سپس  با یک باند دستش را بستم. در تمام مدت  او 

سکوت کرده بود و چشم هایش بسته بود. حال آرامتر نفس 

میکشید، اما رگ گردنش همچنان برجسته بود. با این حال  

ب صبر  نمیتوانستم تنها رهایش کنم و بهتر بود تا آمدن آشو

میکردم. شاید هم میتوانستم ولی نمیخواستم. حسی مانع از 

 رفتنم میشد!  

 به خدا که میدانستم زیادی غیرعادی برخورد میکنم.

 اما حسی درونی مرا به چنین کارهای مجبور یمکرد. 

حسی که با اصرار مرا به مت این مرد مرموز و ترسناک 

 میکشید. 

که نه درحالی که بهترین کار ممکن دور شدن از آدمی بود 

 تنها من بلکه هیچ کس هیچ از او نمیدانست. 

بنابرین شال دست و پاگیرم را درآوردم و روی یکی از مبل  

تواسنتم تمام مدت تا آمدن آشوب  ها انداختم. معذب بودم و نمی 

یکجا بنشینم و نگاهم را به او که نیمه برهنه بود بدوزم. با 

نگاهی به او و اوضاع نابه سامان خانه کمی جابه جا شدم.   

به دنبال جارو و خاک انداز به آشپزخانه رفتم و بعد از کمی 

جستجو  پیدایش کردم. به پذیرایی برگشتم و همانطور که 

رو زدن خرده شکسته ها شدم ، دیدم که او با همان  مشغول جا



کارهایم را دنبال میکند. او از ابتدا  پوزیشن قبلی خیره

سکوت کرده بود پس من هم ترجیح دادم راه  او  را پیش 

 بگیرم و چفت دهانم را باز نکنم. 

ی آثار شکستگی ها را جمع کردم، دستمالی بعد از اینکه همه

آوردم و خون های چکیده روی سرامیک هارا پاک کردم. به  

او که همچنان همان طور نشسته و خیره خیره حرکاتم را 

دنبال میکرد، نگاهی انداختم . نمیدانستم حال باید تا آمدن  

آشوب چطور منتظر بمانم. دوست داشتم بمانم تا شاید دلیل 

بهم ریختگی خانه و او را بفهمم. سکوتی که او نیز  این همه 

دربرابر حضورم پیشه کرده بود مرا بیشتر ترغیب به ماندن  

 میکرد، چراکه خطری از جانبش حس نیمکردم. 

خودم را مشغول آماده کردن قهوه کردم و در این فاصله به  

 یاد آوردم گوشی ام را به شارژ متصل کنم.

دو ماگ از روی کابینت برداشتم و با قهوه پر کردم. لبهایم را 

 در دل گفتم:روی هم فشردم و 

 _ چه زود پسرخاله شدم.

به دست از آشپزخانه خارج شدم و جلو رفتم. نفس   ماگ

 عمیقی کشیدم و یکی از ماگ ها را به سمتش گرفتم: 

 _ بفرمایید!



نگاه دقیق اش را از صورتم آرام آرام به دست درازشده ام  

کشید و بعد از مکث کوتاهی ماگ را از دستم گرفت و با  

 نگاهش به کنار خود روی مبل سه نفره اشاره کرد و لب زد:  

 _بشین.

نگاهش طوری محکم در چشمانم رسوخ کرده بود که بی  

حرف میز را دور زدم و با فاصله از او روی مبل نشستم. 

ماگ را به دهانم نزدیک کردم و با احتیاط مزه کردم. او نیز 

همانطور که قهوه اش را مزه مزه میکرد با دقت نگاهش را 

ی رویم نگه داشته بود. حس میکردم کوچکترین حرکاتم  ، حت

را ضبط میکند. برای فرار از نگاه خیره اش،    مپلک زدن

 پرسیدم:

 _ بهترین؟ 

هایم کشیده شد و من نگاه او اینبار از چشمانم به سمت لب 

لبهایم را بی اختیار روی هم فشردم، دوباره نگاهش را بالا  

 کشید و خیره در چشمانم گفت: 

 _ بهترم! 

 بعد مکث کوتاهی  باز صدای بم و آرامش به گوشم رسید: 

_روز جمعه، روز کاری نیست و قطعا برنامه های زیادی 

برای روز تعطیلت داشتی. پس با این حال، بهم بگو الان  

 اینجا چیکار میکنی؟ خـــزر!



مکثی که بین سوال و اسمم ایجاد کرد به نظر برای تاکید  

هایم را روی هم فشردم و دستانم  بیشتر بر روی اسمم بود. لب 

 را دور ماگ محکم کردم:

 _ توضیح دادم که آقای آژند. شارژرم...  

 خودش را بیشتر به سمتم متمایل کرد و بین حرفم پرید:

_ وقتی این اجازه رو داشتی اینقدر به من نزدیک بشی و  

ی مــنّ باشی، یعنی میتونی اسمم رو بدون الان توی خونه

 پسوند و پیشوند صدا بزنی!

پشت بند حرفش تک خنده ای کرد و با لحنی که رگه های 

 تمسخر داشت تکرار کرد: 

 _آقای آژند! 

تمام حواس من اما روی تاکید و تشدیدش هنگام تلفظ» 

ی منّ« باقی مانده بود. یک جوری این جمله را با تحکم خونه

از آن جمله   توانستم یک حسو تملک بیان کرد که تنها می 

دریافت  آنهم  این بود که او اجازه داده بود من وارد  

 اش شوم.  قلمرو 

ی مکالماتی که تا به حال با او داشتم حس گنگی  در همه

وابهام بر من غالب میشد، درست مثل حالا. و حالا رئیس  

عجیب و غریبم که کمتر کسی اورا به چشم دیده بود از من 

 میخواست او را به اسم صدا بزنم. خدای من!  



لعنت... من درخانه اش نشسته و قهوه میخوردم بعد گیر داده 

میکرد! خنده دار ی بودم به چگونه صدازدن اسمش؟ چه فرق

ی این افکار شد لبخند کوچکی روی لبهایم و نگاه  بود. نتیجه

مچ گیر او این لبخند را شکار کرد. برای ماست مالی لبخند 

 بی موقع ام ، خیلی بی ربط پرسیدم: 

 _شما خودتون هم طراحی میکنید؟

ماگ خالی قهوه را روی میز گذاشت و با تفریح نگاهم کرد و  

 گفت:

_ وقتی میتونی یکی رو با اسم صدا بزنی یعنی اون فرد از 

سوم شخص برات تبدیل میشه به دوم شخص! اینطور نیست؟ 

 خزر! 

شده نگاهش کردم. این مرد قصد نداشت این بازی را  آچمز

تمام کند! از نگاه پر از تفریح اش هم مشخص بود. مکث و  

 تاکیدش روی اسمم از عمد بود یا... 

لبخند کوچکی زدم و ترجیح دادم به جای ضایع بازی دل به  

 بازی اش دهم: 

_مخاطب قرار دادن رئیسم با اسم کوچیک و جایگاه دوم  

 رسه!شخص چندان محترمانه و حرفه ای به نظر نمی 

داد و او به جلو خم  نگاه پر تفریح اش کم کم داشت آزارم می 

 شد: 



ی رئیست اومدن و قهوه خوردن حرفه _ بی دعوت به خونه

 ؟ های

 خجالت زده خودم را جمع کردم: 

 نه نیست..._

_ پس با کلمات بازی نکن و کاری که میگمو بکن، بگو  

 طوفان، بگو تو! 

 آهی کشیدم و تسلیم شده و مطیع دوباره به سختی پرسیدم: 

 خودت هم طراحی میکنی؟؟؟ _

 _ نه نمیکنم. 

جوابش باعث کنجکاوی ام شد، حواسم را به جوابش دادم و  

 دوباره پرسیدم:  

_خب چرا؟ شما که...یعنی تو که مهارتت توی طراحی قابل 

 تحسینه! 

 لبش به لبخندی بالا رفت و شمرده شمرده گفت: یگوشه

_  اینکه تو از طرح چشمات که کشیدم خوشت اومده واقعا 

 باعث رضایت منه. 

از اینکه اینقدر رک این موضوع را به رویم آورد که آن 

عکس دیشب را دوست داشته ام و غیر مستقیم از آن تعریف 



کرده ام، خون به سرعت به گونه هایم دوید. با تفریح تک 

 خندی زد و ادامه داد: 

ی  کشیدن چشمایی که ازشون الهام گرفتم، باید هم _نتیجه

پا افتاده ای  طرح قابل تحسینی میشد، چون من از هرچیز پیش

 الهام نمیگیرم.

 زمزمه کردم:  

_چشمای من اونقدرا هم که اغراق میکنید تعریفی نیست، فقط 

 رنگشون برای یه عده جدید و عجیبه!

هایم زل زده بود  تکیه زد و درحالی که خیره و برّان به چشم

 گفت: 

_هست! فقط یک درصد از آدمای دنیا میتونن همچین 

 چشمایی داشته باشن، خــزر! 

توانستند به  راست میگفت. فقط یک درصد از آدما می 

خوانی هایشان باهم همهتروکرومیا مبتلا باشند و رنگ چشم

نداشته باشند. قبل از اینکه بتوانم  چیزی در جوابش بگویم، 

زنگ در پی در پی نواخته شد و پشت بندش صدای آشوب که 

زد. هول شده ماگ را روی طوفان و مرا بی وقفه صدا می 

 میز گذاشتم و حین بلند شدن گفتم: 

 _من باز میکنم. 



با قدم های بلند خودم را به در رساندم و در را باز کردم.  

آشوب با ظاهری آشفته و نگاهی مضطرب تا مرا دید با 

 نگرانی پرسید:  

 _همه چیز مرتبه؟؟؟ 

 لبخندی خجول زدم و گفتم:  

 _سلام. نگران نباش همه چیز اوکیِ 

همچنان مضطرب پا به داخل گذاشت و نگاهش دورتا دور 

خانه چرخید و همه را جا را نگاه کرد. با احتیاط به سمت  

 طوفان رفت و گفت: 

 _خوبی؟ 

 تکان داد :طوفان سری 

 _بهترم! 

نگاه مضطرب آشوب دائما بین من و طوفان درنوسان بود و  

هایش دو دو میزد. فضا به قدری سنگین شده مردمک چشم 

 بود که گفتم: 

 _ صبر کردم تا تو بیای تا بعد من برم. 

 سری تکان داد و و من هول کرده ادامه دادم:  

 _پس خب دیگه بهتره برم. 



کسی حرفی مبنی بر ماندنم نزد و من هم خجالت زده سریع 

لباس هایم را تن کردم. طوفان بلند شد و هرسه به سمت در 

 رفتیم و من لبهایم را روی هم فشردم: 

 _ تا فردا خداحافظ. 

 طوفان دستش را به سمتم دراز کرد و شمرده شمرده گفت: 

 _به امید دیدار, خــزر! 

زیر نگاه آشوب ، که با جدیت و اخم کوچکی خیره دست 

ی طوفان بود، بلااجبار دستم را در دست بزرگ  دراز شده

طوفان گذاشتم و همچنین آرامی زمزمه کردم. او نیز دستم را 

تر از حد معمول دستم را رها  فشرد و بعد از چندثانیه طولانی 

کرد و من نیز به محض آزاد شدن دستم از خانه بیرون زده و 

 در را پشت سرم بستم. 

ی او سپری کرده بودم و چقدر  ساعت گذشته را در خانه ۳

عجیب که زمان اینقدر تند گذشته بود. در آیینه آسانسور  

ی گونه های ملتهبم شدم و موهایم را مرتب کردم. خیره

لحظاتی ک گذرانده بودم مدام به ترتیب در مغزم رژه 

 رفت. می 

هرلحظه بیشتر به غیرعادی بودن کاری که کرده بودم فکر 

 میکردم. 



پیش از اینکه شماتت خودم را شروع کرده و دیوانه شوم 

سوارماشین شدم و تصمیم گرفتم خود را با خرید های خانه 

 مشغول کنم تا ذهنم از طوفان و حوالی اش آزاد شود.

بعد از اینکه فرش ساده ای انتخاب و خریداری کردم به یک  

ای لوازم خانگی رفته و از لوازم برقی تا فروشگاه زنجیره

کردم ظرف و ظروف گرفته، هرچه را که میدیدم و فکر می 

نیاز است برمیداشتم و در سبد خریدم می انداختم. اما  باز هم 

در تمام مدت نتوانستم از مرور کردن امروز ظهر در مغزم  

 جلوگیری کنم. 

زندایی نیز تماس گرفت و برای شام دعوتم کرد. به کمک  

کارکنان فروشگاه خرید های انبوهم را  در ماشین به هزار 

مصیبت جای دادم. تنها جای خالی موجود در ماشین فقط 

 صندلی راننده بود. 

هوا تاریک شده بود که ماشین را جلوی آپارتمان پارک کردم  

 و پیاده شدم. 

در آیینه آسانسور سرو وضعم را چک کردم و رژلبم را روی 

ی کیارا باز شد و او محکم مرا  لب هایم کشیدم. در به وسیله

در آغوش گرفت. دخترک دوست داشتنی! گونه اش را 

 بوسیدم و او با شیرین زبانی گفت:



_ وای خزر جون نمیدونی چقدر دلمون برات تنگ شده بود. 

طوریکه دیگه حتی صدای کیارش هم دراومد و آخر سر به 

مامان گفت، این دختر و تو دعوت نگیری، قصد نداره یه 

 سری به اینجا بزنه. 

 با تعجب و خنده نگاهش کردم که زندایی پیش آمد:

 _ ای بابا کیارا دخترمو جلو در نگهش ندار.

 زندایی مهربانانه بوسیدم و گفت:  

 اومدی خزر جان. _خوش

کوتاهی کردم تو این  _قربونت زندایی. ولی حق با کیاراست 

 چند روز سر نزدم بهتون، این مدت سرم خیلی شلوغ بود. 

_خودتو خسته نکن دختر بعضی وقتا به خودت استراحت 

 بده. 

 داخل رفتیم و پرسیدم: 

 _دایی جون کجاست؟کیارش؟ 

 مرا روی مبل نشاند و حین رفتن به آشپزخانه گفت:   زندایی 

 _داییت سر نمازهِ، کیارش هم اتاقشه الانا میاد.

 کیارا کنارم نشست: 

 _خزرجون مانتو شالتو دربیار بده ببرم اتاق. 



لبخندی به مهربانی اش زدم و کاری که گفت را کردم.  

موهایم را از کش سر آزاد کردم و انگشتانم را بینشان لغزاندم  

و تکان دادم تا گره هایش از هم باز شود. درهمین حین 

 صدای کیارش را شنیدم:  

 _سلام

 همانطور ک موهایم را تکان میدادم تا مرتب شود بلند شدم : 

 _سلام، خوبی شما؟ 

 _مرسی تو خوبی؟کم پیدایی...

 لبهایم را روی هم فشردم:  

_حق داری، حداقل به خاطر ماشین هم ک شده باید حضوری  

 می اومدم تشکر میکردم ازت.  

تفاوت صورتش روی مبل چیزی نگفت و با همان میمیک بی 

 روبه رویم نشست. پا روی پا انداخت و من نیز نشستم: 

 _ اوضاع  چطوره؟ مشکلی نداری؟

 لبخند کمرنگی زدم: 

 ر شک_ نه همه چیز خوبه خدارو 

 _از ماشین راضی هستی؟ 

 _مگه میشه نباشم؟! دستت دردنکنه واقعا



ی مبل ضرب  سری تکان داد و دیدم با دستش روی دسته

گرفته. معذب از نگاه سنگینش  ازجا بلند شدم و به اشپزخانه 

 رفته گفتم:

 _ زندایی جونم کمک نمیخای؟

 سینی شربت را به دستم داد: 

_قربون دستت بیا این شربت و ببر برا خودت و کیارش. منم 

 کاری ندارم منتظرم داییت بیاد شامو بکشم. 

لب روی هم فشرده و با چشمی دوباره به هال برگشتم. خم  

شده و سینی را جلوی کیارش گرفتم. نگاه مستقیمش به روی 

گردنم  و قسمتی از قفسه سینه ام که به خاطر یقه آزاد  

تیشرت مشخص بود، معذبم کرد. با مکثی طولانی لیوان را 

برداشت و من بلافاصله صاف شدم و روی مبل دیگری  

معذب از نگاهش دستم را روی یقه ام کشیدم اما او  نشستم.

کرد و جهت نگاهش را از روی من تغییر همچنان نگاهم می 

نمیداد. این دست نگاه ها از سوی او تا به حال پیش نیامده 

بود و من نیز اصلا خوشم نیامد. اخم هایم ناخودآگاه اندکی  

 درهم تنید. 

من یک زن بودم! یک زن همیشه میتواند نیت پشت نگاه 

هایی را که رویش هست بفهمد.  میتواند تشخیص دهد کدام 

نگاه رویش پاک است و کدام ناپاک؟ کدام دوستانه است و  



کدام جستجوگرانه؟ حال نگاه کیارش... ناپاک نبود اما 

نگاهایی ازین دست تا به حال از کیارش ندیده بود. جنس  

نگاهش با قبلترها فرق میکرد، این را مطمئن بودم. او اینبار  

فوکوس بیشتری روی من و ظاهرم کرده بود و من اصلا  

 عادت نداشتم. 

دایی جان از اتاقش خارج شد  و من با رویی گشاده بلند شدم 

 و به سمتش رفتم: 

 _قبول باشه دایی جون. 

 پرمهر در آغوشم گرفت:

 _ خوبی یکی یه دونم؟ قبول حق باشه.

 _شمارو دیدم بهترم شدم. شما خوبین؟ 

 _منم خوبم شکر. دلم برات تنگ شده بود یکی یه دونه!

_بمیرم که من! این یکی یه دونه ای که میگی اینقدر 

 معرفته یه سر نتونسته بیاد دیدن شما!بی 

 کنار هم روی مبل مینشینیم و گفت:

 _ خدانکنه . چخبر دایی جون؟ 

_هیچی سلامتی، حسابی درگیر کار و خونم. وگرنه منم زود  

 به زود دلتنگتون میشم بخدا. 

 باز صدای کیارش آمد که با لحنی با رگه های تمسخر گفت:  



 _ اره از سر زدنات کاملا معلومه خزر. 

 با شگفتی و بهت نگاهش کردم!او امروز چه مرگش شده؟! 

 این موضوع ؟ چرا اینقدر اصرار و تاکید میکرد روی 

 دایی دست دور شانه ام انداخت وگفت:  

 _ دختر یکی یه دونم سرش شلوغه، اذیتش نکن کیارش جان.

 

 

ی دایی نیز تمام شد و من بلاخره به خانه نشینی خانه شب 

برگشتم. روز بسیار خسته کننده ای بود. بدون اینکه  

خریدهارا از ماشین خالی کنم بالا رفتم و مستقیم راهی اتاقم 

ی لباس هایم را کندم و با یک شورت زیر پتو  شدم. همه

 خزیدم. 

با مرور امروز بی دلیل واتساپم را باز کردمم و وارد پیوی 

طوفان شدم. آخرین بازدیدش برای صبح بود. نگاهی به  

ی  پروفایلش انداختم و فکر کردم این عکس واقعا برازنده

شخصیت اوست! او همچو یک گرگ بود. گرگی که در  

 کرد...قلمرو خود حکومت می 

علت آن حال و خشم امروزش چه میتوانست باشد؟مشکلش 

چه بود؟ چرا او اینقدر منزوی بود که جز برادرش کسی نبود 



تا دراین شرایط به دادش برسد؟ اصلا چطور شد که اجازه  

داد منی ک بی اجازه پا به حریمش  گذاشته بودم، درخلوتش، 

 نزدیکش بمانم؟!

ی جانم شده بود. عاقبت  اینها سوالاتی بود که از ظهر خوره

آنقدر این افکار در مغزم وول خوردند که نفهمیدم خواب کی 

 مرا به عالم بیخبری ربود! 

 

 

 

هرچهار نفرمان در دفتر آشوب نشسته بودیم و هرکس چیزی  

میگفت. من نیز در سکوت پا روی پا انداخته بودم و قهوه ام 

 نوشیدم. آشوب دوباره به حرف آمد و بقیه ساکت شدند. را می 

_ببینید این قرارداد خیلی مهمه، یعنی اگر اونا از کاری که ما  

تحویل میدیم راضی باشن، یه قرارداد طولانی مدت میبندیم.  

یعنی دیگه کار تبلیغاتی اون شرکت منحصرا به ما تعلق  

 میگیره. 

 آقای مسعود که نسبت به ما مرد پخته تری بود گفت:

 _ آشوب جان گفتی مدیر این شرکت ایرانیه؟ 



_بله مدیر شرکت یه آقای ایرانیه که بسیار مرد محترمی هم 

هست. منتها صاحب برند از اصیل های فرانسه است. از  

طرف همین آقای ایرانی شرکت ما بهشون معرفی شده، کارا  

رو که دیدن پسندیدن و حالا میخوان یه شانس به ما بدن ، اگه  

یه رضایت داشتن که ادامه میدیم و این برای شرکت ما 

 العادست. موقعیت فوق

 طراح منصوری در پی تایید حرف آشوب گفت: 

_معلومه که فوق العاده است. درسته ما با شرکت های 

خارجی از قبل کار میکنیم ولی این برند فرانسوی یه برند مد 

شدست. حسابی کارشون پر  و فشن خیلی معروف و شناخته

فروشه و برای تبلیغاتشون هم اهمیت زیادی قائل اند که همین 

 برای ما سود خوبی داره... 

خوش نام که جوانترین طراح مجموعه ، معمولا پسر ساکتی 

بود و فقط سرش را به تایید تکان داد. فنجانم را روی میز 

 گذاشتم و گفتم: 

بالا، کار کردن با چنین برند پرسرو   جدای از سوددهی _ 

صدایی اعتبار شرکت هم حسابی میبره بالا. حالا سفارشی که 

 برای نمونه درخواست کردن چی هست؟ 

 آشوب پنجه هایش را درهم قفل کرد و با جدیت گفت:  



هاشون عکاسی  _درسته!  سفارش یه کاتالوگ رو دادن، مدل

شده و عکس ها و یه سری اطلاعات رو برامون ایمیل 

کردند. نمیدونم میدونید یا نه همیشه کاتالوگ های جدیدی که 

این برند بیرون میده بسیار متفاوت  تر و خاص تر از سری  

نظیر رو  های پیش هست و این یعنی یه کار خاص و بی 

 میخوان. 

 مان کرده و ادامه داد:نگاهی به تک تک

_ هرکدوم از شما یکی از بهترین طراح های ما هستین و  

خود مدیر برند وقتی شنید چهار تا طراح اصلی داریم پیشنهاد  

داد که کار به یک نفر تحویل نشه، هرچهار نفر طرح بزنید  

و کاتالوگ نمونه رو آماده کنید و اون با توجه به معیارهای 

رای صاحب  برندشون بهترینشو انتخاب میکنه و میفرسته ب

برند تا به تایید نهایی ایشون برسه. اون موقع است که یه  

 سور حسابی برای این موفقیت باید بدیم.

 منصوری با لحن بامزه ای گفت:  

 _مثل یه مسابقه! این برای ما هم چالش برانگیز و جدیده.

م و آشوب تکیه زد به صندلی اش و رئیس مابانه یهمه خندید 

 گفت: 

_صدالبته. باید در ظرف چهار روز آینده کار و تحویل بدیم. 

ازونجایی که سفارش های این ماه از قبلتر فیکس شده هیچ 



کدوم نمیتونید از حجم کاریتون کم کنید. و این یعنی شما تایم  

برگ دارید.  ۵۰خیلی کمی برای طراحی کامل یه کاتالوگ 

چون این چهار روز هم یک روزش هم به چاپ کاتالوگ 

 تعلق میگیره.

 آقای مسعود با اخمی از دقت گفت:

_ فرصت کمیه. ما برنامه این روزامون خیلی فشرده است و  

 تا آخر تایم کاری وقت میبره. 

 آشوب تایید کرد: 

چاره ای نیست، میتونید بعد تایم کاری اضافه کاری  _ 

 وایستید و طرح بزنید. 

 نام به حرف آمد: همه تایید کردیم و اینبار خوش

 _ متاسفانه من نمیتونم بیشتر بمونم.

به همراه آشوب منتظر نگاهش کردیم تا علت این مخالفت را 

 ی خجولی کرد و گفت:بیان کند، خنده

 _ راستیتش، خانومم پا به ماهه نمیتونم زیاد تنهاش بزارم. 

، کم کردیم در سکوتی از بهت نگاهش نگفت. کسی چیزی 

د. نهایتا باید  مو اصلا پدر شدن به او نمی آبود سن و سال 

داشت. بهُتم را پیش از همه کنار زدم و با  سال می  ۲۴/۲۵

 لبخند بزرگی گفتم: 



_ای جانم، انشالله صحیح و سالم دنیا بیاد و قدمش خیر باشه  

 براتون.

همه به خودآمده و تبریک گفتند و او با خجالت تشکر کرد. 

 منصوری با کمی لودگی و شوخی پرسید: 

_ کیانوش جان یکم زود دم به تله ندادی؟ زود نیست واسه  

 بند تعهد زن و بچه؟ 

مردها خندیدند و من چشم غره ای به او رفتم. خوش نام نیز  

به لبخند کوچکی اکتفا کرد .آشوب درحالی که هنوز لبخند به 

 لب داشت گفت : 

_اوکی پس ب نظرم پیشنهاد بیشتر موندن منتفیه، بلاخره باز 

ممکنه برای کس دیگه ای کار پیش بیاد. طرح و تو خونه  

بزنید و سه روز دیگه صبح اول وقت  طرح های آماده باید  

رو سیستم من باشه تا بدیم برا چاپ. بدون کوچکترین  

 تاخیری، بهترین کارتون و میخوام.

 مسعود پرسید: 

 _خب اگه حرفی نمونده بریم که کلی کار داریم؟!

 آشوب سری تکان داد: 

 _ بفرماید موفق باشید.

 همه بلند شدیم که دوباره گفت:  



 _خانوم جهان آرا شما بمونید لطفا.

نشستم و به   روبه بقیه ابرویی بالا انداختم و دوباره سرجایم 

او خیره شدم.  در که پشت سر بقیه بسته شد روبه من کرد و  

 لبخند دوستانه ای زد. با ابروهای بالا رفته گفتم: 

 _ خب! در خدمتم.

کرد و این را از مردمک هایش ک  برای گفتن دست دست می 

م. درسکوت صبوری کردم تا حرفش شدثابت نمیشد متوجه 

را بزند. عاقبت حالت صورتش مصمم شد و سکوت را 

 شکست: 

_ موضوع در رابطه با دیروزه! خیلی ممنونم که تا من برسم  

 حواست به همه چیز بود.مخصوصا طوفان!

 _وظیفه انسانیم بود.

_به هرحال ممنونم . در ثانی ازت میخوام که  رو هرچیزی 

که دیروز شده و بوده و دیدی چشم ببندی. اگه تو اون شرایط  

 از طرفش بهت بی احترامی شده من ازت معذرت میخوام. 

 منظورش را متوجه شدم و با اطمینان گفتم: 

_مطمئن باش بین خودمون میمونه. عذرخواهی هم لازم 

نیست، با اینکه من بی اجازه وارد حریم ایشون شدم اما 

 برخورد بدی ندیدم. خب میتونم برم؟ 



سری تکان داد و بلند شدم. هنوز قدمی برنداشته بودم که 

صدایم زد. برگشتم و نگاه منتظرم را به نگاه مستقیمش  

 دوختم. با مکث گفت: 

_ به عنوان کارفرما که نه به عنوان یه دوست اینو دارم بهت 

 میگم...

 مکث کرد و بعد ادامه داد:  

_تحت هرشرایطی دیگه دور و بر طوفان نباش. از طوفان و 

ی اون مربوط میشه دور بمون  هرچیزی که به اون و محدوده

خزر، تحت هر شرایطی! تو دختر باهوشی هستی و آدمای  

 باهوش هشدار ها رو جدی میگیرن.

با اخمی از جدیت، در سکوت نگاهش کردم. یعنی حرفی هم  

برای گفتن نداشتم. خیلی محترمانه گفت دیگر در زندگی و  

مسائل مربوط به برادرم دخالت نکن، سرت به کار خودت  

باشد خزر! لبهایم را روی هم فشاردم و سرم را به تایید تکان  

 دادم و بیرون رفتم. 

خودم را با طراحی ها مشغول کردم اما  اخم های درهم 

  ام  از هم باز نشد و لبهایم ثانیه ای از غر زدن فارغتنیده

 : نماند

_ فکر کرده حالا با اون داداشش چکار میتونم داشته باشم؟! 

 اونم آدمی مثل اون که قشنگ معلومه یه مرگش هست.



لبهایم را روی هم فشردم و با دهن کجی ادای آشوب را در 

 می آوردم: 

ی اون مربوط  _از طوفان و هرچیزی که به اون و محدوده

 میشه دور بمون!

 

به هزار بدبختی کارهایم را تمام کرده ام و حالا دیگر وقت  

رفتن بود. وسایلم را جمع کردم و از منشی خداحافظی کرده  

و او پیش از رفتن گفت که عکس ها و اطلاعات کار جدید را  

به رویم ایمیلم ارسال کرده. سوار آسانسور شدم و همزمان  

 خیره در آینه دوباره  و بلند بلند گفتم: 

_ بیا و خوبی کن!  این دست نمک نداره ، تو قصدت کمک  

کردن بود خزر ولی بعد خیلی محترمانه تو روت میگن دیگه 

دخالت نکن. بیا بردار خان داداشت همون برا خودتو ننتون!  

تونو، یه چیز سالم تو خونه نذاشته  نخوردمش پسر وحشی 

 بوده...

تمام مسیر شرکت تا خانه را حرص خوردم و با خودم عهد 

کردم دیگر هیچ گاه در رابطه با آن  طوفان مرموز کنجکاوی  

به خرج ندهم و نزدیکش نشوم. او رئیس بود و من کارمندش  

ی پیتزایی گرفتم و خود را به خانه  همین و بس. سر راه جعبه

رساندم. آهنگی پلی کردم تا ذهن آشفته ام کمی قرار یابد. 



درحالی که خودم را همراه ریتم آهنگ تکان میدادم  لباس 

هایم را عوض کردم و کتری را پرآب کرده و روی گاز 

گذاشتم. لوازم طراحی و لب تاپم را به هال آوردم و منظم 

 روی جلو مبلی چیدم. 

با حوصله پشت میز نشستم و تکه ای پیتزا از جعبه برداشتم  

 و گاز زدم. 

دلم میخواست بهترین کارم را ارائه دهم، دلم میخواست 

کاتالوگی که من طراحی میکردم انتخاب شود.معتقد بودم که  

به هرچه که اعتقاد داشته باشی همان میشود. اگر تو بر این  

باور باشی که  بهترین ها را به دست خواهی آورد، قطعا 

ه توانایی  همینطور خواهد شد. اما اگر تو بر این باور باشی ک

و لیاقت بهترین ها را نداری و آنها را از خود دور ببینی 

 مطمئن باش هرگز رنگ آنها را نیز نخواهی دید. 

حالا من بر این باور بودم که کاتالوگی خاص و متفاوت  

طراحی خواهم کرد، آنقدر خاص و منحصربه فرد که نه تنها 

مورد تایید مدیر، بلکه صاحب برند نیز قرار خواهد گرفت. 

لبخندی زدم و تمام افکار منفی و ازاردهنده ساعاتی پیش را 

دم. تکه  دور ریختم و با انگیزه و شوق لب تاپم را روشن کر

ای دیگر پیتزا برداشتم و پیش از خوردن بوی خوشمزه اش 

 را به مشامم فرستادم. 



سیستم بالا آمد و ایمیلم را چک کردم.عکس ها و یک سری 

نوشته مربوط به کاتالوگ را چک کردم، همگی کار ها و  

خیره کننده   کالکشن جدید این برند بودند و میتوانم بگویم واقعا

بودند. لباس شب های ساده، اما بسیار ظریف و شیک. آنقدر 

زیبا بودند که عکس هر مدل  ثانیه ها خیره ام میکرد. کسی 

که این لباس ها را اینقدر خاص طراحی کرده بود واقعا 

العاده بی نظیری بود. چقدر دوست داشتم از طراح فوق 

نزدیک اورا ملاقات کنم و به خاطر این استعداد منحصر به 

 فرد به او تبریک بگویم. 

دانستم که قرار است یک  با عزمی راسخ شروع کردم. می 

طرح جدید با یک سبک متفاوت تحویل دهم. همان چیزی که 

 آنها میخواستند ، سبکی نو و متفاوت! 

 

روز به سرعت برق و باد گذشت و من حسابی مشغول  ۳این 

 بودم.

شرکت یک طرف و بعد از آن درخانه طراحی   کاراهای

کاتالوگ نیز ساعتها وقتم را میگرفت. دیشب تا نیمه های شب  

خیره در لب تاپ جزییات نهایی کار را انجام میدادم. جزییاتی 

که شاید به چشم نیایند اما در ظرافت و زیبایی طرح نقش 

بسزایی دارند. حال سردرد و گردن درد شدید گرفتارم کرده  



بود اما من بسیار راضی و خشنود بودم چرا که طرح دقیقا  

 همانی شده بود که میخواستم، حتی بهتر از آن! 

شب برای آشوب ایمیل کرده  کاتالوگ تکمیل شده را همان نیمه

بودم.هنوز هم از او و حرفهای آن روزش دلچرکین بودم و  

 دست خودم نبود. 

دراین سه روزی که گذشت هربار ذهنم میخواست گریزی به   

طوفان آژند بزند، سریع گوشش را میپیچاندم و تذکر میدادم  

سرش به کار خودش باشد و تمام تمرکزم را روی طراحی 

 کاتالوگ میگذاشتم. 

آرایش ساده ای کردم تا کمی خستگی چهره ام را کاور کند 

اما سرخی چشمانم به خوبی این خستگی را فریاد میزد. مانتو 

کتی و شلوار ساده ای پوشیدم و حاضر آماده بعد از خوردن 

 مسکنی از خانه بیرون زدم. 

پشت فرمان نشستم و حرکت کردم، هنوز نرسیده بودم که با 

صدای پیامک گوشی ام دستم را دراز کردم و آن را از روی 

صندلی شاگرد برداشتم. پیام از طرف طوفان بود و اخم هایم 

را درهم کشید. لبهایم را به هم فشار دادم و با دودلی پیام را 

 باز کردم: 

 _رسیدی، تو اتاقم منتظرتم!



ابروهایم بالا پرید و پیام را دوباره و دوباره خواندم و تک 

خندی زدم و گوشی را دوباره روی صندلی شاگرد پرت 

کردم. برادرش میگفت دور بمان و خودش میگفت که در 

اتاقش منتظرم است! حرف کدام یک را باید گوش میسپاردم. 

ه هردو رئیسم بودند و من بین دوراهی گفته هایشان گیر افتاد

 ام . یعنی چکارم داشت؟  تخته گاز راندم تا زودتر برسم. 

سوار آسانسور شدم و خودم را در آیینه چک کردم، خیالم از  

آراسته بودن سر و وضعم آسوده شد. با بلاتکلیفی داخل شدم 

 وسرسری جواب صنعتی را دادم و به اتاقم رفتم. 

پشت میزم نشستم و با انگشتانم روی میز ضرب گرفتم و  

دوباره نگاهی به پیام طوفان انداختم.نفس عمیقی کشیدم و به  

ناگاه یادم آمد که ای دل غافل، اتاقم دوربین دارد و حال او در 

برد. لبهایم را روی هم فشردم و سعی تماشای من به سر می 

کردم خودم را مشغول کار کنم اما نمیدانم چه حسی بود که 

مرا به سمت درب اتاق کشید و بیرون رفتم. سوار آسانسور  

ی طبقه نه را فشردم و نگاهم را به آیینه آسانسور شدم و دکمه

ی نهم که رسید پیش از باز شدن درها قامت  دوختم. به طبقه

آشوب را مقابلم دیدم. هولی به جانم افتاد و به محض باز شدن 

نم پرید. آشوب اخم هایش را کمی جمع در سلام بلندی از دها

 کرد و گفت:

 _ سلام. اینجا؟؟؟ 



 هول و ترسیده لبهایم را روی هم فشردم:

 _ آقای رئیس خواستند بیام!  

 سوالی نگاهم کرد و من هول شده گفتم:

 _خودمم نیمدونم چرا!

آنکه به من اجازه دهد از آسانسور خارج با اخم جلو آمد و بی 

 را فشرد و گفت:    ۸شوم ، داخل شد و دکمه طبقه 

 _نیازی نیست، من ازش سوال میکنم بهت میگم. 

لبهایم را روی هم فشردم و چیزی نگفتم. با هم وارد شدیم و  

به سمت اتاقم میرفتم و او نیز به سمت اتاقش که تلفنش زنگ  

 خورد، با نگاه به شماره پوفی کشید و جواب داد: 

 _بله ؟ 

 ..._ 

 _باشه باشه میام حرف میزنیم. الان میام  

با قدم های محکم دوباره از دفتر خارج شد و به سمت 

را فشرد.  با اعصابی  ۹ی آسانسور رفت و من دیدم که دکمه

درهم به اتاقم رفتم  و دست به کمر نگاهم را دور اتاق  

چرخاندم روبه زاویه ای که میدانستم دوربین تقریبا قرار دارد 

اخم کردم و سری به تاسف تکان دادم. گردنم هنوز درد 

رفتم و سعی کردم خودم را غرق کار کنم.   میکرد، پشت میز



و به سمت میز طراحی رفتم. روی  lپوشه ها را برداشت 

 هایم کمی فشردم. صندلی نشستم و گردنم را بین دست 

 آهی کشیدم و اولین پوشه را برداشتم و شروع کردم. 

ی غذا را تایم ناهار بود و آبدارچی ظرف بسته بندی شده

روی میزم گذاشت و بیرون رفت . به صندلی تکیه دادم و  

گردن دردناکم را به چپ راست، بالا و پایین تکان دادم. اخم 

 هایم از درد درهم رفته بود و دیگر داشتم کلافه میشدم.

پیامی برای گوشی ام آمد و حواسم را جمع کردم و با 

کنجکاوی به گوشی چشم دوختم. آیا امکان داشت باز هم  

طوفان باشد؟؟ نمیدانم چرا حسی به من میگفت باز هم  

فرستنده کسی نیست جز طوفان. خودم را روی میز کش دادم  

و موبایلم را برداشتم. بله درست است. طوفان بود. مردی که 

ش به من هشدار داده بود از او دوربمانم و طوفان گویا  برادر

 نظر متفاوتی داشت. پیام را باز کردم:  

_مشکل گردن دردت با یه ماساژ و روغن قابل حله . و البته 

 که به استراحت هم نیاز داری...

ابروهایم بالا پرید و ناخوداگاه دستم به سمت گردنم رفت. 

لبهایم را روی هم فشردم . حواسش تماما به من بود؟؟؟ او یا  

که نشسته بود و درد  عار زیادی بیکار بود یا بازهم زیادی بی 

 انداخت. و مشکلات کارمندانش را چرتکه می 



انگشتانم بی اختیار من روی کیبورد رقصیدند و برایش تایپ  

 کردند: 

_وقت آزاد زیادی برای برسی مشکلات کارمنداتون دارید؟ یا  

 سررشته ای از علم پزشکی ؟ 

با دودلی و بی مکث ارسال کردم و بلافاصله پشیمان شدم و  

هم فشردم.گوشی را کنار گذاشتم و ظرف  لب هایم را روی

غذا رو باز کردم، اما زیرچشمی حواسم به گوشی بود و  

منتظر جوابش بودم. قاشق را پر کردم و به دهان بردم که 

پیامش برایم رسید. میدانستم از دوربین ها نگاهم میکند. پس 

دست به گوشی نبردم درحالی که سلول به سلول تنم 

حجوم ببرد و پیامش را ببلعد. به  میخواست به سمت گوشی 

سختی خودم را خونسرد نشان دادم و چند قاشق دیگر خوردم 

و سپس بعد از نوشیدن قلوپی نوشابه دست به سمت گوشی  

 بردم و پیامش را باز کردم:

_ هیچ کدوم. رئیس یه مجموعه بزرگم و پرمشغله! اما خب 

 ی این مشغله ها حواسمم از تو پرت نمیشه،خزر!بین همه

قلبم تکان سختی در سینه ام خورد و من گوشش را پیچاندم  

که محکم بشین سرجایت و بیجنبه بازی درنیاور، تو یک 

ی ساده و بی منظوری  ساله نیستی که هرجمله ۱۷/۱۸دختر 

 را برای خود جور دیگری معنی کنی!



 درهمین لحظه پیام دیگری از او به دستم رسید:  

_هرچند تو اصلا کارمند خوبی نیستی و حرف و خواست  

 رئیستو پشت گوش انداختی! 

لبهایم را روی هم فشردم و خواستم خود را تبرئه کنم که پیام 

 بعدیش کیش و ماتم کرد: 

_اما خب شانس آوردی که زیادی خاصی. خــزر! زیادی 

 خاصی و نمیشه حساب کار و داد دستت...

آب دهانم را قورت دادم و درحالی که خون به صورتم دویده   

بود گوشی را خاموش کردم و روی میز گذاشتم، سعی کردم 

با خونسردی غذایم را بخورم. اما خب گویا درونم چیزی  

 میجوشید و التهاب تنم را بالا میبرد.

تا آخر تایم کاری مصرانه سرم را با کارها مشغول کردم و  

 ابدا نگاهی سمتی گوشی ام نینداختم. 

ساعت شش عصر بود که لوازمم را با دقت در کیفم جمع 

کردم تا چیزی جای نگذرام.درآیینه رژ لبم را تمدید کردم و با  

خاموش کردن چراغ بیرون رفتم. از صنعتی خداحافظی 

کردم و هنوز سوار آسانسور نشده بودم ک گوشی در دستم  

 لرزید. لحظه ای قلبم فرو ریخت اما با دیدن نام کیارش نفس

عمیقی کشیدم و همزمان با سوار شدن به آسانسور تماس را 

 وصل کردم:



 _ بله؟ 

 _سلام، خسته نباشی

 _سلام، مرسی! توام خسته نباشی، خوبی؟ 

 _خوبم ت خوبی؟  

 _مرسی منم خوبم چخبر زندایی خوبه؟ دایی و کیارا؟ 

 _همه خوبن. 

 _اووم کاری داشتی زنگ زدی؟ 

 _برای زنگ زدن به دخترعمم  باید کارش داشته باشم؟ 

جاخورده، گوشی را جلوی چشمانم گرفتم و نگاه متعجبی به  

آن انداختم، این کیارش بود؟ دوباره کنار گوشم قرار دادم و با 

 ی کوتاهی گفتم: خنده

_وای نه. خب، چون معمولا کم پیش میاد گفتم شاید کاری 

 چیزی داری!

_ازین به بعد بیشتر پیش میاد، عادت میکنی! فقط خواستم  

 حالتو بپرسم. خیلی وقته ندیدمت! 

 _مرسی، اره منم دلتنگتونم! 

 _از شرکت زدی بیرون؟  

 _اره همین الان دارم سوار ماشین میشم.



 _خب پس وقتت آزاده؟ 

 _ آره، چطور طوری شده کیارش؟؟؟ 

 _چه اصراری داری که حتما اتفاقی افتاده باشه خزر؟؟؟ 

 با تعجب گفتم:  

 _خب خب اخه... 

 بین حرفم پرید: 

 _خواستم ببینم وقتت آزاده شامو بریم بیرون بخوریم! 

گوشی را بین کتف و گوشم گذاشتم و دنده را عوض کردم  

 گفتم: _خیلی خوب چرا اعصبانی میشی! 

 _میای یا نه؟ 

 _میام ادرسو برام بفرست. 

 اونجا باش. ۸_اوکی، ساعت 

 _باشه 

با بهت از رفتار های عجیب کیارش گوشی خاموش را روی  

صندلی شاگرد انداختم. سابقه نداشت همیچین تماسی با  

کیارش داشته باشم. اصلا او حتی کار هم که داشت پیامک  

میداد و این من بودم که تماس میگرفتم. حال واقعا رفتارش  

 عجیب بود.  با این ترافیک تایمی برای تعویض لباس نداشتم



و بنابرین به سمت لوکیشنی که کیارش فرستاده بود به راه 

افتادم. چه خوب که قرار بود شام را بیرون بخوریم. اینطور 

زودتر میتوانستم به خانه برگردم و استراحت کنم. دلم برای  

 جان لک زده بود و خوشحال بودم که امشب میبینمشان. دایی 

روبه روی رستورانی که قرارداشتیم ایستادم و نگاهی به  

اطراف انداختم با دیدن پارکینگی درآن نزدیکی ماشین را به 

آن سمت حرکت دادم و پارک کردم. نگاه آخر را درآیینه به  

خود انداختم و پیاده شدم. باغ رستوران بود و فضای بسیار  

و قطعا   زیبایی داشت. داخل شدم، محیط بسیار بزرگی بود

نمیتوانستم ب راحتی پیدایشان کنم. پس شماره کیارش را  

گرفتم، بعد چند بوق تماس را قطع کرد و من متعجب به 

 گوشی نگاهی کردم که صدایش از نزدیکی شنیدم: 

 _خزر؟!

جلوتر رفتم و قامتش را درآن تی شرت اندامی و شلوار جین  

 از نظر گذراندم.

 _سلام، دیر که نرسیدم؟ 

 _سلام، نه به موقع اومدی.

نگاهش از بالا تا پایین اسکنم کرد و با رضایت دوباره به  

 چهره ام خیره شد:  

 _بیا بریم سمت تخت خودمون.



مسیر کوتاهی را جلو رفتیم و گوشه ای دنج زیر درخت  

 مجنون به تخت خالی اشاره کرد: 

 _اینجاست.  

کفش هایم را کنار هم درآوردم و روی تخت خزیدم. با 

 کنجکاوی نگاهم را در اطراف چرخاندم: 

 _ پس دایی اینا کوشن؟ 

 اخم هایش فوری درهم رفت و گفت: 

 _مگه من گفتم اوناهم میان؟ 

تفاوت هایش باز شد و بی یکه خورده نگاهش کردم. که اخم 

 گفت:

 _ یه شام دونفره بین دخترعمه و پسرداییه!  

م را جمع و جور کردم و لبخند زوری روی لب نشاندم ا بهت 

 و لب زدم: 

 _آها خوب پس. 

 روبه رویم نشست و منو را به سمتم گرفت:

 _ انتخاب کن، چی میخوری؟  

نفس عمیقی کشیدم و منو را از دستش گرفتم و نگاهم را به 

اسم انواع غذاها دوختم. یک درصد هم فکرش را نمیکردم که  



کیارش مرا به یک شام دونفره دعوت گرفته. این پسردایی  

من یقینا یک مرگش بود. زیر نگاه هایش سرسری نگاهی به  

 غذاها انداختم و گفتم:

 _ من چلوکباب میخورم.

هایمان را داد. تکیه داد به  گارسون را صدا زد و سفارش

 پشتی ها و خیره به من گفت: 

 _خوبی؟ مشکلی نداری؟ همه چیز خوبه؟ 

 _مرسی. آره همه چیز خوبه!

 _تنهایی تو خونه سختت نیست؟ نمیترسی؟ 

 ی کوتاهی کردم:  خنده

 _مگه با بچه طرفی؟ چرا باید بترسم؟ معلومه که نمیترسم.

_بلاخره زندگی برای یه دختر تنها توی شهری که دوست و  

 آشنا زیادی نداره سخته!

 _سختیاشو به جون خریدم که الان اینجام. 

 _دختر سرسختی هستی خزر.

 لبخندی زدم و چیزی نگفتم. بعد چندی مکث ادامه داد:  

_از دخترای سرسخت که آویزون و وابسته پسرا نیستن 

 خوشم میاد! 



بهتم را نشانش ندادم. خب ! داشت به من نخ میداد؟؟؟ یا اشتباه  

 میکردم؟ 

 خودم را جمع و جور کردم و گفتم:

 _ آدمای موفق و خودساخته برای همه دوست داشتنی اند. 

 اخم هایش را درهم کشید و گفت: 

 _ دوست ندارم برای کسای دیگه ای دوست داشتنی باشی!

با شگفتی خندیدم ، بلند هم خندیدم، دیگر مستقیما داشت نخ که 

هیچ طناب میداد. خدای من انتظار چنین لحظه ای را هیچ گاه  

 در زندگی ام نداشتم.  

 خنده هایم که تمام شد روبه او با لحن بیتفاوتی گفتم: 

_خوبه که دست تو نیست.از دایی اینا بگو چخبر چیکار 

 میکنن؟ 

پوفی کشید و بیتفاوت دربرابر سوالم خودش را سرگرم 

موبایلش کرد. خب اینکار بی ادبی تلقی میشد مگر نه؟ 

صدایی کردم. سردردم تشدید شده بود و ی بی عصبی خنده

گردن دردم نیز سفت و سخت پا برجا بود و حال این کیارش 

جدید حسابی اعصابم را بهم ریخته بود. از خدا خواستم هرچه 

ی عزیزم بازگردم. آه زودتر امشب تمام شود تا بتوانم به خانه

خسته ای کشیدم و گارسون با سینی غذاهایمان نزدیک شد. 



در سکوت غذاهایمان را خوردیم و بعد از تمام شدن پیش از 

تفاوتش ی بی او خستگی را بهانه کردم و بلند شدم. درچهره

میشد نگاه دلخورش را دید اما حالا اصلا جز استراحت کردن  

. حتی  در تخت گرم و نرمم چیز دیگری برایم مهم نبود

 چشمان دلخور کیارش که بسیار عجیب بود. 

سوار ماشین شدم و تخته گاز تا خانه راندم. مغزم درحال 

 عالی نداشتم. فروپاشی بود و امروز اصلا روز ایده

با وجود خستگی،  برای گردن دردم دوش آب داغی گرفتم و  

گردنم را حسابی ماساژ دادم. حوله را دور تنم پیچیدم و 

بیرون آمدم. به آشپزخانه رفتم و مسکن دیگری بلعیدم. خودم  

را به تخت سپردم . هم جسمم و هم ذهنم به قدری خسته بود 

 که خیلی زود به خواب رفتم. 

 

با صدای آلارم سریع هوشیار شدم. امروز آشوب با مدیر آن 

برند فرانسوی قرار داشت و بالاخره نتیجه زحمات این  

چندروزمان مشخص میشد. با هیجانی وافر به خاطر امروز  

از جا بلند شدم. بعد از شستن دست و صورتم، برای صبحانه  

ام نیمرو درست کردم و نوش جان کردم! میگویم نوش جان 

ون بسیار چسبید و واقعا نوش جانم شد. موهایم را شانه چ

کشیدم  و فرق سر باز کردم و آزاد و رها پشتم ریختم. آرایش 



کاملی روی صورتم نشاندم. امروز روز من بود! از صمیم 

قلبم امیدوار بودم که کاتالوگی که طراحی کرده ام انتخاب 

 میشود. 

ی اتاق رفتم و از بین کت و شلوار هایم. به سمت رگال گوشه 

یک کت کوتاه سفید با شلوار مام استایل مشکی سوا کردم و  

تن زدم. شال مشکی با رژ قرمزم حسابی تناقص داشت و من 

اینرا به شدت دوست داشتم. عطر خوشبویم را حسابی روی  

خود اسپری کردم و با برداشتن صندلی های پاشنه بلند سفیدم  

 ی ام از خانه بیرون زدم. و کیف مشک

سوار ماشین شدم و با نفس عمیقی استارت زدم و حرکت  

کردم. آهنگ شیش و هشتی پخش میشد و من حسابی تا  

 شرکت همراه با خواننده بلند بلند خواندم و بدنم را تکان دادم. 

با قدم های موزون وارد شدم و با سرخوشی روبه صنعتی   

 گفتم: 

 _سلام سلام صبحت بخیر! 

 _سلام خزرجان، صبح توام بخیر.

 _بیزحمت یه فنجون قهوه بگو بیارن برام 

 _به روی چشم، امروز حسابی پر انرژی ها!

 لبخند بزرگی زدم و سرم را بالا و پایین کردم: 



_ اهوم. راستی قرار آشوب با این مدیر برند فرانسوی ساعت 

 چنده؟  

 با شیطنت گفت:  

.  امیدوارم طرح تو قبول ۱۱_پس ذوق اونو داری؟ ساعت 

 بشه که این ذوقت چند برابر بشه.

بلند خندیدم و حال خوشم را پنهان نکردم، چشمکی روبه او 

 زدم و گفتم: 

 _شک نکن. 

به اتاقم رفتم. کیفم را روی رخت آویز ، آویختم و از موبایلم 

آهنگی پلی کردم. درحالی که کمرم را به آن سو و این سو 

تکان میدادم پوشه ها را برداشتم و به سمت میز طراحی 

 رفتم. با انرژی زیاد مشغول کار شدم.

آبدارچی با تقه ای داخل شد و فنجان قهوه را روی میزم 

گذاشت. فنجان را برداشتم و به بینی ام نزدیک کردم و عطر 

بی نظیرش را استشمام کردم. لبخند بزرگی زدم و در همین  

حین صدای پیامک موبایلم آمد. ابروهایم بالا پریدند و گوشی  

 شود:  را برداشتم و پیامک طوفان را لمس کردم تا باز

_چه خوب که امروز لبخند به لبات سنجاق شده! بذار همه 

 بفهمند امروز قوی تر از دیروزی... 



قلبم درجایش با بیقراری تکان خورد و من اجازه دادم لبخند  

روی لبهایم پر رنگ تر شود. آنقدری حالم خوب بود که حتی 

یادآوردن اینکه طوفان خوش رقصی ام را دیده ،نتوانست 

توی پرم بزند. پیامی که برایم فرستاده بود هم تاثیر بیشتری  

د دقیقه بر حال خوبم گذاشت. مشغول طراحی شدم و هرچن

 یکبار ساعت را چک میکردم. 

قرار از روی نشست و من بی  ۱۱بلاخره عقربه روی عدد 

صندلی بلند شدم و در اتاق را باز کردم، نگاهی به دور و بر  

 انداختم و صنعتی پرخنده گفت:

 _ هنوز نیومده! 

همان لحظه صدای متوقف شدن آسانسور آمد و من هول شده 

خودم را در اتاق انداختم و گوشم را به در چسباندم. ابتدا 

 صدای قدم هایی آمد و سپس صدای مردانه ای:

_ سلام وقت بخیر، تجدد هستم. با آقای آژند قرار ملاقات  

 داشتم. 

 صنعتی:  

سلام ، بله چندلحظه اجازه بدید....... سلام خسته نباشید، _ 

آقای تجدد تشریف آوردند.... بله چشم... آقای تجدد تشریف 

 ببرید داخل.  



هیجان زده لبهایم را روی هم فشردم و شروع به قدم رو 

رفتن در طول اتاق کردم. خیلی دوست داشتم بدانم آخر سر  

 نتیجه چه میشود. 

آن قدر چپ و راست راه رفتم و لبهایم را روی هم فشردم تا 

اینکه صدای تلفن منشی به گوشم رسید. سریع سمت در رفتم 

 و گوشم را به در چسباندم.

 صنعتی: 

 _ بله چشم.

 در را باز کردم و با اشاره از او پرسیدم:

 _ کی بود؟ 

 لبخند بزرگی زد و با چشمکی صدایش را پایین آورد و گفت:  

 _امر شده تشریف ببرید داخل.

هیجان زده به داخل اتاقم رفتم و ظاهرم را درآیینه چک 

کردم، رژ لبم را بار دیگر روی لبهایم کشیدم و با مرتب 

کردن شال روی سرم بیرون رفتم. با نفس عمیقی تقه ای به  

در زدم و داخل شدم.  روبه مرد کت و شلواری که ظاهر  

 بسیار اروپایی نیز داشت سلام دادم و روبه آشوب کردم: 

 _ امر فرمودین خدمت رسیدم.

 آشوب به مبل ها اشاره زد و با لبخند گفت: 



 _ بشینید لطفا تا بگم. 

با قدم هایی موزون پیش رفتم و روی مبل روبه روی تجدد  

اش اورا حسابی شبیه  نشستم.  موهای بور و چشمان آبی 

اروپایی ها کرده بود. نگاه او نیز روی من بود و من لبخندی  

 به رویش زدم و آشوب گفت: 

_ آقای تجدد ایشون از طراح های بسیار با استعداد ما خانوم 

 آرا.جهان 

 نیم خیز شد و دستش را به سمتم گرفت:  

 _نیما تجدد هستم، خوشبختم. 

همانند پوزشین خودش بلند شده و دستم را در دستش قرار  

 دادم و کوتاه فشردم: 

 _ همچنین آقای تجدد.

 آشوب با لبخند مهربانی روبه من گفت:

آرا همونطور که در جریان بودید امروز قرار _ خانوم جهان 

بود یکی از کاتالوگ هایی که طراح های ما ارائه داده بودن  

توسط آقای تجدد انتخاب بشه و ایشون برای رئیس مجموعه 

 اشون ارسال کنند.

سری به تایید تکان دادم و با اشتیاق به دهانش خیره شدم تا  

 ادامه دهد:



_ دور از انتظار نبود که ایشون کاتالوگی که شما طراحی  

کرده بودید رو بیشتر پسندیدن و گفتند که با معیارهاشون  

 بیشتر سازگاری داری. 

لبخند گشادم را نمایان نشده قورت دادم و زبانم را از داخل  

گاز گرفتم تا مبادا جیغ بزنم! باید پیش این جناب مدیر  

آبروداری میکردم. در عوض با لبخند کنترل شده ای رو به 

 تجدد کردم:  

_لطف ایشون بوده! خوشحالم که  طرح من مورد تاییدتون 

 بوده. 

 تجدد: 

 _هنر و مهارت شما واقعا هرکسی رو راضی میکنه خانوم. 

 روبه من میگوید:آشوب بازهم با لبخند 

_ و خبر بهتر اینکه همینجا طرح کاتالوگ رو برای ریئس  

برند ایمیل کردند و ایشون بلافاصله بعد از برسی هاشون ، 

 تمایل به  بستن قرار داد پنچ ساله با شرکت ما نشون دادند. 

خدای من یعنی صاحب برند به آن معروفی نیز کار من را  

پسندیده بود! از خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدم و  

میدانستم  برق شادی  چشمانم کور کننده است. با خوشحالی و  

 لحنی سرزنده گفتم:



 _ چه عالی! تبریک میگم جناب آژند.

 روبه تجدد ادامه دادم: 

 _ امیدوارم همکاری خوبی داشته باشیم. 

 سری تکان داد:

_ قطعا همینطوره! فقط نکته ای که مبادا فراموش بشه اینه 

که آقای بورگارد صاحب برند تاکید کردند که مایل اند  

کارهای تبلیغاتی که ازین به بعد قراره انجام بشن مخصوصا  

کاتالوگ ها زیر نظر خانوم جهان آرا باشه. یعنی ترجیحشون  

تبلیغات  اینکه کاتالوگ ها رو ایشون شخصا طراحی کنند و 

 دیگه هم  زیر نظر ایشون باشه. 

 آشوب:

همونطور که شما بخوایید عمل میکنیم خیالتون راحت _ 

 باشه.

 تجدد: 

_خب پس کار من اینجا تمومه. من آخر هفته عازم فرانسه 

هستم . پیش از رفتن میخوام یه مهونی به مناسبت  

 همکاریمون ترتیب بدم،یعنی فردا شب.  

 اشوب: خیلی هم عالی باعث افتخارماست 



_مهمونی توی ملک شخصی خودمه و همکارهای دیگه هم  

دعوت هستن. خوشحال میشم شما و هرچهار طراح  

هنرمندتون رو پذیرا باشم. البته فراموش نشه که مشتاقانه  

ی آژند هم این  امیدوارم که جناب آژند بزرگ، رئیس مجموعه

 افتخار و بدن و حضور داشته باشن.

_مرسی از لطفتون حتما شرکت میکنیم و من دعوتتون رو با   

 آقای آژند   حتما درمیون میزارم .

تجدد از جای بلند شد و روبه من با لبخند بسیار زیبایی که 

دندان های یکدست سفید و منظمش را به نمایش میگذاشت 

 گفت: 

 _بسیار بسیار مسرور شدم از آشناییتون بانوی جوان. 

دستش را به سمتم دراز کرد و من بار دیگر دستم را در 

 دستش گذاشتم:  

_همچین آقای تجدد، دیدن مدیر همچین برند معروفی یقینا 

 افتخار بزرگی برای من بود. 

 _خب فرداشب منتظر تون هستم، خدانگهدار 

تجدد بیرون رفت و من دست هایم را روی دهانم گذاشته و 

جیغ خفه ای کشیدم. آشوب با صدای بلندی خندید و من هیجان  

 زده روبه او گفتم: 



 _وای وای باورم نمیشه!!!  

 آشوب سری با خنده تکان داد و گفت: 

 _باورت بشه دختر، تو ترکوندی!

با نیش گشادی که تا بناگوش ادامه داشت به او خیره شدم و  

 گفتم: 

 _خب حالا فردا چی بپوشم؟؟؟ 

 هایش را کمی درشت کرد و پرسید: آشوب چشم

 _ تنها چیزیه که الان میتونی بهش فکر کنی نه؟

 خندیدم و جواب دادم: 

_خب خیلی مهمه! به مهمونی مدیر یه برند مد و فشن دعوتیم  

که از قضا پر سرو صدا ترین برند دنیاس و همچین لباسای 

 بی نظیری رو بیرون میده، باید حسابی سنگ تموم گذاشت! 

با ذوقی وافر پشت فرمان نشستم.باید برای فرداشب لباس  

مناسبی پیدا میکردم. آدرسی را که آشوب داده بود را در مپ 

ی او خانوم های گوشی وارد کردم. مزونی بود که به گفته

خانواده اش از آنجا خرید میکردند. در طول مسیر با سارا  

تماس گرفتم و با هیجان موضوع را با او درمیان گذاشتم.  

قرار بر این شد ، حواسش به گوشی باشد و من لباس هایی 



که پرو میکنم عکس گرفته و برایش بفرستم تا در انتخاب  

 کمکم کند. 

ی عیان نشینی بود و  مزونی که آشوب آدرس داده در منطقه

من ماشین دیویصت هفت کوچکم را در میان ماشین های 

گران قیمت و شاسی بلند که کم از هرکول نداشتند، کنار 

خیابان پارک کردم. نگاهی به آیینه انداختم و خداراشکر کردم  

 که ظاهرم آراسته است.  

در با تیکی باز شد. شیک و لارج  زنگ آیفون را فشردم و 

بودن از در و دیوارش میبارید و امیدوار بودم لباس هایش  

بپاش را داشته باشد. خانومی  نیز ارزش این همه بریز و 

جوان و خوش پوشی به استقبالم آمد و من با خوش رویی  

سلام دادم و خودم را معرفی کردم. وقتی فهمید از طرف  

آشوب معرفی شده ام بیشتر از پیش مرا تحویل گرفت و  

 راهنمایی ام کرد. 

رگال های لباس پر بود از لباس های شب مارک و برند. 

توضیح دادم که به یک مهمانی کاری دعوتم و برایم خیلی  

مهم است لباسم در عین زیبا بودن ، ساده و البته شیک باشد. 

 لباسی که درشان  من و این مهمانی باشد. 



سپس برا به بخشی از مزون راهنمایی   با لبخند گوش سپرد و 

کرد و روبه سمت رگال هایی که لباس شب هایی ماکسی 

 داشت اشاره کرد:  

_فک کنم موردی که تو ذهنتون هست رو بتونید بین اینها   

 پیدا کنید. 

را نگاه کرده  با لبخند جلو رفتم و یکی یکی لباس های رگال

 ی آن شد انتخاب سه دست لباس تا پرو کنم.و کنار زدم. نتیجه

 _خب چه سایزی رو بیارم برات عزیزم؟ 

 ۴۰/۳۸_خیلی وقته لباس مجلسی نخریدم ، فک کنم

 _موردی نیست الان مطمئن میشیم.

لباس ها را برایم آورد و من وارد اتاقک پرو شده و اولین  

ی قایقی  و  انتخابم را تن کردم. ماکس بلندی بودی که یقه

افتاده داشته. به رنگ سبز پسته ای. بیرون رفتم و درآیینه  

 های قدی بزرگ خودم را نگاه کردم زیاد پسندم نبود. 

ی نسبتا لباس بعدی را پوشیدم. مدل یقه اش زیبا بود اما دنباله

 بلند لباس ب نظرم زیاد مناسب ، مناسبت این میهمانی نبود. 

ی بسیار زیبایی به رنگ نقره ای آخرین انتخاب ، پارچه

داشت. تا ساق پایم میرسید و بسیار مدل ساده ای داشت. بالا  

تنه اش دو بند نازک میخورد و از پشت بندها به صورت 



ضربدری تا روی کمر ادامه داشتند. کمی جذب بود و چاکی 

از زیر زانو تا پایین داشت. اندامم را به خوبی قاب گرفته بود  

و من بسیار خوشم آمده بود. دختر فروشنده نیز با دیدنم  

 چشمهایش برق زد و گفت:  

 این دیگه خودشه! اختصاصی برا خودت دوخته شده انگار. _

 موبایلم را دستش دادم:  

 _مرسی عزیزم.میشه لطفا فیلم بگیری برای دوستم بفرستم.

 مویابل را گرفت و گفت: 

 _عکاسی اینجا ممنوعه ولی چشم برا شما اشکالی نداره.

از جلو و پشت لباس برایم فیلم گرفت و من نیز با لبخند به 

دوربین خیره بودم و عقب جلو میشدم تا مدل لباس کاملا  

 مشخص باشد.

 موبایل را گرفتم و با عجله ارسالش کردم و نوشتم: 

 _اینو انتخاب کردم، وای خیلی قشنگه مگه نه؟ نظرته؟ 

به محض ارسال کردن چشمم به پروفایل افتاد و درجا نیشم 

بسته شد. خدای من کور بودم مگر؟ اشتباهی برای طوفان 

فرستاده بودم، سریع انگشتم را روی متن و فیلم فشردم تا 

پاکش کنم اما خب نهایت بدبختی بود که سین خورده  بود.  



امیدوارم بودم هنوز فیلم را باز نکرده باشد. با حال زاری 

 لبهایم را روی هم فشردم و تایپ کردم:

 _ ببخشید اشتباهی فرستادم. 

با اضطراب خیره بودم به گوشی و او درحال تایپ بود و  

 پیامش که روی صفحه آمد تاثیری در بهبود حال بدم نداشت:  

 ولی نه برای مهمونی تجدد!_قشنگه! 

 اخمی کردم.

حالم گرفته شده بود، اینبار بدون ذوق و با بیحالی لباس را  

 درآوردم و خواستم برایم بسته بندی کنند تا ببرم. 

 دختر فروشنده با همان لبخند قبل گفت:

 _ یه جفت کفش هم که با این لباس ست بشه بیارم براتون؟ 

 آهی کشیدم و سری به تایید تکان دادم: 

 _ بله ممنون میشم. 

 _چطور کفشی مد نظرتونه؟ پاشنه بلند یا...

 نگذاشتم ادامه دهد و با لبخند نیم بندی گفتم: 

 _بله پاشنه بلند لطفا.



بود داد تا   لباس را به خانمی که پشت پیشخوان انتهای مزون 

بسته بندی کند و خود نیز از پله های فلزی بالا رفت. من نیز 

 بی حوصله روی مبل نشستم و پیام سارا را باز کردم:  

 _چیشد خانوم طراح؟ نپوشیدی؟ چیزی پسند نکردی؟ 

 برایش تایپ کردم: 

 _گند زدم 

 _عه چرا

_فیلم لباسو میخواستم براتو بفرستم مثل احمقا چشمای کورم 

و باز نکردم و برای طوفان فرستادم، پایینشم با کلی ذوق 

 نوشتم خیلی قشنگهههه ، نظرته؟ 

 چنتا استکیر خنده فرستاد ونوشت:

 _ خاک بر سرت! پاک کن خب 

_پاک کردم ولی لعنتی شانس پنیریه منه همون لحظه سین 

 زده و فیلمم دیده! 

 ی بیشتری فرستاد و بعد نوشت: استیکر های خنده

 _ خب چی گفت حالا؟ 

 و یک استیکر چشم قلبی انتهای پیامش! 



لبهایم را روی هم فشردم و از صفحه چت طوفان اسکرین  

 گرفتم و برای سارا ارسال کردم. 

انبوهی از ایموجی های خنده برایم فرستاد و من برایش تایپ  

 کردم: 

شدم! وای خدایا اون رئیس منه سارا کی  آبرو _کوفت، بی 

همچین چیزی برای رئیسش میفرسته؟!  حالا نکنه فک کنه  

 عمدی و با منظور فرستادم؟ 

_نگران نباش چیزی نشده که! فکرشو نکن، کاریه که شده! 

تو مسئول چیزی که اون فکر میکنه نیستی.حالا فیلمو برام  

  هرچی بوده غیرتیش کرده... بفرست ببینم چطور بوده؟

پیامش با  فرستادم.فیلم را برایش زیر لب غرولندی کردم و  

 د:  رسیچندتا ایموجی چشم قلبی 

_جووووون، چه دافی هم شدی! لاقل زود پاک نمیکردی  

 بدبخت یکم بیشتر مستفیض میشد ازین همه جذابیت!

 _زهرمار، گمشو 

 با صدای دختر فروشنده بلند شدم: 

 _ اینم کفش! ببینید پسندتون هست؟

صندل های نقره ای با آن پاشنه های بلند و نوک تیز را مقابلم  

 گذاشت. آنقدر زیبا بودند که لبخندی زدم و گفتم: 



 _ عالیه، اینارم میبرم. 

کارت کشیدم و بیرون زدم. مبلغ قابل توجهی از کارتم کم و 

شد به عمرم برای یک دست لباس اینقدر هزینه نکرده بودم  

 ولی خب ارزشش را داشت لباس به شدت به دلم نشسته بود. 

هوا دیگر تاریک شده بود و من با سرعت زیاد به سمت خانه  

 راندم. آهی از این همه احمق بودن کشیدم و زیرلب غر زدم:  

ی کور، از هول لباس نفهمیدی چه غلطی کردی؟! _دختره

مگه تو لباس ندیده ای که اینجوری هوش و حواست میپره!  

 خدایا امیدوارم منظوری نگرفته باشه به خودش. 

سری به تاسف تکان دادم و ماشین را در پارکینگ آپارتمانم  

هارا برداشتم و به سمت  پارک کردم. باکس لباس و کفش

 آسانسور رفتم.

هایم را همانجا جلوی در از جا کندم و باکس با خستگی کفش

یخچال لیوان آبی   سردکن لباس ها را روی اپن گذاشتم. از آب 

هایم را یکی یکی از تن کندم و   ریختم و سر کشیدم. لباس

سرجایشان آویزان کردم. لباس شب زیبا و البته دردسرسازم  

را نیز از باکس بیرون آوردم، جلوی آیینه اتاق لباس را  

جلویم گرفتم و حواسم پرت مهمانی فردا شد. خب حالا برای  

این لباس چه آرایشی باید میکردم؟ تیره و پر رنگ یا لایت؟ 

ک مناسبت کاری بود بهتر بود آرایش لایتی  به نظرم چون ی



داشته باشم. موهایم را هم آزاد و صاف روی شانه های 

ام میریختم. با گوشواره های بلند و پر زرق و برق برهنه 

نقره ای ام. لبخند هیجان زده ای زدم و لباس را آویختم تا 

 چروک نشود. 

لخ لخ کنان به سمت آشپزخانه رفتم تا چیزی برای خوردن 

پیدا کنم.اینکه چقدر دلم برای غذاهای خانوم جان تنگ شده 

با برداشتن چند میوه روی  پس خدا میدانست. قط بود را ف

 ی خانوم جان را گرفتم.کاناپه ولو شدم و شماره

 

 

 

 

 :دست هایش را در هم گره زد و گفت  آشوب 

_ آقای تجدد امروز صبح پیغام فرستاده بودند که همگی شب  

به همراه یه پارتنر دعوت هستیم. گویا فهمیدن که دونفر از  

شما متاهل هستین و اینجوری خاستن شما هم با همسراتون 

 بیایید. 

 منصوری خندید و گفت: 

 _به به خیلی هم عالی! مهمونی که بدون همراه مزه نداره! 



 ی صحبت هایش دوباره گفت:  همه خندیدیم و آشوب در ادامه

_خب امروز یه ساعت زودتر میتونید برید خونه آماده بشید ، 

 ساعت نه باید اونجا باشیم. 

سری تکان دادیم و بلندشده و هرکه به اتاقش رفت. ذوق  

مهمانی امشب باعث شده بود سریعتر کار کنم تا زودتر تمام  

 شود. 

موبایلم را برداشتم و متوجه شدم ساعتی پیش از طرف  

طوفان پیامی برایم آمده. لبهایم را رویهم فشردم و با استرس  

 پیام را باز کردم: 

 _ تصمیم ات برای رفتن به مهمونی امشب قطعیه؟؟؟  

ابروهایم بالا پرید! چکار رفتن و نرفتن من داشت؟ من نیز با  

 دانستم جوابش چیست تایپ کردم: اینکه می 

 _بله. شما تشریف نمیارید؟ 

ارسال کردم، اما هرچه منتظر ماندم جوابی نیامد. گوشی را 

 ی کارم مشغول شدم. کناری گذاشتم و به ادامه

ساعت پنج بود که به همراه سه طراح دیگر سوار آسانسور 

 شدیم. منصوری با شیطنت پرسید:

_ خانوم جهان آرا، امشب پارتنرتون رو همراه میارید  

 دیگه!؟ 



 لبخندی زدم و  در جواب شوخی اش ، شوخی کردم:   

 _نه متاسفانه، ایشون حسابی پرمشغله ان. 

 با صدای بلندی خندید و گفت: 

 _که اینطور! 

 روبه خوشنام پرسیدم: 

_ گفته بودین خانومتون پابه ماهن، همراهتون میان شب یا  

 نه؟ 

 دستی پشت گردنش کشید و گفت: 

مشتاق جشن  _من بهشون گفتم و خب خانوما تو هرشرایطی 

 و مهمونی ان ، فرصتا رو از دست نمیدن.

 نیشم را به عرض صورتم باز کردم: 

 _ همینطوره. 

در پارکینگ از هم خداحافظی کردیم و هرکه پشت ماشین  

 خود نشست. 

با نهایت سرعت راندم و سریع خود را به خانه رساندم . 

تکان  درحالی که آواز میخواندم  و کمرم را به چپ و راست 

 میدادم .حمام رفتم و دوش سریعی گرفتم.



ی دیگری نم موهایم را حوله را دورم پیچیدم و با حوله

گرفتم. پشت میز نشستم  و لاک شاین نقره ای ام را باز کرده 

و به ناخون های دست و پایم زدم. وقتی از خشک شدنش  

مطمئن شدم ، مشغول آرایش صورتم شدم . پشت پلکهایم  

ی شاین سفید زدم و خط چشم زیبایی هم هم کشیدم. یه  سایه

 رژ نود رنگ مات هم روی لبهایم کشیدم.  

از آرایشم راضی بودم . رفتم سراغ موهایم و بعد از خشک  

کردنشان، با اتو مو حسابی صافشان کردم و فرق وسط باز 

کردم. لباسم را از کمد بیرون کشیدم و تن زدم. از دیدن خودم 

در آیینه چشمانم برق زد. کفش هایم را  پوشیدم و  در آیینه 

برای سارا  قدی عکسی گرفتم و اینبار با احتیاط بیشتری

فرستادم. مانتو سفید حریر و بلندم  که سبک مجلسی داشت را  

پوشیدم و شال سفیدی هم به صورت فرمالیته روی موهایم 

 انداختم. عطر زدم و با نگاه آخر از خانه بیرون زدم.

ی تجدد  ماشین را داخل بردم. از آنهمه عظمت و جلال خانه 

دهانم باز مانده بود. حیاط زیبا و سنگفرش خانه پر بود از 

ماشین های گران قیمت که دویصت هفت کوچک من 

درمیانشان تصویر مزحکی بود. در آیینه رژم را چک کردم 

و پیاده شدم. چراغ های عمارت همه روشن بودند و سایه 

های درهم برهمی از پشت شیشه دیده میشد و میتوانستم 

موزیک را نیز بشنوم! با قدم های آرام و موزون به  ضرب 



سمت ساختمان حرکت کردم. جلوی در مانتو و شالم را به  

مستخدم تحویل دادم. سالن بزرگ مملو از  زن و مرد های 

بسیار شیک و صد البته گران پوش بود. در فاصله های 

گوناگون میزهایی بلند و گرد قرار داشت که اسباب پذیرایی  

رویشان چیده شده بود و دور هر میز دسته ای از زن و مرد 

ایستاده بودند. چشم گردانم به دنبال همکارانم! در این هیاهو 

 با این همه جمعیت چگونه باید میافتمشان؟؟؟ سخت بود. 

 _سلام عرض شد! افتخار دادین بانو

 به دنبال صدا به پشت چرخیدم و با تجدد رخ در رخ شدم. 

لبخند کوچکی زدم  و او دستش را به سمتم گرفت، خیره در  

 چشمانش دستش را فشردم و گفتم:

 _ سلام، خیلی ممنون!

 _راحت پیدا کردین اینجارو؟ 

 _بله مسیر سر راستی بود. 

تون کنم پیش _خب همراهم تشریف بیارید راهنمایی 

 دوستانتون! 

کوتاه سری به تایید تکان دادم و در کنارش قدم برداشتم. کمی 

ی بچه های خودمان دور میزی شدم. خوش نام  جلوتر متوجه

به همراه همسرش. دختری ریزه میزه و البته گرد! خیلی 



گرد... شکم گرد و بزرگش از او یک دختر باردار بسیار 

بامزه ساخته بود و چهره ملایمی داشت . خنده روی لبهایش  

بود و برخلاف خوش نامِ خجالتی معلوم بود که بسیار  

اجتماعی و خوش سر و زبان است. چرا که لبهایش تند تند  

تکان میخوردند و  خیره به خانومی که کنار منصوری بود، 

 زی میگفت!چی

نزدیکشان که شدیم آشوب متوجه شد و جلوتر آمد. دست دراز 

 کرد و گفت: 

 _سلام ، اومدی؟

 دستم را در دستش گذاشتم و گفتم: 

 _سلام خوبین؟ 

 تجدد رو به آشوب گفت: 

_طراح زیباتون رو به دستتون میسپارم آقای آژند ولی خیلی  

زود برمیگردم تا برای یه دور رقص ایشونو ازتون قرض 

 بگیرم.

پشت بند حرفش با لبخند نگاهی به من انداخت و رفت. آشوب 

مرا پیش بچه ها برد و با همه خوش و بش کردم . با همسر  

طراح مسعود که زن بسیار پخته ای  چون همسرش  بود، 

آشنا شدم. منصوری نیز دخترک جوان همراهش را خواهرش  

معرفی کرد و من فکر کردم آنها هیچ شباهتی بهم ندارند. 



همسر خوش نام که مروارید نام داشت بسیار دختر خونگرمی  

 بود و از همان اول مرا به حرف گرفت.

_پس تنها زندگی میکنی خزرجون! سختت نیس؟ چون تنهایی  

خیلی سخته. من تا شب ساعت هفت هشت که کیانوش بیاد ها  

 از تنهایی دیوونه میشم! 

_خب من تا همون تایم سرکارم و وقتی هم میام خونه اونقدر  

خسته ام که یه چیزی میخورم و میخوابم. ولی تو تایم خالی  

زیاد داری واسه همین کلافه میشی. بهتره خودت و تو خونه 

 با یه چیزی سرگرم کنی. 

 _آره کیانوش هم همینو میگه! 

 مکثی کرد و اینبار با لحن هیجان زده ای گفت:

 خزرجون یه چیزی هی میخام بگم از اول روم نمیشه.  _

 _ بگو عزیزم راحت باش. 

_چشمات رنگشون، رنگ چشای خودته؟! یکیش سبز و 

 یکیش آبی...

 لبخندی زدم: 

 ، بهش میگن هتروکرومیا!_مادرزادیه



_خیلییی خیلیییی قشنگه. از اول حواسم همش پی چشماته. ما  

تو خانوادمون چشم رنگی نداریم. دلم میخاد فقط چشای تو رو 

 نگا کنم بلکه دخترم چشاش رنگی شد!

 با خنده گفتم:

. شما و آقای  _ همه رنگا قشنگن عزیزم، زیاد درگیرش نباش

خوش نام ماشالا خوش چهره این ، دخترتون قراره خانوم  

 زیبایی بشه.

با پیامک گوشی ام ببخشیدی گفتم و چشم از او گرفتم. باز هم  

 طوفان!

 پیام را باز کرده و یکه خورده ابروبالا انداختم: 

 _ بیا بیرون، جلوی درم!

 کمی از جمعشان فاصله گرفتم و با بهت تایپ کردم: 

 _ چرا؟ خب چرا تشریف نمیارید داخل؟

کمی بعد اینبار نامش روی گوشی خاموش و روشن شد و من 

به دنبال جای خلوت و ساکتی گشتم تا بتوانم تماس را باز 

 کنم.

بدون که  چشمم به درب بالکن افتاد و به آن سمت پا تند کردم

این فکر کنم رئیس مزموزم چرا باید همچین خواسته ای از 

 .  من داشته باشد و خارج از تایم کاری تماس بگیرد



تماس قطع شد و بعد دوباره از اول شروع به زنگ کردن 

کرد. سرعت بخشیدم به قدم هایم و درب بالکن را باز کرده و 

داخل شدم. خوشبختانه صدا کمتر بود و من تماس را وصل 

 کردم:

 _ آقای آژند!

 صدای بمش در گوشم پیچید: 

 _ جلو درم، صبر میکنم لباساتو بپوشی و بیای بریم! 

 یکه خورده گفتم: 

 _ کجا بریم؟ 

 _راجب اینکه کجا بریم ، بعد اینکه اومدی تصمیم میگیرم. 

 ام را روی دهان بازم جمع کردم: پنجه

_چیزی شده؟ خب بیایید داخل شما هم به این مهمونی دعوت  

 داشتید! اصلا اصل کاری شمایید. شرکت شماست. 

 پوفی که کشید را شنیدم  اما ادامه دادم: 

_ من نمیتونم بی دلیل این مهمانی رو ترک کنم، اصلا  

نمیفهمم موضوع چیه! این موقع شب وسط این مهمونی که  

 جفتمون دعوتیم، خودتون نیومدین منو هم میخوایید ببرید؟؟؟ 

 _پس نمیای؟؟؟ 



 اخم در هم کشیده و یک کلام گفتم:  

 _نه نمیام! یعنی دلیلی نمیبینم خب. شما تشریف بیارید داخل.

تماس را قطع کردم و بعد با استرس لبهایم را رویهم فشردم. 

شاید باید کمی نرمتر صحبت میکردم او رئیسم بود! ولی خب  

واقعا نمیفهمیدم چه میگوید؟ یه کاره زنگ زده و میگوید  

جلوی درم ، مهمانی را ترک کن و با من بیا تا تصمیم بگیرم 

راه شوم؟؟؟ این  کجا میرویم ؟؟؟ اصلا  من چرا باید با او هم

وقت شب وسط مهمانی بی دلیل و توضیح مرا کجا می 

خواست ببرد؟ مغزم هنگ کرده و واقعا نمیتوانستم دلیل  

. با اخمی از درگیری فکری دمنطقی برای اینکار طوفان بیاب

نفس عمیقی کشیدم و به سالن باز گشتم. کنار میز برمیگشته ، 

و به پیست رقص لیوانی نوشیدنی از روی میز برمیداشتم 

... عجیب و مرموز و من از هیچ بود  خیره شدم! او عجیب 

 یک از کارهایش سردرنمیاورم. 

آشوب که تاکید بر دور ماندن از او بود هم مدام روی  یجمله

مغزم خط میکشد و بیشتر کلافه میشدم ازین همه درابهام به  

 سر بردن.

آهی کشیدم و نوشیدنی ام را مزه مزه کردم که صدای شوکه 

 و کمی بلند آشوب توجه ام را جلب میکند: 

 _طوفان! 



 خط نگاهش را گرفتم و با بهت به او که داشت به ما نزدیک

شد نگریستم. درآن کت و شلوار سرمه ای  و موهایی که می 

پشت سرش بسته  بود بیش از حد جذاب به نظر میرسید . اما  

چیزی که بیشتر توجه ام را جلب کرد،  اخم های درهم تنیده 

 ی گردنش بود!  او خشمگین بود...و رگ برجسته

ترسی در دلم رخنه کرد و فکر کردم نکند خشمش قرار است  

 دامن مرا بگیرد؟؟؟ اما بعد با خود زمزمه کردم :  

_به تو چه خزر مگه تو چیکار کردی! بیرون از شرکت که  

ی اون نامعقول اون دیگه رئیس و تو کارمند نیستی. خواسته

 بود و تو هم محترمانه نه گفتی. 

مشت دستش را وقتی نزدیکمان شد باز کرد و نگاه مستقیمش 

 را به من دوخت ! 

پلک راستش پی در پی میپرید و من با ترس لبهایم را رویهم  

 فشار داده و گفتم:

 _ سلام آقای آژند.

با صدای من بچه ها با بهت به طوفان خیره شدند و 

 منصوری یکه و متعجب زمزمه کرد:  

 _رئیس! رئیس خودمون؟ 



لبهایم را روی هم فشردم و فکر کردم نکند نمیخواسته هویتش  

 را فاش کند و من بند را آب داده باشم؟! 

. آشوب پر استرس بودندکه همه شگفت زده شده  بودمعلوم 

طوفان را مینگریست  و او به همه سلامی جمعی کرد و کنار  

 منو آشوب ایستاد. آشوب با صدای مرتعش و آرامی پرسید: 

 _داداش! اینجا چیکار میکنی؟ 

کف دستهایم عرق کرده و با دقت به آن دو خیره شدم تا  

 سردربیاورم ماجرا از چه قرار است!

بقیه نیز به طوفان خیره  بودند و کسی لب از لب باز نمیکرد. 

 صدای آرام طوفان که مخاطبش آشوب بود را شنیدم: 

 جای خلوت تری نیست واسه ایستادن؟ _ 

آشوب مضطرب سری تکان داد و به گوشه ای خلوت اشاره 

 زد: 

 _بریم اونجا. 

خودش زوتر راه افتاد و در کمال بهت و ناباوری دست سرد  

و بزرگ طوفان روی کمرم نشست و مرا نیز  به جلو هل  

 داد.

یکه خورده سرم را بلند کردم و نگاه گردم را به چشمانش  

اما او بیتوجه به من پشت سر آشوب از بین جمعیت   دوختم .



دیدم که نگاهش بین  رد شد و مرا نیز  هدایت کرد . می 

 جمعیت دو دو میزد و خودش را منقبض میکرد. 

 م از خشم این مرد مرموز.  شتوای بر من که چقدر هراس دا 

ی پشت میز ایستادیم و آشوب مضطرب نگاهش را به فاصله

کم بین من و او دوخت. معذب کمی فاصله گرفتم و آشوب 

 دوباره پرسید: 

 _ چرا اومدی؟

طوفان نگاه مستقیم اش را به من دوخت و فکش فشرده شد! 

هول شده رنگ از رخم پرید. نمیدانستم بیشتر خشمگین است  

ی گردن و مشت فشرده اش نشان یا مضطرب؟! رگ برجسته

ی خشم و قطره های عرق روی پیشانی و تیک چشمش نشانه

 بود .اضطراب ا. 

آشوب خط نگاهش را گرفت و به من رسید  با نگاهی پر از 

هم   مابهام خیره ام شد. موقعیتی که در آن قرار گرفته بود

بسیار گنگ و مبهم بود وهم  مرا میترساند. کاسه چشمانم به  

 ناگاه پر شد و آشوب با لحن درمانده ای روبه طوفان گفت: 

 _تا شرایط بدتر نشده برو. 

فهمیدم!  کدام شرایط؟ او دلیل این همه اصرارش را نمی 

رئیس این شرکت بود و حالا که برای اولین بار بین همکاران  

م که آشوب چرا باید  ینمیفهم بود و هم صنف ها حضور یافته



خواستار نبودنش باشد؟ اصلا چرا حالا ؟؟؟ این همه مدت 

خودش را نشان نداده و حالا چه شده تصمیم بر دیده شدن  

که اینجاست؟! چرا نگاه خیره و پرحرفش را از   بودگرفته 

 چشمانم نمیگیرد؟ 

سعی کردم حواسم را به اطراف معطوف کنم و شاید هم  

بتوانم از زیر سنگینی نگاهش فرار کنم. همین لحظه بود که 

رویمان ایستاد و صدای شادمان تجدد از نزدیکیمان آمد. روبه

 دستش را به سمت طوفان دراز کرد: 

_ جناب آژند؟! مایه افتخار که شما رو اینجا میبینم! واقعا 

 حیرت کردم. نیما تجدد هستم.

 طوفان با مکث دست در دستش گذاشت و کوتاه گفت: 

 _خوشبختم. 

ی طوفان بود و تجدد که نیش بازش جمع نمیشد با دقت خیره

 گفت: 

_شما توی حیطه کاری معرکه اید و من شنیده بودم افتخار 

 دیدنتون نصیب کمتر کسی شده! 

طوفان که هنوز عصبی به نظر میرسید، دست مشت شده اش 

 را درون جیب شلوارش فرو برد و گفت:

 _ تمایل چندانی به شناخته شدن ندارم!



_اختیار دارید جناب اسم شما و برندتون به اندازه کافی 

 شناخته شده هست. 

طوفان سری به تایید تکان داد وگویا تجدد هم متوجه شد او  

ی  مکالمه ندارد. پس بحث را جمع و علاقه زیادی به ادامه

 سپس زحمت را با این جمله کم کرد:

 _ من برم، بازم خدمت میرسم! از خودتون پذیرایی کنید. 

به سمت جمع دیگری رفت و ثانیه ای بعد نگاه آن جمع خیره 

شد به ما! دقیقتر بگویم...تجدد حرف میزد و آنها با نگاه خیره 

کشید و دستش را روی  ن را میبلعیدند. آشوب پوفی فااشان طو 

 پیشانی گذاشت و فشرد:

_ الانه که خبرش بپیچه اینجایی! دو دقیقه نگذشته از پیش ما 

 رفت اون سمت و حالا داره تو رو به اونا نشون میده طوفان! 

طوفان نیز با پایش روی زمین ضرب گرفت و نگاهش را 

دور سالن چرخ داد. قفسه سینه اش به شدت بالا پایین میشد و 

شقیقه اش نبض میزد و هنوز هم پلکش میپرید! دلیل این همه 

خشم چه بود؟ خواستم خودم را از آنجا و فضای سنگینش  

 خلاص کنم، قدمی برداشتم تا پیش بچه ها برگردم که تیز

 صدایم کرد: 

 _ کجا؟ خزر! 



شانه هایم بالا پرید. لعنتی آن مکث بین سوال و اسمم یک   

 جوری عجیبی به گوشم مینشست. لبهایم را فشردم و گفتم: 

 _ میرم اون سمت! 

خیره نگاهم کرد و بی هیچ نرمشی با صداییی که دورگه شده  

 بود پچ زد: 

 _جایی نمیری!

آشوب هشدارگونه صدایش کرد و او با خشم فرو خورده ای 

 به سمتش چرخید و غرید:  

_ ببین منو آشوب، ببین منو! یه بار گفتم، یه بارم میگمت  

 ولی دیگه تکرارش نمیکنم!  

طوفان چشم هایش را با خشم برای آشوب درشت کرد و با  

 همان لحنی که به یکباره ترسناک شده بود ادامه داد: 

_ پاتو بکش بیرون این مسئله به تو ربطی نداره! سرت به 

 کار خودت باشه که وگرنه اون روی منو میبینی که نباید!

جوری با خشم نگاهش میکرد و جملاتش را هشدارگونه به  

کوبید که من جای او بودم ماستم را کیسه می صورت آشوب 

 میکردم و حرف دیگری بر زبان نمی راندم!  

خدای من این مرد امشب چرا اینقدر ترسناک شده بود!  فقط  

شانس میاوردم و آتش خشمش دامن مرا نمیگرفت. آشوب 



نگاه مضطربش را به من دوخت و سری به تایید برای  

 طوفان تکان داد: 

 _باشه باشه فهمیدم،  فقط امیدوارم کسی آسیب نبینه طوفان. 

آسیب؟ چه آسیبی؟ از چه حرف میزد؟ هشداری که  به من 

داده بود ربطی به این آسیب داشت؟ نگران بود من به 

برادرش آسیب زنم یا او به من؟ یا  من اصلا جایی در این 

بحث  نداشتم؟ کلافه لبهایم را روی هم فشردم. طوفان دوباره 

ش  نزدیکم شد و در کمترین فاصله از من ایستاد. عضله های

هنوز منقبض بود. تجدد دوباره با لبخندی به سمتمان آمد و با  

 لبخند روبه من گفت:    

 _خب بانو افتخار همراهی یه دور رقص رو به من میدید؟  

پیش از اینکه لب از لب باز کنم ، دست سردی روی پهلویم  

 نشست و مرا به خود فشرد و متواقبش صدای طوفان: 

 _خانوم یه همراه دارن آقای تجدد!  

از سرمای دستش لرزی به تنم افتاد و چشمانم از حرفی که  

زده بود گرد شد. تجدد که حسابی حس بدی گرفته بود و در 

چهره اش نمایان بود سعی کرد با خنده جمع کند وضع پیش 

 آمده را:  

_جدا؟؟؟ من نمیدونستم که شما و خانوم جهان آرا باهم هستید!  

 آخه ایشون تنها تشریف آوردن! 



پهلویم را فشرد و من  لحظه ای از درد، نفسم حبس شد و او 

 دوباره با حرصی خفته در کلامش گفت:

 _ هستیم. 

تجدد خواست بازهم حرفی بزند که طوفان تیز نگاهش کرد و  

 گری کرد و گفت:آشوب هول و هراسان میانجی 

_ آقای تجدد خزرجان خودشون شخصا هم تمایل چندانی به 

 رقص ندارند. 

تجدد سری به تایید تکان داد و با اخم و لبخندی که باهم 

تناقض داشتند ما را ترک کرد. فشار دست طوفان کمتر شد و 

من یکه خورده و  عصبی خودم را از حصار او بیرون 

 کشیدم و با حرص گفتم: 

 _وای خدایا من اصلا نمیفهمم دلیل این رفتاراتونو آقایون! 

 تیز طوفان را نگاه کردم و هشدارگونه گفتم:  

البته   _آقای رئیس بهتره کمی فاصلتونو با من رعایت کنید!

که امیدوارم توضیحی برای حرفی که به تجدد زدید داشته  

  باشد.

قدم برمیداشتم تا آنجا را سکوتش کش آمد و من عاصی داشتم 

ترک کنم که دستش روی شانه ام نشست و با فشار مرا ثابت 

د و نفس های شی دیگرم خم نگه داشت، از پشت روی شانه



تند و داغش به گوشم خورد و بعد با صدای خفه و عصبی پچ  

 زد:

 _ فقط پنچ دقیقه وقت داری بری لباساتو بپوشی بیای بریم! 

شنیدم  که نفس هایش خس خس میکرد اما با جمله ای که  

گفت،یکه خورده برگشتم و با تک خندی عصبی نگاهش 

 کردم: 

 _بله؟ چرا باید اینکارو کنم. 

جفت دستانش را در جیب شلوارش فرو کرد. سرش را کمی  

روی گردن خم کرد و با همان چشمانی که یک پلکش تند تند  

 میپرید خیره ام شد : 

 _چه نسبتی با من داری؟ خزر!

 حق به جانب  و با تاکید گفتم: 

 _کارمندتونم!

 سرش را به تایید تکان داده و جواب داد:

_ آفرین! پس منم رئیستم و این منم که تصمیم میگیرم  

 کارمندم باقی بمونی یا نه؟ 

بهت زده و شوکه نگاهم را از او گرفتم و به آشوب دادم که با 

اخمی از کلافگی نگاهمان میکرد. دوباره به طوفان نگاه 

 کرده و آرام پرسیدم:  



 _میخایید بگیید اگه نیام اخراجم میکنید؟  

قدمی نزدیکم شد و با انگشت شصت و اشاره طره ای از  

 موهایم  را لمس کرد: 

_ این به تو بستگی داره  خزر! فقط پنچ دقیقه وقت داشتی که 

 دو دقیقه اش گذشت. 

به آنی حجم عظیمی از حرص و بغض به گلویم حجوم آورد  

و با قدم های بلند از آن دو دور شدم . از مستخدم خواستم  

لباس هایم را برایم بیاورد. مدام آب دهان لعنتیم را قورت  

میدادم  تا بغضم خدای نکرده اینجا و در این شرایط سر باز 

 نکند. 

مانتو و شالم را از دست مستخدم گرفتم و سریع نزد آن دو 

برگشتم که با جای خالی اش مواجه شدم. آشوب سری به 

 تاسف تکان داد:  

 _جلوی در تو ماشین منتظرته! 

بی هیچ حرفی با غیض از او رو گرفتم و از عمارت بیرون  

زدم. مانتو و شالم را پوشیده و بیرون از حیاط رفتم و جلوی 

در دنبال او و ماشینش گشتم. ماشین مدل بالای مشکی چراغ  

زد و من سمتش رفتم. به سمت در راننده رفته و تقه ای به  

سرخ سرخ  شیشه کوبیدم. شیشه را پایین که داد  ، صورتش 

بود و تیک چشمش بیشتر شده بود.  به نظر حالش خوش نمی  



شد و خس آمد و با صدایی که به سختی از  دهانش خارج می 

 خس میکرد گفت: 

 _بشین. 

 خشمم را فرو خوردم و سعی کردم آرام بگویم: 

 _ماشین آوردم...

 شر زد: تبین کلامم پرید و کلافه 

 _ بشین میگم بیارنش برات در خونه! 

 ابرو بالا  داده و با گلایه نالیدم:  

 _ای بابا خب چرا اینجوری میکنید! من خودم ماشین دارم 

هایش را محکم روی هم فشرد، پلک چشم هایش را بست و 

نفس های عمیقی میکشید و بعد مکثی چشم باز کرد و من  

 رگه های قرمز چشمانش را دیدم:

_ گفتم بشین خزر! دیگه دارم کنترلمو از دست میبدم! و این 

 اصلا به نفع تو نیست! 

 لعنت به او.  باز تهدید میکرد و 

با بغض و حرص جلونشستم  و در را هنوز بهم نکوبیده بودم  

که ماشین با سرعت از جا کنده شد. از ترس و حرص  

بالاخره قطره اشکی روی گونه ام چکید  و محکم به صندلی  

چسبیدم ! او دیوانه بود و این سرعت بالایی که داشت مهری 



بر دیوانگی اش میزد. دست بالا برده و چندتا از دکمه های 

 پیراهنش را باز کرد و خفه گفت: 

 _ داخل داشبورت یه بسته قرص هست بده من! 

با انگشتانی لرزان دست پیش بردم و مطیع  داشبورد را باز  

کردم. بطری شیشه ای قرص را که نوشته های خارجی  

 داشت برداشته وبه سمتش گرفتم.

گرفت و با یک دست دربش را باز کرد. کپسول قهوه ای  

 رنگی داخل دهانش انداخت و بی آب بلعید. 

وارد خیابان های اصلی شدیم و او سرعتش زیادتر شد . به 

 طرز وحشتناکی از بین ماشین ها لایی میکشد.

شد و اشکهایم اینبار چو جویبار روی گونه هایم جاری می  

ی بسیار کم دو ماشین با سرعت میگذشت ، وقتی از فاصله

آیینه ماشین به آیینه ماشین بغلی خورده و با صدای مهیبی  

شکست. جیغ بلندی کشیدم  و صندلی را محکم چسبیدم. کمی 

ی چشم دیدم که  دست فقط کمی از سرعتش کاهید. از گوشه

رد  و کش مویش را باز کرد و از شیشه بیرون انداخت. ک

 هق هق ام را خفه کرده با ترس پرسیدم: 

 _کجا میری؟

پنجه لای موهای بلندش کشید و درحالی  که  صدایش لحن  

 آرامتری داشت گفت:



 _ خونه! 

 نگاهی به مسیر کردم و با تردید باز پرسیدم: 

 _ خونه خودتون؟ 

 _اره!

 اشکهایم قطع شد و  رنگ از رخم پرید:  

 _چرا اونجا؟ منو مگه نمی برید خونم؟ 

نگاهم کرد و حس کردم دیگر  خشمگین نیست و خیالم کمی 

 راحت شد:

_ آدرست باید بهم الهام میشد؟! انتخاب دیگه ای جز خونه 

 خودم نداشتم. 

 ام کشیدم:پشت دستم را روی گونه

 آدرس بدم خب ، ....  _

آدرس را دادم و او از دور برگردان دور زده و من نفس 

آسوده ای کشیدم. هنوز هم سرعتش زیاد بود اما نه به شدت  

 دقایقی پیش ...  

دستمال کاغذی تا خورده ای را از کیف دستی کوچک ام 

بیرون کشیدم. آیینه جلوی شیشه را پایین آورده و با دستمال  

رد اشک ها و ریمل ریخته شده زیر چشمانم را پاک کردم. 

چشمان و نوک بینی ام به خاطره گریه سرخ شدخ بودند و  



هایم آزاد کردم و  آیینه  هایم بهم چسبیده. آهی از بین لب مژه

را بستم . به صندلی تکیه زدم و دستمال کاغذی را در دستانم 

مچاله کردم. چرا نمیتوانستم این مرد را بفهمم! همه چیز،  

هرچیزی که ردی از او داشت ، بسیار عجیب و مرموز 

 مینمود. 

نیم نگاهی سمتش انداختم. عضلاتش شل رها شده بودند و  

آنقدر راحت مشغول رانندگی بود که گویی ساعتی پیش  

 آنچنان از خشم سرخ نشده و نفس نفس نمیزد! 

این مرد در هنگام خشم بسیار بسیار زیاد مرا میترساند. 

ترسناک تر از خشم کسی این است که تو ندانی از چه چیز  

خشمگین است! و من هردوبار علت خشم این مرد را 

نمیدانستم. بار پیش در خانه اش تنها اثرات به جای مانده از 

ی خشمش در مقابل  خشمش را دیده بودم و امشب کوره

چشمانم رفته رفته داغ تر میشد و آتش زبانه میکشید و من به 

 راستی که اینبار ترسیدم!  

با یاد دستان سردش روی کمر و پهلویم باز هم لرزی به جانم  

 ی آتش بود اما دستانش یخِ یخ بودند. افتاد. از خشم چون کوره

جلوی آپارتمان ترمز کرد و من خودم را از افکارم بیرون 

کشیدم. لبهایم را روی هم فشردم و به سمتش چرخیدم. نگاه  

 آرامش را به چشمانم دوخت و گفت:



 _ سوئیچتو بده ، میگم ماشینتو برات بیارن. 

 سری تکان دادم و گفتم:

 _ نیازی نیست خودم فردا...

 _سوئیچ. خزر!

طوری مطمئن در چشمانم خیره و این دو کلمه را تاکیدی به 

زبان آورد که ناخوداگاه تسلیم شدم و سوئیچ را از کیف  

بیرون آوردم و به سمتش گرفتم. انگشتانش روی دستم کشیده  

شد و من بهت زده به دستم خیره ماندم! همان دستان سردِ  

را  ساعتی پیش ,حالا آنقدر داغ بود که حس کردم پوستم

سوزاند. مشتم را جمع کردم و دستم را عقب کشیدم. با صدای  

آرامی شب بخیری زمزمه کردم و پیاده شدم هنوز در را 

 نبسته بودم که لحظه آخر صدایش به گوشم رسید: 

 _ زیباتر شده بودی و این اصلا برام راحت نیست! 

پشت بند حرفش پایش را روی پدال گاز فشرد و صدای 

هایش روی آسفالت گوشم را خراشید. قلبم تکان  لاستیک

خورده بود و اما من بی هیچ تکانی همانجا ایستاده و مسیر 

رفتنش  را تماشا میکردم. دقیقه ای بعد به خود آمدم و لبهایم  

 را روی هم فشردم: 

 الحال حتی فرصت نداد در و ببندم!_مردک معلوم



ترجیح دادم جمله ای را که شنیده بودم در پستو های ذهنم  

پنهان کنم تا فراموشم شود. داخل ساختمان شدم و به نگهبان 

گفتم که قرار است ماشینم را کسی بیاورد . سوار آسانسور 

 شدم و درب بسته شده تکیه زدم و نگاهم را به آیینه دوختم: 

 _چه شبی شد! نه به اون هیجانی که رفتم نه به الان. 

 کف دستم را روی صورتم گذاشتم و آرام پچ زدم:  

 _گفت زیباتر شدم!  

لبم ریز ریز کش آمد و آخر سر همچو دیوانه ها قهقهه زدم و 

 سرم را به چپ و راست تکان دادم: 

 _مردک رسما دیوانه است! مستر وولف دیوانه.

هنوز روی لبهایم بود کلید را در قفل  درحالی که آثار خنده

چرخاندم و داخل شدم. چراغ ها را یک به یک روشن کردم 

و به اتاق رفتم. حتی مجال نداد شام را سرو کنند و حالا من 

باید فکری به حال شکم گرسنه ام میکردم. ساعت یازده بود و  

من با حوصله لباس هایم را عوض کردم. دست و صورتم را 

آشپزخانه رفته و برای سیر کردن شکمم مشغول  شستم و به

 تهیه نیمرو شدم! 

 

 



با صدای زنگ موبایلم با حرص سرم را زیر بالشت فروبردم  

و با دو دست بالش را روی گوشهایم فشردم. اما نخیر گویی  

فرد پشت خط دست بردار نبود. بالش را روی زمین پرت 

کردم و  درجایم نشستم. موبایلم را از پاتختی برداشتم . نام 

 کیارش رویش خاموش و روشن میشد. کلافه و خوابالود

 دستی به صورتم کشیدم و صدایم را صاف کردم: 

 _ بله!

 _سلام ، خواب بودی؟ 

 _سلام، آره ! خوبی؟ 

_عیب نداره دیگه باید بیدار میشدی، ساعت یازدهه و چیزی  

 به ظهر نمونده. 

از این همه حق به جانب بودنش پوفی کشیدم و با   حرصی 

 لحن بی حوصله ای گفتم:  

 _کاری داشتی کیارش؟  

_ناهار با یه سری از دوستام داریم میریم دربند، زنگ زدم 

 بگم حاضر باشی دنبال توام میام. 

 ابرودرهم کشیدم و گفتم: 

_ مرسی از دعوتت کیارش جان ولی من ترجیح میدم  

 امروزم و تو خونه استراحت کنم. 



 _تفریح هم جز استراحت کردن حساب میشه

_من به استراحتی به غیر از تفریح نیاز دارم. این هفته  

 حسابی تحت فشار و بیخوابی بودم و مطمئنم درک میکنی. 

شنیدم از پشت تلفن دندان قرچه ای کرد و با لحن سردی 

 گفت: 

 _باشه خداحافظ

بوق های ممتد توی گوشم پیچید و با تعجب و اخم به گوشی  

 نگاه کردم. قطع کرده بود! طلبکار بود؟؟؟  

گوشی را دوباره روی پاتختی گذاشتم و سعی کردم دوباره به  

خواب روم اما هرچه چپ و راست شدم خوابم نبرد که نبرد. 

بدترین حس دنیا بود که خوابت بیاید ولی خوابت نبرد و چه 

 تناقص مزخرفی.

کسل از روی تخت بلند شدم و به سرویس رفتم. دست و 

صورتم را خشک کردم و کتری را پرآب روی گاز گذاشتم. 

وسایل صبحانه را روی میز چیدم و در همین لحظه صدای 

 آیفون نگاهم را به هال کشید.

درحالی  که هیچ حدسی نداشتم چه کسی پشت در است، به 

سمت آیفون رفتم . کسی در تصویر دیده نمیشد ، گوشی را 

 برداشتم و پرسیدم: 



 _بله؟ 

 صدای پرخنده ای آمد: 

 _خانوم مهمون نمیخای؟ 

 با جیغ خفه ای گفتم:

 _ اشوان!

 جلوی دوربین آمد و چشمکی زد: 

_باز میکنی یا قراره در انتظار باز شدن در خونت گیسام 

 مثل دندونام سفید شه؟ 

 با خنده گفتم : 

 _بیا تو! 

دکمه را فشردم و خودم را به در رساندم و بازش کرده  

منتظر ماندم تا بیاید. آسانسور ایستاد و اشوان با قیافه ای 

 بشاش بیرون آمد و من با ذوق گفتم: 

 _وای سلام!!! کی اومدی؟؟؟ 

 به سمتم آمد و شاخه گل رزی را به سمتم گرفت و گفت: 

 _معلومه حسابی دلتنگم بودی میدونستم زود تر افتخار میدادم.

گل را گرفته و به گردنش آویزان شدم و گونه اش را محکم 

 بوسیدم و با خنده گفتم:  



 _احمق معلومه دلم تنگ شده بود. 

 دستش را پشتم گذاشت و با خنده گفت: 

 _از زنگ زدنات معلوم بود.

 کنار کشیدم و او داخل شد. با لحن بامزه ای گفت: 

_ولی انتظار نداشتم با این سر و شکل آمازونی ازم استقبال  

 کنی!

با حرفش خندیدم و نگاهی به خودم انداختم. تیشرت لانگ  

بلندی تنم بود و شلوار نیز به پا نداشتم. کمی معذب شدم اما 

 به رویم نیاوردم با خنده گفتم:  

 _اول صبحی انتظار انجلیا جولی نداشته باش از من!

 _ظهره دختر صبح چیه! 

 خندیدم و گفتم:

 _ بشین الان میام. 

به اتاقم رفتم و لباس مناسب و پوشیده تری پوشیدم با نگاه به  

آیینه خندیدم و به او حق دادم .موهایم درهم گره خورده بود و  

صورتم سفید و بی رنگ و رو بود. موهام را شانه زدم  و 

 بیرون رفتم. نگاه دلتنگم را به قد و بالایش دوختم و گفتم: 

 _ نگفتی کی اومدی؟ 



 روی کاناپه ولو شد و گفت: 

 _دیشب رسیدم! 

 _عه! شبو کجا موندی پس؟ 

خیاری را  که از ظرف میوه روی اپن برداشته بود گاز زد و  

 گفت:

 _ هتل!

 دست به کمر و با گله گفتم:

 _ هتل؟؟؟ مگه من خونه نداشتم که تو هتل موندی؟ 

 چشمانش را درشت کرد و با لحن مسخره ای  جواب گفت:

_ عهههه گناههه! دوتا نامحرم شب زیر یه سقف. تو که 

 نمیخواستی خانوم جون پوست منو بکنه؟؟ 

 خندیدم و گفتم: 

_دیوونه! کی تا حالا حرف گوش کن شدی؟! با ماشین خودت 

 اومدی؟  

_ آره. قراره با یکی  دوتا از رفقا جمع کنیم بریم چند روزی  

 شمال! 

 _بح بح! صبحانه خوردی؟ من الان میخواستم بخورم.



_یکی دو لقمه میزنم. چخبر تنهایی و خونه خالی خوش  

 میگذره؟ 

 حین رفتن به آشپزخانه  پس گردنی به او زدم و گفتم: 

 _مگه مثل توام احمق!

دستش را پشت گردنش کشید و پشت میز نشست. چای دم 

 کردم و گفت: 

راهه؟! کسی شاخ و شونه  ه_ شرکت چطوره؟ همه چیز روب

 نمیکشه برات ، بیام شاخشو بشکنم؟!

 میخندم و مینشینم: 

_ بابا غیرت! همه چیز خوبه منم اونقدر سرم گرم کارِ و 

 روزام تا شب شلوغه که وقت دیگه ای برام نمیمونه.

 ی بزرگی کره مربا میگیرد: لقمه

 _بیا چند روز با ما بریم شمال مخت استراحت کنه!

_این روزا سرمون خیلی شلوغه! فکر نکنم مرخصی بدن  

بهم! مخصوصا که تازه یه قرار داد جدید بستیم با برند  

 فرانسوی که مسوئلیت بیشترش با منه.

_ای بابا خب متلاشی شدی بدبخت سه چهار روز چیزی  

 نیست که!

 لقمه ام را قورت دادم و با افسوس گفتم: 



_نمیشه! آخر فصله ، کلی سفارش داریم واسه تبلیغات 

 پاییزی!

_ب درک! دوست پسر مسر نگرفتی؟ هنوز همون سینگل به  

 گور بدبختی؟ 

 کارد پنیر را تهدید وار به سمتش گرفتم و گفتم: 

_ سینگل بدبخت عمته! من یه سینگل خوشبختم که حوصله 

 گیر و گورای یه رابطه رو نداره! وقتش رو هم نداره...

 چشمکی زده و گفت: 

 _خب یه رابطه بی گیر و گور دست و پا کن.

_هیچ رابطه ای بی گیر و گور نیست! حتی یه رابطه سطحی 

 , که البته حتی چنین رابطه ای در شان من نیست. 

دهانش پر بود و انگشت وسطش را نشانم داد و من چشم غره  

و من از خانواده پرسیدم و  م ای به او رفتم . صبحانه خوردی 

 او با لودگی جواب میداد و تعریف میکرد. 

خفه شوم بسکه د من بین لقمه هایم از خنده چیزی نمانده بو

ورد. کسلی سر صبحم با حضور او آمخسخره بازی درمی 

کاملا از یاد رفت. صبحانه را که خوردیم پیشنهاد داد حالا که 

در سفر شمال همراهی اش نمیکنم. امروز را باهم بیرون 

برویم و چرخی در شهر بزنیم. من نیز رد نکردم. دوست  



داشتم تمام امروزم را با او وقت بگذرانم و دلتنگی هایم را کم 

کنم. رفیق کودکی هایم ، اینجا بود و من نمیخواستم یک ثانیه 

 بودنش را هم از دست دهم. با او همیشه حالم خوب بود.

تا شب حسابی خودمان را سرگرم کردیم . از ناهاری که  

مهمان اشوان بودیم و حسابی دست به جیب شد، تا پاساژ  

 گردی و در آخر دوچرخه سواری در پیست چیچست! 

روز بسیار خوب و مفرحی را پشت سر گذاشته بودم و 

انرژی این یک هفته سختی که گذشت را یکجا به دست آورده  

بودم. هوا تاریک شده بود و حسابی خسته بودیم که به خانه  

من آمدیم. مشغول درست کردن املت شدم و او نیز روی 

 کاناپه لش کرد و گفت: 

 _راستی گفتمت مژگان باهام کات کرد؟ 

 ازآنجا با دست هایی گوچه ای خندیدم :

 _ اگه کات نمیکرد باید بهش شک میکرد! 

 خندید و شاکی اعتراض کرد: 

 _بیخود! دوست پسر بهتر از من از کجا میخواد پیدا کنه؟ 

 چاقو را از همانجا به سمتش گرفتم و گفتمم: 

_آره اونم دوست پسری که موقع دردسر میپیچونتش و فلنگو  

 میبنده!



 نیشش را چاک داد:  

_بعد دو روز که مونده بازداشت مجبور شده زنگ زده وکیل 

 پدرش و اون اومده به جای پدرش تعهد و امضا کرده! 

 سری تکان دادم و پرسید: 

 دختر نداری تو دست و بالت؟   _اینجا دوست موست 

 پشت چشمی نازک کرده و گفتم: 

 _ نخیر!

 گردن کشید و زیرزیرکی زمزمه کرد:  

_به همون رفیق وحشیت ساراهم راضیما! سینگلی داره فشار 

 میاره.

 تیز نگاهش کردم و جیغ زدنم: 

_ سارا به توعه ولنگو باز عمرا پا بده! بده هم من قلم پاهاشو  

 میشکنم.

 بغ کرد: الکی 

 _به درک.

د و من نیز شام را آماده کردم و باهم شبا گوشی اش سرگرم 

خوردیم. بعد از شام برای چای صبر نکرد و به هتل اش باز 

گشت. من هم اصراری به ماندنش نکردم. با لبخندی که هنوز  



روی لبهایم بود چایی ام را داغ داغ نوشیدم و به اتاقم رفته و  

 برای خواب آماده شدم. 

 

 

 

صبح پر انرژی تر از هروز از جا بلند شدم. حال خوش 

دیروز حسابی شارژم کرده و حالا زیرلب آواز خوان کارهایم  

 را برای رفتن به شرکت انجام میدادم. 

دیروز صبح که با اشوان بیرون میرفتیم نگهبان گفت که  

همان نیمه شب مردی ماشینم را آورده و من درگیر لحظه 

های خوشم کنار اشوان فراموش کردم پیامی مبنی بر تشکر 

برای طوفان بفرستم. حالا که یادم آمده بود افسوس خوردم اما 

 خب سعی کردم با این توضیح خودم را قانع کنم: 

 _ خودش مجبورم کرد با اون بیام و ماشینم و اونجا بزارم. 

جلوی کمدم رفتم و لباس هایم را یکی یکی کنار زدم، 

میخواستم امروز کمی ساده تر باشم، زیبایی در سادگی بود و  

ی خودم را به نمایش بگذارم. من می خواستم زیبایی ساده

بنابرین مانتو کتی بلند و مشکی ام را تن زدم که مدل ساده و 

پارچه خوش دوختی داشت. شلوار پارچه ای مشکی ام را که  

خط اتویش هندوانه قاچ میکرد را نیز پوشیدم. روسری ساتن 



مشکی ام را نیز روی سرم انداختم و گره زدم. نگاهی به 

خودم در آیینه انداختم پوستم بسیار شاداب بود و دلم نیامد 

 آرایشی رویش بنشانم. 

 پشت فرمان نشستم و به سمت شرکت راندم.  

کیفم را آویختم و درحالی که تق تق کفش هایم  در اتاقم 

میپیچید به سمت میز رفتم و پوشه سفارش ها را برداشته و با 

تلفن داخلی منشی را گرفتم و سفارش یک فنجان قهوه با  

کیک دادم. به سمت میز طراحی رفتم و هنوز روی صندلی 

 ننشسته بودم که موبایلم زنگ خورد.

همانطور بین زمین و هوا و درحالت نیمه نشسته گوشی را 

 از جیب مانتو بیرون کشیدم و تماس سارا را وصل کردم : 

 _ جانم؟ 

_خــزر سگ! چرا بهم نگفتی اینقدر جی جی باجی شدی با  

این رئیست! لامصب کم جذابم نیست و ترکیبتون کنار هم  

 نظیره! بی 

 بهت زده و با اخم غر زدم:  

 _چی میگی سارا درست توضیح بده! 

 صدایش را روی سرش انداخت وشاکی جیغ کشید: 



_من توضیح بدم؟؟؟ تو باید توضیح بدی راجب پریشب که 

 اینجوری چسبیدی به این رئیس عجیب و جذابت.

 من نیز شاکی شدم، چرت و پرت میگفت: 

_ من چسبیدم؟؟؟ اون دردش نمیدونم چی بود هی راه به راه 

 منو...

 سکوت کردم. با حالت گنگی پرسیدم: 

 _ اصلا تو از کجا چنین حرفایی داری میزنی؟ 

_عکساتونو دیدم! قشنگ قد تار مو فاصله بینتون نیس تو هیچ  

کدوم عکسا ،  کی اینقدر صمیمی شدین من نمیدونم؟ توی یه  

روز اصلا چطور تونستید اینقدر بهم نزدیک بشید؟ اصلا 

چطور شد اونم اومد مهمونی؟ چطوری تصمیم گرفت خودشو  

 نشون بده؟ این همه یهویی اونم با تو!

 قهقهه زد: 

 ی عکسه بوده! _ معجزه

 شوکه لب زدم:

_ عکس؟ کدوم عکس؟ من که عکسی برات نفرستادم از 

 اونشب.  اصلا من با طوفان عکس نگرفتم. 

 صدایش رنگ تعجب گرفت:

 _ یعنی عکساتونو ندیدی تو فضای مجازی؟



قلبم ایست کرد ، لبهایم را فشردم رویهم و با مکث و خفه 

 گفتم: 

 _ نه! 

 باز جیغ کشید: 

_احمق چطور ندیدی! از دیروز صبح همینجوری عکسای  

شما داره تو اینستا وایرال میشه با این تیتر که بالاخره طوفان  

آژند رئیس برند معروف شرکت آژند از خودش و پارتنرش 

ی عکسا چفت تو وایستاده و دستش  رونمایی کرد! تو همه

 روی کمرته!

 شوکه شدم:

 _ ولی ما که عکسی ننداختیم. 

_شما ننداختین ولی ازتون گرفتن. تو همه عکسا معلومه 

 حواستون به دوربین نیست و کسی بیخبر گرفته!

 نفس کشیدن فراموشم شد و گفتم: 

برام بفرست همین الان عکسا رو. وای خدایا چه فاجعه  _ 

 ای.

سریع قطع کردم و بلافاصله چند پست از طرف سارا برایم  

ارسال شد. عکس هایی با زاویه های مختلف. وقتی دستش 

روی شانه ام است و دم گوشم پچ میزند. وقتی کنار هم  



ایستاده ایم و دستش روی پهلویم است و تحت الجبار به تجدد 

که پیشمان است لبخند میزنم. وقتی از بین جمعیت رد میشویم  

و باز هم دست او روی شانه ام است و من سرم را بلند کرده 

 و نگاهش میکنم. 

کمی جستجو کردم و فرو ریختم!  کل اینستا خبر طوفان آژند 

پخش شده بود. رئیس مرموزی که تا حالا هیچ جا دیده نشده  

و در هیچ مراسمی شرکت نکرده، حالا بعد سالها در مهمانی 

قراردادش با یک شرکت فرانسوی به همراه دختری که 

 نامزد، همسر یا دوست دختر اش است ظاهر شده.  

دستانم سرد شد و لرزی به جانم افتاد عمیق!  از جا بلند شدم 

و هول شده از اتاق بیرون زدم. دکمه آسانسور را پشت 

 سرهم فشار میدادم تا بلکه زودتر برسد. 

م پیش از اینکه رو به منشی بتوپم که دوارد واحدشان که ش

میخواهم اورا ببینم ، منشی زودتر پشت چشمی نازک کرد و 

 غرید:  

 _بفرمایید داخل 

لبخند گذرایی از اینکه طوفان آمدنم را دیده روی لبم نشست 

اما خیلی زود پاک شد. با قدم های شتاب زده به سمت در  

ای داخل شدم. طوفان پشت میز  اتاقش رفتم و بعد از تقه

هایش لبخندی نداشت اما چشمانش نشسته و نگاهم میکرد. لب 



چرا!  لبهایم را رویهم فشردم و سلام دادم. خودش را روی 

 میز جلو کشید و گفت: 

 _سلام! 

با قدم هایی تند پیش رفتم، نمیدانستم چطور باید این موضوع  

بهم دوخته  هایمرا به او بگویم و از شدت هراس واکنشش لب 

شده بود. بنابرین پست مورد نظر را باز کردم و  جلوتر 

رفتم، تا جایی که پشت میز کنارش قرار گرفتم .او به صندلی 

تکیه زده و با ابروهایی بالا رفته نگاهم میکرد. گوشی را به  

 سمتش گرفتم و با صدای ریزی پچ زدم: 

 _اینو ببنیید. 

گویی هول و   نگاهش بین چشم و چپ راستم در نوسان بود و 

هراس را از دیدگانم خواند  که اخم ریزی کرده و نگاهش به  

، انگشتانم  ت دستم کشیده شد. گوشی را که از دستم گرف

ای گذرا توسط دست گرمش لمس شد و من قلبم در سینه لحظه

. نگاهش به کرده پشت سرم بردمتکان خورد دستم را مشت 

صفحه موبایل دوخته شده و اخم هایش رفته رفته درهم 

 توی دل نالیدم: .گشت 

 خداکند خشمش دامن من را نگیرد!  _

عکس هایش با کارمندش   داشت مطمئنن هیچ رئیسی دوست ن

به این عنوان در فضای مجازی پخش شود!  لبهایم را روی 



.  مبه واکنش های او چشم دوخت م و با اضطراب درفشهم 

گوشی را آرام روی میز گذاشت و نگاهم کرد. چیزی نگفت 

 وانستم بخوانم. نتو من نیز از نگاه و حالت صورتش چیزی 

و نگاه او به  مهایم آزاد کردبه سختی صدایم را از میان لب 

 لبهایم دوخته شد: 

 _حالا میخوایین چیکار کنید! 

با پایان جمله ام بعد مکث کوتاهی نگاهش دوباره به چشم 

 برگشت و با لحن آرامی جوابم را داد: هایم

 _ هیچی! 

با توجه به خشمی که از او دیده بودم انتظار این لحن آرامش 

را نداشتم. بیشتر فکر میکردم قرار است من و این اتاق را 

 یکجا کنفیکون کند. به وضوح جا خوردم: 

 _عکساتون پخش شده اونم کنار کارمندتون با همچین تیتری!

 دستانش را روی سینه قلاب کرد:

 خب؟!_ 

گرد شدن چشمانم را خود نیز حس کردم. واقعا برایش مهم  

شد؟ اگر مهم نبود چرا تا به حال خود را  نشان نبود؟ مگر می 

نداده بود؟ اصلا با این موضوع که همه جای مجازی من به  

 عنوان پارتنرش شناخته شده ام مشکلی نداشت؟  



دیوانه شده  بودم حس میکردم با وجود گره کوچک 

 های صافش ، چشم هایش میخندند! ابروهایش و لب 

با صدای تقه ای که به در خورد، اتصال نگاهمان قطع شد و 

من قدم های تندی به عقب برداشتم و از او دور شدم. طوفان  

نیز بفرمایید گفت و آشوب سراسیمه داخل شد .مرا دید و اما  

فرصتی برای واکنش نداشت چرا که با عجله چند قدم جلو آمد  

 و پرسید:  

 _ دوربینا رو دیدی؟ 

 طوفان اخم کرد: 

 _ نه!

منتظر توضیح بیشتر به آشوب خیره ماند و او دستی به  

 موهایش کشید و با کلافگی گفت: 

 _ خبرنگارا !

 شوکه و گنگ از توضیح کوتاهش دخالت کردم:

 _ توام عکسا رو دیدی اره؟؟؟ 

 آشوب سری تکان داد: 

_ بدتر از عکسا ! باید وضع پایینو ببینین ! به عمرم این همه 

خبرنگار ی جا ندیدم. همه پایین جمع شدن. نگهبان حریفشون  

 نیس. میخوان تو رو ببینن طوفان. گفتم بهت گندش درمیاد! 



اینبار اخم طوفان غلیظتر بود و سریع دکمه را فشرد و  

تصویر دوربین ها نمایان شد. وضیعت لابی غلغله بود و 

دختر و پسر هاییی دوربین  به دست همهمه زیادی ایجاد 

کرده بودند. پنجه ام را روی دهان بازم جمع کردم و  

 مضطرب لب زدم:

 ؟_ وای خدایا! حالا چیکار میکنید

با این حرفم آشوب شاکی اول مرا بعد طوفان را نگاه کرد و 

 روبه طوفان گفت:  

 _اره حالا چیکار میخوای بکنی طوفان؟!

چشمانم بین آن دو در رفت و برگشت بود و طوفان با اخم 

غلیظی به تصاویر دوربین ها خیره بود. کمی که گذشت 

 گفت: 

 _محلشون نزارین خودشون خسته بشن میرن! 

_بهشون گفتم تو نیومدی و زیاد هم سر نمیزنی ولی ول کن 

 ماجرا نیستن و مدام میگن تا تو رو نبیننن نمیرن. 

_بیخود! اگ نرفتن زنگ بزن پلیس بیاد جمعشون کنه! 

 برگردید سرکارتون  

بی حرف کمی نگاهشان کردم و بعد با اجازه ای گفته و 

بیرون رفتم. اما آشوب تکانی نخورد. با فکری مشغول 



دوباره گوشی ام را باز کرده و عکس ها را نگاه کردم و بی  

 دلیل از آنها اسکرین شات گرفتم.

وارد دفتر که شدم صنعتی از جای بلند شد. نگاه عجیب و 

 غریبش مستقیم خیره من بود  و با تته پته پرسید: 

 _ اوممم خزرجان ی سوال میتونم بپرسم؟ 

 آهی از دهانم خارج شد.

 به ناچار سری تکان دادم  و او با ترس و دودلی پرسید:  

_ عکسایی که پخش شده و خبرنگارای پایین حقیقت داره؟  

 واقعا اون آقا کنار شما آقای رئیسن؟ 

 سری به تایید تکان دادم و سمت اتاقم رفتم که  باز پرسید: 

 _اوم راسته که شما ، شما باهم...

 اینبار تیز سمتش برگشتم و با اخم تندی گفتم:  

 _ نه! هر شایعه ای رو که نباید باور کرد صنعتی! 

از واکنش تندم که برای اولین بار بود میدید تعجب کرد و  

 هول شده ماست مالی کرد:  

 ببخشید . حق با شماست. _

به اتاق رفتم و درب را محکم به هم کوبیدم. عجب رسوایی  

 بزرگی!



حالا قرار بود به همه جواب پس بدهم! کسی که جرئت  

نداشت رئیسش را سوال و جواب کند! اصلا طوفان که جلوی  

دید کسی نبود. آن کس که کاملا در دسترس بود من بودم و 

حال قرار بود همکارهایم با نگاهی چون نگاه صنعتی مرا 

سوال و جواب کنند. حال همه فکر خواهند کرد که من واقعا  

بطه ای با آن مرد مرموز دارم. آهی کشیدم و پشت میز  را

نشستم و سرم را در دست هایم گرفتم. با صدای زنگ گوشی 

هایم را روی ی کیارش چشمام پوفی کشیدم و با دیدن شماره

 هم فشردم. دستی به صورتم کشیدم و تماس را وصل کردم:

 _ بله کیارش؟

 صدای شاکی اش بدون سلام در گوشم پیچید: 

 _ ماجرای عکسا چیه خزر؟

 با لحنی که گزنده بودنش دست خودم نبود گفتم: 

 ماجرایی؟ _ کدوم عکسا چه 

 لحنش تند شد و گفت: 

_ این عکسایی که با این مرده پخش شده کیه؟ اصلا تو با این 

 سر و وضع کدوم مهمونی بودی؟ 

تاب نیاوردم و شاکی دستم را روی میز کوبیدم، طوری که 

 و توپیدم :  همطمئن بودم صدای بلندش به گوش او نیز رسید



_ انتظار توضیح از من داری کیارش؟؟؟ کدوم سر و وضع 

 این چه طرز صحبت کردنه!

 حق به جانب تر جواب داد: 

 _ بله که باید توضیح بدی! تو اینجا دست ما امانتی.

 عصبی و با صدای بلند خندیدم: 

 نمیفهممت! _نمیفهممت کیارش! جدیدا اصلا 

 _قضیه این عکسا و این تیتر بزرگ روش چیه خزر؟ 

صبرم ته کشید و برای جلوگیری از هر بی احترامی و 

 شکسته شدن حرمت ها تماس را قطع کردم و غر غر زدم: 

 _همینم مونده به تو توضیح بدم! اصلا معلوم نیس چشه ! 

گوشی را سایلنت کردم و روی میز گذاشتم. سعی کردم 

تمرکزم را به دست آورم تا بتوانم به کارهایم بپردازم. غرق 

در کار شدن جوابگو بود و ذهنم را برای ساعاتی از این  

 افتضاح پیش آمده بود دور کرد. 

طرح ها را که زدم تماس گرفتم و از افسون خواستم بیایید  

برای بردنشان. کمی بعد تقه ای به در زد و داخل شد. نگاه 

درشت کرده اش روی من بود و لبخند های گشاد و منظور  

دارش اعصابم را خط خطی میکرد ، من طرح را توضیح  



میدادم و او نگاهش روی صورتم مانده بود. تاب نیاوردم و 

 بلاخره توپیدم: 

_ چته افسون؟ منو چرا نگا میکنی ، حواست به طرح و 

 توضیحاتم باشه!

 لب گزید و با لبخند و کنجکاوی پرسید:

 _ واقعا با رئیس تو رابطه ای؟ 

سرم را با دست فشردم و کلافه خودکار را روی میز پرت  

 کردم و گفتم: 

_ چرا اینقدر خاله زنکید شماها! هرچیزی که تو فضای 

مجازی نوشته بشه رو باید باور کنید؟؟اصلا به نظر خودت  

 چنین چیزی با عقل جور درمیاد! 

 تخس زبان درازی کرد: 

_چیزی که فضای مجازی مینویسن رو باور نمیکنیم ولی 

خب دست جناب رئیس روی کمرتون و نزدیکیتون رو هم  

 باور نکنیم؟! 

لبهایم را رویهم فشار دادم و برگه ها را با خشم به دستش داد 

 و توپیدم:

_ جمع کنید این حرفا روکه  چنین چیزی نیست! مرخصی. 

 کارا رو تا دوساعت دیگه بدون نقص میخوام. 



با دلخوری از رفتار تندم بیرون رفت و من سرم را روی 

 میز گذاشته نالیدم:

_ خدایا! حرف حق که جواب نداره. دست طوفان که تو همه 

شایعات! ببین چه عکسا رو تن منه مهر تایید میزنه به

مخمصمه ای برای من درست کرد. خودش که بی دردسر 

 نشسته تو اتاقش! 

تماس از موبایلم را برداشتم تا نگاهی به آن بیاندازم. یکی دو 

دست رفته از اشوان داشتم و پیامی از طوفان. قلبم لرزید و 

بیتوجه به تماس های اشوان پیام طوفان را باز کردم. پیام  

 برای همان ظهر بود، چند دقیقه بعد از تماسم با کیارش.

 بازش کردم و لبهایم را روی هم فشار دادم:

 _چی یا کی باعث این همه خشم چشمات شده؟

حتما عصبانیتم را حین صحبت کردن با کیارش دیده بود. 

آهی کشیدم و انگشتانم با تردید روی کیبورد گوشی حرکت  

 کرد:  

_دردسر عکسایی که پخش شده برای منم کم نیست آقای  

 آژند!

وارد واتساپ شدم و کش مکشی که از صبح داشتم را در یک 

پیام طولانی برای سارا تایپ کردم. نیاز داشتم کسی همدردی  

کند و دلم کمی قرص شود. سارا مثل همیشه بلافاصله آنلاین 



شد و پیامم دو تیک آبی خورد. دقیقه ای نگذشت  و او تند 

 تایپ کرد:  

ک من  _شت! چه ربطی به کیارش داره! تو و اون تاجایی 

یادم میاد میگفتی رابطه نزدیکی باهم ندارین که بخوای الان  

 چیزی رو براش توضیح بدی. 

 تایپ کردم: 

_دقیقا همین اعصابم و خرد میکنه. چند وقتیه خیلی عجیب  

 شده کاراش

 _چطور؟ 

تماس ها و ماجرای دعوت شام  و دیدار های قبلی را که  

همگی کمی عجیب و بو دار بودند برایش تعریف کردم و او  

 بی بروبرگرد صریح تایپ کرد:

 _چشمشو گرفتی!

 چشم گرد کردم و نوشتم: 

 _چرت نگو

اعلان پیام طوفان بالای صفحه آمد و من از پیوی سارا خارج 

 شدم و پیام اورا باز کردم: 

_ حساس نشو! هرچی رو یه چیزی حساسیت بیشتری نشون 

 بدی ، بیشتر اذیت میشی. خزر!



متفکر پیامش را چند بار خواندم و با خود فکر کردم شاید  

 حق با اوست و نباید زیاد حساس شوم. 

 اسکرین  پیامش را برای سارا فرستادم و او گفت:

_ راست میگه! زیاد اهمیت نده . در دهن مردم فضولو  

 میدونی که نمیشه بست. شایعه هم که همیشه برای همه هست.

توانستم دروغ بگویم، حجم کمی قلبم آرام گرفت. به خود نمی 

بزرگی از این آرام بودن به خاطر پیام طوفان بود. و بخش 

 دیگری لحن قرص و مطمئن رفیق عزیزم.

ساعتی را مشغول گپ و گفت با سارا شدم و نهایت با تماس 

با سارا  افسون که میگفت فایل های کامل را برایم ایمیل کرده

خداحافظی کردم و  سیستم را روشن و تمامی طرح ها را با 

دقت برسی کردم. یکی دو جای بعضی ها را اصلاح کرده و  

جزییات کار را برسی کردم. همه را برای آشوب دوباره  

ایمیل زده و مشغول مرتب کردن میزم شدم. تایم کاری تمام  

برداشته و   بود و از مرتب بودن شالم که مطمئن شدم کیفم را

بیرون زدم. صنعتی پشت میزش نبود و  من نیز دیگر  

سراغش را نگرفتم و به سمت آسانسور رفتم که در حال پایین  

بعد در باز   ی نهم بود. دکمه را فشردم و چندیآمدن از طبقه

ی شد و برخلاف انتظارم خالی بود! سوار شدم و دکمه

پارکینگ را فشردم. نگاهم در آیینه آسانسور به خودم بود و   



عکس های پخش شده ام با طوفان در سرم چرخ میخورد و 

احمقانه  در آن لحظه فکر میکردم که حداقل خداراشکر که  

آن شب ظاهر مناسبی داشته ام. سری تکان دادم  و لبخندی به 

ی همکف رسید لبخند  احمقانه هایم زدم. آسانسور که به طبقه

 روی لبهایم ماسید.

خبرنگار ها! چطور آنها را فراموش کرده بودم یا خوشبینانه 

 فکر میکردم دیگر رفته اند؟! 

در ها باز شد عده ای با دیدنم به سمتم پا تند کردند و کس 

 دیگری نیز بلند فریاد میکشید: 

 _دوست دخترش اومد! 

پسر به با جمله اش همهمه ای به پا شد و موجی از دختر و 

ی سمتم حجوم آوردند.با استرس چند بار پشت سرهم دکمه

پارکینگ را فشردم و چنتایی همزمان خودشان را در 

آسانسور جا دادند. لبهایم را فشردم و صداهای متنوعی در  

 پرسیدند: گوشم پیچید که هرکدام سوال هایی پشت سرهم می 

 _ شما همسرشونید یا پارتنرشون؟

 _آقای  طوفان آژند نیستن؟ 

 _شما هم اینجا مشغول به کارید؟ 

 _میتونم اسمتونو بدونم؟ 



 _میشه لطفا به چنتا از سوال های من پاسخ بدین. 

در های آسانسور بسته شد و من نگاهم را دوختم به خبرنگار 

های جوانی که با لبخند به همراه من در آسانسور بودند. پسر  

جوانی که عینک ته استکانی داشت خودش را جلو کشید و 

 پرسید: 

 _میشه لطفا چند دقیقه از وقتتون رو به ما بدین. 

 دختری که انگار همراه او بود سرعی پی حرفش را گرفت:  

 _لطفا خواهش میکنم فقط چنتا سوال ازتون داریم.

بین خواهش هایشان گوشی ام زنگ خورد و من گنگ و  

شوکه را به خود آورد، با دیدن نام طوفان تماس را باز کردم 

و کنار گوشم گذاشتم ولی زبانم تکان نمیخورد و در عوض  

 او با لحن محکمی گفت:

 _ یه کلمه بگو مصاحبه نمیکنی بعدم محلشون نده. 

گویی که انگار مرا میدید سرم را تکان دادم و  گوشی را 

پایین آوردم. نفسی گرفتم و تک تکشان را نگاه کردم. پسری  

با دوربینش تند تند عکس میگرفت و من با اجبار لبخندی زدم  

 و با لحن ملایم ولی مطمئنی گفتم: 

_ معذرت میخوام بچه ها! ولی من عجله دارم و نمیتونم  

 مصاحبه کنم!



اعتراض و خواهششان دوباره آغاز شد ولی من از آسانسور 

آمدند سوار ماشینم  خارج شده و بیتوجه به آنها که دنبالم می 

 شده و حرکت کردم.

پوفی کشیدم و مشتم را با کلافگی روی فرمان کوباندم. بد  

 گیرم انداخته بودند وزه ها! 

قراری طی کردم و بالاخره با  مسیر خانه را با عجله و بی 

ذهنی خسته از درگیری هایی که توی راه با خود داشتم ، کلید 

را در قفل در چرخانده و داخل شدم. به محض اینکه پایم را 

داخل گذاشتم صدای زنگ گوشی ام  خط کشید روی اعصاب 

متشنجم. با دیدن نام اشوان و یاداوری تماس های از دست 

ی ظهرش تماس را باز کرده و سعی کردم با صدایی رفته

 بدون خستگی جوابش را بدهم:  

 _جانم؟ 

 _به به خانوم بالاخره افتخار دادن تماس ما رو جواب دادن.

_ببخشید ظهری گوشیم سایلنت بود، بعدشم سرم شلوغ شد  

 یادم رفت زنگ بزنم. چخبر رسیدین شمال؟ 

 _آره نزدیکای ظهر رسیدیم. 

 _خوش بگذره بهتون، کاری داشتی زنگ زده بودی؟ 

 مکثی کرد و گفت: 



 _ عکساتو اینستا با رئیست...

 پوفی کشیدم و بین حرفش  نالیدم: 

 _ لابد توهم توضیح میخای از من؟ 

 لحنش نرمتر شد:

 _ فقط کنجکاو شدم! نباید میشدم خزر؟

_اووف از صبح درگیر این مسئله ام . هی بهم زنگ میزنن، 

با رئیس تو رابطه   همکارام وق زده نگام میکنن میگن واقعا

ای؟؟؟ سرشب خبرنگارا تو آسانسور گیرم انداختن و الان  

 واقعا دلم میخاد کلم و بکوبم به دیوار.

 لودگی کرد: 

_اووو خانوم معروف شد رفت از صدقه سر رییس جذاب و 

 مرموزش. حالا واقعا تورش کردی یا نه؟ 

 اعتراض کردم: 

_نه!!! شایعه است. ما اصلا نفهمیدیم اونشب کی ازمون  

 عکس گرفتند! 

 با خنده ای تکه تکه گفت: 

_ اوکی ولی به نفع تو هیچ فک میکردی اینجوری بترکونی  

تو مجازی! شاخ شدی دیگه. همین الان هم چنتا عکست توی  

 شرکت وایرال شده! 



 چشمانم را درشت کردم و  گفتم: 

 _ اینقد زود؟؟؟ 

 شلیک خنده اش به هوا رفت: 

 _ دیگه اون رییست باس برات بادیگارد استخدام کنه. 

 _ببند دهنتو اشوان . فاجعه بزگتر از این ممکن نبود 

_بیخیال سخت نگیر دو روز بگذره سرو صداش میخوابه، 

 من باید برم صدام میزنن، کاری نداری؟ 

 _نه برو به سلامت. 

سعی کردم به خودم امیدواری دهم  که حق با اشوان و سارا  

 و طوفان است! 

همینطور هم شد تا سه چهار روز خبر بسیار داغ داغ بود و 

آمدند اما بعد کم کم سر خبرنگارهای سمج تقریبا هر روز می 

 و صداها خوابید! 

طوریکه امروز وقتی وارد شرکت شدم، همان یکی دو نفر 

خبرنگار هم نیامده بودند.لبخند عمیقی روی لبهایم نشست و با  

حس بهتری پشت میز کارم نشستم. پوشه های روی میز  

امروز کمتر از حد معمول بود و ابروهایم بالا پرید! فقط سه  

ند. تا پوشه یعنی سه طرح! که هر سه بسیار کار سبکی بود

سفارش قهوه دادم و پوشه ها را برداشتم و به سمت میز  



طراحی رفتم. مشغول اولین کار شدم و کمی بعد تقه ای به در  

خورد و صنعتی وارد شد، قهوه ام را روی میز گذاشت و با 

 احترام گفت:

_ خزرجان جناب آژند گفتند اگه دستتون بند نیست تشریف 

 ببرید اتاقشون.  

 سری تکان دادم و با لبخند گفتم: 

 _این طرح و بزنم میرم پیششون! 

لبخند مرددی زد و بیرون رفت! هنوز به خاطر تندی آن 

روزم بسیار محتاط رفتار میکرد. از واکنش تندم ناراحت  

بودم اما پشیمان نه! گاهی واقعا لازم بود جدی برخورد کرد  

تا حساب کار دست اطرافیانت بیاید و بدانند یکسری حدود را 

 باید رعایت کنند. 

قلوپی از قهوه ام را نوشیدم و فرز مشغول تمام کردن طرح   

شدم. امروز عمیقا ذهنم در آرامش بود به طوریکه غرق در 

کار شدم و آشوب و احضارش را فراموش کردم. به خودم که  

آدم ظهر بود و من هر سه طرح را تمام کرده بودم و از 

و با  نتیجه نیز بسیار راضی بودم. کش و قوسی به تنم دادم 

دیدن ساعت، رفتن پیش آشوب یادم افتاد و ناگهانی روی  

پیشانی ام کوبیدم و لعنتی به حواس پرتم فرستادم. با افسون  

تماس گرفتم تا بیایید و طرح ها را ببرد. توضیحات را با 



عجله اما دقیق به او دادم و همراه او از اتاق خارج شدم و  

تاکید کردم روی جزییات دقت زیادی داشته باشند. پشت در  

اتاق آشوب تقه ای به در زدم و بعد از شنیدن صدای آشوب  

 که به داخل دعوتم کرد، داخل شدم. 

پشت میز نشسته بود، پیش دستی کردم و با لحن عذرخواهانه  

 ای گفتم: 

 _شرمنده سرم گرم کار شد فراموش کردم کارم داشتی.

 لبخند مهربانی زد و گفت: 

 _خسته نباشی.  بشین بگم ناهارتو بیارن اینجا باهم بخوریم! 

درخواستش را رد نکردم و روی مبل ها نشستن که نه لم 

دادم. آشوب نیز کمی پشت میز با سیستم مشغول بود و کمی  

 بعد از پشت میز بلند شد و روبه روی من نشست و گفت: 

 _کاراتو تموم کردی؟ 

 اخمی از دقت کردم و گفتم: 

_آره ولی امروز خیلی خلوت بودیم! سه تا طرح داشتم فقط 

 این تاحالا پیش نیومده بود!

 تکیه زد به مبل و گفت: 

_ خلوت نبودیم خانوم، از حجم کار شما کم کردیم، بین باقی  

 بچه ها تقسیم شد! 



 اخمم غلیظ شد و سوالی نگاهش کردم , که ادامه داد: 

دیشب برام ایمیل شده تجدد  Hermes_ سفارشای شرکت 

خواسته کار و به موقع تحویل بدیم . ازونجایی که از همون 

اول طی کردیم کار از زیر دست تو بیرون بیاد یکم سرتو  

 خلوت کردم که بتونی طرحا رو برسونی. 

 سری به تایید تکان دادم و او ادامه داد: 

اشونه! کل این  _یه  مینی کاتالوگ از رونمایی کالکشن پاییزه

کاتالوگ از طراحی تا اجرا و ادیتش با خودته. یه کارت  

های  فروشگاهای برندشون تو آمریکا تبلیغاتی برا شعبه

میخوان! طرحشو خودت بزن بعد هماهنگ میکنیم میسپریم 

های همین بخش کارای سیستمیش رو اوکی دست یکی از بچه

کنن، نمیخوام ریسک کنم و حتی گوشه ای از کار و بدیم برا 

 بخش پایین که تازه کارترن. 

ی تقه ای به در خوردد و آبدارچی ظرف های بسته بندی شده

غذایمان را برایمان آورد  و روی میز گذاشت.  او که  رفت   

 خودم را سمت غذا  کش داده  و: پرسیدم: 

 _چقدر تایم داریم برا تحویل؟ 

 او نیز روکش پلاستیکی غذا را باز کرد و جواب داد: 



_امروز چهارشنبه است، تعطیلات اوناهم شنبه یکشنبه است،  

کار رو برای روز اول کاریشون یعنی هفته بعد دوشنبه  

 میخوان که بدن سریع برای چاپ و بعدم بدن بیرون!

سری تکان دادم و قاشقی غذا به دهان گذاشتم. آشوب دوباره  

 گفت:

 _ اطلاعات و عکسایی که فرستادنو الان برات ایمیل کردم! 

 مکث کرد و قاشق را دست به دست داد : 

_فقط اینکه طوفان میخواد کامل روی سفاراشای این شرکت  

 نظارت داشته باشه! 

 شاخک هایم تکان خورد و منتظر نگاهش کردم که ادامه داد: 

_اخر تایم کاری طرح و تا هرجا کار کردی میبری دفترش تا 

 ببینه و اگه ایرادی داشت زودتر بگه اصلاحش کنی!

 بهم برخورد و نمیدانم چرا، با اخم و لحن پر گله ای گفتم:

 _ مگه تا حالا طرحایی که زدم ایراد داشته؟؟؟ 

 : ه طعنه امیز گفت مشغول خوردن شد و شانه بالا انداخت

 _ نه! ولی دستور از بالاست.

شاکی سرم را بلند کردم و به سقف خیره شدم، درنهایت نفس  

 عمیقی کشیده و باز غذایم مشغول گشتم.



 غذاهایمان که تمام شد، تشکر کرده و به اتاقم برگ شتم. 

آموز هرشب تکلیفم را میبردم و  حالا یعنی باید مثل یک دانش

نشان او میدادم؟؟؟ تا بگوید آیا درست نوشته ام یا غلط؟  تا به 

حال هیچ وقت اینطور نبوده... نمیدانم که حالا چه شده؟!مگر  

 به کار و مهارت من شک داشت؟

خودم را قانع کردم که این سفارش و طرح بسیار مهمی برای  

شرکت است، شرکتی که او رئیس آن است پس درخواست 

غیر معقولانه ای ندارد و من نباید خودم را آشفته کنم و  

معترض باشم. نفس عمیقی میکشم و پشت سیستم رفتم. ایمیلم  

را باز کرده و یک دور اطلاعات و عکس ها را از نگاه 

 اندم. گذر

مشغول طرح زدن کارت تبلیغاتی شدم و چندین و چندبار 

بخش هایی را پاک کرده و از اول طرح زدم. این وسواس 

نشان دادن باعث شد تا ساعت پنج عصر وقتم را صرف این 

کارت تبلیغاتی کنم. اما در آخر با لبخند مغروری به نتیجه 

خیره شدم، بسیار راضی و خرسند بودم و به نظر خودم عالی  

 شده بود!  

به یاد اوردو که حال باید آن را به او نشان دهم. هول عجیبی  

ناگهانی به جانم افتاد.  از آنجایی که اتاقم دوربین داشت، به  

سرویس رفتم و در آیینه روشویی آرایشم را چک کردم. رژ  



لب سرخابی ام را از جیب کت سفیدم بیرون کشیده و محکم 

روی لبهایم مالیدم. وقتی راضی شدم ، موهایم را زیر شال 

صورتی کمرنگم مرتب کرده و بیرون زدم. طرح را از اتاقم  

برداشتو  و درحالی که لبخند صنعتی را با لبخند جواب میدادم  

 ی آسانسور را فشردم.بیرون رفتم و دکمه

در آیینه آسانسور بار دیگر سرتا پایم را از نظر گذراندمم و  

نفس عمیقم را نامحسوس بیرون دادمم. در که باز شد بیرون  

ی ای بدون لبخند روبه منشی پر فیس و  رفته و با چهره

ی طوفان خواستم که حضورم را اطلاع دهد. دراین عفاده

ست که نباید روی  مدت فهمیده بودم که آن دخترک از آنهایی 

خوش نشانش دهم چرا که با غرور کاذب و زبان نیش دارش 

احترامت را زیر پا خواهد گذاشت. اما خب چشمان وق زده  

آمدم شاکی نگاهم میکرد و من از اش هروقت به اینجا می 

آنهمه آرایش روی صورتش چهره ام بیشتردرهم میرفت. باز 

میکرد ، هم اگر کمی سلیقه به خرج میداد و زیباتر آرایش 

 کمتر حرص میخوردم، اما افسوس... 

 _بفرمایید داخل!

قدم های موزون و آرامم را به سمت در اتاق برداشتم.صدای 

پاشنه های بلند کفشم سکوت اتاق را بهم زد و من از این 

صدای تیز تق تق اشان لذت بردم. تقه ای به در زدم و سپس 

داخل شدم. پشت میز بزرگ اش نشسته بود و به من خیره 



بود. سلام دادم و او نیز جوابم را داد.نگاه عمیقش از روی 

چشمانم ذره ای بالا و پایین نمیشد و من چه خوب راضی 

بودم که نگاهش با اینکه خیره بود ولی هیز نبود مثل بسیار 

 مرد هایی که روی تن و بدنم زووم شود!  

 لبخند کوچکی زدم و پوشه دستم را تکان دادم: 

رو هر روز  تا   Hermes_امر کرده بودین طرحای شرکت 

 هرجا که کار کردم بیارم خدمتتون ببینید!

خودش را جلو کشید و درحالی که با تفریح نگاهم میکرد با  

 لحنی که رگه هایی از شیطنت داشت گفت: 

 _البته نیت، دیدن خودت بود! 

قلبم تکان سختی خورد و من لبهایم را رویهم فشردم و او  

عمیق تر از پیش نگاهم کرد، جوری که حس میکردم چشم 

هایم را با نگاهش میکاود و  زیررو میکند!  نفس کوتاهی  

گرفتم و خودم را بیتوجه به چیزی که گفته بود نشان دادم و  

پیش رفتم. پوشه را باز کردم و روی میزش گذاشتم  و  

 وضیح دادم: ت

 _ طرح کارت تبلیغاتی رو زدم! تموم شد. 

با مکث ، بلاخره نگاهش را از چشمانم گرفت و گویی روحم 

آزاد شد! نگاهش زیادی سنگین بود وقتی اینطور عمیق 

 هایم میشد. ی چشمخیره



با دقت طرحم را نگاه میکرد و هرچند ثانیه یکبار سرش را   

 تکان میداد، گویی درحال تایید بود!

دقایقی بعد سرش را بلند کرد و با تحسین نگاهش را به من 

دوخت! نگاهش سراسر تحسین بود و ضربان قلبم از این نگاه  

ریتم تندی به خود گرفت. لبخندی روی لبهایم ، از  خوشحالی 

 شکل گرفت و او نیز لبش انحنا گرفت و گفت :

 _ مگه میشه نقصی از طرح تو پیدا کرد!

هایش بیشتر کش آمد.  تو را با تشدید بیان کرد و حینش لب 

 ذوق زده خندیدم و گفتم:  

 _مرسی! 

میدانستم که حالا چشمان من از  ذوق برق میزند! درست مثل  

او با این تفاوت که برق چشمان او از تحسین بود. نگاه پر  

تحسین و لبخند راضی اش برایم دنیا دنیا ارزش داشت! او 

 رئیسم بود ولی نه هر رئیسی... او طوفان آژند بود! 

 پوشه را به سمتم هل داد و گفت: 

 _ بده  آقای مسعود دیجیتالیش کنه!  

 پوشه را برداشتم و گفتم:  

 _چشم! میتونم برم؟ 



سری به تایید تکان داد و من با قدم هایی موزون سمت در  

 رفتم، دستم روی دستگیره نشست که صدایم زد: 

 _ خـــزر!  

باز هم با نوع خاصی که اسمم را تلفظ میکرد قلبم تکانی  

خورد و من به سمت او برگشتم. با مکث و بی لبخند خیره  

 لبخند روی لبهایم شد و بعد نگاهش را به چشمانم داد و گفت:

رو صورتت باز نکن! بزار همه بدونن  ز_ سنجاق لبخند و ا

 هر روز قویتر از دیروزی! 

ه نه پیامک  کلبهایم را رویهم فشردم! یکبار هم این را گفته 

کرده بود. نمیدانستم این حسی که یکهو به قلبم حجوم آورد و  

م هرچه بود هم  ستقلبم در سینه چنگ شد چه بود؟! اما میدان

هایم را دوباره کش دادم و با صدایی  خوب بود و هم بد ! لب 

 که  بی اراده نرمتر شده بود گفتم: 

 _چشم!

بیرون رفتم و به محض خروج دست و پایم از شدت سرما 

سر شد! اما داغی و حرارت گونه هایم کاملا با این سرما در  

تناقض بود و ضربان قلبم حسابی اوج گرفته بود.با قدم های  

سریع خودم را به آسانسور رساندم و تند تند نفس های عمیق  

 کشیدم! 

 



 

 

کلیدهایم را روی اپن گذاشتم و کولر را روشن کردم. گونه 

هایم هنوز از حرارت میسوخت و رنگ گرفته بود. لبخندی  

که  از ساعاتی پیش روی لبهایم نشسته بود هیچ جوره  

کمرنگ نمیشد و این اصلا دست من نبود. دست و صورتم را 

 شستم تا کمی از التهاب درونم کم شود. لباس هایم را با یک

تیشرت لانگ و گشاد عوض کردم و با پاهایی برهنه به  

آشپزخانه رفتم تا خودم را کمی با آشپزی سرگرم کنم. خیلی 

وقت بود که مشغله های مختلف وقتی برای آشپزی برایم  

نگذاشته بود. گوشت چرخکرده را از فریزر بیرون کشیدم و   

تا یخش باز شود  مشغول رنده کردن سیب زمینی ها شدم. 

 مان زیادی بود که هوس کتلت کرده بودم!ز

ی پر روغن و داغ آخرین قاشق مواد را هم که درون تابه

گذاشتم، صدای جیلیز و ویلیزش همراه شد با صدای آیفون. 

های چربم را با دستمالی پاک کردم و به سمت آیفون دست 

رفتم. با دیدن تصویر تنهای کیارش کمی این پا و آن پا شدم و  

در نهایت لبهایم را رویهم فشردم و در را باز کردم. به اتاقم 

پا تند کردم و شلواری پا زدم و سریع بیرون رفتم. درب  

ا کتلت های  واحد را باز کردم و به آشپزخانه رفتم تا مباد



نازنینم بسوزند. درحالی که چنتاییشان را با کفگیر زیر و رو 

 میکردم. صدای کیارش در خانه پیچید: 

 _سلام، چه بوی کتلتی! 

از آشپزخانه سرک کشیدم و بی میلیم ام را مخفی کردم و  

 تعارف زدم:

 _ سلام، بیا  اینجام!

صدای بسته شدن درآمد و سپس قامت کیارش پشت اپن  

 نمایان شد. لبخندکوچکی زدم و پرسیدم: 

 _خوبی؟ ازین ورا! 

گوشی و سوئیچ اش را روی اپن گذاشت و درحالی نگاهش 

 کنکاشم میکرد گفت: 

_ تو خوبی؟ مامان اینا صبحی رفتن مشهد، تنها بودم گفتم یه  

 سر بهت بزنم. 

 سری تکان دادم و دست های چربم را شستم:

 _ به سلامتی، چرا اینقدر یهویی؟ 

 روی صندلی نشست : 

 _ خالم یکم ناخوش بود!

 _عه، چرا؟



 _مثل همیشه قلبش.

با تاثر ، پیش از اینکه گوجه و خیارشور را از یخچال  

 دربیاورم گفتم: 

 _الهی، ایشالله بهتر بشن! 

_ مرسی معلومه خیلی به موقع اومدم، من به کتلت ارادت  

 خاصی دارم! 

میخواست شام را بماند؟! بهت و بی میلیم را نشان ندادم و 

 دروغ گفتم:

 دیگه آماده میشه._ چه خوب! یکم 

گوجه و خیارشور را روی تخته خورد کردم و او با نگاه  

 حرکاتم را دنبال میکرد. کمی بعد با صدای آرامتری گفت: 

 ی آخرمون فکر کنم ناراحتت کرد._مکالمه

 چشمانم را برایش ریز کرده و با کنایه زدم:  

 _بیشتر عصبی شدم تا ناراحت.

_قصدم این نبود! ولی خب منم وقتی اون عکسا رو دیدم... 

 خب حق بده که عصبی بشم!

 یکه خورده نگاهش کردم و با حرص گلایه کردم:



_ معلومه که حق نمیدم! اصلا نمیفهمم چرا تو باید با دیدن  

عکسای من عصبی بشی! ثانیا من کارامو به هیچ احدی  

توضیح نمیدم کیارش. من واقعا از رفتار تو تعجب کردم! 

اصلا انتظارشو نداشتم  و جدیدا همه کارات جوری شده که  

 من انتظارشو ندارم!

 _عادت میکنی! 

 شاکی چاقو را محکمتر روی گوجه فشردم:

_ این منو اذیت میکنه کیارش و من نمیتونم به چنین چیزایی  

 عادت کنم!

 پوفی کشید: 

 باشه باشه بیا فعلا راجبش حرف نزنیم. _  

سعی کردم بر اعصابم مسلط باشم. لبهایم را رویهم فشاردم و 

میز را چیدم و او همچنان که با کلید روی اپن بازی میکرد، 

 نگاهش را از من برنمیداشت. 

زیر گاز را خاموش کردم و حین چیدن کتلت ها در بشقاب   

 صدایش زدم: 

 _بیا سر میز شام آمادست. 



کنارم قرار گرفت و دست هایش را در ظرفشویی شست. 

حین گذاشتن بشقاب روی میز ، و  رفتم  معذب سریع کنار

 . نشستم 

در سکوت غذایمان را خوردیم و من واقعا ناراحت بودم که 

ی او کتلت خوشمزه ام اصلا به خاطر حضور غیر منتظره

جانم نمیشد. اما او پر اشتها میخورد  و من فکر میکردم نوش

اگر او نبود کتلت هایی که اضافه میماند را میتواسنتم برای  

صبحانه ام ساندویچ کنم و بخورم و چقدر میچسبید. لب رویهم 

 فشردم و در دل به خود توپیدم: 

 _از کی اینقدر بدجنس شدی خسیس!

لبخند کوچکی زدم و سعی کردم به عنوان میزبان کمی  

 مهربانتر باشم پس گفتم: 

 _امیدوارم خوشمزه شده باشه چون من زیاد آشپزی نمیکنم!

 نگاهم کرد و جرئه ای از آب لیوانش نوشید: 

 _عالی شده! 

 _نوش جان. 

_اولین باره که دستپختت و میخورم و این یه شروعِ عالی  

 بود! 

 گیرانه پرسیدم:  تای ابرویم را بالا انداختم و مچ 



 _شروع برای چی؟ 

 ام را داد:با لحنی بیتفاوت و معمولی جواب مچ گیری

 _ برای امتحان غذاهای بعدی که قراره درست کنی!

با بی میلی  خندیدم و حس خوبی از جمله اش نگرفتم اما با 

 شوخی جواب دادم: 

 _ من زیاد آشپزی نمیکنم!

 _چرا؟

 _چون وقتشو ندارم!

ه زندگی شخصیت  ب_به وقتش باید از حجم کارت کم کنی و 

برسی، اون وقت آشپزی هم میشه بخشی از برنامه های 

 روزانه ات.

 لقمه ام را قورت دادم:

تونم از حجم کارم کم کنم ، بعدشم به حد کافی به می_ من ن

 زندگی شخصیم میرسم! 

 گذاشت:  ٫چنگال را توی بشقاب

_ الان خودت تنهایی، اما وقتی یه نفر دیگه بیاد تو زندگیت  

اگه نتونی از حجم کار بیرون از خونت کم کنی باید کلا  

 بیخیالش بشی، چون وظیفه های مهمتری داری!



بازهم یکه خوردم! کیارش معلوم هست تو چت شده است؟ با 

 تم: فبدبینی گ

_ فعلا تصمیم  ندارم خلوت و تنهاییم و بهم بزنم و من عاشق  

 کارمم! هیچ وقت تحت هیچ شرایطی کنار نمیزارمش!

اخم کرد اما بحث را دیگر کش نداد. ظاهرا چیزی که گفتم  

 زیاد به مذاقش خوش نیامده بود. 

ی شام را در سکوت خوردیم و او دیگر نگاهم هم نکرد. ادامه

مهمان ناخوانده بود و حالا برای من قیافه میگرفت؟؟؟ میز را 

جمع کرده و زیر کتری را روشن کردم. او نیز به هال رفت 

و روی کاناپه نشست و من مشغول کف کردن ظرف ها شدم  

. کمی بعد صدای روشن شدن تلویزیون را شنیدم! دلم 

ی خودت است اما واست طعنه بزنم که راحت باش خانهمیخ

 لبهایم را روهم فشار دادم تا کلمات همان پشت باقی بمانند.

چای که دم کردم میوه در ظرف چیده و بعد دوفنجان چای  

ریختم و سینی به دست به هال رفتم .آنها را روی میز گذاشتم 

ای که از تلویزیون پخش اما او بی توجه به من به برنامه

. یکه خوردم! این رفتارش را بی ادبی به خود  دمیشد خیره بو

که میزبانش بودم تلقی کردمم و حین نشستن روی مبل کناری 

 با اخم و طعنه گفتم: 

 _میوه پوست بکن کیارش جان! 



 نیم نگاهی سمتم انداخته با پرویی حواب داد: 

 _ممنون میشم تو برام پوست بکنی خزر!

 لبهایم را رویهم فشردم و خم شده سمت میوه خوری پرسیدم:  

 _چی پوست بگیرم؟ 

 _قروقاطی از همش

با حرص از میوه خوری، خیار و سیب و شلیل برداشتم و در 

دستم گذاشتم. بشقاب را روی پایم گذاشته و   ربشقاب زی

مشغول پوست کردن و قاچ کردن میوه ها شدم. چقدر پرو  

 بود خدای من! 

شده بود.   ۱۲آهی کشیدم و به ساعت نگاه انداختم، چه زود 

خسته بودم و  دلم میخواست الان توی تخت عزیزم دراز 

 کشیده بودم. بشقاب میوه را به سمتش گرفتم: 

 _بفرما اینم میوه قاچ شده.

نیمچه لبخندی روی صورتش نشست و با گرفتن بشقاب 

بالاخره نگاهش را به من دوخت. برشی خیار برداشته و توی  

دهان گذاشت و نگاهش روی من بالا پایین شد. معذب کمی  

 تر کردم و او بی رودربایستی به رویم اورد: خودم را جمع

 _از اینکه نگات میکنم خجالت میکشی؟ 



از سوال رک و بی پرده اش یکه خوردم و زورکی خندیدم  

 لب به دروغ باز کردم:  

 _نه! 

 دقیق نگاهم کرد و گفت:

_ ولی من خوشم میاد که با نگاهم زیر و روت کنم! خجالت  

 نکش عادت کن.

در سکوت و با جدیت نگاهش کردم. داشت با من لاس 

میزد؟؟؟ اگر این لاس زدن نبود پس چه کوفتی بود؟ دلم 

ام پرتش کنم بیرون و بگویم چشمانی  میخواست با تیپا از خانه

که بخواهند مرا زیر رو کنند و دید بزنند را از کاسه  

آورم ! پس چشمانت و به علاوه زبانت را زنجیر کن. درمی 

اما حیف ، حیف که پسردایی ام بود و من تا آخر عمر با او 

چشم در چشم بودم و باید احترامش گذاشته و حرمت ها را  

 نمی دریدم. 

اخم هایم را محکمتر کردم و در جوابش چیزی نگفتم و نگاه  

از او گرفتم. خوابم می آمد و جلوی خمیازه های پی در پی ام  

را نگرفتم تا شاید بفهمد دیگر باید زحمت را کم کند . و همین  

هم شد و انگار به غرورش نیز برخورده بود چون با اخم و  

 تخم از جا بلند شد و گفت: 



_من دیگه میرم، معلومه خیلی خوابت میاد و من مزاحم 

 استراحتتم! 

 تعارف نکردم و رک و پوست کنده گفتم: 

 _اره خیلی خستم! 

کفش هایش را پوشید و با شب بخیر سردی از خانه خارج  

شد. از حرص اش درب را محکم بهم کوبیدم و منتظر نشدم 

سوار آسانسور شود.  شلوارم را از پا کندم و با اعصابی  

 متشنج به اتاق رفتم و خودم را به تخت سپردم . 

 

 

با صدای آلارم گوشی بیدارشدم اما چشم هایم هنوز بسته بود. 

خوب نخابیده بودم .کسل و بی حوصله به سختی خودم را 

درحالی که میل بیشتری به خواب داشتم، از تخت بیرون 

کشیدم. دست و صورتم را شستم و به اتاق باز گشتم. کسل  

بودم و ترجیح میدادم امروز برخلاف همیشه لباس راحتری  

تن کنم. پس شومیز دکمه دارسفیدی که خط های عمودی آبی  

داشت ، به همراه شلوار بگ آبی روشن تن کردم. میخواستم  

آرایش نیز نکنم اما وقتی یادم آمد آخر کار باید به اتاق طوفان  

بروم فکر کردم بد نیست کمی رنگ و لعاب به صورتم بدهم. 

هایم را نیز  پس مشغول آرایش بسیار ملایم و سبکی شدم. مو 



از دو سمت بافتم و روی شانه هایم انداختم. شال سفیدی سر 

زدم و از اتاق بیرون رفتم. میلم به صبحانه نمیرفت پس برای  

اینکه اول صبحی دهانم بوی نامطبوع ندهد به زور میوه ای 

 برداشتم و جویده نجویده بلعیدم. 

به صنعتی سلام کردم و خواستم برایم سفارش یک قهوه با 

کیک بدهد بیاورند اتاقم. سپس به اتاق رفتم و کیفم را آویختم. 

امروز حسابی توی دست و پایم بود و آن را نیز باز  شالم

کردم و روی کیف انداختم. از روی میزم  پوشه های اندک  

سفارش ها را برداشتم و به سمت میز تحریر رفتم و روی 

صندلی ولو شدم. آبدارچی با تقه ای وارد شد و قهوه و کیک 

یدم  را کنار دستم گذاشت. ابتدا قهوه ام را به همراه کیک نوش

تا گرسنگی دچار سردردم نکند اول صبحی و بعد مشغول 

 کار شدم.

دیرتر از روز قبل سفارش های معمولی روزانه را تمام کردم  

و بعد از اینکه به دست افسون سپردم، کش و قوسی به تن  

 خسته ام دادم. 

جوری که حتی فرصت نکرده بودم ناهار بخورم. به صنعتی  

گفتم تا سفارش غذایم را بدهد بیاورند و خودم در این حین، 

لب تاپ را از روی میز برداشتم و روی کاناپه ولو شدم.  

واقعا دیگر نمیتوانستم پشت میز بنشینم. نگاهی به اطلاعات 

پاییزه لباس کاتالوگ انداختم و بازهم از دیدن طرح های جدید 



ها به وجد آمدم. تقه ای به در خورد و من خودم را جمع و 

ی غذایم را به جور کردم. آبدارچی ظرف بسته بندی شده

همراه نوشیدنی روی میز گذاشت و بیرون رفت. از فرط  

گشنگی دیگر روبه موت بودم پس بدون اتلاف وقت مشغول 

خوردن شدم. در ذهنم نیز همزمان تصویری از کاتالوگ را 

پی ریزی میکردم. غذایم که تمام شد واقعا سنگین شده بودم و  

یازه کشان به چشمانم از خستگی و خوابالودی میسوخت. خم

تاپ پشت میز طراحی ام رفتم و اما نگاه کردن به  همراه لب 

مانیتور بیشتر خوابالودم میکرد و نفهمیدم چه زمانی سرم را 

یق نشده  روی میز گذاشته و به خواب رفتم. هنوز خوابم عم

بود و در خواب و بیداری به سر میبردم که تقه محکمی به  

در خورد و سراسیمه از خواب پریدم. دستی به صورتم  

 کشیدم و با صاف کردن صدایم گفتم: 

 _ بفرمایید.

صنعتی داخل شد و با لحنی که سعی میکرد معمولی باشد  

 گفت: 

 _جناب رئیس فرمودن تشریف ببرید به اتاقشون.  

رگه های تعجبی که در لحنش مشخص بود به من هم سرایت  

 کرد و با تعجب و گنگی پرسیدم: 

 _ رئیس؟؟؟ منظورت آشوبه؟ 



 ابرو بالا انداخت و با اشاره به سقف گفت:

 _ نه، رئیس!

هول و دستپاچه گفتم باشه و او بیرون رفت. خدای من حتمی 

و   خوابیدنم را دیده بود! بالاخره او رئیسم بود و من کارمندش

خوابیدن در محل کار اصلا حرفه ای نبود! از ترس توبیخ  

شدن، لب هایم را روی هم فشردم و شالم را روی سرم 

انداختم. ده  دقیقه بیشتر هم نخوابیده بودم همین هم داشت  

 برایم دردسر میشد.

لعنت به من که میدانستم اتاقم دوربین دارد و بازهم بی   

احتیاطی کرده بودم. با کف دست روی گونه هایم کوبیدم تا 

خوابالودی ام  بپرد اما خب چشمان خمار از خوابم را  

نمیتواسنتم پنهان کنم. با اینکه با شنیدن احضارش خواب از 

میزد و   سر پریده بود اما خب بازهم چشمانم خواب را فریاد

 سلول به سلول تنم هنوز از آن چرت ده دقیقه ای کرخت بود. 

اب دهانم را قورت دادم و بیرون رفتم. صنعتی زیر زیرکی  

تماشایم میکرد. توجهی نکردم و به سمت آسانسور رفته و 

دکمه را فشردم. با اضطراب این پا و آن پا شدم و نگاهم را 

در آیینه از خودم گرفتم و از آسانسور خارج شدم. منشی 

ی پنهانی گفت میتوانم داخل طوفان مثل هربار با دندان قرچه

شوم. پشت درب اتاق با دستانی که از استرس سرد شده بود 



تقه ای زدم و داخل شدم. پشت میز نشسته بود و دقیق نگاهم 

میکرد. با هول سلام دادم و او بی حواب از پشت میزش بلند  

شد و قدم به قدم به سمتم آمد. روبه رویم که ایستاد. نفسم در 

سینه حبس شد و لبهایم را روی هم فشردم. با اینکار نگاهش 

و هراسان دستی به   ازچشمانم به لبهایم کشیده شد و من هول

ی شالم کشید. مچ دستم را گرفت و من یکه خورده پشت  لبه

ی اتاق قرار  سرش کشیده شدم. به سمت دربی که در گوشه 

داشت حرکت کرد. تقلا کردم دستم را آزاد کنم و با لکنت  

 پرسیدم:

 _ جناب آژند، عه عه ، کجا میبرین منو؟ 

در را باز کرد و هر دو داخل شدیم. گویا اتاق استراحتش بود 

چرا که تختی نسبتا بزرگ تک نفره، به همراه یخچال کوچک  

و میز غذاخوری کوچکی در اتاق موجود بود. دستم را رها 

 نکرد و خیره به چشمانم گفت: 

_ اونجوری که رو صندلی نشسته بودی و سرت روی میز 

 افتاده خواب رفتی حتما گردن درد بدی انتظارتو میکشید.  

 شرمنده شده و گفتم:  

_ببخشید نمیخواستم بخوابم، نمیدونم یهو چیشد. دیگه تکرار 

 نمیشه.



مرا به سمت تخت کشید و من ترسیده از اینکه چکار  

میخواهد بکند، آب دهانم را قورت دادم و با چشمان وق زده 

به تخت خیره شدم. مرا روی تخت نشاند و بعد مجبورم کرد 

دراز بکشم و من مسخ شده نتوانستم حرکتی مبنی بر مخالفت  

ن انجام دهم. واقعا شوکه شده بودم و قدرت هر حرکتی از م

سلب شده بود. وقتی دستش مچ پایم را گرفت و کفشم را  

 بیرون کشید، شوکه نیم خیز شدم و گفتم: 

 _ عه وا،  چیکار میکنید. 

 دوباره مجبورم کرد دراز بکشم و گفت:

 _ بخواب! 

کفش دیگرم را نیز درآورد و ملحفه را رویم کشید. اخم هایم  

 را در هم پیچیدم و خواستم بلند شوم: 

 _نه نه نیاز نیست گفتم که نمیدونم چیشد خوابم گرفت.

 فشاری به شانه ام داد و دوباره خواباندم و گفت:  

 _گفتم بخواب! خستگیت که در رفت برمیگردی سرکارت. 

 _نه نه اینجوری که نمیشه، اصلا درست نیست. 

 نگاهش را تیز به چشمانم دوخت و گفت: 

 _من رئیستم و میگم چی درسته و چی غلطه پس بخواب! 

 به سمت در رفت و من نالیدم: 



 _آقای آژند اجازه برید برم من اصلا خوابم نمیاد. 

 بیرون رفت و پیش از بستن درب با لحن محکمی گفت:  

_فقط کمی بخواب! من کارمند خوابالو که گند بزنه تو طرح 

 ها نمیخوام. پس دیگه تکرار نیمکنم که باید بخوابی!

آهی کشیدم و به درب بسته شده خیره ماندم.جرئت مخالفت  

نداشتم و نمیدانم چرا.تصمیم گرفتم کمی در اتاق بمانم و بعد  

بیرون رفته و بگویم که چرت کوتاهی زده ام. اما نمیدانم چه 

زمانی راستی راستی به خواب فرو رفتم.خوابی عمیق و 

 آسوده...

با بوی عطری که زیر بینی ام بود پلکهایم را از هم باز کردم 

و سرم را به بالشت زیر سرم فشردم.  کش و قوسی به تنم  

 دادم.چه خواب نیمروزی خوبی بود! 

تلنگری به ذهنم خورد و ناگهان هوشیار شدم! نیمروزی؟ 

سراسیمه از جا پریدم و به دور و برم نگاه کردم. در اتاق  

طوفان خوابم برده بود و وای بر من. با یک دست بر سرم 

ی کوفتم. چقدر خوابیده بودم؟؟؟ وقتی دیدم از لابه لای پرده

کرکره ای پنجره اتاق نوری به داخل نمیتابد، هول شدم و  

همانطور دوزانو از روی تخت سقوط کردم. درد بدی در 

زانوام پیچید و پلکهایم را محکم روی هم فشردم. خاک بر 

سرم کنند بی آبرو شدم رفت . کارم به جابی رسیده بود که  



دغدغه ساعتها خوابیده  در اتاق استراحت رئیس شرکت بی 

 بودم و وای بر من! کم مانده بود گریه ام بگیرد.  

وقتی به زحمت از جا بلند شدم، همزمان درب اتاق باز شد و  

م از ست من درمقابل قامت طوفان قد به قد آب شدم و نمیدان

ترس یا شرم اشک به چشمانم نیش زد. سراسیمه خواستم 

 توجیه کنم: 

 _خوابم برد! وای نمیدونم چیشد اصلا.

 اخمی کرد و گفت: 

 بخواب. _چرا خود زنی میکنی! خودم بهت گفتم 

وای پس این اتاق هم دوربین داشت؟! اشک پر شده در  

ی چشمانم یهو شره کرد و قطره قطره روی گونه هایم کاسه

روان شد. نوچی کرد و قدمی داخل آمد و من چون بچه های 

 خطاکار سر به زیر انداختم و گفتم:

 _ ببخشید 

 دست به کمر شد و با توبیخ گفت: 

 _گریه ات واسه چیه؟ خزر! 

طی یک تصمیم ناگهانی فرار را بر قرار ترجیح دادم و آمدم  

سریع از کنارش بگریزم و به اتاقم بروم و اینطور جلوی  



چشمانش آب نشوم که وقتی از کنارش میگذشتم بازویم 

 اسیرش شد و با صدایی که رگه های خنده داشت گفت:

 _ بدون کفش؟؟؟ بدون کفش؟؟؟ خزر!

لبهایم را رویهم فشردم. لعنت به کیارش که باعث بدخوابی  

دیشبم شده و در نتیجه خوابالودی امروزم شده بود. کشان  

کشان به سمت تخت بردم و نشاندم. سرم به یقه ام چسبیده بود  

و رفته رفته علاوه بر موضوع اصلی از واکنش های 

که کودکانه ام بیشتر خجالت میکشیدم. ساق برهنه پایم را 

گرفت برق سه فاز گویا به تنم وصل کردن، از گرمی 

دستانش گر گرفتم و نفسم در سینه حبس شد! باز هم قدرت 

م این دقیقا چه  ستهر حرکتی از من سلب شده بود و نمیدان

 دردی بود که در مقابل او گرفتارش میشدم.

تنها توانستم سعی اندکی برای عقب کشیدن پایم بکنم که بی 

 اثر بود. 

به خودم که آمدم کفش هایم را پوشانده بود و مقابلم روی   

زمین زانو زده خیره به چشمانم بود. آنقدر عمیق  نگاهم  

میکرد که حس میکردم تمام بافت های چشمانم را با نگاهش 

و به درونم نفوذ میکند. کف دستم را روی صورت   دمیشکاف

 نمناکم کشیدم و با صدای آرامی گفتم: 

 _واقعا به خاطر رفتار غیر حرفه ایم متاسفم جناب آژ...



دستش بند چانه ام شد و حرفم در دهان ماند سرم را بالا  

 ترکشید و مجبور شدم به چشمانش نگاه کنم، شاکی گفت:

ی نزدیک به ی مــــنّ ، تو فاصله_ اینجا تو اتاقم، تو محدوده

 مــنّ ، وقتی  که کفشاتم به دست من رفته تو پات...

مکث کرد و من طی حرفش هربار حین تشدید وار من 

گفتنش، شانه ام پریده بود. نگاهش را از این چشمم به ان 

چشمم کشید و این حرکت را پشت سرهم و بارها تکرار کرد 

 داد:و با همان لحن شاکی و حق به جانب قبلش ادامه

 _ بعد تو منو با پسوند پیشوند و فامیلی صدا میزنی ؟؟؟خزر! 

لبهایم را رویهم فشردم و سرم را کمی عقب کشیدم تا چانه ام  

از دستش رها شود و او همزمان با این حرکت من از جا بلند 

 شد و حین خروج از اتاق گفت:

_ برگرد به اتاقت! تایم کاری تموم شده ولی اضافه کار 

 وایمیستی چون هیچی طرح نزدی!

پشت بند خروجش صورتم را با دست پوشاندم. خدای من ! 

چه مرگم شده بود. هم عصبی بود و هم پر بغض و ناراحتی! 

این چه واکنش هایی بود من امروز نشان میدادم. نفس بلندی  

کشیدم و بلند شدم. در آیینه ای که روی دیوار بود خودم را 

رون رفتم  نگاه کرده و شال و موهایم را مرتب کردم. آرام بی



و به او که پشت به من رو به پنجره بزرگ اتاقش ایستاده بود  

 گفتم: 

 _ با اجازه.  

همانطور بی سرو صدا بیرون رفتم. منشی اش با دیدنم از 

روی صندلی خیز برداشت و  نگاهش را با خشم برایم گرد 

ی دق و دلی ام را سر او خالی کردم. یک دستم را کرد .همه

 به کمر زده و با تشر گفتم: 

 _چیه؟ چشاتو چرا برا من درشت کردی؟

صورتش سرخ شده بود ، نیشخندی زد و با صدای مرتعش 

 ولی آهسته ای گفت: 

_خوش گذشت؟؟؟ چهار ساعته جا خوش کردی؟؟؟محل کار  

 جای این کثافط کاریا... 

ی حرفش را  قدم های بلندم را به سمتش برداشتم و او ادامه

خورد. با خشم انگشت اشاره ام را به سمتش تکان دادم و با 

 تهدید گفتم: 

_سرت به کار خودت باشه مرادی!!! تو یه منشی ساده ای 

اینجا و من یه طراح پس جایگاهتو بشناس و از من و کارام 

 بکش بیرون !



با قدم های سریع بیرون رفتم و وارد آسانسور شدم! نگاهی به  

با حرص  پا روی   ۷ام انداختم و با دیدن عدد ساعت مچی 

زمین کوبیدم. اخم هایم را محکمتر کردم و از آسانسور 

بیرون رفتم. صنعتی پشت میزش بود با دیدن من متعجب از 

 جا بلند شد و دهان وا کرد:

 _ خزرجان کجا موندی چهارسا...

 حرفش را بریدم و با لحنی بدون ملایمت گفتم: 

 _ کارتو بکن!

به سمت اتاقم رفتم و درب را محکم پشت سرم کوبیدم. با  

وجود شایعه هایی که از پیش راجب من و طوفان سرزبان ها  

افتاده بود ، حالا این همه ماندن من در اتاقش باز هم همه چیز 

را به یادشان می اورد و این شایعه در ذهنشان شاخ و برگ  

نه  بیشتری میگرفت. مضطرب و عصبی بودم و سرسختا

 دادم. بغضم را قورت می 

 سعی کردم خودم را دلداری دهم: 

_باشه باشه آروم باش! عیبی نداره دختر! ممکنه برای 

هرکسی پیش بیاد، همه چیزو فراموش کن، مهم نیس که باز  

همکارات چی فکر میکنن راجبت! تو وجه رسمی و جدی 

خودتو حفظ کن اون وقت اونا به خودشون اجازه نمیدن هر  

حرفی رو به زبون بیارند. همه چیزو فراموش کن و 



تمرکزتو بزار روی کار! وای دستاش چه داغ بود وقتی مچ 

پامو گرفت، اصلا مور مورم شد! نکنه از کاراش منظوری 

 داره؟؟!

یکه خورده به پایم نگاه کردم. سرم را تکان دادم تا این افکار  

 مالیخویایی را از خود دور کنم. 

 نباید به او فکر میکردم 

 نباید به او فکر میکردم 

 نباید به او فکر میکردم 

 میکردم. ه او فکر نباید ب 

اینقدر این جمله را برای خودم تکرار کردم تا کمی به مغز  

نفهمم تلقین شد. پشت میز نشستم و خودم را غرق در طرح 

زدن کردم و ساعاتی از این اوهامات و افکار مختلف فاصله  

 گرفتم.

با تقه ای که به در خورد، سرم را از روی کاغذهایم بیرون 

 کشیدم و گفتم:

 _ بفرمایید 

 صنعتی وارد شد و محتاطانه گفت: 



_من دارم میرم ، جناب معاون هم نیم ساعت پیش تشریف 

بردن. این طبقه دیگه جز شما کسی نمونده! شما تشریف 

 نمیبری؟ 

نگاهی به ساعت کردم. نه و نیم بود. کش و قوسی به تنم داد 

 و با خستگی گفتم: 

 _چرا دیگه منم جمع میکنم برم.

 _شب بخیر! 

او رفت و من نیز از پشت میز بلند شدم. بلند شدن همانا و 

درد وحشتناک کمرم همانا. لبهایم را رویهم فشردم و دستی به 

کمرم کشیدم. پیامی برای گوشی ام آمد. موبایل را برداشتم و  

با دیدن نام طوفان تکان سختی خوردم. اصلا این مرد با 

به جانم حضورش ، پیامش، فکرش, هول و استرس عجیبی 

 میریخت. پیام را باز کردم: 

 _کافیه دیگه، هرچی طرح زدی بردار بیار ببینم بعد برو! 

محال ممکن بود بتوانم امروز یکبار دیگر با او روبه روشوم.  

فرار را به قرار ترجیح دادم. با اینکه سرپیچی از رئیسم بود  

ولی خب همه چیز را به جان خریدم و به سرعت جمع و 

جور کردم و بیرون زدم. ماشین را از پارکینگ خارج کردم  

اسنتم دلیلی و با نهایت سرعت به سمت خانه راندم. بعدا میتو 

برایش بیاورم. بگویم حالم خوب نبود و نتوانستم بیشتر صبر 



کرده و نزدش بروم!  لبهایم را رویهم فشردم و حرارت  

دستانش را روی مچ پایم حس کردم. تنم باز هم گر گرفت و 

از خشم مشت محکمی روی فرمان کوبیدم و زیر لب به خود  

 تشر زدم:

 _ بی جنبه! 

کلید را در قفل چرخاندم و داخل شدم. کفش هایم را همانجا  

جلوی در کج و معکوج از پا کندم و رها کردم. لباس هایم را 

یکی یکی از درآوردم و روی تخت انداختم. کمر درد امانم را 

بریده بود و از سمتی واقعا اعصابم بهم ریخته بود و 

کر به امروز و نمیتوانستم افکارم را کنترل کنم و مدام با ف

آنچه گذشته بود هم عصبی میشدم هم گر میگرفتم و احساس 

شرم میکردم. از دست خودم و رفتار های کودکانه ام حرص 

زیادی داشتم و فکر کردم شاید وان آب گرم بتواند کمی حال 

 روحی ام را تسکین دهد. 

شیر وان را باز کردم  تا پر شود و به اشپزخانه رفتم و  

سرپایی کنسرو لوبیایی را با نان لقمه کرده و خوردم. به 

حمام برگشتم. لباس زیر هایم را روی سکو گذاشتم و آرام 

سرم را به سکوی پشتش تکیه دادم و چشم   .داخل وان خزیدم

هایم را با آرامش بستم. با وجود گرمی آبی که تمام تنم را در  

برگرفته بود، مچ پایم همچنان گزگز میکرد و پوستش 

توانستم رد انگشتانش را  سوخت. کاملا محسوس می می 



ی احساس کنم. آهی کشیدم. طوفان برای من یک معادله 

گردم بتوانم حلش کنم. رفتارهایش پیچیده بود که گمان نمی 

فهمیدم چرا باید اینقدر صمیمی اصلا عادی نبود و واقعا نمی 

یا نه نزدیک یا نه راحت برخورد کند؟ اصلا شاید هم 

کردم. چطور  رفتارش عادی بود و من زیادی بزرگش می 

 توانست عادی باشد؟ می 

تی دیگر تا به  حهیچ کدام از طراح های بخش ما و بخش 

حال ، تا پیش از آن عکس ها ندیده بودنش. هنوز هم در 

اینترنت شایعه هایی راجب زندگی شخصی اش داغ بود.  

پاهایم را آهسته در آب حرکت کردم و به موج ریزی که  

روی آب شکل گرفت خیره شدم. دوست داشتم کشف اش کنم!  

توانستم در کنارش بیشتر بدانم، شاید مثل یک دوست می 

باشم، هوم؟ اما این سوال که او چرا اینقدر با من متمایز تر  

داد مدام نزدیکش شوم، آرامم رفتار میکرد و اجازه می 

نمیگذاشت. با صدای دینگ پیامک گوشی ام، نیم خیز شدم و  

دستم را دراز کردم. گوشی را از روی قفسه های شامپو ها 

برداشتم و با دست ها خیسم رمزش را وارد کردم.   به سختی 

پیامی از طوفان...هر نشانی از این شخص در زندگیم 

کرد. شاید برای اینکه من در طوفانی بزرگ در من برپا می 

تمام عمرم با آدم های معمولی برخورد داشتم و حالا مرموز 

 کرد.  و گنگ بودن شخصیت این مرد برا آشفته می 



کنجکاوی بر تردید هایم غلبه کرد و انگشتم را روی پیام  

 فشردم و متن پیام برایم باز شد: 

 تونه باشه؟! _ خزر! دوست دارم بدونم دلیل فرارت چی می 

نیز دوباره بالا آمد و من پنجه ام را در آب جمع پیام بعدی 

 کردم:

 ترسی! _ خوشم نمیاد از من می 

کف دستم را از پیشانی تا روی موهایم بالا کشیدم و موهای  

ی اسکرین  روی صورتم را عقب راندم. نگاهم روی صفحه

گوشی بی پلک زدن خیره بود و حقیقتا از دانستن آنچه باید 

دادم، عاجز بودم. اصلا این مکالمه میان یک رئیس جواب می 

و کارمندش عادی بود؟ البته که نه. کاملا مشخص بود که 

ها را در غالب یک  دطوفان نیز این مکالمات و برخور

 دید. آهی کشیدم و تایپ کردم: ی کاری نمی رابطه

 _دلیلی برای فرار و ترسیدن نیست.

نگرفتم و متن پیامش منتظر و کمی آشفته نگاهم را از گوشی 

 خیلی زود بالا آمد: 

_پس واکنش هات چه اسمی دارن، خزر؟ اگه ترس و فرار  

 نیستن...

 صادقانه تایپ کردم: 



_من فقط در ارتباط با شما کمی معذبم و مقدار زیادی گیجم، 

 واقعیت اینه که شما رئیس منید. 

ی پایم را مدام در آب باز و بسته  با حالتی پر آشوب پنجه

کردم و آب شلپ شلپ تکان میخورد. پیام جدید که روی 

 گوشی آمد کلمات را بلعیدم:

 _ خیلی سخته؟  

 _چی؟  

 ات تفکیک ایجاد کنی؟  ی کاری و دوستانه_اینکه بین رابطه

دوست؟ او میخواست در کنار رئیس و کارمند بودن دوست 

باشیم؟ یک دوست معمولی؟ اگر معمولی که چه عیبی داشت؟  

عیبی نداشت؟ پر از عیب بود! او رئیس مرموز یک  

تشکیلات بزرگ یود و نه تنها من بلکه هیچ کس هیچ چیز  

دانست. بسیاری از رفتار هایش عجیب و حتی راجب او نمی 

غیرطبیعی بود و باید اعتراف میکردم به وقت خشم هم بسیار  

  شد.بینی می ترسناک و کمی غیر قابل پیش

جوابی ندادم و با سایلنت کردن گوشی آن را دوباره به سختی   

تر از پیش بود و  روی قفسه ها گذاشتم، ذهن آشفته ام آشفته

خواستم. از توی اب بلند  من دیگر این وان آب گرم را نمی 

شدم و با بلند شدنم، آب از جایی که بودم به صورت، 

 صورتی ملایمی پخش شد.



ام را دیدم! با اخم نگاه کردم و بعد خم شدم و ران های خونی  

همه واکنش های بد و نابه جای امروز آه پس دلیل این 

 نوسانات هورمونی ام بود.  

شود. خود نیز زیر  از وان خارج شده و گذاشتم ابش خالی 

دوش ایستاده و سرسری و سرپایی خودم را شستم و حوله  

پیچ با برداشتن گوشی ام از حمام خارج شدم. میلی به غذا 

نداشتم و تنها برای جلوگیری از درد های وحشتناک این 

 دوره، مسکنی بلعیدم و با پوشیدن لباس هایم زیر پتو خزیدم.  

ی چک کردن گوشی ام را با خشم در وجودم خفه  وسوسه

کردم و سعی کردم ذهنم را آزاده کرده و بخوابم. اما کدام 

خواب؟ زهی خیال باطل!!! یکی از عوارض مزخرف  

شد نخوابیدن بود. بدنم به شدت در  پریودی که دامن گیرم می 

شد، تنها کرد و اگر هم تسلیم می برابر خواب مقاومت می 

خوابی سطحی و پر از کابوس در انتظارم بود. جای 

یکی از آن معجون های بدطعم به قول  مادرجان خالی که 

 خودش معجزه را به خوردم بدهد.  

دهند تنهایی  تنهایی بد دردیست، تمام آنهایی که شعار می 

 حالشان بهتر است...

 تنهایی آرامش بیشتری دارند... 

 تنهایی فلان... 



 تنهایی بهمان...

فقط میخواهند به خود تلقین کنند تا شاید عذابی که در  

 وجودشان است میان مشتی دروغ و تلقین ،کمرنگ شود. 

  ی م و عاقب به ناچاری با چشمانشدن دنده و آن دنده یکمی ا

م. با باز کشید سوخت، گوشی را از زیربالشت بیرون که می 

 آمد: کردن صفجه تنها یک پیام از طوفان برایم بالا 

 فردا نیا، برات مرخصی رد کردم.  _ 

  بود این پیام در این لحظه از زندگیم آنقدر برایم مسرت بخش

که میان دردی که چون مار در شکم و کمرم پیچ و تاب 

میخورد، لبخند زدم و دلم میخاست آقای رئیس را از پشت  

تایپ   شگوشی بیرون کشیده و سفت بغلش کنم. اما تنها برای

 کردم:

 ممنونم، واقعا بهش نیاز داشتم. _ 

امد و من ین ی گوشی زل زدم دیگر پیامی هرچه به صفحه

 ی چت خارج شدم و اینستگرام را باز کردم. ناامید از صفحه

بعد از کمی چرخیدن در صفحه های روزمرگی و اخبار داغ 

و صفحات سرگرمی، تصمیم گرفتم نام طوفان را سرچ کنم.  

با سرچ های نامش به اشکال متفاوت چیزی دستگیرم نشد و  

من گوشی را با اعصبانیت غیرعادی روی زمین پرت کردم  

 و سرم را داخل بالش فشردم. 



تا دم دم های صبح بیدار بودم و با چشمانی وق زده در 

تاریکی به سقف زل زده و مدام در خود پیچ میخوردم.  

وضیعتم آنقدر بد بود که حتی نمیتوانستم بهر مسکن دیگری  

شد و تا به ی چشمانم مدام پر و خالی می از جا بلند شوم. کاسه

حال هیچ گاه اینطور تنهایی را با پوست و گوشت درد نکشیده 

آورد که بالاخره خواب  بودم. خورشید داشت سر بر می 

پیروز  بر بدقلقی هورمون هایم شد و من با دستی که روی 

 آورد به خواب رفتم.  شکم فشار می 

 

هایم که از هم باز شد اولین چیزی که حس میکردم این  پلک

بود که تمام تخت را به گند کشیده ام. همینطور هم بود، از جا  

ی  گردی یک کلاه روی  ی سرخی به اندازهکه بلند شدم، لکه

ی تخت افتاده بود. آهی کشیدم و با قدم های کوچک و ملافه 

نزدیک بهم با احتیاط شلوار و شورت تمیزی از کشو برداشتم 

 و به سمت سرویس رفتم. 

خودم را تمیز کردم و به اتاق برگشتم. درحالی که کمرم از  

شکست و من به سمت جلو و روی شکم خم  درد داشت می 

ی کثیف را جمع کردم تا هرچه زودتر قبل ، ملافه  شده بودم

 از رنگ گرفتنش، بشویمش. 



ملافه را مچاله کرده و در لباسشویی انداختم و بعد از ریختن  

انبوهی مایع در قسمت مخصوص روشنش کردم. روی 

صندلی های پشت میز در آشپزخانه نشستم و سرم را روی  

 میز گذاشتم.

ساعت دوازده ظهر بود و من عملا از دیشب تا به حال  

چیزی نخورده بودم اما میلی هم به غذا نداشتم.همیشه همین  

ی مزخرفی را تحمل میکردم و هیچ چاره بود، سیکل ماهانه

 ای هم برایش نبود. 

ی خالی مسکن نخورم، از جا به ناچار برای اینکه با معده  

بلند شده و کمی میوه از یخچال برداشته و با بی میلی شروع  

به خوردنش کردم. مسکن قویی را بلعیدم و با دستی که 

فشرد به هال رفتم. گوشی را رو میز  همچنان شکمم را می 

گذاشتم وخودم روی مبل ولو شدم و تلویزیون را روشن  

کردم. شبکه ها را بالا پایین میکردم و محض رضای خدا 

شد. همش اخباری  هیچ مزخرفی برای تماشا کردن پخش نمی 

که راست و دروغش مشخص نبود، سخنرانی های غلو و 

مبالغه من بابِ دین و کفر و بهشت و جهنم و گناه و... کلافه  

فیلم که یک ی آیکنترل را رها کردم روی میز و به شبکه

 کرد چشم دوختم.سریال قدیمی را پخش می 

ت بار بود. مثل حالا که الزندگی من بدون شغلم به شدت کس 

هیچ کاری برای سرگرم شدن نداشتم که انجام دهم. نه  



دوستی، نه تفریحی که به آن علاقه مند باشم و نه حتی هنری! 

من همینقدر به شغلم عجین شده بودم که وقت بیکاری انگار 

 یک چیزی کم بود. 

ی روزمرگی هایم صدای موبایلم مرا از فکرکردن درباره

بیرون کشید. دست دراز کرده و با کرختی گوشی را از روی 

میز برداشتم. شماره و نام آشوب روی اسکرین گوشی  

 زد و من با کنجکاوی تماس را وصل کردم:  چشمک می 

 _سلام آشوب. 

 _سلام ،خوبی؟ مرخصی خوش میگذره؟  

 ای پنهان گفتم: جانی زدم و با کنایهلبخند بی 

 توام بخواد...ی _خیلییی، خدا برا

 خندید و کمی بعد صدایش جدی و کمی مضطرب شد:  

_راستش زنگ زدم راجب یه موردی، میدونم طوفان بهت  

مرخصی داده، ولی خب میدونی یه روز نبود تو خیلی عقب 

 ندازه کار و ما باید سر وقت تحویل بدیم این پروژه رو. می 

 در سکوت گوش دادم و او ادامه داد: 

_یه نصفه روز مرخصی کارتو راه ننداخت؟ نمیتونی بقیه  

ژه های این برند  و روز و بیای؟ میدونی که این قرارداد و پر

 چقدر برامون مهمه! 



فایده بود وقتی دیگر قرار نبود آهی کشیدم . ماندنم در خانه بی 

بتوانم بخوابم، یا جوری خودم را سرگرم کنم تا حواسم از این 

 درد مزخرف پرت شود. با بی حالی گفتم: 

 _عیبی نداره آشوب میام راست و ریستش میکنم. 

 صدایش به وضوح آسوده تر شد: 

_خب پس ، تو بیا من اضافه حقوق میگم برات در نظر  

 بگیرن

 نیم خیز شدم و گفتم:  

_نیازی نیست، مرخصی بی مورد نصیبم شد. از همونایی که  

 با باد میاد و با باد میره. 

 خندید و صدای خنده اش توی گوشم نشست : 

 _باشه پس میبنمت. 

 مدوباره حالت دراز کش شدم و چشمانتماس را قطع کردم و 

توانست ساعتی دردم را بیحس  را بستم. شاید یک شیاف می 

 کند.

خدا پدر و مادر کسی را که شیاف اختراع کرد بیامرزد.  

ی استفاده اش بسیار آزار دهنده بود اما درست که طریقه

ین زمان مترتاثیری که میگذاشت، آخ از تاثیری که در ک

میگذاشت. دقیقا مثل حالا که ماشین را پارکینگ شرکت 



پارک کردم و اثری از درد در من وجود نداشت. خوشحال 

از این بی حسی موقتی، پیاده شدم و درها را قفل کردم. به 

سمت آسانسور پا تند کردم و دکمه را فشردم. باید پیش از 

کردم و به خانه باز  رفتن اثر شیاف کار ها را تمام می 

میگشتم. در آیینه آسانسور سر و وضع مرتبم را چک کردم.  

ه های آمدن پاییز بود. من  ان هوا کمی خنک شده بود و از نش

 هم کت زخیم تری تن زده بودم.  

 :صنعتی پشت میزش نشسته بود و با آمدن من از جا بلند شد

 عه سلام خزرجان!   _

 _سلام عزیزم خسته نباشی!  

 _خوبی ، مرخصی نبودی مگه؟ 

 _خوبم عزیزم، دیکه گفتم بیام کارا عقب نیوفته.

 به سنت اتاقم رفتم که صدای صنعتی متوقفم کرد:

آقای معاون نگفتی مرخصی قراره باشی! یا چرا به من  _

منشی جناب رئیس زنگ زد گفت چشمام رفت تا بالای 

 پیشونیم! 

دانست شیاف کنایه اش آزارم داد و وای به حال او که نمی 

فقط دردم را تسکین داده و هورمون های بی اعصابم هنوز 

 اخم به سمتش بازگشتم و گفتم:  اسرجایش است. ب



کارامو باید به تو توضیح بدم؟ سرت تو کار خودت باشه   _

 صنعتی سوال های بیخودی نپرس!

صنعتی بغ کرده نگاهم کرد و من بی اهمیت به اتاقم رفتم. 

هوای اتاق گرم بود، دکمه های کتم را باز کردم و شالم را 

دور گردنم انداختم. مستقیم به سمت میز طراحی رفتم و حین 

نشستن با صنعتی تماس گرفتم. با دلخوری جوابم را داد و  

 گفتم برایم چای نبات بیاورند.  

کار را از جایی که دیروز مانده بود دوباره شروع کردم.  

نوک نرم مداد را روی کاغذ کشیدم و چند خط درهم و برهم  

ی کادر دور برگه کشیدم. تقه ای به در خورد و یه در ادامه

صنعتی آشوب با لیوان چای نبات داخل شد. جلو آمد و  یجا

سلام دادیم، با ابروهای بالا پریده چای نبات را زیر دستم  

 گذاشت و گفت: 

 کشوندمت اینجا! انگار نباید می 

 خندیدم و سرتکان دادم : 

 نه مشکلی نداره. _ 

 ی ابرویش را خارید و گفت: آشوب با حالت بامزه ای گوشه

همین اول کاری بد کرک و پر صنعتی رو چیدی! باید   _ 

 حواسم باشه پرت به پر من نخوره.  



 خندیدم و خودکار را با تهدید به سمتش گرفتم:  

نم حواست باشه چون دارم نوک پرات و  آی آی همین الا_ 

 زیر دست و پام حس میکنم. 

هایش نیز عقب رفت ابروهایش بالا پرید و با بالا گرفتن دست 

 و گفت: 

 ! ؟معمولا چقدر طول میکشه؟ یک هفته_

آشوب دیگر رویش زیادی با شده بود. اخم کردم و با نگاهی  

 جدی خیره اش شدم. لب کزید و با خنده گفت:

 عه دیگه برم بهتره.  _

ام را از در گرفتم و به جایی که  بیرون رفت و من نگاه کلافه

ز پشت دوربین نظاره ام باشد نگاه  ااحتمال میدادم طوفان 

کردم. میل عجیبی در دلم میخواست زودتر طرح را بزنم تا  

 برای نشان دادنش ببینمش. 

 چای نبات را سر کشیدم و مشغول طرح زدن شدم.  

شد و  دیگر آخر کار بود و این طرح امروز به کلی تمام می 

ماند کارهای دیجیتالی اش. کم و بیش کارمندها رفته بودند  می 

شد و درد  میدانستم. اثر شیاف لعنتی هم ذره ذره تمام می 

ریزی حالا از زیر شکمم شروع شده بود و من شال 

دورگردنم را ساعتی پیش سفت و محکم دور شکمم پیچیدم 



.درد  کم کم اوج میگرفت. جزییات تکمیلی را هم اضافه 

کردم و با صاف کردن کمر دردناکم با دقت به طرح جلو 

 رویم خیره شدم. رضایت بخش بود...

از جا بلند شدم و با برداشتن کاغذ ها خواستم بیرون بروم که 

حواسم جمع شال گره شده دور کمرم شد. بازش کردم و 

امیدوار بودم طوفان این یک قلم را از پشت دوربین هایش  

ندیده باشد. شال را روی موهایم مرتب کردم و بیرون رفتم. 

 صنعتی رفته بود. زنک جدیدا زیادی روی اعصابم راه

 رفت با فضولی هایش.  می 

ی نه را فشردم. خبری از منشی  سوار آسانسور شدم و دکمه

را به سمت  طوفان هم نبود و من کمی با دلهره قدم هایم

 اتاقش برداشتم و صدا زدم: 

 آقای آژند؟ _

 ی اتاق آمد:صدایش از پشت در بسته

 بیا داخل _

مردد تقه ای به در زدم و آهسته در را هل دادم. در دیدم  

قرار داشت، پشت میزش نشسته بود و پیرهن آبی به تن که  

ی اولش باز بود و موهای رها شده اش روی شانه ها دو دکمه

ریخته بود. مضطرب داخل شدم و سعی کردم با تیر کشیدن  

 شکمم خم نشوم و چنگ نزنم موضع دردناکم را.  



سلام دادم و او تنها سر تکان داد. قدم هایم را به سمت میزش 

 برداشتم و کاغذ ها را جلویش گذاشتم: 

 _کار این طرح تمامه!  

نگاهش را بی عجله از چشم هایم گرفت و تا روی برگه ها 

پایین آورد. کمی با موشکافی نگاهشان کرد و دست آخر 

باز اتاق انداختم و   یمههی به در نااشاره زد کنارش بروم. نگ

با فشردن لبهایم روی هم میز را دور زدم و کنارش رفتم.  

یکی از کشو های میزش را باز کرد و پاک کن و مدادی  

 بیرون کشید. روی برگه ها نقاطی را با انگشت نشان داد: 

 _زاویه هاش یکم تنده! 

نقاطی که نشان داده بود را با پاک کن ، پاک کرد و وقتی با 

ی کمتری رسم کرد، حقیقتا مهارت نقاط پاک شده را با زاویه

دیدم که طرح اینچنین ظاهر زیباتری به خود گرفت. درد یک 

ی میز را محکم لحظه آنچنان در کمرم خیز گرفت که لبه 

چنگ زدم و لب هایم را رویهم فشردم تا ناله ای بیرون نزند. 

 ر شدم و گفتم: تبه سختی کمی صاف 

 _حق با شما بود، اینطوری بهتر شد. میتونم برم؟  

نگاهش را بالا آورده و تکیه زد به صندلی اش . نگاهش 

ی صورتم بود که حس میکردم به پوست و آنقدر عمیق خیره



گوشتم نفوذ میکند. کمی معذب پابه پا شدم که کلامش شوکه  

 ام کرد:

 _ بعد شام برو! شام و مهمون من میمونی؟  

داد و بعد سوال میکرد؟ حقیقتا با این مدل نه  اول دستور می 

شد مستقبم بگویم نه! بهانه جور گفتن را سخت میکرد. نمی 

 کردم: 

 _متاسفانه نمیتونم غذای بیرون بخورم، ممنون از دعوتتون. 

از جا بلند شده و سینه به سینه ام ایستاد و من به عقب قدم  

 برداشتم: 

 _ غذای بیرون نمیخوریم. 

ابروهایم بالا پرید و پیش از اینکه چیزی بگویم درد نفسم را 

قطع کرد و انگار باز تابش در صورتم نمایان شد که طوفان  

 آژند با جدیت اضافه کرد:  

 _مسکن هم برای درد دارم، بیا!  

 با بیچارگی ناله کردم:  

 _آقای رئیس اجازه بدین من برم خونه؟  

نمیدانم چرا داشتم اجازه میگرفتم. خب خبر مرگم الان نباید  

ی این مرد عجیب و غریب بیرون  از شرکت خراب شده

ترسیدم از تنها بودن با چنین مردی؟ اما زدم؟ نباید می می 



اصلا واکنش ها و رفتارم دست خودم نبود و در مقابل این  

دانستم چه درست است و چه شد و نمی مرد عقلم زایل می 

شد. بی توجه به من  غلط و قدرت تصمیم گیریام مختل می 

پیامی با گوشی اش تایپ کرد و سپس گوشی را در جیبش سر 

 داد: 

 _بیا خزر، فقط یه شام معمولی بین من و توئه! 

میز را محکم گرفتم و از بین لب هایم که از شدت درد   لبه

 لرزید گفتم:  می 

_من حالم چندان خوب نیست ممنون میشم اگه فرصت 

 ای...دیگه

با تحکم نامم را خواند و جدی خیره ام شد. لب هایم را روی 

هم فشردم و با قدم های آرامی همراهش شدم. خاک بر سرم  

. قدرت که هیچ راستش را  شتم کنن که هیچ قدرتی از خود ندا

بخواهم بگویم ته دلم اندکی تمایل برای شام خوردن با او 

 د.رغلغل میک

 کرم از خودم بود... 

قبول این دعوت کار اشتباهی بود اما به  دانستمخوب می 

 همراه او سوار آسانسور شدم.

دلم تیر میکشید و تمایل زیادی داشتم که کمی به جلو خم شوم  

و شکمم را بفشارم اما هرطور بود خودم را کنترل کردم تا  



چنین وضع تاسف باری از خود به نمایش نگذارم. نگاه خیره 

 شد بخواهم قد به قد آب روم.  و عمیق طوفان نیز باعث می 

وقتی آسانسور متوقف شد و درها از هم فاصله گرفت، نفس  

عمیق و نامحسوسی گرفتم. با کارتی که از جیبش بیرون 

کشید، درب خانه را باز کرد و بعد عقب کشید. با دست اشاره 

زد که من اول داخل شوم و من مردد و هیجان زده پا به  

 ی سردش گذاشتم! خانه

او پشت سرم داخل شد و تمام چراغ ها را روشن کرد اما  

نور گرم چراغ ها تاثیری در هوای خانه نداشت و هنوز هم  

سرد بود، طوری که لرزکوچکی به تنم افتاد. نگاهی به دور  

 و اطراف مرتب خانه انداختم و او گفت: 

 _برو بشین راحت باش! 

ی رئیس مرموز و البته که راحت نبودم! لعنت... من در خانه

 ام چه غلطی میکردم؟ آنهم این ساعت از شب. عجیب 

ام  عصبی و متشنج به همراه نیش دردی که در پایین تنه 

 پیچید روبه او کردم:می 

 _ بهتره من برم جناب آژند. 

اخم کرد و من گمان کنم رنگ از صورتم پرید! اگر 

خشمگینش کنم مثل آن شب چه؟ بر سر توضیح افتادم و با  

 لحنی لرزان گفتم: 



_ببینید، خب من کارمند شمام! الان هم، خب الان هم شبه و  

ی شما این درست نیست که من خوش و خرم بشینم تو خونه

 شام بخورم! اونم تنهایی...

زبانم را گزیدم، آن تنهایی آخر جمله ام دیگر چه بود؟ نباید 

. نگاهش همانطور با اخم روی صورتم  حساسش میکردم

دانستم به چه چیزی اینقدر عمیق فکر خیره بود و من نمی 

. عاقبت تلفن را از جیبش خارج کرد و مشغول شماره  میکند

 گرفتن شد و بعد گوشی را دم گوشش گذاشت:

 _ الو آشوب! 

 ...._ 

 _همین الان پاشو بیا اینجا 

 ...._ 

 _همین ، حالا ، آشوب!!! تکرار نمیکنم. 

بعد از کلام شمرده شمرده اش روبه آشوب، تق تماس را قطع  

 گفت:  کرد و روبه من 

_آشوب میاد و دیگه با من تنها نیستی که بخوای بترسی! پس 

محض رضای خدا برو لباساتو دربیار و راحت بگیر بشین تا 

 برات یه مسکن بیارم! 



اخم هایش همچنان گره خورده بود و لحن آرام اما تیزش 

باعث شد که لبهایم را روی هم فشار دهم و روی اولین مبل 

 نزدیک بنشینم. پاهایم را محکم بهم فشار دادم. 

گرفتم که الان چرا باید بیخیال همه چیز، استرس این را می 

نکند خون پس دهد به شلوارم و بعد به مبل های لعنتی خانه 

ها اش گند بزند؟ نفس عمیقی کشیدم و دیدم که به سمت اتاق

رود، البته حدس زدم. چون از همان دری که بار اول به  می 

 خانه اش آمده بودم ،خارج شده بود، داخل شد. 

سالن خانه اش زیاد بزرگ نبود و تنها یک فرش دوازده   

متری خورده و بقیه از سرامیک های سفید پوشیده گشته بود. 

ی راحتی و یک جلومبلی مربع شکل فضا را  مبل های نه نفره

تقریبا پر کرده بودند. آشپزخانه نیز به همین صورت و تقریبا 

کمی کوچکتر از اینجا و بعد راهرویی در امتداد در ورودی  

که همان ابتدا دری قرار داشت که طوفان داخلش شده بود. به 

نور ی راهروها دیدی نداشتم و تنها انتهایی تاریک و بی بقیه

شد. برای طوفانی که شرکت به این بزرگی داشت دیده می 

 تر از اینها باشد.اش بسیار بزرگرفت خانهانتظار می 

ی خانه چرا دو دستم را روی بازوهایم گذاشتم و خدایا هوا 

 اینقدر سرد بود؟  



طوفان از آن در بیرون آمد و من کمی بیشتر در خودم جمع 

 شدم: 

 _چرا کت و شالتو درنیاوردی؟ 

 سرتکان دادم: 

 _ اینحوری راحتم! 

دست به کمر زد و باجدیت و نگاهی مواخزه گر جوابم را 

 داد: 

_تو حتی توی شرکت هم به زور تحمل میکنی و بارها دیدم  

که با یه تیشرت  نشستی پشت میز! پس سعی نکن به من 

 دروغ بگی باشه؟ خزر! 

به این داشتم که با  هایم را رویهم فشار دادم. نیاز مبرمی لب 

مرا در منگنه   صدای بلند جیغ بزنم که راحتم بگذار و اینقدر

قرار نده! کمی نزدیکتر شد و با لحنی که به نظرم میخواست  

 تر باشد گفت: نرم

_ چی باعث میشه که اینجا راحت نباشی؟ تو قبلا هم تو 

ی من بودی و یادمه که اینجوری بسته بندی شده ننشسته  خونه

 بودی! 

آهی کشیدم! خیر خیال بیخیال شدن نداشت. دل به دریا زدم و 

 بی حوصله با بالادادن شانه هایم گفتم: 



 _ سرده! 

برخلاف تصورم اخم کرد و من باز دست و دلم لرزید که 

اش کرده؟! به سمت جلومبلی  نکند حرفی زدم که عصبانی 

وسط سالن آمد و کنترل سفیدی را از رویش برداشت و حین  

 فشردن دکمه اش گفت: 

_ باید با موچین از زیر زبونت حرف بکشم؟ وقتی سردته 

 خب چرا نمیگی! 

 چشمانم درشت شد: 

 _ اسپیلت روشن بود؟؟؟ پاییزه ها!  

 ترم. _با هوای خنک سازگار

اش گم شد ، اما صدای به سمت راهرو رفت و در تاریکی 

باز شدن دربی را شنیدم. از جا بلند شدم، نیاز داشتم به  

سرویس بروم خودم را چک کنم. کت و شالم را درآوردم و  

ی مبل گذاشتم. دستی بین موهایشم کشیدم تا  مرتب روی دسته

 . مرتب شوند و بعد کیف دستی ام را از روی مبل برداشتم

ماندم تا بیایید و سرویس هارا نشانم باید منتظر طوفان می 

. طولی هم نکشید که ابتدا صدای باز و بسته شدن درب  دهد

را شنیدم و بعد طوفان از تاریکی راهرو بیرون آمد. شلوار  

هایش شده بود و این راحتی و تیشرت سفیدش جایگزین لباس



تیپ راحتی او من را کمی معذب کرد! کیف را بین انگشتانم  

 فشردم و پرسیدم:

 دین؟ _ سرویس رو نشونم می 

 سری تکان داد و به همان درب ابتدای راهرو اشاره کرد: 

 _اینجاست. 

از کنارش به سرعت رد شدم و دربی که نشانم داده بود را 

باز کردم و داخل شدم. خدای من روشویی بزرگی که مقابل 

. دیوار های سفید و حتی کف پوش   دیدم بود متعجبم کرد

های سفید، اما سقفی که خاکستری بود و سه بعدی، رنگ

ی سفید که درمیان خاکستری ها حرکت میکردند. پخش شده

در سمت چپ و راستم دو درب چوبی سفید دیگر نیز قرار 

داشت و احتمال میدادم یکی حمام و یکی دستشویی باشد. جلو  

رفتم و شیر آب را باز کردم. دست هایم را شستم و نگاهی به 

ام در آیینه انداختم. رژ لبی که داشتم تاثیر ی رنگ پریدهچهره

د . دست های ام نگداشته بوزیادی در مخفی کردن رنگپریده

هایم گذاشتم و از حس خنکی روی  خیسم را آرام روی گونه

پوستم حس خوبی در جانم پیچید.  عقب کشیدم و از کیف 

دستی ام یک پد بیرون کشیدم و در سمت راست را باز کردم!  

 دستشویی بود ، دمپایی هارا عوض کردم و داخل رفتم. 



بعد اتمام کارم، بار دیگر خود را در آیینه چک کردم و 

بیرون آمدم. طوفان از آنسوی آشپزخونه قرص و لیوان آبی  

 روی اپن گذاشت:  

 _مسکن! 

با خجالت جلو رفتم و قرص را از پیشدستی برداشته در دهان  

که مرد تیزی بود و این تیز  گذاشتم و آب را سرکشیدم. واقعا

بودنش مرا به شدت معذب کرده بود. هردو برادر دقیقا مثل 

هم هیچ شرم و خجالتی از این نداشتند که به رویم بیاورند چه 

مرگم بود! صدای زنگ واحد بلند شد طوفان به سمت در 

رفت . کمی پابه پا شدم و از اینکه میدانستم آشوب بود لبهایم 

ی . حالا با دیدن من تک و تنها درخانهرا روهم فشردم

 بردارش این وقت شب چه فکری میکرد؟  

 ای در دستش داخل شد و بلافاصله پرسید: آشوب با کیسه

 _طوفان اینا چیه نگهبان داد؟ چیکارم داشتی ؟ 

بعد نگاهش به من افتاد و من دیدم که چقدر زیاد جا خورد.  

 لب هایم را رویهم فشردم و آرام زمزمه کردم:  

 _سلام. 

جوابی نداد و همانطور متعجب خیره ام بود که طوفان کیسه  

 را از دستش گرفت:  



 _میخواهیم باهم شام بخوریم، برو دستاتو بشور بیا آشوب. 

آشوب نگاه از من گرفت و در جواب سلامم ، سلامی آرامتر  

 از خودم زمزمه کرد و متفکر به طوفان خیره شد. 

توانستم محتویاتش را ای که حالا می طوفان به همراه کیسه

ببینم داخل آشپزخانه شد. این همه دل و جگر را میخواست  

کردم که از یکی از کابینت ها چکار؟ همانطور نگاهش می 

ی چوبی بیرون کشید و جگر بزرگ و درسته را رویش تخته

گذاشت. چاقوی بزرگی از جاقاشقی روی سینک برداشت و 

پیش از اینکه مشغول تکه تکه کردن جگر ها شود نیم چرخی  

 به سمت من زد و گفت: 

 _برو بشین سرپا واینستا خزر!  

نیم نگاهی به اخم های آشوب انداختم و مطیعانه به سمت مبل 

ها رفتم و نشستم. آشوب وارد آشپزخانه شد و کنار طوفان 

ایستاد. دیدم که کمی سر پایین برد و مشغول پچ پچ شد! حس 

هایی به جانم افتاد و مشغول جویدن گوشت  بد چون موریانه

بودم.  تنم شد. لعنت خدا بر من ! من الان باید درخانه ام می 

هایم را با عجز و پشیمانی بستم و دستم را روی شکمم  پلک

 دردناکم فشردم. با صدای بلند طوفان که میغرید:

 _ دخالت نکن آشوب!  



با ترس از جا پریدم و چشمانم تا آخرین حد ممکن باز شد. 

رفتم!  شوریده حال و وحشت زده از جایم بلند شدم، باید می 

 قدم هایم را به جلو برداشتم و با صدایی که بشنوند نالیدم: 

 رم.  _من ، من دیگه می 

ی آشوب کرد که من با این حرفم چنان نگاه تیز و تلخی روانه

اش نیز از این فاصله دیدم. آشوب با عجزی که در چهره 

مشهود بود کف دستش را روی صورتش کشید و بعد هردو  

 دستش را بالا برد و روبه طوفان گفت:

 _ باشه باشه! 

بعد لبخند کوچک و محوی روی لب نشاند و از آشپزخانه  

خارج شده به سمت من آمد. وحشت زده بودم و با آمدن او به 

سمتم قدم هایم را به سمت کت و شالم برداشتم که او سریعتر  

رسید و مچ دستم را گرفت. مرا روی مبل نشاند و با خنده  

 گفت: 

_بگیر بشین کجا بری؟! این طوفان منو مثل گوشت قربونی  

 تیکه تیکه میکنه. 

هایم میلرزیدند و برای جلوگیری از این امر آنها را روی لب 

. و سعی کردم از جا بلند شوم که باز مرا نشاند و  مهم فشرد

 مهربانتر گفت: 



_بشین خزرجان، من یه لحظه حرف نامربوطی زدم طوفان  

 عصبی شد، من عذرمیخوام اگه ترسوندیمت! 

متوجه شدم که طوفان از آن سمت دستانش را به کابینت تکیه  

زده و پشت به ما به جایی خیره است. نگاهم را مستاصل بین 

بودم و  چرخاندم. گیج شده بوداو و بردارش که روبه رویم 

ی کوچک به این هورمون های لعنتی ام کم مانده  با یک بهانه

گریه ام بیاندازند. ناچار سرتکان دادم و سرجایم ماندم. جهنم!  

امشب هم که بگذرد قسم میخورم دیگر همچین غلطی نکنم و 

شود از این مرد عجیب و مرموز فاصله تا جایی که می 

 بگیرم.

اش بندازد و  دهم مرا در تلهامشب که بگذرد دیگر اجازه نمی 

 دارد. در نزدیکی خود برای امری غیر مسائل کاری نگه

آشوب نزدیکم نشست و سعی کرد با صحبت های معمولی  

حول و هوش پروژه ها حواسم را از جو متشنج پیش آمده 

ای که زیر دستم پرت کند. دل به دلش دادم و راجب پروژه

بود، حسابی گرم حرف زدن شدیم. اما حواسم زیرچشمی به 

طوفان هم بود و دیدم که کمی بعد دل و جگر های سیخ زده 

شده را در یک سینی به دست داشت و به سمت راهرو 

 رفت.می 



نگاهم ماند پشت سرش و آشوب یکهو میان بحث کاملا  

 ربط پرسید: بی 

 _مجبورت کرد بیای اینجا؟ 

متعجب نگاهش کردم. اجبار نکرده بود اما من یک مرگیم 

دانستم حالا شده بود که در برابرش مقاومت نکردم. نمی 

چطور حالی آشوب بکنم ... لبهایم را روهم فشردم و آشوب  

 وقتی تعلل من را در جواب دید دوباره آرام پچ زد: 

زارم هیچ وقت _ اگه اذیتت میکنه بهم بگو و من دیگه نمی 

 نزدیکت بشه! 

آشوب واقعا من را متعجب میکرد، ان سری میگفت نزدیک 

برادرم نشو در هیچ شرایطی و حالا میگفت اگر اذیت  

گذارم نزدیکت شود. آه ! این دوبرادر چه شوی نمی می 

مرگشان بود؟! چرا اینقدر عجیب رفتار میکردند. اخم هایم 

د و قبل از اینکه بتوانم جواب مناسبی برایش پیدا  شکمی جمع 

 کنم ، طوفان دوباره به سالن بازگشت، نگاهم کرد و گفت:  

 _بیایید. 

 آشوب سریع بلند شد: 

 _ آتیش درست کردی؟  



من نیز بلند شدم و به دنبال طوفان به سمت آن راهروی  

تاریک رفتیم. راهروی طویل و درازی بود و چندین در  

اینسو آنسویش قرار داشت و عاقبت انتهای راهرو من را 

 .بسیار شگفت زده کرد

سالن بسیار بزرگی که دکور مشکی و خاکستری داشت.  

های سردش باعث شد کمی احساس سرما  فضای تیره و رنگ

های مشکی که کنم. نگاهم را با بهت دور سالن چرخاندم، مبل

جلوی دیوار خاکستری قرار داشت آنقدر نو به نظر 

اند. گلدان های  رسیدند که گویی تا به حال استفاده نشدهمی 

مشکی بزرگ و کوچک که در همه جای سالن قرار داشتند و  

آدم و   گل های سبز و بزرگی چون برگ انجیری ، بامبو، بابا

رنگ سبزشان درچنین  امثال آنها را نگهداری میکردند.

شد اما موجب دلرگمی ای بسیار متناقض دیده می فضای تیره

بود. طوفان کنارم ایستاده و انگار که کاملا فرصت داده بود  

معذب شدم. دری در   با نگاهم همه جا را با دقت تماشا کنم،

ی دیوار قرار داشت که آشوب از آن داخل شده بود. من گوشه

نیز به عقلم نهیب زدم تا دیگر اینطور آبروبر کنجکاوی نکند  

و این ندید بدید بازی هایش را جمع کند. سرفه ای کردم و به  

سمت همان در به راه افتادم. فضایی که آن سوی در قرار 

هایم نیمه باز داشت بسیار شگفت انگیز تر از سالن بود. لب 

ماند و با شعف به فضای بالکن خیره شدم. با اینکه تمامش با 



شیشه مبحوس شده بود اما هوای مطبوعی در آن جریان  

داشت. چند قدم روی پارکت های چوبی به جلو برداشتم که 

صدای جیرشان بلند شد. به عقب برگشتم تا به زیبایی بالکن 

خانه اش اعتراف کنم اما نبود. آشوب نیز دست در جیب در  

سوی شیشه آن سوی بالکن مشغول تماشای محیط چراغانی آن 

ها بود. کف دستم را روی گیاهان سبز و ریزی که به 

صورت انبوه دیوار مجاورم را پوشانده بود، کشیدم. قلقلکم 

آمد و لبخند روی لبم عمیق تر شد. یک میز مربع و چهار  

صندلی حصیری در دو سرش ، پایین این دیوار قرار داشت .  

ب  صدای قدم های طوفان از پشت سرم باعث شد به عق

 با شعف بگویم: بچرخم و 

 _وای اینجا خیلی قشنگه!

لبش بالا رفت، بالشتک گردی به همراه یک   یطوفان گوشه

بالشتک را روی یکی از  پتوی مسافرتی در دست داشت.

 صندلی ها گذاشت و روبه من گفت:  

 _بیا بشین. 

آه! بالشتک را برای نشستن من آورده بود؟ معذب لبهایم را 

نشیمنگاه مبارکم را روی آن جسم  رویهم فشردم و جلو رفتم.

نرم و گرم فرود آوردم و طوفان پتو را روی پاهایم انداخت و  

معذب ترم کرد. مطمئن بودم که به حتم گونه هایم از شدت 



شرم چون سیب سرخی رنگ گرفته! به سمت آشوب رفت و 

به آرامی چیزی گفتش که نشنیدم. آشوب نگاه از بیرون  

گرفت و با تکان دادن سرش به این سمت آمد و از کنارم 

گذشت و بیرون رفت. طوفان نیز پشت باربیکیویی که آن 

انتها قرار داشت رفت و سیخ ها را پشت و رو کرد. سرم را  

و به لامپ های حبابی که درهم و برهم با فاصله    بلند کردم

های کم و زیاد به صورت کوچک و بزرگ روی سقف ِ  

طرح چوب نصب شده بودند نگاه کردم! این بالکن متناقض 

توانستم ببینم. تمام ترین چیزی بود که در رابطه با طوفان می 

فضای شرکت و خانه اش آنچنان سرد و تیره و دلگیر بود که 

زده میکرد. اینقدر گرم و نین مکانی آدم را شگفت بودن چ

 و رمانتیک!  زیبا

خیلی زود آشوب با سبد نان  بازگشت و آن را برای طوفان 

برد، کنارش ایستاد و مشغول به حرف زدن با صدای بسیار  

دانستم چه میگویند اما بسیار ناراحت بودم از آرامی شد. نمی 

این وضیعت و حس اضافی بودن بهم دست میداد. لعنت به 

هورمون هایم که امروز باعث احساساتی و زودرنج شدنم  

گشته بود! طوفان با نگاهی جدی به آشوب به این سمت قدم 

داشت و نگاه من روی صورت خشن و سردش چرخید.  بر

ی در چیزی به سمتم گرفت و من نگاه پایین کشیدم! لقمه



دستش را برای من پیچیده بود؟ جا خوردم و نگاه دزدیدم.  

 لقمه را گرفته گفتم: 

 تونستم! _وای مرسی، خودم می 

 _نوش جانت،خزر!

ی به سمت باربیکیو رفت و من گاز کوچکی از لقمه

که با چاشنی لیمو زیر زبانم   ساندویچی دستم زدم! طعم لذیذی

هم بیوفتد و من در زدن  هایم از لذت رویرفت باعث شد پلک

ام تعلل نکردم. گرمایش به جانم چسبید و  گاز بعدی به لقمه

عطر مدهوش کننده اش اشتهایم را بیشتر تحریک کرد. 

طوفان و آشوب نیز آمدند و روبه روی من نشستند. آشوب 

ی بزرگتری در دست داشت اما طوفان یک سیخ جگر لقمه

بدون نان . سرجایم صاف تر نشستم و سعی کردم گاز های 

صدر باز نگردد ی غار علی کوچکتری بزنم تا دهانم به اندازه

 .ساختم، بی شک تصویر مزحکی می 

برایم در لیوانی که روی  طوفان ام را تمام کردم و بازهم لقمه 

زده تشکر کردم . به  میز بود نوشابه ریخت و من خجالت 

همراه سیخ خالی از جا بلند شد و با سیخ دیگری باز گشت. 

اینبار به جای صندلی مقابل، صندلی کنارم را برگزید و  

نشست. معذب برگی دستمال از روی میز برداشتم و دهانم را 

 از کثیفی احتمالی پاک کردم.  



ی کوچکی از جگر را بین انگشتانش گرفت وقتی طوفان تکه

و از سیخ خارج کرد، با گرفتنش به سمت صورتم دستم در 

هایم فاصله افتاد. به دهانم  هوا خشک شد و جاخورده بین لب 

 اشاره زد:

 _ باز کن! 

 هول شده سریع دستم را بالا آوردم و مقابلش گرفتم: 

 _نه ، ممنون من سیر شدم دیگه، خیلی خوشمزه بود. 

دستم را پس زد و آن تکه جگر را به جبر در دهانم چپاند و  

با برخورد سرانگشتانش روی لب هایم تنم به لرز افتاد.   

شد و از نگاه کردن سمت آشوب  چشمانم از این گشاد تر نمی 

وحشت داشتم. شرم و خشم  حو دیدن واکنشش از این افتضا

در تک تک ارگان های بدنم به پا خواسته بود و من با غیض 

آن بافت نرم را زیر دندان هایم جویدم و قورت دادم. اخم هایم  

ی دیگری  را درهم کشیدم و رو به طوفانی که باز داشت تکه

 را سمتم میگرفت غریدم: 

_آقای آژند لطفا بس کنید، من سیر شدم و اگر هم نشده بودم، 

خودم دست دارم که بتونم برای خودم لقمه کنم یا توی دهنم  

 بزارم! 

 توجه به آشوب جواب داد:  نگاهم کرد و بعد بی 

 _میدونم ،فقط میخوام یخت آب بشه،خزر!  



شد از او عقب کشیدم، حس میکردم  خودم را تا جایی که می 

نگاهش قابلیت سوراخ کردن گوشتم و نفوذ به تنم را دارد. 

 پرسیدم: 

_همچین چیزی اصلا حرفه ای نیست، من خواهر، همسر یا  

 دخترتون نیستم و لازمه که یادآوری کنم کارمندتونم؟ 

محض رضای خدا این چه کوفتی بود که من گفتم؟ خواهر و  

همسر باز هم شاید اوکی باشد ولی دختر؟ ابروهایش بالا پرید  

و لب هایش طرح لبخند گرفت! با تعجب ساختگی و  

 سرگرمی به حرف آمد:  

_خزر؟! جدا منو اینقدر مسن میبینی که بتونم دختری به سن  

 تو داشته باشم؟  

لب هایم به پایین منحنی شد، البته که نه او جوانتر از اینها 

. سعی بر ماست بود، بزگتر از من بود اما قطعا نه در این حد

 مالی کردم: 

_ اووم نه، اه! خب سعی دارید مثل دختر بچه ها غذا بزارید  

 دهنم!  

ی چشم نگاهی به آشوب کردم، با اخم به ما خندید و از گوشه

خیره بود. نفس سختی کشیدم و طوفان باز با کلامش حواسم 

 را جمع خودش کرد:  



_ البته که تو یه دختربچه نیستی و یه خانوم زیبا و مستقلی! 

تونم با چنین خانومی  حالا میتونی بهم بگی من چرا نمی 

 دوست باشم؟  

پیش از من آشوب با صدایی بلندی که حس کردم کمی هم  

 تمسخر دارد پرسید: 

 دوست؟  _

طوفان نگاهش بلافاصله تلخ به سمت برادرش کشیده شد و  

 شمره شمرده گفت:

_ بله دوست! یه دوست معمولی مثل تو با اون دوست  

ات مرجان و سمیه و خرت مازیار، یا اون دوستای سلیطهنره

 هزارتای دیگه! 

نگاهش را روی من آورد اما دیگر تلخ نبود، آرام بود.  

هایم را رویهم فشردم و خدایا من چطور باید میگفتم که از لب 

دوست بودن با چنین مرد مرموز و عجیبی که از قضا رئیسم 

 ترسیدم؟  هم بود، می 

هایش تکان خورد و صدایش با ملایم ترین حالت ممکنی لب 

 که میتوانست داشته باشد در گوشم پیچید:

گذاشتی تو خلوت خونم   _ تو خزر! از همون روزی که پاتو 

و زخم دستم رو بستی؛ من بهت اجازه دادم جزو آدمای 

نزدیک و مهم زندگیم باشی! اختیار همه چیز به دست من بود  



و من این اجازه رو بهت دادم، من تو خلوتم بهت راه دادم و 

من تو رو نزدیک خودم پذیرفتم! اما حالا دارم بهت حق  

دم که خودت نقشتو انتخاب کنی! دوست داری انتخاب می 

دختر یا پارتنرم باشی؟  دوستم باشی؟ دخترم باشی؟ دوست 

ی پنهانیم باشی؟ حق انتخاب باتوئه! حتی اگه بخوای  معشوقه

 دم که همسرم باشی! من این گزینه رو هم بهت می 

شد مقابلم نشسته بود و بهت زده دهانم را بستم . باورم نمی 

خیلی خونسرد انچنین منم منم میکرد. لطف میکرد، حق  

ی آخری که گفت، از  انتخاب هم میداد؟ با شنیدن گزینه

اش و غروری که در صدایش بود خشمم گرفت خودشیفتگی 

 دیگر سکوت را جایز ندانستم. 

 از جا بلند شدم و با دندان قرچه گفتم: 

 رم ، ممنون از مهمان نوازیتون! _ من دیگه می 

 مخالفت از جا بلند شد و پرسید: برخلاف انتظارم، بدون 

 _ ماشین آوردی؟ 

با اخم سرتکان دادم و با خداحافظی رو به آشوب از بالکن 

بیرون رفتم. آنها نیز به دنبالم ، شنیدم که پشت سرم پچ پچی 

ام را تن زدم و شال را روی موهایم کردند. با غیض کت 

 انداختم. جلوی در بدون اینکه نگاه به صورتش بدوزم گفتم: 

 _خداحافظ، شبتون بخیر!  



 دستش را جلویم گرفت: 

 _خداحافظ عزیزم! 

هایم را رویهم فشردم آنقدر عصبانی بودم از دستش که لب 

ادب و نزاکت را کنار گذاشتم و  از عمد دستش را نادیده  

 گرفتم . با هردو دست بند کیفم را فشردم و روبه آشوب گفتم: 

 _خدانگهدار، فردا میبینمت! 

از در بیرون رفتم و آشوب نیز به دنبالم.سوار آسانسور که 

شدم طوفان دست هایش را در جیب شلوار فرو برده بود و با  

سرگرمی و لبی بالا رفته نگاهم میکرد و حرصم گرفت و با  

 . آشوب  و  ماندم من  شد، بسته آسانسور یدرهااخم رو گرفتم! 

 ن یا از من  و  بود رهیخ کجا دانستمی نم که یانقطه به نگاهش

  و  شده پر امروز یبرا تمیظرف که چرا.  بودم ی راض  بابت 

  ی عوض برادر آن  راجب  مخصوصا دهانش، از  کلمه هی اگر

 . شدمی م منفجر ی عیفج طرز به ، دمیشنی م اش

  ی حرف چ یه ی ب شد، باز  نگیپارک در که آسانسور یدرها

 حرکت  خودم ن یماش سمت   به سرعت  به من  و   میرفت رون یب

  یخانه به زودتر هرچه نکه ی ا یبرا و  زدم استارت . کردم

 که بودم نشده دور ادیز. کردم حرکت  پرگاز برسم، عزیزم

! نور ی عل  نور خب . شدم سرم پشت   آشوب  ن یماش متوجه

؟  بود افتاده دنبالم چرا اصلا د؟یا یب من  دنبال کجا تا بود قرار



 تا را خودش شود، رد تا  دادم چراغ و  کردم کم را سرعتم

 و  دادم ن یی پا را شهیش زین من .  داد ن ییپا را شهیش و  رساند بغلم

 : زد داد برسد گوشم به که یبلند یصدا با او 

 . گردمیبرم بعد و  ام یم دنبالت  ات خونه تا  وقته رید_

 : دمیغر کرده اخم

 . ست ین  یازین  ی ول ممنونم ی لیخ _

 : گفت  پرخاش با  چون  بود ی عصب  هم او  که انگار

 ! طوفانه دستوره دستور،. امکاره چ ی ه من _

  یرو  را میپا خشم با بعد و  ببندم را دهانم نکهی ا یبرا ن یهم

  آن  در ها ابان یخ خداراشکر. بود ی کاف دهم فشار ته تا پدال

  تصادف کی نداشتم شک وگرنه  بود  خلوت  شب  ساعت 

 .  شدی م قسمتم زیترتم

  را پارکینگ در موت یر با دم، یرس که امخانه ساختمان  یجلو 

 ، دوفرمانه دور کی با بعد  و  زد ی بوق تک آشوب . کردم باز

 .  شد خارج کوچه از

 ریز شورت  کی با تنها و  کندم  تن  از حوصلهی ب را میلباسها

 زمزمه ی شیآخ کصدای انگار بدنم یها ارگان  تمام! دمی خز پتو 

. فشردم تختم نرم تشک ی رو شتریب را خودم من  و  کردند



  سرهم پشت  روزدوسه خواست یم دلم که بودم خسته آنقدر

             !بخوابم

 ...   افسوس اما 

 می ن عرض در بودم دهیبلع طوفان  یدرخانه که ی مسکن با

 ، خانه به برگشت  با حالا و  بود رفته ادی از درد ساعت،

  ها انقباض دوباره باشد، متصل رحمم به سنسور که انگار

 و  دمیکش ی آه ! زدی م نبض کمرم  و  دل در درد و  شده شروع

  ساعت  از زودتر نایقی که دانستمی م اما بخوابم، تا کردم ی سع

 .روم خواب  به ست ین قرار بامداد ۳

 

 

 

 

 هرچند. داشتم درد روزید مثل هم امروز ی لعنت طرز به

  طول ودمی پر سوم روز تا تنها ها درد ن یا عمر که دانستمی م

  کی خودم با. کردیم خوشحالم امر ن ی ا و  داشت  خواهد

 رمیز نشستن  موقع تا  بودم آورده ی خال تو  گرد بالشتک

  را نامش کالا ی جید و  گوگل یتو که یی ها  همان  بگذارم،

 ن یچن سارا منو  که البته! ی من ینش ریز بالشتک بودند، نوشته

 ی اسم ما م،یبرد ی نم کار به شیبرا را یامحترمانه اسم



  و  میکرد یم استفاده را شدیم شروع کاف با که تر انهیعام

 .دانمی م ، میبود  ادب  ی ب ذاتا. می شدی م هم سرخوش

  از یا گوشه در را افکارم من  و  خورد اتاق در به یا تقه

 د یی بفرما: گفتم و  چپاندم ذهنم

  کی با ی آبدارچ و  رقصاندم انشگتانم ن یب را ی طراح مداد

 دقت  از ی اخم و  دیپر  بالا میابروها . شد داخل نبات  چای وان یل

 ی ک! نروزهایا بودم شده پرت  حواس چقدر. افتاد نشان یب

 او  و   کردم تشکر رفته؟ ادمی که بودم داده نبات  چای سفارش

  لذت  با را دستم. رفت  رون یب و   گذاشت  زمیم یرو  را وان یل

  گرما از حجم ن ی ا خواست یم  دلم چسباندم، داغش یبدنه دور

 امی گوش امکیپ اعلان . دهم  فشار دردناکم شکمم یرو  را

  نام. کردم باز را امیپ آزاد دست  با و  کرد جمع را حواسم

 :بجهد رون یب  میها لب  ن یب  از یغرولند یشد باعث  طوفان 

 !  منتظرتم ناهار آوردن، برات  گفتم نبات  یچا! خزر سلام_

 جز گرید بار  نداشت  امکان . مانداخت ی گوش به  ی چپ چپ  نگاه

  ی لیخ بود، هم خوشانشخوش چه.شوم شینزدک یکار مسائل

 ! منتظرتم ناهار گفت یم لکسیر

 و  گرفتم دهیناد را بود افتاده راه به دلم ته آن  که یزیر غلغل

 به. شدم کارم  مشغول بزنم، نبات  یچا به ی لب نکهیا بدون 

  اموانهی د داشت  ی لعنت داغ نبات  یچا آن  یوسوسه که جهنم



  شده داریب مرد ن یا مقابل در  ام دندهک ی رگ آن  فعلا! کردیم

 !است  بوده یگور کدام ن یا از شیپ  تا مسدانینم  من  و  بود

 از حواسم زود ی لیخ و  کردم مشغول میکارها با را سرم

 . شد پرت  یزیهرچ

 طرح از نگاه امی گوش زنگ یصدا با که بود ظهر کینزد

  طوفان  که گفت ی م درونم از متلاطم ی حس. گرفتم می رو  شیپ

 لبخند با. بود افتاده ی گوش ن ی اسکر یرو  یی زندا نام اما است 

 :کردم وصل را تماس

   ؟یی زندا  جانم_ 

 !  خانوم سلام قشنگم،دختر بلای ب  جانت _

   خوبن؟ ها بچه ، یی دا ؟یی زندا ن یخوب سلام،_

   دختر؟ چخبرا ؟ی خوب  تو ! می خوب ، زمیعز  میخوب _

   بهترن؟  خواهرتون  چخبر، شما.ی سلامت خوبم، منم چ ی ه_

 !  گذاشته یناسازگار سر قلبش خواهرم والا بگم ی چ شکر،_

 !  ن ینخور غصه  بشن، بهتر انشالله بابا، یا_

 ما نجا،یا ایب  شام  شب  بگم  زدم زنگ! بشنوه دهنت  از خدا_

 که باهامون  یدار تعارف یانگار تو  می نکن دعوتت  تا که

 ! یایب  ی شینم  پا خودت 

 : دمیگز لب 



 شما یرو  شیپ همش من ! ؟ی چ تعارف یی زندا یوا یا _

 ! شلوغه سرم کمی فقط بخدا ی ول ، امشرمنده

 ! می منتظرت شب  پس خانوم، قشنگ دونمیم_

 !  بنمتون یم چشم،_

. شد زان یآو  ن یی پا سمت  به می هالب  گمانم و  کردم ی خداحافظ

  را ارشیک شب  کی سامانم  نابه حال ن یا با دیبا چطور حالا

   کردم؟یم تحمل

! دادی م طناب  چ،یه که نخ   شدت  به ها نروزیا که ی ارشیک

  جز  که چرا کردیم عمل انه یناش اریبس کار ن یا در که البته

 !خت یانگی برنم من  در را یگر ید حس چ یه خشم

 یدیشد ضعف احساس حالا و  بودم نخورده صبحانه

 بعد به را ارشیک با شدن  رو  روبه به کردن  فکر.داشتم

 :گرفتم تماس ی صنعت  با و  کردم موکول

  جانم؟ د،ینباش خسته سلام _

 پس؟  شدی چ ناهار. ی صنعت  ی نباش خسته توام سلام_

  یطبقه بردن  گفتن  شمارو   یبرا منتها آوردن  رو  غذا! عه_

   ن؟ی نداشت خبر! دی بخور اونجا قراره است یر

  دندان  ن یب از که یاباشه با  و  فشردم همیرو  را میها دندان 

. گذاشتم شیسرجا را ی گوش راندم، زبان  به امشده دیکل یها



  ها یریبم تو  آن  از ها یریبم تو  ن ی ا! آژند جناب  یاکورخونده

  چ یه به که امشده بلند ی چپ  یدنده چنان  از امروز. ست ین

  ی گشنگ شب  تا شده! یکار  به ی کن مجبورم ی توانی نم قیطر

  و  خوش نمیبش و  آمده کنارت  است  ممکن  محال اما کشمیم

  رو  را مزخرفت  یهانهیگز م یبرا تو  و  بخورم ناهار خوشحال

 ! ی کن

 تلفن  به ی ت یاهم و  شدم کارم مشغول دوباره درهم یی ها اخم با

 .ندادم ، دادی م نشان  را طوفان  تماس و  دیلرزی م که همراهم

 اتاقم به را غذا ، ندارم آمدن   کوتاه قصد که دید  ی وقت بعد ی کم

 حالا ن ی هم و  خواهمی نم که گفتم  ی صنعت به لجم از اما فرستاد

 دمید را نشست  ی صنعت یچهره در که ی تعجب. برگرداند را آن 

 ! درک به کند فکر خواهدیم هرچه بگذار نگذاشتم، محل  اما

  به و  بود نمانده افتادنم پس تا یزیچ درد و  ضعف از گرید

 که یی جا تا را طرح سرعت  به یکار ساعت  شدن  تمام محض

 آسانسور سوار. زدم رون یب اتاق  از و  برداشتم بودم کرده کار

 سر. انداختم نهییآ در نزارم و  زرد یچهره به ی نگاه و  شدم

 زد ب ی نه عقلم! بودم آورده خودم سر یی بلا چه یلجباز کی

  دور مرد آن  از دیبا! یاآمده سرعقل تازه و   نبوده یلجباز که

  از خطر یبو  و  است  راز و  رمز سراسر مرد آن  که! ی بمان

 .دیآی م اشی فرسخ چند



 یرو  هارا کاغذ اتاقش در  به ی نگاه بدون   و  شدم دفتر وارد

 :  گفتم ضشیغ  پر یافهیق به  رو  و  گذاشتم ی منش زیم

  ی منش به  ن یبد  لیتحو  بعد و  کنن  چک آژند جناب  دیبد  نارو یا_

  خودم رسمی نم دارم، عجله و  ناخوشم ی کم امروز ن،یی پا

 !  بدم نشونشون 

 تند یها قدم با و  گذاشتمش سر پشت  کند، اعتراض آمد تا

 از شیپ شد بسته که درها انداختم، آسانسور درون  را خودم

 از طوفان  که دمید شفاف یها شهیش پشت  از رود، ن یی پا  نکهیا

  دلم. شد امرهیخ اخم با و  کمر به دست  و  آمد رون یب اتاقش

 . دمیگز دندان  با را زبانم اما کنم دراز زبان  شیبرا خواست یم

 .کردم آزاد را ام شده حبس نفس من  و  رفت  ن ییپا آسانسور

 

 

 فصل دوم 

خسته و درمانده انگشتم را روی زنگ فشردم و طولی نکشید 

ای ، از پشت آیفون نامم را که کیارا با صدای هیجان زده

 خواند و درب را باز کرد.  

هوا به صورت کاملا ناگهانی و یکباره سرد شده بود و پاییز  

نمود. در را هل دادم و از  خیلی طوفانی داشت رخ می 

سرمایی که در همین یکی دو دقیقه به جانم نشسته بود به  



ی رنگ داخل گریختم. سوار آسانسور که شدم دستی به چهره

پریده ام کشیدم. آنقدر ضعف داشتم که به هیچ طریق نتواسنتم 

به خانه رفته و دستی به سرو رویم بکشم. مستقیم از شرکت 

به اینجا راندم و حالا از ضعف وخستگی چیزی تا پس افتادنم  

بود. از آسانسور که بیرون رفتم، درب واحد دایی   باقی نمانده

جان باز بود و کیارا و زندایی به استقبالم آمده بودند. 

روبوسی کردیم و آنها مرا به داخل دعوت کردند. دایی با  

 جای سلام با نگرانی پرسید: دیدنم از جا بلند شد و به

 _ جان مریض شدی؟ این چه رنگ و روییه؟ 

 در آغوشش گرفتم و گفتم:  

 _نه دایی فقط یکم خستم، یکمم ضعف دارم، گرسنمه!  

 مرا از آغوشش جدا کرد و با اخم گفت:

رسی؟ من تو رو باید با این حال و روز ببینم _ به خودت نمی 

 دایی؟ خانوم شام حاضره؟  

 زندایی دست سردم را گرفت و جواب داد: 

_ حاضره! ناهار نخوردی خزجان؟ چرا اینقدر آخه به خودت  

سخت میگیری دختر، قبل هرچیز باید به فکر سلامتیت باشی! 

 به فکر خورد و خوراکت! 



جانی زدم و دایی مرا با خود کشاند تا روی مبل لبخند بی 

اش پیدا . میخواستم بپرسم کیارش کجاست که سرو کله بنشینم

 شد. به پایش بلند شدم و او جلو آمد دستش را سمتم گرفت:

 _ خزر؟! خوبی؟ 

دست دادم و او بی آنکه دستم را ول کند، کمی مرا جلو کشید 

 و صورتم را وارسی کرد:

 _ رنگت پریده چرا؟ 

پرواتر پشت دستش را معذب شدم از این نزدیکی و او بی 

 ام چسباند:  روی پیشانی 

 _بزار ببینم تب نداری؟ 

و زندایی از آشپزخانه  خوشم نیامد که لمسم کرد. عقب کشیدم

 سرک کشید:

اس دخترم ، ناهارم نخورده  _ نگران نباش مامان جان، خسته

 مثل اینکه فشارش افتاده!  

سعی کردم نگاهم حرص درونم را نشان ندهد و لبهایم را به  

ای تحویل کیارش دادم.  سختی کمی کشیدم و لبخند کج و کوله

 دوباره کنار دایی نشستم که دایی دست دور گردنم انداخت: 

 ده؟ تایم ناهار ندارید؟ _محل کارتون به پرسنل ناهار نمی 

 عجب دردسری شد این ناهار! 



من امروز یکم سرم شلوغ بود، تایم ناهار   دن _چرا دایی می 

هم میلم نمیکشید، دیگه بعدش هم گفتم شام میام اینجا درست  

 حسابی جبران میکنم.  

 کیارش با اخم زودتر از پدرش جوابم را داد: 

کارا رو میکنی که دوپاره استخون شدی! اگه قراره با  _همین 

بکشی، کار نکن بشین تو خونه، خانومیتو   کارکردن خودتو 

 بکن!  

ام را  نفس عمیقی کشیدم تا آرام بمانم. بنشینم خانه، خانومی 

بکنم؟ این مزخرفات را از کجا پیدا میکرد؟ واقعا اینها افکار 

 یک مردجوان امروزی بودند؟  

دایی که انگار نگاه تیز و پرحرفم به کیارش را دید، روبه 

 پسرش تشر زد:

_ عه کیارش این چه حرفیه! اینهمه درس خونده،زخمت 

بره! درس نخونده  اش یه سودی می کشیده، حالا داره از نتیجه

 که بشینه خونه!  

 روبه من با مهربانی ادامه داد: 

_خزرجانم تو عزیز مایی ، ماهمه نگرانت میشیم، تک و تنها 

داری زندگی میکنی ، کسی نیست بهت برسه نون و آبت بده!  

خودت باید به فکر خودت باشی دخترم! کارتو بکن، ولی  



خودتو از بین نبر عزیزم. برای خوب کارکردن به انرژی  

 نیاز داری، بدون غذاخوردن نمیتونی انرژی داشته باشی. 

در کلامش باعث   یاش را بوسیدم. محبت پدرانهخم شدم گونه

 شد بسیار دوستش داشته باشم. دست روی چشمم گذاشتم: می 

 _چشم آقا دایی، چشــم!  

 ای کرد و زندایی صدا زد:  خنده

 ا مامان جان بیا سفره رو بنداز. ر_شام حاضره، کیا

داد از جا بلند شد و ا که چفت من نشسته و گوش می رکیا

 دست به کمر گفت:

 _فقط من بیام کمک؟ کیارش بشینه آقایی کنه؟ 

 ام گرفت از حرص کلامش و کیارش با اخم جواب داد:خنده

_صدبار گفتم تا وقتی تو دخترخونه هستی من مرده گنده باید  

 پاشم خم و راست سفره بندازم؟  

جاخورده نگاهش کردم و اینبار نتواسنتم جلوی زبان را 

 بگیرم:

دقیانوسی  _کیارش؟ واقعا؟! باید باور کنم که این افکار دهه

 متعلق به توئه؟  

دایی با شماتت به کیارش نگاه کرد و من تا خواستم برای 

 کمک به زندایی از جا بلند شوم. دایی مرا نشاند و گفت: 



 _تو بشین حالت روبه راه نیست. 

 ا را گرفت و من گفتم:ردست کیا

_ نه دایی جان حالم بهتره، دوتا دونه ظرفه دیگه، کمک میدم 

 زود...

 مصنوعی اخم کرد:

_حرف من مردگنده رو زمین میندازی؟ خودم میرم کمک  

 خانومم و دخترم حرفم نباشه! 

ا به آشپزخانه رلبخندی به طنز کلامش زدم و او به همراه کیا

رفت. واقعا از دایی با این همه فهم و کمال انتظار چنین 

رفت. پسری که کار کردن در خانه را مختص به پسری نمی 

دانست. پسری که از حرف  زن و دختر و جنس مونث می 

هایش مشخص بود کاملا مخالف شاغل بودن زنان است و  

 هزار افکار دیگر که من به شخصه انتظارش را نداشتم. 

جان تر از آن بودم که ا سفره را انداختند و من بی ردایی و کیا

 بودم هنوز.  معذب شوم. حتی شال و مانتوام را هم درنیاورده

ای که زندایی تدارک دیده آنچنان به تنم گوشت  شام خوشمزه

 رودربایستی گفتم: شد که بی 

_زندایی؟! خیلی خوشمزه بود بخدا! میشه برام بکشین فردا 

 برا ناهارمم ببرم؟ دیگه از غذای رستورانی خسته شدم. 



 با مهربانی نگاهم کرد: 

 _دورت بگردم، میکشم برات عزیزم. 

دایی  ینهایت آخرشب با یک ظرف غذای آلومینیومی از خانه

جان بیرون زدم و سوار بر ماشین عزیزم به سمت خانه  

رفتم. حالم مساعدتر بود و حتی دل درد و کمردردم هم تا  

آلود بودم و میدانستم که حدودی کم شده بود. تنها کمی خواب 

امشب خوابی عمیق خواهم داشت. درد و بیخوابی و بی 

ام تنها سه روز اول  اشتهایی، عوارض مزخرف سیکل ماهانه

 ام را میگرفتند و من باز هم از این بابت خدارا شاکر بودم. یقه

ام را روی تخت خواب به محض این که تن سست و له

هایم را بستم. اخرین تصویر امروز طوفان به انداختم و پلک

جای سیاهی ، نگاهم را پر کرد. ریتم قلبم خیلی ریز ریز ، 

تند شد و من دلم میخواست از برای این حال و اوضاع، خودم  

روزها حسابی  را حلق آویز کنم. طوفان آژند !!! مردی که این 

برایم پر رنگ شده بود. هنوز هم در رابطه با این مرد 

ترساند. کنجکاو بودم اما رفتار های عجیب و غریبش مرا می 

ای میزیستم که پر از گرگ های درنده ، موزی من درجامعه

احتیاطی  و مکار بود. گرگ هایی که با یک لحظه غفلت و بی 

به این سادگی، اعتماد   ، میتوانستند تمام مرا بدرند! نمیتوانستم

چیز در رابطه با  کنم! البته که ذاتا آدم بدبینی نبودم، اما همه 

شد نتوانم  طوفان زیادی عجیب و مرموز بود! همین باعث می 



دید خوبی داشته باشم. خدارا شکر بالاخره عقلم در برابر این 

مرد سکان را به دست گرفته بود و دیگر قرار نبود حماقت 

 کردم...  کرده و مسخش شوم! البته من اینطور فکر می 

 

 

 

ظرف غذایی که زندایی برایم آماده کرده بود را برداشتم و از 

اتاق بیرون رفتم. صنعتی پشت میزش مشغول غذا خوردن 

بود و من نیز به سمت آبدارخانه رفتم. غذا را داخل ماکرویو 

ی میز کابینت تکیه دادم. امروز کار برند  گذاشتم و خود به لبه

کردم و این خیلی خوب بود! یعنی دیگر فرانسوی را تمام می 

بالا و نزد آن   ای نبود که بخواهم به خاطرش به طبقهبهانه

 مرد بروم. 

پیامی که برای موبایلم آمد، باعث شد حواسم جمع شود. 

گوشی را از جیب کتم بیرون کشیدم و با چک کردن زمان 

ی ماکرویو، پیام را باز کردم. نام طوفان مثل باقی مانده

هربار ضربان قلبم را روی دور تند تنظیم کرد و من نگاهم 

 را به کلمات دوختم: 

_از خونه غذا آوردی؟ یادم نمیاد آخرین باری که جز غذای 

 خودم و ریحون، غذای خونه خوردم کی بوده...



هایم را رویهم فشردم. ریحون رستورانی که با شرکت لب 

قرارداد داشت و غذا برایمان میفرستاد را میگفت. آه لعنت به  

این دوربین ها! تمام مدت زیرنظر بودم و این مرا دیوانه 

میکرد. گوشی را بستم و دوباره توی جیبم گذاشتم. اما دوباره  

شیدم و پیام  صدای دینگ پیامش آمد و من باز آن را بیرون ک

 طوفان را باز کردم: 

 _نمیخوای غذاتو با من شریک شی؟ 

گوشی را بین انگشتانم فشردم. البته که نه من دیشب قول و 

قرار های سفت و سختی با خود گذاشته بودم و البته که عقلم 

داد مگر نه؟ عقل؟ وای  هم دیگر چنین اجازه هایی به من نمی 

برد و لام تا کام  در خاموشی به سر می بازر از عقلم که 

چیزی نگفت. در عوض قلب احمقم باز خودی نشان داد و  

نهیب زد که، زمانی که تا دیروقت در شرکت ماندم،طوفان  

برایم پیتزا آورد، آنشب که حالم بد بود بدون اینکه همچون  

ام  برادرش با خنده و شوخی به رویم بیاورد و باعث آزردگی 

شود ، مرا مهمان کرده و مسکن و جگر به خوردم داده بود! 

می در این غذا  حالا روا بود وقتی او دلش میخواست سه

داشته باشد، من تمامش را به تنهایی بخورم؟ اصلا از گلویم 

 رفت؟  پایین می 

کلافه گیجگاهم را فشار دادم و دو دل به گوشی نگاه کردم.   

عقل عزیزم هنوز هم نمیخواهی چیزی بگویی؟ نطقت را 



بسته اند؟ خیلی خوب، وقتی عقلم قصد خاموشی داشت، من 

توانستم حریف دل احمقم شوم. انگشتانم را به تنهایی نمی 

 ی گوشی تکان دادم وبی فکر تایپ کردم:  روی صفحه

 _باشه! 

دینگ هشدار ماکرویو باعث شد گوشی را باز توی جیبم سر 

دهم و با یک دستمال ظرف غذایم را بیرون بکشم. از روی 

آبچکان یک بشقاب و دوتا قاشق نیز برداشتم . حالا چطور 

اینطور ضایع از مقابل چشمان صنعتی و منشی لعنتی طوفان  

رفتم؟ لعنت به تو مرد که شدم و مستقیم به اتاقش می رد می 

 قصد رسوایی مرا داری.

پوفی کشیدم و از آبدارخانه خارج شدم اما نگاهم در چشمان  

ی صنعتی قفل شد. مسیر نگاهش را گرفتم و به گرد شده

طوفانی رسیدم که از در داخل شد. صنعتی سریع از جایش 

 پرید و با تته پته گفت: 

 _وای قربان! سلام. با...با جناب،با جناب آژند کار دارین؟ 

ام کلافه سری برای صنعتی تکان داد و  در مقابل نگاه وق زده

بعد قدم هایش را مستقیم به سمت اتاق من برداشت و داخل 

شد! صنعتی دهان بازش را بست و نگاه مبهوتش را به سمت 

من و بعد دستانم کشید. لعنتی! اخم کردم و درمقابل تیزی 

های بلندی  نگاهش که تنم را سوراخ میکرد به سمت اتاقم قدم



برداشتم. از دری که باز مانده بود داخل شدم و بعد با پشت پا 

هایش را از  آن را بستم. طوفان روی مبل نشسته بود و دست 

ی مبل ها گذاشته بود. با  دوطرف باز کرده روی شانه

 سرگرمی به من نگاه کرد و پچ زد: 

 _سلام، خزر!  

موهای بلندش مرتب و دم اسبی از پشت بسته شده بود. به  

خاطر پوزیشنی که نشسته بود، پیراهن سفیدش کشیده شده  و 

عضلات سینه و بازوهایش را به نمایش گذاشته بود. قدمی 

 جلو رفتم و با اخم هایم که درهم بود خفه پچ زدم:

_سلام؟ سلام؟؟؟ پاشدید جلو چشم این صنعتی فضول مستقیم  

اومدین تو اتاق من، پشت بندتونم من با قابلمه و قاشق چنگال!  

ها توی شرکت فراموش اونم وقتی که ماجرای اون عکس

 کسی نشده.

با سرگرمی نگاهم میکرد و حتی حس میکردم درحال لذت 

بردن است. نوچی کردم و ناامید از اینکه درک کند برای چه 

چیز جلز ولز میکنم، نزدیک رفتم. روی مبل روبه رویش 

نشستم و ظرف غذا را روی میز گذاشتم. درب غذا را 

برداشتم و او خودش را جلو کشید و با برسی محتویات ظرف 

 پرسید: 

 _خودت درست کردی؟  



سرم را به تکذیب تکان دادم و مشغول کشیدن سهمش توی 

بشقاب شدم.او نیز نگاهش به برنج هایی بود که قاشق قاشق  

ام بگیرد، از بس شد. کم مانده بود خندهتوی بشقاب خالی می 

که یکجور غلیظی به غذا نگاه میکرد! بشقاب را به جلویش  

سر دادم و قاشق چنگالی کنارش گذاشتم. قاشق را برداشت و 

 نگاهش را بالا کشید تا روی چشمانم: 

 پخت خودت مهمونم کنی! ی بعد باید به دست _دفعه

ی چشمش چین خورد و به شاکی نگاهش کردم که گوشه

 ظرف دستم اشاره زد وگفت:

 _چشاتو برام درشت نکن بخور تا سرد نشده.

خودش بلافاصله قاشقی به دهان برد و من نیز قاشق خودم را 

 در ظرف فرو بردم. کمی بعد باز به حرف آمد: 

 است! _خوشمزه

 زیر دندان هایم را بلعیدم:   یهای آسیاب شدهبرنج 

 جان، دستپخت زنداییمه! _نوش

 _اقوام مادریت تهرانن؟  

 سری به چپ و راست تکان دادم: 

 _نه فقط داییم اینا! 

 قاشق آخر را در دهان گذاشت و بعد از قورت دادنش گفت: 



 _پس خیلی هم تنها نیستی اینجا، خوبه! 

دانست تنها زندگی میکنم؟! چیزی نگفتم،حتی اگر حدس می 

زدم که مبنی بر تاییدش باشد. هم زده بود من نباید حرفی می 

 در عوض او دوباره به حرف آمد:  

 ی  زیر دستت باقی مونده؟  _چقدر دیگه از پروژه

 _تا آخر امروز تمومه!  

 _خوبه. 

من قاشق آخر را به دهان بردم و او همانطور تکیه زده به 

مبل خیره و دقیق نگاهم میکرد. زیر نگاهش آنچنان نا آرام و 

شدم که دلم میخواست در صورتش جیغ بزنم که قرار می بی 

 بس است، این زل زل نگاه کردن به من را تمام کن.

بالاخزه انگار ناراحتی ام را حس کرد که از جا بلند شد و به 

سمت میزم رفت. از تلفن روی میز شماره ای گرفت و چند 

 ای بعد توی گوشی گفت:دقیقه

 _بگید دوتا چایی بیارن

با نگاهی گرد نگاهش کردم و محتویات دهانم را قورت دادم. 

 چایی را هم میخواست اینجا بخورد؟ عجب غلطی کردم.



ای از میز گذاشتم. از  ظرف هارا روی هم جمع کردم و گوشه

ام به  شدگی جا بلند شدم و کمی این پا و آن پا شدم. با دیدن گیج 

 میز کار اشاره زد:  

 _ برو زودتر کارو تموم کن، گفتم چایی هم بیارن. 

چندثانیه نگاهش کردم تا ببینم چقدر جدی است و او با دیدن 

 ام باز گفت:تعلل

 _بجنب خزر!  

تکانی به خود دادم و به سمت میزم راه افتادم. تا خودش 

نمیخواست قرار نبود از اینجا بیرون رود ،کاری از من 

 ساخته نبود! 

پشت میزم نشستم و مداد را دست گرفتم. طراحی وقتی که او  

اینجا بود و آنطور دقیق زیر نظرم داشت سخت بود. البته که 

من همیشه از پشت دوربین ها زیرنظرش بودم و خب انگار  

ام را میکردم تا  توجه به نگاه لعنتی اش سعی باید حالا هم بی 

کار را درست طرح بزنم. چیز زیادی از مشغول شدنم  

نگذشته بود که در اتاق باز شد و نگاه من به آن سمت رفت. 

آشوب با یک سینی چای داخل شد و سلام کرد. خب حالا  

جمعمان جمع بود، دو برادر اتاق مرا با کاروانسرا اشتباه 

دادم و دوباره   گرفته بودند. با اخم سری برای آشوب تکان 

 سرم را توی کاغذ ها فرو بردم.



ای به گوشم رسید وقتی رو به صدای آشوب با ولوم آهسته

 برادرش میگفت: 

ای! البته _باورم نمیشه، ساعت کاریه و تو توی این طبقه

دربرابر اومدن به یه مهمونی پرجمعیت زیاد هم تعجب آور 

 نیست داداش! 

کنجکاوی ام را به طرز محسوسی قلقلک داد و طوفان به 

سمت من آمده و یکی از لیوان ها را کنار دستم گذاشت. تمام 

توجه به بحثشان نشدن دهم اما سعی ام این بود که خودم را بی 

 در حقیقت تمام جانم گوش شده بود تا جواب طوفان را بشنوم. 

_سرت تو کار خودت باشه آشوب! بهتره بگی تو این اتاق 

 دنبال چی اومدی؟ 

 آشوب تک خندی زد: 

_لعنتی! تو پاشدی اومدی تو اتاق طراح شرکت، خوش و 

شنوی؟ ناهارررر! خرم ناهار خوردی؟ لعنتی طوفان می 

بعدشم سفارش چایی دادی! حالا که من هم اومدم همین اتاق 

داری ازم میپرسی اینجا چی میخوام! اصلا فکر کن همون 

 چیزی رو که تورو کشونده اینجا. 

سرم بلند کردم تا بگویم بحث و جدلشان را بیرون از اتاق 

ببرند اما با دیدن نگاه خشن طوفان روی برادرش جا خوردم.  



طوری تیز به او نگاه میکرد که حتی آشوب هم جاخورده و  

 چند قدم به عقب برداشت:

 _طوفان اینقدر جدی هستی؟  

 کن آشوب و همین الان برو بیرون.   _تمومش

نگاه کلافه و گیجم را بین دو برادر گرداندم و دقیقا الان 

 راجب چه چیز لعنتی صحبت میکردند؟  

آشوب پر اخم به برادرش نگاه کرد و بعد با لحنی که کمی 

 ملایم بود گفت:

کس _داداشم، عزیزم ته این داستانی که را انداختی واسه هیچ 

دونی با قرار دادن خوب نیست، خودت بهتر از همه می 

 خودت تو موقعیت های...

ناگهان طوفان از جا بلند شد و من وحشت زده نگاهش کردم. 

به سمت آشوبی که حرفش را بریده بود رفت و بغل کتش را  

در چنگ گرفت و به سمت در هلش داد و صدایی که از بین  

 آمد غرید: شده اش بیرون می دندان های کلیده

 _بیرون!  

در را باز کرد و او را کاملا از اتاق بیرون انداخت. ضربان 

هراسیدم که آتش خشمش  قلبم به شدت بالا رفته بود و می 



ترین موقعیت ممکن گیر  دامن مرا هم بگیرد. در مزخرف

 دانستم اوضاع از چه قرار است.  کرده بودم و اصلا نمی 

به محض اینکه طوفان به سمتم باز گشت هول و هراسیده 

خودم را با کاغذهایم مشغول کردم و تمام تلاشم این بود که 

لرز اندامم را کنترل کنم.کمی بعد وقتی هیچ حرکت و صدایی 

از او ندیدم، نامحسوس کمی چشم هایم را بالا بردم و نگاهش  

د در کمال کردم. لیوان خالی چایی را روی میز گذاشت و بع

تعجب ، کفشهای ورنی واکس خورده اش را از پا کند و 

روی مبل دراز کشید. تن بزرگ و تنومندش روی مبل  

کوچک سه نفره  تناقض بسیار مضحکی ساخته بود. ساعدش  

هایش را بست. آنچنان  اش قرار داد و چشمرا روی پیشانی 

م مبهوت چنین تصویری مانده بودم که حتی یادم رفته بود سر

را بالا بیاورم و آنطور دزدکی نگاه کردن را تمام کنم! گردنم  

را صاف کردم و مشتم را روی دهان نیمه بازم فشردم. 

ام را خورده بود، بعد چای نوشیده رئیسم ظهر با من غذای 

ی اتاق من خوابیده بود؟؟؟ با ناباوری  بود و حالا روی کاناپه

 جا بلند شدم و زمزمه کردم:  زا

 _جناب آژند؟!

صدایم آنچنان آرام و هیسی مانند بود که گمان کردم نشنیده  

 اما او جواب داد:



 ای به من نداشته باش! _هییس خزر! کارتو بکن و توجه

ای به او که به این  خدای من!!! کارم را بکنم و هیچ توجه

گندگی میان اتاقم است نداشته باشم؟ آنهم به او؟؟ به اویی که 

شد؟ طوری  رئیس این دم و دستگاه بزرگ است؟ مگر می 

میگفت انگار که این عادی ترین اتفاقی بود که برای هر 

آمد.! خوابیدن رئیسش در اتاق کار او؟ به می کارمندی پیش

برد من  خدا که بر هرکس چنین چیزی را میگفتم گمان می 

ام! البته ، افراد  ام و چون نوجوانان رویا پردازی کردهدیوانه

بیرون این اتاق هزاران فکر های مختلف دیگر میتوانستند 

بکنند که من از اندیشیدن به یک موردشان هم وحشت داشتم. 

شد به د و تهش ختم می توانستند باشنقطعا افکار خوبی نمی 

 چسباندند. برچسب هایی که روی من می 

ام که حرف های صد من یه غاز ام کسی نبودهدر تمام زندگی 

ی کاری من درمیان بود! مردم برای مهم باشند ولی اینجا وجه

ای باشم وقتی به تنهایی زندگی  دلم نمیخواست کارمند پرحاشیه

. که از شانس بدم از همان ابتدا حسابی پر حاشیه شده میکردم

ام، بودم. اصلا حضور طولانی رئیس شرکتم در اتاق شخصی 

های بسیار صمیمی از دوتاییمان پخش شده  آنهم وقتی عکس

تواسنت به  بود، تنها یکسری افکار با مضمون مشخص را می 

 دنبال داشته باشد. آه لعنت! 



برای جمع و جور کردن افکارم ، چایی که سرد شده و از  

دهان افتاده بود را نوشیدم و سعی کردم تمام تمرکزم را روی 

کار بگذارم، اما نگاهم مدام بازیگوشی میکرد و به سمت 

 ی آن سوی اتاق سرک می کشید. جسم مردانه

 

در هرحال به هر مصیبتی که بود آن طرح ویژه را تا اخر  

ی جهنمی اش این بود  ساعت اداری به پایان رساندم و نکته

که تمام مدت طوفان آژند روی مبل اتاقم به خواب رفته بود و  

 شد. اش به آرامی پایین و بالا می ی سینهقفسه

از پشت میز بی سرو صدا بلند شدم و کاغذ طرح ها را 

برداشتم، با قدم هایی آرام به سمتش رفتم.نگاهم روی 

ی کاملا معمولی داشت اما ی مردانهصورتش نشست. چهره

داد. البته ریش و سیبیل هایش او را قدری خشن نشان می 

شد گفت آنقدر هم ریش هایی بلندی نداشت طوری که نه می 

 شد گفت ته ریش! ریش و نه می 

شد.کنار شقیقه چند چین کوچک کنار چشم هایش دیده می 

توانستم  هایش لابه لای سیاهی ها چند تار خاکستری هم می 

ببینم. زیبایی خاص و چشم گیری نداشت اما در یک کلام  

جذاب بود. ابروهای پهن مردانه اش در سمت چپ با یک  



شکستگی مزین شده بود و چرا این رد کوچک همیشه بانی  

 جذابیت بیشتر مردان بود؟ 

حتی خال کوچکی که میان ته ریش چانه اش گم شده بود هم 

  زیبا به نظر میرسید...

هایم را رویهم فشردم و دست از چشم چرانی برداشتم، خم لب 

را همانطور شدم و برگه هارا روی میز کنارش قرار دادم. او 

 غرق خواب در اتاق رها کردم و بیرون زدم. 

ی پارکینگ را فشردم و با اخم به سمت آسانسور رفتم. دکمه

اش بود. کدام به آیینه خیره ماندم. این مرد بخدا که یک مرگی 

العقلی تمام ساعت کاری در اتاق کارمندش میخوابید؟ آدم سالم

یا با او ناهار میخورد؟ یا به شام دعوتش میکند؟ یا او را به 

زور و جبر از یک میهمانی بیرون میکشد؟ یا او را در اتاق 

استراحت خود، مجبور به خوابیدن میکرد؟ تازه خیلی هم  

 داشت؟ رفتار صمیمی با او می 

 قلبم به حرف آمد: رئیسی که از تو خوشش آمده است.

با پشت دست روی دهان قلبم کوبیدم: ای احمق! مدتهاست که  

از این زبان درازی ها نمیکردی و سکان را تماما به عقل 

ای  شده که باز دم درآوردهسپرده بودی حالا تو را یکباره چه

 و ازین خیالبافی های نوجوانانه میکنی؟! 



آهی کشیدم و اصلا به جهنم. مرا چه به آن مرد؟ به من چه  

که عجیب و غیرعادی است یا نه! کنجکاوی راجب آن مرد 

 کردم.را باید هرچه زودتر تمام می 

از آسانسور بیرون آمدم و به سمت ماشینم رفتم. باید به خانه  

 گرفتم. رسیدم، تماسی هم با مادرجانم می که می 

 

 

 

 

تماس را قطع کردم و بادمجان هارا توی تابه پشت و رو  

کردم. لبخندی که از هم صحبتی با مادرجان و آقاجان روی 

پاک نشود.  لبم نشسته بود، آنقدر عمیق بود که حالا حالا

بادمجان های سرخ شده را با چنگال از تابه بیرون کشیدم و  

داخل بشقاب گذاشتم. صدای زنگ موبایل، خیلی ضعیف به 

گوشم رسید و من به دنبال صدا از آشپزخانه بیرون رفتم. آن 

را در اتاق یافتم و با دیدن نام کیارش پوفی کشیدم و بعد 

 تماس را باز کردم:  

 _الو؟ 

 _سلام خزر خوبی؟ 



 _سلام مرسی. تو خوبی؟ دایی اینا خوبن؟  

 _ممنون، بدموقع که زنگ نزدم. 

چه متشخص شده بود. به آشپزخانه برگشتم و توی گوشی  

 گفتم: 

 _نه اصلا!

 ات چیه؟ است برنامه_خوبه. فردا جمعه

من برای جمعه ها تنها خواب و استراحت   یالبته که برنامه

 بود، همین را در جوابش گفتم و او خندید:

هات اضافه کنم. فردا _خزر خوابالویی رو هم باید به ویژگی 

 ریم کوه!  رو بیخیال خواب شو. می 

خدای من کوه؟! من اصلا اهل ورزش نبودم و این پیشنهاد  

 اصلا برایم مفرح بخش نبود. نالیدم: 

_کیارش کوه؟ پاییزه هوا سرده، من عمرا از خوابم بزنم به  

 توی هوای سرد. ایخاطر چنین برنامه

 .میبینمت شب بخیر. راتم خز_فردا ساعت شیش جلو در خونه

های ناباورم تماس را قطع کرد و من گوشی را مقابل چشم

گرفتم. خدایا من چه گناهی به درگاه تو کرده بودم که اینچنین  

 توسط کیارش میخواستی تاوان بگیری؟  



بادمجان هایی که یک سمتشان دیگر جزغاله شده بود را از 

تابه بیرون کشیدم و برخلاف انرژی دقایق قبل، کاملا کسل و  

ی پر روغن  حوصله سیب زمینی های خلالی را در تابهبی 

خالی کردم. جلز ولزشان بلند شد و چند قطره روغن بیرون 

پاشید و پوست دستم را سوزاند. جیغ تو گلویی کشیدم و فورا 

دستم را زیر شیر آب سرد بردم. لعنت به تو کیارش که این  

کی  ست دانبودی و خدا می  روزها به من گیر سه پیچ داده

 قرار بود صبرم سرآید!  

ساعت شش صبح؟! به همین خیال باشد، میتوانست آنقدر  

پشت در بماند تا علف زیر پایش سبز شود. من عمرا آن 

 ساعت از تختم جدا شوم.    

 

آلود  شد و من زیرلب و خواب ای قطع نمی زنگ آیفون ثانیه

فحشی نثار کیارش کردم و سرم را زیربالشت فرو بردم.  

هایم طرح لبخند گرفت. دوباره کمی بعد صدا قطع شد و لب 

تنم کرخت خواب شده بود که با صدای بلندی که به در خانه 

ام کند  میکوبید از جا پریدم. صدا آنقدر بلند بود که وحشت زده

ای دیگر از مشت هایی که روی در واحد  و مطمئن بودم ثانیه

آمد، آنهم در این ساعت، تمام همسایه ها شاکی من فرود می 

خواهند شد. سراسیمه از تخت بیرون آمدم و به سمت درب 



و   خانه دویدم. آن را باز کردم و چشمان وحشت زده

 .ام روی کیارش نشست جاخورده

 _خزر مگه نگفتم شیش میام دنبالت؟ 

ام بود که وقتی این جمله را میگفت نگاهش روی پاهای برهنه

شرت گشادم بیرون زده بود.یکی از پاهایم را پشت  از زیر تی 

پای دیگر کشیدم. به خودش آمد و نگاه سرحالش را بالا  

 آمدم و عصبی پچ زدم:  کشید. تازه داشتم به خودم می 

ام؟ نمیگی _این وقت صبح با مشت افتادی به جون در خونه

 همسایه ها شاکی میشن؟  

ام قرار داد خودش را جلو کشید ، با کف دستش که روی سینه

 مرا به داخل هل داد:  

بردم!  _کیارش نبودم اگه امروز توی تنبلو با خودم نمی 

 بعدشم...

 اخم کرد و با بستن درب خانه ادامه داد: 

 _همیشه اینجوری  در و واسه اینو اون باز میکنی؟ 

درحالی که از این بدخوابی حسابی بدخلق شده بودم، بی  

حرف و تنها با یک مشت اخم کنارش زدم و به سمت 

سرویس های خانه رفتم. داخل سرویس که شدم صدا بلند 

 کرد:



 _خزر زود بیا حاضر شو بچه ها منتظرن.

ام را بچه ها؟ خدای من! لعنت به تو کیارش که روز جمعه 

رفتی و مرا خراب کردی. خب با همان بچه ها به تنهایی می 

 .اینقدر شکنجه نمیدادی سر صبحی 

دست و رویم را شستم و بیرون آمدم. روی مبل ها نشسته بود 

و با سرخوشی نگاهم میکرد. اخمی کردم و به سمت اتاق 

 رقتم. 

شلوار جین زخیمی پوشیدم و بعد یک هودی سفید تو کرک 

دانستم کوه رفتن دیگر چه تن زدم. هوا سرد بود و من نمی 

ای بود. موهایم را برس زدم و همانطور روی شانه  صیغه

هایم ریختم . پافر سفید و کوتاهی نیز از روی هودی پوشیدم  

ای آبی روی موهایم، کوله و و بعد با گذاشتن یک کلاه پارچه 

لوازم مورد نیاز را برداشتم و بیرون رفتم. کیارش از جا بلند 

 شد و با نگاه به سرتا پایم سر تکان داد:

 _گشت گیر میده به سرو وضعت خزر!  

 با اخم گفتم: 

_تو گیر ندی کسی به سر و وضع من گیر نمیده کیارش! اگه  

 خیلی نگرانی میتونی بدون من بری! 

دستم را به کمر زدم و با همان جدیت نگاهش کردم. پوفی 

 کشید و گفت: 



 _باشه لجباز باشه! بیا بریم دیر شد.

به دنبالش با یک من اخم به راه افتادم. ماشینش را جلوی 

 ساختمان پارک کرده بود، سوار که شدیم پرسیدم: 

 _چطور اومدی بالا؟ 

 شناسه، گفتم درو باز نمیکنی رام داد داخل._نگهبان منو می 

آخ نگهبان احمق! با خود نگفتی این مرد سر صبحی چه 

میخواهد؟ نکند به قصد سوء آمده است؟ ماشین حرکت کرد و 

هایم روی  ی خنک ماشین پلکمن با تکیه دادن سرم به شیشه

شد نتوانم چرتی بزنم، با هم افتادند. هوا سرد بود و باعث می 

 حرص سربلند کردم: 

 _کیا بخاری رو روشن نمیکنی؟  

 خندید:

 _اون وقت خوابت میگیره باز، همینجوری خوبه! 

مبهوت تماشایش کردم و لعنت به من اگر یکبار دیگر با او  

 آمدم. بیرون می 

 

دوستان کیارش مثل خودش جهنمی بودند. طوریکه وقتی  

نگاهشان بر من افتاد چنان اخم و غیضی صورتشان را پر 

کرد که جاخوردم. البته که یکجورهایی هم به تیریپ قبایم 



برخورد اما به رسم ادب سلام بلندی تحویلشان دادم. همه 

 زیرلبی جوابم را دادند و یکی از پسر ها روبه کیارش پرسید:  

 _زنداداش ایشونه داداشم؟ 

چنان متعجب شدم که دهانم باز ماند و تنها توانستم نگاه پر 

توجه به من و خط حرفم را به کیارش بدوزم. کیارش اما بی 

ام مرا نزدیکتر هایم خندید و با گرفتن بند کولهو نشان چشم

 کشید: 

 جان._آره محمد

آره؟ محض رضای خدا تو مرا به دوستانت تحت عنوان چه 

قرار   کسی معرفی کرده بودی؟ دختری که کنار محمدجان 

داشت، کش چادرش را روی سرش مرتب کرد و درحالی که 

 نگاهش مستقیم روی من بود گفت:

 _داداش اصلا تصور نمیکردم چنین انتخابی داشته باشید. 

به ظاهر متفاوت من با خودشان تیکه انداخت؟ اخم کردم. 

هرسه دختری که کنار پسرها بودند چادر به سر داشتند. 

اصلا صبر کن ببینم با چادر چطور میخواستند کوهنوردی  

کنند؟ لعنت به تو کیارش! کجای من به دوستان تو میخورد که 

ه مرا برای معاشرت به جمعشان آورده بودی؟ دختر دیگری ک

چادرش عربی بود با لبخند دست مرد کنارش را فشرد و  

 گفت:



 _ ای بابا ساره جان چکار انتخاب آقا کیارش داری. 

 روبه من ادامه داد: 

_از آشنایی باهات خوشبختم عزیزم. اسمت خزر هست  

 درسته؟  

 ای گفتم.سرتکان دادم و زیرلبی آره

 یکی از پسرها به حرف آمد:

 _خب دیگه بهتره بریم بالا تا دیر نشده. 

به دنبال حرفش، خودش و دختر کنارش که حرفی نزده بود 

ها حرکت کردند. آن محمدجان و ساره جان نیز به سمت پله

رفتند. دختری که خوشامد گفته بود، دست انداخت زیر 

 چادرش و آن را از سر جدا کرد و با خنده روبه من گفت:

 _با چادر از کوه بالا رفتن واقعا برای من مصیبته! 

لباس کاملا پوشیده و مرتبی از زیر چادر به تن  

 داشت.لبخندی زدم و او ادامه داد: 

 _ من نسیمم! این آقاهم مرتضی نامزمه. 

هایش بود اما نامزدش سری برایم تکان داد. لبخندی روی لب 

 مستقیم نگاهم نمیکرد. 

 کیارش اینبار از کنارم گفت: 



_محمد و خانومش ساره هم که رفتن، اون دونفر دیگه هم  

 حسن و خانومش مریم هستن. 

 اش گذاشت:  نسیم چادر را تا کرده توی کوله

 _به دل نگیری ها! آقا حسن و مریم دیر با بقیه میجوشن. 

ابرو بالا دادم و بازهم چیزی نگفتم.  باهم به دنبال بقیه از پله 

ها بالا رفتیم و من از همین حالا میدانستم اوقات مزخرفی را 

 شد.  ام به بطالت تمام می قرار بود بگذارنم و  در آخر جمعه

 

لباس هایم را با حرص از تن کندم و روی زمین انداختم.  

اش  سرم چون کوره داغ بود و از شدت درد چیزی تا ترکیدن 

باقی نمانده بود. پشت دستم را داغ میکردم اگر یکبار دیگر  

کیارش را برای کاری همراهی میکردم. پاهایم چنان ذوق 

ذوق میکرد که دلم میخواست از قسمت ران به پایین قطعشان 

توانست باعث شود  کرده و از بدنم جدا کنم. تنها چیزی که می 

 فردا بدتر از حالا تنم خام و دردمند نباشد آب گرم بود.

وان حمام را پر از آب کردم و بعد آرام در آن دراز کشیدم. 

تمام عضلاتم شل شدند و من نفسم را با راحتی بیرون دادم. 

تنها نسیم و نامزدش بودند که در آن اکیپ ، تومنی دوزار 

امان ،به شدت انسان  ارزیدند. با وجود تفاوت عقاید دینی می 

های با شعور و با شخصیتی بودند. اما آن دو زوج دیگر، 



شدند گوشت تن آدم بریزد. چنان با انزجار انگار که باعث می 

به من نگاه میکردند که انگار جسم نجسی بودم. اینطور انسان  

زدند. انسان  های  به ظاهر معتقد و مذهبی حالم را بهم می 

دانستند و من و  ی محبوب خدا می هایی که خودشان را بنده

امثال مرا کافر درگاه خدا. من که طرز فکری متفاوت با 

شمردند و با افکار بسته و محدود  خودشان دارم را محترم نمی 

 خودشان قضاوت میکردند.  

های متنفرم و لعنت به کیارش که از برُ خوردن میان چنین آدم

باعث شده بود تمام روز جمعشان را تحمل کنم و زیر نگاه پر  

تحقیرشان طاقت بیاورم. البته که هربار نیش و کنایه ای بارم 

ای برای کرده بودند، بی جواب نگذاشته بودم اما خب چاره

 تیغ نگاهشان نداشتم. 

کیارش هم که هیچ ! معلوم نبود که مرا به چه نسبتی معرفی  

بستند. آنجا آبروداری  کرده بود که مدام به ریشم زنداداش می 

کردم و چیزی نگفتم، اما امان از وقتی که بار دیگر کیارش 

دیدم ، بیخیال روابط فامیلی چنان روشنش میکردم که را می 

هرحسابی روی من باز کرده بود را ببندد و دیگر با رفتار  

های رو مخی اش به من پیله نکند. باید دست و پایش را جمع 

میکرد وگرنه من آدم صبوری نبودم تا همیشه به حرمت دایی  

 جانم، مسالمت آمیز رفتار کنم.  



ی رادیات ها به سمت  تنم را خشک کردم و با بالا بردن درجه

ام  اتاقم رفتم و زیر پتو خزیدم .پیش از خواب نگاهی به گوشی 

انداختم. به عادت این مدت ، انتظار داشتم پیام یا تماسی از 

سمت طوفان آژند داشته باشم! اما خبری نبود و من، خسته و 

 داغان گوشی را بسته و خوابیدم!  

 

 

صدای کفش های پاشنه بلندم روی سرامیک های سفید شرکت 

اکو شد و من به سمت اتاق خودم پا تند کردم.صنعتی پشت  

میزش نبود و او را ندیدم. داخل اتاق شدم و کیفم را روی 

آویز ، آویختم. پرونده ها را برداشتم و به سمت میز طراحی 

ابروهایم رفتم. با دیدن لوازم نو و آکبندی که روی میز بود 

بالا پرید. پس لوازم طراحی خودم کجا بودند؟ آنها که نیازی  

به تعویض نداشتند. روی صندلی نشستم و داخلی صنعتی را 

گرفتم. امیدوار بودم پشت میزش بازگشته باشد.طولی نکشید 

 که صدایش در گوشم پیچید: جانم؟ سلام.

 _ سلام ، میدونی لوازم طراحی من چرا عوض شده؟  

 کمی مکث کرد و بعد گفت: 

 _بزارید بیام توضیح بدم. 



گوشی را گذاشتم و منتظر ماندم. کمی بعد تقه ای به در 

خورد و متعاقبش صنعتی داخل شد. روی نوک کفش هایش 

 جلو آمد و نزدیک میز ایستاد و پچ پچ کرد: 

 _وای خزرجان اون روز که تو رفتی...

 منتظر نگاهش کردم و او با آب و تاب ادامه داد:  

  _اون روز که تو رفتی، انگار یعنی خودت میدونی دبگه

رئیس هنوز تو اتاق تو بود، بعد جناب آژند بعد تو اومد  

پرسید که تو رفتی منم گفتم آره به منم گفت میتونم برم، بعد 

رفت تو اتاق تو و یکم بعدش صدای دعواش با آقای رئیس  

 بلند شد!  

هایش را دورتادور اینبار شگفت زده نگاهش کردم و او چشم

 سقف چرخاند و بعد با صدای آرامتری دم گوشم زمزمه کرد: 

_وای صداشون کل شرکت و برداشته بود. صدای داد و بیداد  

 اومد. یه وضعی بودا.و شکستن می 

 مثل خودش پچ زدم: 

 کردن؟ حرفاشونو نشنیدی؟ _نفهمیدی سر چی دعوا می 

 سر تکان داد:  

شدم اما گاهی  جناب معاون داد  _چیز زیادی متوجه نمی 

میکشید؛ تو حق نداری وقتی این تمایل دوطرفه نیست گند 



بزنی به زندگی خودت و یکی دیگه، رئیس هم بدتر از اون 

تکرار میکرد؛ به تو ربطی نداره آشوب، خودتو بکش کنار! 

 وای مثل چی ترسیده بودم خزرجان. 

 هایم از گیجی و تفکر درهم گره خورده بود و پرسیدم: اخم

_پس حسابی اینجا گرد و خاک کردن، هیچ کدوم که 

 طوریشون نشد؟  

. من ترسیدم دیگه نموندم زدم بیرون، ولی فک کنم _نمیدونم

همه لوازمت خرد و خاکشیر شده بوده که نو و نوارشون 

کردن. تازه امروز من که اومدم آبدارچی با یه سطل آب و 

تی از اتاقت اومد بیرون، آب سطل هم انگار یه ذره خونی  

 بود!  

 نگرانی به دلم چنگ انداخت و سر تکان دادم: 

 _که اینطور، خیلی خوب میتونی بری.

 کمی این پا و آن پا شد: 

_یعنی تو خبرنداشتی؟ نه که یه ذره به رئیس نزدیکی و  

 این...

نگاهش کردم که حرفش را برید و بیرون رفت.  چنان پراخم

دانستم توی  می  حالا آهی کشیدم و نگاهم را به دوربینی که

است دوختم. امیدوارم حال  چراغ های وسط سقف جاساز شده



جفتشان خوب بوده باشد. نمیدانستم اختلافشان سر چیست یا 

این همه خشم طوفان برای چیست، اما حالا کمی نگرانشان  

 آمد. شده بودم. نگرانی که اصلا با عقل جور درنمی 

های خودم را با طرح زدن سرگرم کردم اما مدام حرف

شد، مخصوصا سطلی که آبش صنعتی در ذهنم مرور می 

است!  تنها خودم را با این جمله آرام میکردم که خونی بوده

بالاخره طوفان آژند به نحوی چون هر روز سرو کله اش پیدا 

شود و آنوقت خواهم دید سر ومر گنده است و بیهوده می 

 ام.نگران بوده

اما برخلاف انتظاری که داشتم، تمام  روز خبری از حضور،  

پیام یا تماس طوفان نشد. طوری که عاقبت به استیصال  

رسیده و نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. از اتاق بیرون رفتم  

و به سمت اتاق آشوب پا تند کردم. تقه ای به در اتاق زدم و 

رویش   با شنیدن بفرماییدش داخل شدم. نگاهم را دقیق

چرخاندم و هیچ اثری از زخم و کبودی ندیدم. لبخندی زد و  

 گفت:

 _سلام، خسته نباشی! 

 جلو رفتم:

 _سلام توام همینطور!  

 طرفا خانوم طراح؟ _خب چخبر این 



 ام نشود، کمی پابه پا شدم و بعد گفتم:  پریشانی خندیدم تا متوجه

   _لوازم طراحی تعویض شده

 دیدم که صورتش از شوخی خارج شد. مصمم ادامه دادم:

 _با جناب آژند درگیر شدین؟ تو اتاق من؟ 

 اخم کرد:  

 _از کی شنیدی؟ 

 _صنعتی گفت، اونروز صداتونو شنیده. 

 _بدم میاد از این خاله زنک بازی منشی ها! 

_تو که به نظر خوب میای، طوفان خوبه؟ صنعتی گفت  

 خون...

 تیز نگاهم کرد و با تلخی گفت: 

_یه بحث خانوادگی معمولی بود و من راجبش هیچ توضیحی 

 به کارمندم نمیدم.  

راست میگفت کارمندش بودم! داشت برایم خط مشی تعیین 

 میکرد. اخم هایم درهم شد ، سعی کردم صدایم ضعیف نباشد: 

 _من فقط نگران شدم و...



_نگران برادر من نباش خزر باشه؟ تو خودت کرم داری 

اش  دختر! وقتی یه روز هم طوفان دست از رفتارهای احمقانه

 شی! میکشه ، تو پیگیرش می 

هایم را  ام توهین شده. لب حس میکردم به غرور و شخصیت 

 محکم روی هم فشردم و با مشت کردن دستانم گفتم: 

ام خواستم  ی انسان دوستانه_آقای آژند، من تنها طبق وظیفه

که سوالی کرده باشم، درثانی فکر نکنم جای بحث های 

 خانوادگی توی شرکت و اتاق کارمنداتون باشه. با اجازه! 

درب اتاقش را بستم و به سمت اتاق خودم راه افتادم. لعنت به  

من، راست میگفت . تا همین دیروز شاکی بودم که رفتار 

های طوفان آژند عجیب است و این نزدیک شدن هایش اذیتم  

میکند و حالا، وقتی دوروزی بود دیگر سراغم نیامده بود  

وزها خودم داشتم سراغش را از این و آن میگرفتم. این ر

وفایم سکان دانستم چرا عقل بی شدید احمق شده بودم و نمی 

تصمیمات را رها کرده و به دست یک تکه گوشت سپرده 

 بود.  

مکث لوازمم را جمع کردم ساعت کاری تمام شده بود، پس بی 

و از شرکت بیرون زدم.به شدت از خودم دلگیر بودم. رفتار 

داد که از ارتباط نزدیک من و آشوب هربار نشان می 

آید و مدام سعی داشت اورا از من برادرش اصلا خوشش نمی 



و مرا از او دور کند. البته که ما آنقدرها که آشوب گمان  

دانم. شاید مرا که کارمند و میکرد  به هم نزدیک نبودیم. نمی 

دید. حق هم داشت،  ای بودم در حد برادرش نمی طراح ساده

ی برادرش با آن هم مقام و مکنت کجا، منه طراح ساده

فهمید که این من نبودم که  را می مملکت کجا! اما کاش این 

مدام دور و بر طوفان میپلکیدم تا خودم را قالبش کنم! 

شد  برعکس این طوفان بود که رفتار هایش طوری تعبیر می 

که نه تنها کارمندان شرکت، بلکه خودم هم شک میکردم که  

آمد؟ البته اگر مرموز و عجیب بودنش نکند از من خوشش می 

 را در نظر نمیگرفتم! 

 با فکری درگیر سوار ماشینم شدم و به سمت خانه راندم. 

ی آشپزی  داشتم. حوصلهبین راه جلوی یک فست فودی نگه

دیدم و بهتر بود با یک همبرگر خانگی سرو را در خود نمی 

 میاوردم.   همته قضیه را 

بعد از کمی معطل شدن بالاخره با پاکت ساندویچ دوباره  

 پشت فرمان نشستم و استارت زدم. 

این همه نزدیک بودن طوفان آژند به من عجیب بود و حالا 

 تر!  این همه یکهویی نبودنش عجیب 

شدم؟ ذهنم در برابر فراموش آه چرا بیخیال این قضیه نمی 

کردن این موضوع مقاومت میکرد و قلب با پافشاری گوشزد 



اش، باز به خودش آسیب بار اول درخانهمیکرد نکند مثل آن 

 زده باشد؟  

بیخیال سناریو سازی! درست بود که رفتارهایش کمی مجنون 

 زد اما دیگر در این حد که دیوانه نبود!می 

بحث  یقلبم اخم کرد و چیزی نگفت. انگار که حوصله

نداشت، اما مغزم گریزی به آن روز زد و زخم کف دست 

 نمایی گذاشت.  طوفان را برایم روی حالت بزرگ

روی پدال فشار دادم تا  ای کردم و پایم را محکمترنوچ کلافه

 زودتر به خانه برسم.

ام از همان زمانی که به تهران آمده بودم انگار که زندگی 

اش نکرده وارد فاز جدیدی شده بود! فازی که هیچگاه تجربه

ی  های غیرمنتظرهبودم و کوچکترین چیزی حتی واکنش

ی ی اوج این مرحلهخودم، متعجبم میکرد. طوفان آژند نقطه

هایی بسیار نابلد و  جدید بود و من در رابطه با چنین شخصیت 

گیج بودم! چراکه هیچ گاه ،با هیچ فرد مرموز و عجیبی  

برخورد نداشتم حالا به همین علت مغزم نیز مغلوب این  

توانستم منطقی و عاقلانه شرایط جدید شده بود و من نمی 

دانستم در مواجه با طوفان تصمیم بگیرم، چرا که اصلا نمی 

 آژند منطق و عقل چیست! 



دانستم اینکه اینطور درگیر نبودنش  درست مثل حالا که نمی 

ام عقلانیست یا دیوانگی؟ فکری که مدام  در این دوروز شده

در سرم رشد میکرد و میخواست بال و پر بگیرد تا مرا 

 وادار به تماس گرفتن با آن مرد کند، منطقیست یا....؟ 

 

 

تمام خوددرگیری های دیشب و امروزم به این ختم شده بود 

ی  ی کوچک خون کنار چارچوب پنجرهکه با دیدن چند قطره

دیگر نتوانم جلوی خودم را بگیرم. اصلا شاید تقدیر   اتاقم

چنین چیزی میخواست، اینکه من به هوای تازه نیاز داشته 

باشم و با کلافگی برای باز کردن پنجره به سمتش بروم و  

روی دیوار سفید، درست کنار چارچوب ، قسمتی که  

 مشاهده کنم.  ی کوچک خون دستگیره قرار داشت، چند لکه

ساعت کاری هنوز تمام نشده بود و یکساعتی  باقی بود اما 

توانستم خوددار باشم. بدون در من دیگر بیشتر از این نمی 

نظرگرفتن هیچ چیزی از اتاق بیرون زدم و به سمت 

آسانسور رفتم. دکمه را فشردم و منتظر ماندم. از شدت  

اضطراب کف پایم را به زمین میکوبیدم و مدام فکر میکردم 

که خب بلافرض که دیدمش و مطمئن شدم حالش خوب است 



چه دلیلی باید برای این ملاقات بیاورم؟ اه لعنت! کاش حداقل  

 ای دستم باشد.  آوردم تا بهانههایم را می چنتایی از طرح

آسانسور رسید و من سوار شدم و کمی بعد جلوی واحد 

 مدیریت بودم. 

 های درهم منشی گفتم: هایم را فشردم و رو به اخملب  

 _میخواستم جناب آژند رو ملاقات کنم. 

پشت چشمی نازک کرد و نگاهش را به مانیتور پیش رویش 

 دوخت: 

 _تشریف ندارن! 

 خب انتظار این یکی را نداشتم. کمی مکث کردم: 

 _کی رفتند؟دیگه نمیان؟ 

 حوصله نگاهم کرد: نوچی کرد و بعد بی 

_ایشون اصلا تشریف نیاوردن! اگه کارتون ضروریه  

 تونید بگید تا براشون پیغام بزارم! می 

اصلا نیامده بود؟ کمی حرفم را مزه مزه کردم و   پابه پا شدم

 با احتیاط پرسیدم: 

 _دیروز اومده بودند؟  

 اینبار با غیض بیشتری نگاهم کرد: 



 _باید به شما گزارش بدم؟ تشریف ببرید لطفا! 

کردم و زبان به کام گرفتم تا درشتی بارش نکنم. با قدم   اخم

هایی بلند از آنجا بیرون زدم و دوباره داخل آسانسور شدم.  

ی  ی طبقهی هشت، دکمهطی یک عمل ناگهانی به جای طبقه

 ده را فشردم.

دانستم کار درستی بود یا نه اما من قبلا هم دوبار به نمی 

اش رفته بودم و گمان نکنم زیاد باعث ناراحتی یا  خانه

شد، مگر نه؟ اصلا انگار من دوستی بودم که خشمش می 

قرار بود به او سر بزنم و جویای احوالش باشم! خودش چنین  

 چیزی خواسته بود...

های آسانسور باز شد و من نگاهم به تصویر ی آخر در لحظه

آه... کاش حداقل پیش از آمدن رنگی   خودم در آسانسور افتاد.

حوصله بودم که دادم... صبح آنقدر کسل و بی به صورتم می 

آرایش  تنها موهایم را از بالا دم اسبی کرده و بیرون زده  بی 

 بودم. 

جلوی درب واحد دستی به شال روی سرم کشیدم و مرتبش 

کردم. دو دل بودم اما تا اینجا آمده بودم و با وجود آن 

های صنعتی قرار نبود همانطور  های خون و حرفلکه

ی  نتیجه بازگردم. آب دهانم را قورت دادم و انگشت اشارهبی 

لرزانم را روی زنگ واحد فشردم. طولی نکشید که نزدیک 



شدن قدم هایی به در را شنیدم و به آنی انگار یک بمب  

اضطراب در تنم منفجر شد. دستم را مشت کردم و بعد در 

 باز شد.

اش بود و باز هم  اش نشان جاخوردگی ابروهای بالا پریده

خداراشکر که حداقل بهم گره نخورده بودند تا از ترس پس 

ی پیشانی بیوفتم. پیش از اینکه لب باز کنم، نگاهم روی بخیه

 اش نشست و قلبم با حرص گفت: دیدی؟! 

هایی که از میان موهایش پیش آمده  نگاهم هنوز روی آن بخیه

گاهش را دوخته بود، خیره مانده بود که و تا قسمتی از گیج 

 صدایش بلند شد: 

 _اینجا چیکار میکنی ؟ خزر!  

هول شدم و سریع نگاه گرفتم. تمام سعی ام این بود که گم 

کردن دست و پایم را نشان او ندهم. نفس نامحسوسی گرفتم و  

 گفتم: 

 _سلام! 

اش را های برهنهتواسنتم موهای رهاشده روی شانهتازه می 

ببینم. تنها شلوارکی مشکی به تن داشت و من معذب کمی پا  

به پا شدم. خیره نگاهم میکرد و حالا دیگر اثری از تعجب  

 اش نبود. کمی عقب رفت:در چهره

 _بیا تو! 



ی کت سفیدم را بین انگشتانم گرفتم و چند قدمی جلو  گوشه

اش رفتم. از کنارش که میگذشتم، نفسم حبس شد و پا به خانه

 گذاشتم. 

آنچه مقابل نگاهم قرار داشت به شدت عجیب و غیرقابل باور 

بود. صدای بستن در را شنیدم و احساس کردم که خودش با  

ی کمی پشتم قرار گرفت اما نتوانستم نگاه از تصویر فاصله

رویم بگیرم. دو بوم بزرگ وسط سالن خانه قرار داشت  روبه

 شد روی هردو دید.  ای را می کارهو تصویر نیمه

نگاهم را کمی چرخاندم و خدای من! رسما گند زده بود به  

ای که تمام دکورش سفید و طوسی بود و  اش! آن هم خانهخانه

های رنگ سبز و آبی با طیف های متفاوت در جای  حالا لکه

 زد.  جای  خانه توی ذوق می 

جا را با رنگ های نقاشی به گند کشیده بود.روی  همه

سرامیک های سفید ، جلومبلی مربع شکل که پالت رنگ و 

ی کشیده حتی چند لکه ،قلموهای گوناگون رویش قرار داشت 

 توانستم روی کاناپه ببینم. زرد را می 

قدمی به جلو برداشتم و نگاهم باز روی بوم های روی سه 

پایه نشست. بوم سمت چپ در مرکزیتش تصویری از یک 

و بوم سمت راست نیز به همان  چنگل پر دار و درخت بود

صورت در مرکزیتش، تصویری از یک دریا با موج های 



متلاطم! نیمه کاره بودن بوم ها کاملا قابل روئیت بود اما 

و دریا چنان زیبا نقش خورده   همان تصویر ناقص از چنگل

 نمود. بود که بسیار محصور کننده می 

با نفس های گرم طوفان که از پشت به بناگوشم خورد از جا 

 ای نزدیک از گوشم پچ زد: پریدم و او در فاصله

 _چطوره؟ 

چرخاندم. خیلی نزدیکم بود. کامل به  سرم را روی شانه

 چرخیدم و چند قدم به عقب برداشتم: سمتش

_اووم، خیلی قشنگه، ولی حالا چرا وسط خونه و این همه 

 ... 

همانطور که سرش به سمت پایین و من مایل بود حرفم را  

 قطع کرد:  

 زنی طرح کاملش چی باشه ؟ خزر!  _حدس می 

کمی سرم را به عقب چرخاندم به بوم ها نگاه کردم. 

م! خب مگر طرح کامل، جنگل و دریا نبودند که ستداننمی 

 تمام بوم را پر کنند؟  

باز به سمت طوفان چرخیدم. حالا آنقدر نزدیکم شده بود که 

 باید سرم را بالا میگرفتم: 

 نگل و دریا؟! ج_واضحه خب، 



نگاهش را از چشم چپم به چشم راستم کشاند و بعد برعکس  

 ربط پرسید: سپس کاملا بی 

_بهم نمیگی چی باعث شده من تو رو تو خونم ملاقات کنم؟  

 اونم به خواست خودت! 

ی پیشانی اش نشست! اگر مستقیم وای! باز نگاهم روی بخیه

و صادقانه میگفتم برای چه اینجا بودم، مثل برادرش یک به  

ام نمیکرد؟ نه طاقت چنین چیزی را یکبار دیگر تو چه حواله

نداشتم. چزی که به زبان آمد، نمیدانم از کجا پیدا شد اما برای 

پشیمان شدن از گفتنش خیلی دیر بود، چرا که من کامل و 

 واضح هجی کردمش: 

 _گفتم شاید هنوزم مایل باشی به دستپخت خودم مهمونت کنم!  

ی لبی که بالا رفته بود حرفم را کمی عقب رفت و با گوشه

 روی هوا قاپید:

 _معلومه . حالا قراره برای شام به چه غذایی مهمونم کنی؟  

لعنتی! شام؟ منظورش همین حالا بود؟ عجب غلطی کردم،  

تفکر باز شود. سعی کردم  لعنت به زبانی که بی موقع و بی 

 این گند را جمع و جورش کنم: 

_خب الان که نه، هنوز تایم کاری تموم نشده، منظورم این  

 بود...



اخم کرد. جا خوردم و کمی هم ترسیدم . با احتیاط حرفم را  

رها کرده و ادامه ندادم! به سمت آشپزخانه رفت و صدای  

 محکمش مو به تنم راست کرد:

_من مجبورت نکردم بیای خزر، خودت اومدی! اما قرار  

 نیست همینجوری بزارم بری...

ت به زور  سم میخواد مانی دستم را مشت کردم.اگر خودم نم 

خب یکی  ! ام دارد؟ یا باز با اخراج تهدیدم کند؟ جهنمنگه

م.اما اگر  رد م و غذایی ساده درست میکدماندوساعتی می 

ترسیدم مثلا چرا باید به  آورد چه؟ از چه می بلایی سرم می 

 رساند؟ اگر... من آسیب می 

را جنایی میکردم؟ او هم یک انسان بود،   بیخیال! چرا قضیه

 کمی عجیب و متفاوت اما اوهم یک انسان بود. 

زد، کتم استرسی که هنوز به جانم چنگ می  تسلیم شده باوجود

ی مبلی انداختم. را از تن کنده و به همراه شال روی دسته

شرت  سبز رنگی تن داشتم که آن را داخل شلوار سفید تی 

 انداخته بودم. با دست موهایم را مرتب کردم: 

 _ماکارونی دوست دارید؟  

از همان آشپزخانه به سمتم برگشت. نگاهش عمیق رویم  

 نشست: 

 سالی هست که نخوردم.  ۱۸_ 



 ابروهایم بالا پرید و با تردید به سمت آشپزخانه جلو رفتم: 

 _پس یعنی دوست ندارید؟! 

بی حرف در کابینتی را باز کرد و یک بسته ماکارانی بیرون  

کشید و بعد به دست منی که نزدیکش رسیده بودم داد. چطور  

ماکارونی در خانه داشت اما... آه بیخیال خزر به تو چه!  

 کارت را بکن و بعد از این شام کذایی گورت را گم کن!  

به اپن آشپزخانه تکیه زد و من از سبد کنار گاز دوتا سیب  

پایید و باعث  زمینی متوسط سوا کردم. تمام حرکاتم را می 

شد دست و پایم را گم کنم. سیب زمینی هارا پوست کندم و  می 

 او گفت:

 _من چیکار کنم؟ 

از روی شانه به عقب نگاه کردم. شوخی میکرد؟  لبخند 

 معذبی زدم: 

 _اووم هیچی ، شما  به کارتون برسید.

حین گفتن کلمات نگاهم باز روی پیشانی اش لغزید، آشوب 

 اینطور زده بودش؟  آخر هم نتوانستم جلوی زبانم را بگیرم:

 _دعواتون شده اونشب تو اتاق من؟ 

 دست هایش را روی سینه گره کرد:

 آشوب نزده! من از کسی نمیخورم. _



نفس عمیقی کشیدم. بازهم  !جاخوردم. فکرم را خوانده بود؟ 

خداروشکر مثل آشوب تلخ جوابم را نداده بود، کمی جرئت  

 گرفتم و پرسیدم:

 _پس زخم پیشونیتون چی میگه؟  

دیدم که نگاهش تکانی خورد و فکش فشرده شد. به جای  

جواب به سمت یخچال ها رفت. آهی کشیدم، بیا خوبت شد؟ 

جای تو را بدهد!  او هم نیازی ندید جواب کنجکاوی های بی 

اش مشغول آشپزی به تو چه؟ به من چه؟! من حالا توی خانه

توانم یک سوال ساده راجب  هستم و این یعنی قطعا می 

 زخمش بپرسم! 

ای گوشت چرخکرده کنار دستم گذاشت و من تقاضای  بسته

یک تابه کردم. تابه ای هم به دستم داد و من سیب زمینی  

های نگینی  را در آن ریختم و روی شعله گذاشتم. باز هم به  

اپن تکیه داد و مشغول نگاه کردنم شد. سعی کردم اهمیتی  

ندهم اما دقیقا پشت سرم بود و من دوست نداشتم تمام مدت  

نمای پشت سرم را به تماشا بنشیند. قطعا از آن زاویه باسنم  

زیادی در چشم بود. روغن جلز و ولز میکرد و من تکانی به 

سیب زمینی های نگینی دادم و به سمتش چرخیدم. نگاه لعنتی  

اش با چرخیدنم از جایی حوالی شکم و کمرم بالا آمد تا روی  

ی روی گرفت و به تابههایم. اما چیزی نگذشت که نگاه چشم



ی سنگی اپن  هایش را پشت برد و به لبهگاز خیره شد. دست 

 تکیه داد: 

 _کار خودمه! 

با اخمی از نفهمیدن نگاهش کردم. پلک چپش شروع به  

وار پریدن کرد و انگار که گفتن برایش سخت بود اما تیک

 توضیح داد: 

 _کوبیدم به طاق پنجره! 

خدای من! بازهم به خودش آسیب زده بود؟ جنون داشت؟ 

نگاهش را به صورتم برگرداند و بلافاصله اخم وحشتناکی 

 میان ابروهای پهنش نشست: 

 _منّ دیوونه نیستم، خزر!!! 

از خشم صدای آرامش قاشق از دستم رها شد و به وحشت  

 گفتم: 

 _من که چیزی نگفتم. 

پرید. نفسش را سمت دیگری را نگاه کرد و پلکش هنوز می 

 محکم بیرون داد و کمی آرامتر گفت:

ی _ ولی جوری نگاهم میکردی که انگار به یه دیوونه

 ای نگاه میکنی! زنجیره



هایم را روهم فشردم. قدم قدم به سمتم آمد و من آب دهان  لب 

خشکم را به سختی بلعیدم. جلوی پایم متوقف شد و من نیم  

ام را عقب تر کشیدم. چسبیده بودم به گاز و کابینت و تنه

جایی برای فرار نبود. خم شد به پایین و بعد وقتی قاشق 

چوبی روغنی را از کنار پایم برداشت و به سمتم گرفت، 

 نفسم را کمی آسوده تر بیرون دادم.

هایم دوخته بود و چنان عمیق نگاهم  نگاهش را مستقیم به چشم

میکرد که حتی برای چرخاندن نگاهم به جای دیگری راه 

هایم را با زبان تر کردم و سعی کردم گریز نبود. لب 

 توضیحی دهم:

_ نه خب، شاید اشتباه برداشت کردین، شما ، شما فقط یکم به 

 خودتون مسلط نیستید و خشمتونو نمیتونید کنترل کنید!  

نگاهم باز بالا رفت و روی بخیه هایش نشست. صدای جلز و 

ولز سیب زمینی ها میگفت که نیاز به زیرو رو شدن دارند، 

اما تا وقتی جلویم ایستاده بود و زل زل نگاهم میکرد، 

توانستم برگردم و آن سیب زمینی های لعنتی را زیر رو نمی 

 کنم وحجم زیاده باسن عزیزم را توی بغل او جای دهم. 

سرش را روی شانه خم کرد و من حواسم باز جمعش 

شد.دستش را از کنارم رد کرد و از صدای برخورد قاشق یه 



تابه مشخص شد که دارد سیب زمینی ها را قاطی میکند.  

 ذهنم را میخواند؟! 

هایم از ریتم خارج شده بودند و کاش زودتر فاصله نفس

هایم را روی هم فشردم و او همانطور نگاهش  میگرفت. لب 

روی صورتم بود و دستش پشت سرم تکان میخورد و سیب 

زمینی ها را زیر و رو میکرد. و من دیگر تاب نگاهش را 

ی ستبرش  ی سینهنداشتم پس نگاه پایین کشیدم و جایی حواله

اینقدر لخت و عور به  تا متوقف شدم. نمیخواست لباس بپوشد 

من نزدیک نشود؟ بالاخره دست از تکان دادن سیب زمینی ها  

برداشت، اما به جای عقب کشیدن دستش، آن را روی پهلویم  

گذاشت و من از جا پریدم. چشمانم را درشت شده بالا کشیدم 

قاومتی و سعی کردم خودم را از داغی کف دستش دور کنم. م

نکرد و من به سرعت از زیر دستش گریختم. چنان شوکی به 

زدم. کمی چون احمق ها جانم وارد شده بود که نفس نفس می 

 دور خودم گشتم بعد با گیجی گفتم:  

 _پیاز! پیازا کجاست؟  

دستی که روی پهلویم گذاشته بود را توی جیب شلوارکش 

ی ابرو نگاهم کرد. بعد با فرو برد و با یک تای بالا پریده

چشم به سبدی که همین چند دقیقه پیش ، از داخلش سیب 

زمین برداشته بودم اشاره زد. لب هایم را رویهم فشردم و بی  

ی  حرف با شماتت ذهنی خودم به سمت سبد رفتم و از طبقه



پایینش یک پیاز درشت برداشتم. به سمت سینک رفتم و تا  

هایش  چاقو به دست گرفتم که پیاز لعنتی را پوست بکنم، دست 

های لرزانم، پیاز و جلو آمد و با برخورد کوچکی با دست 

هایم چاقو را از من گرفت. حالا علاوه بر پهلو، پوست دست 

نیز گزگز میکرد. سوالی نگاهش کردم که مشغول پوست 

 کردن پیاز شد: 

 سوزن!_من انجام میدم، چشمات می 

، پس بی حرف همانطور بلاتکلیف چرخیدزبانم در دهان نمی 

عقب  کشیدم. نگاهم هرجایی میچرخید، الا روی او. چرا  

اجازه  دستش را روی پهلویم گذاشت؟ من از لمس های بی 

دلیلش پرخاش نکردم؟  متنفر بودم و چرا آن لحظه با لمس بی 

خدایا، این مرد مرا جادو میکرد! در مواجه با او چنان عقل و  

دادم که های نامعقول نشان می منطقم از کار میوفتاد و واکنش

 کردم. خودم نیز حیرت می 

هارا توی بشقاب  نگام روی حرکات انگشتانش نشست که پیاز

خرد میکرد، یکدست و ریز! ابروهایم بالا پرید و بالاخره  

تکانی به خود دادم، سیب زمینی های سرخ شده را از تابه  

جمع کردم  و او پیاز های خرد شده را داخل تابه ریخت و 

هایش را شست و من صدای جلز و ولز روغن بلند شد. دست 

پا به پا شدم. موهایم را پشت گوش دادم و سعی کردم  



جوری این فضای سنگین را از بین ببرم، چون هرلحظه یک

 شدم: معذب تر می 

 _نمیدونستم نقاشی هم میکشید.  

هایش را با رول دستمال کاغذی که کمی دورتر تر از دست 

 سینک قرار داشت، پاک کرد: 

 _طراحی یا نقاشی، زیاد دست به قلم نمیشم.

ابرویم را بالا دادم و به آن سوی اپن نگاه کردم، ترکیب  

ای بود. های سبز وروشن چنگل روی بوم، بسیار حرفهرنگ

نگاهم روی ریخت و پاش های اطراف نشست و تک خند 

 لرزانی زدم: 

خصوصی هست که باعث شده اینطور _ حتما طرح به

ضربتی دست به قلم بشید ،علاوه بر بوم ها کل خونه رو  

 نقاشی کردید. 

 کنارم ایستاد و چون من به بوم های میان سالن خیره شد:

 _خیلی خاص! 

چرخاند و با  اش را به سمتمتنهکلامش آهسته بود، بعد نیم

 صدای بلندتری ادامه داد: 

 _ در جریان شلختگی آقایون نیستی مگه؟ 



ام را است، پس جلوی خندهحس کردم لحنش آغشته به شوخی 

 پرده گفتم: نگرفتم و بی 

 است! کاری یه پسربچه_شلختگی؟ این بیشتر شبیه کثیف

 نگاهش روی خط لبخندم پایین آمد و جواب داد: 

_یکبار منو به قدری مسن میبنی که بتونم دختری به سن تو  

 بار قدر یه پسربچه جوونم میکنی! داشته باشم و یه

هایی که برایم چیده بود، کمی اش به آن روز و گزینهاز اشاره 

کرد و من به سمت  درخودم جمع شدم. با سرگرمی نگاهم می 

حرف پیازهایی که چیزی تا برشته گاز راه افتادم و بی 

شدنشان نمانده بود را هم زدم. همانجا ایستادم و دیگر به 

اش نرفتم! اما صدایش وادارم کرد که نگاهم را نزدیکی 

 دارم:  رویش رسانده و نگه

 _ خیال میکنی چندسال رو داشته باشم؟ 

اخمی از دقت بین ابروهایم نشست. نگاهم را کلی روی  

صورتش چرخاندم. هیچ وقت در حدس زدن سن افراد خوب 

توانستم حدس بزنم او چندساله است؟  ام و حالا واقعا نمی نبوده

 اما زرنگی کردم و یک تای ابرویم را بالا فرستادم:  

 ۴۰تا   ۳۰_بین 



هایش روی هم افتاد و خندید. اما طولانی نشد و با باز  پلک

 کردن چشم هایش ، درشتشان کرد و گفت: 

 _میخوای بهت تقلب بدم؟  

 هایم کش آمد و سرتکان دادم.  لب 

 دهه بیشتر از تو زندگی کردم، بدون یکسال بالا پایین. _یک

ام بودم ، پس حدسم ی دوم زندگی سال داشتم و در دهه 28من 

 را به زبان آوردم:  

 ؟38_

 سرتکان داد و شوخی کرد: 

 _چیزی به چلچلیم نمونده 

گوشت را برداشتم. آن  یرفتم و  بسته با خنده به سمت سینک

 اش دادم: و دل به دل شوخی   را توی تابه خالی کردم

نه اما  که ای به سن من _در این صورت الان باید بچه

 داشتین. دهه کوچیکتر از من می یک

 کمی مکث کرد و بعد آهسته گفت:  

 تونم پدر خوبی باشم! _من نمی 

آلود من پشت  از آشپزخانه بیرون رفت و نگاه سوالی و اخم

ی سرش ماند. وارد راهرو شد و من دیگر دیدی به ادامه



مسیرش نداشتم. آهی کشیدم و مشغول تفت دادن گوشت ها  

توانست پدرخوبی باشد؟ به خاطر خشم زیاد و شدم. چرا نمی 

کنترل نشدنی که داشت؟ نزدیک چهل سالش بود و چرا تا به 

شد حال ازدواج نکرده بود؟ نکند ازدواج ناموفقی داشته؟ نمی 

 تنها بمانی!  دلیل مجرد و که تا این سن بی 

شرت مشکی کمی بعد دوباره به آشپزخانه بازگشت و یک تی 

 ،تنش بود و موهایش را بالای سرش نامرتب گوجه کرده بود

 چه عجب یادش افتاد ک باید چیزی بپوشد!!!

ای را از یخچال بیرون کشید  درخواست ربع کردم و او شیشه

و به سمتم گرفت. دست دراز کردم تا شیشه را بگیرم اما آن 

هایش بالا کشیدم ک ببینم  را به دستم نداد، نگاهم را تا چشم

 موضوع چیست و با تلاقی نگاهمان به حرف آمد:  

تونم پدر، همسر، دوست یا پارتنر خوبی باشم، اما _من نمی 

میتونم یه مرد خودخواه باشم! پس تو رو نزدیک خودم  

دم ازم دوربشی! اما میتونم این حق و میدارم و اجازه نمی نگه

 بهت بدم که خودت انتخاب کنی چه نقشی  داشته باشیم. 

ی رب را از میان دستهایش چنگ زدم و  با دست لرزانم شیشه

 با برگشتن به سمت گاز لرزش صدایم را کنترل کردم: 

 _واضحه، شما رئیس منید! 



دار شد و امیدوار بودم عصبی نشده باشد. هایش کشریتم نفس

هایش را از دو قاشق را در ظرف رب فرو بردم و او دست 

ی گاز گذاشت و درحالی که بین بازوهایش محاصره طرفم لبه

 شده بودم دم گوشم پچ زد: 

_تو خونمی خزر! وقتی اینجایی نه من رئیسم و نه تو 

 کارمندم! 

من با مور مور شدنم، سرم را نفسش را دم گوشم خالی کرد و 

به آن سمت کج کردم. فاصله گرفتنش را حس کردم و انگار 

هایم  هرمی از گرما از تنم دور شد. نفسم را بیرون دادم و لب 

را روی هم فشردم. شاید بهتر بود همه چیز را رها میکردم تا 

خواهد برد. تنها باید حواسم را ببینم سرنوشت چطور پیش

جمع میکردم و وقتی اولین خطر را لمس کردم، آن وقت 

ها مثل دندان تیز میکردم برای محافظت از خودم. گاهی وقت 

آوردم. دلم این  حالا بهتر بود کمی گارد احتیاطم را پایین می 

داد و من بهتر بود فرصتی به او بدهم تا بعد از ندا را می 

ی  ن دهد، عقلی که روزهمدتها آنطور که میخواهد جولا 

سکوت گرفته بود هم شکایتی نداشت، انگار که مدتی 

 مرخصی لازم بود! 

اما خب قطعا برای شروع اول باید به پاسخ سوالاتم  

 رسیدم. می 



 به سمتش که به اپن تکیه داده بود چرخیدم :

 شروع به کار کرده؟  _شرکت آژند چندساله

بین ابروهایش چین خورد،  امربط و غیرمنتظرهاز سوال بی 

 اما جواب داد: 

 _هفت،هشت سال.

هفت، هشت سال برای پا گرفتن چنین برند معروفی کم بود. 

داد آنقدر کارشان خوب بوده که در این زمان کم این نشان می 

اند. سری تکان دادم و بعد قاشق چوبی  اینطور پرطرفدار شده

 را در دست فشردم و با احتیاط گفتم: 

_توی این هفت_هشت سال هیچ نشونی جز اسم، از شما  

درمیون نبوده! حتی کارمنداتونم تا حالا برخوردی با شما 

 نداشتند، دلیلش چی بوده که خودتونو پنهان کرده بودین؟  

هایشم کاملا بهم گره خورده بود.ترس و اضطراب حالا اخم

را کنار زدم و منتظر نگاهش کردم، اگر قرار بود در 

پرسیدم،  نزدیکی اش باشم، حداقل یکسری چیزهارا باید می 

چیزهایی که کمی او را از این مرموز و گنگ بودن برایم  

 هایم دوخت و با قطعیت گفت: دور کند.   نگاهش را به چشم

_از شلوغی خوشم نمیاد، از جمعیت، از مرکز توجه بودن، 

من بدون اینکه مجبور باشم با هزار تا آدم سرو کار داشته 

برم، باشم، همه چیز و زیر نظر دارم و به درستی پیش می 



پس نیازی نمیبینم که همه جا و مقابل همه حضور داشته 

 ی منه! باشم! آشوب نماینده

انگار که نگاه و صدایش،  دست و چکشی بودند که به مددد  

 هم کلمات را توی سرم میکوبیدند. باز پرسیدم: 

_آژند اونقدر معروف شده که با برندهای مشهور خارحی 

قرارداد میبنده، هیچ وقت نخواستید همه بشناسند که شما 

 مسئول  این تشکیلاتید؟ 

_چه سودی برای من داره؟ ناشناس بودن من بیشتر به  

امه، کنجکاوی عموم رو تحریک میکنه و این باعث بیشتر  نفع

 شناخته شدن آژند میشه!

راست میگفت. حواشی زیادی راجب او وجود داشت و همین  

شد آژند زیاد اسم برده شود. اما پس چرا آنطور  باعث می 

ناگهانی در آن میهمانی آمده بود؟ میهمانی که باعث پخش 

 شدن تصویرش بعد از سالها پنهان بودن شد؟! 

 به زبان آوردم: 

 _پس اون مهمونی! 

 اخم کرد:



براش نداشتم! هیچ  ای_تو منو کشوندی اونجا، وگرنه برنامه

هام هم نداشتم ، اما  ای برای پخش شدن عکس وقت...برنامه

 وقتی اتفاق افتاد دیگه مهم نبود! باز هم به نفع من...

 هایم را روی هم فشردم: لب 

_چه اصراری بود دنبال من به اونجا بیایید؟ بعد هم منو  

 مجبور کنید باهاتون از مهمونی...

 بین حرفم پرید: 

 _نسوزه؟ 

تنها نگاهش کردم، چندثانیه! این یعنی قرار نبود جوابی به  

این سوال آخر بدهد. سوال های قبل را بی مقاومت جواب  

داده بود و حالا که نمیخواست این یکی را جواب دهد، من هم 

اصراری نمیکردم. به سمت گاز برگشتم و محتویات تابه را 

 هم زدم. 

تمام مدتی که قابلمه را از آب پر میکردم و روی شعله 

میگذاشتم تا جوش بیایید، نگاهم میکرد، بیحرف! من هم 

چیزی نمیگفتم و کارم را میکردم. آب جوش آمد، ماکارونی 

هارا داخل آب جوشیده ریختم و کمی بعد آبکش کردم. یک 

 لایه ماکارونی توی قابلمه ریختم و یک لایه مواد، یک لایه

ماکارونی و یک لایه مواد! دم کنی گذاشتم و زیر شعله را کم 

 کردم. به سمتش چرخیدم و گفتم: 



 ی دیگه دم میکشه! _ بیست دقیقه

 _خسته شدی! 

خندیدم. خسته که چیزی نبود، هلاک بودم! از سرکار مستقیم 

 اینجا آمده و مشغول پخت و پز شده بودم. سرتکان دادم: 

 _بی حساب شدیم دیگه؟! 

 ام آمد: نگاهش باز روی خط خنده

 _من دوبار بهت شام دادم. 

 پیتزای آن شب در دفتر را میگفت. ابروبالا انداختم:  

 _آره اون پیتزا! 

 شوخی کردم: 

برمت یه شام حاضری هم _حقوقمو بدی، جای اون پیتزا می 

 دم، خوبه؟  بیرون بهت می 

 ی لبش از مفرد خطاب کردن بالا رفت اما اخم کرد: گوشه

 _ خونه. 

ابروهایم بالا پرید ولی چیزی نگفتم. به درگاه آشپزخانه اشاره 

هایم باهم از آشپزخانه  زد و سرتکان دادم. با شستن دست 

 . پرسیدم: بیرون رفتیم و من نگاهم روی کثیفی سالن چرخید



_حالا این رنگا رو چطور تمیز میکنی از روی وسایل 

خونه؟ از رو سرامیک ها فکر کنم پاک باشه ولی مبلا و  

 جلومبلی رو فکر نکنم. 

صورتش به وضوح باز شده بود و با سرحالی نگاهم 

دانستم مربوط به این است که دیگر مفرد خطابش میکرد.می 

 میکردم. با سر به راهروی تاریک اشاره زد: 

 _میگم میان تمیز میکنن.

 به سمت راهروی تاریک مردد قدم برداشتم:

_لاقل یه اتاق یا جای مخصوصی رو برای این کار در نظر 

 بگیر نه وسط سالن خونه! 

به دنبالم آمد و کمی بعد چراغ های راهرو و سالن پیش رو  

روشن شد. سالن این سمتی مرا به شدت شیفته کرده بود. 

اش ماندم. سالن چارگوش بزرگ با دیوار های  اینبار هم خیره

مشکی به  شدت با گلدان های فراوان در گوشه و کنار 

تناقض داشت. سبزی گیاهانی که در گلدان های  میان هردو  

مبل قرار داشت، از دلگیری فضا میکاست. مبلمان استیل با 

ی خاکستری در جلوی هر سه دیوار سالن چیده شده  پارچه

رسید که اینجا فضایی برای پذیرایی بود.  بودند و به نظر می 

ی سالن  جلو تر رفتم و پا روی نرمی فرش مشکی در میانه



گذاشتم. از روی شانه سرم را به عقب چرخاندم و به طوفانی 

 که دست به سینه به دیوار تکیه داده بود نگاه کردم:  

 _اینجا خیلی حس عجیبی داره! 

لبش بالا رفت و من دوباره چشم از او گرفتم و به   یگوشه

سمت دیوار سمت چپ رفتم. چند تابلوی کوچک و بزرگ 

روی دیوار قرار داشت که طرح روی تابلو تنها طراح هایی  

درهم و برهم از جوهر سیاه بود. طرح های بی مفهوم و بی  

هیچ الگوی خاصی. دیوار مقابلش درست برعکس بود، 

ی مشکی با طرح های از جوهر  مینهتابلوهایی با ز

خاکستری! نگاه از دیوار روبه رو گرفتم و درست زیر  

دیواری که مقابلش بودم، دست روی ساقه های بلند بابا آدم  

کشیدم. مجموع قد گلدان و گل بیشتر از من بود و من تنها  

هایش توانستم ساقه هایش را لمس کنم و برای لمس برگمی 

بردم.بدون کفش های پاشنه بلندم، بالا می  باید دستم را زیادی

قدم چشم گیری نداشتم. کوتاه قامت نبودم اما قد بلند هم 

شدم و حالا کنار این گل زیبا وبلند قامت زیادی  محسوب نمی 

آمدم.چند قدم عقب تر رفتم و از طوفانی کوچک به نظر می 

 ام بود پرسیدم: که خیره

مند به گیاها  _ اصلا نمیشه حدس زد که شخصیتی علاقه

 داشته باشی!  



 تکیه از دیوار گرفت و به سمت آمد: 

 مند نیستم!  _علاقه

 تک خندی زدم و تای ابرویم را بالا بردم: 

_جدا؟ پس این همه گل های آپارتمانی و فضای بالکن که با 

 گیاه پر شده چی میگن؟ 

هایم، زیادی در رسید، حالا بدون کفشها می  دست او به برگ

رسید. برگ پهن گل را به سادگی  لمس  کنارم بلند به نظر می 

 کرد:  

ان! وجود موجود زنده تو خونه باعث میشه  _گیاه ها زنده

 تنهایی کمتر حس بشه!  

ی گل بود و همچنان بین دو انگشت  نگاهش کردم که خیره

 لمسش میکرد: 

_هم از جمعیت و شلوغی خوشت نمیاد، هم همه جارو پر از 

 گیاه کردی که کمتر تنهایی رو حس کنی؟ 

 هایم دوخت: دست از گل کشید و نگاهش را به چشم

ی زندگی من تو حصار _از تنهایی استقبال نمیکنم اما همه

 همین خلوته!  

اش دست هایش را کاملا رو به اطراف باز  در آخر جمله 

 کرد.  



آمد، چرا نمیفهمیدمش، وقتی حتی از تنهایی هم خوشش نمی 

اش نبود؟  با همان  تنها زندگی میکرد؟ چرا کنار خانواده

 گنگی پرسیدم:  

تونی تنها هم  _خب قرار نیست دورت و شلوغ کنی، اما می 

نباشی! گیاه ها هرچقدر هم که زنده باشن، نفس بکشن، 

 تاثیری روی خلوت و تنهایی تو ندارن! 

هایش را در دو جیب شلوارک فرو برد و با نگاهی که دست 

 حالا روبه من عمق بیشتری گرفته بود آهسته زمزمه کرد:  

_حالا تو اینجایی! تو خلوت منّ! دارم کاری میکنم که تو 

 میگی، کاری که دیگه تنها نباشم! تو باشی...

 هایم را رویهم فشردم: لب 

 _حضور من دائمی نیست...

_فکر کنم دیگه غذا حاضر باشه! دوست داری توی بالکن  

 بخوریم؟ 

اش هایم را رویهم فشردم و پی بازهم میان حرفم آمده بود. لب 

را نگرفتم. شانه بالا دادم و با پیچیدن دست هایم دور  

 بازوهای لختم گفتم:  

 _سرده! 

 سرتکان داد و به راهرو اشاره زد. 



غذا را چک کرده و زیرش را خاموش کردم. نگاهی به  

اطراف انداختم و تازه متوجه شدم هیچ میز غذایی خوری  

وجود ندارد! چرا پیش از این دقت نکرده بودم؟ سالن آن  

سمت را هم در ذهن مرور کردم ، اما آنجا هم میزی نداشت. 

عجیب بود. رو به طوفان که مشغول برداشتن بوم های وسط 

 از روی سه پایه بود گفتم: سالن 

 _سفره بندازم؟  

 با اشاره به جلومبلی سرتکان داد: 

 _الان روی میز رو خالی میکنم. 

ها برای پیدا کردن بشقاب   حینی که من مشغول گشتن کابینت 

شدم، او نیز بوم ها را از سالن جمع کرده و روی میز را نیز 

خالی کرد. قاشق و چنگال و دو لیوان با خود بیرون بردم  و  

روی میز گذاشتم. اینبار او نیز به دنبالم وارد آشپزخانه شد و  

به سمت یخچال رفت. من مشغول کشیدن ماکارونی در 

و دوقوطی فلزی نوشابه، از یخچال بیرون  بشقاب ها شدم و ا

های ماکارونی که آورد. کنارم ایستاد و با نگاهی به رشته

 توی بشقاب میریختم گفت:  

 _چیکار کنم هرشب مهمونم کنی؟ 

حرفی که زد دلم را گزید! یعنی چه که میخواست هرشب 

 برایش آشپزی کنم؟ بشقاب را به دستش دادم: 



آشپزی _من آشپز نیستم! و البته که همیشه هم وقتی برای

 ندارم، حتی برای خودم! 

اخم کرد و بی حرف با بشقاب ماکارونی و قوطی های فلزی 

در دستش بیرون رفت. بشقاب خودم را هم پر کردم و به 

دنبالش به سالن رفتم. جایی دور تر از او روی مبل نشستم و 

توجه به اویی که بشقاب را در دست گرفته بود و با لذت بی 

بلعید، مشغول غذایم شدم.  های ماکارونی را می رشته

 خداراشکر خمیر نشده بود...

 خیلی زود غذایم را تمام کردم و از جا بلند شدم: 

 رم. _من دیگه می 

 برخلاف انتظارم کاملا راحت سرتکان داد: 

 _ماشین آوردی؟  

لبهایم را روی هم فشردم و سرتکان دادم. از جایش بلند شد و  

اش جمع کردم و به من نیز دست و پایم را از زیر نگاه خیره

سمت کتم رفتم، لباس هایم را تن زدم و او با گوشی اش 

 مشغول تایپ کردن شد. پابه پا شدم و گفتم: خداحافظ!  

دستش را به سمتم گرفت. نگاهم را پایین کشیدم،حس خوبی  

ای از پوستم که در تماس با او قرار  به لمسش نداشتم، نقطه

سوخت و حواسم را پرت میکرد.اما میگرفت، تا مدت ها می 

ناچار دست پیش بردم و میان دستش گذاشتم. انگشتانش را 



توانستم واضح تر از هر دور دست کوچکم پیچید و من می 

وقتی آن رگ های برجسته را میان موهای کم پشت دستش 

هایی که از مچ گذشته و روی ساق دستش پیشروی ببینم! رگ

و نگاه بالا کشیدم.  هایم را روی هم فشردمکرده بودند. لب 

نگاهش مستقیم خیره به من بود و دستم هنوز میان دستش، 

فشاری به دستم داد و من کمی ابروهایم نزدیک هم جمع  

شدند. چرا دستم را رها نمیکرد؟ خودم دست به کار شدم و  

اش آزاد شوم اما خواستم با عقب کشیدن دستم،از حصار پنجه

فشار دیگری داد و پوست ضخیم انگشت شصتش را آهسته  

پشت دستم کشید! مور مور شدن تمام تنم را حس کردم و 

که مشت محکمی خورده باشم دلم به هم پیچید. اینبار   انگار

اجازه داد دستم را عقب بکشم و من به سرعت قدم هایم را به 

سمت در برداشتم و با شب بخیری زیر لبی از خانه خارج  

 شدم! 

ی پارکینگ شدم و چندبار پیاپی دکمهوقتی سوار آسانسور می 

فشردم به چارچوب در تیکه داده و نگاهم میکرد.  را می 

ام چنگ آسانسور پایین رفت و من دستم را روی قفسه سینه

هایم فرستادم. اگر قرار  کردم و با دمی عمیق هوا را به ریه 

کاری با او داشته باشم، اول  یای خارج از رابطهبود رابطه

از همه باید فکری به حال این لمس ها میکردم! لمس هایی که 

 مرا بهم میریخت...



 

 *** 

 

ام افسون را که راهی کردم، کش و قوسی به تن خشک شده

دادم. تایم ناهار امروز قرار بود یک جلسه داشته باشیم در 

 اتاق کنفرانس. پس رفتن به اتاق طوفان منتفی بود.

شد ،  ای می از آن شب به بعد تا همین دیروز که یک هفته

ی بالا اتاق طوفان میخوردم. البته که آشوب ناهار را در طبقه

هم طبق یک قرار نانوشته حضور داشت. فردای همان شب،  

نزدیک ناهار طوفان برایم پیامی ارسال کرد که در آن تاکید 

کرده بود غذا خوردن به همراه من حسابی برایش مزه کرده 

و محال است از این پس ناهار را به تنهایی بخورد. وقتی هم  

ر جوابش نوشتم که  تکرار چنین امری مقابل کارمندان  من د

شود و این اصلا به مذاق باعث شایع پراکنی های فراوان می 

آید؛ یک ربع بعدش آشوب در اتاق من بود.  من خوش نمی 

خواست تا به ن می آلود نگاهم میکرد از مدرحالی که اخم

ی بالا برویم. و این همراهش برای صرف ناهار به طبقه

 همان قرار نانوشته ای بود که طوفان وضع کرده بود! 

بنابرین در این یک هفته ناهار خوردن در اتاق کار طوفان 

ی خودمان  شد یک عادت، راس تایم ناهار منو آشوب از طبقه



های منشی  شدیم و از مقابل چشم غرهی بالا می راهی طبقه

شدیم. آشوب حین  طوفان به من رد شده و وارد اتاق او می 

داد و من تنها در ناهار گزارش کار کاملی به او ارائه می 

 دادم. سکوت غذایم را میخوردم و گوش می 

 همین! 

ای راجب کاری که زیر دستم بود نظری ، شاید هم چند کلمه

 توضیحی میدادم. 

اما امروز تایم ناهار همه قرار بود در سالن جلسات شرکت 

ی همکف ومجاور لابی قرار داشت یک جلسه  که در طبقه

 اصلی!  داشته باشیم با تمامی پرسنل

طبق صحبت هایی که طوفان دیروز با آشوب داشت، قرار 

 ی بعد! بود پی ریزی یک سفر را داشته باشیم برای آخر هفته

تمامی کارها و کالکشن های پاییز را انجام داده بودیم و  

سرمان خلوت بود و معمولا هرسال همین وقت ها پیش از 

سرد شدن هوا، شرکت از جیب خود یک سفر چند روزه را 

داد. منتها چیزی که فکرم را مشغول  برای کارکنان ترتیب می 

همه پرسنل را به کرده بود این بود که چطور میخواستند این 

 سفر ببرند و خرج تمام سفر را متحمل شوند؟! 

در طول جلسه جواب این سوال برایم کاملا روشن شد! این 

سفر مختص کارمندان آژند بود و ولاغیر، بدون حضور 



خانواده یا بستگان هیچ یک! بنابرین تنها تعداد معدودی از 

 توانستند در این سفر حضور داشته باشند. کارکنان می 

آشوب با به اتمام رسیدن حرف هایش روبه کارمندان که پشت  

 میز طویل سالن جلسات نشسته بودند اشاره زد: 

 _عرایض بنده تموم شد،بفرمایید ناهارتون رو میل کنید. 

ی آشوب به پا  ی صحبت کردن پرسنل بعد از جمله همهمه

خواست و همه دو یا چند نفری مشغول گفتگو شدند. من نیز  

پوشش آلومینیومی غذایم را باز کردم که از کنارم منصوری  

 به حرف آمد:  

 آرا ؟ بعد تشریف میارید دیگه خانوم جهان  _هفته

البته! خیلی وقت بود به سفر نرفته بودم، مخصوصا شمال 

 پس لبخند کوچکی زدم: 

_اگه کاری پیش نیاد، آره بدم نمیاد یه سفر چندروزه برم 

 شمال!  

 سری تکان داد و گفت: 

_خیلی هم عالی! پارسال که رفتیم از شانس بدمون تا رسیدیم 

هتلی که اتاق رزرو شده بود، گفتن برقشون  دچار مشکل 

ی راه، بیخیال هتل پیدا کردن، رفتیم شده! دیگه همه هم خسته

 ویلای شخصی آقای آژند. یه ویلایی بود!!! فول امکانات... 



ام را بگیرم  سری برایش تکان دادم و سعی کردم جلوی خنده

، از برق چشمانش مشخص بود که در آن ویلا حسابی به او 

خوش گذشته! قاشقی به دهان بردم و مسعودی به سمت چپ  

خود چرخید و اینبار مشغول حرف زدن با خوشنام شد.  

آشوب از راس میز برخواست و از سالن بیرون زد. قاشق 

دیگری سمت دهان بردم که صدای دینگ پیامک باعث 

دن گوشی در جیبم شد. قاشق را پایین آوردم و گوشی را لرزی

بردم طوفان باشد ، اما از جیب بیرون کشیدم. گمان می 

کیارش بود! اخم هایم درهم رفت. باز آخر هفته شد و سرو 

ی کیارشی که تمام هفته خبری ازش نبود پیدا گشت!  نفسم کله

 ن فوت کردم و پیامش را باز کردم:را بیرو 

_سلام خزرجان خسته نباشی، من جلوی شرکتتونم ، کدوم  

 طبقه باید بیام؟ 

به آنی نگاهم درشت گشت و با خشم از پشت میز بلند شدم. 

اینجا دیگر چه  میکرد؟  روز به روز در کلافه کردن من  

پیشرفت میکرد. از پشت میز بلند شدم و با عجله از سالن 

جلساتت بیرون زدم. در لابی چشم چرخاندم و وقتی ندیدمش  

با عجله قدم هایم را به سمت درب کشویی شرکت هدایت  

هایم را خنک کرد  ردم. از در که بیرون زدم بوی باران ریهک

رحمی به پوستم کوبیده شد. نیازی به گشتن و باد سرد با بی 

نبود چراکه ماشینش را درست جلوی شرکت پارک شده دیدم. 



درب راننده باز شد و کیارش پیاده شد. دستم را سایبان  

صورتم کرد تا از قطرات شدید باران خیس نشود. از پله های 

 آمد: شرکت پایین رفتم و او داشت به سمتم می 

 _سلام خسته نباشی!  

 بی ملاحضه بدون جواب سلامش پرسیدم:  

 _اینجا چیکار میکنی؟! 

جاخورد.سردی هوا و ضربِ تند قطرات باران ، لرز  

کوچکی به جانم  و اخمی بین ابروهایم نشانده بود.  کیارشی 

که یک پله پایینتر از من بود نیز از سردی لحن من اخم کرد،  

 آرنجم را گرفت:  

 _بیا بریم تو بگم، خیس میشیم! 

ی کوتاه هم موهایش خیس شده بود. آرنجم  در همین چند دقیقه

 را از دستش بیرون کشیدم:

 _ کاری داری که تا اینجا اومدی؟ 

اخمش غلظت بیشتری گرفت و اینبار نگاه مستقیمش به من 

شاکی بود. خیسی شال به پشت گردنم چسبید و منزجرم کرد. 

 کیارش به ماشینش اشاره زد:  

 _حداقل بیا بریم تو ماشین!  



سرلج افتاده بودم، محال بود ازجایم تکان بخورم و بهتر بود  

زد و میرفت. وگرنه با این باران همینجا حرفش را زود می 

شدید و هوایی که بیشتر از حقِ  پاییزی سرد بود، حسابی  

سرمامیخوردیم. سربالا انداختم و او که سماجتم را دید دندان 

ای کرد . حالا او کاملا خیس بود، و قطرات آب از  قرچه 

 صورتش چکه میکردند:  

ای خزر، منو باش اومدم ناهارو باهم  دنده_لجباز و یه

 بخوریم. 

برافروخته دستم را از بالای صورتم پس کشیدم و دست به  

 سینه شدم:  

هام!  _ناهار؟ ناهارچی؟ اونم بدون چک کردن با منو برنامه

کیارش میشه تموم کنی این گیر دادن به منو؟ من هنوز از 

ی  ی هفتهدستت اعصبانی ام و تو هیچ توضیحی راجب جمعه

 گذشته به من ندادی! 

 دستش را در هوا زیر ضربات باران تکان داد: 

_چه توضیحی؟ بد کردم بردمت بیرون حال و هوات عوض  

 شه؟ وقت گذروندیم باهم؟ 

ی احمق زیر باران هایم را رو هم فشردم . مثل دو دیوانهلب 

ایستاده بودیم و بحث میکردیم!  با نگاهی به اطراف و آسوده  

 از خلوتی خیابان روبه او توپیدم: 



_کمترین توضیحی که باید میدادی این بود که چرا و به چه   

نسبتی منو به دوستات معرفی کرده بودی که بهم زنداداش  

 میگفتن! 

دستش را به سمتم که آورد عقب عقب یک پله بالا رفتم و با 

اخم منتظر نگاهش کردم. تمام تنم یکپارچه خیس شده بود  و 

ی  ی موهایم لیز خورد و روی تیغهی آبی از میان ریشهقطره

بینی ام راه گرفت. وقتی کیارش جوابی نداد برای رهایی از 

ام را روبه کیارش رحمی آسمان با جدیت انگشت اشارهاین بی 

 تکان دادم: 

ات منو  برنامه_کیارش رفتارت، گیردادنات، کارهای بی 

کلافه میکنه! بدون هماهنگی و رضایت من خواهش میکنم  

هات قرار نده. من سرم شلوغ تر از اونه که منو تو برنامه

بخوام با تو هم سروکله بزنم . روزهای تعطیل ام تمام و کمال  

برای خودمه! من دوست ندارم مجبور باشم از خودم بزنم و 

تنهای روزی رو که تو هفته برای خودمه رو با آدمایی که  

 باهاشون سنخیتی ندارم بگذرونم. 

خواستم برگردم و به سمت شرکت بروم که از پشت بازویم  

 را گرفت و باز مرا به سمت خود چرخاند: 

 _خزر هیچ میفهمی چی میگی؟ هیچ میفهمی منو؟  



هایم را روی هم فشردم و پیش از اینکه سرش داد بزنم، لب 

 صدای نگهبان شرکت از پشت سرم به گوش رسید: 

 _خانوم مشکلی هست؟  

بازویم را با عتاب از دست کیارش بیرون کشیدم و با نیم  

 چرخی سمت نگهبان گفتم: 

 _نه مشکلی نیست، آقا دارن  میرن! 

 نگهبان سری تکان داد: 

 _ آقای رئیس گفتن، سرما میخورید تشریف بیارید داخل. 

ی چشم برافروخته شدن صورت کیارش را دیدم و از گوشه

 کمی بلندتر از حد معمول پرسید: 

ی کارمنداشو چک  _محض رضای خدا آقای رئیس همه

 میکنه؟  

 ام کشیدم و کلافه نالیدم:  دستی به خیسی پیشانی 

 _برو کیارش خستم کردی!  

 دست به کمر و با اخم پرسید: 

_ آقای رئیس همونی نیست که عکساش چفت تو پخش شدن؟ 

 با یه تیتر مسخره؟ 



پوفی کشیدم و بی توجه به اویی که آنطور شاکی و خشمگین  

زیر باران ایستاده بود تند تند پله هارا بالا رفتم، او را با  

رحمی پشت سرم جا گذاشتم و داخل شدم. تمام لباس هایم  بی 

خیس شده بودند و چند قطره آب از نوک بینی و لباس هایم 

روی سرامیک های سفید شرکت چکید. آهی کشیدم و نگهبان  

 به حرف آمد:  

ها حسابشو _حسابی خیس شدید! مزاحم بود؟ اگه آره بگم بچه

 برسن! 

؟ سری به  بچه ها دیگر که بودند؟ پرسنل شرکت را میگفت 

معنی نه تکان دادم و به سمت آسانسور رفتم. حالا با این سرو  

بودم که  وضع آب کشیده چه باید میکردم. چنان خیس شده

حتی رطوبت سوتین اسفنجی ام را حس میکردم. در های 

ام در کابین  آسانسور باز شد و با ورودم ملودی زنگ گوشی 

شیشه ای پیچید. نام طوفان روی صفحه روشن و خاموش 

شد و من همزمان با بردن انگشت دست چپم به سمت  می 

ی هشت، با دست راست تماس را وصل کردم و ی طبقهدکمه

 با فاصله کنار گوشم گرفتم: 

 _بله؟  

 _بیا اینجا! 

 با کلافگی نالیدم:  



 _نمیشه لباسام خیسه!  

 _دارم میبینم، بیا اینجا!  

 _اخه... 

صدای بوق های ممتد کلامم را نیمه گذاشت. با اخم گوشی را  

ی نه را فشردم. مرد های زبان جلوی چشمم گرفتم و دکمه

 نفهم! 

چرا مرد های زندگی من همگی زبان نفهم بودند و میخواستند 

حرف خودشان را به کرسی بنشانند؟ آن از اشوان، آن از 

 طوفان!   کیارش، و این هم از 

ی نهم باز در های آسانسور برای بار دوم و اینبار در طبقه

شد و درحالی که آب از سرو رویم چکه میکرد ، مقابل چشم 

ی منشی به سمت اتاق طوفان رفتم و از حرصم های وق زده

بدون در زدن داخل شدم.پشت میزش نشسته بود و اخم هایش 

چنان درهم فرورفته بود که لحظه ای از بی اجازه داخل شدنم 

 پشیمان گشتم.

در را پشت سرم بستم و همانجا ایستادم، جلوتر رفتنم اتاقش 

 را به گند میکشید. 

دونی دوساعت زیر بارون وایستادن چه عواقبی میتونه  _نمی 

 داشته باشه؟  



دانستم ، اما گمان نمیکردم بحثم با کیارش اینهمه به چرا می 

طول انجامد که به جای کمی نم دار شدن شالم، تمام لباس 

های زیر و رویم خیس آب شود. لب باز کردم تا همین را  

ی خلاصه وار در جوابش بگویم اما به جای کلمات عطسه

 ظریفی از میان دهانم بیرون جهید! 

طوفان با همان اخم های درهمش از جا بلند شد ودرحالی که 

 گردنش را روی شانه خم میکرد به سمتم آمد: 

گربه عطسه میکنی و این  _عاقبتش اینه که اینجوری مثل بچه

 یعنی یه سرماخوردگی شدید منتظرته! 

اش نگاهش چندبار سرتا پایم را کاوید و عاقبت نگاه شاکی 

هایم را روی هم فشردم و او غرو روی صورتم نشست. لب 

 لند کرد: 

تیکه لباس که خیس نشده باشه تو تنت مونده   _لعنت! یه

 خزر؟!

دیدم   سیگنال های خشم را از سمتش دریافت میکردم و می 

چطور سرووضع خیس آب من  ،رفته رفته برافروخته ترش 

داد که کاملا پی به وخامت میساخت. سوالش هم نشان می 

اوضاع برده و امیدوار بودم مجبورم نکند که به خیس بودن  

 اعتراف کنم!   شورت و سوتینم



سکوتم به مذاقش خوش نیامد و باعث شد چندبار پیاپی سرش 

را تکان دهد و بعد دست در جیب شلواری که فیت تنش بود  

 فرو برد و قدمی جلو آمد: 

_حالا حرفاش اینقدر مهم بودن که ارزش این لرز تنتو داشته  

 باشه؟ 

ترین واکنش بدنم  لرزیدم؟ آه سرد بود خب. لرزیدن طبیعی می 

به این سرمای رخنه کرده در وجودم بود. آهی کشیدم و  

 صادقانه جواب دادم: 

 _تنها یه مشت اراجیف! 

چشمانش را برایم نمایشی درشت کرد و حرص در تک تک  

کلماتش مشهود بود و من ترسیدم که نکند باز خشمش بالا 

 رود و از کنترل خارج شود:

_پس چرا دوساعت زیربارون وایستاده بودی و به یه مشت  

 دادی؟ اراجیف گوش می 

ی دیگری به سراغم آمد و من پیش از جواب دادنم عطسه

 ساعد خیسم را جلوی دهانم گرفتم و بعد از رفع عطسه گفتم:  

زدن _دیگه وقتش بود بهش گوشزد کنم وقتی برای سرو کله

 باهاش ندارم!  

 چشم ریز کرد:  



 _مزاحمت میشه؟ 

از برق ترسناکی که با گفتن این جمله در نگاهش نشست 

 وحشت کردم و کف هردو دستم را به سمتش گرفتم: 

 _نه! معلومه که نه! پسرداییمه... 

ام خیره شد و  سری به تایید تکان داد و باز به سرو وضع

 گفت: _بریم بالا تا سرما نخوردی اینا رو عوض کن! 

 اش به لباس خیسم بود و من سریع گارد گرفتم:اشاره

اتاقم، کتم و شالمو میزارم رو رادیات  _نه نیاز نیست! میرم

 خشک میشه تا آخر تایم. 

ی کتم را گرفت و کمی بالا برد بعد ای عاصی گوشهبا چهره

 با چشمانش به تیشرت و جین خیسم اشاره زد:  

دم بهت ، اینارو  _زیرش هم زیاد خشک نیست! بالا لباس می 

 میزاری خشک ... 

داشت! او از کیارش هم زبان نفهم تر بود. کتم   چه اصراری

 را از دستش کشیدم و به سمت در چرخیدم:

 زارم..._نه، گفتم که اتاقم می 

چنان نامم را فریاد زد که دستم نرسیده به دستگیره خشک 

لرزید. با شد. توی دلم خالی شد و اینبار تنم از ترس می 



احتیاط به سمتش چرخیدم و او با فکی فشرده به سمت چپ 

 روی دیوار دوربین ها خیره بود. 

فریاد چند ثانیه پیشش در گوشم دنگ دنگ میکرد و باعث  

اش بودم که با شد سرم گیج برود. مات و وحشت زده خیرهمی 

ام! هایش از جا پریده و از پشت به در اتاق چسبیدهتکان دست 

نفسش را بیرون پرت کرد و کف هردودست را روی 

هایش را به سمتم صورتش کشید. نگاهم کرد و با احتیاط دست 

 آورد و با تردید گفت:  

 _نترس! نترس لعنتی! 

لبهای نیمه بازم را روی هم کیپ کردم و خودم را بیشتر به  

در فشردم. دست هایش را میان هوا مشت کرد و بعد عقب  

کشید و در جیب شلوارش فرو برد. دم عمیقی گرفت و 

 هایش را بست. ای چشملحظه

وقتی دوباره نگاهم کرد از آرامشی که بر صورتش نشسته  

ام شل شد.  بود، من نیز کمی آرام گرفتم و عضلات منقبض

 آهسته و با لحن ملایمی گفت: 

 _از دستم در رفت! نمیخواستم بترسونمت باشه؟  

 چیزی نگفتم و او مصرانه دوباره لب زد:  

 _باشه؟  



تنها توانستم کمی سرم را بالا پایین کنم .آهسته دست انداخت 

و با گرفتن پر شالم مرا کمی جلو کشید و از در جدا کرد و  

 بعد شالم را رها کرده عقب تر رفت: 

ی خودت! اینطوری بخوای بمونی سرما _برو خونه

میخوری، خشک شدن مانتو و شالت به تنهایی کافی نیست،  

هات خیسه آبه! حتی از تار به تار موهاتم آب  ی لباسهمه

 داره میچکه! باشه؟خزر! 

نفس عمیقی کشیدم. شاید اینطوری بهتر بود، تنها مشکل این 

کشیدم. آهسته همین را زمزمه  بود که ماشینم را  به گند می 

 کردم: 

 _صندلی ماشینم خیس میشه! 

 اش را از جیب بیرون کشید: گوشی 

 _میگم یه چیزی پیدا کنن، بندازی رو صندلی!  

 چیزی تایپ کرد و من همانطور خشک شده تماشایش میکردم

هنوز ارگان های بدنم در شوک آن فریادی بودند که بر 

سرشان آوار شده بود. هیچ یک جرئت تکان یا حرکتی  

 نداشتند. 

گوشی را دوباره توی جیبش سر داد و با اخم رو به من تاکید 

 کرد:  



 _از من نترس، خزر! باشه؟  

ترساند و این اصلا دست من نبود!  خودش تا حد مرگ مرا می 

توانستم با یک باشه سرو تهش راهم بیاورم و دیگر  نمی 

هایم را رویهم فشردم. نترسم. پس تنها نگاهش کردم و لب 

 اخمش غلیظ تر شد و به سمت میزش رفت:  

_برو خونه، یه دوش آب گرم بگیر، لباس گرم بپوش، یه 

نوشیدنی گرم بخور  و بعدش هم بهتره امیدوار باشیم که 

 سرمانخوری! 

پشت میز نشست و با تکیه زدن به صندلی با جدیت نگاهم  

 کرد:  

 _باشه؟  

ام سر تکان دادم و به سختی تکانی هم به زبان خشک شده

 دادم: 

 _برم؟  

ام میکرد  پلک روی هم فشرد و درحالی که با نگاهش بدرقه

 از اتاق بیرون زدم. 

شک صدای فریاد اش تکیه زد، بی منشی با پوزخند به صندلی 

اش کردم طوفان را او نیز شنیده بود. اخمی به ژست مسخره



ی و او چیزی زیر لب زمزمه کرد که نشنیدم. بهتر! حوصله

 جر و بحث با او را دیگر نداشتم. 

 ی خودمان را فشردم.ی طبقهبه سمت آسانسور رفتم و دکمه

صنعتی با دیدنم بهت زده از جا بلند شد و با صدای بلندی 

 پرسید: 

 _خزرجان چیکار کردی با خودت؟ 

زیر لب چیزی نیستی جویده جویده تحویلش دادم و با قدم  

هایی پرشتاب داخل اتاق خودم شدم. کیف و لوازمم را 

برداشتم و به عنوان خداحافظی سری برای صنعتی که هنوز 

متعجب بود تکان دادم و باز سوار آسانسور شدم. سر و 

وضعم به شدت مضحک بود، کت ضخیمم آب کشیده و 

موهای خیسم روی پیشانی و گردنم چسبیده  سنگین شده بود. 

بود و بدتر از آن خنکای شال خیس بود که از پشت به پوست  

سایید و منزجرم میکرد. لعنت خدا به تو کیارش! گردنم می 

 ببین چطور گند زدی به روزم! 

پا به پارکینگ که گذاشتم ، مردی کت و شلوار پوش با یک 

پلاستیک حبابی رول شده کنار ماشینم ایستاده بود. کمی 

 معذب شدم و وقتی به او رسیدم در سلام پیشدستی کرد:  

_سلام خانوم، تنها چیزی که تو زمان کم تونستیم گیر بیاریم 

 همین بود! 



سری تکان دادم درهای ماشین را باز کردم. پلاستیک را  

 روی صندلی راننده پهن کرد و وقتی عقب کشید مودبانه گفتم: 

 _خیلی ممنونم. 

سری تکان داد و به سمت آسانسور حرکت کرد. از پرسنل  

شرکت بود؟ مهم نبود! روی پلاستیک که نشستم صدای تق  

تق ترکیدن حباب هایش بلند شد و من باز بی اهمیت استارت 

زدم و از پارکینگ بیرون رفتم. دم ظهر بود اما به خاطر  

بارید هوا چنان گرفته و ابری بود که تمام شهر بارانی که می 

ی آسمان رفته بود. به سمت خانه راندم و  ی تیرهزیر سایه

کوبید، همان دم اول بخاری ماشین  باران همچنان به شیشه می 

را تا ته زیاد کرده بودم اما چون لباس هایم خیس بود، گرما  

نشست. دندان هایم چیلیک چیلیک روی هم سر به جانم نمی 

بند آمدن نداشت تا  میخوردند و لعنت به این باران که خیال

 بتوانم زودتر به خانه برسم!  

 

آگاهم چپانده  طبق پلنی که طوفان برایم چیده در ضمیر ناخود

ی آب را تا بود، ابتدا خودم را به حمام رساندم و درجه

ترین حالت ممکن تنظیم کردم. زیر دوش تمام لباس هایم  گرم

را از تن کندم و با تنفر آنهارا روی کاشی های سفید حمام  

ام پیچیدم واجازه دادم  هایم را دور تن برهنهرها کردم. دست 



قطرات داغ آب روی پوستم سر بخورند و سرما را از پوست 

و گوشتم بیرون بکشند. دقایقی زمان برد تا گرمم شد و این  

گرما چنان رخوتی در تنم ایجاد کرد که دلم میخواست زیر 

همان دوش ، در همان حرارت دلچسب باقی بمانم و به خواب  

 روم! 

اما خودم را مجبور کردم تا دوش را ببندم و بعد با پیچیدن 

حوله به دور تنم از حمام بیرون زدم. ابتدا درجه رادیات ها 

را زیاد کردم و سپس چای ساز را به برق وصل کردم. بعد 

ای که به سمت اتاق رفتم ولباس گرمی پوشیدم که هیچ روزنه

قدر یک ذره پوستم را پوشش ندهد نداشت. از مچ پا تا گردنم  

 لباس پوشیده بودم! 

موهایم را توی یک حوله پیچیدم و به دنبال آخرین توصیه 

طوفان به آشپزخانه برگشتم، نوشیدن یک چای داغ زنجبیلی 

 داد. باید حس بهتری به تن کرختم می 

ی این کار ها ، با اینکه فضای خانه به شدت  با وجود همه 

گرم و دلچسب بود اما باز هم یک سردی ملموس در عمیق  

ترین قسمت جانم حس میکردم. به علاوه نبضی که روی 

هایم میکوبید و سردردی که موزیانه از شقیقه ها تا  شقیقه

پشت سرم میخزید. یک سرماخوردگی بی شک درپیش داشتم  

و هیچ امیدی برای درگیر نشدنش نبود! بنابرین بهتر دانستم  

که شدید شدن این بیماری را پیشگری کنم و به همین علت دو  



قرص سرماخوردگی و دو قرص استامینوفن را یکجا با یک  

لیوان آب بالا دادم و بعد به اتاقم پناه بردم. خودم را زیر پتوی 

سوخت، آرام هایم کمی می گرم و نرمم پنهان کردم . چشم

ام بستمشان و به امید اینکه وقتی بیدار شوم، کاملا خوب شده

 به خواب رفتم. 

 

اما برخلاف چیزی که تصورش را میکردم، وقتی بیدار شدم،  

ترین حسی که به سمتم حجوم آورد درد بود! اولین و قوی

انگیز تری از خوب که نشده بودم هیچ،  وضیعت بسیار رقت 

پیش از خوابیدنم داشتم. سردردی که پیشی گرفته بود و تمام 

ی سر و پیشانی ام را پر کرده بود. چشم هایی که انگار کاسه

با اسپری فلفل آلوده شده بودند و از شدت سوزش باز 

شدند. گلویی که انگار مورد ضربات خنجر قرار گرفته  نمی 

بود  و چنان درد و سوزشش ادغام شده بود که گمان کردم 

اگر آوایی تولید کنم ، نفسم خواهد رفت! دردی که به  

 زد هم که دیگر هیچ! هایم نیش می استخوان 

دست و پایم را تکان دادم و خودم را از زیر پتو بیرون  

کشیدن. سرم سنگین شده بود و حس میکردم چون یک آونگ 

 مدام به این سو و آنسو تاب میخورد.



نگاهم را دورتا دور اتاق تاریک چرخاندم و سکوتی که حاکم 

 بود چون خار توی چشمم فرورود و به آنی نگاهم خیس شد!  

 حالا چه کسی تیمارم کند؟  

آه دردناکی کشیدم و از جا بلند شدم. هیچ کس! اینجا جز من 

برسد، برایم سوپ درست کند   کسی نبود که به داد تن دردناکم

و بگوید تو استراحت کن من مراقبت هستم! این خودم بودم 

که باید خودم را تیمار میکردم. چراغ اتاق را زدم و خودم را 

به آیینه رساندم، حوله از سرم باز شده بود و حالا موهای 

هایم ریخته بود. صورتم چنان سرخ و دارم روی شانهنم

هایم رساندم. پوستم از ملتهب بود که کف دستهایم را به گونه

حرارت بالای تنم سوخت و خب قطعا که سرماخوردگی آنهم 

 اینقدر شدید، بدون تب اصلا معنایی نداشت!  

ام  خب پس اینرا هم باید اضافه میکردم که کسی نبود پاشویه

 ام باشد! کند و نگران پایین آمدن تب 

از اتاق بیرون رفتم. فضای خانه تاریک و گرم بود! خیلی  

 گرم... 

ام نشست و آنقدر گرم که قطرات درشت عرق روی پیشانی 

اند. پس های آتش محاصره کرده ام را گدازهگمان کردم خانه

به سرعت به سمت پنجره رفتم و آن را باز کردم . باد سردی 

به داخل وزید و لرز به اندام هایم مخابره شد. از پنجره  



فاصله گرفتم و یک به یک چراغ هارا روشن کردم. چشمم 

روی ساعت نشست، ساعتی که صدای تیک تاکش تنها  

شد. عقربه عدد نه شب را صدایی بود که در خانه شنیده می 

داد و با قرص هایی که من پیش از خواب خورده  نشان می 

 بودم، اینقدر خوابیدن عجیب نبود! 

با منگی به سمت آشپزخانه رفتم.موبایلم روی اپن بود و من  

توجه از کنارش گذشتم و باز چای ساز را به برق زدم.  بی 

گلویم خشک و دردناک بود و به حرارت یک چای داغ نیاز 

داشت. گمان کنم خانوم جان اینطور وقت ها عسل و لیمو نیز  

داد. هوم! عسل داشتم، لیمو؟  داخلش میچکاند و به خوردم می 

لیمو نه نداشتم، اما همان عسل را میریختم شاید افاقه میکرد.  

 کمی هم زنجبیل... ضرری نداشت.

قاشق عسل را توی لیوان حل میکردم که زنگ موبایلم بلند  

شد. قاشق را توی لیوان رها کردم و موبایل را از کنار دستم 

برداشتم. مستر وولفی که روی صفحه افتاده بود باعث شد 

 حالی تماس را وصل کنم:نوچی زیر لب بگویم و با بی 

 _الو! 

صدایی نشنیدم و گوشی را جلوی صورتم گرفتم، تماس وصل 

ام الویی گفتم، گلویم  بود. دوباره با صدای خش دار و گرفته

سوخت و به ناچار قلوپی از چای داغ را هنگام نشستن پشت  



میز آشپزخانه نوشیدم. بالاخره صدایش عصبی و آرام ، بله 

 دقیقا همینقدر متناقض در گوشم پیچید: 

_ دقیقا سه ساعت و چهل دقیقه است که دارم بهت زنگ 

 نم و جواب نمیدی!میز

 خفه جواب دادم:  

 _خواب بودم! 

 _حالت چقدر بده؟ به جز گلوت دیگه چه علائمی داری؟  

 بی حال سرم را روی میز گذاشتم:  

 _خوبم! 

 صدایش کمی بالا رفت و غرید: 

_خوبی؟! صدات داره از ته چاه بالا میاد و وقتی این همه  

 وقت خواب بودی یعنی اصلا خوب نیستی! 

پیشانی دردناکم را چندبار آهسته و ریتمیک به میز کوبیدم و 

 با بیحالی گفتم: 

 _استراحت کنم، خوب میشم. خداحافظ 

تماس را قطع کردم و با بلند کردن سرم، لیوان چای عسل را 

جلو کشیدم. محض خاطر گلوی خشک و سوزناکم همانطور 

ام بدتر گر داغ سرکشیدم و همین باعث شد تن داغ کرده

بگیرد. صدای زنگ گوشی دوباره بلند شد و من با دیدن 



ی مستر وولف روی صفحه، گوشی را سایلنت کردم. دوباره

این تماس سه بار دیگر هم تکرار شد و دست آخر پیامش 

 روی گوشی نشست: 

 زنی یا بیام ؟  _همین الان بهم زنگ می 

ی من؟ بیایید چکار؟ هوممم. بیاید؟ کجا بیاید؟ اینجا؟ به خانه

خاله بازی کنیم؟ آهسته خندیدم و از جا بلند شدم. ذهنم هذیان 

سرایی میکرد و باید هرچه زودتر فکری به حال این تب 

شدید میکردم. دست و صورتم را با آب خنک داخل سینک  

ظرفشویی چندبار شستم، اما چیزی از داغی تنم کم نشد. 

بافت و آن را از تنم در آوردم  دست انداختم زیر کش شلوار 

و همانجا میان آشپزخانه به همراه صندل های پشمی ام  

ام که روی کاشی های خنک رهایش کردم. کف پای برهنه

نشست، لذت عمیقی احساس کردم و بعد برای لذت بیشتر  

الا از  همانجا روی کاشی ها نشستم و پاهایم را دراز کردم. ح

ام تا مچ پا در تماس خنکای کاشی ها بود و ران های برهنه

من سرم را با رضایت از پشت به دیوار تیکه دادم. پلک هایم 

ی مستروولف در ذهنم نقش  جواب ماندهرا بستم و پیام بی 

 بست. 

 آمد چه؟ اگر جدی به اینجا می 



دیوانه است بیکار که نیست! چرا باید به خودش زحمت داده 

و تا اینجا بیاید؟ فقط به خاطر اینکه تماس را رویش قطع  

کرده بودم؟ یا پاسخ تماس های دیگرش را ندادم؟ یا با او  

تماس نگرفتم؟ خب اگر این سه مورد باعث خشمش شده 

اینجا  باشد، او آنقدر دیوانه بود که قید هرکاری را زده و تا

 بیاید و به حسابم برسد...

هایم را باز کردم و از جا از این فرضیه وحشت زده  چشم

ام رفتم و حینی که آن را از روی بلند شدم. به سمت گوشی 

داشتم، با آستینِ بلند دست دیگرم عرق های روی  میز برمی 

ام را پاک کردم. متن پیام را بار دیگر خواندم و با  پیشانی 

اش چشم دوختم. محال بود بخواهد همچین  تردید به شماره

 کاری کند! اصلا دلیلی برای آمدنش نبود!  

آهی کشیدم. شکمم به تقلا افتاده بود و یادم آمد که ظهر  

 خاطر شاهکار کیارش ناهارم را هم کامل نخورده بودم.  به

شدم، مادرجانم برایم سوپ جو بار  هروقت که بیمار می 

داد. میگذاشت و تا بهبودی کامل تنها همان را به خوردم می 

هایم نشست و من فریزر را به دنبال لبخند تلخی روی لب 

مرغ باز کردم. آنها را کنارم نداشتم که تیمارم کنند، اما خودم 

هنوز بودم، هرچقدر مریض و رنجور، خودم هنوز سرپا 

بودم تا به داد خودم برسم و دست و پاشکسته سوپی برای  

 ام درست کنم! تسریع بهبپدی



 

زد چشم دستهایم را شستم و به سوپی که روی گاز قل می 

دیدم، پس به هال دوختم. دیگر توان ایستادن را در خود نمی 

رفتم و روی کاناپه دراز کشیدم. چشم هایم از شدت سوزش  

پر از آب شده بود و هرچند دقیقه یک بار یک قطره از  

شد و پیش از هایم جاری می اش روی گونهی بادامی گوشه

 ! رسیدن به چانه از شدت حرارت تنم تبخیر میگشت 

ام را توی شکم جمع کردم و به ساعتی که عدد  پاهای برهنه 

ی ثانیه شمار مدام از دو را نشان میداد خیره ماندم. عقربه ۱۱

ی دیگر پیشی میگرفت و مسافت گردی را مدام طی عقربه

ی دقیقه شمار نیز با تنبلی با هر دور ثانیه میکرد. عقربه

اش میداد و یک دقیقه جلوتر  شمار تکان کوچکی به تن فربه

قدر به زورآزمایی عقربه ها خیره ماندم  . نمی دانم چهرفت می 

 که پلک هایم روی هم افتادند و همه جا سیاه شد!  

ملودی ممتدی بدون قطع شدن در گوشم پیچیده و مجبورم 

 ۱۲ای که روی هایم را باز کنم و با عقربهمیکرد تا لای پلک

نشسته بود مواجه شوم. تکانی به خودم دادم و ملودی هنوز  

تمام فضا را پر کرده بود! خوابم برده بود؟ بویی که زیر بینی  

ام پیچید باعث شد صورتم را جمع کنم و با گیجی به دنبال  

علتش چشم بچرخانم. تمرکزی نداشتم و ملودی اعصاب خرد  

شد باعث برهم خوردن تمرکزم بود! به  کنی که قطع نمی 



دنبال منبع صدا چشم چرخاندم، موبایلم نبود! تلویزیون  

 خاموش بو...

احتمالات دیگر را هنوز چک نکرده بودم که صدای 

 ای با صدای ملودی اعصاب خرد کن ادغام شد:  مردانه

 _خزر؟ خزر باز کن در و لعنتی . بوی سوختگی مال چیه!  

صدای آشنای مردانه نیمی از هوشیاری ام را برگرداند و  

وای ! بوی سوختگی؟ زیر سوپ را کم نکرده بودم؟؟؟ قدم  

هایم را با عجله به سمت آشپزحانه برداشتم اما پیش از ورود  

سرجایم خشک شدم. هراسیده با چشمانی گشاد، نگاهم را به  

 در خانه کشاندم و دست هایم را دور تنم پیچیدم! 

ملودی اعصاب خرد کن متعلق به زنگ خانه ام بود و آن 

هایی از خشم ، صدای طوفان آژند نبود  صدای مردانه با رگه

 که بود؟  

هایم را روی هم فشردم . لرزی از ترس به جانم نشست و لب 

سایید یا به قول معروف  انگار کسی دل و روده ام را بهم می 

اش درحالی که شست! باز هم صدای مردانهدر دلم رخت می 

 رفت به گوشم رسید: از حدی فراتر نمی 

 _خزر! باز کن این درو ! خوبی؟ خزر! لعنتی.

عصبی بود! خدا شاهد است که صدای آرامش از چندفرسخی  

زد و بیچاره من! قدم هایم را مردد به سمت خشم را فریاد می 



در برداشتم.این وقت شب اینجا چه میکرد؟ اصلا کدام 

ای این وقت شب در را به روی چنین مردی باز دیوانه

شود  میکرد؟! آخرش که چه؟ باز نکنم بهتر است خسته می 

رود، ها؟ پاهایم از اضطراب بهم گره خوردند و من با می 

یک سکندری کمی مانده به در با جاکفشی چوبی برخورد  

کردم و صدای تق بلندی ایجاد شد. ملودی زنگ قطع شد و  

 ی محکمش تمام موهای تنم را سیخ کرد: صدای مردانه

_آخ خزر! آخ. این درو باز نکن اون وقت بهت نشون میدم  

 ترسیدن از منّ یعنی چی! 

از روی پاهایم بلند شدم و با بغض و وحشت قفل را  

ی چرخاندم. در با صدای جیری باز شد و صورت برافروخته

های اول پیراهنش باز بود و  طوفان مقابلم قرار گرفت. دکمه 

آستین هایش تا آرنج بالا زده شده بود. کف دستش را به 

هایی  هایش با رگهچارچوب در تکیه داده و مردمک سیاه چشم

سرخ احاطه شده بود. موهایی که نامرتب گوجه شده بودن هم 

 اش بود.  مهری روی پریشانی 

رفت و سرم روی تنم سنگینی میکرد.  چشمانم سیاهی می 

ی جانم را گرفتند و من با  ضعف و ترس حسابی شیره

 حالی برای نجات خود از خشم این مرد نالیدم: بی 

 _خواب بودم.



امیدوار بودم صداقتم را در این لحن عاجز دریابد. نفسش را 

بیرون داد و دمی پلک هایش را رو هم فشرد. سپس با فکی 

 فشرده جلو آمد و در خانه را پشت سرش بست. 

قامت بلندش در آن نزدیکی روی تنم سایه انداخت و من قدمی  

ام چه به عقب برداشتم. این ساعت از شب ، این مرد در خانه

 میکرد؟! 

کف دستش را پیش از اینکه بتوانم خودم را عقب بکشم روی  

 غرید:  هام فشرد و بلافاصلپیشانی 

 خزر! به این حال و روز میگفتی خوب؟  _یه تیکه آتیشی 

لبهایم را رویهم فشردم و سرم را از زیر دستش بیرون  

دادم و بیش از این خشمگینش  کشیدم. نباید جوابش را می 

میکردم. چرا که این منِ بیمار و ضعیف شده در نیمه شب 

 پاییزی با او در یک خانه تنها بودم. 

ای کاوید. لحظهام بود و تمام مرا می نگاهش شاکی و تیز خیره

این نگاه به پشت سرم دوید و بعد دوباره روی من بازگشت و  

 پرسید: 

سوزی، چی سوخته که بوش همه _غیر خودت که از تب می 

 ساختمونو برداشته؟  

هایم بالا پرید و با یک ای وایِ آرام، چرخیدم و قدم هایم  شانه

 را پس و پیش به سمت آشپزخانه برداشتم.  



داخل آشپزخانه شدم و او را دیدم که دست به کمر وسط هال   

 ایستاد و بعد به سمت پنجره رفت:  

_پنجره رو باز گذاشتی؟ تو این هوا وقتی اینجوری  

 سرماخوردی پنجره رو باز گذاشتی؟؟؟ 

حرکت و مات به اویی که آنطور همانطور میان آشپزخانه، بی 

ام میکرد و پنجره را روی هم میکوبید خیره عصبی مواخذه

شدم. بعد از چفت کردن پنجره به سمتم چرخید و نگاه  

ترسناکش جایی حوالی من متوقف شد، دقیق تر مسیر نگاهش  

ای که از آن بلند ی روی گاز و دودهرا دنبال کردم و به قابلمه

 شد رسیدم.  می 

 وای سوپ!  

به خودم آمده و به سمت قابلمه خیز برداشتم. زیر شعله را  

خاموش کردم و تا خواستم دست به سمت قابلمه برده برش 

 دارم، از چند متری ام داد کشید: 

 _می سوزی! 

هل شده به عقب چرخیدم. شاکی در درگاه آشپزخانه ایستاده  

 شد.ای نرمش در نگاهش دیده نمی بود و ذره

بغض از ناکجا آباد پیدایش شد و جوری سفت و محکم توی  

گلویم نشست که حس کردم به مانند یک بمب ثانیه شماری 

 شده، با شمارش معکوس خواهد ترکید. 



نفس عمیقی گرفتم و به سختی از سد بغض چموش ردش 

 هایم فرستادم.  کرده و به ریه

دوباره به سمت گاز برگشتم و از کشوی کنارش دو دستگیره 

برداشتم و بعد قابلمه را بلند کردم و داخل سینک ظرفشویی 

قرار دادم، شیر آب را که رویش باز کردم صدای چیسی که  

از قابلمه بلند شد صورتم را در هم کرد و سرم را روی شانه 

 چرخاندم. 

، نگاهش را همین امر باعث شد طوفان را دقیقا کنارم ببینم

ی محکمی که روی پوست  برایم درشت کرد و با ضربه

 ی باسنم کوبید ، آرام غرید: برهنه

 _تب داری، پنجره رو باز میزاری، بعدم لخت میگردی؟ 

صدم ثانیه یخ زد و بعد ثانیه  هایم برای یکخون در رگ

شماره بغض تمام شد و با ترکیدن یکهویی اش، خون نیز 

 دوباره به جریان افتاد و به مغزم رسید.

زمان با جیغی که کشیدم، اشکهایم صورتم را خیس کردند  هم 

 شرتم را گرفته و محکم پایین کشیدم:ی تی و با حرص دولبه

 _ لمسم نکن!  

چنان این دو کلمه را در صورتش جیغ کشیدم که گلویم  

 افتاد.سوخت و بعید نبود اگر به خونریزی می 



اش ماندم و بعد او  دقایقی او با اخم و من با جدیت خیره

هم فشرد وسپس با مکث باز کرد. کمی  هایش را رویپلک

 دستور داد:   عقب رفت و بعد 

 _گریه نکن! 

هایم را پاک کردم و سعی کردم جلوی  با پشت دست اشک

ریزش بیشترشان را بگیرم. نه به خاطر اینکه او گفته بود،  

نه! به خاطر اینکه بیشتر از این در مقابلش ضعیف و شکننده  

  به نظر نرسم. بیماری به حد کافی آسیب پذیرم ساخته بود! 

هنوز از اسپنکی که روی باسنم کوبیده بود شوکه بودم. روی  

صندلی آشپزخانه نشستم و پاهای لختم را زیر میز پنهان 

 کردم: 

 _از اینجا برید!  

 سر تکان داد:  

 ریم! _آره! الان می 

و فعلی که    اشلحظه ای خیالم آسوده شد اما با حلاجی جمله 

جمع بسته بود، گیج شدم! به دنبال توضیح صورت جدی اش 

 را کاویدم و او با سر به هال اشاره زد:  

 _پاشو بپوش بریم! 



چشمانم با تمام سوزشی که داشت، درشت شد! بعد چندی 

 مکث نیشخندی زدم و سرم را روی میز گذاشتم: 

 است!_همه چیز خیلی مسخره

واقعا هم مسخره بود. رئیسم مرا تهدید کرده بود که اگر 

آید. جدی نگرفته بودم و او دقیقا سه جوابش را ندهم، می 

ساعت بعد از آن تهدید، راس نیمه شب، به خانه ام آمده بود! 

داد وبیداد کرده بود. قسمتی از بدنم را که نباید ، لمس کرده  

 داد بپوش بریم! مسخره بود.بود  و حالا... دستور می 

دستش که دور بازویم حلقه شد ، سرم را از روی میز بلند 

ام  کرده و با خشم نگاهش کردم و از بین دندان های قفل شده

 شمرده شمرده گفتم: 

 _ لمسم... نکن! بهم ... دست نزن! میفهمی؟ 

بی توجه بدون رها کردن بازویم مرا بلند کرد و بعد به دنبال 

خودش از آشپزخانه بیرون کشید. و من جان تقلا نداشتم و 

همانطور به دنبالش کشیده شدم. لعنت به این ضعف و  

 بیماری! 

 نگاهش میان در اتاق و سرویس ها چرخید و بعد پرسید: 

 _اتاق کدومه؟  



لبهایم را روی هم فشردم و نگاهم را از روی درب اتاق  

دزدیدم. او تیز بود! آنقدر تیز که فهمید و مستقیم به سمت  

درب اتاق راه افتاد. مرا به درب بسته تکیه داد و بدون رها 

کردن بازویم، دست دیگرش را درست کنار سرم روی درب  

 گذاشت و بعد روی صورتم خم شد:

_دخترخوبی باش! حالت خوب نیست و قرار نیست اینجوری 

به این حال ولت کنم! پنچ دقیقه فرصت داری ، خودت لباس 

بپوشی و همراهم بیای، در غیر اینصورت خودم لباس تنت 

برمت! بهتره اینبار جدی میکنم، میندازم رو کولم و می 

 بگیری خزر...

 نگاهم را از چشمانش دزدیدم و بی پناه و ترسیده پچ زدم:  

 _ این وقت شب باتو کجا بیام؟! 

گره ابروهایش کور تر شد ، بازویم را رها کرد. پشتم خالی 

شد و او در را کاملا باز کرد، آهسته مرا به داخل اتاق هل  

 داد و درهمان حال گفت: 

_ششش چیزی برای ترسیدن وجود نداره خزر، فقط به حرفم  

 گوش کن!  

درب اتاق را بست و من ماندم با تنی لرزان و اتاقی خالی!  

دانستم هیچ قدرتی در برابرش  آنقدر ضعف داشتم که می 

 توانستم درست حسابی مقاومت کنم...نخواهم داشت. حتی نمی 



سری به تاسف برای این وضعیت تکان دادم و به سمت  

 کشوهای دراور راه افتادم. 

شلواری از کشو بیرون کشیدم و وقتی میخواستم آن را  

بپوشم، سرخی پوست سفیدم را روی قسمتی از باسنم که زیر 

هایم را روی هم  ی قدی  دیدم. لب شورت قرار نداشت در آیینه

 فشردم و عصبی شلوار را بالا کشیدم.  

ای تن زدم و با برداشتن کیفم از لباس های مرتب و پوشیده

اتاق بیرون رفتم. همانجا جلوی در اتاق آماده باش ایستاده بود 

هایش درون جیب شلوارش قرار داشت. سر و و جفت دست 

 رویم را چک کرد و بعد با اشاره به در خانه گفت: 

 _بریم.

رویم، ته دلم خالی شد و  از ترس و استرس اینکه کجا می 

 چیزی تا پس افتادنم باقی نماند. 

وقتی به دنبالش سوار آسانسور شدم و درها بسته شد، حس  

دست های   خفگی به سراغم آمد و چشم هایم سیاهی رفت. 

طوفان دور کمرم پیچید و مرا نگهداشت تا روی زانوهایم 

ی دوری به گوشم رسید، فرود نیایم. صدایش از فاصله

 درحالی که خودش درست در دو وجبی ام بود:  

 _لعنتی! خزر؟ 



اش گذاشتم و سعی کردم خودم را از  کف دستم را روی سینه

 میان دستانش بیرون بکشم: 

 _خوبم، ولم کن. 

با کمی مکث، کمرم را رها کرد و در عوض مچ دستم را  

محکم چسبید. به دیواراتاقک آسانسور تکیه دادم و با بستن  

 چشم هایم سعی کردم کمی بهتر شوم. 

درهای آسانسور باز شد و او مرا بیرون کشید. ساختمان 

خلوت خلوت در سکوت فرو رفته بود و حتی نگهبان هم در  

 زد. اتاقکش سر روی میز گذاشته و چرت می 

پوزخندی زدم و از جلوی اتاق که میگذشتیم، از حرص کف  

دستم را محکم روی پیشخوان کوبیدم و نگهبان هراسیده از 

جا پرید. پیش از اینکه مارا ببیند از ساختمان بیرون زدیم و 

طوفان مرا به سمت ماشین گرانش که با چراغ های روشن،  

کرد   جلوی ساختمان پارک بود هدایت کرد. درب جلو را باز

 و مرا روی صندلی نشاند. 

ی قبل وقتی خودش نیز پشت فرمان نشست، با یادواری تجربه

ی صندلی را که سوار ماشینش شده بودم. با دستهایم دولبه

چنگ زدم. امیدوار بودم اینبار قصد نداشته باشد با جنون  

 لایی بکشد و سرعتی بالا در پیش بگیرد. 



دستی را کشید و با چرخاندن فرمان، حرکت کرد. از مسیر   

های خلوت و فرعی عبور میکرد و من مردد به سیاهی شب  

که با وجود نور چراغ ها همچنان رعب و وحشت در دلم 

ایجاد میکرد، خیره مانده بودم. مسیر که طولانی تر شد  

آهسته همانطور که به جلو خیره بودم با صدایی خشدار و 

 پرسیدم:  گرفته

 ریم؟  _کجا داریم می 

 _خونه!  

ام بیرون تکانی خورده و به سمتش چرخیدم. مرا از خانه

ی خودش ببرد؟ چه خوش خیال گمان  کشیده بود که به خانه

 رویم!میکردم دکتری جایی می 

هایش فقط برای فریب دادن من بود و او هیچ نگرانی  بهانه 

 بابت بیمار بودنم نداشت که بخواهد مرا به بیمارستان ببرد. 

هایم از ترس لرزیدند و آرام طوری که اصلا شاید نشنیده  لب 

 باشد گفتم:  

 دار! _نگه

توجه به من، موبایلش را از جلوی آمپرهای ماشین  بی 

ای گرفت، گوشی را دم گوشش گذاشت و برداشت و شماره

 گفت: 



 _ زنگ بزن کاوه خودشو برسونه برج!  

 ..._ 

 _میام، قبل من اونجا باشه! 

گوشی را پایین آورد و دوباره سرجای قبلی گذاشت. خدای 

من کاوه دیگر که بود؟ خواستم اینبار با داد و فریاد بخواهم  

دارد تا پیاده شوم، اما باز هم چشمم سیاهی رفت، سرم که نگه

هایم را را به پشتی تکیه دادم و منتظر برای بهتر شدن پلک

 بستم. 

 

 

 

ی چشمم از درد با سوزشی که روی مچ دستم نشست، گوشه

چین خورد. چندبار پلک زدم تا سیاهی مقابل نگاهم از بین 

رفت و من با دیدن سقف مشکی اتاق نا آشنا، وحشت زده نیم 

 خیز شدم که صدایی غریبه واکنش نشان داد: 

 _ عه! پانشید لطفا! 

هایی که از  سرم به سمت صدا چرخید. مرد غریبه با چشم

گرد شده بود نگاهم میکرد و با دست  اشپشت عینک طبی 

 مرا مجبور به خوابیدن روی تخت کرد. 



نگاهم روی دست دیگرش نشست که مشغول متصل کردن 

 آنژیوکت سرم به مچم بود. 

تنم لمَس و کرخت بود و من نگاهم را دور تا دور اتاق    

داد که آشنا گرداندم. تماما مشکی بودن دیوارها نشان می نا

اش آورده و لعنت!  طوفان آژند راستی راستی مرا به خانه

 ام؟ خوابم برده بود یا بیهوش شده بودم؟ من نفهمیده

آشنا روی یک تخت خوابیده  هرچه بود من حالا در اتاقی نا 

بودم و مردی غریبه به دستم سرم وصل میکرد. ضربان قلبم  

به طرز غیرقابل کنترلی بالا رفته بود و مرد، سرم را بالای 

توجه به من چند سرنگ با سرم روی یک میله آوخت و بی 

 محتویات پر را داخل سرم تزریق کرد.  

ام با صدای قدم هایی به پشت سر مرد غریبه  نگاه وحشت زده

سرک کشید . طوفان با همان لباس های قبلی داخل اتاق شد و  

دست ها در جیب شلوارش و قدم ها به عرض شانه باز، به 

 سمت تخت آمد. چشمان بازم را که دید پرسید: 

 _بهوش اومدی؟ 

هایم نیز تر شد! از های خشکم را با زبان تر کردم و چشملب 

وحشت، اضطراب وافکار مالیخوییایی که به شدت منفی و 

 طوفان اخم کرد و روبه مرد غریبه پرسید:   دلهره آور بودند! 

 _خب؟  



مرد لوازمش را داخل یک کیف سامسونت بزرگ که پر از 

 ابزارها و داروهای پزشکی بود جمع کرد:  

_سرماخوردگی شدیده، تبش خیلی بالاست. دارو تزریق کردم 

توی سرم ولی مرتب باید  چک بشه ، ممکنه پایین نیاد واین  

لباس و پتو اضافی اصلا،   ،خطرناکه. بدنشو خنک نگه دار

نازک که لرز نکنه! مایعات زیاد بخوره، تبش   یفقط یه ملافه 

زودتر میاد پایین! داروهاشو سر وقت بخوره، گلوش عفونی  

 شده و ممکنه سرفه های خلطی هم داشته باشه! 

زد؟ خلاصه وار و جملات  را اینطور حرف می چدکتر بود؟ 

کوتاه! طوفان نگاه از من و چشمان اشکی ام نگرفت و تنها  

 یک کلمه به مرد گفت:  

 _باشه! 

مرد کیفش را دست گرفت و سری برای طوفان تکان داده  

 . بیرون رفت 

 او که رفت طوفان نزدکیتر آمد و از بالای سرم پرسید: 

 _گریه برای چی خزر؟ 

 هایم شدت گرفت و گفتم: چنان شماتت بار بود لحنش که اشک

 _منو کجا آوردی؟  

 ی تخت نشست. نفسش را کلافه بیرون داد و پهلویم لبه



سعی کردم خودم را از او دور کنم اما با اولین تکان دستم، 

 که سرم وصل بود سوخت و من متوقف شدم. 

 طوفان دقیق نگاهم کرد و بعد شمرده شمرده گفت: 

_نترس خزر! نترس...تمومش کن این ترس مسخره رو از  

من! فقط قراره مراقبت باشم، باشه؟ تو تنهایی تو اون خونه 

کسی نبود که مراقبت باشه و کسی که سرماخورده فقط به  

 استراحت و مراقبت نیاز داره. 

امد اما باور نمیکردم. اصلا با عقل و منطقم جور درنمی 

صامت و ساکت نگاهش کردم. انگار ناباوری را از نگاهم 

خواند که کمی خم شد و با بند نگاهش مجبورم کرد که 

 هایم را دقیق به نگاهش بدوزم: چشم

 زنم... فقط قراره مراقبت باشم! _خزر! من به تو آسیبی نمی 

 نتوانستم نپرسم، پس صدای خش دارم را به رخ کشیدم: 

 _چرا قراره  مراقبم باشی؟ 

سرپا ایستاد و به سمت درب اتاق به راه افتاد. در چارچوب  

، پیش از خروج عمیق نگاهم کرد و با در که قرار گرفت 

 صدایی محکم و جدی جواب داد: 

 _چون قراره مال من باشی!  

 مرا تنها گذاشت و رفت!



ی هشت ریشتری لرزاند و پس انگار تمام جانم را یک زلزله 

لرزه هایش هم به قلبم رسید.  مغزم دچار ایست قلبی شد و  

یک به یک سیستم عصبی ام از کار افتادند و تنها قلب بود که 

 تپید و چون اندام های دیگر از کار نیوفتاده بود. هنوز می 

ام میکوفت که انگار  چنان به تقلا افتاده و وحشیانه به سینه

 میخواست  گوشت و استخوان را بشکافد و بیرون بجهد. 

 طوفان ! طوفان! طوفان!  

همه چیز زیر سر طوفان بود. طوفان درتمام طول عمرم تنها 

توانست اینچنین افسار قلبم را به دست بگیرد  کسی بود که می 

 زده اش کند. و هیجان 

توانست حکم خاموشی به مغزم  طوفان تنها کسی بود که می 

 ور سازد. صادر کند و مرا در دنیایی از بهت غوطه

طوفان آژند تنها کسی بود که مقابلش نمیدانستم واکنش درست  

کدام است. مثل حالا که دربرابر حرفی که در کمال جدیت 

های خوش فرمش  حکم کرده بود، یه تو دهنی به آن لب 

 نکوبیدم! 

بالاخره مغز احمقم به خودش آمد ویک دستور فوری به مچ  

دستم صادر کرد. دستم بالا آمد و روی قلبم چنگ شد و من 

 آرام پچ زدم: 

 _آروم، آروم چه مرگته؟ الان سکته میکنیم! 



چه گفته بود؟ قرار بود مال او شوم؟ چه کسی این قرار را  

گذاشته بود؟ چطور میتوانست اینقدر مطمئن از چنین چیزی  

حرف بزند؟؟؟ خب معلوم بود آدمی مثل او عادت کرده بود  

به داشتن هرچیزی که میخواست. حالا از بخت بد یا شاید هم  

 خوب ، دست روی من گذاشته بود. 

 جهنم! 

بهتر بود اصلا این حرفش را نشنیده بگیرم. فعلا باید به این  

اندیشیدم، سرماخوردگی شرایطی که گرفتارش بودم می 

 لعنتی! 

به محض گذشتن نامش از فکرم، درد استخوان هایم، و  

سرم خودشان را به رخ کشیدند و من صورتم  ها و پسشقیقه

جمع شد. نگاهی به سِرم بالای سرم که قطره قطره وارد  

 شد انداختم، هنوز نصف نشده بود.خونم می 

چشم چرخاندم و با دقت اتاق را زیر نظر گرفتم. اتاق به  

 طرز عجیبی خالی بود... خالی و خلوت! 

جز تخت کینگ سایز سفیدی که من رویش خوابیده بودم و 

توانستم  متناقض ترین چیز در این اتاق مشکی بود؛ تنها می 

ی مشکی سرتاسری روی یکی از دیوار های اتاق یک پرده

ای بزرگ یا شاید  آمد باید پشتش پنجرهببینم که به نظر می 

 حتی یک بالکن بزرگ قرار داشته باشد. 



ای ترین قسمت اتاق یک شد در گوشهبا کمی دقت نیز می 

 درب مشکی که کاملا هم سطح با دیوار بود را دید. 

با کنجکاوی نیم خیز شدم تا دید بیشتری به اتاق داشته باشم،  

 اما بلافاصله سرم گیج رفت و دوباره روی بالش رها شدم. 

صدای قدم هایی به این سمت را شنیدم و نگاهم را منتظر به 

در دوختم. طوفان با یکی سینی پر داخل شد و آن را کنار  

 تخت روی عسلی گذاشت. 

نگاهم را روی سینی کشاندم و با دیدن ماگی که از آن بخار  

شد و چند دانه خرما داخل پیشدستی ، دلم ضعف بلند می 

 رفت. از ظهر چیزی نخورده بودم و آه ساعت چند بود؟  

، حواسم جمع شد و با ی تخت و نزدیکم نشست طوفان که لبه

اش شدم. دستش را که به سمت صورتم آورد تردید خیره

 ناخودآگاه دست آزادم را جلوی صورتم گرفتم: 

 _بهم دست نزن! 

 آهسته مچ دستم را گرفت و آن را پایین آورد: 

 _میخوام تبت و چک کنم، خزر!  

 اخم کردم: 

 _نمیخوام! 



متقابلا اخم غلیظتری کرد و بدون رها کردن مچ دستم، کف 

 ام چسباند و زیر لب زمزمه کرد: دست دیگرش را روی گونه

سوزی، اما دست از تحریک کردن اعصاب من _داری می 

 برنمیداری! 

دستش که زیر گردنم خزید تمام تنم مور مور شد و غرغر  

 کردم: 

 _چیکار میکنی؟ 

حرف مجبورم کرد بنشینم و مچ دستم را رها کرد. بی 

نامحسوس دستم را عقب کشیدم و سعی کردم جلوی خود را 

گرفته و مچم را به خاطر گزگزی که حاصل لمس او بود ،  

 میان مشت دیگرم نفشارم. 

به سمت سینی خم شد و ماگ و پیشدستی را برداشت. حالا  

توانستم محتویات ماگ را دیده و برای شیر گرم درونش  می 

 دل دل بزنم. 

وقتی ماگ را به سمتم گرفت، آنقدر گرسنه بودم که بی 

 و به سمت دهانم ببرم.  همقاومت آن را گرفت

 روتختی سفید را از رویم کنار زده و آرام هشدار داد: 

 _مراقب باش داغه! 



وقتی روتختی را مرتب روی قسمت انتهایی تخت گذاشت.  

ام را جمع کردم و چهارزانو نشستم. معذب پاهای دراز شده

ای از شیر داغ را نوشیدم که گلویم را سوزاند اما همین جرعه

 اش را التیام بخشید.  سوزش کمی از خشکی 

ی دیگر از شیر را ام بود و من چند جرئهاو همانطور خیره

هایم را به او دوخته  نوشیدم ، درحالی که از بالای ماگ چشم

 بودم. 

در این لحظه به تنها چیزی که فکر میکردم این بود که مال 

او بودن چگونه است؟ مسخره و شرم آور بود اما من از 

 .  لذت می بردم تصور چنین چیزی 

شد که ام می و این امر چنان باعث حیرت و سرگیجه

 ترسیدم. می 

 ترسیدم!  من از این منِ جدید با این احساسات نو به شدت می 

هایم کنار زد، وقتی دست او جلو آمد و لیوان را از جلوی لب 

 افکارم را پس زدم و اخم کردم. 

 اش را خارج کرده بود، جلوی دهانم گرفت: خرمایی که هسته

 _باز کن! 

سرم را عقب کشیدم و خواستم بگویم خودم میخورم که متوجه 

توانم تکان شدم ، دستی که سرم به آن متصل است را نمی 



دهم و دست دیگرم هم ماگ شیر را نگهداشته! بنابرین با  

هایم را از هم فاصله دادم و او خرما کلافگی و ناراضی لب 

را داخل دهانم گذاشت و کاملا محسوس انگشت شصتش را 

 روی لبم کشید و دستش را دور کرد! 

مچ دستم بس نبود، حالا لب پایینم هم به گزگز افتاد! اخمی به  

صورتش کردم... به چه زبانی باید حالیش میکردم که لمسم 

 نکند؟! 

طعم شیرین خرما که زیر زبانم رفتلمس و گزگزی و نفهمی  

فراموشم شد و با لذت جرئه ای شیر از روی خرما   طوفان 

 م. ت نوش

 رفت گفت: که به سمت در می  طوفان از جا بلند شد و حینی 

. ته دلتو میگیره تا غذا   _لیوان و پیشدستی برگشتم خالی باشه

 حاضر بشه!  

اتاق را ترک کرد. لیوان خالی را خم شده  چیزی نگفتم و او 

ترسیدم اگر در آمد اما می . خوابم می روی عسلی گذاشتم

خبر باشم از اوضاع، اتفاق بدی  ی او به خواب رفته بی خانه

بیوفتد. ولی اثر داروها بود یا چه، برخلاف مقاومتم خیلی  

خبری  و خواب مرا به عالم بی  زود چشم هایم گرم شد و 

 ربود!  

 



هایم انگار هزاران وزنه آویخته شده بود و  از پلک 

شان دهم. بعد از بارها تلاش تنها به توانستم از هم فاصلهنمی 

هایم باز شد... طوفان مقابلم بود و با  ی خیلی کمی چشماندازه

هایش تکان خورد اما چیزی نشنیدم. وزنه ها دیدن نگاهم لب 

هایم مدام روی هم سر میخورند. شدند و پلکسنگین تر می 

ی آخر دیدم که دست طوفان به سمتم آمد و بعد چیز  تنها لحظه

شد. دقیقه ای بعد  ام کشیدهگرم و مرطوبی از روی پیشانی 

ام  تر از پیش روی پیشانی ی مرطوب اینبار خنکهمان پارچه

ی لبم در عالم  اش به جانم چسبید و گوشهقرار گرفت. خنکی 

  خواب و بیداری بالا رفت.

تشک تخت جابه جا شد . سستی خواب باز داشت تنم را در 

بر میگرفت  که مچ پاهایم  اسیر دست داغ و بزرگی شد و 

هایم بعد در یک خنکای  آب  فرو رفت. ناله ای از بین لب 

 بیرون دوید و باز در خواب غوطه ور شدم. 

 

شنیدم که گنگ و نامعلوم بود. ها صدایی می از دور دست 

توانستم بفهمم صدای چیست یا کیست یا چه میگوید  اینکه نمی 

ام میکرد. اینبار حتی جان اینرا نداشتم که برای باز  کلافه 

شد و حالا هایم تلاشی کنم. صدا نزدیکتر می کردن چشم

توانستم حروفی درهم و برهم بشنوم که در کنار هم برایم  می 

 هیچ معنایی نداشتند. آشنا بودند اما معنایی نداشتند.  



هایم بیرون دادم و دستی زیر گردنم  غرو لندی از بین لب 

خزید. مرا بلند کرد و من بالاخره خودم را مجبور به باز 

. چند بار پلک زدم تا تصویر دیوار  هایم کردمکردن چشم

 مشکی مقابلم واضح گشت. 

کجا بودم؟ نگاهم را به راست چرخاندم و با دیدن طوفان در  

ام را لمس کرد و کنارم جا خوردم. دستش بالا آمد و پیشانی 

 هایم را.بعد گونه

اخم کردم، سعی کردم خودم را از زیر دستش کنار بکشم اما  

تنم لمس بود و مثل یک تکه گوشت وا رفتم . مرا بین دستش 

محکمتر گرفت و دست آزادش کمی بعد قاشقی با محتویات  

 زرد مقابلم گرفت. 

با بدبینی به قاشق نگاه کردم و با صدایی که به شدت برای 

 خودم غریبه بود گفتم:

 _توش سم ریختی؟  

اخم کرد چیزی نگفت و در عوض قاشق را به لبهایم نزدیک 

هایم را رویهم فشرده و  از خوردنش کرد و من با سماجت لب 

 ممانعت کردم.

کمرم را بین دستش چلاند و من با اخم آخی  گفتم  که قاشق   

 را توی دهانم چپاند. 



مرا از بیرون  طعم ملس لیموی تازه توی دهانم پخش شد و 

 توف کردن آن محتویات زرد رنگ منصرف ساخت.  

هایم گرفت و اینبار خودم دهانم را  قاشق بعدی را جلوی لب 

 باز کرد و گفتم: 

 _ چه خوشمزست، توش چی ریختی؟ جادو؟ 

 تک خندی زد و کنار گوشم آهسته گفت: 

 _ این چی بود الان؟ جادو؟! 

دار بود که به طعم و مزهدانستم اما آنقدر خوشخودم هم نمی 

هایی بود. مثل آن دیگبایست یک چیز جادویی می گمانم می 

که در کارتون پریان، روی شعله جوش میخورد و آنها چند 

برق از جادوی خود را درآن اضافه میکردند و غذای توی  

 تری به خود میگرفت.  دیگ رنگ و لعاب خوشمزه

چند قاشق دیگر از آن غذای جادویی به من خوراند و بعد دو 

قرص و یک لیوان آب به دستم داد. مطیعانه قرص هارا  

 بلعیدم و آب را سرکشیدم. 

ی خنکی  مجبورم کرد دوباره دراز بکشم و با کشیدن ملافه

 رویم گفت:  

 _دیگه بخواب! تبت هم پایین اومده.

 .  نگاهش کردم



ام آمده بود تنش بود! با این تفاوت  همان پیراهنی که دم خانه

ی ستبر، توانستم سینههایش باز بود و من می که تمام دکمه

 اش را ببینم.  چربی و موهای کم پشت روی سینهشکم بی 

اش را وحشی تر از  ها رها بود و چهرهموهایش روی شانه

 . لحظه ای دلم خواست که... دادآنچه بود نشان می 

گفت، هذیان میگفت، با قلب  هیچ! مهم نبود. ذهنم واگویه می 

زبان نفهمم یک کاسه شده بود و حالا باهم افکار ترسناک و  

 بافتند.  شرم آوری را برایم می 

پلک هایم را روی تصویر مرد مقابلم بستم و افکار لعنتی را  

به ته ته ذهنم فرستادم! دوست داشتم بدانم ساعت چند است، 

اما پیش از اینکه بتوانم سوالم را کامل کنم، باز برای بار  

 نمیدانم چندم به خواب رفتم.  

 

 

ام تقریبا  اینبار که بیدار شدم حس بهتری داشتم و هوشیاری

درصد بالایی داشت. فضای اتاق نیمه تاریک بود و هیچ 

ساعتی روی دیوارهایش قرار نداشت که بتوانم حدس بزنم  

 چه وقتی از روز است.  



خودم را کمی بالا کشیدم و خیلی زود متوجه شدم که سِرم از  

های مچم دستم جدا شده. حالا تنها چسب زخمی روی رگ

 قرار داشت.  

 آهسته لمسش کردم... کار طوفان بود؟ 

ملافه را از رویم کنار زدم و پاهایم را از تخت آویزان کردم.  

های شلوار جینم تا کمی پایینتر از زانو بالا رفته بود و  پاچه

آن خنکی آب را که میان خواب و بیداری حس کرده بودم به 

 یادم آورد. 

ای سرم گیج رفت اما خیلی وقتی سرپا ایستادم برای لحظه

 زود بهتر شدم. 

ای در اتاق قرار نداشت که سر و وضعم را چک  هیچ آیینه

کنم. و به ناچار بدون اینکه دیدی داشته باشم ، دستم را روی  

موهایم که پشتم رها شده بود کشیدم و صاف و صوفشان  

 کردم.

های دورس مانتویی که موقع آمدن پوشیده بودم تنم نبود و  لبه

 .  آستین بلندم را مرتب کرده و روی تنم پایین کشیدم

از اتاق که بیرون رفتم در همان راهروریی قرار داشتم که 

ام وصل بود و سمت  یک سمتش به آن سالن مورد علاقه

 دیگرش به بخش ورودی خانه! 



ام! ام کرد که زیادی خوابیدهبه چپ پیچیدم و نور خانه متوجه

 آمد و من مردد چند قدمی جلو رفتم.هیچ صدایی نمی 

از پیچ راهرو که گذشتم ، توانستم قامت درشت طوفان را  

روی یکی از مبل های سه نفره ببینم. مبل به حالت تخت باز 

شده بود و طوفان طاق باز و دست به سینه روی آن خوابیده 

رفت و همان  اش منظم بالا و پایین می ی برهنهسینهبود. قفسه

پیرهنی که تمام دیشب نصفه و نیمه تنش بود، روی زمین 

 جلوی مبل به چشم میخورد.

ی پا جلو  هایم را روی هم فشردم و چند قدمی روی پنجهلب 

 رفتم. 

چه چیز در این مرد وجود داشت که این چنین مرا جادو  

 میکرد؟  

آید یک چیزهایی راحب سوپ  جادو؟؟؟ خدای من یادم می 

جادویی گفته بودم نه؟ خواب بود یا واقعا چنین مزخرفی را  

 به این مرد تحویل داده بودم؟  

ام  شد! خندهلعنت به هذیانی که به وقت تب، دامن گیر آدم می 

، همانطور که از پشت مبل بالای گرفت و آهسته  و تکه تکه

 سر طوفان ایستاده بودم خندیدم. چه وقت خنده بود؟! 



پشت دستم را روی پیشانی گذاشتم، نکند هنوز تب دارم؟  

ام بیشتر شد و من لبهایم را روی هم فشردم تا صدایم،  خنده

 رئیس مرموز و قلدرم را بیدار نکند!  

آرام فاصله گرفتم و نگاهم به دنبال ساعت روی دیوار ها 

ها دوازده ظهر را نشان  چرخید و عاقبت متوقف شد. عقربه

دادند و من حیرت زده نگاهم را ریز کردم تا مطمئن شوم می 

 ام دچار مشکل نشده است! درست میبینم و بر اثر تب بینایی 

 بهتر بود دیگر بروم به خانه! خیلی دیر شده بود... 

شده و اجازه ندهد   ممکن بود اگر طوفان بیدار شود، مانع

پس سعی کردم همانطور بی صدا به اتاق برگشته و   بروم

ی رفتن شوم. اما ناغافل گلویم چنان به خارش افتاد و  آماده

بعد چنان سرفه هایی پشت سرهم اسیرم کرد که با چشمان 

گشاد شده دست به سمت گلویم بردم و سعی کردم بین سرفه 

 ها نفس بگیرم.

ی چشمانم پر از آب شده بود. داد و کاسهسرفه امانم نمی 

دستی میان دو کتفم نشست و حین ماساژ دادنش، لیوانی به  

 سمت گرفت:  

 _شششش، بیا یکم از این بخور ، الان تموم میشه! 

هایم  با دستی لرزان لیوان را از طوفان گرفتم و میان سرفه

کمی از آن آب ولرم را نوشیدم. حرکت دورانی دستش میان  



کرد و طولی نکشید که سرفه ها تمام ام را متوقف نمی دو کتف

شد و من حریص، چون ماهیِ از آب بیرون افتاده، دم عمیقی  

 از هوا گرفتم.

ی  به خودم که آمدم، چند قدم از او فاصله گرفتم و نم گوشه

 چشمم را با پشت دست پاک کردم.

آلود بود و چشمانش هنوز خمار خواب! آرام صورتش خواب  

تر از دیشب بود و حداقل هیچ اخمی میان ابروهایش دیگر 

 جاخوش نکرده بود. آهسته پرسید:  

 _خوبی؟  

سر تکان دادم و با گلویی که از شدت سرفه خراش برداشته 

 سوخت گفتم: بود و می 

 _ممنون!  

دستش جلو آمده و من خودم را سریع عقب کشیدم و او دست  

 پس کشید: 

 _تبت و میخوام چک کنم!  

مقابل چشمانش دو انگشت اشاره و وسط ام را بهم چسبانده  

 ام گذاشتم و بعد پایین آوردم: روی پیشانی 

 _ندارم!  



ی چشمانش چین خورد و لبش کمی به سمت بالا انحنا گوشه

 گرفت:  

 _ببینم زبونتو!  

 اخمی از گیجی کردم و او جدی توضیح داد: 

 _ببینم قرمز نشده ، دروغ گفته باشی! 

دستم انداخته بود؟ چپ چپ نگاهش کردم و او اینبار به  

 وضوح خندید. کیفش خوب کوک بود! 

به سمت اتاقی که دیشب در آن خوابیده بودم به راه افتادم و   

 خودم را مجبور به گفتن این جمله کردم: 

 _ممنون... به ..خاطر دیشب! 

برخلاف انتظارم پشت سرم نیامد. چیزی هم در جوابم نگفت. 

 شخصیت! در جواب تشکرم نباید تعارفی چیزی میکرد؟  بی 

هایم را روی هم فشرده و وارد اتاق شدم. این اتاق چرا لب 

اینطوری بود؟ خلوت و تاریک! قبل از اینکه مانتویم را که 

ی ی تخت آویزان بود بردارم، به سمت پردهروی شانه

 سرتاسری دیوار روبه رو رفتم. 

 ی پرده را کنار زدم و...با کنجکاوی گوشه

 خدای من! 



ای تمام قد بود که هیچ در یا دستگیره ای  این یک دیوار شیشه

 برای باز شدن نداشت که بتوان آن را پنجره نامید!  

به خاطر ارتفاع، تمام شهر با خانه های که به صورت مکعب 

شدند، نمایان بود و این منظره بی  های بلند و کوتاه دیده می 

 نمود! تر می شک در شب، خیره کننده

ی دیگر در تناقض بود و آدم را هرتکه از این خانه با تکه

حیرت زده میکرد . معماری عجیبی داشت که از هیچ الگویی  

 نمود! پیروی نمی 

ای برای ورود نور نداشت را  روزنه ی زخیم که هیچ پرده

 رها کردم. 

مانتوام را چنگ زدم و زیرش شالم هم دیده شد! تند تند تنم  

کردم و بعد با نفس عمیقی از اتاق بیرون زدم. انتظار داشتم  

ام  طبق تجربیات قبلی طوفان به سادگی اجازه دهد به خانه

برگردم اما خب انگار در رابطه با این  مرد قرار نبود هیچ 

 وقت، چیزی طبق انتظارات من پیش رود...

او را در آشپزخانه در حالی که مشغول چیدن لوازم صبحانه 

روی اپن بود دیدم. مرا که دید اخم کرد و کارد های توی  

 دستش را روی اپن پرت کرد و با جدیت گفت: 

شستی تا برای صبحانه  _الان باید دست و صورتت رو می 

 آماده باشی. 



 سعی کردم لحنم محکم و مثل خودش همراه با جدیت باشد: 

 ی رفتنم! ممنون به خاطر همه چیز. _متاسفم، اما آماده

موهایش را از روی شانه به پشت راند و با تحکم و چشمانی  

 ریز شده غرید:  

_همین الان اون مانتوی لعنتی رو درمیاری، مثل یه دختر 

خوب میشینی صبحانه میخوری، بعد راجب رفتنت باهم  

 صحبت میکنیم. 

کوتاه نیامدم، ترسیدم باز هم عصبی شود اما کوتاه نیامدم!  

 کوتاه آمدن های همیشگی ممکن بود شرایط را بدتر کند:  

_من دختر خوبی نیستم آقای آژند. اگه دخترخوبی بودم که 

 رسوندم! ی یه مرد تنها به ظهر می شب رو نباید تو خونه

دست به کمر شد و کم کم داشت خشم صورتش را پر میکرد  

دهد  دیدم که اجازه نمی اما کاملا مسلط بود و به وضوح می 

 این خشم در صدایش نمود پیدا کند: 

زارم بری! زود باش دختر  _هنوز خوب نشدی و من نمی 

خوب اون مانتو رو درش بیار ، وگرنه خودم دست به کار 

 . میشم



ام گرفت، مثل پدری که میخواست سر دخترش با خنده

دخترخوب دخترخوب گفتن شیره بمالد و به او تلقین کند که 

 دختر خوبیست؛ رفتار میکرد. 

  برداشت کرد و ام را که دید ، قضیه را به نفع خود خنده

 خواست تیر خلاص را بزند: 

_یالا خزر! قراره مجبورم کنی خودم لباساتو دربیارم و لقمه 

باشی؟ منکه بدم نمیاد   بزارم دهنت؟ هوم؟ قراره دخترلوسی 

 مثل گربه لوست کنم! 

هایم سست شده بود و دلم به تقلا هایش قدمبا اینکه از حرف

 افتاده بود برای لوس کردن خودش، اخم کردم و محکم گفتم:

 _خداحافظ!  

به سمت در راه افتادم و طبق چیزی که هربار خلاف انتظارم 

 بود؛ صدای عاری از خشمش به گوشم رسید: 

_آخ خزر، آخ ! خیلی زود به خاطر اینکه دختر بدی بودی  

 ات میکنم.  تنبیه

ی تنبیه را  بیرون زده و در را روی هم کوبیدم. زیر لب کلمه

 هجی کردم. نکند اخراجم کند؟ یا کسری حقوق بزند؟ یا ...

نه! لحنش بیشتر از تهدید آمیز بودن، اغواگرانه بود و ناگهان  

 لرزی از لذت به جانم نشست. 



ی آسانسور را پی  وحشت زده خودم را منقبض کردم و دکمه

 . در پی فشردم

از آسانسور که بیرون آمدم با عجز نگاهم را به درکشویی  

 برج دوختم و زیر لب نالیدم: 

 _وای ماشین ندارم! حالا دوساعت باید منتظر اسنپ باشم.

ی اسنپ  موبایلم را  روشن کرده و تا خواستم وارد برنامه

شوم، صدای قدم هایی به این سمت باعث شد بدون تکان دادن  

 سرم، نگاهم را بالا بکشم. 

مرد کت و شلوار پوشی که دیروز برای صندلی ماشینم  

آمد. توجهی نکردم و  پلاستیک پیدا کرده بود، به این سمت می 

 لوکیشن را توی برنامه تعیین کردم.

ی آسانسور را نفشرد و درعوض  مرد برخلاف انتظارم دکمه

 با چند قدم فاصله مقابلم ایستاد: 

 است! _سلام خانوم، ماشین آماده

 سرم را بلند کردم و با اخمی از گیجی نگاهش کردم: 

 _سلام، متوجه نشدم؟ 

نگاهش را دوخته بود به زمین و با دست در کشویی را نشان  

 داد: 



، ماشین جلوی برج آماده  _آقای آژند دستور دادن برسونیمتون 

 است! 

 آه! آقای آژند... فقط دستور دادن و امر و نهی بلد است؟ 

هنوز کمی کسل و بیحال بودم، پس بی هیچ حرفی به سمت  

درب کشویی برج به راه افتادم. جانی نداشتم که بخواهم 

 منتظر اسنپ بمانم. 

پله هارا که پایین رفتم، ماشین مشکی طوفان که اسمش را  

کت شلوار پوش   نمیدانستم درست مقابلم پارک شده بود و مرد

دیگری  تکیه زده به  درب سمت شاگرد با تلفنی صحبت 

 میکرد. 

کنار ماشین که رسیدم، مرد سری برایم تکان داد و بلافاصله  

پیش از من درب عقب را برایم باز کرد. ابروهایم بالا پرید  

 اما هیچ نگفتم.  

ام طوفان آژند چکار میکردی؟ راننده میفرستادی مرا به خانه

ببرد؟ در را برایم باز کند؟ اصلا این مردان کت و شلوار  

پوشی که از تو دستور میگرفتند که بودند؟ بادیگارد و راننده؟ 

هیچ بعید نبود! برای مردی چون تو هیچ بعید نبود که 

 بادیگارد و راننده و ... داشته باشد.



مرد در را دوباره بست و بعد ماشین را دور زده پشت   

فرمان سوار شد. دیگر با تلفن صحبت نمیکرد، زبان باز  

 کردم تا آدرس را بگویم و او حرفم را قطع کرد:  

 _آدر...

 _آدرس هست خانوم.

 اخم کردم، مردک عصا قورت داده! 

هایم را بستم. بدنم خسته  سرم را روی شیشه تکیه دادم و پلک 

آمد. بود و با وجود خواب زیاد ، هنوز هم اما خوابم می 

خداروشکر که امروز جمعه بود! به محض رسیدن پایم به  

خانه باید حسابی استراحت کرده و برای فردا قوای از دست 

 ام را به دست میاوردم. رفته

هایم را بازکردم و ساختمان  ماشین که متوقف شد ، چشم 

 ام را مقابلمان دیدم. خانه

زیرلب ممنونمی برای مرد پشت فرمان بلغور کردم و بعد  

پیاده شدم. در کمال تعجب صدای باز و بسته شدن در ماشین 

را از پشت سرم شنیدم اما محل ندادم. به سمت ساختمان قدم  

تند کردم و وارد شدم. اتاقک نگهبانی خالی بود و نگهبان 

شد، اما فعلا حالم  احمق باید یک توبیخ درست و حسابی می 

 خوب نبود، بعدا! 



ی آسانسور را فشردم و حضور کسی را پشت سرم حس  دکمه

کردم. داخل آسانسور که شدم، ورود راننده کت و شلوار 

 پوشِ طوفان متعجبم کرد.  

همانطور متعجب خیره اش ماندم، او اما بدون نگاه به من، 

 ام را فشرد.  ی خانهی طبقهدکمه

نگاهم به دست هایش افتاد که یک قابلمه و پلاستیکی از 

داروها را حمل میکرد. خدای من! طوفان داروهایی که دکتر  

دیشبی نوشته بود را فرستاده بود؟ با غذا؟؟؟ چنان حیرت زده  

 بودم که حتی نمیتواسنتم یک سوال خشک و خالی بپرسم. 

حتی وقتی درب خانه را با کلید باز کردم و آن مرد قابلمه و 

داروهارا به دستم داد، به خودم نیامده بودم که بپرسم. او  

ی حاوی سوپ خیره رفت و من همانطور جلوی در به قابلمه

 ماندم! 

سوپ! سوپ جادویی... حتما از ریحون خریده بود نه؟ اما 

 کدام رستورانی نیمه شب باز بود و سوپ سرو میکرد؟  

خودش پخته؟ محال بود باور کنم که طوفان با آن هیبت و آن 

دست های پر رگ  با انگشتان کت و کلفتش، برای من سوپ  

 پخته باشد! آنهم با چنین عطر و طعمی... 

طوفان، طوفان، طوفان! چرا  هرچیزی که به تو ربط پیدا  

 میکرد اینقدر مجهول و گنگ بود؟ 



بیرون دادم و داخل رفتم، با پشت پا در را   نفسم را با کلافگی 

بستم و قابلمه را روی کانتر نهادم. شالی که دور کردنم افتاده 

ی های مانتوام بردم  بود را باز کردم و دست به سمت دکمه

 که زنگ واحد به صدا درآمد؟ 

نگاهم به سمت در کشیده شد... بازهم طوفان؟ ضربان قلبم  

 بالا رفت و با لبهایی روی هم فشرده به سمت در پاتند کردم. 

 یعنی باز چه میخواست؟ 

وقتی می آمدم جلویم را نگرفته بود، خودش مرا با راننده به  

خوانه فرستاده و حتی داروها و سوپ را داده بود راننده 

 بیاورد ، پس دیگر برای چه اینجا بود؟  

 پشت در کمی این پا و آن پا شدم و بعد در را گشودم. 

هایم به سرعت  با دیدن فرد پشت در خونم به جوش آمد و اخم

 درهم تنید. 

اما او خونسرد مرا که رمق زیادی نداشتم کنار زد و خودش 

 ام دعوت کرد. را به داخل خانه 

هایم را روی هم ساییدم و پشت سرش به سمت هال راه  دندان 

 افتادم. 

دست به سینه مقابلش که روی مبل لم داده بود ایستادم و  

 اش شدم. نه او سلام گفته بود و نه من...  منتظر خیره



ی صورتم بود و این نگاه آرام و خیره انگار که داشت خیره

ی پایم  روی پوست صورتم چنگ میکشید. کلافه با پاشنه

 روی زمین ریتم گرفتم و او بالاخره گفت: 

 _نباید چیزی بگی؟ 

ی کوتاه، با تمسخر تای ابرویم را بالا دادم و بعد از چند سرفه

و صدایی که هنوز به شدت دیروز گرفته و خش دار بود 

 گفتم: 

 _چی باید بگم؟  

زد در چه توجه به وضعیتم و صدایی که به شدت داد می بی 

 حالی هستم، کاملا حق به جانب و شاکی جواب داد: 

پرسیدی؟ دوساعت منو زیر  زدی حالمو می _نباید یه زنگ می 

بارون نگهداشتی اصلا عین خیالت نبود که بدونی مریض 

 شدم از سگ لرز یا نه؟ 

ناباورانه نگاهش کردم و خشم چنان در من خروشید که دلم  

ام را توی آن صورتی که حالا به میخواست مشت گره شده

 آمد بکوبم!  شدت به نظرم نازیبا می 

اما نام دایی با فونت بزرگی در مغزم بولد شد و من برای  

هایم در حریم خود آنهارا بند  کردم و با خشونت  حفظ دست 

  هایش تا نیمه باز بود را از تنم بیرون کشیدممانتویی که دکمه

. نفس های عمیق میکشیدم و سعی داشتم ابتدا این خشم را 



کمتر کنم و بعد خیلی جدی و منطقی تلاش کنم کیارش را 

 حالی کنم! 

گیر اما لعنت به کیارش که انگار دوست داشت آن روی پاچه

 مرا ببیند! 

 _باتوام خزر! یعنی یه ذره برات مهم نبود ک... 

میان حرفش به سمتش قدم تند کردم که ساکت شد، بالای 

 سرش ایستادم و ضربه ای روی شانه اش زدم: 

_چی میگی؟ منو نمیببنی؟ صدام و نمیشنوی؟ اصلا چرا 

 شاکی هستی اینقدر پسردایی؟  

روی پسردایی چنان تاکید کردم که حین هجی اش مردمک  

 چشمانم گشاد شدند.  

کیارش زیر دستم بلند شد و حالا رخ به رخم بود. جز به جز  

 صورتم را کاوید و درآخر با لحن آرامی پرسید: 

 _ چرا اینقدر با من ناسازگاری میکنی خزر؟ 

نفسم را خسته بیرون دادم و پیشانی که باز داشت نبض  

 میگرفت را با دو انگشت شصت و اشاره فشردم.

ام را لمس کرد و من شوکه دو قدم عقب کشیدم و  کیارش گونه

 او گفت: 

 _داغی خزر. ببرمت دکتر؟  



ی واقعی او بود نه طوفان خدای من او دیوانه بود... دیوانه

 آژند. 

هردم یه یک حال درآمده و یک چیز میگفت. یک آن شاکی و 

طلبکار بود، یک آن نادم و غمگین و یک آن نگران و عاشق  

 پیشه! 

خواست بازویم را بگیرد که بیشتر فاصله گرفتم و با اشاره به  

 داروهای روی اپن گفتم: 

 _ دیگه نیازی نیست. 

ی لبش را جوید بعد باز جلو آمد چندثانیه نگاهم کرد و گوشه

ام و من حس میکردم با اینکار هوا را از من گرفته و خفه

 میکند. اخم هایم را درهم گره زدم و او پوف کلافه ای کشید:  

_ببین الان حالت خوب نیست، بهتر که شدی میام حرف  

 میزنیم.

خسته از اینهمه تغیر مود های ناگهانی اش تنها نگاهش کردم  

 و او زمزمه کرد:  

 . _مراقب خودت باش. حالت خوب نبود بهم زنگ بزن 

تنها نگاهش کردم و او اینبار حالت ناامیدی به خودت  باز 

 گرفته و از خانه ام بیرون رفت!



حس میکردم تمام انرژی اندکی که داشتم تحلیل رفته، همانجا 

روی زمین، میان هال خانه ام. روی زمین نشستم . زانوهایم  

 را بالا کشیده و سرم را روی آنها نهادم. 

برای دقایقی چشمانم را بستم و تمام ذهنم پر شد از طوفان 

 آژند.

طوفانی که با شنیدن صدای گرفته ام از پشت تلفن ، به اینجا 

اش برده بود... برایم دکتر خبر  آمده و مرا با خود به خانه

کرده و بعد خود تیمارم کرده بود. طوفانی که نسبتی 

نداشت... نسبت؟ وای! طوفان گفته بود قرار است برای او 

 باشم؟ مال او باشم؟ اه... نمیدانم ، یک همچین چیزی!

تمام تنم به لرز افتاد و من دیوانه وار برای پس زدن این  

ی افکارلعنتی از جا بلند شده به سمت اپن به راه افتادم . قابلمه

سوپ را برداشتم و  بعد تمام آن  را در سینک ظرفشویی 

 خالی کردم! 

کاردستی ام که تمام شد با حسرت به سینکی که از سوپ پر 

 شده بود خیره ماندم. 

 دیوانه من بودم! 

 نه آنها... 

 فقط من...  



 

 *** 

 

 

به سبب مصرف مرتب داروها، خوردن مایعات و دمنوش  

که خانوم جان برایم دیکته کرده بود، خواب و خواب و   هایی 

 خواب، حالا خیلی بهتر بودم. 

به طوری که از آن سرماخوردگی کذایی تنها آبریزش بینی و  

صدایی که کمی گرفته بود به جا مانده بود. رنگ و رویم هم  

 بهتر بود.

ی بزرگی  پیچیدم.  پشت میز صبحانه نشستم و برای خود لقمه

ی گرفتکی  دلم هوس نیمرو داشت اما اصلا نمیخواستم پروسه

 شود، پس خودم را با پنیر و گردو قانع کردم. صدایم طولانی 

با وجود بی اشتهایی ام به خاطر داروهایی که باید مصرف 

ی خالی نمیشد، چند لقمه به زور با چایی  میکردم و با معده

ی عسلی ، فرو دادم و بعد با عجله از جا بلند شیرین شده

 شدم. 

 دیرم شده بود!  

 هرچند که صبح زود طوفان آژند برایم  پیام گذاشته بود: 



 _ بمون خونه استراحت کن، نیاز نیست بیای! 

ماندم. خانه نشینی  البته که من وقتی حالم خوب بود خانه نمی 

شد مغز و قلب دست ، بیکاری ، تنهایی  و سکوتّ باعث می 

به یکی کرده و با اندیشیدن و اظهار نظر در رابطه با جمله  

ای که با مالکیت از زبان طوفان بیرون آمده بود، مرا دیوانه 

 تر از اینی که هستم کنند. 

ی ضبط را فشردم تا سکوت  پشت فرمان نشستم و ابتدا دکمه

 ماشین بشکند. 

سکوت سکوت سکوت... این روزها سکوت مایه ترس و  

 وحشتم شده بود!  

 سکوت خطرناک بود...

شد که عقل و قلب میخواستن سکوت باعث شنیدن افکاری می 

 اش مرا دچار جنون کنند.  به طریق

ماشین را که در پارکینگ شرکت پارک کردم، پیش از پیاده 

 شدنم، صدای زنگ گوشی بلند شد.

 میدانستم طوفان است...

 میدانستم از دوربین ها دیده است... 

کردن بالاخره تماس را باز کرده و   بعد از کمی دست دست 

 موبایل را دم گوشم گذاشتم: 



 _بله؟  

 _بیا بالا!

 با لحنی جدی و تلخ ادامه داد: 

_بدقلقی کنی حرف گوش ندی، خودم میام میندازم رو کولم  

 برمت بالا، باشه، خزر؟ می 

 میدانستم که اینکار را میکند، غرغر کردم: 

 _میام، چرا تهدید میکنی همش؟! 

 صدایش گرفته به گوشم رسید: 

 _چون من هرغلطی ام کنم تو میترسی ازم. 

 مکث کرد و بعد: 

_ترس هم میتونه تو رو ازم دور کنه، هم میتونه تو رو  

داره.  من ترجیح میدم تو بترسی و نزدیکم  نزدیکم نگه

 باشی...

قلبی که در تپیدن اوج گرفته بود از ترس به این حال افتاده  

 بود یا هیجان؟! نمیدانم اما ناخودآگاه زمزمه کردم:  

_ترس یه بنده که آدم و غل و زنجیر میکنه! من آدم تو بند 

ی زنجیرا آزاد بودن نیستم ، یه روزی خودمو از همه

 میکنم...



_تو نمیتونی خودتو از من آزاد کنی خزر! تو محکوم به  

حبسی خزر! حبس تو حصار من... تو از بند من رها نمیشی  

خزر! اومدنت به خلوت من دست خودت بود خزر ولی 

 ی خروج نداری خزر!  اجازه

نفسم به شماره افتاد و مغز انگار فلج شد و قلب از یک بلندی 

 به پایین سقوط کرد! 

 پیش از اینکه تماس را قطع کند، تاکید کرد: 

 _منتظرتم!

لبهایم را روی هم فشردم و بعد تلاش کردم نفس های از ریتم 

 ام را منظم کنم. خارج شده

چه گفته بود؟ میان جملاتش بارها نامم را تکرار کرده بود و  

این چیزی جز اصرار و تاکید نبود!  اصرارو تاکید بر 

صحت حرف هایش. خواسته بود با این کار تمام کلماتش را  

 در من حک کند...  

 در مغزم، قلبم، روحم، در ضمیر خودآگاه و ناخودآگاهم! 

. واج به واج لغت هایش در من درست هم عمل کرده بود

حک شد... با همان ریتمی که گفته بود، با همان ولوم جدی و  

 محکم صدایش! 

 او داشت با من چه میکرد؟  



از ماشین پیاده شدم و وقتی به سمت آسانسور میرفتم میدانستم 

 ی نه را بفشارم.ی طبقهکه قرار است دکمه

 چطور میتوانست مرا این چنین مغلوب خواسته هایش کند؟ 

 آه... 

خدایا حواست به من باشد، حواس من  جایی حوالی آن مرد 

 گم و گور شده، تو حواست باشد، خب؟!

  ن ییپا را ی گوش دنمید  با بود،  تلفن  با صحبت  مشغول که ی منش

 : کرد زمزمه ی شاک ی نگاه با و  آورد

 ! ی برس بزار_

  بلکه  تا کردم صورتم ی چاشن ی کوچک  شخندین و   ندادم ی تیاهم

  نجایا نقدریا من  که نداشت  چشم! بترکد حرص از اصلا

  کج  سمت  ن یا به رمیمس راهیب  و  راه و  شدمی م گرفته لیتحو 

 ! شدی م

 زدن  در بدون  اش زده وق چشمان  مقابل در و  گرفت  امخنده

 . شدم است یر اتاق داخل

  محض به و  بود داد هیتک اش صندلی  به مابانه سیرئ طوفان 

 . کرد اسکن  مرا زشیت نگاه ورود

 که دادمی م نشانش دی نبا برداشتم، سمتش به محکم را میها قدم

 . مرا آشوب کرده بودچطور



 را شیابرو  یتا او  و  نشستم زشیم به مبل ن یتر کینزد  یرو 

 :  انداخت  بالا

   ؟ی خوب _

 : دادم جواب  و  کردم صاف را میگلو 

 !  ممنون  ، بهترم_

 آب  یی رسوا از شیپ و  آوردم رون یب  ی دستمال فم،یک ب یج از

 . گرفتم را ام ی ن یب

 سطح  یرو  را شیها آرنج  و شد خم جلو  به زیم یرو  طوفان 

 :  زد جک زیم

 ! ناجوره هنوز صدات _

 : انداختم بالا شانه

 . برهیم زمان _

 ی شجاعت  تمام با من  و  زد ه یبخ صورتم به محکم را نگاهش

 : کردم گفتن  به مجبور را خودم باشم، داشته توانستمیم که

 ...اتون حرف_

 او . دهم ادامه دیبا چطور که رفت  ادمی لحظه کی کردم، مکث 

 :  کرد راحت  را کارم



اینکه حبسی تو من؟ اینکه اجازه خروح از حصارمو  _

 نداری؟ اینکه قراره مال من بشی؟ 

  ن یهم که ی عنی. کرد ان یب ی سوال  ت خودش را اینبارجملا

  هم یرو  را میلبها! ؟ییگو یم را های دیروز و امروزمحرف

 : کردم ن یی پا بالا را سرم و  فشرده

 !  نبوده شما و  من  ن یب یقرار ن ی چن_

 :  گفت  سرش تکان با و  گرفت  نگاه حوصله ی ب

 است  مسخره ی لیخ ن یا! کن  مشخص راتو یضم فیتکل اول_

 !  مفرد ی اهگ و  جمع شمیم ی گاه که

 ... شما که راحترم من _

!  ام مفرد تو  واسه من  خزر،  ستمین جمع تو  واسه من ! سیه_

  تعلق بهش تو  که مفرد نفرِ  هی. خزر هزارتا نه... ام ی کی

 !  خزر یدار

 : دادم تکان  هوا در را دستم

  ؟یقرار چه اصلا ؟ی تعلق چه تعلق؟_

 . ت یجد با اما گفتم، آرام

 که ی لب  یگوشه با و  شد ح یتفر از سرشار نگاهش کردم گمان 

 : گفت  بود رفته بالا



 و  ی دوست  و  ی وستگی پ ی عنی  گهیم دهخدا! تعلق خزر، تعلق_

 ! ارتباط و  اتصال و   ی دلبستگ و  محبت 

 از آرام و  تکه تکه که یا خنده ان یم و  افتادم خنده به بهت  از

 : گفت او  و   دادم رون یب دهانم

  خزر، من  به ی وصل تو ! اتصال آخ! خزر ارتباط و  اتصال_

 ! خزر من  به ی متصل

  بلکه! ترس  از مطلقا  نه. بودن  او  به وصل از دیلرز تنم تمام

 !   بود جان یه و  اقیاشت به آمیخته داشت، ی ناخالص که ی ترس از

 : دمیپرس انداخته پا یرو  پا و   نباختم را خودم اما

 به ی اتصال  ن یچن  ی ک ام؟دهینفهم من  که افتاده ی اتفاق ن ی چن ی ک_

 ؟ بوده من  یاراده از خارج که آژند جناب  اومده وجود

  پشت  از ،  کن  قطع را  من  به نگاهش اتصّال نکهیا بدون 

  سمت  ن یا به عجله ی ب و  آرام  یی ها  قدم با و  شد بلند زشیم

 !  آمد

 که یطور. ستادیا مقابلم و  برد  فرو  بشیج در را شیها دست 

 را سرم شدم مجبور من  و  داشت  اشراف من  به کاملا بالا از

 ! رمیبگ بالا ی کم

 :  گفت  ن ییپا یی صدا با



  منّ  خلوت  به پا خزر، خودت  یاراده به که ی وقت همون  از_ 

 ! ی گذاشت

  ی ب  یهاهیر و  رمیبگ هوا از قیعم  دم کی خواست یم دلم

  رمیبگ  تمی ر ن یزم یرو یمپا با ای کنم پر ژن یاکس از را امنفس

 ن ی ا با خواستمینم اما! بچلانم را کتم یگوشه دستم با ای و 

 ی ب  و  گذاشته ریتاث میرو  چطور  که کنم متوجه را او  کارها

 .  کرده قرارم

  یرو   او  زیت نگاه و  فشردم  هم یرو  را لبهایم تنها پس

 با کردم ی سع که مکث  پر و  قیعم  آنقدر ،نشست   میهالب 

 : کنم پرت  امشده پ یک یلبها از  را حواسش زیآم تمسخر ی لحن

 ...کمک قصد به فقط من  خلوت؟_

 مبل یجلو  زیم یرو  که ی نی ح و  دیپر حرفم ان یم باز

 : گفت  دادی م قرار مطرف دو  را شیزانوها و  نشست ی م

 پا بزاره، من  خلوت  تو  پا نداره اجازه کس چ یه ، خزر آخ_

خلوت من یه حصار بلند دورتا دورش ! بزاره من  قلمرو  تو 

 یمن بهت اجازه  خزر!  من  و  منم فقط اونجاکشیده شده...

توام ازش رد شدی و پا  ،نزدیک شدن به این حصار و دادم 

گذاشتی تو خلوت من! خروج نداریم خزر! بیرون رفتن  

 نداریم خزر، ترکِ خلوت نداریم خزر! تو مال منی خزر!  



، با حس عمیقی که پشت ی های کوتاه و دستوری اشجمله

کلماتش بود باعث میشد دلم بهم بپیچد و چندین حس متفاوت 

ام در طلب یک جیغ بلند بود و  به روحم حجوم بیاورد. حنجره

 . من زبانم را میگزیدم که مبادا به چیزی که میخواهد برسد

، بودم ی نزیک وقتی میان دو پایش گیر افتادهاز این فاصله  

  گرفته بر در را تنم تمام و  شدی م ساطع او   از که ی حرارت زا

  که یگز گز همراه به ی گرفت گر کی. گرفتمیم گر داشتم بود

  زدحرارتی که به سببش مغزم گیج می  !داشت  همراه به لذت 

، حرارتی که و قلبم خودش را به این سو آن سو میکوبید

 انگار بوی دارچین میداد...

 زبان خشکم را تکان دادم و آهسته زمزمه کردم:  

 شم! _من پشت هیچ حصاری اسیر نمی 

ی آرام ی لبش بالا رفت و بعد با پشت دست چند ضربهگوشه

 روی زانویم زد و گفت:  

 _قرار نیست اسیر باشی!  

روی اجزای صورتش دو دو میزد، روی ته ریشی که  منگاه 

صورتش را کاور کرده بود، روی شکستگی انتهای ابرویش، 

های معمولی اش که با نگاهی عمیق و نافذ مزین روی چشم

 شده بود. پلک که زد به خود آمده و نگاه گرفتم. 



از جا بلند شده و سیخ ایستادم. پاهایش که دو سمتم قرار  

داشت و مبل پشت سر مانع از حرکتم بودند، پس گلویم را 

 صاف کردم: 

 _دیگه برم سرکارم. 

ی مان به قد دو بند انگشت کم با مکث او نیز بلند شد، فاصله

، خیال سر بلند کردن نداشتم و همانطور به روبه  و محدود بود

 اش خیره ماندم. رو یعنی قفسه سینه

آهسته سرش را پایین آورد و نفسش پوست صورتم را 

سوزاند. سرش را به چپ خم کرد و بعد درحالی که حرارت 

 دهانش را روی گوشم حس میکردم گفت: 

ی یه آلفا، توی قلمرو  ... میتونی مثل ملکه_مال من که باشی 

 منّ حکومت کنی!  

نفس رفته ام را با دم عمیق و پر صدایی به دست آوردم و او  

بالاخره کمی از من دور شد. درحالی که من تمام تنم مور  

شرمی از بین رفتن این نزدیکی  مور  شده بود و در کمال بی 

 را نمیخواست...

مشتم را محکم کردم و خشمگین از تن ، قلب و روح  

خیانتکارم با عصیان روبه طوفانی که مرا زیر نظر داشت  

 غریدم: 

 _ خیالات واهی آقای رئیس!



چین خورده چشمانش ولبی که به بالا   یو او تنها با گوشه 

منحنی شده بود نگاهم کرد و من با قدم های محکم از اتاقش 

 بیرون رفتم. 

شدم، او با خیالات  دیگر داشتم از دست این مرد  دیوانه می 

 واهی اش داشت مرا دیوانه میکرد، دیوانه! 

 

 

 فصل سوم

 

تمام این یک هفته هر لحظه حضورش را کنارم داشتم. نه 

حضور فیزیکی! حضوری که گاه یک فنجان چایی بود و به 

شد، ، گاه تماس هایی که میگرفت و بیجواب اتاقم فرستاده می 

ماند، گاه هم حضور بی سرو صدایش که روی مبل اتاقم می 

 نشست و بی حرف تنها تماشایم میکرد! می 

در این یک هفته او تماما حضور داشت و من تماما سعی 

کرده بودم فاصله بگیرم. البته اگر نشستنش در اتاقم و تماشا  

شد گفت که کمی هم موفق بوده  کردنم را فاکتور بگیریم، می 

 ام در این امر.  



امروز هم آمد، اما برخلاف روز های پیش روی مبل  

 ننشست و  سکوت اختیار نکرد.  

 به میز سیستم آن سوی اتاق تکیه زد و پرسید:  

_من صبرم خیلی زیاده خزر! واسه تو خیلی بیشتر... اما یکم 

 زیادی آروم و کسل کننده پیش نمیریم؟ هوم خزر؟ 

ی زیر دستم بالا اوردم و نگاهش سرم را از روی برگه 

ی ابرویم را  کردم. با مدادی که میان دستانم بود، گوشه

 خاراندم و خودم را به آن راه زدم:  

 _متوجه نشدم؟  

کف دستانش را بهم کوفت و تکیه اش را از میز گرفت، به  

 این سمت آمد و جواب داد:  

 _ یه هفته به سبک تو بازی کردیم، حالا دیگه نوبت منه...

کنار صندلی ام ایستاد و بعد صندلی را به سمت خودش 

چرخاند، به پایین خم شد و با قرار دادن دستانش روی دسته  

 های صندلی، توی صورتم دقیق شد. 

سعی کردم ریتم نفس هایم را ثابت نگه دارم، اما در این 

 فاصله زیر نگاه عمیقش انگار که چنین امری ممکن نبود! 

اب دهانم را قورت داده و دوبار پشت سرهم پلک زدم، زبانم  

 را در دهان چرخاندم:  



 _بازی؟ مگه بازی میکنیم؟  

نفسش توی صورتم پخش شد و باز عطر دارچین زیر بینی ام  

 نشست. 

 بار دیگر صدایش تمام مرا به تلاطم انداخت: 

ای ها  که هرمرحله باید قفل  _هوم بازی! ازین مرحله

ی بعدو باز کنی! ولی این مرحله دیگه زیادی کسل مرحله 

 ی بعدی! کننده شده خزر، بریم مرحله

 بی اختیار زمزمه کردم: 

 ی بعدی چیه؟  _مرحله

 صدایش پچ پچ گونه شد:  

 بعدی رو باید عملی نشونت بدم خزر!  ی_مرحله

چهارستون تنم لرزید و به سختی خودم را پیدا کردم. اخم 

درهم کشیدم و بدون مزه مزه کردن، حرفهایم را مستقیم به 

 رویش کوبیدم:  

_ من وارد رابطه با مردی که نمیشناسم نمیشم، با مردی که 

هم که اصلا! با مردی که میخواد روم سلطه  مرموز و عجیبه

داشته باشه هم که ابدا! با مردی که بخواد به جبر منو همبازی 

 کنه و مرحله هارو پرشی جلو بره هم که هرگز!  



کم نیاورد، دور هم نشد، و نفس هایش داشت مرا آلوده 

 میکرد، آلوده به جنون: 

_ صبرم زیاده خزر! میشناسیم همو، اصلا اونجوری که تو 

 دوست داری میشناسیم که جَ ب ر هم نباشه خزر، هومم؟ 

اصرار میکرد؟ بازی میکرد؟ همبازی میخواست؟ خب بگذار  

ببینیم این بازی را تا کجا ادامه میداد؟! تای ابرویم را بالا  

انداختم و برخلاف درونم که چون دریای متلاطم میخروشید ، 

 با ظاهری آرام و خونسرد گفتم: 

 _میگن آدما رو باید تو سفر شناخت! 

کمی ابروهایش بهم نزدیک شد. حالا من با تفریح نگاهش  

 میکردم و پرسیدم: 

 _شمام فردا تو سفر همراهیمون میکنید؟  

دانستم... او تا پیش از این اخم هایش گره خورد. می 

کارمندهایش را ملاقات هم نکرده بود چه رسد بخواهد با آنها 

 به سفر رود! 

با حرفی که زد ،چنان متعجب گشتم که دهانم نیمه باز ماند و 

 بعد به خنده افتادم: 

 رم و نه تو قراره بری! _ نه من به اون سفر می 



نگاهش روی لب های خندانم کشیده شد و من خودم را با  

دانم از کجا پیدایش شد جلو کشیدم و صورتم شجاعتی که نمی 

 را در نزدکیترین فاصله از صورتش نگه داشتم: 

 رم آقای رئیس، خیلی وقته سفر نرفتم! _من می 

فکش سخت شد  و من ترسیدم. از خشم او باید ترسید و حالا 

 من مسبب این خشم بودم و باید بیشتر میترسیدم. 

دستش چانه ام را در چنگ گرفت و من خودم را باختم!  

ی لعنتی شال سرش را کج کرده و لبهایش را از روی پارچه

 به گوشم چسباند: 

 _ میخوای اینجوری بازی کنیم خزر؟ 

کمی سرش را عقب کشید و در چشمانم خیره شد. میخواست  

تاثیر لحن ترسناکش را در نگاهم ببیند. نگاهی که داشت دو  

 زد و مطمئن بودم ترس واضحا در آن مشخص بود. دو می 

با زبری  انگشت شصتش روی چانه، دقیقا زیر لبم را 

 نوازش کرد و همانطور خیره به چشمانم گفت: 

_ اونجوری که تو دوست داری بازی میکنیم خزر! این 

 مرحله رو اونجوری که تو دوست داری بازی میکنیم، ولی...  



هایم پایین کشیده شد وروی لبم نشست. نگاهش از چشم

انگشت شصتش را روی لب پایینم فشرد و آن را کمی پایین  

 کشید: 

ی بعد بازی دست منه  ی بعد دور دور منه! مرحله_مرحله

 خزر...  

با مکث چانه ام را رها کرد و من جای انگشتانش را رو لب 

. داغی دستش از پوست   ام حس میکردمو پایینتر روی چانه

 سوزاند.  رد شده و به گوشتم نفوذ کرده  و داشت می 

او مقابلم با قامتی برافراشته ایستاده بود و دستش را توی  

 جیب شلوارش فرو کرد:  

 _ میریم شمال خزر! واسه شب آماده باش... 

او رفت و من همانطور خشک شده روی صندلی ام جا ماندم.  

با حالتی از گیجی، ترس، اضطراب، اشتیاق، هیجان و 

 انتظار! 

 انتظار برای سفری که او هم قرار بود باشد...

 یک لحظه... 

 گفت شب؟  

اما قرار بود همه فردا صبح حرکت کنند! با اتوبوس وی آی 

 پی که آشوب رزروش کرده بود... 



خدای من چرا وقتی گفت شب آماده باش من لال ماندم؟ ندایی  

از درونم گفت: چون تو در آن لحظه گم شده بودی، در عطر 

دارچین ، داغی دستانی  روی چانه ات ، لبی که گزگز  

 میکرد و هرم نفس هایی که تو را داغ میکرد گم شده بودی! 

کلافه سرم را بین دو دست گرفتم و به طرح زیر دستم خیره 

 شدم.

 چقدر تا شب مانده بود؟  

همراه شدن با او هیچ دلیل منطقی در پسش نداشت اما 

میدانستم که او به هر حال مرا مجبور به این همراهی خواهد  

 کرد!  

دروغ نباشد...  خودم نیز این همراهی را میخواستم، شناخت  

 او را میخواستم، نزدیک او بودن را میخواستم... 

 او مرموز و عجیب بود، هیجانِ با او بودن را میخواستم...

میخواستم اینبار در این نقطه از زندگی ام که چیزی به سی  

سالگی باقی نمانده، برای یکبار هم که شده از محیط امن  

 خودم خارج شوم و کمی ریسک پذیر باشم! 

تجربه نبودم، دختر چشم گوش بسته  در این دست از روابط بی 

 ای هم نبودم که نگران بکر تنم باشم! 



نوجوان که بودم ، مقطع دبیرستان با یک پسر دبیرستانی  

ی آن قد چنارش بودم  دیگر قرار میگذاشتم! چنان شیفته و باله

 بردم او اولین و آخرین مرد زندگی من است... که گمان می 

اما نبود! وقتی او را  اتفاقی، به همراه دخترِ میرزا  

ی  عمرِ عشق چند روزه شان دیدمفروش، پشت دیوارِ خانهمیوه

 مان به پایان رسید! 

ام میگریستم که تمام مدرسه را چنان برای قلب خیانت دیده

چه بلایی به سرم آمده! شوخی که نبود، من اولین   فهماندم

 بوسه ام را از آن پسرک موفرفری و دراز قد گرفته بودم...

مشاور مدرسه اما حالی ام کرد که این عشق آبکی و کوتاه  

ور شدن در  دریای اشک و افسردگی را  اصلا ارزش غوطه 

ی هم سن و ندارد... از نوسانات هورمونی که من و همه

سالانم دچارش بودیم گفت! از اینکه سن بلوغ برای همه این 

ای از نوجوانان  نواسانات هورمونی را به دنبال دارد و  دسته

 آن را با عشق اشتباه میگیرند! 

هایش کارساز بود و او پیروز از موفقیت مرا به خب حرف

ای درخشان راهی کلاس کرد! درحالی که من دیگر امید آینده

اشکی برای ریختن نداشتم و لبهایم به لبخندی متبسم بود . 

دیگر در غم خیانت پسرک موفرفری افسرده و شکست 

 خورده نبودو و دیگر اصلا قلبم تکه تکه نبود!  



اما تصمیم گرفتم، مردی را برای خود پیدا کنم که درگیر 

نوسانات هورمونی نباشد! مردی که سالها از دوران بلوغش  

 رگذشته باشد... و بی شک چنین مردی خیلی از من بزرگت

ی من از حرف های مشاور، مرا به  بود! برداشت چپه

 مسیری هل داد که برای یک نوجوان بسیار هولناک بود! 

نفس عمیقی کشیدم و خاطره بازی را رها کردم. نگاهم را 

روی لوازم داخل چمدان گرداندم و وقتی مطمئن شدم چیزی  

 ام زیپ چمدان را بستم. را جا نگذاشته

حوله ای که دور موهای خیسم پیچیده بودم را باز کردم و  

 مشغول سشوار کشیدن شدم .

لغزید، چیزی به نه باقی  هرزگاهی نگاهم روی ساعت می  

 دانستم چه ساعتی قرار است برویم؟! نمانده بود و من نمی 

شانه بالا دادم و با آرامش مشغول آرایش ملایمی روی 

صورتم شدم. امیدوار بودم طوفان آژند مرا از این تصمیم و 

 این سفر پشیمان نکند...

 

 *** 

دقیقا دوساعت بود روی تخت لم داده و شبکه های اجتماعی  

. دوساعتی که در انتظار طوفان آژند  ام را چک میکردم

شدم. اما گذشته بود و من کم کم داشتم عصبی و کلافه می 



نمیخواستم تماس بگیرم و سوال کنم که چه زمانی خواهد آمد 

 یا اصلا خواهد آمد؟! 

قرار نبود او بداند که من بی مقاومت و مخالفت همراهش 

 خواهم شد! 

آخرین استوری یکی از بلاگرهای معروف را نیز رد کردم 

که صدای زنگ واحد به گوشم رسید. نگاهی به ساعت  

گوشی انداختم و عدد دوازده باعث شد اخم هایم را بهم بپیچم!  

 چه حلالزاده... 

بی عجله از روی تخت بلند شدم و شومیز دکمه دارم را از  

ام  روی صندلی دراور چنگ زده و از روی تاپ دوبنده

 پوشیدم.  

از چشمی نگاهی به پشت در انداختم و با دیدن طوفان آژند  

لرز کوچکی از تنم عبور کرد! شق و رق ایستاده بود و  

ای مشکی اش قرار داشت  هایش توی جیب شلوار پارچهدست 

و نگاهش... امان از نگاهش که مستقیم به من خیره بود!  

طوری که انگار نه انگار که من پشت در پنهان شده بودم... 

طوری خیره بود که گمان میبردی من بدون هیچ حائلی  

 . مقابلش هستم

نفس عمیقی کشیدم و آهسته در را باز کردم. حواسم بود که 

 اخم هایم درهم گره خورده باشند و پیش قدم شدم: 



 _اینجا چیکار میکنید ؟ 

تای ابرویش بالا رفت و نگاهش را یک دور از فرق سر تا  

نوک پایم بالا پایین کرد! منظورش لباس های بیرونم بود؟  

 اش را از قبل داشتم:خب من بهانه

 یام که حوصله_من همین الان اومدم خونه و اونقدر خسته

 بحث نداشته باشم! 

نگاهی به سمت چپ و راستش کرد و بعد با کف دستی که 

ام گذاشت، مرا به داخل هل داد و در را پشت  روی سینه

 سرمان بست. 

 با غرغر به او پشت کردم و به سمت هال به راه افتادم:  

 _ای بابا! هرکاری دل... 

ضربه ای روی باسنم کوبید و من جیغ بلندی کشیدم اما او 

 توجه گفت: بی 

 _دیگه دروغ نگو، باشه دخترخوب؟ 

دستم را روی جای ضربه اش گذاشتم و با حرص و اخم جیغ  

 زدم: 

 _بی شخصیت! 

ام را تهدید وار مقابلش تکان دادم و با حرص و  انگشت اشاره

 چشمانی درشت کرده توپیدم:  



ای شعور! هیچ وقت نباید یه خانوم رو بی _عاری از ذره

 اجازه لمس کنید، چه برسه... چه برسه به اینکه... به اینکه...

داد جمله ام را کامل کنم و او از این حالتم با شرم اجازه نمی 

 تفریح نگاهم کرد و خودش ادامه داد: 

 _چه برسه به اینکه بخوام اسپنکت کنم؟  

هایم را محکم روی هم فشردم تا جلوی خودم را برای  لب 

دادن دو سه تا فحش خواهرمادر دار بگیرم. مردک بی شرمِ 

 مبتذل!

 کف دستش را مقابلم به مانند زدن تکان داد و گفت: 

 _کار بد تنبیه داره خزر! دروغ گفتن هم کار بدیه! 

بعد هم با نگاهش به دستی که روی باسنم گذاشته بودم اشاره 

 .زد

 بی حواس دستم را پس کشیدم و با دندان قرچه گفتم: 

 _من دروغ نگفتم! 

ام میکرد که بس تنها نگاهم کرد و نگاهش انگار مسخره

 است، دست و پای الکی نزن!

هایم را محکم گره با اخم و حرص از او رو گرفتم و دست 

کردم! دلم میخواست چنگ بیاندازم داخل آن موهای بلند دم 

 توانستم بکشم! اسبی شده اش و تا می 



اصلا چرا یک مرد باید با موی بلند اینقدر جذاب و  

 شد؟ مسخره بود! کاریزماتیک دیده می 

روی مبل خانه ام نشست و نگاهش را در اطراف چرخاند! 

 به تماشایش ایستادم که گفت:  من نیز با اخم و دست به سینه

_اگه وسیله جمع نکردی برو جمع کن، یک ساعت دیگه  

 حرکت میکنیم! 

 با تمسخر پرسیدم:  

 _چرا اینقدر مطمئنی؟ 

 نگاه پر تفریح اش لجم را در میاورد وقتی گفت:  

 _به چی؟  

 با حرص جواب دادم:  

 _ به اینکه من باهات میام؟!

 ی لبش بالا رفت و مستقیم به چشم هایم نگاه کرد:  گوشه

 _مطمئن نیستم! اما تو مطمئن باش که اگه نیای، میبرمت! 

میبرمتی که گفت آنقدر محکم و مصمم بود که یک درصد هم 

دانستم که اینکار را میکند اما با لج جای شک نداشت. می 

 گفتم: 



رم بخوابم ، توام هرکاری میخوای بکن! _ اره حتما! من می 

دوست داری بشین اینجا تا علف زیر پات سبز شه، دوست  

 نداشتی هم خداحافظ !  

و  بستم، دلهرهبه سمت اتاقم رفتم و وقتی در اتاق را می 

 هیجان داشت قلبم را از جا میکند. 

ای کج و معکوج از هم فاصله گرفت و من  لب هایم به خنده

همانطور که نگاهم به چمدان جلوی دراور بود زیر پتوی 

 تخت خزیدم. 

 میدانستم که سر یکساعت مرا مجبور به رفتن خواهد کرد... 

بخشید که حتی وقتی اما لجبازی با  او چنان لذتی به جانم می 

 شد! چربید هم این لذت تمام نمی آخر سر زور او به من می 

دستانم از شدت اضطراب یخ شده بود و هیجان اینکه بعد  

لولید. این روزاها در یکساعت چکار خواهد کرد در قلم می 

رسیدم که من بیشتر از چنین شرایطی بیشتر به این یقین می 

 او دیوانه ام. 

زیر پتو با صدایی خفه خندیدم و با نگاهم دزدکی ساعت را 

 . لعنتی انگار عقربه ها حرکت نمیکردند!  پاییدم

این هیجانی که تمامم را تسخیر کرده بود داشت مرا میکشت  

سال زندگی ام چنین دوز بالایی از آن را  ۲۷و در تمام 



سالگی با  ۱۸تجربه نکرده بودم. حتی وقتی در واپسین  

 مردی پانزده سال بزگتر از خودم وارد رابطه شدم...

آن زمان نیز به شدت هیجان زده بودم، بودن با مردی که 

دانست با چه حرف یا  آنقدر بزرگ تر از من بود و خوب می 

حرکتی مرا تحت تاثیر قرار دهد، برایم بسیار هیجان انگیز 

بود! هیجان انگیز تر از رابطه با پسر بچه ای به سن و سال  

 .  خودم

ی ما از یک چت رومِ ساده سر گرفت، بعد از مدرسه  رابطه

 نشستم و پایه ثابت چت روم بودم. تاپ می ساعتها پای لب 

ای همه چیز از کلکل شروع شد،  مثل تمام عشق های کلیشه 

کلکلی که هیچ دلم نمیخواست کم بیاورم و کم کم کار به قرار  

 های حضوری کشید.  

و بعد طوری مجذوبش شدم که ندیدم او چقدر با تجربه تر از 

تواند برای منِ  من است، که از بابت همین تجربه چقدر می 

نادان خطرناک باشد! ندیدم که چطور برای تن بکرم دندان  

تیز کرده... ندیدم که چطور مرا بازی داد تا خودم با خواست  

 خودم ، تمامم را تقدیمش کردم...

ام را باز  با کنار رفتن پتوی حجیم از رویم، پلک های بسته

 بیرون آمدم. کرده و از  فکر حماقت های گذشته



ام  با دیدن قامت طوفان در بالای سرم انفجار مهیبی در سینه 

 رخ داد و اندام هایم را لرزاند. 

هنوز از شوک بیرون نیامده بودم که دست زیر کمرم انداخت 

و بعد در چشم بهم زدنی روی کولش سوار بودم. جیغی  

 کشیدم و با تقلا گفتم: 

_چیکارمیکنی؟! وای بزارم زمین ، وایی الان میوفتم بزارم  

 . زمین 

بی توجه به منی که معلق مانده روی دوشش دست و پا  

زدم چمدانم را با دست دیگر برداشت و از اتاق بیرون می 

زد. بهت زده مشت هایم را روی کمرش کوبیدم و جیغ  

 دیگری کشیدم: 

 _تروخدا بزارم زمین خودم میام. 

بی اهمیت به سمت در رفت، چراغ های خانه را خاموش  

 کرد و گفت: 

 ی خوابتو تو ماشین داشته باشی! _ میتونی بقیه

جیغ دیگرم از شدت حرص چنان بلند و گوش خراش بود که 

حنجره ام را به سوزش انداخت، اما او بی اهمیت مرا از  

 خانه خارج  و درب خانه را چفت کرد. 



زد و انتظار داشتم  نگاهم روی کاشی های راهرو دو دو می 

هرلحظه با سر روی زمین سقوط کنم! از ترس محکم  

 پیراهنش را چنگ زدم و داخل آسانسور شدیم.

در آیینه آسانسور بسیار مضحک بود و من با  تصویرمان 

 لحن زاری اینبار التماس کردم: 

 _لطفا بزارم روی زمین!  

کمی مرا پایین کشید، طوری که دیگر از پشتش آویزان نبودم 

و دست هایم روش شانه اش قرار گرفت و سرم کمی بالاتر 

 از سر او!  

نفس نفس زدنم از ترس بود یا هیجان نمیدانستم! به صورتش 

هایم دوخت، کمی خودم را خیره شدم  و او عمیق نگاه به چشم

هایش، از او دور کردم و سعی کردم  با فشار دست به شانه

پاهایم را روی زمین قرار دهم. اما دستی که دور کمرم 

 پیچیده بود چنین اجازه ای را به من نداد. 

دندان هایم را روی هم فشردم و باز تقلا کردم برای پایین  

رفتن. اینبار مرا آهسته روی زمین قرار داد و حین باز کردن  

دستش از دورم، انگشتانش را آهسته روی گودی کمرم کشید  

  ! 



. نگاهم به ملبهایم را روی هم فشردم و از او رو برگرداند 

آیینه و صورت گر گرفته ام افتاد و دلم خواست بلند بلند به  

 حال خودم زار بزنم! 

درهای آسانسور که باز شد، دست طوفان به سمتم آمد و من  

وحشت زده از گرگرفتگی بیشتر ، پیش از اینکه دستش پشتم 

 قرار بگیرد از آسانسور بیرون دویدم! 

ی تو گلویش را شنیدم و با صدای بلند که به صدای خنده

 گوشش برسد ناسزا دادم: 

 شخصیتِ مستبد! _بی 

جلوی نگهبانی که رسیدم، تمام حرصم سر نگهبانی که 

مشغول تخمه شکستن بود خالی کردم. مشتم را روی 

 پیشخوانش قرار دادم و با خشم غریدم:  

زاشتن اینجا بهتر میتونست  _به جای تو یه مترسک می 

نگهبانی بده!  یا خوابی، یا معلوم نیست کجایی که الان یه 

ام و میزنن! هفته وقت و بی وقت بی اطلاع در خونه

گزارشتو به مدیر ساختمون میدم ، مطمئنم فقط من نیستم که 

ام ، پس بهتره به فکر یه کار دیگه برای بی مسئولیتیت شاکی 

 خودت باشی! 

ی هاج و واجش از ساختمان بیرون زدم و بی توجه به قیافه

طوفان درب جلوی ماشین را برایم باز کرد. نشستم و او بعد  



از بستن در، چمدانم را در صندوق عقب جای داد و خود نیز  

 پشت فرمان نشست. 

 ی روبه رو بگیرم با تلخی گفتم:  بدون اینکه نگاه از پنجره

_قرار که نیست با ویراژ دادن و سرعت سرسام آور به  

 کشتنمون بدی؟! 

 _میتونی کمربندتو ببندی و با خیال راحت بخوابی! 

ی حرصم غرغر  دهانم را برایش کج کردم و با همان ته مانده

 کردم: 

 ای به تنهایی نمیتونه امنیت منو تضمین کنه! _یه نوار پارچه

 دنده را جا داده  و با اطمینان گفت: 

 _امنیت تو رو من تضمین میکنم، خزر! بخواب... 

بعد از بستن کمربند، سرم را به پشتی تکیه دادم و بی حرف 

. بودن با او درچنین فضای کوچکی، در هایم را بستمپلک

جاده، در تاریکی شب ، کرور کرور دلهره به جانم تزریق  

هایم را بستم و ظاهر خودم را آرام میکرد. اما  پلک 

 داشتم. نگه

ماشین با ریتم یکنواختی حرکت کرد و کمی بعد سکوت 

 محض میانمان را  آهنگ  بی کلام پیانو شکست!  



شد آمد، یعنی اصلا با این تپش قلب و دلشوره نمی خوابم نمی 

خوابید! اما ترجیحم این بود که خودم را به خواب بزنم تا  

مجبور به حرف زدن نباشم. حرف زدن در این شرایط برای 

ی مناسبی نبود، چرا که آنقدری تمرکز نداشتم من اصلا گزینه

 که بتوانم جملات درستی را انتخاب و بیان کنم. 

فکرش را بکن، مرا روی کولش انداخته و از خانه بیرون  

آورده بود!!! حرکتی که اصلا پیش از آن حدسش را هم 

 زدم. نمی 

این حرکت زیادی آرتیستی نبود؟ یا به مانند رمان های 

ی مافیا بودن بسیار ام گرفت... اتفاقا سردستهمافیایی! خنده

ی خشن، موهای آمد! به طوفان آژند با آن چهرهزیاد به او می 

بلند و تیپ های رسمی و مردانه، عجیب می آمد که یک 

خلاف کار با کلاس و کله گنده باشد! با  آن زورگویی  

همیشگی و آن راننده و کارکنانی که کت و شلوار پوش 

 بودند... 

همین موضوع به قدری فکرم را درگیر کرد که بی هیچ پیش 

 ای پرسیدم: زمینه

 _مافیایی چیزی هستی؟  



چشم هایم بسته بود اما سنگینی نگاهش را روی خود احساس 

اش نیز در گوشم  کردم. کمی بعد صدای مملوء از خنده

 نشست: 

 _ مافیا؟!

باید هم میخندید! این چه مزخرفی بود که من بی فکر پرسیده 

 هایم را روی هم فشردم و بعد زمزمه کردم: بودم. لب 

 _بیخیال همینجوری یه چیزی گفتم. 

 اینبار به وضوح خندید:  

 _یه چیزی مثل سوپ جادویی؟ هوم؟  

آورد. توی صندلی  آه! کاش هذیان گویی هایم را به رویم نمی 

 در خود جمع شدم و وقتی جوابی ندادم دوباره خودش پرسید: 

 _ دستپختم جادویی بود خزر؟ هوم؟! دوستش داشتی؟  

هایم را باز کردم و نور تندی که از ماشین های لاین  چشم

مخالف به صورتم تابید، باعث شد چینی بین ابروهایم بیوفتد.  

 به سمتش چرخیدم و با بدخلقی گفتم: 

 _یعنی متوجه نشدی که اونشب فقط هذیون میگفتم؟  

 ابروهایش بالا پرید و نگاه به جاده دوخت: 

_ولی دوستش داشتی خزر! خیلی چیزها میتونم بهت بدم که 

 دوست داشته باشی...



 با چشمان درشت و پر غیض جواب دادم:  

_هوم، اونقدر دوستش داشتم که همه رو خالی کردم توی  

 سینک! 

 

ی لب طوفان بالا رفت و خیره به جاده چیزی نگفت. گوشه

نگاه چپ چپی به نیم رخش انداختم و دوباره با بستن چشمانم  

 سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم. 

 

 

هایم روی هم  با هجوم هوای سرد در خودم جمع شدم و پلک

لغزید. صدایی که نامم را خواند بار اول برایم ناآشنا بود و  

بار دوم تشخیص دادم که طوفان است. با چندبار پلک زدن  

پرید آلود با پلکی که می چشم هایم را باز کردم و طوفان اخم

 ای اندک دیدم.  را مقابل صورتم در فاصله

 با گیجی نگاهش کردم و او با فکی فشرده گفت: 

 _آش دوست داری؟  

جا خورده و کمی مضطرب حالات عصبی صورتش را زیر  

 نظر گرفتم و آرام زمزمه کردم:  

 _آش؟ 



ی دستش را که بالا گرفت، تازه  کمی فاصله گرفت، کاسه 

ی  عطر تند و تیز آش را استشمام کردم! نگاهم را بین کاسه

آش در دستش و صورتی که  سخت شده بود گرداندم. تیک 

دانستم او را یکهو چه  ترم میکرد و نمی چشمش مضطرب 

 شده؟! با صدایی خفه پرسیدم:

 _آش از کجا؟  

 

کاسه را به دستم داد و نگاهش را به صورتم دوخت، بی  

اینکه کمی از آن حالت سرد و سخت خارج شود! دلم بهم پیچ  

میخورد اما بی حرف قاشقی از آش را به دهان بردم و او  

ام بود. آنقدر عمیق و نافذ که با تردید هنوز همانطور خیره

 محتویات دهانم را قورت دادم و به کاسه خیره شدم:

 _چیزی توش ریختی؟  

ای بعد چین میان  دوباره نگاه به صورتش دوختم، ثانیه

ی من  ابروهایش باز شد و مقابل نگاه هراسیده و جاخورده

هایش خندید! انگشتان دستش را بهم چسباند و بعد ضربتی لب 

 رو به سمت کاسه باز کرد و زمزمه کرد:   

 _جادو!!!

 حیرت زده نگاهش کردم و بعد خندیدم! عمیق، شاد، بلند...



به جو متشنج و عجیبی که   بی توجه به زمان و مکان، بیتوجه

ای  میان من و او  بود، بی توجه به حالات عصبی که لحظه

پیش در چهره اش دیده بودم، بی توجه به همه چیز خندیدم! 

 از ته دل، واقعی... 

نگاه خیره اش که حالا بی هیچ اخم و تیک عصبی بود، کم 

ام را کمرنگ کرد. نگاه گرفتم و با تنی که دیگر  کم خنده

 سرما را احساس نمیکرد، قاشق دیگری به دهان گذاشتم.

عقب رفت و در را بست، ماشین را که دور زد توانستم   

مغازه های بین راهی پشت سرش را واضح تر ببینم، آش 

ی مغازه نوشته  ی نئونی که با فونت بزرگ روی شیشهرشته

 زد! شده بود، چشمک می 

طوفان سرجایش نشست و من حین مزه مزه کردن طعم  

 نظیر آش زمزمه کردم:  بی 

 _مرسی! 

سری برایم تکان داد و بعد پایش را محکم روی گاز فشرد.  

نگاهم روی ساعت مانیتور ماشین نشست و عدد سه و نیمی  

ام! در که نشان میداد به این معنی بود که دوساعتی خوابیده

این دوساعت یک چیزی او را بهم ریخته بود! حالت های چند  

دقیقه پیشش و این سرعت بالا نشان از آن بود که وقتی من  



خواب بودم چیزی او را بهم ریخته و من هیچ حدسی  

 ...نداشتم

به نیم رخ آرامش نگاه کردم و قاشق دیگری به دهان بردم. 

 دل دل زدم و بعد با احتیاط پرسیدم: 

 _چیزی شده بود؟  

آنقدر دقیق زیرنظرش داشتم که فشرده شدن چند ثانیه ای  

 فکش را شکار کردم و بعد او انکار کرد:  

 _نه، دوست داشتی ؟  

با پرسیدن سوالش، نیم نگاهی به آش میان دستانم انداخت. 

 دوباره سرجایم صاف نشستم و پاسخ دادم:  

 _خیلی! 

لحظه ای بعد دستش پیش آمد و کاسه را از دستم گرفت،  

 برد که گفت: قاشقی به دهان می 

 _ یه قاشق به خودم نمیرسه؟! 

قاشق بعدی را که بالا برد، میان راه دستش متوقف شد و 

 روبه من پرسید: 

 _بد دل که نیستی؟  

 چشمانم را برایش درشت کردم: 



 _دیگه حالا پرسیدن داره؟! 

پرسید که بد دل هستم برای قاشق اول را خورده بود تازه می 

 خوردن دهنی اش یا نه؟!  

 کاسه را روی پاهایم گذاشت و با اخم گفت: 

 _بیا نخوردم! 

 .ی روی پاهایم و قاشق درونش چشم دوختمبا بهت به کاسه

اش زیر  بد دل بودم خیلی! اما این آش هوس انگیز بود، مزه 

..  بعضی  زبانم رفته بود و من تا قاشق آخرش را میخواستم.

شد وسواس را کنار گذاشت نه؟ شانه بالا دادم و  وقت ها می 

ی چشم حواسش به من بود، بی توجه به اویی که از گوشه

 قاشق پرو پیمانی به دهان بردم! 

هایم نزدیک کردم، دست  به محض اینکه قاشق بعدی را به لب 

و بزرگ مردانه اش روی سرم نشست و با بهم ریختن  

موهایم زیرلب آرام زمزمه کرد، آنقدر آرام که قسمت اول  

ی دوم قدری بلندتر بود و به  حرفش را نشنیدم اما کلمه 

 هایم رسید: گوش

 شرف! _....بی 

 با غیض نگاهش کرده و توپیدم:  

 _میشه اینقدر لمسم نکنی؟! 



 یا قروچه دندان توجهی به حرفم نکرد و به جلو خیره ماند. 

 بعد ی کم. شدم مشغول  آش یمانده ته خوردن  به و  کردم

  و  گذاشتم ی صندل ریز را ی ک یپلاست یشده ی خال یکاسه

  جمع خودم در که ی کم. درآمدم  کش دراز حالت  به دوباره

 را شیها چهیدر و  کرده روشن  را ن یماش یبخار طوفان  شدم،

  ی کرخت با میهاپلک!  بود جمع حواس. کرد میتنظ  سمتم به

 ! دیچسبیم چقدر خواب  و  افتادند هم یرو 

 دم،یمال ی صندل به را امگونه و  خوردم ی تکان ن یماش توقف با

 آنها ی سخت  به من  و  کردندیم تقلا مانند هم یرو  برا میهاپلک

 هیتک  در به و  دهیچرخ من   سمت  به کاملا طوفان . گشودم را

 ...نگاهش و   بود زده

 مرا تمام و  دیکشی م  شعله انگار که نگاهش از امان 

 : شدم بلند و  دمیکش صورتم یرو  را دستم. سوزاندی م

 م؟ ید یرس_

. دوختم رون یب به را نگاهم من  و  داد تکان  دیی تا به یسر

  ها بوته و  درختان  ی نارنج و   زرد ریتصو  شیم و  گرگ یهوا

 . بود گرفته قاب  را

 کرد،یم کار چشم تا م،یداشت قرار آن  در که ی بزرگ یلایو 

 ! بود اهیگ و  بوته و  درخت 



 یرو  و  کرده باز را در زیتم یهوا استشمام یبرا زده جان یه

  یبو  و   کردم میها هیر وارد ی ق یعم نفس. دمیپر ن یی پا  پا دو 

 بود، طراوت  یبو  شمال،  ی بو . دیخز امی پ و  رگ در شمال

 ! بود درختان  برگ گسِ  یبو  بود، ایدر  یبو 

 خنک یهوا. دمیچ یپ تنم دور  را میهادست  و  زدم ی بزرگ لبخند

 . بود بخش لذت  اما انداختی م ادم تن  به ی کوچک لرز

  ادهیپ زین طوفان  که دادی م د ینو ن،یماش در شدن  بسته یصدا

 چفت   و  شد احساس کنارم  حضورش یگرما بعد ی کم شده،

  هیتک ن یماش به او  از ت یتبع به  زین من . زد هیتک  ن یماش به من 

 ...زدم

! نمیبب  توانستمی م تر طرفآن  ی کم را لایو دیسف ساختمان 

  و  یاقهوه تناژ ان یم از اششده یکار کنده و  دیسف ینما

 ! بود واضح  درختان  ی نارنج

 نواز گوش و  زیر یصدا به لذت  با و  بستم را میهاچشم

  نوازش را صورتم که ی خنک  یهوا سپردم، گوش پرندگان 

  ساطع طوفان  از که یی گرما  و  دادی م قلقلک را پوستم کردی م

 ! کردیم گرم را تنم شد،ی م

 : گفت  و  خورد ی تکان طوفان  که دمیکش یگری د قیعم نفس

 . یخوریم سرما تو  می بر_



 چمدانم و  رفت ی م صندوق سمت به که ی درحال کردم نگاهش

 تا کردم نوازش دست  کف با  را میبازوها ! آوردی م رون یب را

 : دمیپرس  و  شوند گرم

  نجا؟ی ا آن ی م هم شرکت  یها بچه_

 : گفت  اخم با  و  دیکوب هم یرو  محکم را صندوق در

 ! نه_

 خرچ خرچ مان یرپای ز که یی هاسنگ یرو  دنبالش به

 : دمی پرس و  افتادم راه به کردند،یم

 . ششون یپ هتل رمی م من  اومدن  ی وقت پس_

 : گفت  دی تشد با نباریا

 ! نه_

 کنارش و  دمیدو  را انمان یم یفاصله ی عصب  و  خورده جا

 : ستدیبا تا دمیکش را راهنشیپ ن یآست گرفته قرار

 نه سفر، مییایب شرکت  یهابچه با بود قرار ما ؟ی چ ی عن ی نه_

 ! دوتا خودمون 

 می بازو  ریز دست  بعد و  کرد آزاد انگشتانم بند از را دستش

 : کرد دیتاک شمرده شمرده و  د ی کش خود دنبال به مرا و  انداخت 

 ! دوتا خودمون _



  و  شدی م بسته و  باز هم از م ی هالب  تنها که ماندم ریمتح چنان 

  میبود گذاشته ی ک را یقرار ن یچن! می بگو  دی با چه دانستمی نم

 داند... خدا

  دیسف  و  چ یمارپ  یهاپله م،یگذشت که رز گل یهابوته ان یم از 

 دمیکش رون یب او  دست  از ضی غ  با را می بازو  شد، ان ینما لایو 

 .رفتم بالا را ها پله او  از جلوتر و 

  حالت  و  بود شده یکار کنده یی با یز به دی سف ساختمان  ینما

  در ی بزرگ سفید درب . بود  گرفته خود به  یی بایز ی سلطنت

  طوفان  تا ماندم منتظر همانجا من  و  داشت  قرار ها پله یانتها

 شلوارش ب یج از و  گذاشت  ن یزم یرو  مرا چمدان . برسد

 کرد اشاره سر با بعد و  کرد باز را در. دیکش رون یب ی کارت

 . شوم داخل که

  تمام بعد و  شد جادیا ی کی ت یصدا زود ی لیخ و   بود کیتار

 . گشت  روشن  ها چراغ

  رهیخ میرو  شیپ  یکننده رهی خ یفضا به و  دیپر  بالا می ابروها

 سالن  در رنگ یا نقطه ی حت!  بود دیسف کدست ی جاهمه ماندم،

  ها، مجسمه ها، کاناپه تمام شد،ی نم دهی د می رو  روبه بزرگ

 !بود دیسف زیچ همه ، بود  شده پهن  سالن  ان یم که ی فرش

 رفت،ی م بالا به سالن  سمت  دو  از که یدیسف مرمر یها پله

 !زدی م مرا چشم برقشان   و  زدندی م برق



 نهی س به دست  که ی طوفان و   دمیچرخ عقب  به پا  یپاشنه یرو 

 را شیابرو  یتا. گذراندم  نظر از را بود ستادهیا سرم پشت 

 :  دمی پرس من  و  داد  بالا میبرا

 ) موردعلاقه(!؟فیِویریتته  دیسف_

 : داد جواب  مصمم نگاه در رهیخ

 ...نداره ی مبهم ینقطه چ یه! کدستهی  دیسف_

 _از نقاط مبهم خوشت نمیاد؟  

 سری به دو طرفین تکان داد و من زل زل نگاهش کردم:  

 ی تو برای من توی یه هاله از ابهامه!  _همه

ی لبش بالا رفت و چندبار سرش را تکان داد و بعد  گوشه

 گفت: 

_تو عاشق ابهاماتی خزر! وگرنه هیچ وقت پا به خلوت مرد 

 ذاشتی! مبهمی مثل من نمی 

ام را حفظ کنم و هایم را روی هم فشردم تا متانت خانومانهلب 

با یک دهن کجی جانانه شان خود را پایین نیاورم. با اخم رو  

 گرفتم. حقیقت را با یک مشت محکم به دهانم کوبیده بود!  

 ی چمدانم که کنار پایش قرار داشت را گرفته و گفتم:  دسته

 _باید لباس عوض کنم. 



به سمت پله ها راهی شد و من با کشیدن چرخ های چمدان 

روی کاشی های سفید و براق دنبالش رفتم. جلوی پله ها  

 ایستاد و بی حرف چمدان را از دستم گرفته و بلند کرد.  

رفتیم، دید زیباتری از سالن در اختیارم هرچه بالا تر می 

گرفت. معماری های انتخابی او چیزی فراتر از قرار می 

 عالی بود...

ی بالا فضای راحتری داشت اما باز هم سفید بود. یک طبقه

سمت درهایی با فاصله و کنارهم قرار داشت و سمت دیگر 

ی بزرگ ِ بالشتک های پهن و پف دار به ردیف کنار پنجره

سرتاسری چیده شده بودند. پنجره ای که عریان بود و بدون  

پرده ، دید واضحی از فضای زیبای باغ به نمایش گذاشته  

 بود!  

طوفان انتهایی ترین در را باز کرد و بعد از گذاشتن چمدان  

 در اتاق ، بیرون آمد و گفت: 

 _این اتاق دربست در اختیار توئه.  

سری تکان دادم و حینی که از کنارش میگذشتم و وارد اتاق 

 شدم، تشکری زیرلبی کردم!  می 

درب اتاق را بستم و پشت به آن تیکه دادم. تنها بودن با او در  

چنین ویلای بزرگی تمام احساست مرا اعم از خشم، ترس،  

 داد. اضطراب ، هیجان و شیطنت قلقلک می 



 

 

زدم. در سرم چنان  چندساعتی بود که در اتاق پرسه می 

توانستم خودم را پیدا کنم! تمام  آشوبی به پا شده بود که نمی 

منطقم بهم ریخته بود و من در دریایی نوسان از احساسات 

توانستم خودم را بیرون  زدم و نمی ضد و نقیض دست و پا می 

 بکشم!  

شد، به یک افکاری که یک سرشان به طوفان آژند ختم می 

کلاف بزرگ  در سرم تبدیل شده بودند و آنقدر رشته های 

این کلاف تو در تو بود که هیچ سرنخی میان دستانم نداشتم. 

دلم میخواست سرم را متلاشی کرده و از این سردرگمی رها 

 شوم. 

رنگ  پوشیده ی تخت بزرگی که با روتختی  سفیدکلافه لبه 

هایم گرفتم. دکور تماما شده بود نشستم و سرم را میان دست 

سفید اتاق برایم دهن کجی میکرد و من دلم میخواست از این  

 همه سفید و روشن بودن عوق بزنم! 

های بی  و هیجان طاقت سفیدی ب حالا با این همه اضطرا

نهایت دور وبرم را نداشتم! سفیدی محض برایم در این لحظه 

آرامش بخش نبود و بلعکس افکارم را به صورت وسواس  

 انداخت. ای تحریک میکرد و به جانم می گونه



ام غرق بودم که وقتی تقه  آنقدر در خودم و افکار بی سرو ته

ای به در اتاق خورد، ترسیده از جا پریدم. نفس عمیقی کشیدم  

 هایم روی هم جواب دادم:  و با فشردن لب 

 _بله؟  

 _بیا صبحانه! 

 هایم را در هم پیچیدم و جواب دادم:  دست 

 _الان میام!  

هایش را شنیدم و نفسم را با فشار بیرون  صدای دور شدن قدم

دادم. خب بهتر بود بعد از صبحانه هرطور که شده به او  

ی دونفره با او داشته  فهماندم من قرار نیست یک سفرهمی 

 باشم و خیلی زود خودم را به همکارانم میرساندم!  

های اتاق را با دیدی واضح کاور  ای که سرویسدرب شیشه

کرده بود را باز کردم و داخل شدم. دست و صورتم را شستم  

شد در این حمام ، لخت و و بعد بیرون آمدم. اصلا چطور می 

عور شد و به شستشو پرداخت؟! به وقت حمام کردن حس نا 

داد به آدم ، وقتی چهار دیواری دورش  شیشه امنی دست می 

 ای بود و دیدی شفاف به آن وجود داشت! 

صورتم را خشک کردم و بعد موهای گره خورده ام را پس 

از شانه زدن محکم از بالای سرم بستم. مانتوی چروک 



ای که از دیشب به تن داشتم را در آوردم و سوئی شرتی  شده

 ام پوشیدم. از روی تاپ دوبنده

بدون نگاه به آیینه از اتاق بیرون رفتم! من اینجا با او تنها  

دانستم کجاست! پس ریسک بودم، در لوکیشنی که دقیق نمی 

 پذیرفتم...اینکه بیش  از حد به خودم برسم را نمی 

درد! کاری ندارد که هرچند گرگی که بخواهد بدرد، می  

 طعمه آراسته است یا نه... 

پله ها را که پایین رفتم، به دنبال صدای تق و توق ، مسیرم 

را به راهروی زیر پله ها کج کردم. از در بزرگی عبور  

کرده و وارد فضای بزرگ آشپزخانه شدم، آشپزخانه ای که 

 بالکن بزرگی روبه باغِ ویلا داشت. 

طوفان مشغول چیدن ظرف های روی میز حصیری داخل 

ای بالکن داخل شدم. بالکن بود.پیش رفتم و از در شیشه

 نگاهی به من انداخت و پرسید:  

 _استراحت کردی؟  

نه افکارم باهم گلاویز شده بودند! اما این را به او نگفتم و  

حین نشستن روی صندلی حصیری پشت میز تنها برایش سر 

 تکان دادم. 

ی مسی نیمرو را به سمتم سر داد و سبد نان را نیز تابه  

کنار دستم گذاشت. عطری که به همراه بخار از تابه بالا 



جان تخم مرغ های  آمد مرا به روزهایی برد که خانوممی 

محلی را برایمان در روغن محلی نیمرو میکرد و روی  

نهاد و اصرار میکرد که حتمی ای گلدارش می ای پارچهسفره

 شود! فلفل رویش بپاشیم چراکه خوشمزه تر می 

هایم نشست و با اشتیاق تکه ای از نان لبخند کوچکی روی لب 

ی پرو  را کندم. طوفان نیز کنار دستم نشست و من لقمه

پیمانی از نیمرو برای خودم  گرفتم. لقمه را که در دهان 

 گذاشتم، پلک هایم با لذت روی هم افتاد! 

لذتی که با گرفتن دستم توسط طوفان نصفه ماند. چشم باز 

توجه به من با تکه نانی که کرده و با اخم نگاهش کردم، بی 

ی  در دست داشت، چربی روغنی که از نیمرو ها روانه

انگشتانم شده بود را گرفت، دستم را رها کرد و بعد برشی از  

 نیمرو را روی همان نان گذاشت و آن را به دهان برد.  

من همانطور پر اخم و کمی معذب نگاهش کردم و او فارغ 

 ی دیگری شد! از من و نگاهم، مشغول لقمه

همین حرکات ساده، غیرمنتظره و غیرعادی اش چنان  

شدم. و این  ضربان مرا به بازی میگرفت که دچار تزلزل می 

 اصلا انصاف نبود...به خدا که نبود! 

مابقی صبحانه در سکوتی سنگینی صرف شد و بعد من برای 

 زا گفتم: فرار از این سکوت تنش



 _میخوام برم دریا، نزدیکه؟  

 سر تکان داد و با بلند شدن از پشت میز گفت: 

_پشت ساختمون میخوره به ساحل، همونجا ناهار ماهی کباب 

 میکنیم، دوست داری خزر؟ 

شد بگویم دوست  پرسید، مگر می وقتی اینطور نظرم را می 

ندارم! چنین مواقعی من کاملا مغلوبش بودم. سری تکان دادم  

 و پیش از دور شدنش گفتم: 

_بعد از ناهار، فکر کنم بچه های شرکت رسیده باشن به  

 رم پ...هتل! منم می 

به سمتم چرخید قدم های پیش رفته را پس آمد، بالای سرم 

ایستاد و من در خود جمع شدم. وقتی رویم خم شد، قلبم 

قرار در سینه تکان خورد. یک دستش را روی میز بی 

گذاشت و دست دیگرش را روی پشتی صندلی ام. حالا کاملا 

رویم اشراف داشت. نگاهش را از چشم چپم به چشم راست 

 راند و بعد شمرده شمرده گفت: 

 _ خودمون دوتا ،خزر! باشه؟  

نفس های داغش تمام پوست صورتم را به گزگز انداخت و 

هایم لرزیدند اما آوایی از میانشان بیرون نیامد. نگاهش من لب 

توانستم مسیر  نگاهم را به میخ کشیده بود و یک اینچ نمی 



هایم را تغییر دهم. ترس بارز ترین حسی بود که در این چشم

 نقطه از زمان داشتم و وقتی او بم و گرفته باز تکرار کرد:  

 _باشه خزر؟ 

 ام بی اذن من به خود جنبید: زبان فلج شده

 _باشه. 

ی ترس کنار رفت و دور شد و نفس به من بازگشت! سایه

 داد! هایی از هیجان در من جولان می حالا  خشم با رگه 

 

 

 *** 

او ماهی هایی که به سیخ کشیده شده بودند را روی آتش جابه  

لغزید  جا میکرد و من رقص آبی که با موج ها روی پایم می 

را تماشا میکردم. آفتاب بود اما هوا خنک... هوس تن زدن 

به آب داشتم اما در این ساحلی که جز ما کسی در آن به چشم 

ای نمیخورد معذب بودم که به آب بزنم. از طوفانی که لحظه 

 دست از خیره بودنم نمیکشید، معذب بودم!  

.  موج بزرگتری پیش آمد و آب تا پایین زانوهایم را خیس کرد

حسش آنقدر مسرت بخش بود که لبخند پهنی روی صورتم جا  

خوش کرد و مرا وادار کرد دو قدم جلوتر بروم. کف پایم  



شد و آب هربار که میان  روی شن های نرم ماسه قلقلک می 

لغزید مرا برای آب تنی بیشتر وسوسه  انگشتان پایم می 

 میکرد! 

با چشمانی که از تیغ آفتاب جمع شده بود، نیم نگاهی به  

طوفان انداختم. هواسش جمع سیخ زدن گوجه ها بود اما 

گوشه چشمی هم به من داشت. لب هایم را روی هم فشردم و 

 به برقی که روی آب دریا افتاده بود نگاه کردم. 

عاقبت وسوسه بر من غلبه کرد و دست به زیپ سوئیشرتم  

بردم. آن را از تن کندم و کمی عقب تر روی ماسه ها 

انداختم. با سرخوشی میان آب جلو رفتم. آنقدر جلو که حالا 

ام بالا آماده بود. با اشتیاق خندیدم، بلند! آنقدر  آب تا روی سینه

 رسید.شک به آسمان هم می بلند که بی 

چرخیده و به خط ساحل نگاه کردم، زیاد دور نشده بودم! 

دیدم که طوفان دست به کمر کنار آب ایستاده و مستقیم  می 

 نگاهم میکند. 

با دست اشاره کرد که بیا و من با سماجت بیشتر در آب فرو 

رفتم. باز اشاره کرد بیا و من اینبار بلند برای اینکه به  

 گوشش برسد داد زدم:  

 _نمیام! 



ی زدن تکان داد و من با اخم، همانطور که دستش را به نشانه

 ام قرار دادم! هایم در آب بود، آنها را روی باسن دست 

 شخصیت...بی 

 مرا با حرکت زشتش تهدید میکرد؟! 

 پشت به او کردم اما بیش از این در آب پیش نرفتم. 

و سرزمین  آن زمانها که نوجوان بودم، تمام تابستانم در استخر

موج های آبی میگذشت! شنا را به صورت حرفه ای آموختم 

ام کاسته شد و کمتر راهم به اما بعدها دیگر از شدت علاقه

 استخر افتاد!  

به سمت ساحل در آب شیرجه زدم و تا حایی که عمق آب 

داد شنا کردم. سر که از آب بالا آوردم، طوفان  اجازه می 

همانطور دست به کمر کنار آب ایستاده بود. با همان شلوار  

های بالایش باز بود! خنده ام  ای و پیراهنی که دکمهپارچه

 آمد؟ گرفت، کدام ادم عاقلی با این لباس ها لب  دریا می 

دستی روی صورت خیسم کشیدم و کش مویم را از دور 

موهای دم اسبی ام باز کردم. سرم را به چپ و راست تکان  

دادم تا تارهای خیس از هم جدا شوند و آفتاب زودتر 

خشکشان کند. و طوفان همانطور به من خیره بود! داغتر از 

 آفتاب...



تپید، توی آب پیش رفتم و چند قدم بعد با قلبی که محکم می 

آمدند اما مقابلش بودم، درست جایی که موج ها پیش می 

 رسیدند!  نمی 

ام به تنم چسبیده بود و خیسی اش منزجرم میکرد. تاپ دو بنده

خم شدم و از کنار پایش سوئیشرتم را برداشتم تا تن کنم، 

 برجستگی های بدنم در این حالت زیادی توی چشم بود!  

 هایم گفت: اما پیش از اینکار او مچم را گرفت و خیره به چشم

 _دریا رو دوست داری خزر؟ هوم؟!

هایم رویهم، حبس کردم تا او تند  نفسم را با فشردن لب 

 شدنشان را نشنود و او سرش را کج کرد و باز گفت: 

توئه خزر! این خزر هم قشنگه خزر! این  _این دریا هم اسم

توئه خزر ولی... یه ولی داره خزر، میدونی دریا خیلی شبیه

 اون ولی چیه؟ 

سر روی شانه چرخاندم و به دریای پشت سرم که زیر نور 

 درخشید خیره شدم. آرام زمزمه کردم:  خورشید می 

 دونم! نمی _

چانه ام را با دست دیگر گرفت، و سرم را به سمت خودش 

 چرخاند، چشم به چشمم دوخت و آرامتر پچ پچ کرد: 

 اس ، ولی تو واسه منی خزر !  _این دریا واسه همه



 مکث کرد و ادامه داد: 

_این یه وجب پارچه خیلی خیسه، درش بیار بعد سوئیشرتو  

 بپوش! 

پشت به من کرد و رفت کنار آتش، همانطور هم پشت به من  

 ایستاد! محکم و شق و رق... 

 ام سرجای خودش نبود...و انگار دیگر  چیزی در سینه

 یک چیزی کم شده بود...

 یک چیزی سر خورده بود...

 آری قلبم سرخورده بود و انگار دیگر سرجای خودش نبود! 

اصلا انگار من خودم را هم گم کردم، وقتی تاپ خیس را از  

تنم کندم و سوئیشرت را تن زدم و او لحظه ای برنگشت و  

 نگاهم نکرد، انگار که من نبودم.

وقتی پهلوی او روی زیر انداز نشستم و مشغول لقمه کردن 

 ماهی کبابی بودم، انگار که من نبودم!  

پرسید که ماهی کبابی دست پختش را دوست  وقتی او می 

 داشتم، و من هومی گفتم، انگار که من نبودم. 

من جایی همانجا کنار خط ساحل وقتی او داشت از شباهت و  

 تفاوتم با خزرِ ایران زمین میگفت ، جا مانده بودم!



وقتی به ویلا برگشتیم و او مرا راهی اتاق کرد تا دوش 

بگیرم و شلوار خیسم را عوض کنم، و من طبق پلن او زیر  

دوش رفته، بیرون آمدم، موهایم را خشک کردم و لباس گرم 

 پوشیدم، انگار هنوز خودم نبودم!  

 وقتی ویلا در سکوت بود و نمیدانستم او کجاست...

وقتی مسیر باغ را پیش رفتم و از درب فلزی اش بیرون  

 زدم...

وقتی مسیر جنگی مقابلم را پیش گرفتم، باز هم انگار هنوز  

 من نبودم! 

 رفتم و رفتم و رفتم. 

تمام مدت به صدای خرد شدن شاخ و برگ درختان با  

 ادغامی از صدای پرندگان گوش سپردم و پیش رفتم! 

به این راه رفتن بدون مقصد نیاز داشتم تا بتوانم حلاجی 

 کنم...  

ام سر خورده بود را پیدا کنم و شاید  تا بتوانم قلبی که از سینه

 بتوانم آن را سرجایش برگردانم.  

اما قلب احمقم بدجایی سرخورده بود. قصد برگشت هم  

 نداشت... 



در نهایت وقتی به خود آمدم که هوا تاریک شده بود و من 

 دانستم کجایم! نمی 

نگاهم را میان درختان برافراشته چرخاندم و لحظه ای دلم از  

 ترس چنگ شد.  

موبایل سایلنتی که در جیب جینم قرار داشت را بیرون کشیدم  

پاسخ و ده ها پیامک از سمت طوفان ،  و با دیدن سه تماس بی 

 رنگ از رخم پرید!  

گوشی را میان انگشتانم فشردم و سعی کردم از طریق گوگل  

ی مپ مسیر یابی کرده و راه را پیدا کنم ، اما وقتی داده

همراه را روشن کردم، هیچ خطی از اینترنتم بالا نیامد! آنت  

 دهی ضعیف بود... 

با کلافگی باز به دور و برم نگاه کردم، کمی دورتر از میان 

توانستم مسیر آسفالت جاده را ببینم.  خیالم اندکی  درختان می 

 آسوده شد و به همان سمت راه افتادم. 

صدای طبیعتِ جنگل دیگر به قدر دیروز برایم آرامش بخش  

ریخت! چرا که ساعت گوشی نبود و بدتر دلهره به جانم می 

 چیزی به غروب خورشید باقی نمانده.  دادنشان می 

ی خلوت رسیدم، جاده یقدم هایم را تندتر برداشتم و وقتی لبه

 مردد به این سمت و آن سمتش نگاهی انداختم. 



رفتم یا به راست؟ با اضطراب و خشم حالا باید به چپ می 

 هایم را بهم فشار دادم. پایم را محکم روی زمین کوبیدم و لب 

صدای قارقار کلاغی باعث شد سرم را بالا بگیرم  و با دیدن  

 ابرهای سیاه و کدر در آسمان، توی دلم خالی شود. 

ی  گوشی را روشن کرده و بدون معطلی انگشت روی شماره

طوفان کشیدم و بوق دوم نخورده تماس وصل شد. تماس  

ی صحبتی به او نداده و بلافاصله وصل شد و من اجازه

 نالیدم: 

 _گم شدم! 

 کمی مکث و بعد صدایش گرفته به گوشم رسید: 

 _نترس خزر، باشه؟ میتونی بهم بگی تقریبا کجایی؟  

 با بغض لب هایم را روی هم فشردم : 

ی آسفالت، ولی حتی یه ماشین هم _توی جنگل، کنار یه جاده

رد نمیشه من نمیدونم باید از کدوم سمت بیام، هوا داره  

تاریک  میشه. گوشیم اینترنتش خط نمیده که مسیر یابی کنم،  

 من، من اصلا نمیدونم چطور شد... 

_شششش! خزر پیدات میکنم باشه؟ هیچ تابلویی اون اطراف 

 نیست؟ 



نگاهم روی کمی آن سوتر و کمی این سوتر دودو زد اما هیچ 

 تابلویی وجود نداشت: 

 _نه! 

نفس عمیقی کشید و باز سکوت کرد. تمام جانم دیگر 

دانست بعد تاریکی هوا به دست کدام حیوان لرزید! خدا می می 

 افتادم! درنده ای می 

 صدایش کمی خش دار بود وقتی گفت: 

_گوش کن، یه سمت جاده رو یکم برو جلو ، حتما باید به یه  

تابلو برسی، منم دارم میام دنبالت باشه؟؟؟ لعنت! محض 

 رضای خدا تو توی اون جنگل کوفتی چیکار میکنی؟  

اش در جملات پایانی چنان  صدای فریاد خشمگین و ناگهانی 

ترساندم که با صدای بلند به گریه افتادم و او باز به حرف 

 آمد:  

_گریه نکن! دستم بهت برسه پوستت و کندم...گریه نکن  

 کاری که گفتم رو بکن، بجنب خزر!  

تن صدای خشن و عصبی اش قدم هایم را به سمت چپ به 

 حرکت واداشت و من با هق هق و مردد جلوتر رفتم. 

شد  دار و بلند طوفان در گوشم پخش می صدای نفس های کش

 رفتم هیچ تابلویی وجود نداشت؟ و لعنت چرا هرچه می 



از جلوی پایم حیوان کوچک و سریعی به سمت دیگر دوید و  

من وحشت زده جیغ بلندی کشیدم. جیغی که برابر بود با  

 فریاد طوفان در آن سمت خط:  

 _خزر؟ خزر؟؟؟؟ خزر چیشد؟ 

وحشت زده همانجا روی علف های سبز و هرز کنار جاده 

 نشستم و با گریه جواب دادم: 

 _یه چیزی از جلوی پام رد شد، یه... یه حیووونی بود!  

چیزی با خشم گفت که درست متوجه نشدم و بعد با صدایی  

 خش گرفته کمی نرمتر گفت:  

_باشه، باشه نترس حتما سنجابی چیزی بوده هوم؟ برو  

عزیزم، برو تا هوا تاریک نشده یه تابلویی نشونه ای پیدا کنم  

 بیام دنبالت، باشه خوشگلم؟  

دیوانگی محض بود که در آن شرایط پریشان و دهشناک ، از  

 عزیزم و خوشگلمی که نثارم کرد، قلب من لرزید نه؟ 

دیوانگی بود، بله! و همین باعث شد بدتر و سخت تر به گریه  

بیوفتم و با قدم های سریع پیش بروم. او یک عزیزم گفته  

بود، یک خوشگلم گفته بود و قلب من چون پرنده ای در قفس 

مدام خودش را به این سو آن سو میکوبید تا رها شود و تا لب  

 جان به سمت او پرواز کند! 



آنقدر احساساتی شده بودم که هیچ کنترلی روی خود نداشته  

باشم. ترسیده و وحشت زده در معرض خطر! بنابرین کمی 

لوس شدن طبیعی بود نه؟ با لب های برچیده و صدایی بغض  

 آلود و لحنی لوس پرسیدم:  

 _ میای دنبالم مگه نه؟! 

مکثش واضح بود و بعد انگار که فهمید دارم خودم را لوس 

 میکنم، با لحن ملایمی گفت: 

_میام عزیزم میام، ولی اول باید یه نشونه بهم بدی، ندی هم  

 خودم پیدا میکنم، نترس باشه؟  

با بغض باشه ای گفتم و چکیدن یک قطره روی گونه ام 

 ی او:همسو بود با لحن سخت شده

 _ آخ خزر ولی امان از وقتی که پیدات کنم، آخ! 

بارانی که شروع به باریدن کرد از دل آسمان، باعث افزوده 

 شدن بر ترس و اضطرابم شد و من عاصی جیغ زدم: 

_تهدیدم نکن، تهدیم نکن! مگه من خواستم خودمو گم و گور  

 کنم؟  

 بی ملاطفت جواب داد:  

_وقتی تک و تنها میری راه میوفتی تو جنگل اون گوشی  

لامصبتو هم جواب نمیدی، همچین بلایی سرمون میاری، پس 



منتظر حسابرسی باش که فقط دلم میخواد دستم بهت برسه  

 تا... 

 صدای رعد و برقی که آسمان تیره را لحظه ای روشن کرد 
با صدای جیغ من در هم آمیخت و حرف طوفان را نصفه 

قدم های تندم تبدیل به دویدن شد و طوفان با خود  گذاشت 

 واگویه کرد: 

 _لعنتی لعنتی ! دستم بهت برسه گایی...ت خزر!  

 جاخورده و عصبی توی گوشی جیغ کشیدم:  

 تربیت چرا فحش ناجور میدی؟ _بی 

ی عصبی اش بلند شد و بعد درحالی که واضحا حس  خنده

 ساید گفت: میکردم که دندان هایش را روی هم می 

جانم. تو رو باید سخت تنبیه کرد تا دیگه   دم_دارم وعده می 

 اینجوری با سرخود بودن خودتو تو دردسر نندازی!  

هایم را روی هم فشردم. بله من دردسر دردسر؟! با بغض لب 

 درست کرده بودم برایش اما...

مقصر خودش بود. او بود که مرا به اجبار همراه خودش  

کرد. خواستم همین را برایش یادآور شوم که نگاهم روی  

 دوراهی جاده و تابلویی سبز رنگی، در کمی جلوتر افتاد. 



هیجان زیر پوستم دوید و من زیر بارانی که تند شده بود  

 سرعت دویدنم را بیشتر کردم. با نفس نفس در گوشی گفتم: 

 _یه تابلو .... یه تابلو اینجاست. 

سکوت کرد. از نفس افتاده، درحالی که باران سرتاپایم را 

خیس کرده بود کنار تابلو ایستادم. روستای فیلبندی که با 

رنگ سفید روی تابلو نوشته شده بود، کمی پاک شده بود و به  

سختی توانستم هجی اش کنم. برای طوفان تکرارش کردم و  

 او گفت: 

_همونجا وایستا، شاید یکم طول بکشه تا پیدات کنم، چون  

 نمیدونم توی کدوم مسیری!  

 با اشک نالیدم: 

 ترسم!  _ بارون میاد، هوا تاریکه، من می 

 _میام عزیزم میام! وایسا اونجا هرچی شد زنگ بزن باشه؟ 

 _باشه...

ی گوشی را روشن کردم و به تاریکی محض  چراغ قوه

جنگلِ پیش رویم خیره ماندم. پشت سرم، در راهی که به 

پیچید، در فاصله ای دور ، نور کم سویی  سمت راست می 

 شد! دیده می 



کمی پا به پا شدم و مردد به آن نور خیره ماندم. صدای شلپ  

هایم  شلپ محکمی که انگار مانند دویدن بود خون را در رگ

 خشکاند. 

مضطرب نگاهم را به این سو و آن سو چرخ دادم که از میان 

 جنگل دو مرد دوان دوان بیرون دویدند.

آمدند و دست  شان ماندم که به این سمت می وحشت زده خیره

 یکیشان بیل و کلنگ و همچین چیز هاییی بود.  

وحشت تمام تنم را پوشاند و از افکار سمی که ممکن بود به  

ی کمرم جاری شد. اما  واقعیت مبدل شوند عرق سرد بر تیره

وقتی آنها با فاصله از کنارم گذشتند و به مسیرشان ادامه  

 دادند، نفسم را آسوده بیرون دادم! 

ولی نگاه گرد و متعجبشان را هنوز روی خود احساس 

میکردم. نفس هایم به شماره افتاده بود و سرما تمام استخوان 

هایم را منجمد میکرد. شلپ شلپ قدم ها از پشت سر نزدیکم  

 شد و من با نفسی حبس شده سریع به پشتم نگاه کردم. 

یکی از آن دو مرد بود که دست بالای صورتش گرفته و 

نزدیکم شد. وحشت زده نگاهش کردم و او کمی با فاصله از  

 من ایستاد و بلند گفت:  

 وایستادی؟   _آبجی اینجا چرا



مضطرب نگاهش کردم. جوان بود! شاید بیست و یکی سال 

 داشت...

ام ممکن بود بلایی سرم بیاورند؟ یا کمکم  اگر میگفتم گم شده

 میکردند؟  

 دوباره گفت: 

 _اینجا شبا گراز و روباه وحشی داره، خطرناکه!  

 ترس حیوانات وحشی بر ترسی که از مرد داشتم غلبه کرد: 

 _منتظرم، دارن میان دنبالم! 

کمی پا به پا شد، برگشت و به مرد دیگر نگاه کرد و باز  

 گفت: 

_منزل ما همین روستاست ، یکم جلوتر... خطرناکه قابل  

 بدونید اونجا منتظر همراهتون بمونید. 

ترسیده و وحشت زده تند تند سرم را تکان داده ، عقب عقب  

 رفتم: 

 _نه نه! الان...الان میان. ممنون

کمی با صورت جمع شده به خاطر باران نگاهم کرد و بعد  

 سری تکان دادم و باز دوان دوان دور شد. 

هایم از سرما چیلیک چیلیک روی هم میخورد و آن قدر دندان 

 دو مرد را نگاه کردم که از دیدم گم شدند. 



ی حیوانات سوهان روحم بود و ضربات صدای درهم آمیخته

نشست هیچ ام می باران که محکم روی خاک و تن بیچاره

 رحمی نداشت. 

 باز با طوفان تماس گرفتم و او خیلی زود جواب داد: 

 _خزر! خزر پیدا نمیکنم اون خراب شده رو اه! 

 با ترس و وحشت گفتم: 

_بپرس ، از یکی بپرس! از اهالی اینجا بپرس اونا بلدن. من  

ترسم، دوتا مرد از اینجا گذشتن، گفتن اینجا گراز داره می 

 .  حیوون وحشی داره

 کمی مکث کرد و بعد با صدای بلندی گفت:  

_نری باهاشون جایی خزر! میام پیدات میکنم لامصب پیدات 

 میکنم. فقط از جات تکون نخور! 

اضطرابی که پشت کلام طوفان بود بدتر دلهره به جانم  

رساند که آنقدر در  انداخت. چرا که مرا به این باور می می 

ام که حتی مردی چون او هم  موقعیت هولناکی قرار گرفته 

 ترسد! می 

هایی در میان نور گوشی را در اطراف چرخاندم و دیدن سایه

درختان باعث شد جیغ بلندی بکشم و کمی بعد این جیغ در  

 میان صدایی گم شد. صدایی ماننده اره برقی یا... 



 یا صدای موتور! 

به دنبال صدا به پشت سرم چرخیدم و کمی بعد از پس نور  

انتهای جاده، موتوری پدیدار شد. اضطراب ربوده شدن  

توسط چند مرد باز به جانم چنگ زد و وقتی موتور نزدیک 

 توانستم پر چادر زنی را پشت سرش ببینم.تر آمد می 

مرد موتور سوار همان پسرک نیم ساعت پیش بود و از پشت 

ترکش زنی فربه و چادر به سر پیاده شد. زیر باران شلپ  

 شلپ به سمتم آمد و بالافاصله گفت: 

_ووووش خیس آب شدی دِتر جان! این وقت شب تک و تنها  

 تو ای بارون اینجا چیکارمیکنی تو  اخه؟!  

 با شک نگاهش کردم و او باز گفت: 

 _گم شدی؟ آره؟  

 سربالا پایین کردم و بعد تاکید کردم: 

 _ولی نشونی دادم، دارن میان دنبالم.

_اینجا شبا خطرناکه ماجان! جنگله حیوون وحشی داره، 

 بارونم که داره میاد نمیشه اینجا وایستی! 

 چند قدم به عقب برداشتم: 

 _عیبی نداره، همینجا باید منتظر بمونم.



ی ما زیر بارون سینه  ترسی از من؟ نترس بیا بریم خانه_می 

ی منِ پیرزن ترسناک تر از پهلو میکنی دتر! اومدن خانه

 شکار گراز و روباه شدن که نی؟ هس؟!  

 باز پا فشاری کردم، از ترسم بود:  

 رسه. تو راهه میاد دنبالم. _نه الان ، الان می 

 جلو آمد دست پشت کمرم گذاشت و با محبت گفت: 

_ بیا مادر، بیا ما خطری برات نداریم. نگفتی اینجا چیکار  

 میکنی؟ وووش همه جونتم که خیسه دتر! 

ی روستاییان امن تر  دو دل بودم اما شاید پناه گرفتن در خانه

از تک و تنها در جنگل ماندن بود نه؟  قدم های مرددم با او 

همراه شد و او هن هن کنان پشت مرد جوان روی موتور  

 نشست. 

با ترس و تردید به ترک موتور نگاه کردم و در دل با صدا  

 . زدن نام خدا ، من نیز سوار شدم

خدا این تصمیمات بی اندیشه و یکهویی ام را ختم به خیر 

 کند. 

آخ طوفان! طوفانی که گفته بود از جایم تکان نخورم و من  

 باز حرف گوش نگرفته بودم.  



موتور زیر باران شروع به حرکت کرد و باد بیشتر بر تنم  

 تازیانه کوفت.  

 بردند تا گروهی بر سرم بریزند؟ نکند مرا می 

سپردند و چون هزاران نکند اصلا مرا به قاچاقچی ها می 

 شدم؟  دختر بیچاره به کشور های عربی فروخته می 

نه ! نه! مردن بهتر از چنین سرنوشتی بود! مردن بهتر از 

 دست به دست شدن بود اما... 

این فکر ها را باید پیش از سوار شدن میکردم و الان تنها راه 

 دعا کردن بود!  

نور بیشتر شد و خانه های کاهگلی روستایی یکی پس از 

 دیگری نمایان شدند و همین دلم را کمی آرامتر کرد.  

ی سرسبزی که یک  از کوچه ها گذشتیم و آخر سر در حاشیه

ی زیبا متوقف شدیم. چوب آب از آن میگذشت کنار یک خانه

از خانه های زیبایی که در آن فیلم های  قدیمی مثالِ فیلم»  

 پس از باران« را برده بود! 

خانه ای با ایوانی طویل با نرده های آبی رنگ که گلدان های 

شمعدانی رویش ، در این سرما و باران همچنان طراوت  

 خودشان را حفظ کرده بودند. 



سقف شیروانی قرمز رنگ هم که اصلا مهر و نشان شمالِ  

 زیبا بود. 

آنقدری آرامش منتقل میکرد که ترس و وحشتم   این خانه

 کاسته و کاسته و در مرز قرار گرفت.  

 پیر زن جلوتر از من از پله های سیمانی بالا رفت و گفت: 

_بیا جانم، بیا خوش اومدی! خوش اومدی! اصلا غریبگی  

 ، خوش اومدی قشنگم!  ی خودتهنکنی ها!!! بیا بیا مثل خانه

از تعارفات تند تند و پشت سرهم زن ، لبخندی  روی صورتم  

 هایم را شست. نقش بست و  نگرانی 

به دنبالش روانه شدم و او درب آبی رنگ رو ایوان را باز  

کرده و مرا به داخل هدایت کرد. هرم هوای گرم خانه چنان  

جان ای کرخت و بی ام را در بر گرفت که لحظهتن یخ زده

 سرجایم ایستادم. 

یشان آنقدر پیش چشمم زیبا بود که حد نداشت. مدل سنتی خانه

آن طاقچه های قدیمی که رویشان آیینه و شمعدان نقره قرار 

داشت. پتو هایی که کنار دیوار روی فرش سرخ دستبافت 

 پهن شده بود و ...

دری از روبه رو باز شد و دختر جوانی بیرون آمد. با لبخند 

 خودش را به ما رساند و رو به پیرزن پرسید: 



 _مهمان آوردی پیله مار؟ ) مادربزرگ(  

 پیرزن تند تند سرتکان داد و به سمتی رفت : 

_ها پامچال، خیسِ آب جوون مردم زیر بارون سینه پهلو 

نکرده باشه خوبه، برو یکدست از لباسای تمیز و مرتبت  

 آماده کن بفرستمش حمام کنه سرما از جونش بیرون بیاد. 

 دختر لبخندی رو به من زد و جلوتر آمد، دست دراز کرد:  

 _خوش اومدی، من پامچالم! 

ام را در دستش گذاشتم و زیرلب خوشبختمی زمزمه دست یخ 

توجه به سردی رفتار من به سردی دستانم کردم. و او بی 

 اشاره کرد:  

_وای یخ زدی که دختر، به قول مادربزرگم سینه پهلو نکنی  

 خوبه! 

آمد که یک خانواده اند و به ی آن زن بود. به نظر می پس نوه

 . قصد سوء مرا پناه نداده اند

 پیرزن از دری دوباره داخل شد و مرا صدا زد:  

 _بیا قشنگم بیا، حموم رو برات داغ کردم برو یه دوش بگیر.  

 معذب خودم را جمع کردم: 

_نه ممنون فقط، فقط اگه یه دست لباس بدید عوض کنم، 

 کافیه!  



 اخم تندی روی صورت چروکش نشست: 

_وووش، دختر رو حرف منِ پیرزن حرف نزن ، سینه پهلو 

 میکنی میمیری ها! 

ی غریبه  ام گرفت. اما هنوز برای حمام رفتن در خانهخنده

معذب بودم. به ناچار سر تکان دادم و به دنبالش به راه 

 افتادم. 

 وای طوفان... 

هنوز به او خبر نداده بودم. سریع سرجایم میان اتاق دیگری 

استادم و گوشی ام را از جیب بیرون کشیدم. با ترس و 

اضطراب برای طوفان پیامی نوشتم و کامل آنچه افتاده بود  

 را شرح دادم.

 پیرزن نگاهم کرد و گفت: 

_تموم شد اس ام اس بازیات ؟! حالا بیا تا یخ نزدی برو یه 

 دوش بگیر. 

 معذب نگاهش کردم و با من و من گفتم: 

_راستیش من تو جنگل گم شدم، بعدم راهم رسید سر اون  

 دوراهی که شماهم اومدین...

دانستم محلی ها روی این چیزها حساسند پس با دروغ  می 

 ادامه دادم: 



میگرده، اسم روستا رو گفتم اما مسیر  _همسرم داره دنبالم

 رو بلد نیست...

 با دقت به حرفم گوش داد و بعد گفت: 

_آخه دختر تک و تنها تو رو چه به پرسه زدن تو جنگلی و  

ی شوهرتو بنویسم، بدم پسرم زنگش جای غریب!  بزار نمره

 ...بزنه، آدرس رو بهش بده

ی اتاق به راه افتاد. چیزی که در این  ی گوشهبه سمت طاقچه 

خانه فت و فراوان بود، طاقچه هایی کوچک و بزرگ در 

 جای جای دیوارها بود. 

لای کتاب های طاقچه، کاغذی بیرون کشید و  از لابه

 خودکاری از کنارشان برداشت و گفت: 

 _بگیر بنویس! 

ی کاغذ را گرفتم و آن را روی دیوار گذاشتم و  شماره

دانم کی حفظش شده بود را نوشتم. تکه کاغذ  طوفانی که نمی 

 را به دستش دادم و بعد او مرا به حمام هدایت کرد: 

_خیالت راحت، برو یه دوش بگیر، بعدم لباس  تمیز اینجا 

زارم بیا بپوش.خیالتم راحت هیشکی نمیاد تو این  برات می 

 اتاق تا خودت بیرون نیومدی. برو قشنگم برو! 



شان که شدم، صدای زنگ موبایلم داخل حمام کوچک خانه

بلند شد و من با ترس و لرز تماس طوفان را باز کردم و 

 ی گوشم را درید: فریادش پرده

 _پوستتو میکنم خزر! 

حالا که جایم نسبتا امن بود، زبان درازم به کار افتاد و با اخم 

 شد گفتم:  تخم درحالی که صدایم در حمام اکو می 

 شدم؟  _خوب بود تو جنگل خوراک حیوونای وحشی می 

توجه به چیزی ک گفته بودم  مکث کرد و بعد با خشونت بی 

 پرسید: 

 _صدات چرا اکو میشه؟ 

 هایم را روی هم فشردم و ناراضی  از سوالش گفتم: لب 

 _حمومم! 

 چنان داد کشید که با بهت گوشی را از خودم دور کردم: 

پدری هستی بعد لخت ی کدوم بی _معلوم نیست تو  خونه

 شدی رفتی تو حموم؟! خزر! خزر دستم بهت برسه، خز... 

با اخم و ناراحتی تماس را قطع کردم و گوشی را جایی که 

 های داخل حمام گذاشتم. خیس نشود روی کمد

ففط داد زدن بلد بود؟ مردک وحشی... حتی وقتی ترسیده و 

گریان بودم هم دست از تهدید کردن بر نمیداشت و بدتر به  



زد! برود به جهنم اصلا... دلم غلط کرده  حال بدم دامن می 

 اگر برای چنین وحشی بی تعادلی سر خورده!  

لباس های خیس و چسبانم را از تن کندم و بدن لرزانم را  

 زیر دوش آب گرم کشیدم.  

نشست و گرما را به  دانه دانه  قطره های داغ آب به جانم می 

 هایم تزریق میکرد. سلول

رفت، حس امنیت همه چیز خوب بود، سرما داشت می 

ای کز کرده و با برقرار بود، آرامش هم بود اما قلبم گوشه

 نگاهی نادم و مظلوم  منتظر بود. 

داد که او پرسیدمش که چه مرگت شده؟ جواب می وقتی می 

گفتمش که بیخود! مگر آورد. می می آید و پدرمان را در می 

داد او کیست و اصلا چه شده است؟! باز با تخسی جواب می 

ایم و حرفش را گوش  او دوستمان دارد، نگرانش کرده

 ایم!  نگرفته

 پرسیدم که براستی طوفان آژند دوستم دارد؟  و من از خود می 

آخ از تهدید هایش! آخ از خشمی که به وضوح از پشت  

 قدر زیاد بود. آخ... فهمیدم که چهگوشی می 

 آید و  قرار است حسابم را برسد!  دانستم که خیلی زود می می  

 اما... 



 ترسیدم! عجیب بود که هیچ نمی 

حالا بعد از یک دوش آب گرم حتی دیگر از داد و فریادهایش  

 دلخور یا اعصبانی نبودم...

تمیز پشت در  یدوش که گرفتم ، تمام تنم که گرم شد، حوله 

 را آهسته برداشتم و خودم را خشک کردم.  

لباس پشت در از همان پیراهن بلندی بود که پامچال به تن 

 داشت.

های  رنگ سفیدش با طرح آب رنگی سبز که گیاهان و برگ

انجیری را رویش نقش زده بود. آن را به تن کردم، بدون  

 قدر حس بدی داشتم.  لباس زیر! و از این بابت چه

رسید . اما باز هم درست که دامن بلندش تا روی پایم می 

توانستم لباس زیر های اصلا حس خوبی نداشتم. کاش می 

دانستم که این عمل عفونتی  خیس خودم را بپوشم اما می 

وحشتناک در پی دارد و من یک مارگزیده بودم که حاضر 

 بود بمیرد اما بار دیگر چنان خارشی را متحمل نشود.  

روسری سفیدی با ریش ریش های بلند کنار لباس بود، 

 موهایم را نیز در آن پیچیدم و از پشت سر گره اش زدم.  

چنان خستگی عمیقی در خود حس میکردم که مطمئن بودم  

 توانم دوروز بی وقفه بخوابم! که می 



از اتاق بیرون  گوشی ام را چک کردم و بعد با حالتی معذب 

رفتم. صدای تق تق باران که روی سقف شیروانی میخورد، 

کرد! انگار نه انگار تا  تمام جانم را سرشار از لذت می 

ی طبیعی شده  ساعتی پیش باران برایم نفرت انگیز ترین پدیده

 بود!  

 دیدم بلند شد:  صدای پیرزن از جایی که نمی 

 _اومدی دتر جان؟  

 صدا بلند کردم: 

 _بله! 

کمی بعد صدایش نزدکیتر شد و بعد خودش از دری در 

 ی اتاق نمایان:  گوشه

ی شام و باز  _عافیت باشه خوشگلم، بیا که داریم سفره

 میکنیم. 

 معذب تشکر کردم و پرسیدم: 

 _ با همسرم تماس گرفتن؟ 

دست پشت کمرم گذاشت و مرا به داخل اتاقی که از آن  

 بیرون آمده بود هل داد: 

_خیالت راحت خوشگلم تا یه ساعت دیگه گذاشتیمت میون 

 آغوش شوهرت!  



هایم گر گرفت و به افراد حاضر در اتاق   خجالت زده گونه

ی سلام کردم. پامچال با لبخند عافیت باشدی گفت و بقیه

 ظرف های توی سینی را درون سفره چید.

همان دو مردی که ابتدا دیده بودم نیز در سفره نشسته بودند.  

 پیرمرد با مهربانی جوابم داد: 

_ سلام باباجان. حالت بهتره؟ خیس شدی زیربارون، خدا  

 بخواد سرمانخورده باشی دختر! 

نشست. این محبتشان آنقدر حقیقی بود که عمیق بر دلم می 

 لبخند کوچکی زدم و جواب دادم: 

 موندم!  _به لطف شما! معلوم نبود تا کی باید اونجا می 

به پسر جوان کنار دستش که سرش تماما به زیر بود اشاره 

 زد: 

_ ای پسرو فرستادم که ببین مشکلت چیه که وایستادی اونجا  

لقا  ولی انگار ترسوندت باباجان، این شد که رسیدیم خونه مه

 ات! رو باهاش فرستادم پی 

 با قدردانی پلک روی هم گذاشتم: 

 _لطف کردین بهم. 

لقاست، دست پشت کمرم پیرزن که حالا فهمیدم نامش مه

 گذاشت و مرا به سمت سفره هول داد: 



 _بیشین بیشین بخور جون بگیری، قشنگم! 

معذب کنار سفره نشستم، حواسم بود جوری بنشینم که هیچ  

 قسمتی از دامن بالا نرود. 

پامچال پیش از همه بشقابی مملو از سبزی پلو با تکه های  

 کردم ماهی باشد را مقابلم گذاشت.گوشت که گمان می 

 بشقاب را پس زده و گفتم:  

 _اول برای پدربزرگتون بکشید. 

پیرمرد با مهربانی خودش بشقاب را دوباره جلویم گذاشت و 

 گفت: 

کشه بابا جون ، تو بخور یکم رنگ برگرده به  _برا منم می 

 صورتت، شوهرت اینطو ببینتت دل نگرون میشه!  

هایم را روی هم فشار دهم و  شوهرمی که گفت باعث شد لب 

. امیدوار بودم وقتی طوفان آمد این کلمه را مدام  هیچ نگویم

 تکرار نکنند. 

قاشق اول را که به دهان بردم بقیه نیز بشقاب هایشان پر شده  

ی ترشی را نزدیکم گذاشت و  مقابلشان بود. پیر زن کاسه

 گفت: 

 _ ازین بخور ببین دوست داری! 

 لبخندی زدم و جواب دادم: 



 ام زیاد سازگار نیست..._ ممنون معده

کشید! شک کارم به بیمارستان می زدم بی اگر لب می 

ام را تحریک  ترشیجات مخصوصا سرکه چنان اسید معده

سوزاند و به زخم  میکرد که تا دهانم بالا آمده و زبانم را می 

 نشاند.می 

 اخمی کرد و با برداشتن ترشی از کنارم غر زد: 

_وووووش، چه ناز نازی هم هستی ماجان! بیچاره او  

 شوهرت...

خنده ام گرفت و پیرمرد با چین و شکن کنار چشمانش 

 چشمکی برایم زد و رو به همسرش گفت:  

_ خودتو یادت رفته؟ او اوایل که عروسم شده بودی، ماهی  

 پاک نمیکردی میگفتی پیف پیف بو میده؟  

پامچال بلند بلند خندید و من نیز با او همراه شدم. پسرک  

جوان اما ساکت به غذایش چشم دوخته بود و بدون بلند کردن 

دانستم که از  سرش آهسته آهسته مشغول خوردن بود! می 

 حضور من بیش از من معذب است...

 پیر زن با پشت قاشق روی دست شوهرش کوبید و گفت: 

_ غذاتو بخور سید! باز تو سربه سر من گذاشتی؟ نگفتم بهت 

 از سنت گذشته، پیر شدی؟! 



اینبار پیرمرد نیز به همراه ما خندید و صدای زنگ موبایلم 

 این خنده ها را متوقف کرد.

 با هیجان و استرس به نام طوفان خیره ماندم و گفتم: 

 _شوهرمه! 

حالا اینقدر شوهرم شوهرم میکردم که خودم هم باورم شود. 

 با لبخند تماس را وصل کردم و طوفان یک کلام گفت:  

 _بیا بریم!  

 با تعجب پرسیدم: 

 _ اومدی؟  

ی گاز دادن ماشیشنش از بیرون  به جای جواب صدای نعره

 خانه بلند شد و پیرمرد گفت: 

_ یکساعت راه و بیست دقیقه ای رسید از هولش این پسر! 

 بگو بیاد داخل باباجان، بگو بیادش!  

لبخندی به میهمان نوازی پیرمرد زدم و توی گوشی تکرار 

 کردم: 

 _بیا داخل چند دقیقه تا بعد بریم. 

طوفان با وحشتناک ترین لحنی که از او شنیده بودن شمرده 

 شمرده گفت: 



 .خزر!!! _همین... الان.... بیا.... بیرون.

 وحشت زده از جا بلند شدم و تنها گفتم: 

 _باشه. 

 تماس را قطع کردم و پیر زن گفت: 

 _چی چی شد؟  

 معذب لبخندی اجباری روی صورتم نشاندم:  

 _نمیاد ! بریم دیگه، منم زیادی زحمت دادم. 

 پیرمرد از جا بلند شد و گفت:  

_ پاشو پسر ، بریم خودمون بیارمیش داخل، جوون مردم سر 

 شام رسیده این دخترم که هنوز چیزی نخورده.  

خواستم مخالفت کنم، از خشم طوفان ترسیدم اما آن دو خیلی 

 تند و فرز رفتند!  

 مضطرب به پیرزن گفتم: 

 . _برم لباسامو بپوشم، بازم ممنون از لطفتون 

 چپ چپ نگاهم کرد ، دست به زانو گرفت و بلند شد: 

 _اون لباسای خیسو چطو بپوشی آخه دختر!  

 شرمنده پا به پا شدم و با نیم نگاهی هراسان سمت در گفتم:  



_ اخه با اینا نمیشه که برم، معلوم نیست فرصت کنم پسشون 

 بدم یا نه! 

 اینبار پامچال جواب داد:  

_ نیازی به پس دادنشون نیست چشم خوجیر! از ما یادگاری 

نگهشون دار، خیالتم راحت نو و تازه بودن هنوز تن  

 بودمشون. نزده

 لبخندی به این مهربانی و بخشنده بودنشان زدم و گفتم:  

ام میکنید! پس اگر میشه یه پلاستیک بدید لباسای  _ شرمنده

 خیسمو بردارم. 

 پامچال باز با لبخند جواب داد:  

 دم.  _ بیا من برات می 

 پیر زن نیز گفت: 

بیارمش داخل انگار این پیرمرد _منم برم این شوهرتو  

 حریفش نشده. 

 اش کردم! او رفت و من نگاه مضطربم را روانه

پامچال پلاستیکی به دستم داد و بعد مرا در اتاق تنها گذاشت.  

لباس های خیسم را از کف حمام با عجله جمع کرده و توی  

 پلاستیک انداختم، از خیسی منزجرشان صورتم جمع شد! 



از حمام که بیرون آمدم، صدای تعارفات از بیرون اتاق 

ی آمد و من قلبم لحظه ای ایستاد. صدای خش دار و گرفته می 

طوفان را تشخیص دادم و در چند قدمی درب پاهایم خشک  

 شد! 

آب دهانم را با ترس بلعیدم و هنوز به خودم نیامده بودم که 

 درب اتاق با صدای جیری باز شد و طوفان داخل آمد.  

با دیدنش انگار یک سطل آب یخ روی سرم خالی کردند.  

زد به  رگی که روی گردنش برجسته شده بود و نبض می 

داد که این مرد از همراه صورت سرخ و سختش نشان می 

 شدت خشم در مرز انفجار بود! 

هایش ریخته بود و پلک و پریشانش روی شانهموهای خیس 

بردی بی وقفه چشمک پرید که گمان می چپش چنان می 

 زند! می 

ام را یکجا آزاد کردم و او با قدم هایش جلو نفس حبس کرده

ی من بود و افتاده اش مستقیم  خیرهآمد. نگاه نافذ و خون 

 تمامم را وجب میکرد.  

هایم چندبار برای گفتن حرفی ، توضیحی باز و بسته شد  لب 

 بودم که هیچ آوایی تولید نشد.  اما چنان ترسیده

اش که تکان خورد، های مشت شدهنزدیک که رسید و دست 

 هایم را محکم بستم! در خودم جمع شده و چشم



 و بعد عجیب ترین چیزی که ممکن بود رخ داد!  

چنان مرا در آغوشش گرفت و سفت و سخت میان بازوهایش 

هایم باز شد و از درد آخ کم جانی از  فشرد که از بهت پلک 

 .دهانم بیرون پرید

 توجهی نکرد و محکمتر مرا فشرد. 

تر فشرد، تنش یخ بود! آنقدر که من لرز کردم... و او محکم

 هایم به ناله درآمدند.آنقدر محکم که استخوان 

دانستم چه باید بکنم یا چه  باید بگویم. گیج و منگ بودم  نمی 

الان دقیقا چه اتفاقی  فهمیدمآنقدر که آنطور که باید حتی نمی 

هایش  افتد! دستان بلاتکلیفم را بی اراده روی کتفدارد می 

 گذاشتم و دمی بعد عضلات منقبض اش  زیر دستانم شل شد.  

تر گشت! آنقدر تنگ ی دستانش به دورم باز هم تنگاما حلقه 

که اینبار آخ بلند تری گفتم و او بالاخره واکنش نشان داد و با  

 تر مرا در بر گرفت.  نوازش پشتم کمی ملایم

سر در گردنم فرو برد و من نفسم از بهت و هیجان به شماره 

 افتاد! 

داد و نفس هایی که در دارش پوستم را قلقک می موهای نم

 سوزاند!  تضاد با تنش داغ بود، پوستم را می 



عمیق دم گرفت، یکی دیگر ، یکی دیگر و باز هم دم گرفت! 

 سر در گریبانم برده و عمیق از من نفس میگرفت! 

چیزی تا منهدم شدن قلبم از شدت هیجان باقی نمانده بود و او  

 انگار که قرار نبود آرام بگیرد و دور شود.  

 فصل چهارم 

 

نفس هایم را تکه تکه و به سختی بیرون دادم. پلک هایم را 

ثانیه ای روی هم فشردم تا بر خود تسلط پیدا کنم و بعد  

 هایم را از روی کتف هایش برداشتم.  دست 

با گرفتن بازوهایش سعی کردم خودم را از آغوشش جدا کنم 

 اما گره دستانش به دورم این اجازه را نداد. 

ام را عقب کشیدم و سرش از میان گردنم دور شد. بالا تنه

افتاده اش را به من پلک هایش را باز کرد و نگاه خون 

دوخت. فکش هنوز قفل بود و من وحشت زده تنها چیزی که 

 به زبانم آمد نامش بود: 

 _طوفان؟! 

 کمی نگاهم کرد و بعد قفل دستانش باز شد.  

سریع به عقب جستم و او کف دستش را محکم روی 

 صورتش کشید و من لرز انگشتانش را شکار کردم.  



 لب باز کردم  اما او زودتر از من با تلخی گفت:   

 _ بریم، فقط بریم!  

هایم روی هم افتاده و فشرده شد! چنان وضعیتش لب 

توانستم به خاطر آن  وحشتناک و خراب بود که حتی نمی 

 اجازه توبیخش کنم...آغوش بی 

اش کرد تنها سرتکان دادم و او مچ دستم را چنان اسیر پنجه

که صورتم از درد  در هم جمع شد. از اتاق که بیرون رفتیم  

 لقا  گفت: لقا و همسرش با لبخند جلو آمدند و تا مهمه

 _ بفرمایید، سفره باز... 

طوفان بی نگاه و با عجله به سمت در رفت و مرا همراه خود  

 کشاند: 

 ریم!  _ می 

رفتار زشتش بی احترامی به آنهایی بود که من جز مهر چیز  

 دیگری از وجودشان ندیدم! 

شرمنده نگاهشان کردم و حینی که طوفان بی توقف مرا به 

 کشید گفتم: دنبال خود می 

 . _ خیلی ممنونم، شرمنده که مزاحمتون شدم

فرصت نداد پاسخ پیرزن و پیرمرد بیچاره را بشنوم و مرا 

 محکم روی صندلی جلو نشاند و بعد در را روی هم کوبید. 



های دودی روی خود  نگاه نگران پیرمرد را از پشت شیشه

دیدم و پیرزنی که به صورتش میکوبید و چیزی را تند تند می 

بیان میکرد! پامچال وحشت زده و پسرک جوان پر اخم 

 مان بود! خیره

توجه دستی را کشید و در آن گل و لای چنان طوفان اما بی 

پر گاز حرکت کرد که تلی از گل و آب از دو سمت ماشین به 

 اطراف پاشید!  

وحشت زده لبه های صندلی را چسبیدم. سرعتش اصلا 

مناسب چنین مسیری نبود و تاریکی هوا بیشتر بر ترسم دامن 

 زد که مبادا کسی از روستاییان را زیر کنیم! می 

صدای نفس های بلند و نامنظمش تمام کابین ماشین را پر 

 کرده بود و انگار که به زور و تقلا نفس میکشید! 

شد روی صندلی تق و لق مسیر سنگلاخ و خاکی باعث می 

نیز موجب این بود که به در  دبخورم و سرعت غیراستاندار 

و پنجره کوبیده شوم. یک دستم را محکم به داشبورد تکیه  

 ی جلوی ماشین فرود بیایم. داده بودم که مبادا در شیشه

دیگر کم مانده بود به گریه بیوفتم... ترس از حادثه چنان مرا 

 تحت شعاع قرار داده بود که محکم جیغ کشیدم: 

 _ آروم! آروم! 



ترمز ناگهانی ماشین و خم شدنم کمی به جلو جیغ دیگری را  

ام آزاد کرد و هق هق کنان به پشتی صندلی  تکیه از حنجره

 دادم. 

ی چشم دیدم که طوفان دستش را دورانی روی سینه از گوشه

دهد وبا دست دیگرش شاسی پنجره را  اش حرکت می 

 فشارد.می 

ی سمت خودش پایین رفت و اجازه داد که  ی پنجرهشیشه

 صدای شرشر آب به داخل ماشین تجاوز کند. 

بارید و به قطع کنار جوی آب یا رودخانه ای توقف باران نمی 

 کرده بودیم. 

نفس عمیقی کشیدم و به سمت طوفان چرخیدم.حالت هایش  

داشت نگرانم میکرد... عرقی که روی پیشانی اش نشسته بود 

 زد باعث شد بپرسم:  و در این تاریکی برق می 

 _خوبی؟  

دستش را محکم روی سینه اش فشرد و وقتی حرف زد 

 نفسش خس خس میکرد:  

 _قرصام.... تو داشبورده!  

 آب دهانم از ترس خشک شد و به سرعت به سمت داشبورد

خم شده و بازش کردم. جز یک بسته قرص که یکبار هم دیده 



بودمش، چیز دیگری در داشبورد نبود و من فرصتی برای  

 کنجکاوی یا تعجب نداشتم. 

بسته را برداشتم و درش را باز کردم. یکی از کپسول های  

 بزرگ را بیرون کشیده و به سمتش گرفتم:  

 _ آب نداری تو ماشین؟  

به جای قرص بسته را از دستم گرفت و یکجا سه عدد از 

 کپسول ها را کف دستش ریخت و بعد هم بدون آب بلعیدشان. 

شد. تعریق، لرزش،  اما نگاه من از دست لرزانش جدا نمی 

ی  تنفس سخت، درد سینه... اینها همه علائم چه بود؟ سکته

قلبی؟؟؟. با وحشت دستم را به سمت سینه اش بردم و روی 

 قلبش گذاشتم: 

 _ بیماری قلبی داری؟ آره؟  

 تپش قلبش چنان بالا بود و که به گریه افتادم و تند تند گفتم:  

_ وای وای! زنگ بزنم اورژانس اره؟ آره بزنم؟ الان سکته  

 میکنی وای خدایا!  

خواستم دستم را پس بکشم تا سریع با اورژانس تماس بگیرم 

 اما دست بزرگش روی دستم نشست و این اجازه را نداد. 

هایش را بست و  اش ماندم و او چشمبا ترس و اشک خیره

 شروع به نفس عمیق کشیدن کرد! 



نگران به اطراف و تاریکی محض نگاه کردم. تنها نور  

ی  موجود، نور چراغهای ماشین بود که با روشن کردن جاده

ایم. و این یعنی  داد که از روستا خارج شدهروبه رو نشان می 

اینجا در این ساعت از شب هیچ کس نبود که جویای کمکش  

 باشم. 

باز به سمت طوفان برگشتم و نگاه خیره اش روی خودم، 

باعث شد چیزی از قلبم کنده شده و به زمین سقوط کند. نفس  

 هایش آرام شده بود و چشمش دیگر تیک عصبی نداشت! 

های فکش از آن انقباض شدید خارج شده بودند و حالا آرواره

تنها نگاهش سرخ و خونین  بود. لب های خشکم را با زبان  

 تر کردم و نگران پرسیدم: 

 _ خوبی؟ میخوای زنگ بزنم اوراژنس؟ 

خیره نگاهم کرد و بعد با نفس عمیقی تکیه از صندلی گرفت. 

وقتی خودش را به سمتم جلو کشید، دستم از روی سینه اش 

 سر خورد و پایین افتاد. 

زد و بعد نگاهش از چشم چپم به چشم راست شبیخون می 

 بلعکس!

دستش بالا آمد و موهای روی صورتم را پشت گوشم زد.  

برخورد سرانگشتانش  که حالا داغ داغ بودند ،با پوست  

خیسم حواسم را کمی جمع کرد و تازه متوجه سبکی روی 



سرم شدم! این یعنی در این تقلا ها روسری از روی موهای 

 نم دارم پایین افتاده بود! 

دست طوفان که پشت گردنم خزید، حواسم جمع او شد. این 

ی کم با او ، فضای اندک میانمان و تاریکی که فاصله

انگیز آب، مان کرده بود با مخلوطی از صدای دلاحاطه

 باعث شد که از هیجان به نفس نفس بیوفتم!  

توانستم لب جنبانده و بپرسم چنان مسخ نگاهش شدم که نمی 

 که  چکار میکنی؟! 

ام کند  دست دیگرش دور کمرم خزید و مرا از روی صندلی  

و به سمت خود کشید! تمام تنم به ناله درآمد از آتشی که شعله  

 کشید و وجب به وجبم را سوزاند! 

شد باعث شد  نفس های طوفان که توی صورتم پخش می 

های نیمه بازم را روی هم بفشارم و چشمانم را با عجز لب 

 ببندم! 

روی هم لغزیدن پلک هایم برابر بود با صدای خش دار و 

 اش:  گرفته

 میرم! _ قسم میخورم اگه نبوسمت می 

بامب! بمبی از هیجان و نیاز در من منفجر شد  و طولی 

هایش فشرده شد! خیسی زبانش هایم زیر لب نکشید که لب 



میان دو لبم لغزید و دستش کمرم را با حرص چنگ زد و من  

 ای دهانم را برایش باز کردم! با آخ خفه

چنان شورانگیز و پر عطش لب پایینم را مکید که دلم غش  

 رفت و موجی از گرما به زیر دلم مخابره شد! 

زبانش تمام دهانم را کاوید و مزه مزه کرد. سخت تر بوسید و 

هایم را گزید! نفس بریده و دردآلود ناله ای کردم که لب 

خشن تر ببوسد ، طوری که درد و   موجب شد حریص تر و 

خود کند! آنقدر بیخود که لذت باهم آمیخته و مرا از خود بی 

محکم دور گردنش بپیچد و ناخن هایم پوست   هایمدست 

 گردنش را خراش دهد!  

مرا بیشتر سمت خود کشید و حالا تماما روی پاهای او نشسته 

هایم را رها بودم. وقتی دیگر دمی برای گرفتن نداشتیم، لب 

 ام چسباند!  و پیشانی به پیشانی  کرد

مان پر کرده بود  صدای نفس نفس زدنمان چنان فضای میان 

ی لبم را جا شدم! گوشهکه شرم زده کمی روی پاهایش جابه

 .ام را باز کردمآهسته بوسید و من چشم های بسته

نگاه او اما بسته بود! دستی که پشت گردنم گذاشته بود را 

دارم را با حرکت انگشتانش میان موهایم برد و تارهای نم

 نوازش کرد. 



به  توانستمسوخت و گز گز میکرد و من می هایم می لب 

 اند! وضوح حس کنم که ورم کرده

تر وجودم را شدم و شرم بیشتر و قویکم کم داشتم ریست می 

 . در بر میگرفت 

ام  اینبار تکان محکمتری خوردم تا خودم را به سمت صندلی 

 های طوفان شد.  بکشم و همین باعث باز شدن چشم

سریع نگاه گرفتم! اصلا تاب نگاه تب دارش را نداشتم، حداقل  

ی لعنتی به چنین نه در این لحظه وقتی بعد از یک بوسه

 شدتی داشتم از داخل گر میگرفتم!  

انگشتانش روی گودی کمرم به رقص در آمد و آهسته آهسته 

پایین رفت، وقتی به بالای برجستگی باسنم رسید، مکث کرد! 

اش چندبار طی حرکت رفت و برگشتی کوتاه انگشت اشاره

از گودی کمر تا مرز برجستگی  را پیش رفت و بعد متوقف 

 شد! 

هایم سر خورد و بعد دستی که پشت گردنم بود تا روی ترقوه

ام گره شد و او  وادارم کرد که سر به سمتش  دور چانه

 بچرخانم! 

اش خجالت زده نگاهش کردم  و صورت دوباره سخت شده

 متعجبم کرد . خیره خیره در نگاهم، شمرده زمزمه کرد:  

 _ لباس  زیر   نپوشیدی؟ 



خدای من! اینبار شرم به همراه مقادیر زیادی از خشم در من 

اش شعله کشید. همانطور که با کف هر دو دست روی سینه

کوبیدم، از روی پاهایش بلند شده و روی صندلی خود  می 

 نشستم!  

لرزید و خدای من آنقدر شرمگین بودم که حتی تنم می 

 توانستم جواب گستاخیش را بدهم! نمی 

 و محض رضای  خدا او هم قرار نبود بیخیال شود:  

اونم   ی غریبهدار تنت کردی تو خونهی دامن _ یه لا پارچه

 بدون لباس زیر؟ آخ خزر ، آخ!  تو خیلی دختر بدی شدی! 

را محکم روی هم فشردم و سرم را به سمت پنجره  هایملب 

برگرداندم! و این درحالی بود که دلم میخواست ناخن هایم را 

محکم روی صورتش کشیده و از خونی که از گوشتش بیرون 

 زند لذت ببرم!  می 

جوابی که ندادم از تحرکاتش احساس کردم که خودش را  

نزدیکم کشید و من در خودم مچاله شده به در چسبیدم تا دور  

 شوم از او! این حرکتم صدای  بلندش را در پی داشت: 

 _ فرار نکن !!! 

هایم  و من وحشت زده و جاخورده دست هایم را روی گوش

فشردم! ارتعاش بلند صدایش بارها از گوشم میگذشت و  

هربار ترس بیشتری را به مغزم مخابره میکرد! آنقدر که لرز 



بیشتری به جانم ریخته شده و این ترس دیگر نه از شرم بود  

 و نه از خشم ... فقط ترس بود و ترس و ترس! 

طوریکه حتی طوفان هم فهمید و با دستانش جفت ساعد هایم 

 را گرفت و با صدای آرام اما دستوری گفت: 

 _نترس! از من نترس خزر، نترس!  

هایم را ام پایین چکید و او دست های بستهاشکی از میان پلک

 از روی گوشم پایین آورد و آرام زمزمه کرد:  

ی پیش  _ بدم میاد همش میخوای ازم فرار کنی، تا چند دقیقه

روی پاهای من ، تو بغل من بودی اما تا دوباره خواستم 

نزدیکت بشم که ازت حساب بگیرم تو خودت جمع میشی 

ترسی؟ تو بغلم بودی چیکار  دور میشی، فرار میکنی! می 

 کردم که بترسی؟ خزر جواب بده، عصبیم میکنی!

اش از خشمش ، از عصبانیتش  ترسیدم! بیشتر از نزدیکی می 

ترسیدم. پس آهسته هر دو دستم را از میان دستانش بیرون  می 

 کشیده و زمزمه کردم: 

 اجازه لمس میکنی! _ خوشم نمیاد بی 

 مکث کوتاهی کرد و بعد باز دستور داد: 

 _نگام کن! 



. صورتش  زهر چشم گرفته بود، پس مطیع نگاهش کردم

دیگر سخت نبود، اما پشیمان هم نبود... انگشت اشاره اش را  

که بالا آورد و روی بناگوشم کشید، فهمیدم که زیادی زبان  

 نفهم است! صدایش بم و آهسته زمزمه کرد: 

_ من آدم اجازه گرفتن نیستم خزر! اما به چیزی هم که مال  

 زنم ! من نباشه  دست نمی 

ام از حرص پوزخندی زدم و او انگشتش را تا روی چانه

 کشید و من طعنه زدم: 

 _تو روی همه چیز حس تملک داری آقای طوفان آژند! 

 ام را میان چنگش گرفت و با نگاهی عمیق جواب داد:  چانه

هشت میلیارد نفر آدم توی جهان، تنها  _اشتباه نکن! از میون 

تویی که حق منی! از بین این جمعیت هشت میلیاردی فقط تو  

 یه نفری که مال منه خزر!  

با شورشی از احساسات متناقض و نامفهوم تنها نگاهش کردم 

 و او بالاخره دست از من کشید و سرجای خودش نشست. 

استارت که زد، پایش را محکم روی گاز فشرد و با سرعتی  

 بالا حرکت کرد !  

و من تمام و فکر و ذکرم ماند همانجا میان تاریکی شب،  

وقتی که روی پاهای مردی مرموز بوسیده شده بودم! هرچند  



که وحشی بازی های بعدش لذت آن بوسه را از دماغم بیرون  

 کشید...

 

تا رسیدن به ویلا هیچ کدام دیگر حرف نزدیم و من از 

ی کنار دستم به جنگلی که در تاریکی دفن شده بود  پنجره

خیره ماندم! و بارها و بارها آن بوسه را با تمام جزئیات  

برای خود مرور کردم! و هربار قلبم تعداد ضربان بالاتری 

را برایم رو میکرد و من شگفت زده از نبض زدن زیر دلم 

 نفسی عمیق میکشیدم تا بر خود مسلط باشم! 

یک بوسه چنان مرا بر آشفته و از خود بیخود کرده بود که 

 ام جا مانده بودم!  انگار در دوران نوجوانی 

در حالت عادی آنقدری از سنم گذشته بود که وقتی یک مرد 

بوسید، باید  پروا مرا بی اجازه  لمس میکرد و می اینقدر بی 

 اش شده و یک درگوشی محکم هم میهمانش میکردم!  مانع

اما عجیب این بود که من به شدت از آن بوسه لذت برده بودم  

شدم، چون  و پس از پایانش بیشتر از اینکه خشمگین می 

ساله خجالت کشیده و دست و پایم را گم  ۱۶/۱۷دخترهای 

 کرده بودم! 



ماشین را که در حیاط ویلا متوقف کرد ، بی مکث از ماشین 

پایین پریدم و زیر نور چراغ هاییی که سرتاسر باغ را  

 روشن کرده بودند به سمت ساختمان ویلا پا تند کردم. 

داخل ویلا هوای گرم تمام پیکرم را در بر گرفت و لذتی 

عمیق به جانم نشاند. صدای تق در باعث شد از آن مکث چند  

ای دست بکشم و به سمت پله ها راه بیوفتم، اما هنوز  دقیقه

 یکی دوتا پله بالا نرفته بودم که صدای بلندش متوقفم کرد: 

 جواب سوالمو نگرفتم!  _ من هنوز

 ی دیگر را بالا بروم که با تلخی گفت: بی اهمیت خواستم پله

ی غریبه ای که توش مرد _ لعنت بهت رو چه حسابی خونه

 دادی؟  هست بدون لباس زیر جولون می 

عصبی به عقب چرخیده و پلاستیک لباس های خیسم را به  

 سمتش پرت کردم و پلاستیک جلوی پایش روی زمین افتاد: 

_ بسه اینقدر روی این موضوع کلید نکن چون اولا بهت هیچ 

ربطی نداره، دوما لباسم بلند و گشاد بود و اصلا مشخص  

ادبانه ای خبره، سوما من واقعا از رفتار بی نبود که زیرش چه

 که با اون خانواده داشتی عصبانیم!  

منتظر نماندم چیزی بگوید و با کوبیدن پاهایم روی پله ها بالا  

رفته و مستقیم داخل اتاقم شدم. کلیدی که پشت در بود را توی  



قفل چرخاندم و ابتدا پیراهن لعنتی را از تن کنده و به سمت 

 چمدانم رفتم! 

شورت و سوتین تمیزی تنم کردم و با پوشیدن تاپ و شلواری  

 به سمت تخت رفته و با غیض زیر پتو خزیدم! 

تر و مزخرف تر از این بحث چیز دیگری نبود که شرمناک

 بین من و او پیش بیاید!  

 آنهم درست بعد از اولین باری که مرا بوسیده بود...

اولینبار؟ آه... ذهنم عمدا این کلمه را به کار برده بود چرا که  

کاملا مطمئن بود این بوسه آخرین بوسه نخواهد بود و چه 

 کسی مشتاق تر از قلبم برای این امر؟ 

لعنت خدا به هردویشان! آن مردک وحشی یک دیوانه بود و  

 بعد...

 زدند!  قلب و مغزم اینچنین برای بوسه و آغوشش دل دل می 

سنگین نشده بود  و درحال دست و پا  زدن   هایمهنوز پلک

میان افکارم بودم که صدای اعلان پیام گوشی باعث شد سر 

 بلند کرده و موبایل را از زیر بالشت بیرون بکشم! 

حدس اینکه پیام از طرف طوفان باشد، اصلا سخت نبود و  

اتفاقا درست هم از آب درآمد. پیام را که باز کردم نگاه چپ 

 چپم روی کلمات خیره ماند: 



قدر دختر بدی _بوسیدنت باعث نمیشه که فراموش کنم چه

 بودی و باید تنبیه بشی، خزر!  

حرکت دادم و با تاکید تایپ  د بی فکر انگشتانم را روی کیبور

 کردم: 

دم و صبح فردا برمیگردم  ای بهت نمی _من چنینی اجازه

 تهران! 

چندی بعد پیامش باعث شد جیغ بلندی بکشم و فحش بدهم:        

 نزاکتِ وحشی«  » بی 

انگار که پشت در اتاق ایستاده باشد، با نگاه رو به درب خط 

و نشان کشیدم و دوباره چشم به متن پیامش دوخته، دست  

 دیگرم را روی باسنم گذاشتم و با نگاه دوباره پیام را خواندم:  

 _ من  قرار نیست واسه اسپنک کردنت اجازه بگیرم، خزر!  

ام  گوشی را زیر بالشت هل دادم و دوباره دراز کشیدم. گونه

را به نرمی بالشت فشردم و بلافاصله با بستن چشمانم تصویر 

 هایم نقش بست! شرمناکی  پشت پلک

تصویری که من و طوفان را در برداشت، درحالی که من به 

در پی  شکم روی پاهای او خم شده بودم و او با سیلی های پی 

 بخشید! به آنچه  که گفته بود حقیقت می 



و شرمناک تر اینکه این تصویر سازی باعث شد زیر دلم 

 نبض بگیرد و من وحشت زده پاهایم را بهم بفشارم! 

 

 *** 

 

ها به داخل سرک کشیده و روی نوری که از لابه لای پرده 

صورتم افتاده بود، باعث شد با لذت کش و قوسی به اندام  

 هایم بدهم!  

 و عجیب صبح امروز خوش اخلاق بودم!  

جا و عجیب غریب از جا بلند  اخلاقی بی با خنده از این خوش

 شدم و سمت سرویس های داخل اتاق به راه افتادم. 

هیجان دیدن طوفان بعد از شب شورانگیز و متلاطمی که 

گذرانده بودیم باعث شد با تپش قلب و سراسیمه، دست و 

 رویم را شسته مسواک بزنم و بیرون بیایم.  

ام دادم و اما وقتی دستم به  سرو سامانی به موهای بهم ریخته

سمت لوازم آرایشم رفت، آن را پس کشیدم؛ نمیخواستم هیچ  

سوء تعبیری برای طوفان ایجاد کنم! مخصوصا پس از 

 دیشب...



بنابرین تنها سوئی شرتی گشاد از روی تاپ سرخم پوشیدم و 

 از اتاق بیرون زدم. 

ی آرامِ آهنگ شماعی زاده تمام فضای ویلا را پر زمزمه

 کرده بود...

آهنگی که در گذشته چندان برایم گوش نواز نبود اما حالا 

چنان تمام مرا از احساسی عجب و آشنا  پر کرد که همانجا  

روی بالشتک های کنار پنجره نشستم و خیره به زیبایی باغ، 

 با لذت گوش سپردم:

 امد از راه با من آشنا شد… بهیغر هی

 هاش با من هم صدا شد … ی تمام خستگ  با

 دل از محبت گرم و با صفا شد … ی خونه

 دم ی غرور گذشته رس به

 … دمیگذشته پر  یهوا به

 بگم  ی چ

 به یکه غر ندونستم

 است بهیغر هیباشه  ی چ هر

 سپردم …  بهی دلم به غر ندونسته

 رو ساده شمردم  بهی غر اون 



 خوردم …  اهشو یچشم س گول

 شهر که دلم رو به خون بکشونه  ن یاز ا رفت 

 من رو به لب برسونه …  جون 

 به یندونستم که غر

 است بهیغر هیباشه  ی چ هر

 رو ساده شمردم  بهی غر اون 

 خوردم …  اهشو یچشم س گول

 شهر که دلم رو به خون بکشونه  ن یاز ا رفت 

 من رو به لب برسونه …  جون 

 به یندونستم که غر

 ! است  بهیغر هیباشه  ی چ هر

 »حسن شماعی زاده«  

 

موزیک که به پایان رسید ، صدای بم طوفان از پشت سر 

کرد درحالی که مصرع اول آهنگ را  با ریتم زمزمه می 

 ام را جلب کرد: توجه

 _  یه غریبه اومد از راه با من آشنا شد! 



به سمتش چرخیده و از روی نرمی بالشتک ها دل کندم. 

های بالای پله تکیه داده بود و مرا  دست به سینه به نرده

 نگریست! می 

شرتی ساده و سفید!  شلوار راحتی به تن داشت، به همراه تی 

موهایش را از بالای سرش محکم گوجه کرده بود و مدام  

ی  همان مصرع را خیره به من تکرار میکرد. تصویر بوسه

دیروز پرقدرت در ذهنم تداعی شد و من با اشعه هایی از 

 شرم دوباره گر گرفتم! 

آنقدر پرو و گستاخ بود که نخواهم با حرکت یا سخنی دیروز 

 را به او یادآور شوم تا بدتر و بیشتر خجالتم دهد!  

 ی علی چپ بهترین مسیر بود!  پس کوچه

هایش گفت سلام آرامی دادم و از کنارش گذشتم، صدای قدم

آید و البته که دست از تکرار آن مصرع که به دنبالم می 

 برنداشته بود.  

ام به راه انداخته  هیجان زدهتوجه به جیغ و دادی که قلب بی 

 سردی گفتم: بود، با خون 

 مونی؟ _میخوام برگردم تهران! تو می 

جوابم را نداد و همانطور به زمزمه کردن آن مصرع لعنتی 

 ادامه داد. من اما کوتاه نیامده مصرانه ادامه دادم: 



مونی من برای خودم بلیط رزرو کنم! اگه هم نه _ اگر که می 

 یکی دوساعت دیگه حرکت کنیم که باز به شب نخوریم!  

ها تمام شد و من درحالی که هیچ جوابی از او دریافت  پله

 نکرده بودم، به سمت آشپزخانه مسیرم را کج کردم. 

میز مفصلی  چون دیروز توی تراس چیده شده بود. با وجود  

هوای خنک، از صبحانه خوردن  در هوای آزاد به وجد آمدم  

 و پشت میز نشستم. 

 او نیز روبه رویم نشست و هردو مشغول شدیم. 

ول کن ماجرا نبودم! کره مربا را روی نان بربری توی دستم  

 مالیدم و باز پرسیدم:  

 _ هوم نگفتی، میای یا نه؟  

پیچید را به سمت دهانم   ی کوچکی که میان انگشتانش لقمه

توجه به اخم و تخم هایم آن را بی آورد و با فشار دادنش به لب 

ی کره و مربایی که برای من توی دهانم چپاند. سپس لقمه

 خودم گرفته بودم را از دستم قاپید و با تکان سر گفت: 

 ریم! ولی نه الان، نه امروز، نه فردا... ریم خزر، می _ می 

ی خامه عسل دهانم را جویده و جاخورده و حرصی لقمه

 نجویده بلعیدم و با تهدید کارد کره را به سمتش گرفتم: 



دونم ولی من میخوام همین امروز برگردم خونم  _ تو رو نمی 

 و به این سفر مزخرف پایان بدم.

 ی لبش بالا رفت و با لحن مرموزی گفت: گوشه

_ اگه دردسرایی که درست کردی رو نادیده بگیریم، این سفر 

 برای من خیلی شیرین بوده، اوووم خیلی خیلی شیرین! 

هایم نشست. هول شده و نگاهش با تفریحی واضح روی لب 

لب پایینم را زیر دندان کشیدم و با اخم از او رو گرفتم و  

 اینبار جدی به حرف آمد: 

_  تا وقتی که تصمیم نگیری  با من کنار بیای ما به این سفر  

 دیم خزر! ادامه می 

 عاجز و متاصل نگاهش کردم و لب زدم: 

 _ لطفا!  

 پرسید: سرتکان داد و 

 _ لطفا چی خزر؟  

 دستم را به سرم گرفتم و صادقانه جواب دادم: 

ای که تو میخوای  _ لطفا بیا تمومش کنیم! این سفر اون نتیجه

تونم با تو اونجوری که تو میخوای  رو نخواهد داشت! من نمی 

 کنار بیام... 



تنها با اخم نگاهم میکرد و من با کمی احتیاط و من من ادامه 

 دادم: 

_ من تا حالا با کسی.. با کسی مثل تو هیچ ارتباطی نداشتم! 

ی نزدیک با آدمی مثل تو برای من مثل یه داشتن یه رابطه

 مونه! زنگ خطر می 

دیدم که حرف هایم به مذاقش خوش نیامد، چرا که فکش  

 اش پرسید:  فشرده شد و آرام از میان دندان های چفت شده

 _ آدمی مثل من؟ من چطوریم خزر؟!  

جواب  توانمنگاهم رویش دو دو زدم و فکر کردم چطور می 

این سوال را دهم که به واقعیت نزدیک باشد اما او را  

 خشمگین نکند! عاقبت با تر کردن لبم زمزمه کردم: 

_  خب عصبی، زودجوش، مستبد یعنی کسی که منو  

 ترسونه! می 

سر روی شانه خم کرد و با حالتی عجیب که به خواهش  

 آمیخته بود گفت: 

 _ از من نترس خزر! من هیچ کاری نمیکنم که بترسی...

 آشفته سر تکان دادم: 

زنی! انگار جنون بهت دست  _عصبی میشی ، سرم داد می 

 میده...



 چند ثانیه نگاهم کرد و بعد با تاکید گفت: 

 شنوی خزر!  _ دیگه صدای بلندمو نمی 

خواستم بگویم که تنها این نیست، خواستم بگویم تو مرا با 

سلطه ات مجبور به چیزی میکنی که نمیخواهم! اما از پشت 

 میز بلند شد و گفت:  

_ کافیه دیگه خزر! فقط لذت ببر... این سفر برای توئه، 

 خزر!  

نگفتم. او از آشپزخانه  آهی کشیدم و با سردرگمی دیگر هیچ 

بیرون رفت و من نتوانستم از میز خوش رنگ و لعاب  

 صبحانه دل بکنم! 

وزید باعث شد کلاه سوئی شرتم را بالا  باد خنکی که می 

 کشیده و از قوری روی میز فنجانم را از چای پر کنم!  

بردم نه؟ حالا که به این سفر آمده بودم  شاید فقط یاید لذت می 

دانستم که هر احتمالی ممکن است  و واز قبل هم  خوب می 

 بودم!    پی همه چیز را به تنم مالیده

گنجشک کوچکی روی نرده های بالکن نشست و جیک و 

جیک کنان به دنبال چیزی برای خوردن نوکش را چندبار 

 روی نرده ها کوبید!  



با لبخند تکه ایی خشک از نان را جدا کرده و میان مشتم خرد 

 کردم، بعد آهسته کمی دورتر از میز روی کاشی ها پاشیدم! 

گنجشک سرش را به این سو و آن سو چرخاند و من نگاه 

 جدا کرده و دوباره مشغول لقمه پیچیدن شدم. 

 گرفتم، دلم تنگ شده بود! باید تماسی هم با خانوم جان می 

لقمه را در دهان گذاشتم و سرم که بالا آمد، گنجشک خرده 

 زد. هارا پیدا کرده بود و روی کاشی های بالکن نوک می نان 

 

به دنبال طوفان چرخی در ویلا زدم و وقتی او را در 

 ی کوچکی یافتم متعجب به حرف آمدم:  کتابخانه

 _ اصلا بهت نمیاد اهل کتاب باشی! 

کتابی که دستش بود را بست و به مبل چرم مشکی تکیه زد و  

 پاسخ داد:  

 _ تنهایی آدم و اهل هرچیزی میکنه! 

میان قفسه ها جلو رفتم و دستم را روی ردیف کتاب ها  

 کشیدم. 

 تنهایی! 

و چرا باید او دورش را آنقدر خلوت میکرد که از تنهایی به  

 هرچیزی رو بیاورد؟ ! 



های لاتین طلائی بیرون  کتابی با جلد زرشکی با نوشته

 کشیدم: 

 ها باشه!  _ هیچ وقت نفهمیدم تنهایی چرا باید انتخاب آدم

ی آن بود و من با  جلد روی کتاب بسیار زیباتر از حاشیه

 اشتیاق نام لاتین رویش را زیر لب هجی کردم. او جواب داد:  

_ اینو کسی میگه که خانوادش مشهد ان و خودش داره توی  

 ای تنهایی زندگی میکنه؟ شهر دیگه

 ی نام کتاب بسیار برایم هیجان انگیز و جالب بود! ترجمه

 » جادوی ملکه« 

 هیچ وقت هیچ کتابی در ژانر تخیلی نخوانده بودم! 

های خارجی را هم که تا به حال از  ی اصلی کتاب نسخه

 نزدیک ندیده بودم! 

کرد و این کتاب با چنین ژانر، جلد و نامی مرا مشتاق می 

برای خواندن! اما فکر نمیکردم ، زبانم آنقدر قوی باشد که 

 ی ادبی لاتین را مطالعه کنم.  بتوانم یک نسخه

نگاه حسرت بارم را از جلد کتاب گرفتم و جواب طوفان را 

 کاملتر و اضافه تر از آنچه که باید دادم:  

_ تنها بودن هیچ وقت انتخاب من نبود ، چه زمانی که پدر و 

ی عاطفی با  مادرم رو از دست دادم! چه  زمانی که قید رابطه



یه مرد رو زدم و چه زمانی که به خاطر شغلم مجبور شدم 

 توی شهر غریب تنهایی زندگی کنم! 

کتاب را روی میز پایه بلند کنار دستش، دقیقا زیر چراغ 

ی عجیب و غریبش قرار داد و با دست به من اشاره مطالعه 

 زد: 

 _ بیا اینجا!  

نگاه کردم، مبل دیگری برای نشستن من نبود و   به اطرافش

پس مرا چرا به نزدیکی دعوت میکرد؟ نکند میخواست  

صاف میان آغوشش بنشینم و با اشک و آه درد و دل کرده و  

 او سودجو به مرادش برسد؟  

 از افکارم نگاهم به سمتش تیز شد و او باز اشاره زد:  

 _ بیا ببینم چی داری تو دستات! 

منظورش به کتاب بود؟! کتاب را بالا گرفته و نشانش دادم، 

خندی زد و با  طوریکه بتواند روی جلد را بخواند و او تک

 ابروهای بالا رفته گفت: 

 _ جادو دوست داری، خزر؟ هوم؟! 

هایم را روی هم فشردم و پشت چشمی  ام گرفت اما لب خنده

 برایش نازک کردم و او باز گفت:  

 _ بیا! 



از این میخ کردنش روی یک چیز کشیدم و اینبار جلو   پوفی 

 رفتم، مقابلش ایستادم و او به جلوی پایش اشاره زد: 

 _ بشین!  

 با اخم  و بدبینی نگاهش کردم و او توضیح داد: 

 _ بشین ، موهاتو برات ببافم! 

 افتادم و جاخورده پرسیدم:   به خنده

 _ میخوای موهامو ببافی؟؟؟ 

جلو خم شد و من چند خراش کوچک روی گردنش را دیدم  

و لب گزیدم!  خودش به جبر مرا پشت به خود روی زمین 

نشاند و کلاه سوئی شرتم را از سرم پایین کشید. و من تمامم  

 پر بودم از حسی عجیب!  

 یک مرد میخواست موهایم را ببافد! 

 مردی که شب گذشته مرا بوسیده بود!  

ام را آزاد کرد! کش مویم را کشید و موهای دم اسبی شده

 هایم را جمع کردم.معذب شانه

آمد که همه چیز از کنترل من خارج  است!   به نظر می 

برخلاف چیزی که من فکر میکردم و با تمام مقاومت هایم ما 

دانم کی و از کجا شروع شده وارد یک رابطه شده بودیم! نمی 

 بود اما ما درحال پیش رفتن در یک رابطه بودیم...



اش که میان موهایم لغزید تمام تنم منقبض شد، با  پنجه

 انگشتانش تارهایم را نوازش  کرد و آهسته گفت: 

میتونستن رو از _ پدرمادرت خاص ترین چیزی که 

 خودشون یادگار گذاشتن! 

قلبم تکان سختی در جایش خورد و من فکر کردم که یعنی به  

 این اندازه که او میگوید، خاصم؟ سکوتم باعث شد ادامه دهد:  

_  دیگه قرار نیست تنها باشی خزر! حتی اگه زمانی تنهایی  

 انتخاب خودت باشه...

موهایم را دسته دسته روی هم سوار کرد و من با وجود  

 تلاشم نتوانستم لرزش صدایم را پنهان کنم:  

دی؟ خب نیازی نیست! من خیلی وقته _داری دلداریم می 

ام غصه دارم نکنه... من یاد  عادت کردم که نبود خانواده

گرفتم که شاید از لحاظ فیزیکی نداشته باشمشون، اما آدمای  

مهم زندگیم از دور هم با منن! من بلدم چطور تو اوج تنهایی، 

 تنها نباشم...

 با کش پایین موهایم را بست و جواب داد:  

_ قوی بودن همیشه زنا رو خواستنی تر میکنه! بهت گفتم 

 قدر خواستنی هستی خزر؟!چه



زد و آنقدر تحت تاثیر قرار گرفته بودم که قلبم توی دهانم می 

زده از عیان ساختن احساساتم ، خودم را از زیر  وحشت 

 دستش دور کردم: 

 _ من فکر نمیکنم که زن قوی ای باشم! 

روی پاهایم ایستادم و رخ به رخش دست به پشت سرم برده 

اش را ام را لمس کردم و او پاهای کشیدهو موهای بافته شده

 روی هم انداخت و گفت: 

 _ فکر های اشتباه رو باید اصلاح کرد.

ی پا آهسته جلو رفتم و کتاب را از توی بغلش روی پنجه

 بیرون کشیده نجوا کردم:

_ وقتی مغلوب تو و خواسته هات میشم یعنی قوی 

 نیستم!قدرت مقابله ندارم...

کتاب را به سینه چسباندم و اورا دور زده، قفسه های پشت 

 سرش را سرک کشیدم و او گفت: 

_ تو مغلوب من نمیشی خزر! احساسته که بهت غالب  

 میشه... 

سرجایم خشک شدم و او از روی مبل چرم بلند شد، به سمتم 

 چرخید و با اشاره به کتابی که به سینه چسبانده بودم گفت: 

 _ دوست داری برات بخونمش؟ 



ابروهایم بالا پرید و از شوک حرف قبلی اش بیرون آمدم! 

دیدن طوفانی که درحال کتاب خواندن بود و شنیدن صدایش  

 توانست جالب باشد! حین ادای یک داستان فانتزی می 

اش را با کنجکاوی با شک و تردید به سمتش رفته و چهره

 قدر جدی است؟! جستجو کردم تا بدانم چه

دست پشت کمرم گذاشت و مرا به سمت در هدایت کرد، از 

 اتاق که بیرون رفتیم مرا تا پله ها برد و بعد به بالا اشاره زد: 

 _ دوست داری سالن بالا پشت پنجره بشینی و گوش بدی؟  

فرقی نداشت کجا باشیم، تنها دوست داشتم ببینم چطور قرار 

 است برایم یک رمان فانتزی را ترجمه و مطالعه کند!

 سرتکان داده و بالا رفتم. 

فضای سالن کمی کم نور تر از صبح بود و با نگاه به آسمان  

 شد فهمید که باز چون دیشب بارانی در پیش است. ابری می 

ی پشت سرم تکیه  روی یکی از بالشتک ها نشسته و به شیشه

 دادم! 

طولی نگذشت که صدای قدم های طوفان به این سمت شنیده 

شد و بعد بالا آمدنش از پله ها و بعد هم خودش با دوتا ماگی  

 که به دست داشت! 

 یکی از ماگ هارا بالا گرفت و پرسید: 



 _ قهوه؟

سری به تایید تکان دادم و عطر قهوه روی گیرنده های 

 بویایی ام نشست ! 

. برخلاف  ماگ را به دستم داد و کتاب را از دستم گرفت 

انتظارم به جای بالشتک کناری، خودش را کنار من جا کرد  

و من کمی جمع و حور تر نشستم. همچون من به شیشه تکیه  

 داد و ماگ خود را روی زمین نهاد. 

و آهسته اش  نام کتاب   کتاب را باز کرد و وقتی با صدای بم

را خواند ، قطرات باران روی شیشه ضربه زدند و این  

 ی زندگی ام بود!  حیرت انگیز ترین صحنه

ای که مرا غرق کرد و در خود بلعید، آنچنان که انگار  صحنه

 به ابدیتی از آرامش رسیدم! 

ی باران، عطری ای متشکل از صدای او در پس زمینهصحنه

 راستی جادویی بودند که انچنین از قهوه و کلماتی که انگار به

 نشانند! لذتی وافر را در تمام تنم می 

 و من جادو شدم ! 

 کرد... با صدای بم او که کلمات را غلیظ تلفظ می 

 



بعد از یک ساعتی که او خواند و من جادو شدم، همه چیز 

 روی دور تند قرار گرفت!  

 زمان به سرعت گذشت...

 کنار هم آشپزی کردیم!  

ی آن چند و تمام مدت دست از صحبت کردن درباره

 ای که خوانده بودیم، نکشیدیم! صفحه

آنقدر مجذوب آن کتاب، صدالبته با خوانش اعجاز انگیز   

 طوفان شده بودم که بعد از ناهار بغل دستش ایستادم و گفتم:  

 اشو برام بخون! _ بریم بقیه

با خنده آخرین بشقاب را در ماشین ظرفشویی گذاشت و با  

 ی لبش را لمس کرد و گفت:  انگشت شصت گوشه

 _ الان وقته استراحته خزر، نه کتاب خوندن!  

 اخم کرده دست به سینه شدم و او بلند خندید: 

 _ به یه شرط!  

 چشمانم را در کاسه چرخاندم و او با لحن مرموزی ادامه داد: 

 _ قول میدی شب دختر خوبی باشی تا تقاشیت کنم.  

! در چشمانش به دنبال حقیقت جستجو مشکوک نگاهش کردم

 کردم و او دستانش را در جیب شلوارش فرو برد: 



 _ فقط یه نقاشیه! 

 با تردید زمزمه کردم:  

 _ من هیچ ژست لعنتی اغواکننده ای برای نقاشیت نمیگیرم...

 ابروهایش را بالا انداخت: 

_ من همچین چیزی ازت نمیخوام، فقط کافیه یکجا بشینی و  

 تکون نخوری خزر! 

 شانه بالا انداختم: 

 _ بریم برام بخون بقیه اشو. 

و دوباره او خواند و من جادو شدم، او خواند و من غرق شدم  

و وقتی باران بند آمد و هوا رو به تاریکی رفت، تای کتاب 

 را بست! 

 بلند اعتراض کردم: 

 _ عه! 

 _ باید به فکر شام باشیم خزر! 

نمیخواستم لوس به نظر آیم پس بی اصرار از کنارش بلند 

 شدم و بی حرف به آشپزخانه رفتم.   



محض ادب هم که شده میخواستم شام را من حاضر کنم.  

شروع به آماده کردن لوازم مورد نیاز برای کتلت شدم که او  

 رنده و پیاز را از دستم گرفت و تنها گفت: 

 سوزنه!  _ چشمات و می 

دانستم واقعیست یا تنها  دلم مالش رفت از این توجهی که نمی 

 ترفندی برا جلب نظر من! 

 کتلت ها سرخ شدند و اینبار تمام مدت من حرف زدم! 

ی رمان داشتم گفتم و گفتم و گفتم  از حدسیاتی که برای ادامه

 و او با دقت گوش داد و گاه تایید کرد و گاه رد کرد!  

هیجان درونی ام در قالب پرحرفی نمود پیدا کرده بود و  

طوفانی که عجیب  صبور و  با حوصله بود! و من خیالبافانه 

اندیشم که این صبر و حوصله تنها و تنها  دوست داشتم بی 

 مختص من است...

ی سفید  شام را که خوردیم مرا جلوی شومینه روی فرشینه

 رنگی نشاند و گفت تا منتظر بمانم.

وقتی باز گشت باکس نسبتا بزرگی را به دست داشت. با 

جدیت روبه رویم نشست و باکس را روی زمین گذاشت و 

 حین باز کردنش گفت: 

 _ سوئی شرتت رو دربیار! 



اخم کردم! و نگاهم را به قلمو ها، پالت رنگ و قوطی رنگ  

 های داخل باکس دوختم: 

 _ چه فرقی میکنه چی تنم باشه! اصلا بومت کو؟  

پالت را بیرون کشید و رنگ آبی و سفید و کمی مشکی در آن 

 خالی کرد و جواب داد: 

 _ به بوم نیازی ندارم. 

 جاخورده تک خنده ای کردم: 

 _ پس قراره نقاشیمو کجا بکشی؟ روی کف پوش های خونه؟  

 بی جواب به سوالم به سوئی شرت اشاره زد و من غر زدم: 

 _ چیکار لباسم داری نقاشیتو بکش خب!  

 جدی نگاهم کرد: 

 _ نیاز دارم به پوستت دسترسی داشته باشم! 

مردد زیپ سوئی شرت را پایین کشیدم و فکر کردم که چرا 

 باید به پوستم دسترسی داشته باشد؟! 

حالت محکم و دقیق صورتش میگفت که زیادی جدی است و 

من سوئی شرت را کنارم روی زمین گذاشتم. معذب کمی  

جابه جا شدم و کاش حداقل موهایم باز بود تا اندکی از 

پوشاند! یک تاپ دو  ی سینه ام را می برهنگی شانه ها و قفسه



بنده، زیادی لختی بود دربرابر مردی که شب پیش تو را 

 بوسیده بود! 

لعنت گیر کرده بودم در شب پیش و قرار بود بارها مرورش 

 کنم... خجالت آور بود! 

وقتی قلموی کوچک را آغشته به آبی کمرنگی به سمت  

 صورتم آورد خودم را جاخورده عقب کشیدم: 

 _ چیکار میکنی! 

 نگاه به چشمانم دوخت:  

 _ قرار شد بی حرکت باشی! 

هایم را روی هم فشرده و تکان نخوردم !  قلمو را آهسته لب 

ی چشمم کشید و نوازش وار تا روی استخوان گونه ام  گوشه

 حرکت داد... 

 

 

اش خیره ماندم. اخمی از دقت میان ی جدیمتحیر به چهره

ابروهایش جاخوش کرده بود و چنان با ظرافت قلمو را روی 

 زند!  کشید که گویی روی یک شئ شکننده رنگ می پوستم می 

کرد و قلم را تا  روی ی چشمم کار می همچنان روی گوشه

 داد. ام امتداد می استخوان گونه



داشتم! نزدیک روی صورتش نگه ینگاهم را از آن فاصله 

ام ضبط و ثبت ی مردانه اش را در حافظه جز به جز چهره 

 کردم...

چین های کوچک کنار چشمش از نزدیک واضح تر دیده  

شدند و من فکر کردم که برای داشتن چین و چروک  می 

 زیادی جوان است!  

ام تا چشمانم بالا آمد و من دست پاچه نگاهش از روی گونه

 دست از خیرگی کشیدم و با نگاه به پالت توی دستش پرسیدم:  

 شه دیگه؟ _ از روی صورتم پاک می 

ام پایین  کوتاه سرش را تکان داد و قلمو را تا روی چانه

 کشید! 

گرمای شومینه از پشت  و حرارت نزدیکی او از جلو 

محاصره ام کرده بودند و من با دست خودم را باد زده غرغر  

 کردم: 

 قدر گرمه!  _ وای چه

باز نیم نگاهی به چشم هایم انداخت و هیچ نگفت! کلافه کمی  

ام کشیده سرجایم جابه جا شدم و از حرکتم قلم تا زیر چانه

 شد. 



طوفان شاکی نگاهم کرد و من با بالا بردن ابروهایم اعتراض 

 کردم: 

 _ خشک شدم خب!  

ام را پاک نگاه از من گرفت و با انگشت شصت زیر چانه

 کرد.

گاه با آرامش قلمش را توی پالت دوباره مشغول شد و گه

 برد .رنگ فرو می 

دار شده بود و وقتی او قلمش را از  نفس هایم آرام ولی کش

روی چانه تا بناگوش و بعد به سمت گردنم پایین کشید، پوستم 

 مور مور شد! 

هایم را محکم روی هم فشار دادم و او با پشت دستش  لب 

ام را به سمت مخالف هل داد تا بهتر بتواند روی گردنم  چانه

 مانور بدهد. 

شد  تا حدی که من   گردنم با نرمیِ قلم نوازش و قلقلک می 

 هایم را جمع کرده و ریز خندیدم! چندبار ناخودآگاه شانه

ام را به سمت پایین هدایت میکرد و طوفان اما با آرامش شانه 

 شد.  دوباره مشغول کشیدن قلمو روی پوست گردنم می 



شد لذت بردن را از تک تک  چنان محو این کار بود که می 

اجزای صورتش خواند و به این یقین رسید که مجنون وار 

 ی این کار است. شیفته

ام کشید، دلم یک حالی شد و معذب قلمو را که روی شانه

 کمی منقبض شدم. 

نگاهش را به چشمانم داد و بعد از چندی نرمی قلم را روی 

 ام کوبید: سرشانه

 _شششش!  

ام آب دهانم را قورت دادم و نگاه دزدیدم. قلمش روی سرشانه 

 . رقصید و گاه به سمت پایین موج میگرفت می 

انگشت کوچکش آهسته زیر بند نازک تاپ  و بند سوتینم  

ها را به سمت پایین سر داد و بند کوچک میان  خزید و آن 

 .بازویم معلق ماند

تند تر شدن نفس هایم اصلا دست من نبود و همه چیز زیر 

سر طوفانی بود که با خوش دستی قلمش را روی استخوان  

 داد. ام تکان می ترقوه

آشفته از تلاطمی که در درونم به راه افتاده بود به حرف 

 آمدم: 

 _ خسته شدم تموم نشد؟  



جوابم را نداد و قلمش را زیر استخوان ترقوه کشید و من با 

ام را جمع کردم قلقلکی که زیر پوستم راه گرفت، کمی شانه

 ام کوبید!  ی قلم را روی قفسه سینهکه او با اخم دسته

ی شل من نیز اخم هایم را در هم کشیدم و سعی کردم کمی یقه

ام پیدا باشد  و ول تاپم را بالا بکشم تا قسمت کمتری از سینه

 اما او با بدخلقی دستم را کنار زد و زمزمه کرد:  

 _ چند دقیقه آروم میگیری یا نه؟  

_ بسه دیگه! الان دوساعته همینجوری نشستم همه جونم  

 خشک شد!  

 در جواب غرغر هایم تنها گفت: 

 _ الان تموم میشه! 

را گرفتم تا بالا بکشم و همین حرکت باعث شد   ی تاپمباز یقه

 ناخودآگاه زیر دستش بزنم و او عاصی نگاهم کند!  

 هایم را روی هم فشردم و با تلخی گفتم: لب 

 _ چیه جلوی دید زدنتو میگیرم؟  

و بعد نگاهش را از  اش را خواراندبا ته نوک تیز قلم شقیقه

ام خیره شد و من از طرز  روی چشمانم پایین کشیده، به سینه

 نگاهش گر گرفتم. 



بلعید ، پروا زل زل تنم را می نگاهش حالا چنان داغ و بی 

اش نبوده! خاک بر  انگار که تا چند دقیقه پیش اصلا متوجه 

 سرت خزر... 

قلبم به طغیان افتاد و  نفس بریده خواستم دستم را روی 

ام بگذارم که او دستم را کنار زد و خیره  برهنگی بالای سینه

 در تخم چشمانم گفت: 

ای نگات کنم، چطور نگاه _ حالا دیدی اگه بخوام جور دیگه

میکنم؟ من حواسم بندِ کاریه که میکنم ولی تو خزر... تو با 

 وول وول خوردنات حواسمو پرت قشنگیای تنت میکنی! 

 با حرص و هیجان غریدم: 

 پتی نشستم جلوت  توام دوساعته فس فس میکنی !  _ لخت و 

ی لبش بالا چشمانش را برایم درشت کرد و با تفریح گوشه

 رفت:  

_ آخ خزر!  من که الان جز چشمات هیچی نمیبینم! ولی اگه 

بخوامم ببینم، حتی اگه چادر پیچیده باشی دور خودت، نگاه 

رسه به اونچه که من از هرحصار و مانعی میگذره و می 

تونم ببینم تو زیر  میخوام! من اگه بخوام چشم بسته هم می 

 هزار تا پارچه و پوشش چی قایم کردی! 

تمام تنم از شرم و خجالت گزگز کرد و نگاهم روی اویی که 

زد گشاد شد. او اما  پروا و گستاخ حرف می اینچنین بی 



ام داد و با کشیدن  توجه دوباره حواسش را به روی سرشانهبی 

 قلمو روی پوستم ادامه داد: 

_ ولی من میخوام فقط چشماتو ببینم! جنگل و دریای توی 

 دارن!  تونن  ساعتها منو خیره نگههات می چشم

ی انگور شد و ذوب  حرفش قند شد، شهد شد، عسل شد، شیره

گشته در دلم آب شد! چنان جویباری از شیرینی در دلم به راه  

هایم برای چشیدن بیشتر این  افتاد که تک به تک سلول 

 شیرینی به تقلا افتادند! 

هایش! لب هایی که دیشب میان خلوت شب  خیره ماندم به لب 

مرا بوسیده بودند و تمام امروز با استفاده از کلمات و آوا مرا  

 محصور کرده بودند. 

ای که دچارش شده بودم، برای بیرون آمدن از این خلسه

ام  خواستم سرپایین آورده و ببینم چه شاهکاری روی شانه

ام، سرم را بالا برد خلق کرده اما او با فشردن ته قلم به چانه

 و اخم کرد.

 باز غر زدم: 

 _ میخوام ببینم خب! 

ناغافل با کف دستی که قلم را داشت ، به کنار رانم کوبید  

 وهمزمان با اخم های درهم هشدار آمیز نامم را صدا زد:  



 _خزر!  

شاکی نگاهش کردم و بعد نگاهم را به شلوارم دوختم تاببینم 

 .  رنگی نشده باشد

ی دیگر دندان روی جگر گذاشتم اما همچنان از چند دقیقه

 قرار بودم! لمس ظریف قلم روی پوستم بی 

عاقبت با کف دست به عقب هلش دادم و از جا برخواستم! 

ی لبش برخلاف انتظارم نه شاکی شد و نه عصبی. تنها گوشه

 بالا رفت و گفت: 

 _ یک دقیقه آروم و قرار نداری! 

توجه به حرفش به دنبال آیینه نگاهم را در دور وبر ویلا بی 

ای که بالای کنسول در چرخاندم و بعد با به یادآوردن آیینه

 ابتدای ورودی قرارداشت، به آن سمت رفتم. 

مقابل آیینه که رسیدم چنان از دیدن تصویر خود شگفت زده  

شدم که کف دستم را مقابل دهانم قرار دادم. نگاهم روی  

چرخید و هرلحظه بیشتر از ام با دقت می پوست نقاشی شده

 آوردم. پیش به اوج خلاقیت و مهارت طوفان ایمان می 

ی چشمم مثالِ یک خط چشم  نقاشی دریایی متلاطم از گوشه

شروع شده بود و از کنار استخوان گونه موج گرفته و تا 

روی چانه امتداد داشت!  بعد با یک موج بزرگ و کف آلود 



ام وصل شده بود و خط موج های کوچکتری به  به روی شانه

 روی استخوان ترقوه تجاوز کرده بود! 

مردمک آبی رنگ چشمم در مجاورت این دریای خروشان  

درخشیدن گرفته بود و به مردمک سبز رنگ چشم دیگر فخر  

 فروشی میکرد!  

صدایش باعث شد نگاهم را در آیینه به اویی که به دیوارِ 

 پشت سر تکیه زده بود، بدوزم!  

 _ دوستش داری خزر؟  

لبخندی که زدم به پهنای صورتم کشیده شد و من به سمتش 

 چرخیده گفتم:  

 است! _ معرکه 

چند قدم پیش آمد. از نزدیک نگاهش را به چشمانم دوخت و 

 شمرده گفت: 

بی ارزش که   ای خزر! نه چنتا رنگ_ معرکه؟ تو معرکه 

 و شوی ساده است.قشنگیشون بند یه شست 

زد ، تنها نگاهش کردم و او  که داشت توی دهانم می  با قلبی 

 توجه به حالی به حالی شدن من پرسید: بی 

 _دوست داری ازت عکس بندازم خزر؟



هایم را محکم روی هم کیپ کردم تا قلبم بیرون نپرد و  لب 

 تنها سرتکان دادم.  

گوشی اش را از جیب شلوار اسلش در آورد و به من اشاره 

 زد که کمی دور تر بروم. 

به میز کنسول تکیه زدم و او گوشی اش را مقابلم تنظیم کرد! 

عکس  مقابل دوربینش معذب بودم و کاش با گوشی خودم

 میگرفت...

ناآرام پا به پا شدم و دستم را روی سینه کاور کرده و بند 

 بازویم کردم، همان آن صدای چیک دوربین آمد. 

با حرکت دست اشاره زد که  بچرخم و من اطاعت کرده 

 یکوری شدم و نیم رخم به سمت او ثابت ماند. 

تر آمد. کنارم ایستاد و عکس دیگری گرفت و بعد نزدیک

 گوشی را بالا گرفت! لنز دوربین به سمت ما بود...

 سرپایین آورد در گوشم پچ زد: 

 _ یه سلفی هم بگیریم؟  

معذب کمی سعی کردم خودم را دور کنم اما میان او و  

 کنسول گیر افتاده بودم. 

 دستش چون مار آهسته دور کمرم خزید و مرا در بر گرفت:  

 تر!  _ یکم صمیمی 



 مرا به خود فشرد و من... 

 توانستم توصیفش کنم! آخ از حال آن لحظه که نمی 

چنان حالی بر من غالب شد که اصلا انگار تمام ارگان های 

 بدنم به اغما رفتند، جز قلبم! 

ام را شکافته  قلبی که کم مانده بود از شدت هیجان زدگی سینه

 و به بیرون خیز بردارد. 

 نفس هایم هم که هیچ...

 چنان آبروریزی راه انداخته بودند  که شرمم آمد!  

آمدند و تمام احساسات  ام بیرون می تند و پر صدا از بر سینه

 ساختند. درونم را عیان می 

 طوفان حرارت دهانش را روی گوشم چسباند و گفت: 

 _یه سلفی جادویی دوست داری خزر؟ هوم؟! 

و من میان هیجان و آتشی که به جانم افتاده بود، لبم به خنده 

 چاک خورد و طوفان خیره به لبهایم تصویرمان را ثبت کرد! 

نفس نفس هایم خیره به عکسی که روی صفحه بود همچنان  

 ادامه داشت و طوفان با اغواگری باز زیر گوشم پچ زد: 

خندی خیلی سخته خزر،  _ نبوسیدنت وقتی اینقدر قشنگ می 

 دونستی؟ می 



ی دیگر خودم را با  وحشت زده از اتفاق افتادن یک بوسه

شتاب از زیر دستش بیرون کشیدم و دوان دوان به سمت پله 

 ها گریختم. 

 با صدای بلند خندید و بلند گفت: 

 _ خزر؟! از چی  فرار میکنی؟ دختر بد! 

 خودم را به اتاقم رساندم و با بستن در زمزمه کردم:  

 _ از خودم! 

بله من از خودم میگریختم. از احساساتی که منتظر یک جرقه  

بود تا شعله بکشد و تمام و کمال اختیارش از دست من خارج 

 شود...

با سرو گردنی شسته شده ، سر روی بالشت که گذاشتم، میان   

تپید و با نفس های تند صدای گرومپ گرومپ قلبی که می 

ام مسابقه گذاشته بود، یادم آمد که فراموش کردم با شده

 مادرجان تماس بگیرم! 

برد و  کس را از خاطرم می طوفان آژند همه چیز و همه

 بعد...

 کرد! شد را در ذهنم پر رنگ می هرچه به خودش مربوط می 

 

 *** 



 

 

 رفتم، خبری از آهنگ نبود! از پله ها که پایین می 

کش و قوسی به تنم دادم! امروز خبری از سرحالی دیروز هم  

نبود...شاید به این خاطر که تمام شب را تا به صبح، در 

 خواب و بیداری لب هایم برای بوسیده شدن گزگز میکردند...

 دانستم! اما در اختیار من نبود...آور بود می شرم

به دنبال طوفان مسیرم را مستقیم به آشپزخانه در نظر گرفتم 

ولی نه آنجا و نه توی بالکن خبری از طوفان یا میز مفصل  

 صبحانه نبود!  

 ابروهایم بالا پرید و از آشپزخانه بیرون آمدم. 

 گشتم؟ خب کجای این ویلای بزرگ را باید به دنبالش می 

ام که هنرِ دست خانوم جان بود را اشارپ قلاب بافی شده

کردم. هوای صبح امروز کمی خنک تر از  دورم محکم

 دیروز بود...

مردد برای بالا رفتن یا سر زدن به کتابخانه، میان سالن  

مرمری ایستادم! کدام گزینه احتمال بیشتری داشت؟  

 حضورش در کتابخانه یا در اتاقش؟ 



شانه بالا داده و مسیرم را به سمت کتابخانه کج کردم اما آنجا 

 نبود. سلانه سلانه دوباره بازگشته و پله ها را بالا رفتم.  

به درب اتاقش که دقیقا مجاور اتاق من بود زدم اما  ایتقه

 . لابد خواب بود... شاید هم حمام! جوابی نیامد

پوفی کشیده و خواستم به اتاقم بازگردم اما دیدن یادداشتی  

 ام کرد!  روی درب اتاقم حیرت زده

خط زیبای طوفان چشم  یاداشت را از روی در کندم و به دست 

 دوختم. 

دست خطش به شدت زیبا بود! نه از آن زیباهای ناخوانا... 

 دست خطش هم زیبا بود و هم خوانا! 

 ی روی کاغذ ابروهایم را بالا پراند. نوشته

طبق آدرسی که روی کاغذ نوشته بود، از پله ها پایین رفتم، 

ی کنار آشپزخانه را نیز با دودلی پایین رفتم و پلهمسیر راه

 بعد درب کشویی بزرگی را باز کرده وارد شدم.  

داد که اینجا باید یک استخر  فضای مرطوب و دم کرده ندا می 

 یا جکوزی باشد...

 از پیچ راهروری روبره گذشتم و بله!  

 فضای استخر بزرگی با دیوار های شیشه ای جدا شده بود. 



زد.  و خب یک میز صبحانه کنار استخر به من چشمک می 

جنبشی را درون آب شکار کردم و بعد سرو وصورت خیس  

 ی برهنه اش از آب بیرون آمد! طوفان و بالاتنه

 هایم را روی هم فشرده و نفسم را حبس کردم!  لب 

 با دیدنم، با دست اشاره زد که بیا. 

پاهایم را محکم روی زمین چفت کردم که مبادا به آن سو 

 بدوند...

ام ی عرق از کنار شقیقهگرم بود به یکباره گرم تر شد! قطره

به پایین سر خورد و من اشارپ را بیشتر به دور خود 

 پیچیدم. 

 صبحانه کنار استخر؟ این دیگر رسم کجا بود؟  

پا شدم و طوفان خیسی صورتش را با کف هر دو دست  پابه

 گرفت و باز به من اشاره زد که بیا! 

نگاهم را به درب کشویی دادم و بعد مردد به سمتش راه 

 افتادم. 

شد و صدای  داخل که شدم دم و رطوبت بیشتر احساس می 

 طوفان آمیخته با  صدای آب به گوشم رسید: 

 _صبحت بخیر خزر!  

 دورتر از او ایستادم و با اشاره به میز صبحانه گفتم: 



 _صبحونه توی استخر؟ 

اش خوش رقصی ی شانهقطرات آب روی عضلات برهنه

میکردند و من سعی داشتم نگاهم را خیره و مات به تنش 

 ندوزم.

 ی دیوار استخر تکیه داد و گفت: دستانش را به لبه

تنی سر صبح قبراقت میکنه، خزر! با شکم گرسنه هم _ آب 

 ضعف میکنی! 

 نگاهم را برایش در کاسه چرخاندم و جواب دادم: 

 _ ما اومدیم شمال! جایی که تا چشم کار میکنه دریاست...

 تای ابرویش را بالا داد: 

_ برنامه هم همین بود، صبحونه لب ساحل . اما هوا سرد  

 بود و یه تغییر کوچیک توی لوکیشن ایجاد شد! 

 با تاسف سری به چپ و راست تکان دادم و او پرسید: 

 _ مایو آوردی خزر؟  

 اینبار من ابروهایم را بالا دادم و گفتم: 

_ شوخی میکنی؟ من قرار نیست مایو بپوشم و باتو بیام توی  

 اون استخر لعنتی. 



لبخند نرم نرمک روی لبش پخش شد و با بالا پایین کردن  

 سرش گفت:  

 _ باشه! بیا صبحونه بخوریم، برای من لقمه کن بده. 

لبخندش ترسناک بود،آنقدری که خیال گریز داشته باشم و  

بگویم من مسئول لقمه گرفتن برای تو نیستم اما خاطرم آمد 

 که او بارها لقمه دستم داده. 

ی استخر قرار  جلو رفتم. دو صندلی و یک میز درست لبه

 داشت و من به ناچار روی یکی از صندلی ها نشستم. 

ی ی دیوارهدرحالی که طوفان زیر پایم آرنج هایش را به لبه

 کرد.استخر تکیه داده بود و نگاهم می 

اراده  موهای خیسش روی شانه هایش رها شده بود و من بی 

 پرسیدم: 

 _ چرا موهاتو بلند میکنی؟  

 با اشاره به میز گفت: 

 _ کره و عسل لقمه کن. دلیل خاصی نداره! 

کره و عسل در میان تکه ای نان پیچیدم و او بیشتر توضیح 

 داد: 

_ موی کوتاه نیاز داره که زود به زود مرتب بشه و من  

 اشو ندارم.حوصله



 لقمه را به دستش دادم: 

 _ که اینطور.

لقمه را گرفت و من موهای آزادم را پشت گوش زدم و برای 

 خودم نیز لقمه ای پیچیدم.

تقریبا از اینکه نمیخواست مرا به زور داخل آب بکشد راضی 

اندیشیدم که همینطور بی دردسر  بودم و امیدوارانه می 

 مان را بخوریم تا بعد من به داخل بروم. صبحانه

اما درست در همین لحظه احساس خیسی روی پایم نگاهم را 

 به پایین کشاند.  

نوک خیس انگشتش را آهسته روی انگشتان پایم  کشید و من 

 با اخم پایم را عقب کشیدم.  

 توجه گفت:  او اما بی 

 ی دیگه بده! _ یه لقمه

با اخم تکه نانی برداشتم که انگشتانش به دور مچ پایم پیچید. 

پوست مچم که به خاطر کوتاه بودن قد شلوار بیرون مانده بود  

، با برخورد به دستان خیس و داغش گزگز کرد و من  

 توپیدم: 

 _ نکن!  



مقاومتم در برابر زور بازوی او حاصلی نداشت و او  

 اهمیت گفت: بی 

 _ عسلشو بیشتر بزار خزر!  

عسل را با حرص روی لقمه خالی کردم و لرز اندک 

انگشتان دستم چون خار در چشمم فرو رفت. طوفان دمپایی  

پلاستیکی را که هنگام ورود به استخر پا زده بودم، از پایم  

 بیرون کشید و من اینبار نالیدم:  

 _ نکن طوفان! 

هرچه سعی کردم پایم را کنار بکشم زورم نرسید و او  

اهمیت دست دیگرش را به سمتم دراز کرد و من لقمه را  بی 

 میان انگشتانش چپاندم. 

لقمه را در دهان گذاشت و همانطور به پایم میان چنگش  

. انگشت دست آزادش را روی ناخن شصتم کشید و خیره شد 

 هایم را روی هم فشردم تا جیغ نکشم!  من لب 

تمام پایم در حصار دستان بزرگش جا گرفته بود و رنگ  

ی او تضادی به نمایش گذاشته سفید پوستم میان پوست تیره

 بود که به شدت برایم جالب بود! 

 سربالا گرفت و پرسید: 

 _ این چه رنگیه؟  



و انگشتش باز روی ناخن شصتم کشیده شد. لاک روی ناخن 

 گفت. نفس ریزی کشیدم و با صدایی خفه گفتم: هایم را می 

 _ سبز صدری! 

و حواسم نبود اویی که در هنر و نقاشی سررشته دارد حتما  

 شناخت خوبی هم نسبت به رنگ ها دارد! 

دستش از روی پایم بالاتر آمد و ساق پایم را لمس کرد.هیجان 

خونم چنان بالا رفته بود که انگار از یک بانجی جامپینگ 

خشکم را با زبان تر  کردم. لب مرتفع داشتم به پایین سقوط می 

 کرده و پرسیدم: 

 _ داری چیکار میکنی؟ لطفا پامو ول کن!  

ی شلوارم خزید و با نوازش پوست  انگشتش به زیر پاچه

 پشت ساقم جواب داد:  

 _فقط دارم لمست میکنم خزر! 

 معذب انگشتان پایم را جمع کرده زمزمه کردم:  

 _ پا که لمس کردن نداره، لطفا ول کن. 

 قوزک پایم را با شصتش لمس کرد: 

 _ زیبایی هارو باید لمس کرد.

 ام جلب شد و با ابروهای بالا رفته گفتم: اینبار توجه



 _ فوت فتیش؟  

خندید. پایم را محکم به سمت خود کشید  و من جیغ کوتاهی  

زدم و برای جلوگیری از سقوط لبه های صندلی ام را 

 چسبیدم! 

 و او خیره در چشمانم گفت: 

_ من فتیش تورو دارم خزر! پا، دست، لب، چشم، مو !  

 هرچیزی که مربوط به توئه برای من جذابه... 

پشت بند حرفش من در اغما فرو رفتم و او با یک فشار دیگر 

 ی استخر نشستم. مرا پایین کشید و من سرخورده روی لبه

پاهایم را داخل آب استخر فرو برد. موجی از آب گرم پاهایم  

را احاطه کرد و دست طوفان نوازش گر کف پاهایم کشیده  

 شد. 

قلقلکم آمد همین مرا به خودم آورد!  با کف دست هردو 

اش را به عقب هل دادم تا از من دور ی خیس و برهنهشانه

 شود اما حتی یک اینچ هم تکان نخورد. 

عاصی شده از این شرایطی که گرفتارش شده بودم صدایم را  

 بلند کردم:  

 ی لباسام خیس شد! _ چیکار داری میکنی همه

 دستش از پشت ساق پایم آهسته بالا آمد:  



 _ نه هنوز 

آلود و گیج از نفهمیدن منظورش باز هلش دادم که او  اخم

و نیمه روی شانه هایم بود را برداشت و  هاشارپی که نصف

 کناری انداخت. 

 معترض باز پرسیدم: 

 میکنی؟ میخوام برم داخل اصلا._ میگم چیکار داری 

پشت بند حرفم خواستم پاهایم را بالا بیاورم که با یک دستش 

 جفت مچ پاهایم را گرفت و اجازه نداد. 

 دست دیگرش دور کمرم خزید و مقابل صورتم زمزمه کرد: 

ی _ چون دختر خوبی نبودی تا مایو تنت کنی، قراره همه 

 لباسات خیس بشن خزر! 

 ناباور نگاهش کرده واگویه کردم:  

 _ نه تو اینکارو نمیکنی! 

تقلا کردم برای خلاصی از آغوشش و او با لبخندی در  

 ی لبش به یکباره مرا با خود زیر آب کشید! گوشه

هایم را روی هم  بعد از قلپ قلپ آبی که وارد حلقم شد، لب 

 کیپ کردم و شوکه با نگاهی تار به او خیره شدم. 

لباس های تنم خیس و سنگین شده بود و مرا به زیر آب 

 کشید. می 



دست پا زدم و پیش از اینکه بتوانم خودم را روی آب بکشانم 

، دستان قوی طوفان باز دورم حلقه زده و هردویمان را روی 

 آب بالا کشید. 

با نفس عمیقی سرم از آب بیرون رفت و هنوز بازدمم بیرون 

های طوفان محاصره هایم کیپ تا کیپ توسط لب نیامده لب 

 شد! 

شد، دستهایش که تمامم را داغ بود! تنش که به تنم فشرده می 

 بوسید...  هایشم که نرم و آهسته مرا می در بر گرفته بود، لب 

 و این داغی مرا نیز به آتش کشید.  

توانست مرا نهی کند؟ چه و در این لحظه چه چیزی می 

توانست درست یا غلط  بودن این لحظه را تعیین  چیزی می 

 کند؟  

 هیچ چیز! 

در این لحظه قلب تمام اختیارم را به دست گرفته  و  از این   

 بوسه و آغوش مستِ لذت بود! 

آنقدر اختیار دارم شده بود که فرمان داد دست دور گردن  

 هایم را به همراهی تکان دهم!  طوفان حلقه کنم و لب 

که انگار بوسیدن من تا آخر عمر تنها کاری   بوسیدچنان می 

بوسید، است که باید انجام دهد! سر صبر و با حوصله می 



هایم را مزه مزه میکرد و بعد دوباره مکث میکرد، طعم لب 

 بوسید...می 

برخلاف آن شب هیچ خشمی در کار نبود، هیچ گزیدنی 

 درکار نبود، هیچ عجله ای در کار نبود!  

بوسید. چنان آرام و خواستنی که تمام با لطافت و حوصله می 

 تنم در آغوشش وا رفته بود!  

ی لبم تجاوز کرد و بعد روی چانه و بعد  بوسه هایش به گوشه

 روی گلو و بعد زیر استخوان ترقوه! 

و من که نفس بریده و بیچاره گوشت لبم را محکم زیر دندان 

 میگزیدم تا که ناله ای از میان دهانم بیرون نجهد! 

ام داد. ی استخر تکیهدستانش دورم محکم شد و به دیواره

 هایش زیر گوشم نشست و پچ زد: لب 

ی دهن شیرینت رفته زیر  زبونم نمیشه _ دختر خوب! مزه

 طمع نکرد!

را روی گردنم   نفسم را تکه تکه بیرون دادم و او بینی اش

مالید و دمی عمیق گرفت! صدای لرزانم را به سختی آزاد 

 کردم: 

 _ سردمه میخوام برگردم داخل! 



روی گردنم تو گلو خندید و بعد به یکباره گوشت باسنم را در  

 چنگش چلاند  و همسو با حیغ من گفت: 

 _ داری آتیش میگیری خزر! دروغ میگی خزر!  

 عقب کشید و با نگاهی مملوء از تفریح در چشمانم گفت: 

 _ ولی برو، من مثلا باور میکنم که سردته! 

سراسیمه و بی مکث برگشتم و با فشردن دستانم روی سکو  

خودم را به سختی بالا کشیدن. با لباس هایی خیس و سنگین  

 دوان دوان  به سمت در رفته و از آنجا بیرون زدم.

لرزی که به جانم نشسته بود از سرما نبود. به قول او داشتم  

 آتش میگرفتم... لرز جانم از هیجان بود! 

هایش به جانم تزریق کرده  هیجانی با دوز بالا که او با لب 

 بود.  

 هیجانی ترسناک! 

 به اتاقم پناه بردم و قفل را در درب چرخاندم. 

دیوانه وار بی اینکه بدانم چه میخوام دور خودم میچرخیدم و  

مغزم یاری نمیکرد که چکار باید بکنم. با همان لباس های  

خیس روی تخت نشستم و به آنی با یاد خیس شدن روتختی 

 برخاستم. 



تمام اتاق پر بود از آبی که قطره قطره از لباس های من  

 چکیده بود.  

گیج و حواس پرت به سمت سرویس های توی اتاق رفتم و  

 لباس از تن کنده توی وان نشستم. 

 زانوهایم را به آغوش کشیده و سر رویشان نهادم! 

 دهان  یتو  را امشده سر یهالب  و   دادم تکان  وار ننو  را خودم

 . دمیکش

  کیلیچ کیلیچ با و  شد احاطه سرما با امگرفته گر تن  کم کم

 را ی خال وان  دیبای م که آمد ادمی هم یرو  میها  دندان  دن یلغز

 . کنم پر آب  از

 رهیخ داغ آب  از وان  شدن  پر به و  شدم بلند جا از جهیسرگ با

  مانده رهیخ خواست یبرم آب  از که یبخار  یرو  نگاهم. ماندم

 بودم شده محاصره آب  ان یم ی وقت  شدنم دهیبوس  ریتصاو و 

 . شدی م پخش ذهنم در مدام و  گرفته قرار تکرار دور یرو 

  مقاومت  اما سوخت  تنم پوست  تمام نشستم که داغ آب  یتو 

  تا سوختمی م دیبا  سوختمی م د ی با .دمی نکش رون یب را تنم و  کرده

 !  شود داریب  و  خودآمده به امشده  خاموش مغز دیشا که

 ی چاه و  راه مهلکه ن یا  از فرار یبرا و   شدی م داریب  دیبا

 . دادی م نشانم



 . بود عقلی ب قلب 

 .بود احمق قلب 

 . بود ی احساسات قلب 

 . بود خطرناک که گذاشت یم ی راه به پا

 . بود خطرناک من  یبرا آژند طوفان 

 . بود خطرناک من  یبرا آژند طوفان  لمس

 .  بود خطرناک دنشی بوس

 ! لعنت 

 پاک ذهنم از زیچهمه که  شدمی م غرقش چنان  من  که چرا

 . شدی م

 زیچ همه که شدمی م ازین از سرشار و  کرده گم را خودم چنان 

 ! شدی م فراموشم

 کند، لمسم دادمی م اجازه دی نبا دادمی م اجازه دی نبا گرید

 !  ببوسد ، ردیبگ  درآغوشم

 ! کند مسخم گرید  بار دادمی م اجازه دی نبا

 دنبال به  شورم و  شر پر سر با که نبودم نوجوان  کی من 

  خطر به پا و  کرده سکیر حد ن یا در جان یه پر یرابطه کی

 !  بگذارم



 از یحد کی تا تنها که بودم ی سالگ ی س  یآستانه در ی زن من 

 .شدی م خارج خود امن  خطوط

از حمام که بیرون آمدم حال نسبتا آرامی داشتم  اما هنوز 

ام خاموش و روشن هایی ریز و کوچک میان سینهجرقه 

 شد. می 

دور کمرم روی تخت نشستم و وارد سایت  ی استخریبا حوله

مد نظرم شدم. نزدیک ترین پرواز به تهران برای امشب بود  

 ، اما من یکساعت هم نمیتوانستم در این ویلا دوام بیاورم.  

ی لباس مرتبی پوشیدم و با گشتن میان مخاطبانم ، شماره

 آشوب آژند را پیدا کردم.

ی تماس را فشردم و بعد چند بوق بی معطلی روی دکمه

 متوالی صدای آشوب در گوشم پیچید: 

 _ خزر؟!

سعی کردم جرقه ها روی صدایم تاثیر نزارند و با آرامش 

 گفتم: 

 _ سلام آشوب ، خوبی؟  

 چیز اوکیه؟ _ سلام، خوبم تو خوبی؟ همه

 گوشی را کمی عقب گرفته، نفس عمیقی کشیدم و بعد گفتم:  



_ خوبم، ولی لازمه برگردم تهران! برای شب دارم بلیط  

 برگشت رزرو میکنم.

سکوت کرد. انتظار داشتم سوالی کند یا چیزی بپرسد! البته  

دانستم که خبر دارد با بردارش کجا هستم اما انتظار داشتم می 

 که چیزی بپرسد؛ نپرسید و من مردد ادامه دادم: 

 _ ممنون میشم از برادرت بخوای که جلومو نگیره .

پشت بند حرفم برای دقایقی سکوت میانمان جاری شد و  

 عاقبت آشوب جواب داد:  

 گیرم خزر!  _ من مقابل برادرم قرار نمی 

 دهانم از بهت نیمه باز ماند:  

گم که مقابل برادرت قرار بگیری، فقط دارم _ من بهت نمی 

میگم دارم برمیگردم تهران و ازت میخوام به برادرت بگی  

 کاری به کارم نداشته باشه! 

_ من تو کارای برادرم دخالت نمیکنم خزر! خودت باید 

 فکرشو میکردی... قبل اینکه باهاش بیای شمال!  

عصبی بی اینکه در نظر بگیرم او رئیس من است و هیچ 

 نقشی در آزار و اذیت های برادرش ندارد توپیدم: 

_ برادر لعنتیت مجبورم کرد و من دیگه نمیخوام یک دقیقه 

 هم توی این ویلای لعنتی بمونم. 



توانستم تلخی و غضب را درش اینبار با صدایی که می 

 احساس کنم جواب داد: 

_ باید هشدارمو جدی میگرفتی خزر، مِن بعد به من هیچ 

 ربطی نداره چون من قرار نیست مقابل برادرم قرار بگیرم .

صدای بوق های آزاد باعث شد جاخورده گوشی را مقابل 

چشمانم بگیرم و از خود بپرسم که اصلا چرا به او زنگ  

 زدم؟! 

توانستم زنگ زدن به آشوب اشتباه ترین کاری بود که می 

 انجام دهم. 

 گوشی را به کناری انداختم و سرم را میان دستانم گرفتم. 

 لعنت! 

لب هایم گز گز میکردند و من با حرص دندانم را روی 

آنقدر محکم که طعم شوری خون توی   فشردم گوشت نرمشان 

 دهانم پیچید و کمی از حرصم را کاست. 

از جا بلند شدم و جنون انگیز تمام لوازم را مچاله توی 

 چمدان جای دادم. 

مانتو شلوار مرتبی پوشیدم و گوشی به دست باز روی تخت  

نشستم. ابتدا برای پرواز شب بلیط رزرو کردم و بعد وارد  

 ی اسنپ شدم! برنامه



ی دیگر اسنپ جلوی درب  دانستم چهل دقیقهدر آخر وقتی می 

 ویلاست، از اتاق بیرون زدم. 

دانستم طوفان هنوز در استخر بود یا بالا آمده بود! اما نمی 

دادم که آنجا نباشد چرا که محال بود دوباره پا به ترجیح می 

 آن مکان بگذارم! 

ی خوبی داشته باشد. به خبر رفتن هم گمان نمیکردم وجهبی 

هایش لطفش زیادی  هرحال او  رئیسم بود و جدای از گستاخی 

 شامل حالم شده بود. 

ی برهنه و یک  . طوفان با بالاتنهپله ها را که پایین رفتم

ای کوچک موهایش را شلوار ورزشی، درحالی که با حوله

 بیرون آمد.   هخشک میکرد از آشپزخان

با دیدنم، نگاهش روی چمدان در دستم سر خورد و بلافاصله  

 اخم کرد.

نفس عمیقی گرفتم و سعی کردم خونسرد باشم و با زبان  

 حالیش کنم که دیگر نمیتواند مرا اینجا نگه دارد.  

ی کوچک را به ی یکی مانده به آخرکه رسیدم حولهروی پله

 کناری پرت کرد و دست به کمر مقابلم ایستاد. 

 کمی پا به پا شدم و گفتم: 



_ اسنپ گرفتم، اینترنتی پرواز مستقیم به تهران هم رزرو  

 ی زحما... ممنونم برای این چند روز و همه کردم

انگشتش را عمود روی بینی اش گذاشت و اخمی غلیظ حرفم 

 را برید: 

_ هیییییس! فقط ده دقیقه وقت داری برگردی بالا اون چمدون  

توی اتاق و بعد با یه لباس راحت بیای این  لعنتی رو بزاری

 ی کتاب دیروز رو برات بخونم! پایین بشینی کنارم تا بقیه

ای از حرست میان دلم برای آن  کتاب دوست داشتنی! روزنه

کتاب حس کردم اما آنقدر کوچک بود که از تصمیمم  

 برنگردم. 

 سری به چپ و راست تکان دادم: 

 _ باید برم! 

حالت صورتش کاملا واضح اعلام میکرد که برآشفته و  

 میخواهد عصبی شود: 

 _ بایدشو کی تعیین میکنه! 

ترسیدم اما این ترس را  نمیخواستم باز بترسم. می 

نمیخواستم... حداقل نباید میگذاشتم که او پی ببرد ! پس 

 ام را بالا داده و مصمم گفتم: سرکشانه تای شانه

 _ من! 



 

ای بالا رفته و یک پله را بالا امد و من بلافاصله از پشت پله

 از او دور شدم. 

خواست چیزی بگویم که صدای زنگ موبایلش مانع شد. 

پلکی برهم نهاد و بعد با باز کردن چشمانش بیتوجه به صدای  

 زنگ گفت:  

 اون  از_ برو خزر، برو و بعد بیا پیشم که میخوام باز  برات 

 !هوم؟ خزر، یدار  دوست  جادو  که تو . بخونم یی جادو  داستان 

 یرو  لشیموبا زنگ یصدا . فشردم هم یرو  را میها لب 

 که هستم یادختربچه  من کردیم گمان  او  و   بود اعصابم

  بمالد؟ رهیش را سرش تواندی م

 :  دمیغر  همم یرو  یها دندان  ان یم از

 ! یبد بمیفر حرفا ن یا با بچه هی مثل ی تون ی نم_ 

  ی شانیپ عضلات  انقباض از که دمید و  شد قطع زنگ یصدا

 : داد جواب  و  شد کاسته اش

 یهمه مثل که خوامیم منم و  خزر ی من دخترخوشگل  تو _ 

 !  کنم پرت  بد کار هی انجام از رو  حواست  ها بابا

 ... طنز جهت  یا خنده نه. گرفت  امخنده

 !   نه



 خوش مذاقم به ی حساب حرفش ن یا که جهت  ن یا ی ازا خنده

 لطیف روی دلم نشست. نرم و  و  بود آمده

 جرئت  او .  بشوم امخنده مانع  تا فشردم هم یرو  را میهالب 

  باز که اوردیب  چمدانم سمت  به را دستش خواست  و  گرفت 

 . شد بلند تلفنش زنگ یصدا

  برخلاف  بخواهد و  باشد آشوب  دیشا کردم فکر یا لحظه

 حرف به ن ی بنابر! کند ی نه  من  اجبار از را برادرش اشگفته

 : آمدم

 ! داره ی واجب کار ی کس دیشاجواب بده ، _ 

 . برد شلوارش ب یج سمت  به دست  بعد و  کرد نگاهم هیثان  چند

 آن  و  اش ی گوش یصفحه بتوانم که بود نمان ی ب فاصله یآنقدر

 . نمیبب  را نام بدون   ِرند یشماره

 محض به طوفان  نمیبب  بتوانم که می بود کینزد آنقدر البته و 

  تمام ی آن  به و  کردن  دن یپر به شروع چپش پلک شماره دن ید

 . شد منقبض عضلاتش

  شیها دندان  شیسا یصدا  که فشرد هم یرو  را فکش چنان 

 . دمیشن را

 فشار ان یم داشت  که ی گوش و  کرد جکت یر را تماس

 . برگرداند ب یج به را شدی م له انگشتانش



 . ترساند مرا نگاهش  قرمز یها رگه. کرد بلند که سر

 . رفتم بالا عقب  به گری د  یپله کی ناخودآگاه که یآنقدر

  یلبه یرو  از و  دیلرز میپا که بود شده ترسناک آنقدر نگاهش

 . کنم سقوط که نماند یزیچ و  هسرخورد پله

  به دهیچسب درست . کرد کنترلم و  گرفت  را دستم مچ  او  اما

 ! اشنهیس

 ! زدم نفس نفس

 .بود  ادیز مچم دور به دستش فشار

  و  دیکش ن یی پا سر او  و  فشردم هم یرو  پ یک تا پ یک را میهالب 

 : زدپچ  گوشم یرو 

 ! ی بکن  گفتمو  که یکار الان  ن یهم که نفعته به_ 

 اگر نداشتم شک که بود گرفته و  برداشته خش چنان  شیصدا

 یها واری د تمام ادشیفر یصدا م،ی بگو  حرفش  مخالف  ی کلام

 . شکست  خواهد هم در را خانه

 را صورتش بتوانم که یآنقدر انداختمن انمایم فاصله ی اندک

  ی خال دلم یتو  اش ی عصب   و  سخت  یچهره دن ی د از و  نمی بب

 ! شود

 :  بزنم  پچ  وحشتم تمام  علارغم،  تمام ی عقل ی ب با اما

 ! بمونم نجایا تونمی نم  گهید_ 



 .  شد گشاد صورتم یرو ی خون یهارگه آن  با نگاهش

  دیپر  رون یب یشهالب  ان یم از ی وحش وان یح کی چون  ی غرش

  کی انتظار که یالحظه درست . بستم چشم زده وحشت  من  و 

 خطن انمایم لشیموبا  یصدا  باز داشتم را او  از گرید واکنش

 . انداخت 

 .  کرد رها را مچم ی آن به

 دلش نداشتم شک که دیکش رونیب بشیج از را ی گوش یطور

  پشت  فرد بتواند که باشد شرفتهیپ آنقدر یتکلونوژ خواست یم

 !  کند تکه تکه نجایهم از  را خط

 را ی گوش و   دیکش یبلند ی نعره ی گوش  یصفحه به نگاه با

 . کرد پرت  واری د سمت  به محکم

  میها اشک و  شد ب یترک  ی گوش شکستن  یصدا با من  غیج

 . کرد پر را صورتم تمام

با صدایی آرام که در  و  کرد نگاهم  جنون  از ی حالت با طوفان 

 :  گفت تضاد زیادی با خشمش داشت 

 ! امیب تا ن یماش تو  ن یبش_ 

  ن یا با که می بگو  دمیترسی م اما بودند دهی چسب ن یزم به می پاها

 .  دارم  وحشت  ت یهمراه از تو  الح

 .  رفت  بالا را ها پله و  گذشت  کنارم از زده شتاب  اما او 



  وارید کنار لیموبا  ی گوش  یشده تکه تکه جسد به هیثان  چند

  چمدان  یدسته فشردن  در ترسم را   تمام بعد و  دوختم چشم

 .افتادم راه به ساختمان  درب  سمت  به و  کردم ی خال

  شاهد است  قرار که دانستم ی م نشستم که ن یماش ی صندل  یرو 

 .  باشم زیآم جنون  ی رانندگ کی

  بستم را کمربندم نداشت، ی کنترل  و   دیلرزی م که ی دست با پس

  حاصل نان یاطم تا دمیکش را بندش بار چند اطیاحت محض و 

 . شود باز ی سادگ به ست ین قرار که کنم

 که نماندم منتظر ادیز و  دی دو ی م ساختمان  سمت  به چشمم مدام

 .  شد خارج ساختمان  از بلند یی ها قدم با طوفان 

  چ،یه که بود نکرده مرتب  را وضعش سرو  انتظارم برخلاف

 شده بسته شیپ و  پس شیهادکمه  بود زده تن  ی هم کهراهن یپ

 . بودند 

  آنها بار ن ی چند نداشتم شک که بود ختهیر بهم چنان  شیموها

 . است  زده چنگ ی حمری ب با را

  خواستم خدا از و  فشردم چنگم ان یم را ی صندل  یها لبه

 . برسد  دادم به خودش

بعد از برداشتن قرص و بلعیدن چندتا  ، نشست  که فرمان  پشت 

  ی وحشتناک کافیت با و  زد استارت  عجله با هایش،از کپسول

 .  شد کنده ن یزم یرو  از ن یماش



 که ی خشم ن ی ا با نه! میببر در به سالم جان  که کردمینم گمان 

 ...داشت  او 

 از. بود بدتر بودم دمید الان  به تا که هرچه از اش ی رانندگ

 سر از ی نیماش اگر و  دیکشیم یی لا سرعت  به ها ن یماش ان یم

 سپر به را ن یماش و  زدی م بوق آنقدر رفت،ی نم کنار راهش

 را ماشین  زده وحشت  چارهیب  یراننده که کردیم کینزد آن 

 !  کردیم منحرف گرید  ن یلا به

 که آنقدر بودند شده شی پ از تر برجسته دستش یها رگ

 . دادی م  فشار محکم را فرمان 

 با است، بهتر می نگو  چ یه که هم شیها  کردن  عوض دنده از

  انتظار هرآن  و  کردیم عوض را دنده زود به زود و  خشونت 

 ! شود کنده شیجا از که داشتم

 نگاهم ی صندل  به  دهیچسب و  بود شده الکن  زبانم ترس شدت  از

 . بود مانده رهیخ جلو  به

 می ن تازه شتر،یب  ای بود گذشته دوساعت  دانمی نم راه، ان یم

 . انداخت  سمتتم ی نگاه 

 من  سمت  به و  شد جدا فرمان  دور از دستش گره بعد یچند

 .آمد

  مشتش ان یم کرد جدا  آرام را ی صندل به امشده چنگ دست 

 .  گرفت 



 از یاثر هنوز که ی صورت  به و  چرخاندم سمتش به را سرم

 . ستمینگر  نبود موجود درآن  آرامش

 :گفت  که شد نگاهم یمتوجه

 ! نترس_

  ی وقت آنهم نترسم توانستمی نم! نکرد آرامم اشگرفته یصدا

  ی ط یزود به که کردیم تکرار گوشم در مدام ناخودآگاهم

 !  دیبوس خواهم را مرگ رانندگی  یسانحه کی

 : گفتم ی سخت به و  کردم تر زبان  با را خشکم یهالب 

 .برو  آروم_

 ان یم از کشدار بوق کی  با بعد و   انداخت  سمتم ی نگاه  مین

 .گرفت  سبقت  ن یماش دو  اندک یفاصله

 : گفت  او  و  د ی پر رون یب  دهانم از ی کوتاه  غیج

 ! تونمی نم_ 

 :  دم یکش غی ج زده وحشت  و  ی عصب 

 !  یدی م کشتنمون  به الان  برو  آروم ؟؟؟ی تونی نم چرا_ 

 سرعتش از یمقدار چیه و  فشرد مشتش ان یم را دستم

 :  گفت  من  به کردن  نگاه بدون  عوض در. نکاست 

 . می برس تا بخواب  ببند چشماتو _ 



  خواب  بخوابم؟ متوانستی م مگر  یواروانهید  ی رانندگ ن یچن با

 ! شدمی نم داریب  گرید  و  رفتمی م خواب  به

  و  دیتهد  با و  دهی کش رون یب  دستش ان یم از عتاب  با را دستم

 : گفتم لرز

 .  شمی م ادهیپ من  کنار بزن  پس_ 

  انقباض و  چشمانش ی سرخ. دیچرخ سمتم به مکث  با سرش

 : گفت  شمرده شمرده او  و  زد دامن  وحشتم بر اشی شان یپ

 بهتره! ی لیخ خزر، امی قاط ی لیخ! می عصب الان  من  خزر_ 

  ترست  با ،ی کن  اعتماد من  ی رانندگ  به و  سرجات  ی نی بش آروم

  که ی گوه طیشرا ن یا از الان  من ! ی نزن  بهم اعصابمو  بدتر

  باشم  جاده تو  دی نبا روز موقع ن یا الان  من . فشارم تحت  می توش

 زودتر جز یاچاره من  و  یکرد  نکاریا به مجبور منو  تو  اما

 خزر! نزن  بهم و  تمرکزم و  ن ی بش ساکت  پس. ندارم دن یرس

 ! نترس پس وفتهی ب روت  خط هی بزارم ست ین قرار من 

  و  گرفت  من  از را اش ی عصب نگاه بوق وحشتناک یصدا با

 . ماند رهیخ جلو  به

  شیپ  رو  روبه از ون یکام کی و  میبود  ی اشتباه ن یلا در

 .  زدی م بوق و  آمدی م

 کی با و  چرخاند را مان رف عیسر دست  حرکت  با طوفان 

به سمت داشبورد خم شد  ! گرفت  شتاب  شتریب معکوس یدنده



از آن را  ی قرصش را  باز بیرون کشید، چندتایی و بسته

 بلعید و دوباره بسته را توی داشتبورد پرت کرد. 

 یها نفس کردم ی سع و  فشردم  هم یرو  محکم را چشمانم

 .  بکشم قیعم

 .  گذاشتمیم جگر یرو  دندان  دیبا

  با گرید  و  کردمیم داغ را دستم پشت  می دیرسی م که تهران  به

 ! جا چ یه! رفتمی نم جا چ یه او 

  خود سمت  به را آن  و  دیچ یپ  دستم دور باز دستش آن  همان 

 .دیکش

 زدهشوک د،ی چسب دستم رو مرطوبش و  داغ یها لب  ی وقت

 . کردم باز را میها چشم

 .داد قرار خودش یپا یرو و  آورده ن ییپا آهسته را دستم

  که بودم شده اضطراب  و  تنش دچار موجود طیشرا از آنقدر

 ! بکشم پس را دستم نخواهم

  و  داد خواهد نشان  ی واکنش چه بزنم حدس توانستمی نم که چرا

 با تنها پس .شود ن یا از تر بغرنج  عت یوض که دمیهراسی م

  رهیخ رو  روبه به و  گرفتم چشم افتاده شماره به یی ها نفس

 .شدم



 که یی همانجا درست  دستم، پوست  که بود ی درحال ن یا و 

 هلاکم داشت  و  بود افتاده خارش به بودند نشسته  او  یهالب 

 . کردیم

ام، یعنی سکوت و صبر  لب روی هم فشردم و به تنها چاره

 پناه بردم. 

 

 

 

  ن یماش یهاچرخ یصدا و  کرد ترمز  محکم آپارتمان  یجلو 

 . داد آزار را گوشم ابان یخ آسفالت  یرو 

  سر از اشی رانندگ  سبب  به که ی استرس خاطر به ی حالی ب با

 : کردم زمزمه بودم، گذرانده

 ! ممنون _ 

  شدت  با و  تند تند د،یپری م هنوز پلکش. دیچرخ سمتم به کاملا

 !  یشتریب

  یدی سف به بود، فشرده محکم  را فرمان  که آنقدر انگشتانش بند

  بودم، دهیرس مقصد به سلامت  و  ح یصح که حالا من  و  زدی م

 . کردمیم احساس خود در ، حالش به نسبت  را ی نگران ی کم

 : گفت  بعد و  انداخت  اپارتمان  به ی نگاه  مین



  ان شمال هیبق که مونده ی باق روز چند ی تونی م یبخوا اگر_ 

 ! ی کن  استراحت  و  خونه ی بمون 

  توانست ی م نرفتن  شرکت   و  دنشی ند  ی مدت. بود ی خوب فکر

 !  باشد احساساتم یبازساز یبرا ی خوب زمان 

 : دادم تکان  یسر ن یبنابرا 

 .  کنمیم کارو  ن یهم_ 

 :  گرفتم نگاه  و  فشرده هم یرو  را میهالب 

 ! خداحافظ_ 

  یهاچرخ ای لنت  ی سوختگ   یبو . شدم ادهیپ  من  و  نداد ی جواب

  ن یا  کاش که زد قل دلم یتو  دلشوره و  زد ام ی نی ب ریز ن یماش

 ! خانه به برسد سالم وارشوانهید  ی رانندگ آن  با مجنون  مرد

  یبرا ی دست  و  دمیکش رونیب  عقب  صندوق از را چمدان 

  که ی نگاه و  او  از زده شتاب  یی ها  قدم با. دادم تکان  طوفان 

 .  شدم دور بود من  خ ی م نشیماش یها پنجره پشت  از

 موتور غرش یصدا ساختمان  داخل به ورودم محض به

 دم،یچرخ که عقب  به و  د یرس گوشم به اگزوزش و  ن یماش

 !نبود آنجا گرید نشیماش

  جا از ولا و  هول با من  دنید با دم،یرس که ی نگهبان جلوی

 : گفت  و  برخاست 



 !  شد  عرض سلام خانوم یوا یا_ 

  ی لب ریز ی سلام با و  انداختم شدنش پاچه دست  به ی تلخ نگاه

 ! گذشتم مقابلش از

 ...عرضهی ب مردک

  و  دادم رون یب ی آسودگ با  را نفسم شدم، که آسانسور وارد

 . بودم خوشحال خانه به برگشت  از قدرچه

  در که ی قدرت تمام با هم را طوفان  بابت  کوچک ی نگران  آن 

 به بازگشت  از کردم یسع و  زدم پس داشتم سراغ خود

 که مخصوصا. ببرم را لذت  ت ی نها امخانه آرامش و  سکوت 

  بدون ... باشم خودم یبرا  توانستمی م را گرید روز سه

 .  اندازدی ب  جانم به بخواهد طوفان  که ی ترس و  استرس

 .شدم داخل و  چرخاندم قفل در را دیکل

 :  کردم زمزمه چشمانم بستن  با و  زدم ی بزرگ  یلبخند

 ! خونه سلام_ 

  سیسرو  سمت  به و  کردم رها همانجا را چمدانم ی خستگ با

 . شتافتم ی بهداشت  یها

 خواب  ساعتها و  گرم، آب  دوش کی بود، ن یا ام برنامه

 ! آسوده



 ت ی الو  در دو  ن یا  فعلا بودم، دهینچ  ی پلن  چ یه بعدش یبرا

 . بودند

 .گرفتم پناه آب  قطرات  ریز برهنه و  کردم باز را آب  را ریش

  تمام که بود ادیز آنقدر دی بخشی م جانم به گرما که ی لذت

 ! ببرد و  دی بشو  را میها اضطراب 

 رون یب را خودم گرفت  آرام آب  ریز تنم که ریس دل کی

 . کردم ترک را حمام چ یپ  حوله و  دمیکش

 . دمیخز پتو  ریز یآلودخواب  با و  زدم تن  ی گرم وریپل

 عالم به مرا خواب  ی ک که دمینفهم اصلا و  شده مچاله درخود

 ! ربود یخبریب

 

  باشد، بسته رخت  تنم از ی خستگ نکهیا یجا به شدم، که داریب

  یکار مشغول خواب  طول تمام انگار که بودم ترخسته آنقدر

 . امبوده ن ی سنگ

 تا که دادی م نشان  ن ی ا و  بود رفته فرو  محض ی ک یتار در خانه

 ی خستگ  علت  ن یهم و  بودم برده سر به خواب  دره کسری شب 

 .است  حد ازشیب

 .  شدم بلند ی طولان ی قوس و  کش با میجا از



  ی حساب  بابت   ن یا از و  نبودم سرحال اصلا تصورم برخلاف

 .  ختمیر بهم

  چه اصلا دانستمی نم و   زدم درخانه ی چرخ فیبلاتکل

 ...خواهمیم

  ینور در خانه تمام و  کردم روشن  ک ی به کی را ها چراغ

 واری د و  در نشد، بهتر یزیچ هم باز اما رفت  فرو  درخشان 

 . آوردندی م هجوم سمتم به  سرعت  به داشتند انگار خانه

  باعث  و  بود شده مگریبان گیر لیدل ی ب ی گرفتگ دل کی

 ...علت  و   گشت یم امی حوصلگی ب

  آرامش  به زا استرس روز چند از بعد من ! نبود ی علت چ یه

 دچار ی حال ن یچن به د ی با چرا پس بودم بازگشته امخانه

 . نداشت  وجود ی موجه لیدل چ ی ه! شدمی م

 . نشستم ون ی زیتلو  مقابل مبل یرو  و  دمیکش ی پوف

 .  کردم روشن  را ون ی زیتلو  و   برداشته ی لیم ی ب با را کنترل

  من  اما بود فرسا طاقت  یاد یز ها شبکه کردن  ن ییپا بالا

 ! شود دمیعا یزی چ آنکه ی ب کردمیم تکرار هربار

 دوش یک از بعد بودم، کرده من  که یی چهارتا تاودو د طبق

  یانرژ ی حساب دی با الان  من   ی طولان  خواب  کی و  بخش لذت 

 . آوردمی م دست  به را امداده دست  از



 درو  از حالم که آنقدری باشم وکلافه حالی ب  ن یچن ن یا که نه

 ! بخورد بهم  امخانه وارید

 ! افتاده قفس در که گنجشکی  چون 

  و  گذاشته صورتم یرو  را دستم  هردو  و  هکرد رها را کنترل

 . کنم تمرکز ی کم کردم ی سع

  کند؟ بهتر را حالم الان  توانست ی م زیچ چه خب 

 !  دیکش ینم لمیم نه قهوه؟

 !  نه نه نه... زاده ی شماع  یها آهنگ از دیشا  هوم ؟یقیموس

 !  نبود حسش ؟یآشپز

  به نگاه دستم برداشتن  با و   شدم کردن  فکر الیخیب  ی بدخلق با

 و  زدیبر فرو  نهیس در قلبم شد باعث  ن ی هم و  دوختم ون یز یتلو 

 ! کند پر را تمامم  ازین و  حسرت  ،ی دلتنگ ، أسی از ی حالت

 ی پرحرارت لحظات  گر ی تداع  رو  روبه لمیف یبوسه یصحنه

 . بودم کرده تجربه طوفان  با  گذشته روز چند در که بود

 را قلب  یصدا و  گرفت  هدف را مغزم یتلنگر چون  و 

 ! شده تنگ طوفان  یبرا دلت  احمق که درآورد

 .کردم خاموش را ون ی زیتلو ولا و  هول با ناباور

 ! نه



 ی دلتنگ  خاطر  به کلافه و  بد حال ن یا که کنم باور خواستمینم

 ! اوست  یبرا

 ! نه یوا

 ! محض اشتباه بود،  اشتباه ن یا نه

  ریدرگ آنقدری دیشدم،نبا ی م ریدرگ ن یا از شتریب دی نبا من 

 ...بود فاجعه ن یا. شود تنگ یشبرا دلم که شدمی م

 . خانه در رفتن  راه به کردم  شروع و  شدم بلند جا از شان یپر

 !  کردمی م یفکر دیبا  کردم،ی م یفکر دیبا

  شت ندا ی عصب تعادل که یمرموز مرد ن یچن  به بستن  دل

 . نبود یا عاقلانه کار اصلا

  بود آمده خوشم او  از بعد و  بودم، کرده یکنجکاو  ابتدا خب  و 

  یاجازه گرید من  و   بود خورده سر شیبرا قلبم بعد و 

 . دادمی نم یشرویپ

 بعدش  و  برسد بستن  دل یمرحله به کار دادمی م اجازه دی نبا

 ...و  ی وابستگ

 کنار صورت  یرو  از را می موها و  دمیکش نهیس بر از ی آه

 . زدم



  تمام که کنم گرم را سرخودم آنقدر روز سه ن یا بود بهتر

  ی جاناتیه اثر دیشا که ی احساست. شود کمرنگ او  به احساساتم

 .  بودم شده دچارش او  یبوسه و  لمس از که بود

  که مشغول آنقدر. شوم مشغول یاریبس  و  دور ی کم داشتم ازین

 . باشم نداشته دلتنگی  و  فکر وقت 

 ...بود  ی خوب فرصت  نرفتن  شرکت  روز سه

 ! امخانواده به زدن  سر و  شدن  دور یبرا زمان  ن ی بهتر

 ! نشان  دو  و  ریت کی با

  به یسر هم شدی م گرم سرم هم ،میشدم دور طوفان  از هم

 . کردمیم ی دلتنگ رفع زده، آقاجان  و  مادرجان 

  اتاق به ی گوش دنبال به. گرفت  قرار المیخ ی کم میتصم ن یا از

 کرده رزرو  تهران  به آمدن  یبرا که ی طیبل و  رفته خواب 

 که طیبل اولین  بعد و  کردم کنسل مهیجر پرداخت  با را بودم

 . کردم رزرو  را بود گرید  ساعت  چند یبرا

. شدم حاضر و  شده بلند جا از سرعت  به پس بود تنگ وقت 

  لوازم تمام بود، ی کاف بودم آورده خود با شمال از که ی چمدان

  و  کردن  باز به یازین پس داشت، خود در را ازمین مورد

 .نبود بستنش دوباره



  و  کرده درست  یی مرو ین  دنشی رس وقت  تا و  گرفتن  اسنپ 

 . کردم ریس را شکمم

  دادمی م انجام عجله با و  ی هولک  هول را میکارها همه آنقدر

  اطراف ن ی هم که بودم طوفانی  از زیگر درحال انگار که

 !  کرده ن یکم میبرا

 ... ختمیگریم خودم از من  که ی درحال

 شده قلب  و  احساسات  یبنده  یادیز روزها ن یا که یخود از

 . بود

  قلبم چنان  فروشگاه به ی منته ریمس در شدم که ن یماش سوار

 شهیهم یبرا را زادگاهم است  قرار انگار که شدی م فشرده

 . کنم ترک

  در ی قوت ن یچن به  و  بود  شده شیدای پ کدفعهی که ی حس ن یا

 . نبود نرمال اصلا کردیم ی سرکش  وجودم

 دهیکش جنون  به زین مرا  آژند طوفانِ  با ی نی نشهم که انگار

 ...بود

 .کند میرها است  قرار ی ک دانستی م خدا که دار کش ی جنون 

. دمیرس فرودگاه به بود مانده پرواز به ساعت  می ن ی وقت  درست 

  ی تمام تا  و  رساندم ی بازرس ت یگ به را خودم دوان  دوان 



  شماره داشتند  رفتم انتظار سالن  به و  داده انجام را  مراحل

 . خواندندمی  را پروازم

 

 ان یم که یشهر به نگاه با. میشد بلند که تهران  آسمان  فراز بر

 زمزمه و  گذاشته میها لب  ی رو  دست  بود، ور غوطه نورها

 : کردم

 ...نبازم خودمو  تونم ی نم من ! نبوس  و  من  گهید_ 

 

 

 

زودتر از آنچه بفهمم هواپیما فرود آمد و من به مقصد رسیده  

بودم. اصلا انگار از دیروز تا به حالا همه چیز روی یک  

 شد. ی آدم می دور تندی قرار گرفته که سبب سرگیجه

 ...    زمیعز مشهد

 !  بودم بر از  را شی هاابان یخ قدم به قدم من  که یی جا

  اجحاف درحقش حد از ادیز ی رحمی ب با که یی جا... من  شهر

 !  بود شده

 را قدمش به قدم که یی ها ابان یخ دلتنگ. بودم دلتنگش قدرچه

 .  بودم بر از



 ...   میآقا منزلگاه  یهاگلدسته و   گنبد دلتنگ

...  زشیچ همه! مردمش ش،ی هوا درختانش، آسمانش، دلتنگ

 ! بودم دلتنگ رهش ن یا زیچ همه یبرا من 

  به رفتن  با خواستمینم من  و  بود صبح  اذان  به کینزد  ساعت 

 . کنم  نگران  را رمردیپ  و  رزن یپ خانه

 یجلو  پس. رفت یپذ ی م همان یم زمان  درهمه آقا شکی ب اما

 : گفتم کلام کی و  شده ی تاکس سوار فرودگاه

 ! حرم رمی م_ 

 هیتک  را ام ی شانیپ پنجره یشهیش به و  بسته چشم ریمس تمام

 کدام برود، ریمس کدام از است  قرار حالا دانستمی م. دادم

 کدام و  رفته میمستق را کجا بعد و  دیچ یپ چپ  به را خیابان 

 . بزند دور را دان یم

 ...بود بلد دستم کف  مثل را شهر ن یا یجا یهمه من 

   اما

 جز و  داشتم تعلق آن  به که یی درجا که بود شده چه مرا

 ...نبود چ یه مرا آن  در یی آشنا

   کردم؟یم ی بگ ی غر ن ی چن ن یا

 ! ها؟ ، بود شده چه مرا



 چون  و  دیجوش چشمانم ، دمی د مقابلم که را یی طلا یهاگلدسته

 .  دمیبرچ لب  افته ی ی پناه حالا که پناهی ب  ی کودک

 یی هوا قلب  و  کند درمان  را دردم توانست ی م آقا که دیشا

 .  اوردیب راه به را امشده

  وقت  ن ی درا که ی تیجمع ان یم از و  کشیدم را چمدان  یها چرخ

  ی بازرس نکهیا از بعد حرم یورود . رفتم شیپ  نبودند کم صبح 

 .رفتم داخل به سرزدنش  با و  دادند دستم به یچادر شدم،

 مرا شهیهم داشت  ان یجر مکان  ن یا در که یمعنو  یفضا

 !  هربار از شتریب نباری ا و  کردیم ی حال به ی حال

 :  بردم ن ییپا  را سرم ی کم زده ی لرزان لبخند

 !  آقا سلام_ 

 ی چمدان  بود حواسم و  کردم  پرواز جلو  به دلتنگ یی ها قدم با

 . نکند برخورد زائران به دمیکشیم سرم پشت  که

 را چمدانم که خواستم ازشان  دادم،ی م لیتحو  که را میها کفش

 .  کردند قبول خوشبختانه زین آنها و  بگذارم آنجا هم

 حرکت  ن یح را انگشتانم نوک  و  افتادم راه ح یضر سمت  به

 . دمیکش یم درها و  وارهای د یرو 



  به  نکیا ،یدار تعلق آن  به که یی جا به بازگشت  حس

  یها نفس بال فراغ با من و  بود دهی رس خود حد ن یشتر یب

 . دمی کشیم قیعم

  مخصوصا بود، شده باز مدارس که روزهایی  و  زییپا در

 نه اما بود یگر ید وقت  هر از تر خلوت ، حرم ساعت  ن یدرا

 . باشد عت یجم از ی خال ح ی ضر دور که یآنقدر

 و  قران  حاصل که ی عرب کلمات  از ختهیآم درهم یها زمزمه

 به چشم من  و  چدیپی م گوشم یتو  بود زائران  خواندن  دعا

 .  رفتمی م شیپ عت یجم ان یم از آهسته آهسته داشته ح یضر

 پچ  درگوشش و  باشم آقا به جا ن ی تر کینزد در خواست یم دلم

 .  د یآی م سرم به دارد چه که کنم پچ 

 !  امدهین  بار به یی رسوا تا کند، سربراه را قلبم می بگو  که

  ح یضر به دستانم نکهیا از شی پ تا پس بشنود، ی کس خواستمینم

 از کدر و  تار  ی نگاه با تنها و  فشردم لب  یرو  لب  ، برسد

 تماشا را شدمی م کترشینزد رفته رفته که ی حیضر  اشک

 .کردم

 .چسباندم آن  به  ی شان یپ شد، ح ی ضر بند که دستانم

  گم میصدا  ای دیپر  ذهنم از کلمات  دانمی نم کنم، باز لب  آمدم تا

 ! گشت 



 ... میبگو را بود قرار آنچه نتوانستم بود  که هرچه

 شده می تسل من  و  واداشت  سکوت  به مرا یقو  یی روین که انگار

 . نگفتم چ یه  و  بستم چشم

 ...دادم ن یتسک  را خودم ی کم تنها

 . را قرارمی ب خودِ 

  به گذاشته زانوانم بر سر و نشسته یا گوشه دمیکش که کنار

 . رفتم خواب 

 تر؟؟؟ بخش آرامش ی خواب چه و 

 

  فاصله ن یا در انگار که بود  شده شلوغ چنان  شدم که داریب

 . بودند رسانده هزار توان  به را جمعیت 

 به نسبت  حالم. شدم بلند جا از و  دمیکش صورتم به ی دست

 رون یب لبخند با حال ن یا از ی راض و  بود بهتر ی ل یخ شب ید

 .رفتم

 به حرم اطیح سمت  به و  گرفتم لیتحو  را چمدانم و  ها کفش

 . افتادم راه

 خانه به گرفته ی تاکس بعد و  زده صورتم سرو  به ی آب  دیبا

 .رفتمی م



آب طراوتی به جانم بخشید و حالا کاملا برای رفتن   خنکای

 ی خانم جان آماده بودم.به خانه

شد اما ام حس می قراری در سینههرچند هنوز همان حس بی 

 نه به قوت قبل... 

 آرام گرفته بودم! 

سوار تاکسی که شدم شور دیدن خانوم جان و آقا جان در 

صبرانه منتظر درآغوش تمامم غوغا کرده بود و بی 

 کشیدنشان بودم. 

گشته بودم که وقتی مقابل کوچه پیاده شدم، با   صبرآنقدر بی 

 اشتیاق از ابتدا تا انتهای کوچه را دویدم. 

نفس نفس زنان انگشتم را روی زنگ خانه فشردم و از  

 ی صدای بلبلی بیشتر دلتنگ شدم. شنیدن دوباره

 خش خشی از آیفون برخواست و بعد صدای مهربان آقاجانم:  

 _ کیه؟ 

هایم را روی هم فشردم تا با صدای جیغم نترسانمش و بعد  لب 

 با نفس عمیقی گفتم:  

 _ منم آقاجون. 

 کمی مکث کرد و بعد با شادی پرسید: 

 _ تویی خزرم؟  



 خندیدم، بلند و شاد! 

 میداری؟ _منم آقاجون، منم! باز نمیکنی؟ مهمونو دم در نگه

 تق صدای باز شدن در آمد و بعد صدای آقاجان: 

 ای بابا، نه مهمونش._ تو گلِ این خونه

قرار در را هل داده و به داخل رفتم، خانوم جان با عجله بی 

 روی تراس خانه آمد و با شادی صدایش را بلند کرد: 

 _ قندم کی اومدی؟! الهی من دورت بگردم مامانجان. 

چمدان را همانجا جلوی در رها کرده و به سمت آغوش  

 بازش پرواز کردم.

و حالا من میان بازوان نحیف این زن محیط امن خود را  

 یافته بودم. 

اش شدم. صورتم را عقب کشیدم و با شعف و دلتنگی خیره

زدم برای رفت و من له له می ام می پشت سرهم قربان صدقه

 بیشتر شنیدن. 

دو طرف گونه های چروکیده اش را محکم بوسیدم  که گوشی  

 توی جیب شلوارم لرزید. 

همان آن قلب من را نیز لرزاند و  من خودم را مچاله شده  

 درون آغوش مادرجان جا کردم. 

 دست روی موهایم کشید: 



 _ خوش اومدی قندم، خوش اومدی! 

ی گوشی چنان زبانم را در دهان خشک کرد  لرزش دوباره

 که نتوانستم چیزی بگویم. 

جان بیرون کشید و محکم  میان  آقاجان مرا از آغوش خانوم

 بازوان خود فشرد: 

 _ خزرم! دل تنگت بودیم بابا خوب کردی اومدی! 

عطر گل محمدی اش را به مشام کشیدم و او روی موهایم را 

 بوسید.

 لبخند لرزانی به جفتشان زدم و به سختی گفتم: 

 _ دیگه دلتنگی امون منم بریده بود. 

 مادرجان پرسید:  

 اومدی چرا مادر خب میگفتی .  خبر_ بی 

خودم را به سمتش کش داده و دست دور گردنش انداختم. 

نمیخواستم به روی خود بیاورم که تمام حواسم پرت دو 

 پیامک روی گوشی ام شده، و با شیطنت گفتم: 

 _ میخواستم سوپرایزتون کنم. 

اینکه خوشحالی اش را پنهان کند آقاجان خندید و مادرجان بی 

 ی بامزه ای رفت: چشم غره



 _ سوپریز واسه جووناس نه واسه ما پیرپاتال ها

 اش را محکم بوسیدم: گونه

 قدر ذوق کردین! _ نگو خانوم، نگو! ببین چه

 اش انداخته بودم را نوازش کرد: مادرجان دستی که دور شانه

 داشتیم که میای همین قدر ذوق میکردیم. _ خبرم می 

 خندیدم و آقاجان گفت: 

_  بیایید بیایید بریم داخل که خوب موقع رسیده این دختر، 

 هنوز صبحانه نخوردیم.  

هرسه داخل خانه شدیم و من نتوانستم جلوی خودم را بگیرم 

 و دزدکی با دلی آشفته گوشی را از جیب بیرون کشیدم. 

دلم جیغ و داد به راه انداخته بود که طوفان است! طوفان پیام  

 داده...

 طوفان آژند، همانی که مارا بوسیده! 

پرسید و جویای این  مادرجان تند تند از حال و احوالم می 

آنکه خودم  شد آمدم و کی خواهم رفت. من اما بی شد که چهمی 

 چیزی بفهمم جوابش را دادم و نگاه به گوشی دوختم. 

ی طوفان سور و سات یک ی سیو شدهدو پیام از شماره

قرار برای باز کردن پیام  آتشبازی را در دلم چید و انگشتم بی 

 به لرز افتاد.



لرزه ها از نوک انگشت اشاره به اسکرین گوشی رسید و  پس

 های تازه رسیده از او باز شد.با کوچکترین برخورد پیام

چرخید اما آنقدر هول و عجول برای  هانگاهم روی پیام

خواندن بودم که با یک نگاه نتوانستم چیزی از معنای کلمات 

 ردیف شده کنار هم بفهمم. 

 آقاجان دستش را میان دو کتفم گذاشت و روبه مادرجان گفت: 

_ ای بابا بزار بره لباس عوض کنه بیاد بشینه یه لقمه نون  

 قدر میخوای سوال جوابش کن.  بخوره بعد هرچه

ای به آقاجان رفت که من به حالت  خانوم جان چشم غره

اش خندیدم. قدم هایم را به سمت اتاقم برداشتم و گوشی  بامزه

 را میان دستم فشردم:  

چیو  _ لباس عوض کنم برمیگردم ریزبه ریز برات همه

 جون!  تعریف میکنم خانوم

درب اتاق را پشت سرم بستم و به آن تکیه زده  

ی گوشی را مقابل دیدگانم گرفته ی خاموش شدهنشستم.صفحه

 و روشن کردم: 

 ترسونمت...شم می می  دونم عصبی که»_ می 

 _دیگه خودمو کنترل میکنم، باشه خزر؟!«



هایم را محکم روی هم فشردم و دوباره و دوباره این دو لب 

پیام کوتاهش را خواندم. این هم یک جور عذرخواهی بود؟  

ترسم؟  نوشتنم؟ اشکالی ندارد من نمی در جواب چه باید می 

 ترسیدم!  داشت ، مثل سگ  می  لالبته که اشکا

همانطور خیره به صفحه مانده بودم و هیچ توان و تفکری در 

 دیدم.  خود برای جواب دادن نمی 

عاقبت با صدای آقاجان که سفارش نیمروی عسلی  به  

،  به خود آمده و از جا بلند شدم. گوشی را دادجان می خانوم

خاموش کرده روی میزتحریر چوبی ام گذاشتم. یادش بخیر،  

 چه طرح هایی که روی این میز نزده بودم! 

لباس هایم را از تن کنده و از داخل چمدان، لباس راحتی  

 مرتبی پوشیدم. 

و درآخر درحالی که نگاهم روی گوشیِ کنج میز مانده بود از  

 اتاق بیرون زدم و قلبم لب برچیده قهر کرد!  

لبخندی پرانرژی روی صورتم نشاندم و با سرو صدا به  

ی پارچه ای را که نان  سمت آشپزخانه رفتم. آقاجان تای سفره

جان  بربری های میانش را کاور کرده بود باز کرد و خانوم

 جلوی اجاق گاز ایستاده بود. عمیق بو کشیدم: 

_به به خانوم جون چه بویی راه انداختی، اوووم، نیمرو با  

 روغن محلی طعمش دیگه یادم رفته! 



صدای جلز و ولز روغن حس زندگی را القا میکرد و عطر 

 .بخشیدام را قدرت می ی نیمرو انرژی تضعیف شدهخوشمزه

موهای رها شده روی صورتم را پشت گوش زدم به دنبال 

 ها رفتم.  فلفل به سمت کابینت 

پاش ی نیمرو را میان سفره گذاشت و من فلفلجان تابهخانوم

 ها را آوردم. 

 آقاجان نیز کنار خودش برایم جا باز کرد:  

 _ بیا بابا، بیا بشین پهلوم!  

اش را بوسیدم. خانوم جان نگاه  کنارش نشسته و آرام گونه

اش را از روی من کنار نمیکشید. دلتنگ بود، حق هم خیره

 ام. گاه از آنها دور نبودهداشت من هیچ 

 ای از نمیرو برای خود پیچیدم: با بغض و خنده لقمه

_ خانوم جون تو صورت من چی میبینی قربونت برم ، 

 اتو بخور! صبحونه

 دستش را روی زانویش کشید:  

_ تو صورت تو خوشگلی میبینم، خانومی میبینم ،نجابت  

میبینم. دورت بگردم من که دلتنگ اون چشمای رنگ به  

 رنگت بودم! 



چشمانم را از طعم لذیذ نیمرو بستم و بعد از بلعیدنش جواب 

 جان را دادم: خانوم

_بخور قربونت برم ، بخور! وقت واسه دید زدن خوشگلیا 

 من زیاده، ولی این نمیروی خوشمزه دوسوته تموم میشه ها!!! 

جان ی توی دستش را به سمت خانومآقاجان خندید و لقمه

 گرفت:  

 _ بیا خانوم، بیا بخور راست میگه دخترم.

 جتن اما لقمه را گرفت و گفت: خانوم

_ کجا راست میگه، دوروز دیگه باز میخواد بره دیار غربت  

 بزار دل سیر نگاش کنم. 

ی پرو  ی سمج را با لقمهلبخند پربغضی به رویش زدم و توده

 پیمانی بلعیدم.

ی ورود اگر آنجا غربت بود و اینجا وطن، پس چرا از لحظه 

 به آسمان مشهد احساس غریبی میکردم؟! 

 

 

وقت اذان ظهر خانوم جان که قامت نماز بسته و آقاجان از 

خانه بیرون رفت، من نیز فرصت یافتم به اتاق بروم و سری  

 به گوشی ام بزنم. 



پیام جدید دیگری از طوفان رسیده بود که با خواندنش دلتنگی  

کمرنگ شده به قوت خود برگشت و تمام قلبم را در مشت 

 فشرد:  

تونی خونه بمونی و استراحت کنی؟  _ گفتم سه روز رو می 

خب کار اشتباهی بود ، بیا! ندیدنت سخته خزر اینطور فکر 

 نمیکنی؟! 

ی اتاق که نشستم صدای جیرش بلند شد و روی تخت گوشه

لبخند کوچکی زدم. انگشتانم را روی کیبورد   ایمن لحظه

 لغزاندم و نوشتم:  

 _سلام، تهران نیستم! 

با حالتی مضطرب پیام را ارسال کرده و به گوشی خیره 

ماندم. منتظر بودم پیامی از اوبرسد اما خب در رابطه با  

داد.  طوفان همیشه عکس آن چیزی که انتظار داشتم رخ می 

تماس او روی اسکرین گوشی شروع به چشمک زدن زد و 

من مستاصل و هیجان زده از جا بلند شده و به دور خود  

 چرخیدم. 

با چند سرفه سعی کردم صدایم را صاف کنم و بعد با نفس 

 عمیقی تماس را وصل کردم:  

 _ بله؟!

 _ کجایی خزر؟!



 این بود که خونسرد جلوه کنم: اممکث کردم و بعد تمام سعی 

 _سلام روزتون بخیر آقای آژند. 

 صدایش ارتعاش یافت: 

 _کجا رفتی که باز به حالت کارخونه برگشتی خزر؟!

 اخم کردم و امیدوار بودم لرزیدن صدایم را متوجه نشود:

 _متوجه نمیشم.

اینبار مکث او میانمان سکوت ایجاد کرد و بعد با لحن نرم  

 تری پرسید:  

_تا دور میشی، میشم آقای آژند؟! البته که واسه همینه دوست  

 دارم  به روش خودم عمل کنم. 

حالا متوجه منظورش شده بودم. هوس شیطنت به سراغم آمد 

 و با صدایی آغشته به خنده پرسیدم: 

 _ روش شما چیه آقای آژند؟  

محض رضای خدا چه غلطی میکردم؟ داشتم با او لاس 

 ان لعنت کند. موقعزدم ؟ آه خدا مرا با تمام شیطنت های بی می 

 نفس عمیقی کشید و بعد آهسته گفت: 



_ حبست کنم تو بغلم و دیگه اجازه ندم یه اینج ازم دور بشی! 

این روش منه، چطوره امتحانش کنیم خزر؟ اونجوری تو  

 مونی! دخترخوبِ من...همیشه دخترخوبی می 

ام را حبس هایم را روی هم فشردم و نفس به تقلا افتادهلب 

 کردم! 

دانستم خودم این  دانی کجا بود؟ اینکه من می بدِ قضیه می 

دهم که اینگونه صحبت کرده و قلبم را به اجازه را به او می 

بازی بگیرد یا مدام لمسم کرده و حتی ببوسد! یک برخورد  

توانست جلوی تمام اینها را بگیرد اما من ، جدی و قاطع می 

خود لعنتی ام چنین چیزی را نمیخواستم و تنها لب و دهن 

 . زدمبوده خودم را گول می 

 مقاومت را کنار گذاشته دل به بازی اش دادم: 

_ من خزرم! ذاتم مثل دریاست ، طغیان میکنم ...کسی  

 تونه به حبسم بکشه! نمی 

_ آخ خزر، آخ! یه بارم گفتم من قرار نیست تورو به بند  

ی قلمروی من باشی، من دورت  بکشم، تو میتونی ملکه

تونی تو همون حصار حصار میکشم تا دور نشی و تو می 

 حکومت کنی، حتی به منی که آلفای اون قلمرو ام! 

ی هیچ صحبتی را نداد و سکوت کردم ! قلیان احساساتم اجازه

 ی جملات زلزله خیزش را پچ پچ کرد: او اغواگرنه ادامه



پرستمتت خزر. اینچ به اینچ ات رو ستایش  _ بعد من می 

ی اونچه که من تا آخر عمر از  میکنم...بوسیدنت میشه همه

برم. نوازش کردنِ تندیسِ تنت میشه انجام دادنش لذت می 

 ترین کاری که برای انجام دادن دارم. آخ خزر آخ ... مهم

 تن صدایش را پایین آورد، بم و ریز ادامه داد: 

ی عمرم میشه...مقدس  _ معاشقه  با تو مقدس ترین لحظه

میدونی یعنی چی خزر؟! مقدس حسیه که از هر روزمرگی  

عادی به دوره و از دسترس هرآدمی خارجه! به هیچ شهوتی  

ی ناب و پاک ... من این لحظه  آلوده نیست خزر! یه لحظه 

 رو باتو میخوام خزر! 

را دیگر پنهان نکردم و او با  امنفس های به شماره افتاده

 ی آخر میخش را محکم تر به قلبم کوبید:  جمله

_ منو از خودت محروم میکنی خزر؟ تنها چیزی که ازت 

داشته باشم شنیدن نفس هات از پشت گوشی باشه؟! من به این  

 اصلا قانع نیستم خزر، اصلا!  

اکبر گفتن های خانوم جان مضطرب به  با شنیدن صدای الله

 درب اتاق چشم دوختم و بی اراده زمزمه کردم:  

 _ طوفان؟!

 _ کجایی دخترِ بد ِ طوفان؟ 



ی افتاده به قلبم و استرس افتاده به جانم خندیدم و  میان ولوله

 بعد جواب دادم: 

تونم صحبت کنم _ اومدم مشهد، پیش خانوادم. الان دیگه نمی 

 باید برم. 

_ از این سه روزت استفاده کن خزر، وقتی برگردی دیگه  

 زارم از میون بغلم کنده شی! نمی 

پشت بند صدایش ، بوق های آزاد گوشی از خلسه بیرونم  

آورد و تنم میان اتاق روی فرش دستبافت قرمز رنگ فرود 

 آمد.

تقه ای که به دراتاق خورد و من دست و پایم را جمع کرده 

 از جا بلند شدم. صدایم را صاف کرده گفتم: 

 جون.  _ بیا تو خانوم

 درخشید: داخل شد، نگاهش هنوز می 

دیدم ات می _ به عادت قدیم گاهی وقتا می اومدم تو اتاق پی 

افتاد که دیگه رفتی! الان دارم ذوق میکنم باز  نیستی یادم می 

 تو رو اینجا میبینم. 

هایی که هنوز از لحظات قبل  با خنده جلو رفتم و با دست 

 رعشه داشت، قامت خمیده اش را درآغوش گرفتم:

 _ الهی من دورت بگردم. 



ام را دست هایش را نوازش وار رو کمرم کشید و شانه

 بوسید: 

_کیف میکنم از دیدنت وقتی  اینقدر خانوم شدی. مامان 

خدابیامرزدت هم مثل تو بود، قوی و شجاع! همین جوری 

 بودنشم دل باباتو برد.

کنار هم روی تخت نشستیم و او دستانم را میان دستان 

 اش گرفت. چروکیده

های نگاهش حالا ردی از غم داشت، غمی کهنه که از اشک 

 ناتمام بوی نا گرفته بود: 

_ بابات مرد ساده ای بود. صاف و صوف مثل کف دست...  

به دور و برشم همچین زنی ندیده بود! زنی که تو اوج  

 جوونی رو پای خودش وایستاده و محتاج کسی نباشه...

جان واو به . سالیان سال بارها خانوماین داستان را از بر بودم

واوش را برایم تعریف کرده و من برای خود تصویر سازی  

اش را  اش گذاشته و ادامهکرده بودم. پس سرم را روی شانه

 من گفتم: 

_ آقاجون خوب کاری کرده اون موقع که بابامو فرستاده  

تهران. بابا باید به خاطر آشنا شدن با مامانم دست آقاجون رو 

 بوسیده. می 

 خندد، آرام و پر بغض:  می 



اومدن اینجا  _ ها آره ، پسرم قدرشناس بود هرموقع ها که می 

 چرخید، میگفت من نگارمو از شما دارم.دور من و آقات می 

 سربلند کرده به نیم رخش خیره شدم: 

_ خودت چی؟ پشیمون نیستی؟ شاید اگه آقاجون بابامو پی  

دید و هیچ  کار نمیفرستاد تهران، بابا هم مامانمو تو بانک نمی 

وقت باهاش ازدواج نمیکرد. اینجوری همش تو راه تهرون و  

 مشهد هم نبود، تصادف نمیکرد! 

 اخم شیرینی کرد: 

جان قسمت! اگر نگار قسمت بابات بود، _ قسمت مامان 

رسیدن. تهران هم نه بالاخره یه جای دیگه باز به هم می 

جوون مرگ شدنم قسمت بابات بود، اگر با نگارم ازدواج  

 رسید بازم پرمیکشید.  نمیکرد همون وقتش که می 

صدایش نیز حالا گردی از بغض داشت، یک بغض ریشه دار 

 و قدیمی: 

. عشق!  امان از  _ سوای این حرفا، بابات عاشق شد خزرم

سازه حتی اگه عشق که بهترین دوران زندگی آدمی رو می 

 کوتاه باشه! 

 سربه سرش گذاشتم تا کمی سرحال بیاید: 



_ همه که میگن عشق پر درد و تلخیه ، چی میگی تو  

 جان؟! خانوم

نخندید. نگاهم کرد، خیره و عمیق! انگار که به جستجوی 

 چیزی در من مشغول شد. بعد آهسته گفت: 

 _ عاشق نشدی خزرم، عاشق نشدی که گفتی این حرفو! 

 لبخند من نیز پرکشید.آهسته زمزمه کردم: 

 _عشقی که تو ازش میگی چطوریه خانوم جون؟  

 دست به زانو گرفت و از روی تخت بلند شد:  

جان اما  تو رو قوی میکنه! عشق تلخِ  _ عشق دردِ مامان 

ات جان اما کامتو شیرین میکنه! عشق فقیر باشی غنی مامان 

 میکنه! عشق بهترینِ تو رو به خودت نشون میده. اما... 

 از اتاق بیرون رفت، به سمتم چرخید و گفت: 

_ امون از عشقی که جفت نباشه! عشقی که جفت نباشه میشه  

 زنه به خونت! سوزونه گوشت و پوستتو عفونتش می اسید، می 

درب اتاق را بست و من خیره ماندم به جای خالی اش روی  

 تخت.

و چه تفسیر زیبایی از عشق مگر نه؟  هرچند که من آن دم  

 آنطور که باید و شاید به درک عمیق آنچه شنیدم دست نیافتم. 



نفس عمیقی کشیدم. شاید بهتر بود با کمی خواب مغز خسته ام  

 دادم...را تسکین می 

 

بیدار که شدم خیلی بیشتر از کمی خوابیده بودم. آنقدری که 

جان و آقاجان به تنهایی ناهار خورده  و برای من را  خانوم

 کنار گذاشته بودند. 

ام را چک کردم ، اما  به محض چشم باز کردن ابتدا گوشی 

هیچ پیام یا تماسی نداشتم...دقیق تر بخواهم بگویم، هیچ تماس  

 یا پیامی از طــــوفانِ آژند نداشتم! 

 ام را آویزان کرد. و این امر لب و لوچه

آمد و این کش آمدنِ زمان  به سه روزی که آنجا بودم کش می 

ام کرده ام خارج بود. طوری که کلافه طرز لعنتی از حوصله

شد نتوانم با خیالی آسوده از بودن در میان  و باعث می 

 ام لذت ببرم! خانواده

تا جایی که حتی اشوان هم متوجه شد که من همان خزر  

 همیشگی نیستم. 

ی خانواده همان روز اول مادرجان دعوتشان کرده بود، همه

را. و همان ساعات اول اشوان به رویم آورد که چه مرگم 

شوم؟!  زنم و یکجا بند نمی است ؟! چرا اینقدر بال بال می 

ی  رفتم، یکبار به بهانهراست میگفت مدام چپ و راست می 



پشتی آوردن برای عموی بزرگم، یکبار برای چایی آوردن،  

یکبار برای سرویس رفتن، یکبار برای چک کردن زیر گاز،  

 یکبار برای سر زدن به اتاقم، یکبار برای .... 

ام آنقدر این یکبار ها تکرار شد که اشوان با غرغر کلافگی 

 را به رویم آورد و حتی با خنده اضافه کرد:  

 _ خزر وقتی میشینی میخ میره تو ماتحتت؟ 

ادبی اشوان خندید و من با جمع همسو با اعتراض به بی 

 نگاهم برایش خط و نشان کشیدم. 

دم رفتن هم اشوان برای فردا و پسفردا پیشنهاد بیرون رفتن و  

گشت و گذار داد و من درکمال حیرت رد کردم، بهانه آوردم  

 که میخواهم از کنار مادرجان و آقاجان جم نخورم! 

البته که دردم چیز دیگری بود... گمان میکردم اگر یکجا  

حاضر و آماده بشنیم و منتظر بمانم، این سه روز زودتر تمام 

 شود. می 

ام دوخته بودم و سه روزی که هرلحظه اش را چشم به گوشی 

 کشیدم.  انتظار پیام یا تماسی را از سمت او می 

که بود گذشت و حالا با دوز بالایی از  بالاخره هرطور

 هیجان مادرجانم را محکم درآغوش فشردم:  

 _ این دفعه نوبت شماست که بیایید بهم سر بزنید. 



_ میایم تصدقت بشم میاییم قندم، تو مراقب خودت باش، از 

خورد و خوراکت نزنیا مادر، قشنگ غذا درست کن بخور، 

 غذاهای ناسالم بیرونی نخوری یه وقت.

خندیدم و بالاخره از او جداشدم. دست روی چشمم گذاشته  

 گفتم: 

 _ چشم روی چشمم تو خیالت راحت باشه! 

با نگرانی و دلتنگی نگاهم کرد و من با لبخند دستش را 

فشرده و به سمت آقاجانم رفتم. هم دیگر را در آغوش گرفتیم 

 و او روی سرم را بوسید: 

_ مشکلی چیزی برات پیش اومد خدای نکرده میدونی که باید  

 بهم زنگ بزنی؟  

 لبخندی به رویش زدم:  

 _ میدونم! 

 باز درآغوشم گرفت و دم گوشم پچ زد: 

 _ پول مول لازم نداری بابا؟  

 سر عقب کشیده و مصنوعی اخم کردم:

_ من چ حقوق میگیرم آقاجون از نظر مالی اصلا کم نمیارم 

 خیالتون راحت. 

 نا مطمئن نگاهم کرد: 



 _ اگه لازم داشتی مدیونمی نگی بابا. 

 ریش های سفیدش را بوسیدم: ی زبر از تهگونه

رو دارم که _ میگم! اگه لازمم شد ، کم اوردم جز تو کی 

 ازش بخوام بگیرم مگه؟! 

ی پروازم را که خواندند، بار دیگر هردویشان را یکجا  شماره

 در آغوش گرفتم و بعد با خداحافظی پرو پیمانی رفتم. 

داشتم ضربان قلبم بلند تر و کوبنده تر  هرقدمی که برمی 

 شد. می 

به اینجا آمده بودم تا دور شوم از او، خودم را بیابم، هیجاناتم  

 فروکش کند اما... 

حالا که داشتم باز میگشتم، میدانستم که قرار نیست دیگر  

 ی میانمان مقاومت کنم. ی  شکل گرفتهدربرابر رابطه

ام که نشستم، سر به پشتی تکیه  دلتنگ و مجنون روی صندلی 

 هایم را بستم.  داده و چشم

کمتر از چندساعت دیگر من درتهران بودم، زیر آسمان 

 شهری که او نفس میکشید. 

منطقم حسابی لوس شده بود... مدام پایش را دلِ  دلتنگ و بی 

روی زمین میکوبید و التماس میکرد که به محض رسیدن به  

 آپارتمان او برویم و با یک آغوش دلی از عذا دربیاوریم . 



زد که اما خوشبختانه مغز به خواب فرونرفته بود و تشر می 

 همینمان مانده، خودمان را دودستی تقدیمش کنیم. 

از فرودگاه که بیرون زدم ، با یک دربستی خودم را به خانه  

 رساندم! هیچ اثری از خستگی یا خواب آلودی در من نبود.

بنابرین در ساعتی که از نیمه شب گذشته بود مشغول باز 

کردن چمدانم شدم و برای فردایی که او را قرار بود ببینم  

 خیالبافی کردم. 

های چمدان را که خالی میکردم ، با دیدن آن پیراهن لباس

محلی زیبا که از آن دخترک شمالی به یادگار رسیده بود، دلم  

 شرشر فرو ریخت.

آن لباس ! آخ از آن لباس... آخ از آن شب... آخ از آن  

 بوسه...

با وجود شب بیداری هاییی که داشتم، صبح چنان سرحال و 

 ام میگرفت.به موقع بیدار شدم که از شدت حیرت خنده

مفصلی خوردم. حدود نیم  یسر صبر و حوصله صبحانه

ساعت برای انتخاب لباس وسواس به خرج دادم و چرا دلم 

 میخواست امروز زیباترین لباسم را بپوشم؟   

میلی که برای زیباتر شدن در من میجوشید ، حسابی تفهیمم 

میکرد که اتفاقی درحال رخ دادن است... اتفاقی بکر که  

 دانستم اگر رخ دهد هیچ راه گریزی از آن نیست... خوب می 



آرایش زیبایی روی صورتم نشاندم. مرتب و آراسته به خودِ  

چشم دوختم. امروز چشم هایم زیباتر بودند،  توی آیینه

ی شاینی بود که درخشش سبز و آبی مردمک هایم اثر سایه

 پشت پلکم کشیده بودم؟ 

هایم بالا رفته بیشتر  خندیدند ، آنقدر عمیق که گونههایم می لب 

شدند. آنقدر عمیق که نظم و ترتیب هر سی و  برجسته دیده می 

 دو دندانم توی چشم بزند!  

 با نفسی عمیق و قلبی آکنده از هیجان از خانه بیرون زدم.

بزم صبح امروز را یک آهنگ شاد با ولومی بالا تکمیل 

 میکرد و من دریغ نکردم. 

صدای ضبط ماشین را آنقدر بلند کردم که هیچ چیز دیگری  

 شنیدم. جز صدای خواننده و ریتم تند موسیقی اش نمی 

هایم به همخوانی با  با دستم روی فرمان ضرب گرفته و لب 

 موسیقی تکان خورد.

همان جای همیشگی ، پارک کردم و سعی کردم نگاهم روی  

 ی دیوار مکث نکند.  دوربین گوشه

دانستم که طوفان آژند، تکیه زده به صندلی ریاستش از می 

 دوربین ها درحال تماشای من است.



صدای تق تق کفش های پاشنه بلندم در فضای نیمه تاریک و 

هایم تزریق کرد، خلوت پارکینگ اکو شد و قدرتی بالا به رگ

آنقدر بالا که بتوانم خودم را کنترل کرده از شدت هیجان پس 

 نیوفتم. 

ی خودمان رسید از پس دیوار های  آسانسور که به طبقه

توانستم طراح منصوری را کنار میز منشی ای اش می شیشه

ببینم که با خنده چیزی را تعریف میکرد و منشی تند تند  

 داد. سرتکان می 

آسانسور که ایستاد، با لبخند بیرون رفتم و داخل نشده، سلام 

 بلندبالایی دادم. 

 منصوری حرفش را قطع کرد و به سمت من چرخید: 

_ خانوم جهان آرا؟ چه سلامی چه علیکی ؟!خانوم شما که 

 خوب مارو پیچوندین. 

 خندیدم و او ادامه داد: 

 _ میخندی خانوم؟ شمال چرا نیومدین پس؟!  

نزدیک رشیدم جواب سلام منشی را با خوش رویی دادم و به 

 منصوری گفتم: 

_ رفتم مشهد پیش خانواده، حالا ایشالا سفر های بعدی دیگه  

 تیم رو نمیپیچونم. 



 خندید و جواب داد:  

_ خلاصه که ناراحت شدیم از عدم همراهیتون، جاتون خالی  

 بود.  

نگاهم رویش چرخید، آب رفته بود زیر پوستش سرحالی اش 

 هم که گواه بود پس گفتم: 

 _ اختیار دارید، ولی معلومه حسابی خوش گذشته...

 سرش را بالا پایین کرد: 

_ خستگی کارفشرده از تنمون در رفت خانوم، خانواده خوب 

بودن؟ معلومه شماهم حسابی لذت بردین از کنار خانواده 

 ...بودن 

 ی حرفش گفت:  منشی در ادامه

 _ خوش اخلاق شدین!  

خندیدند و من با خنده و حیرت چشم گرد کردم، اما   هردو 

 ام مانع شد. پیش از اینکه چیزی بگویم زنگ گوشی 

قلبم تپیدن گرفت و اصلا فراموشم شد که چه میخواستم 

 . با لبخندی جمع و جور تر زمزمه کردم:  بگویم

 _ ببخشید...

گوشی را از جیب کتم بیرون کشیدم و با دیدن نام طوفان  

 انگار که از بالای یک بلندی رها شدم. 



کمی زیر نگاه کنجکاو منصوری و منشی عقب رفته جواب 

 دادم: 

 _ بله؟ 

صدای بم و آرامش بعد از مدتها توی گوشم پیچید و قلبم را به 

 بازی گرفت: 

 _ خزر! من اینجا منتظرتم عزیزم... 

نیم نگاهی به منصوری و منشی که حین حرف زدن نگاهشان  

 و آهسته جواب دادم:   به من بود انداختم

 ...تونم_ الان نمی 

 صدایش بی حوصله شد:

_ برام مهم نیست اون دوتا چه فکری میکنن، من میخوام که 

تو همین الان بیای بالا پیشم، به اون منصوری دلقک هم  

 تونی بگی بره درشو بزاره! می 

اراده نگاهم سمت منصوری  حیرت زده دهانم باز ماند و بی 

 چرخید. 

هایم را محکم روی هم فشردم و به سمت اتاقم قدم تند لب 

 . و او توی گوشی غر زد: کردم

 _ خزر درب راهرو اونطرفه! 

 داخل اتاق شده و در را بستم: 



 ادبانه بود؟ _ خیلی بی 

 بلافاصله با جدیت جواب داد: 

_ چرا؟ چون گفتم منصوری دهن پاره بره درشو بزاره؟! 

عزیزم اون که نباید وقتی من اینقدر دلتنگتم وقتتو با چرت و  

 پرتاش بگیره و صبر منو سر بیاره!  

. دلتنگم بود؟ قلبم مالش رفت و دلم هایم را روی هم فشردملب 

خواست که همین حالا به سمتش پرواز کنم. نفس عمیقی 

 کشیدن و جواب دادم:  

 _ میام! 

دانستم که از پشت دوربین  تماس را اینبار من قطع کردم. می 

ها درحال نگاه کردنم است. کیفم را روی میز گذاشتم و 

 دلتنگ نگاه گذرایی به لوازمم انداختم. 

با نفس عمیقی از اتاق بیرون رفتم و به سمت آسانسور راه 

 افتادم. منصوری هنوز همانجا بود... 

با لبخند کوچکی از کنارشان گذشتم و دیگر حالا برای من هم  

 .   مهم نبود که چه فکری خواهند کرد

او دلتنگم بود، من دلتنگش بودم و قلبم داشت از سینه بیرون  

توانستم صبر کنم! گور بابای تمام  جهید، بیشتر از این نمی می 

 چیز های درست و غلط! 



 

 منشی طوفان پشت میزش نبود! بهتر... 

 به در اتاق بزنم که صدایش آمد:  ایبا نفس عمیقی خواستم تقه

 _ بیا تو خزر!  

 هایم را روی هم فشرده و داخل شدم.  لب 

ی اول سفت و محکم چفت چشمانم شد، نگاهش از همان ثانیه

آنقدر که عمیق که حتی من نتوانم چشم بگیرم. انگار که از 

سمت چشمانش صدها دست به سمت من دراز شد و چون 

 د.  و آغوشی گرم هدیه ام دا پیچکی دور تنم پیچید

دستانم از گرما و حرارت به گز گز افتادند و او بالاخره  

 گفت: 

 _ بیا جلو خزر! 

هایش و  پشت میزش نشسته بود، موهایش پریشان روی شانه

 ی پیراهنش! ی باز ماندهاش نمایان از میان دو دکمهسینه

. بیشتر از این خارج از ترین جا به میزش پیش رفتمتا نزدیک

توان قدم هایم بود. و او همچنان مرا نگاه میکرد، عمیق و  

 خیره... 

 . سوخت و گزگز میکردنگاهش داغ بود، حالا تمام تنم می 



هایم های خشکم را با زبان تر کردم و او نگاهش روی لب لب 

 پاچه یادم آمد که سلام بگویم. سرخورد و من دست 

از جا بلند شد، با قدم های بلند میز را دور زد و به سمتم آمد،  

 . آنگه نگاه بگیردبی 

تا پلکی کوتاهی بزنم دستش جلو آمد دور کمرم پیچید و خم   

شده محکم درآغوشم گرفت. محکم !!! چنان محکم که انگار  

میخواست مرا درون خود حل کند، انگار که میخواست هیچ  

 ای باقی نماند و من و او یکی شویم! فاصله

ام را درد این فشرده شدن در میان بازوانش تمام دلتنگی 

 بخشید.  درمان میکرد و التیام می 

آنقدری که بخواهم خودم را بیشتر درآغوشش مچاله کرده ،  

 نفس چاق کنم.

در این جدال آغوش ها و فشردن ها و مچاله شدن ها، شال از  

روی موهای پایین سر خورد و طوفان حریص سر میان  

 تاربه تارشان فرو برد و غرشی زیرلبی بیرون داد! 

ی محکمی روی باسنم کوبید، تکان دمی بعد وقتی ضربه

محکمی درآغوشش خورده و آخ آرامی گفتم. و او درجواب ، 

 اش را نوازشی داد و کنار گوشم پچ زد:  جای ضربه

_دختر بدی شدی خزر، دور شدی ازم خزر، تا خرخره  

 دلتنگم کردی خزر! 



به خود آمده و معذب فاصله گرفتم.نفس عمیقم را که لبریز از  

 عطر دارچین او شده بود بلعیدم و گفتم: 

_نیاز داشتم مدتی رو پیش خانوادم باشم ، خیلی وقت بود  

 بودمشون! ندیده

کاملا از آغوشش بیرون آمدم و شالم را روی سرم مرتب 

 کرده گوش دادم به او: 

دم اینقدر ازم دور بشی که بهت دسترسی _ دیگه اجازه نمی 

 نداشته باشم، هیچ چیز هم برام مهم نیست.  

اش را نادیده گرفتم. تمام جانم  کلام خودخواهانه و غیر منطقی 

هنوز از هرم آغوشش گرم بود. آنقدری که مجبور شوم با 

 دست کمی خودم را باد بزنم:  

 _ باید برگردم سرکارم. 

 های کتم را کنار زد:  اخم کرد جلو آمد و با دست لبه

روز ندیدمت قرار نیست تو ده دقیقه ازت سیر _ وقتی سه

 بشم. 

این اوج نامردی بود که او اینقدر خوب بلد بود که با کلماتش 

 مرا جادو کند و من با قلبی به تقلا افتاده تنها نگاه بدزدم! 

هایم سر داد  و بعد من اجازه دادم آن را کتم را تا روی شانه

اسکی آستین بلند و آهسته از تنم بیرون بکشد . از زیرش یقه



هایم را قاب کرده   جذبی تنم بود که به خوبی برجستگی سینه

بود. دست هایم را درهم پیچیدم و آرزو کردم نگاهش روی  

ام را ببیند و نه  تنم دقیق نشود، نه میخواستم برجستگی بالاتنه

متوجه کمر غیر باریکم شود.خب این اولین بار بود که  

افسوس میخوردم چرا کمرم باریک نیست تا مقابل مرد 

 ام زیباتر به نظر برسم.موردعلاقه

توجه به من کت سفیدم را به همراه شالی که  طوفان اما بی 

مبل گذاشت   دانستم کی از روی موهایم قاپید، روی دستهنمی 

 و بعد دوباره به سمتم برگشت.

کمی پا به پا شدم و با اینکه بودن در کنارش را میخواستم 

 گفتم: 

 _ خوب نیست زیاد اینجا بمونم. 

ی نزدیک به چشمانم خیره به میز تیکه زد و در آن فاصله

 شد: 

ی کارمندای دونی حالا که فکر میکنم ترجیح میدم همه_ می 

 این شرکت لعنتی بفهمن تو یه ربطی به رئیسشون داری! 

ی گوشم را میان جاخوردم و او دستش را جلو کشید نرمه

 انگشتانش لمس کرد:  

_ اون وقت حواسشونو جمع میکنن که دیگه با چرب زبونی  

 کردن برای تو منو ناراحت نکنن.



خدای من منظورش منصوری بود؟ نکند به خاطر یک بگو  

 بخند ساده او را توبیخ میکرد؟!سعی کردم توضیح دهم: 

 _ ما فقط باهم یه صحبت عادی داشتیم. 

نگاهش کدر شد، دستش از گوشم پشت گردنم خزید و مرا با 

فشار به سمت خودش کشید. لب هایش دم گوشم چسبید  

 کوبید: درحالی که قلبش زیر کف دستم می 

_من برای تو خودخواهم خزر، تو رو فقط انحصاری برای 

خودم میخوام، هرچیز عادی و غیرعادی مرتبط به  تو فقط به 

 من ختم میشه!

ترسیدم اما نخواستم جدی بگیرم.چرا که نمیخواستم حس ترس 

 مرا از این مرد دور کند.

ی گوشم نشاند و بعد آرام رهایم  ی خیسی روی نرمهبوسه

 کرد.

به پشت میزش رفت و چیزی از کشو بیرون آورد. با کمی 

دقت متوجه همان کتاب جادویی دوست داشتنی در دستش 

هایم شکفت و او با تای بالا شدم. ناخودآگاه لبخندی روی لب 

 پریده ابرویش گفت:  

 داستان رو بشنوی؟  _ خب نمیخوای بقیه

 خندیدم با صدا ولی کوتاه:  



_ اینجا؟ من باید توی اتاقم کلی کار برای انجام دادن داشته 

 باشم. 

روی مبل نشست، دستش را به پشتی تکیه زد و به کنارش 

 اشاره کرد:  

_ من رئیستم و دارم بهت میگم الان فقط باید نزدیکم بشینی تا  

 . من واست کتاب بخونم

ام گرفت، چه فاز ریاست هم میگرفت در چنین موقعیت خنده

 جو! هایی... مردک سود

با طمانینه به سمتش رفته و پهلویش روی مبل نشستم. دست 

ام انداخت و مرا نزدیکش کشید، آنقدر نزدیک که دور شانه

ام را ی دستش از دور شانه. حلقهکاملا به او چسبیده بودم

برنداشت و درعوض با دست دیگر تای کتاب را باز کرده و 

 شروع به خواندن کرد. 

 و چرا یک مرد باید اینقدر زیبا کتاب بخواند؟  

اصلا مردی چون او با ظاهری خشن و صدایی بم چطور  

 توانست کلمات را اینقدر لطیف و شیوا بیان کند؟  می 

هرجمله به جمله را یکبار به زبان اصلی میخواند و بعد به  

آسانی برایم ترجمه میکرد. برای ترجمه از چنان کلمات  

شد در زندگی آوا و زیبایی استفاده میکرد که کمتر می خوش

 روزمره شنیدشان! 



قدر گذشته بود و ما همانطور چفت هم در کتاب دانم چهنمی 

ای از کتاب بودیم اما وقتی به خودآمدم که او صحنه غرق شده

  :را برایم ترجمه کرد که من خجالت زده تکانی خوردم

های آتش سرخ شده بود و حرارتش _ نگاهش چون گدازه

ور بسنده  سوزاند. اما او به این نگاهِ شعلهپوست تنم را می 

ای پیچ و تاب خورده هایش طره تر آمد و دست نکرد، نزدیک

از موهایم را پیدا کرد. هوای میانمان مملوء از شهوت بود! 

ام قوی بود که بتوانم به راحتی استشمامش کرده  آنقدری شامه

وبیش از پیش به خود بپیچم. معطل نکرد دست آزادش را از  

ای بعد من برهنه و سبک مچ درهوا چرخی داد و ثانیه

مقابلش بودم. نیازی نبود نگاه پایین بکشم، همین حالا هم 

دانستم پیراهن سبزصدری بلندم با آن نگین دوزی های  می 

هایم  زیر گونهدرخشان زیر پاهایم افتاده. خون به سرعت 

دوید اما نه از شرم! چیزی که میان ما در پی رخ دادن بود ، 

تمام حواس مرا ربوده و جز نیاز چیزی به جای نگذاشته بود.  

موهایم از بند انگشتانش رها شد و حالا پوست عریان  

و بعد پایین تر روی  ام هدف زبری دستانش بودسرشانه

برجستگی سینه و باز هم پایینتر نوازشی دورانی دور نوکِ  

 ی ... تحریک شده

خجالت زده و پریشان فرصت ادامه دادن ندادم و با قاپیدن  

کتاب از دستش، بلند شدم. چنان شرمم آمده بود که 



هایم مدام روی  سینه،  توانستم نگاهش کنم و  مردمکنمی 

 ها و موهایش حرکت میکرد. شانه

 هایی از خنده مخاطبم قرار داد: صدای توگلویش با رگه

 رسیدیم! _ خزر؟! تازه داشتیم به جاهای خوبش می 

این جاهای خوب را توی دلت  شدخدا لعنتت کند مرد. نمی 

میخواندی  و برای من ترجمه نمیکرد؟ یا حداقل کمی 

 سانسور به کار میگرفتی؟  

 ام چسبانده و هول شده گفتم: دست پاچه کتاب را به سینه

_ اووم من دیگه خسته شدم، یعنی باید برم کارامو بکنم، 

 اشو بعدا خودم، خودم میخونم! اشو بعدا...اومم اره بقیهبقیه

پا روی پا انداخت و من هنوز جرئت نگاه کردن به صورتش 

اش واضح تر بود سر خم کرد و را نداشتم و او که حالا خنده

 سرش را مقابل نگاهم قرار داد:  

 _ چرا نگام نمیکنی خزر؟! 

نفسم را با بیچارگی بیرون دادم و سعی کردم تمرکز کرده  

بیشتر از این آبروریزی نکنم. طوفان تو گلو خندید و دست به  

 سمتم دراز کرد: 

اشو میخونیم خزر! شنیدی؟ _ بدش به من، بعدا بقیه

 مــــیخونـــیم! یعنی من میخونم تو گوش میکنی. 



نتوانستم حرصم را از شیطنت توی کلامش کنترل کنم و نگاه 

ی پر تفریحش انداختم. شیطنت نگاهش آنی  چپ چپی به قیافه

 پرکشید و اینبار عمیق و لعنت!  با محبتی واضح نگاهم کرد: 

 _دخترخجالتیه من! 

ی چشمانش از ام گرفت و او نیز گوشهمیان آن بلبشو خنده

 لبخند روی لبش چین خورد : 

دم؟! ها دوست  _ جان دوست داری وقتی اینجوری نازت می 

 داری خزر؟!  

خواستم چیزی  شد و من نمی هایم داشت بلندتر می صدای خنده

هایم را پرخنده روی هم فشردم  به گوش منشی برسد، پس لب 

 ی او زدم:  ی آرامی به شانهو با کتاب توی دستم ضربه

 _ عه! 

ام بود که انگار درحال تماشای و او چنان پر لذت خیره

ی عمرش است. سعی کردم ریتم نفس هایم را  بهترین صحنه

کنترل کنم تا از نظم خارج نشوند و بعد با صدایی آرام و 

 لرزان گفتم: 

 رم اتاقم. _ دیگه می 

 پلکی زد و بعد با تکان مختصر سرش گفت:  

 تونم از اینجا نگات کنم._ منم می 



توانست مرا از پشت دوربین  اخمی کردم، از اینکه هرآن می 

آمد که دائما هایش ببیند راضی نبودم. چه کسی خوشش می 

 تحت نظر باشد؟  

کتاب را روی میز گذاشتم و از او با دوقدم بلند فاصله گرفتم.  

 کتم را برداشته گفتم:  

 ای کارمندات نداری؟  _ کار دیگه ای جز چک کردن لحظه

 از جا بلند شد و با برداشتن شالم مقابلم ایستاد: 

_ نگاه کردن به تو وقتی بین کاغذهات غرق شدی و پشت  

اشو از  زنی فرصتیه که نباید حتی یک لحظهسرهم طرح می 

تونم تنها به نگاه کردنت بسنده دست داد. من تا آخر عمرم می 

 ای انجام ندم. کنم و هیچ کار دیگه

وار قلبم خودش را توی سینه  از شدت کوبش های دیوانه

هایم را محکم روی هم فشار دادم تا احساسات کشت و من لب 

 ام را کنترل کنم. طغیان کرده

او آهسته شال را روی موهایم انداخت و بعد آن را روی 

 هایم مرتب کرد.شانه

به سختی نگاه گرفتم و قدمی به عقب برداشتم. یکی از 

دستانش را توی جیب شلوارش فرو کرد و با دست دیگر به  

 در اشاره زد:  



 ی کتاب رو میخونیم.  _ برو عزیزم ، شب ادامه

شد، چنان غلیظ که فشار  عزیزم هایش غلیظ و محکم تلفظ می 

 هایم به سرخی گرایند. خونم را بالا ببرد و گونه

های شبیه  لبخند نیم بندی زدم و بعد بلافاصله چرخیده با قدمی 

به دویدن از اتاق بیرون زدم. منشی از صدای تق تق 

هایم پشت میزش بلند شده و متعجب به درب اتاق خیره  کفش

شده بود و این تعجب با دیدن منی که از اتاق بیرون آمدم به 

آنی به خشم مبدل گشت و من بدجنسانه ریشخندی به رویش  

 پاشیدم.

ابروهای پیچ و تاب خورده از اخمش را بیشتر جمع کرد و با  

 بدخلقی پرسید: 

داخل اتاق  خبر_ شما ابنجا چیکار میکنید؟ وقتی من نبودم بی 

رئیس شدید؟ هیچ متوجه هستید که درقبال این کار شما من  

 تونم توبیخ بشم؟ می 

پیش از اینکه بخواهم جوابش را بدهم، تلفن روی میزش 

زنگ خورد و من مطمئن بودم که طوفان است. با نارضایتی 

تلفن را جواب داد و منی که نزدیک به در اتاق طوفان بودم  

 ملاطفتش را بشنوم:  توانستم به آسانی صدای بی 

آرا به اتاق من در هرزمانی آزاده و وآمد خانوم جهان _ رفت 

 رسانی نیست. نیاز به اطلاع



 صورت منشی بیشتر درهم فرو رفت و کوتاه جواب داد: 

 _ متوجه شدم. 

احترامی به ایشون  _ خوبه، همچنین متوجه باشید که بی 

 بیارنتونه توبیخ درپی داشته باشه! بگید برام یه قهوهمی 

هایش بیرون داد، منشی با چشمی که به زور از بین لب 

گوشی را سرجایش گذاشت و من درحالی که سعی در کنترل  

 ام داشتم از کنار میزش گذشتم.خنده

از آنجا بیرون زدم و سوار بر آسانسور به انعکاس لبخند 

روی لبم در آیینه خیره ماندم. لبخندی عمیق که چند چین و 

 هایم ایجاد کرده بود.  شکن کمرنگ کنار لب 

ی خودمان که شدم منشی با تعجب و کنجکاوی  وارد طبقه

توجه  به سمت اتاقم قدم برداشتم و  نگاهم کرد، من اما بی 

 هنوز ردی از لبخند صورتم را آراسته بود. 

پشت میزم که نشستم نوک انگشتانم را روی کاغذها و 

مدادهایم کشیدم. چند روز از کار دور مانده بودم؟! هوم  

آنقدری که حسابی دلتنگ شوم و حالا بتوانم با ذوقی وافر 

 دوباره دست به قلم ببرم. 

زیرچشمی نگاهی به دوربین کار شده در سقف انداختم و 

لبخندم عمیقتر شد. سری با تاسف و خنده به دو طرف تکان  



ی اول را باز کرده و اطلاعاتش را از نظر  دادم. پوشه

 گذراندم.  

دانستم هوای اتاق زیاد از حد احساس گرما میکردم و نمی 

گرم بود و  یا هنوز اثرات گر گرفتی آغوش طوفان همراهم  

بود؟! درهر حال کلافه از جا بلند شدم ، نیم نگاهی سمت  

دوربین انداختم و بعد به سمت چوب لباسی آن سوی اتاق 

 رفتم. شال پ  کتم را برداشته و آویزان کردم. 

کشی از توی کشوی میزم برداشتم و موهایم را از بالا جمع  

کرده و گوجه کردم. دوباره به سمت میز کار برگشتم، با از  

های پاشنه بلندم چهار زانو روی صندلی نشستم و  پاکندن کفش

 هایم را جلو کشیدم. کاغذ

کرد، مداد را روی لب پایینم  سنگینی نگاه طوفان رهایم نمی 

کشیدم و اینبار مستقیم به دوربین خیره شدم. چنان خیره و  

ام. اخمی دقیق که انگار عینا مقابل طوفان به او چشم دوخته

ساختگی روی پیشانی ام نشاندم و با حرکت دست اشاره زدم 

 که نگاهم نکند!  

خنده ام گرفت و سر پایین انداختم تا نبیند. دیوانه شده بودم از  

 کجا معلوم که به تماشایم نشسته بود؟  

نفس عمیقی گرفتم و با اولین خطی که با مداد روی کاغذ  

 کشیدم حجم بیشتری از حواسم معطوف کارم شد.  



توانستم به هنگام کار ذهنم را  از همه چیز و همه کس  من می 

خالی کنم... خداروشکر حالا هم این احساسات عجیب و  

را دست خوش تغییر   امغریب جدیدالورود این خصیصه

 نکرده بودند! 

 

مدت زیادی نگذشته بود که آبدارچی با سینی غذا و مخلفات  

داخل شد، روی میزکارم شلوغ پلوغ بود پس از او خواستم  

ام بود و عطر غذا  آن را روی جلومبلی ها بگذارد. گشنه

صدای شکمم را بلند کرد اما چنان گرم کار شده بودم که  

 توانستم دل بکنم. نمی 

به طرح زدن مشغول شدم و به شکمم وعده دادم که لحظاتی 

 بعد به سراغ غذا بروم. 

ای گذشت و اینبار طرح زدن را با شنیدن پیامک چند دقیقه

گوشی متوقف کردم. مداد را روی کاغذ ها رها کردم و با  

 هایم گوشی را از میان لوازم پیدا کردم. کش و قوسی به دست 

نام طوفان مثل هربار تپش قلبم را بالا برد و من پیامش را با  

، این لرزها و پسلرزه ها تا کی ی انگشتانم باز کردمرعشه

دانست! وضیعتم از قرار بود گریبانگیرم شوند را خدا می 

 تر بود. دوران نوجوانی و جاهلیت نیز اسفناک



حواسم را به پیامش دادم و لذت چون عسل جرئه جرئه در 

ام  را پر از شیرینی  هایم  همهقلبم حل شد و از مسیر شریان 

 کرد:  

_ غذات سرد میشه ، میخوری یا بیام با نازکشی قاشق قاشق 

 بزارم تو دهنت دخترکم؟! 

به چانه زده. و نتوانستم خودم را کنترل کنم و یک دست 

 برایش تایپ کردم: 

_ حس میکنم برگشتم به روزهای سه سالگیم...با این تفاوت 

که یه پدری هست که هی میخواد سرمو شیره بماله تا حرفشو  

 گوش کنم.

 بلافاصله جواب پیامم رسید: 

ده خزر! شک  _ پدر بودن برای تو یه وقتایی عجیب مزه می 

سالگیت دخترکوچولوی شیرینی بودی و چه حیف ندارم سه

 موقت ندیدمت!  که من اون 

 ضعفه برایش نوشتم: با شیطنت و دل

سالگیمو نشونت بدم و بعدش  یکی از عکسای سه تونم_ می 

 دیگه قرار نیست همچین نظری داشته باشی!  

آمیزی و این عین واقعیت بود. من دوران کودکی فاجعه

داشتم. رنگ موهای بلوطی ام در زمان بچگی یک رنگ 



طلایی مضحکی بود. نه از آن طلایی های بلوند ... یک  

 طلایی چرکِ دوست نداشتنی... 

موهایم نیز تیره تر گشت اما سه هرچه سنم بالاتر رفت رنگ

 سالگی...

 اند. ام اندک اما وحشتناکسالگی های سهعکس

 هی خدا گره خوردی گردالو با موهایی همیشهیک دختر بچه

رسد، صورتی که به خاطر رنگ نازیبایش کثیف به نظر می 

ای  طرز ناراحت کنندهرنگ پریده و چشمانی دورنگ که به

 زنند. توی ذوق می 

جانم هروقت که یاد آن دوران میکرد، چینی روی  عمه

 نشست و میگفت:اش می بینی 

_ خداروشکر بزرگ شدی بر و رو اومد به صورتت... 

قربونش برم خدا یه کاری کرده بود با سرو شکل بچگیت آدم  

ترسیدم یه مرضی  دلش نمیگرفت نگات کنه عمه! همش می 

 چیزی داشته باشی...

برای عمه زیبایی صورت از چنان اهمیت بالایی برخوردار 

رفت. بود که تمامی روابطش با افراد بر همین اصل پیش می 

هایش ارتباط خوبی  مثلا هیچ وقت نتوانست با خواهرشوهر

داشته باشد! به سبب بینی کمی قوزدارشان آنها را جادوگران 

 نامید. رحمتی نام فامیلی همسرش است... رحمتی می 



گاه دانم زیادی زشت و خجالت آورد بود اما خب عمه هیچ می 

 قبول نکرد که این طرز فکر غلطش را تغییر دهد. 

اش در استرس و میگفت تمام طول دوبارداری ن خانوم جا

نگرانی دست و پا زده بود و فشارش همیشه بالا بوده. چرا؟ 

ی  ی خانوادهاز ترس اینکه مبادا فرزندانش به شکل و قیافه

 همسرش کشیده و ظاهری جادوگری داشته باشند!  

و اشوان دقیقا یک قوز بزرگ ، به دوران بلوغ روی بینی  

اش نمایان شد. وای نگویم از حال آن روزهای عمه که خوب 

 یادم بود حرص خوردن هایش را!  

توانستم به عمه نشان دهم که چه آدم شد یک روز می کاش می 

 های صورت زیبایی هستند با  سیرتی وحشتناک و بلعکس! 

اصلا به نظر من سیرت زیبا به مرور زمان یک زیبایی  

 آورد انکار نشدنی! دلچسب در صورت آدمی پدید می 

گاه  خاطر پستی درون هیچ اما امان از صورت زیبایی که به

 نشیند. آنطور که باید و شاید به دل نمی 

آسمان و ریسمان بافتن افکارم در رابطه با عمه را متوقف  

 مردم و چشم به پیامی که او برایم فرستاده بود دوختم: 

 _ فردا برام بیارش خزر!  



باشه ای برایش نوشتم و پیش از اینکه باز بخواهد بر  

 غذاخوردنم تاکید کند از جا بلند شدم. 

پشت میز که نشستم با اشتها سینی را جلو کشیدم و فکر کردم 

ام را به او نشان گاه آن عکس های کذایی کودکی که هیچ 

 نخواهم داد. 

طبق یک درخواست قلبی که در تضاد با عقل و منطقم بود   

استثنا دلم نمیخواست هیچ تصویر زشتی از من در مموری 

 دیدگانش پر شود. 

و این از عوارض حال و روز جدیدی بود که گرفتارش شده 

 بودم... و مرا این امید بود که به قهقهرا کشیده نشوم! 

بعد از خوردن ناهار چنان درگیر طرح زدن شدم که گذر  

زمان را حس نکردم... بعد از مدتها دور بودن از کاری که 

اش بودم حسابی سرحالم آورده بود و خستگی به شدت شیفته

 فهمیدم.  نمی 

طوری که حتی افسون را صدا نزدم و تمام کارها را خودم  

 دیجیتالی کرده و برای آشوب ایمیل کردم.

ام تکیه زدم و دستانم کارم که تمام شد با لذت به پشتی صندلی 

 را بالای سرم کش دادم و زیرلب آخیشی گفتم. 

نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم و عقربه ها نشانم دادند 

 که یکساعتی از تایم کاری گذشته!  



از پشت میز بلند شدم و به سمت رخت آویز رفتم. همانطور  

ام  نگاهم  که مشغول پوشیدن کتم گشتم، صدای پیامک گوشی 

 را دوباره روی میز کشاند و قدم هایم نیز به آن سمت رفتند. 

حدس اینکه طوفان آژند باشد اصلا سخت نبود. او همین  

ی کتاب را امروز صبح وعده داده بود که شب دوباره ادامه

 خواهیم خواند. 

ای  بخش تر از اینکه بعد ساعتها کار، گوشهو چه چیز لذت 

بنشینی و مرد محبوبت کتابی که دوستش داری را با صدای  

 اش برایت بخواند؟ مخملی 

خدایا! مرد محبوبم؟؟؟ با خنده سری از افسوس برای خود 

 تکان دادم و زیر لب زمزمه کردم: 

 _ تو دیگه رد دادی خزر! 

گوشی را دست گرفته و با کنجکاوی پیام تازه رسیده از  

 طوفان را باز کردم: 

 _ بیا بالا، خونه منتظرتم!  

خانه؟! خب هیچ حدسی در اینباره از پیش نداشتم...محض 

اش رفته بودم اما انگار اینبار  رضای خدا من بارها به خانه

 یک فرقی داشت.  



ی احساسات من که حسابی دستخوش تغییر فرقی به اندازه

 شده بودند.  

 تغییری عیان که حتی برای طوفان هم قابل روئیت بود! 

پوفی کشیده و با برداشتن کیفم از اتاق بیرون زدم. بهتر بود 

 اندازم.در آیینه سرویس ابتدا نگاهی به سرو وضعم بی 

کار از یک نگاه گذشت و من با وسواس آرایشی که از صبح 

روی صورتم بود را شستم و یک آرایش ملایم تر روی 

 . پوستم نشاندم

ام را باز کرده و با انگشتانم کمی شانه زدم تا موهای گوجه

 توی کیفم حسابی دوش گرفتم. مرتب تر شوند و بعد با عطر

هایم در سالن  از سرویس که بیرون رفتم، صدای تق تق کفش

خالی پیچید و خداراشکر که همه رفته بودند و قرار نبود 

 روم. شاهد باشند من باز چیتان پیتان کرده نزد طوفان می 

 ام گرفت و سوار آسانسور شدم. خنده

نگاهم به تصویر خود در آیینه خیره ماند و با ناباوری دست  

 جلوی دهان گرفته پچ پچ کردم:  

ی  رم خونه_ باورم نمیشه...  یعنی الان یه جورایی دارم می 

 دوست پسرم؟! 



چند وقت بود در تنهایی به سر برده و در هیچ رابطه ای  

 ام؟  نبوده

آه بله درست بعد از آن دوست پسر کذایی سن بالایم که 

استفاده کرد و بعد مرا با یک غرور  حسابی از من سو 

ای را دار شده دور انداخت. از بعد از آن هیچ رابطهجریحه

نتوانستم شروع کنم. چرا که دیگر هیچ کسی به دلم  

نشست. پسر های کم سن و سال که معیار های مرا دارا  نمی 

دارهای آدم حسابی هم که یا زن و زندگی  نبودند، سن و سال

داشتند یا به فکر زن  و زندگی بودند! در غیر این صورت  

گذرانی  امثال دخترهای جوان چون من را صرفا جهت خوش 

 ی عاطفی جدی! میخواستند نه یک رابطه

بنابرین من دیگر قید رابطه را زده و تمام فکر و ذکرم را 

 ام گذاشتم ...روی تحصیل، اشتغال و آینده

ی مرا و حالا بعد از چندسال کسی پیدا شده بود که قلب خفته

 بیدار کرده و به تقلا انداخته بود! 

 نفس عمیقی کشیدم و مقابل واحدش از آسانسور بیرون رفتم.  

پیش از اینکه دستم به زنگ واحد برسد، درب با صدای تیکی  

 باز شد و طوفان جلو آمده گفت: 

 _ خسته نباشی.  



لبخندی معذب روی لب نشاندم و او کنار کشیده من داخل 

ام نشست و  ای زیر بینی . به محض ورودم بوی خوشمزهشدم

 اشتهایم را تحریک کرد.  

دست طوفان از پشت روی کمرم نشست و منی که انتظار  

 هایم بالا پرید و هین آرامی کشیدم!  لمسش را نداشتم، شانه

توجه مرا به راهروی اتاق ها که منتهی به سالن او اما بی 

 شد هل داد:  دیگر می 

 _ برو تو اتاق لباستو دربیار بعد بیا شام بخوریم.  

 پاهایم را روی زمین محکم کردم: 

ها نیازی نیست، یه کت و  زارم همینجا روی مبل_ خب می 

 شاله دیگه! 

کرد و با فشار دستش مرا کامل به داخل راهرو هل   اخمی 

داد. همانطور بدون جدا کردن دستش از کمرم مرا به سمت  

اتاق خود هدایت کرد و من به محض ورود چشمم به تختش 

 افتاد. 

شب را رویش تا صبح سر کرده بودم و حالا تختی که من یک

 هایم گر گرفته بود. اش گونهاز یاداوری

نفس عمیقی کشیده از او چند قدم فاصله گرفتم و با عجله کت 

 و شالم را از تن کنده و مرتب روی تخت گذاشتم. 



 کرد. و او جلوی درب اتاق ایستاده تماشایم  می 

هایم را در هم پیچاندم و دعا دعا کردم که صدای مهیب  دست 

 کوبش های قلبم به گوشش نرسد.  

 زده زمزمه کردم: معذب و هیجان 

 _ خب بریم شام بخوریم.

نگاهش پیچک بود انگار، پیچکی روینده که آز آنجا تا به 

 . پیچیداینجا پیش آمده و محکم دور تنم می 

 نفر را در آغوش گرفت؟! شد با نگاه یکمگر می 

وارش تمام مرا در آغوش  بله، طوفان آژند با نگاه پیچک

 فشرد.  گرفته  و می 

پاچه بند نگاهم را از او بریده و به  قدمی جلو آمد و من دست 

 پشت سرش دوختم. 

 هایش بالا آمده و صورتم را قاب کرده کمی بالا داد: دست 

های من، _ وقتی اینجایی، میون اتاقم، درست جلوی دست 

 اونقدر نزدیک که اراده کنم تو بغلمی، تازه نفسم بالا میاد!  

آورد، خدا لعنتت کند مرد، همین ها که نفس تو را بالا می 

 موجبات نفس گرفتگی من بود. 

تر بودم خم هایم لرزیدند و او روی منی که بسیار کوتاهلب 

 شد: 



زارم اینقدر ازم دور بشی که دست  _ به خدا قسم که دیگه نمی 

 و دلم بلرزه! 

 هایم رسید و پچ پچ کرد: هایش به مماس لب لب 

 ام میکنه! _ از صبح تصور بوسیدنت داره  دیوونه

 شوم...و من حتی فرصت نیافتم نفسی بگیرم و بعد بوسیده 

کرده از سر این نفس بریده، سرشار از ناز و نیاز، داغ و تب 

شور و هیجان چنان بوسیدم و بوسیده شدم که خودم را چون 

 مانده میان بازوانش احساس میکردم. پر سبک و معلق 

و خیسی به   شدندتمنا روی هم ساییده می ها در جدالی پرلب 

ها در پی کاویدن دهان یکدیگر سخت  جا میگذاشتند و زبان 

 .پیچدندبهم می 

هایمان  لب ای که میان نفس اندک فاصلهدقایقی بعد مست و بی 

ام بیرون آمد و دست طوفان را افتاد، آهی غلیظ از بر سینه

 روی باسنم چنگ کرد:  

ات کامم و شیرین کرد، نفسات نفسمو چاق کرد، ؟! مزه_جان 

 کجا بودی تو تاحالا؟! 

اش تکیه  سرم را کج کرده و به سینه خجالت زده و گرگرفته

 دادم. 



رفت و من نیز هیچ  اش پرشتاب بالا و پایین می ی سینهقفسه

 ام نداشتم. های تند شدهکنترلی روی نفس

 فرق سرم را بوسید و گفت: 

 _ میخوام یه چیزی نشونت بدم! 

 اش چسباندنم و با صدایی خفه پرسیدم: ام را به سینهگونه

 _ چی؟ 

دستش از روی باسنم بالا آمد و دور کمرم حلقه شد، همانطور  

 .چسبیده به خود مرا به سمت درب اتاق کشید

باهم از راهروی تاریک گذشتیم و به سمت سالن آن سمت 

 خانه رفتیم. همانجایی که حسابی چشم مرا گرفته بود... 

با صدای تیکی برق های سالن روشن شد و نور همه جا را  

ی من روی دیوار روبه رو  فرا گرفت اما نگاه حیرت زده

 خیره ماند. 

ی اندک  دیواری که دیگر خالی نبود و حالا دوتابلو با فاصله

 رویش نصب گشته بود!  

 با بهت از طوفان جدا شده و با قدم های بلند کمی جلوتر رفتم. 

اراده بلند و کوتاه  هایم را محکم روی هم فشردم و بعد بی لب 

 زمزمه کردم:  

 _ خدای من! 



. با لبخند مرموزی دست به سینه به  به سمت طوفان برگشتم

 دیوار تکیه زده بود. ابرو بالا انداخت و پرسید:  

 _ دوستش داری خزر؟  

متاثر شده دست جلوی دهانم گرفته و دوباره به تابلو ها نگاه 

کردم. باز به سمتش برگشتم و با حس و حالی عجیب نامش 

 را خواندم: 

 _ طوفان! 

نگاه خندانش پر شد از محبت، محبتی که به وضوح دیده 

شد و هیچ تلاشی برای پنهان کردنش نداشت. پیش آمد و  می 

 من باز به تابلو ها نگاه کردم 

تایلوهایی که تصویر دو چشم را در خود داشتند. یک تابلو  

تمامم نقاشی شده از یک چشم دریایی بود و تابلوی دیگر  

 تماما نقاشی شده از یک چشم جنگلی! 

 های من! الهام گرفته از چشم 

 شد...باورم نمی 

 سرش را پایین آورد و دم گوشم گفت: 

 _ تنها یک درصد از زیبایی چشم های تورو دارن...

 ای ندیده بودم. اغراق میکرد! به عمرم چنین نقاشی معرکه



های  چنان دقیق و با جزیات موج های دریا، رگه 

چشم،مردمک خروشان را طرح زده بود که باور نمیکردی 

 نقاشی باشد. 

انعکاس دریا درون یک چشم و انعکاس جنگلی باران خورده 

 در چشمی دیگر! 

ی  های نرم دریا و خاک خیس خوردهحتی میتوانستم بوی شن 

 جنگل را استشمام کنم.

ی آن روز در میان سالن حالا به همان تابلوهای نیمه کاره

 تر تکمیل شده بودند.تمامزیبایی هرچه

 زبانم به سقف دهانم چسبیده و من به سختی تکانش دادم: 

 _چرا؟!

 نگاهش کردم و او با اخم ریزی پرسید: 

 چرا خزر؟   _ چی 

 هایم را تکان داده و پرسیدم:  مردد لب 

 _ چرا منو میخوای؟ 

نمیدانستم پرسیدن چنین سوالی درست بود یا نه اما اگر  

 مردم! پرسیدم می نمی 



را  هایمها را هم که کنار میگذاشتم، او نقش چشمتمام چیز 

اش گذاشته بود و من حق طرح زده رو روی دیوار خانه

 داشتم بدانم که چرا مرا میخواهد.

 هایم را کاوید و بعد آهسته جواب داد: خیره و طولانی چشم

ترین چیزی هستی که من تو عمرم دیدم. تنها  _ تو خواستنی 

 چیزی که مطمئنم حق منه. 

حس میکردم در یک حباب بزرگ با او قرار دارم و جز او  

 شنوم!  بینم و نه چیزی می نه چیزی می 

زد و کم مانده بود بیرون پریده و خودش قلبم توی دهانم می 

 . اندازدرا میان دستان او بی 

داشت و من هم دیگر اویی که دست از نگاه کردنم برنمی 

 . نمیخواستم جز او چیزی ببینم

دید. طوریکه  ترین موجود دنیا می اویی که مرا خواستنی 

گاه هیچ کس تا به حال مرا ندیده بود و شاید هم دیده بود  هیچ 

 و مهم ندانسته بود!  

حباب دورمان با صدای ممتد زنگ واحد شکسته شد و اخم 

 غلیظی میان ابروهای او نشاند. 



نفس عمیقی کشید و بعد بی عجله چرخید و به سمت راهرو 

به راه افتاد . من اما  تلوتلو خوران قدمی عقب رفته و روی 

 مبل آرام گرفتم.  

کمی بعد صدای بلند آشوب در خانه پیچید و من تازه یادم آمد 

 ام:  که تمام طول روز اورا ندیده

   ؟ید ینم جواب  چرا تو یگوش هست  معلوم چ یه_ 

 :  بود بالا همچنان  آشوب  ی صدا اما گفت  چه طوفان  دمی نشن

  دختر حالت  ن ی ا با ی برداشت! احمق شمیم نگرانت  من ! من _ 

 تلفن  جواب  روزه سه بعد شمال، یبرد ربغلت یز یزد مردمو 

  .خ..ممت ! سرم به رمیبگ  ی خاک چه نمیدونستم ،یدینم

  سگ وقت  هی که رمیبگ  سراغتو  اون  به زنم به زنگ کردمینم

 ...ی نش

  حرفش ناگهان  که آشوب . رفتم جلو  و  شدم بلند جا از متعجب 

 :داد ادامه یگرید طور بود کرده قطع را

  منو  جواب  داداشم؟ ها ست؟ین جدا بابا از مگه من  حساب _ 

   ؟یدادی نم چرا

  با توأم که را طوفان  یصدا  توانستمی م راهرو  ان یم از حالا

 : دادمی  جواب  که بشنوم را  بود خشم



 گوشم به شرفو ی ب اون  یشعرا..ک ی خواست یم چون _ 

  آروم اعصابم من  دینذاشت دوروز دوروز، فقط... ی برسون 

 ! ازم نکنه خوف بچه ن یا باشه،

 بچه را با من بود؟؟؟ ! پدرش؟ گفت؟ که به را شرفی ب

  باز ی عصب  آشوب  و  گذاشتم دهان  یرو دست  زده رت یح

 : گفت 

 یکرد کارشیچ مهین رو ! بگه خوادیم ی چ ی دونستی م لابد_ 

   من؟ جون  به افتاده رسهی نم تو  به دستش بابا باز که

 : گفت  باز طوفان  و  رفتم جلوتر بود؟ که ن یمه

  حوصلتو  آشوب  رون یب  برو  گمشو  بگرد، ایب  بمیج تو  گذاشتم_ 

 ! ندارم

 :  گفت  ی وقت  بود ادیفر به هیشب  شیصدا نباریا آشوب 

  ن یآخر درآورده تلفنشو  نت یپر  داده بابا طوفان، چون ینپ  منو _ 

 چارهیب زنِ  یکرد کارشیچ بوده؟  تو  با شدن  ب یغ  قبل تماسش

 یزیچ حتما ، میکن حلش باهم من  به بگو ! شده؟ ست ین که رو 

  گفته؟ یزیچ ن یمه آره؟! شیآت  رو  اسفند شده بابا که بوده

 ... چرا گهی د بگو  دِ  ؟یدیفهم یزیچ



  بتوانم که  جلو  آنقدرباز جلوتر رفتم.  گیج شده  و جاخورده 

 مشت  در را اشیقه و  برد ورشی برادرش سمت  طوفان  نمی بب

 : دیغر خفه یصدا با کرد چنگ

  دلم ی داداشم. نکردم بلند روت  دست  تا چاک به بزن  دِ _ 

  با ،ی کنیم یباز اعصابم با یدار اما بندازم روت  خش ادینم

  باز دختر ن ی ا بدم دست  از کنترلمو  من  بعد ی کن یباز اعصابم

 ! کنمینم  بودنتو  داداش حساب  گهید من  ، ازم بترسه

سپس آشوب را به شدت عقب هل داد و آشوب با حالت  

 متعجبی پرسید: 

 _ اینجاست؟  

از ترس اینکه مبادا مرا ببیند قدمی به عقب برداشتم و حالا 

 . طوفان تاکید کرد: ی دید من نبودندآنها نیز در زاویه

 _ بزن به چاک! 

 آشوب کمی سکوت پیشه کرد و بعد با لحن عاجزی گفت: 

_ تموم کن این کینه رو، آتیش این کینه اول از همه خودتو  

 سوزونه داداشم!  می 

طوفان بلند و هشدارآمیز آشوب غلیظی تکرار کرد اما آشوب 

 باز عاجزانه گفت: 

 _ مگه این دختره رو نمیخوای ها؟ به خاطر اون... 



صدایش متوقف شد و من با نفسی حبس شده در تقلای شنیدن 

چیزهای بیشتری گوش تیز کردم. اما کسی دیگر چیزی نگفت 

و دقایقی بعد صدای چفت شدن درب خانه به من فهماند که 

 .  باید راهرو را ترک کرده و سرجای قبلی خود برگردم

 ی پا به عقب چرخیده و مقابل تابلوها دویدم.  روی پنجه

هایی ذهنم بهم ریخته بود و تماما مشغول جستجو میان حرف 

. هرچه بیشتر راجب شنیده هایم  بود که دقایقی قبل شنیده

 رسیدم... ی معقولی می اندیشیدم کمتر به نتیجهمی 

ای مرموز تر و مجهول تری آژند به معادلههربار طوفان 

تبدیل میشد و لعنت این مرا با اینکه نمیخواستم بترسم، 

 ترساند!  می 

اما کششم نسبت به او آنقدر قوی بود که احساسم بر ترس و 

هراس درونی فائق آید و به شدت احتیاط ها و هشدار ها را  

 . پس بزند

دستی میان دو کتفم نشست و من وحشت زده از جا جهیدم! 

 طوفان با موشکافی نگاهم کرد و دستش را عقب کشید:  

 _ به چی اینقدر عمیق فکر میکنی؟ 

کی آمده و نزدیکم ایستاده بود که متوجه حضورش نشده  

بودم؟ نگاهم را با دقت در صورتش به دنبال آثاری از خشم 

. قرار نبود به او  گرداندم اما او کاملا خونسرد تماشایم میکرد



ام! بنابرین سری به  ادبانه گوش ایستادهقدر بی بفهمانم که چه

 طرفین تکان دادم و زمزمه کردم: 

 _ هیچی! آشوب اینجاست؟  

 چند دقیقه در میان چشمانم عمیق نگاه کرد و بعد گفت:  

 _ رفت! بریم شام بخوریم...

ام دست و به همراه هم درحالی که من میان  مجهولات ذهنی 

 زدم، به سالن اصلی بازگشتیم. پا می 

اشاره زد روی مبل بنشینم و من نیز همین کار را کردم. او 

به سمت آشپزخانه رفت و لعنت نگاه من پشت سرش به 

 هایش کوک خورده بود.  ی کتفعضلات برجسته

توانست باشد؟ طوفان او را دزدیده بود؟ مهین چه کسی می 

ای هرچیزی آید اما از آدم کینهاین اصلا با عقل جور درنمی 

ممکن بود. آشوب همین لحظات قبل به او گفته بود که کینه  

 را تمام کند...

 برم! خدایا در مرز جنون و دیوانگی به سر می 

وقتی طوفان با دو بشقاب در دست به این سمت آمد سعی 

کردم لبخند کوچکی روی لبم بنشانم تا او را به خود و  

 . رفتارهای عجیب و غریبم مشکوک نکنم



و البته باید حسابی جلوی زبانم را میگرفتم که یکهو از او 

 کاری با او داشته ای؟!نپرسم، مهین کیست و تو چه

توانستم از شدت ولع  بشقاب ها را که روی میز گذاشت می 

 های سخاری جان دهم. فیله برای خوردنِ آن 

انگیزشان هوش از سرم برد و من یکی ظاهر نارنجی و هوس

ی طوفان در سس را با چنگال برداشته و پیش از آمدن دوباره

 فرو بردم. 

طوفان که با دو قوطی نوشابه در دست بازگشت من مشغول 

 هایم بودم. ی زیر دندان های برشتهلذت بردن از تکه

 طوفان کنارم نشست و من نتواسنتم نگویم: 

 است! _ معرکه 

مرا باز کرد و مقابلم روی میز گذاشت و   ینوشابه قوطی 

 گفت: 

 _ تو غذا خیلی دوست داری خزر، هوم؟!

 زده نگاهش کردم و جواب دادم: خجالت 

_دقیقا واسه همینه که از داشتن یه کمر باریک و اندام 

 ای محرومم. ترکه

همانطور که کنارم نشسته و به پشتی لم داده بود، بشقاب میان  

 دستش را چرخاند و از بغل نگاهی کامل به من انداخت:  



قدر برای _ به نظر میاد تا حالا دقت نکردی که خدا چه 

 تراشیدن بدنت حوصله به خرج داده! 

فکم از جویدن باز ماند و قلبم دست روی دهلیز های خود  

حال ترین تعریفی بود که تا بهفشرد و زمزمه کرد: این زیبا

 شنیدم! 

 البته لحن او هیچ شباهتی به تعریف نداشت...

آمیز از اش را بیان کرده بود که تحسینی اغراقجوری جمله

 کرد. آن چکه می 

هایم را محکم روی هم فشردم و با حالتی از خجالت و لب 

 زدگی از او چشم گرفتم.ذوق

در سکوت شام خوردیم و وقتی من بابتش تشکر کردم او  

 حواسش جای دیگری بود و نشنید.  

اش خیره شده بود، درحالی  ای گنگ توی بشقاب خالی نقطهبه 

که ابروهایش به شدت یکدیگر را درآغوش گرفته بودند. در 

توانستم نبض  ی کمی که کنارم نشسته بود می این فاصله

 .  اش را هم ببینمی روی شقیقهتپنده

هایم حدس میزدم که او سرسختانه درحال جدال و  طبق شنیده

باشد و این تنها و تنها به خاطر حضور من کنترل خشمش می 

 بود. 



با گرفتن بشقاب از دستش حواسش را معطوف به خودم کردم  

 و از جا بلند شدم: 

 _ خیلی خوشمزه بود، ممنونم.  

اش روی من با پلک محکمی شکسته شد و جواب نگاه خیره

 داد: 

 تونی قهوه رو هم تو برامون آمادده کنی؟  جان. می _ نوش

 سرتکان داده به سمت آشپزخانه رفتم: 

 _ الان! 

ها را توی ماشین طرفشویی چیدم و زیرچشمی از ظرف 

بالای اپن نگاهی به او انداختم. پا روی پا انداخته و دگر بار  

 عمیق توی فکر رفته بود. 

اندیشید؟ خدای من از فکر اینکه مهین چه راجب مهین می 

 . توانست باشد، روبه جنون بودمکسی می 

توانست با پدر و ای می و فکر اینکه چه خصومت و کینه

اش داشته باشد ، قابلیت این را داشت که مرا هلاک  خانواده

 کند! 

ساز را روشن کردم و منتظر بالای سرش ایستادم. نیم  قهوه

 هایم را روی هم فشردم. نگاهی به طوفان انداخته و لب 



ی مبل اش را آرام و پی در پی روی دستهدست مشت شده

کوبید و حالت صورتش از افکار توی سرش سخت شده می 

 کند...توانستم بفهمم به چه چیز فکر می بود.کاش می 

، ها را از قهوه پر کردم و بعد به سمت نشیمن بازگشتمماگ

 بعد از گذاشتن ماگ ها روی جلومبلی طوفان به حرف آمد:  

 _کتاب روی کانترِ عزیزم.

دلم را لرزاند و من مطیعانه به سمت کانتر   عزیزم غلیظش

 رفته و کتاب را دست گرفتم.

مشتاق از گذراندن لحظات جادویی دیگر در کنار او و با 

 صدای او نفس عمیقی گرفتم و کنارش نشستم. 

کتاب را که از دستم میگرفت، انگشتانش نوازش وار روی 

 پوستم کشیده شد و موجبات گزگز آن قسمت را فراهم کرد. 

ی چه بخشی را تای آن را که باز کرد تازه به یادآوردم ادامه

شد خواهد خواند. گر گرفته سرجایم جابه جا شدم و کاش می 

 بگریزم اما خیلی دیر بود...

چون او دست دور کمرم انداخت و با دراز کردن پاهایش 

 روی جلومبلی خواند: 

و   ام هدف زبری دستانش بود_و حالا پوست عریان سرشانه

نوازشی   و بازهم پایینتر بعد پایینتر روی برجستگی سینه



هایم  ای از میان لب اش! نالهشدهدورانی دور نوک تحریک

هایم نگاه دوخت. بیرون آمد و او با نیشخند جذابش به چشم

ی آن قسمت را میان انگشتانش چلاند و  گوشت سفت و برامده

من از شدت خواستن به نفس نفس افتاده و به خود پیچیدم! 

ی دست دیگرش چون ماری به وقت شکار،آهسته از کشاله 

 ام را لمس... رانم به بالا تر خزید و وقتی اندام حساسِ زنانه

خواندن را متوقف کرد و با صدایی که آمیخته به خنده بود 

 گفت: 

_ خزر تو چرا خودتو منقبض میکنی؟ این قسمت از داستان  

 تو رو تحریک میکنه؟  

هایم دوید و من با بدخلقی  از شدت خجالت خون به گونه

 خواستم از او فاصله بگیرم اما اجازه نداد و من غر زدم:  

های بدنمم از شدت خجالت _ محض رضای خدا حتی ماهیچه

 هارو تو دلت ترجمه کنی؟  تونی این قسمت رو میگیرن! نمی 

 توگلو خندید:  

 _ خزر؟!  

آلود نگاهش کردم و او با لذت تک تک اجزای صورتم را اخم

 نگریست: 



چیز پرت میکنی! تا وقتی  _ تو در هرحال حواس منو از همه

تونه منو بهم که تو رو کنارم داشته باشم دیگه هیچ چیز نمی 

 بریزه! 

نفسم را حبس کردم و او همچنان با حض و لذت تماشایم  

 میکرد...آنچنان که من نیز لبریز از لذت میشدم! 

شد نگاهش را وقتی اینچنین روی خودم بود، قاب کاش می 

 دارم! بگیرم و درجایی مخفی برای خود نگه

های خشکم کشیدم و او نگاهش پایین سرخورد  زبان روی لب 

 و با خباثت پچ زد: 

_ به هرحال اگر قرار باشه، این کتاب رو برات بخونم، کلمه  

اش رو واضح و کامل برات خواهم خوند، بدون هیچ به کلمه

 حذفیاتی!  

اخمی به این شرور بودنش کردم و پیش از اینکه جوابی  

درخور برایش پیدا کنم، صدای زنگ موبایلش بلند شد، و  

 مان به سمت آن که روی جلومبلی بود کشیده شد. نگاه هردوی

نام دیگری! آه... گوشی اش هم نو بود، با ی بی باز هم شماره

ی ناشناس امکان داشت باز چون قبلی تکه تکه این شماره

 شود؟! 



چند دقیقه به گوشی خیره خیره نگاه کرد و بعد درحالی که 

من منتظر خشمش بودم ، با آرامش کتاب را بست و روی 

 میز گذاشت. گوشی را برداشت و به من گفت: 

ات، میگم تا دم در همراهیت  _ اگر میخوای برگردی خونه

 کنن! 

قلبم چنگ شد ! چه کسی داشت تماس میگرفت که او اینطور 

هایم را روی هم  کرد؟ آزرده خاطر لب محترمانه بیرونم می 

 فشرده بلند شدم:  

 ام رو بلدم!  _ نیازی نیست، من راه خونه

تنها نگاهم کرد و من به سمت اتاق رفتم تا لباس هایم را 

 بپوشم.

مرگ  سنگینی چیزی را روی قلبم احساس میکردم و تا سرحد

 ناراحت شده بودم. 

دانم شاید هم جای ناراحتی وجود نداشت ولی او به خاطر نمی 

 آن تماس عذر من را خواست! 

دلم میخواست خودم را قانع کنم که هیچ ربطی به آن تماس  

ندارد اما قلبم لب برچیده پا میکوبید که آن تماس خلوتمان را 

 بهم زده! 



نشان ندهم اما انگار موفق را در چهره امسعی کردم ناراحتی 

نبودم چراکه از اتاق که بیرون آمدم، طوفان با نگاه کردنم  

ام اخمی کرد و با نگاهی کدر شده جلو آمد، دست زیر چانه

 گذاشت و خیره در نگاه فراری ام گفت: 

ها هم تو رو کنار خودم  _ البته که من دوست دارم حتی شب 

تونم تو رو وارد  نگه دارم، اما میدونم که به این زودی نمی 

 این مرحله بکنم!  

اخم کردم. طوفان آژند من و تو اصلا به چنین مرحله ای 

ی توانی این مراحل را با صاحب آن شماره نخواهیم رسید. می 

شب تماس گرفته ، طی  ناشناس که در ساعتی نزدیک به نیمه

 کنی! 

نفس عمیقی کشیدم و عصبی از این افکار بیمارگونه، 

 اهمیت به حرف طوفان گفتم: بی 

 _ ممنون به خاطر شام. 

 به سمت در رفتم و او دنبالم آمد: 

 _ فردا منتظر عکس بچگیات هستم. 

سرم را به عقب چرخاندم و از روی شانه، پوزخندی به  

 رویش پاشیدم. 

 سرش را تکان داد: 



 _ آه ، خـــزر!  

 _شب بخیر 

 آرنجم را گرفت و با ممانعت از بیرون رفتنم گفت: 

 ری ، به نظرم بهتره..._خیلی خب تو جایی نمی 

 با اخم آرنجم را پس کشیدم و با جدیت گفتم: 

 _دیروقته، خداحافظ!  

ی درهم ها چهرهوقتی سوار آسانسور شدم، از پس شیشه

 زد! اش حسابی توی ذوق می شده

قدر پر رنگ بود که اخم و تخم او برایم مهم ام آن اما آزردگی 

 نباشد. 

 اخمی از غیض میان ابروهایم نشست.

غیضی که به سبب این دلخوری غیرمنطقی، در من به وجود  

 آمده بود.  

و او همانطور که گفته بود کسی را به دنبال من تا جلوی 

 شلواری...ساختمانم فرستاد! به گمان همان مرد کت 

رساند؟  خب اگر اینقدر نگرانم بود چرا خودش مرا نمی 

 پرور فقط دستور دادن بلد بود؟  مردک تن 

 آه! دستم را به پیشانی گرفتم. 



 بافدم؟ این خشم برای چه بود؟ چه خزعبلاتی بود که بهم می 

 بعدا. انداختم ن یزم یرو هایم را از تن کندم و نامرتب لباس

 !  کنم مواخذه ی شلختگ ن ی ا بابت  را خود توانستمی م

 یآزاد از ی قیعم نفس و  کرده باز را نمی سوت ی لعنت قفل

 . دمیکش میها نهیس

 را آن  و  کرده ی خال یتور یپارچه تکه آن  سر را خشمم تمام

انگار که  .کردم شوت  اتاق ینقطه ن یدورتر  به حرص با

 ام فقط و فقط از فشار کاپ های آن بود... سنگینی روی سینه

  لخت  همانطور و  ندادم خودم به لباس دن ی پوش یبرا ی زحمت 

 . دمیخز تختم یپتو  ریز عور و 

 .  شدمی م گرم یزود به اما نشست  اندامم  بر سرما از یلرز

 که یداد و  غیج از شد پر ی آن به مغزم و   بستم را میهاپلک

 .کردیم تکرار را جواب ی ب و  گوناگون  یهاسوال سرهم پشت 

  یبرا ی واشکی که ، بود زی ن  قلبم به حواسم ان یم ن یا در اما

 و  غش و  کرده مرور را امروز یبوسه یصحنه خودش

 !  رفت ی م ضعف

 ...چارهیب  یدهیند  محبت 

 رفته خواب  به ی ک دانمی نم ان یپای ب  آشوب  و  جدال ن یا ان یم و 

 !دادم نجات  ی قطع سرسام از را خود و 



 

 

 

عکس را میان دستانم چرخاندم ، درحالی که لبخندی بزرگ  

 هایم نشسته بود.  روی لب 

توانم  دید میگفت که می این عکس را می  اشوان هروقت 

عنوان قبل و بعد با تیتر از لولو به هلو پستش کنم و لایک ببه

 و فالوو میلیونی بگیرم! 

 بدجنس! 

خندیدم و آن را توی جیب کتم مخفی کردم. بنابر دلایل  

نامعلوم امروز آن عکس را به همراه خود به شرکت آورده 

بودم درحالی که مطمئن بود امکان ندارد به طوفان نشانش  

 بدهم!  

مدادم را برداشته و دوباره مشغول طرح زدن شدم. امروز  

صبح پیام طوفان مبنی برای رفتن به اتاقش را نادیده گرفته 

 بودم و دلم میخواست یکجوری تلافی دیشب را دربیاورم. 

دانستم که از پشت دوربین ها زیر نظرم دارد و قطعا می 

متوجه عکس توی دستم شده! اما خب من قرار نبود نشانش  



توانست از کنجکاوی دیدن آن عکس به جنون  دهم و او می 

 برسد و من قرار نبود چیزی که میخواست را به او بدهم! 

تر تا پایین امتداد دادم. با شنیدن  ریشخندی زدم و مداد را نرم

صدای قدم های بلندی به این سمت متعجب سر بلند کردم و با 

 باز شدن ناگهانی در صدای بلند آشوب نیز شنیده شد:  

دم بزاری بیاد بالا و مسئولیت لعنتیشو _ دارم بهت دستور می 

 ی خودم بزاری! به عهده

جاخورده از جا بلند شدم و او تلفن را از کنار گوشش پایین 

 آورد، برافروخته بود و بلافاصله عاجزانه رو به من گفت: 

_ خزر همین الان برو پایین و تا تیتر اول رسانه ها نشدیم ، 

 بیارش اینجا، نزار بره پیش طوفان.

 هراسید از پشت میز بیرون آمدم: 

 _کی رو؟ 

 دندان هایش را روی هم سابید: 

_پدرم، طوفان گفته نزارن بیاد بالا و  پدر هم شروع به داد و 

 فریاد کرده، زود برو بیارش اینجا بجنب خزر! 

با فریادش مداد را روی میز رها کردم و به بیرون از اتاق 

ی آسانسور را زدم اما لعنت همان لحظه  دویدم. تند تند دکمه

 ی بالا متوقف شد! نمایشگر نشان داد که در طبقه



ناله ای از میان دهانم بیرون آمد و ناچار به سمت پله ها 

رفتم، کفش های پاشنه بلند لعنتی ام را از پا کندم و تند تند پله  

 هارا بالا دویدم.  

صدای فریاد زمخت مردی تمام طبقه را برداشته بود و من از 

ترسیدم که طوفان موفق بر کنترل خشمش نگردد و بر این می 

 سر  این مردی که حنجره پاره میکرد اما پدر بود آوار شود. 

نفس نفس زنان داخل واحد شدم. مرد چهارشانه و تقریبا قد  

بلند و تمام موهایش یکدست خاکستری شده بود، کف هردو 

ای صورت وحشت دست را روی میز منشی کوبید و لحظه 

 ی منشی دلم را خنک کرد. زده

 اما به خود آمدم و مرد بلند فریاد زد: 

_میگم بهش بگو بیاد بیرون یا این ساختمونو رو سر همتون  

 خراب میکنم. 

 مضطرب نیم نگاهی به در اتاق طوفان انداختم و جلو رفتم.

سعی کردم با آرامش شروع به صحبت کنم اما صدایم  

 لرزید: می 

ی پایین آشوب _ آقای آژند لطفا آروم باشید، با من بیایید طبقه

 منتظرتونه! 



اش  به آنی به سمتم چرخید و من دیدم که منشی نفس حبس شده

 را رها کرد.  

صورتش برافروخته بود، شباهت فاحشی به طوفان و آشوب 

داشت، منتها به همراه چین و چروک های بسیار در  

 ی سن بالایش بود. صورتش که حسابی نشانه

خدای من چند قدم نزدیکم شد و لعنت خشمش تا حدود زیادی 

 توانست مرا بترساند. بلند غرید:  به طوفان شباهت داشت و می 

_ تو دیگه کی هستی؟ من با اون آشوب بی عرضه هیچ 

حرفی ندارم، همین الان برو به اون پسر نمک به حرومم 

 بگو بیاد تا اینجا رو رو سرتون خراب نکردم.  

از صفتی که به طوفان نسبت داد سخت آزرده شدم. چطور 

 توانست اینقدر...پدری می 

به سمتم یورش آورد و وقتی بازویم را گرفت ناخودآگاه جیغی  

 کشیدم و همزمان با صدای باز شدن دری او غرید: 

 _دِ یالا! 

توانستم تمام  قامت طوفان از پشت سر نمایان شد و خدایا می 

 های سرخ توی چشمانش را ببینم. رگ

تپید و و رگ سبز رنگ و بزرگی  که روی گردنش می 

 چیزی تا پاره شدنش باقی نمانده بود را! 



بند دلم پاره شد وقتی با صدایی خفه که به زور کنترلش 

 میکرد غرید: 

 _ دستتو ازش بکش! 

مرد به آنی مرا رها کرد و به سمت طوفان چرخید. قدم 

ای به طوفان وارد اتاقش هایش را تند تند برداشت و با تنه

شد. نگاه سرخ طوفان و تیکی که باز داشت پلکش را 

ی لعنتی، اش و آن رگ بادکردهپراند، دستان مشت شدهمی 

 انتهایش بودند. ی خشم بی همه نشانه

چرخید و من دیدم که با عضلاتی منقبض داخل اتاق شد. 

نتوانستم همانجا بمانم و پیش از بستن در من نیز به داخل  

 سرخوردم. 

نگاهی به من انداخت و من ملتمس لب روی هم فشردم تا 

 بیرونم نیندازد. 

رفت و صورت سرخش ، سرختر  پدرش در اتاق قدم رو می 

 شده بود و یکهو فریاد زد: 

_ دستور میدی منو راه ندن؟ پدرتو؟؟؟ تو شرکتی که  

 اش از جیب من اومده بیرون. سرمایه

 طوفان واضحا دندان قرچه ای کرد: 

 _ چی میخوای؟ 



 پدرش پوزخندی زد و با تمسخر گفت: 

 _ خودتو از من قایم میکنی؟  

 مکث کرد و نعره کشید: 

 _ من پدرتم احمق!  

طوفان قدم های سنگینش را به سمت مرد برداشت و از میان  

 دندان هایش غرید: 

_ تخمِ حروم باشم ، بهتر از پسر تو بودنه، بگو چی میخوای  

 اینجا؟ 

ی  ترین مکالمهنفسم حبس شد و خدای من، شاهد وحشتناک

 عمرم بودم. 

ی طوفان بند کرده  پدرش عصبانی شد و دستانش را به یقه

 غرید:  

 _ نمک به حروم! بگو مهین کجاست؟ 

تر شد و آن را به کنار رانش فشرد،  مشت دست طوفان سخت 

 شاید برای اینکه توی صورت پدرش نکوبد! 

 زنی؟  _ چرا برای یه مستخدم اینقدر جوش می 

از دست من فرار  تونه_میدونم پیش توئه، فکر کرده می 

 کنه؟! بهش بگو از اگه خودم پیداش کنم اتفاق خوبی نمیوفته!  



و ناگهان طوفان کنترلش را از دست داد. پدرش را هل داده و 

به دیوار پشت سر فشرد. رنگ پدرش به آنی پرید و او خفه  

 و آرام غرید:  

زنی یا وایمیستی خودسوزیشو _ چیکار میکنی؟ آتیشش می 

ترسی که اینحوری به جلز و ولز نگاه میکنی؟ از چی می 

افتادی آقای آژند؟ هوم؟ خب باید بگم که دیگه خودتو خسته  

نکن اون چه که باید رو فهمیدم و تو... تو دیگه دنبال سوراخ 

خواهی مادرم قراره مثل زالو  خونتو  موش باش که به خون 

 بمکم...

پدرش سعی کرد طوفان را کنار بزند و وقتی ناکام ماند باز 

 اش را پاره کرد:  حنجره

شرف. کدوم خونخواهی؟ مادرا یه  ی بی _ بروکنار ببینم پسره

 آبرو بود که خودش فهمید باید چطور تاوان پ...زنه بی 

اش را بالا برد و من وحشت و طوفان بلاخره دست مشت شده

 زده به سمتش دویدم. از پشت بازویش را گرفته و جیغ زدم: 

 _ طوفان، طوفان؟! نکن، طوفان نکن پدرته، بسه! 

اش خیره شد و عاقبت  با نگاهی وحشی به پدر رنگ پریده

 تسلیم من شده عقب کشید.  

پدرش لباسش را مرتب کرد و با کینه به طوفان خیره شد. با 

هایی از ترس همچنان در صورتش نمایان بود. این حال رگه 



چه چیز توانسته بود پدر و پسر را به این نقطه برساند؟ 

 هایم را روی هم فشردم.  موضوع بر سر مادرش بود؟ لب 

طوفان سرش را روی شانه خم کرد و با لحنی وحشتناک رو  

 به او گفت: 

_بترس ازم، از منی که تا تهشو فهمیدم و قراره تا تهش پیش 

 برم.

پدرش به او و منی که پشتش ایستاده بودم تنه زد و به سمت 

در رفت. به در که رسیده بود برگشت پوزخندی زد و به  

 طوفانی که پشتش به او بود گفت: 

_ از کی باید بترسم؟ از یه مریضِ مفلوک که خودشو تو  

 چاردیواری حبس کرده؟  

در را پشت سرش روی هم کوبید و از صدای بلندش 

های من بالا پرید و بعد طوفان زانوهایش خم شد. در شانه

 کمال تعجب روی زمین نشست و به میز کنارش تیکه زد.

کلافه و گیج بودم. نمیدانستم حالا باید چکار کنم... نگاهم را 

 دور اتاق چرخاندم و معذب پابه پا شدم.

آهسته صدایش زدم و او جوابی نداد. سرش پایین بود و  

 توانستم صورتش را ببینم.نمی 



جلویش زانو زدم و نگاهم که به صورتش افتاد قلبم سخت  

 فشرده شد.

چنان درهم شکسته و نزار بود که دلم به حالش آتش گرفت.  

ای  افتاده اش با اشعه هایی از غم و اندوه به نقطهنگاه خون 

 نامعلوم از کاشی های سفید کف اتاق خیره بود. 

اش گذاشتم و باز دستم را با ناراحتی روی زانوی تا شده

 بالا را نگاهش سرش، دادن  حرکت  بدون  نامش را خواندم.

 ادیز آنقدر نگاهش یغصه  شدت . دوخت  چشمانم به و  دیکش

 یجار چشمانم از ی اشک تا فشردم  هم یرو  را میها لب  که بود

  آغوشش به مرا ی جانکم با و  کرد دراز را دستش  او  و  نشود

 و روی پاهایش نشاند. دیکش

  سکته که دمی ترس که دیتپ ی م دهنده تکان  و  محکم آنقدر قلبش

 دهنده،  یدلدار بعد و  کردم جمع شیپاها  یرو  را خودم. کند

  ی نوازش را ستبرش پشت  و  انداخته اششانه دور را دستم

 .کردم

 .گرفت  نفس  قیعم و  گذاشته امشانه یرو  سر

  دنشان یرس جهینت به از که یترسناک افکار از بود آلوده مغزم

 . دمیهراسی م

  چه از مرد ن یا ایخدا تهش؟ تا  بود گفت  ؟ ی خونخواه  بود گفته

   برد؟ی م رنج  ی عذاب 



  ی لعنت آشوب  دانستمنمی  و  میماند  حالت  آن  در چقدر دانستمنمی 

 جنون  به مرا مرد ن ی نچنیا پدرش  ی وقت  بود یادره جهنم کدام

 .رساند

 .چارهیب خزر  خزر، یارفته دست  از  کاملا تو  مرا؟ مرد

ای آرامش  خودم را عقب کشیدم و به صورتش خیره شدم. ذره

اش باز نگشته بود و چنان حالتی داشت که انگار از به چهره

 کشد. زخم عمیقی درد می 

 آهسته لب زدم: 

 _ خوبی؟ 

دانستم، اما چیز دیگری سوال خوبی در آن لحظه نبود می 

 برای گفتن نیافتم.  

 دستم کف به را صورتش از ی م ین برد، بالا و  گرفت  را دستم

  دادم ی نوازش را گوشش یلاله انگشتانم نوک  با من  و  چسباند

 . بست  چشم او  و 

 .نداشتم را حال ن ی ا در دنشید  تاب  خدا لعنتِ 

 :  کردم زمزمه مغموم

  بکنم؟ برات  تونمی م کاریچ_ 

  قلقلکم شیها شیرته یزبر  و  دیمال دستم کف به را صورتش

 : زد پچ  خفه یی صدا با. داد



 ! بمون  شمیپ_

  را حواسش ی کم کردم ی سع بعد  و  کردم نگاهش یسوز دل با

 دن یکش رون یب با  و  بردم بمیج یتو  را آزادم دست . کنم پرت 

 : گفتم ام ی کودک عکس

 . بدم  نشونت  زشت  زیچ هی خوامیم_ 

 که ی نگاه  ن یا از بود مانده کم ایخدا و  کرد باز را شیهاپلک

 ! رمیبم بود ن ی غمگ ی شفاف به

 : گفتم اغراق با و  گرفتم صورتش یجلو  را عکسم

  و  دارم ی زشت  ی لیخ ی بچگ من ! بودم؟ گفته ی چ بهت  روزید_

 . کنم رییتغ ادیز نقدریا تونستم چطور دونمی نم خودمم

 :  دمی خند کوتاه و  ی مصنوع

 !ها؟ بوده، ون یدرم یزیچ یی جادو  دیشا_

 : کشاند صورتم به عکس از را نگاهش ی رگیخ

 !خزر یی تو خودِ  جادو _

متاثر و احساساتی نگاهش کردم و او عکس را از میان 

انگشتانم بیرون کشید، تا کرده توی جیب شلوارش گذاشت. 

 آهسته گفتم: 

 _ هی اون عکس منه! 



هایش را بست. کمی تکان خوردم و کم جوابی نداد و باز چشم

توانستم بگویم که رهایم کم حس خجالت به سراغم آمد اما نمی 

شد که انگار کند. جوری دستم میان گونه و دستش فشرده می 

 آورد.  اش را به این طریق به دست می آرامش از دست رفته

این حالش و این ضعیفی که در او به وجود آمده بود به شدت  

 شد. او را همانطور قوی میخواستم...باعث اندوه من می 

داد و تسلیم  ی خود قرار می همان مردی که مرا تحت سلطه 

 خواست خودش میکرد. 

دانستم که حواسش قرار نیست با هیچ چیز  آهی کشیدم می 

 تواند تسکینش دهد. پرت شود و هیچ حرفی نمی 

 پس دستم را به موهایش رساندم و آرام نوازششان کردم. 

اش را به دستم مالید و دست دیگرش را با اینکار باز گونه

 دور کمرم پیچاند. 

 ای روی نبض دستم نشاند. سرش را کمی خم کرده و بوسه

 طاقت نامش را خواندم.توی دلم خالی شد و بی 

جانم خفه و آرامی گفت و من از شدت شورش احساسات 

 آلود گفتم: غم

 _چیکار کنم برات؟  

 باز تکرار کرد: 



 _ پیشم بمون!  

 _ الان پیشتم. 

 هایش تکانی خورد، مرا به خود فشرد و گفت: پلک

 _امشبو پیشم بمون! 

 نفسم از آنچه گفت بند رفت و تکان سختی خوردم.

 مردک موزی... 

 آلود ماهی میگرفت.  از آب گل 

هایش باز شد و با عتاب خواستم جوابش را بدهم که چشم

 چنان نگاهی به من دوخت که زبان گزیدم.  

نگاهش طوری مغموم و ملتمس بود که انگار جز من و 

 حضورم پناهی ندارد. 

نفس سختی کشیدم و زبان لعنتی گوش به فرمان قلبم به کار  

 افتاد: 

 ی کتاب رو برام بخونی؟ _قراره ادامه

 خیره در چشمانم جواب داد:  

دارم و ساعتها برات تونم تا صبح تو رو توی بغلم نگه_ می 

 کتاب بخونم! 

 هایم لرزیدند و او پلک بست: لب 



ی لعنتی رو  _ تو خودِ جادویی که فقط با حضورت منِ آشفته

 آروم میکنی! 

 با دمی عمیق تکانی به خود داده و گفتم: 

 _خیلی خوب پس من باید برم تا شب کارهامو انجام بدم. 

 تر کرد: ی دستش دور کمرم را محکمحلقه

 مونی! _ پیشم می 

 اش کنم: سعی کردم قانع

 روی میز کار من منتظرن تا براشون طرح بزنم. _کلی پوشه

چشمانش را باز کرد بعد از نگاهی عمیق توی چشمانم آرام 

 مرا از روی پاهایش برداشت و بعد هردویمان را بلند کرد.

شد تا وقتی که به سمت میزش رفت و  خیالم داشت آسوده می 

 ای تلفن را برداشت. با گرفتن شماره

 اش رو به پشت خط گفت:  دقایقی بعد صدای گرفته

آرا رو با تمامی لوازم منتقل کنید  _ میز طراحی خانوم جهان 

 اینجا. نیم ساعت بیشتر طول نکشه!  

 با بهت نگاهش کردم. 

توانست این کار را با من بکند. با قدم هایی  خدای من او نمی 

 زده به سمتش رفتم و گفتم: شتاب 



 _ نمیتونی جدی باشی!  

 با اخم و بدخلقی نگاهم کرد: 

 ام که جدی نیست؟ _ شبیه کسی 

 دستم را جلوی دهانم گرفتم و بعد تقریبا نالیدم: 

 _ لطفا! لطفا این کارو نکن...

 سرش را به چپ و راست تکان داد: 

 _ دیگه نگاه کردنت از پشت دوربینا کافی نیست. 

 _ تا همین دیروز کافی بود! 

 نگاه کدرش را به من دوخت و آهسته و محزون پچ زد:  

 _ باید پیشم باشی ! 

میخواستم بگویم هیچ بایدی در کار نیست اما حزنی که 

 ای را به من نداد. صدایش را مزین کرده بود چنین اجازه

دانستم که یک آبروریزی بزرگ در پیش است. ولیکن می 

میز کار کارمندی ساده در اتاق ریاست؟! اصلا قابل قبول  

فهمیدند که خیلی بیشتر  نبود ، در این صورت دیگر همه می 

 چیزهایی میان من و اوست! از یک 

. ممکن بود بتوانم نظرش را تغییر  هایم را روی هم فشردملب 

 دهم؟  



شاید باید یک خط مشی برای این رابطه تعیین میکردم.  

 هایم را از هم باز کردم: لب 

_ من پیشتم اما تو نباید روی چیزی که درست نیست  

 پافشاری... 

ای که به درب اتاق خود حرفم را قطع کرد. طوفان اجازه  تقه

داد که فرد پشت در داخل شود. و وقتی در باز شد من همان  

مرد کت و شلواری همیشگی را دیدم که داخل آمد و تای 

دیگر درب را باز کرد، سپس به همراه دوست کت و شلوار  

 پوش دیگرش میز من را به داخل اتاق آوردند. 

جاخورده به آنها نگاه کردم. چطور اینقدر زود میز را جابه 

 شوم؟  جا کردند؟ خدای من میخواهی مرا تبدیل به یک دیوانه

های منتظر   منشی طوفان با یک بغل پرونده، که گمانم پوشه

روی میز من بودند، داخل شد. نگاه پر غیضش را به خود  

 توانستم ببینم.  می 

با حرص آنها را روی میز وسط اتاق گذاشت و با صدایی 

 کشدار از طوفان پرسید: 

 _ کاری ندارید با من؟ 

نگاهم را به طوفان دادم تا واکنشش را به ناز صدای منشی 

فشرد و صورتش ی میز را می بببینم. اما دیدن مشت او که لبه



که انگار از برخورد یک مشت محکم جمع شده بود، تعجب  

 کردم.

 در این یک لحظه، باز چه چیزی او را عصبی کرده بود؟  

تواند برود و  با حرکت دست رو به منشی اشاره زد که می 

بعد با فشار دندان هایش رو  به مردان کت و شلوار پوش  

 گفت: 

 _ جلوی دیوار، دقیقا روبه روی میز من تنظیمش کنید!  

آنها بی حرف همین کار را کردند و بعد خیلی سریع خودشان  

 از اتاق بیرون رفتند. 

طوفان میزش را دور زد و بعد از کشو قوطی قرصی را  

بیرون کشید. کپسلولی را بلعید و دوباره قوطی را به اعماق  

 کشو پرت کرد. 

 هایم را با زبان خشک کردم و پرسیدم:  لب 

 _ اون قرص برای چیه؟  

 اخم تندی کرد و با اشاره به میز کارم گفت: 

 تونی کاراتو انجام بدی خزر!  _ حالا می 

 مردکِ فلان شده. 

 سمج بازی در آوردم و باز پرسیدم: 



 _ مشکلت چیه؟ چرا دارو استفاده میکنی؟ 

توجه به  موهایش را با کشی که دور مچش بود جمع کرد و بی 

 سوال من از پشت میز بیرون آمد و روی کاناپه دراز کشید. 

 ای کردم و به سمت میزم قدم برداشتم.با حرص دندان قرچه

روی صندلی نشستم و سرم را میان دستانم گرفتم، درحالی که 

 او همانطور لم داده نگاهش را روی من تنظیم کرده بود! 

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم توجهی به این نقل مکان 

 اجباری نداشته باشم. 

بهتر بود در موقعیت بهتری طوفان را مجاب میکردم که مرا  

 به اتاق خودم برگرداند. 

ی روی میز را مرتب کردم و تمام مدت از لوازم بهم ریخته

 شدم. خیرگی نگاه او روی خودم داشتم دیوانه می 

ای به در اتاق خورد و پشت بندش در باز شد نفس وقتی تقه

راحتی کشیدم ، اما زهی خیال باطل! حتی آمدن آشوب هم 

 باعث نشد طوفان نگاه از من بگیرد.

با خواهش به آشوب خیره شدم اما انگار او بیشتر از من 

 مقابل برادرش عاجز و درمانده بود. 

کتش را کنار زده و دستانش را بند کمرش کرد. با آشفتگی 

 نگاهی به طوفان انداخت وبعد با گلایه روبه من گفت: 



ی خودمون؟ چرا گذاشتی _ مگه نگفتم پدرم رو بیار طبقه

 پاش به اینجا برسه؟  

خواستم برایش توضیح دهم اما طوفان پیش از من با غیض 

 آنگاه نگاهش را از روی من کنار بکشد غرید:  بی 

 _ دیگه پای خزر رو تو همچین گندابی باز نکن آشوب! 

آشوب صورتش را با درد جمع کرد، انگار که از دردی رنج 

 برد! می 

در درمانده ترین حالت ممکن به برادرش چشم دوخت و  

 تقریبا با التماس گفت: 

 _ نباید روش دست بلند میکردی! اون بالاخره پدرمونه...

 هایش بیرون داد.طوفان تنها خرخری غرش مانند از میان لب 

خدایا!  دیگر گمان میکردم زیر نگاهش درحال ذوب شدن 

 کرد؟  هستم.چرا این خیرگی را تمام نمی 

 ام تکیه زدم و آشوب باز گفت:  با بیچارگی به پشتی صندلی 

_طوفان به من بگو موضوع چیه! حسم میگه که قراره یه  

 طوفان به پا بشه...

 _ و تو قرار نیست بتونی جلوی این طوفانو بگیری .

هایش را میان موهای با این حرف طوفان آشوب پنجه

 کوتاهش فرو برد و پرسید: 



_یعنی حداقل اونقدری برات معتمد نیستم که بخوای باهام 

 درمیون بزاری که چه گوهی اتفاق افتاده؟ 

 ربط جواب داد: طوفان بی 

زنی و اون باید  _ بهتره بری بیرون، تمرکز خزر رو بهم می 

 کارهاشو هرچه زودتر تموم کنه! 

آشوب انگار که دیگر نتواند کنترلی روی خشم و عجز خود  

 داشته باشد، لگدی به جلومبلی کنارش زد و غرید:

 مهم برات  کس چ یه حرف و   ی کن یم خودتو  کار فقط شهیهم_ 

 حداقل و  برادرتم نگرانتم، ی لعنت منِ  که ی فهمی نم! ست ین

  چارهیب دختر ن یا به ی حت  ی؟!باش داشته اعتماد بهم ی تونیم

  ی کوفت زیچ چه با  دیبا و  شده یارابطه چه وارد که ی نگفت

 ...ایب کنار

 را حرفش دهیهراس آشوب  و  دیجه جا از طوفان  کبارهی به

 .  کرد جمع را اشاره میکرد من  سمت  به که ی دست و  کرده رها

 و  کرد درشت  چشم د،یدرخشی م خشم از که ی نگاه  با طوفان 

 :  دیتوپ 

 . نکن  باز ی کوفت یماجرا چ یه  ن یا به و  خزر یپا  گفتم بهت _ 

 : کرد بلند صدا آشوب 



   زه؟یچهمه شاهده و  ماست  ن ی ب نجای هم قایدق اون  که ی ن یب ینم_ 

 !  احمق ماجراست  وسط قایدق پاش

 : کرد پاتند آشوب  سمت  به اشجمله گفتن  با همزمان  طوفان 

 من  شیپ ،من  کنار ،من  خلوت  تو ! منه امن  حصارِ  تو  اون _ 

  به پاشو  یبخوا اگه پوستتو  کنمیم  اما!!! مونهی م منّ  بـــغل تو ،

 . ی کن باز من  ی زندگ لجن 

 من  آن  و  بود افتاده رعشه به شیهاحرف از جانم تمام نکهیا با

  آون  و  سو  ن یا به آونگ کی  چون  سرم در مدام دارش دی تشد

 .  شدم بلند زیم پشت  از گرفت؛یم زیخ سو 

  اسمش رد،یبگ مشتش ان یم را آشوب  یقهی باز نکهیا از شیپ

  برساندم آنها به را خودم داشتم ی سع که ی نیح و  زدم صدا را

 : دمیتوپ  بایتقر

 !  هم جون  به  دیافتاد  د؟یکن تمومش دییخواینم_ 

  به را او  محکم بایتقر  و  زدم  چنگ پشت  از را طوفان  راهن یپ

 .  شود  دور آشوب  از تا دمیکش عقب 

  بالا مقابلم را دستانش دیچرخ سمتم به طوفان  بلافاصله

 :  گفت  آرام فشاردی م را فکش دمی دی م که ی درحال. گرفت 

 !  خب؟ ستمین ی عصب _ 

 : گفتم دیتاک با و   کردم اخم ؟؟؟بود کرده فرض احمق  مرا



 !  بسه یکرد خاک و  گرد ی کاف یاندازه به امروز یبرا_ 

 ان یم آتش. بکشد ادیفر رلحظهه داشتم انتظار آشفت بر آن  کی

  از لرزان  اما آرام که یی صدا با او  اما دیکشیم شعله چشمانش

 : گفت  بود خشم

 با همش ی نی بی نم زارن؟ی نم  اونا ی ول آرومم من  ی ن یب ینم_ 

 بهم  منو  که اونان  ی نن یب ینم  کننن؟ی م یباز من  اعصاب 

  ی ول باشم آروم دارم ی سع که ی نی بی نم منو  خزر زن؟یری م

   زارن؟ی نم

دیدم تا چه اندازه سعی به حق می و  فشردم هم یرو  را میهالب 

در کنترل خشمش دارد، فقط به خاطر قولی که به من داده 

 بود؟ میخواست من ببینم سر قولش هست؟ 

 : گفتم داده تکان  سر تنها 

 حتما اتاقش به  گردهیبرم هم آشوب ، ن یبش برو !  باشه باشه_ 

 ! داره دادن  انجام واسه کار ی کل

  یها ی قدم با مکث  ی ب او  و   دوختم آشوب  به را ام یجد نگاه

 هم یرو  صدا با را اتاق درب  و  رفت  رون یب اتاق از محکمم

 . دی کوب

 .کرد باز بعد و  بست   پلک ایلحظه طوفان  شیصدا از

 .  کنم تمرکز کردم ی سع و   دمیکش ی ق یعم نفس



 . نشست  او  و  کردم ت یهدا مبل سمت  به را طوفان 

.  انداختم زمیم یرو  و  کرده باز سر  از را شالم ی کلافگ با

 مرور با و  کردم اتاق طول در رفتن  رو  قدم به شروع

 . ستادمیا کجای  میهادهیشن

 :  دمیپرس  دوخته چشم او  به راسخ 

  ؟ی نگفت  بهم و چی ر_ 

  اول نبود، دن ی ترس وقت ! دمی نترس من   اما. شد تر ظیغل اخمش

  ی چ بفهمم تا کردمیم مشخص را زهایچ یکسری فیتکل دیبا

 . است  ی چ به

 :  گفتم باز و  رفتم جلو 

 من  و  شدم یارابطه چه  وارد ی نگفت  من  به گفت  آشوب _ 

 !  ی بگ بهم که دمی م فرصت  بهت  الان  دارم

 : زدم صدا دیتاک با من  و  کرد مشت  شیزانو  یرو  را دستش

 !!!طوفان _ 

 ! شد من  جواب  تنها ممتد و  رهیخ ی نگاه   و  سکوت 

  ازاد را شیصدا او  بالاخره و  فشردم را میها قهیشق ی عصب 

 :  کرد

  و  بود ی عصب اون  خزر نداره وجود گفتن  یبرا ی مهم زیچ_ 

 .گفت  شخشم  هیتخل یبراو  ر اومد دهنش به ی هرچ



 :  دمیپرس را یبعد سوال اما ست،ین  ن یا ت حقیق  دانستمی م

 ی ه منو  چرا پس بشه؟ باز ت ی زندگ به من  یپا  یخواینم_ 

 ،یبری م سفر ،یبری م خونت  به  منو  ؟ی کشون یم خودت  کنار

  بمونم، شت یپ  رو  شب  یخوایم ازم ،یداریم نگهم اتاقت  تو 

 یخوایم منو  کنم فکر که ی کنی م رفتار یطور و  ی بوسی م منو 

 قصدت چیه؟؟؟  بشه؟ باز تیزندگ  به پام یخواینم  میگی  بعد

  را اش شدهبسته یموها و  انداخت  چنگ تمرکزی ب و  ی عصب 

 محکم، را آنها و  لغزاند بلند یتارها ان یم را دستش. کرد باز

 !  دیکش هیشر از بایتقر

  ی سخت به او  و  شد درهم از درد من  صورت به جای او 

 :  کرد زمزمه

،   دورش دمیکش حصار کردم، جدا ی زندگ از خودمو  من _ 

 ی زندگ ن یا از ست ین قرار انگار اما ...امن  یمحدوده هی! بلند

  اون  یتو   رو  تو  ی بایدول...باشم داشته ی خلاص شده ن ی نفر

 بهت  کس چ ی ه دست  که یی جا هی! باشم داشته خودم امن  طیمح

 سر با بزارم ست ین قرار! نکنه دت ی تهد ی ب یآس چ یه نرسه،

 . بدم دستت  از امی لعنت ی زندگ  از درآوردن 

 :  دادم تکان  دوطرف به را سرم شده ج یگ

 حتی خودت نمیفهمی چی داری میگی!  ! است مسخره_ 



 کمینزد بود، کرده پر را صورتش تمام ت یجد. شد بلند جا از

 : گرفت  چنگش ان یم را می بازو  و  شد

  دستت  از بشه باعث  که یزیهرچ  از رو  تو  من میفهمم! _ 

 گن یم بهش...ست ین مسخره ن یا! خزر دارمی م نگه دور بدم

 ...کنمیم محافظت  خودم یبرا را تو  من ! محافظت 

توانستم  ی اندک به عمق چشمانش خیره شدم. می در آن فاصله

مخلوطی از غم، خشم و درعین ناباوری کمی هم ترس ببینم! 

 پرسیدم: 

ی نصف و نیمه  _این منصفانه نیست! من قراره تو یه رابطه

 باشم؟ این همون چیزیه که آشوب میگفت؟! 

نگاهش از یک چشم به چشم دیگرم شبیخون زد و بعد از 

 چندی مکث پاسخ داد:  

_نه خزر نه. تمام من درگیر این رابطه است. ولی اون 

قسمتی از من که زیادی تاریک و وحشتناکه... تو هیچ وقت  

 قرار نیست چیزی راجبش بدونی! 

اش بیرون کشیدم. با اخم بازویم را از میان دستان مردانه

 سری به طرفین تکان دادم و گفتم:  

 تونم بفهممت! _ نمی 

 نگاهش کردم وبا ناراحتی افزودم:  



 _ من هیچی از تو رو نمیفهمم. 

پشت میزم رفتم و خودم را با کاغذها سرگرم. و او تمام مدت  

 سنگینی نگاهش روی من بود. 

توانستم فکرم را جمع کنم و به  اینبار برخلاف همیشه نمی 

 کارم اختصاص دهم.  

 شدند. افکارم مدام از بند رها می 

 و این ترسناک بود!  

شد به وقت کار منی که تا همین دیروز پریروز ادعایم می 

 توانم همه چیز را فراموش کرده و غرق شوم...می 

توانستم دست از فکر کردن به طوفان و حالا امروز نمی 

 هایش بردارم.حرف 

پوفی کشیدم و با بدخلقی کاغذ زیر دستم را چون شش کاغذ 

 دیگر مچاله کرده و با حرص روی زمین انداختم.

 طوفان همانطور که روی مبل لم داده بود پرسید: 

 _ همیشه اینقدر کاغذ هدر میکنی؟ 

 دندان قرچه کردم:  

 _ مگه از پشت دوربینا چکم نمیکنی؟ 



هیکل درشتش را تکانی داد و از روی مبل بلند شد. به سمت 

 من آمد و با دست اشاره زد که از روی صندلی بلند شوم.

 خودش جای من نشست و مداد را به دست گرفت: 

 _ قراره چی داشته باشیم؟  

 ی میز نشستم: کمی آرام شده و با کنجکاوی لبه

 _ کارت ویزیت تشریفات. 

 _ عکس داریم؟ 

 _نه. لوگو، اسم، شماره تلفن،آدرس و آیدی اینستاگرام ! 

 سری تکان داد و پرسید:  

 _ اسمش چیه؟  

 ی بنفش انداختم: نیم نگاهی به کاغذ های ولو شده روی پوشه

 _ تشریفاتِ پینک!  

مداد را با اتمام حرفم روی کاغذ حرکت داد و مشغول طرح  

 زدن شد. 

 انگار نه انگار که تا دقایق پیش چه چیزها گذشته بود.  

قدر پر از خشم  انگار نه انگار که من چقدر عصبی بودم. چه

 و ناراحتی بودم...



توانستم همه چیز را از یاد ببرم و  انگار کنار او خیلی زود می 

 را پیدا کنم.  آرامشم

 دقیقا عین همان چیزی که او گفته بود! 

 حواسم را جمع طراحیش کردم و با حیرت لب زدم:  

 _ کارت عالیه! 

ی کمرنگی روی حروف ایجاد کرد و با آرامش  با مداد سایه

 توضیح داد:  

_ اگر بخوای کارت یه چیز خاص از آب دربیاد، لازم نیست  

 طرح یتو  یدیکل سرنخ  هی هیکاف فقط! ی بزنیه طرح پیچیده 

 ! یبد قرار

 : دمی پرس و  دمیبلع را بود  زده که ی طرح مشتاقم نگاه با

   سرنخ؟_ 

 :  کرد  اشاره کاغذ یرو  ینوشته به

   ؟ی نی بیم ی چ_ 

 تمام که ،pink نِ ی لات ینوشته از یاهیسا کردم نگاه طرح به

  مرکز در که ی پررنگ فات ی تشر سپس. بود کرده پر را کادر

  و  ن یتر ساده ن یا. نشست  میهالب  یرو  لبخند. داشت  قرار کادر

 !  زد شدی م که بود ی طرح ن ی بهتر البته

 :  گفت  لبخندم پ یک نگاهش او  و  زدم یلبخند



 !خزر هیسادگ تو  شهیهم یی بایز_ 

 . است  ی سادگ طرفدار او  دانستمی م من  که البته

 و  زرق ی ب  و  ساده ی اجزائ  از متشکل اشی زندگ  و  خانه تمام

 .  بود برق

 : دوختم صورتش به نگاه شیصدا با

  من  چطوره زدن  طرح ی برا یندار تمرکز تو  که حالا_ 

  شون یتالی جید  ستمیس پشت  ی ن یبش  تو  و   بزنم رو  تو  یطرحا

 ؟ ی کن

 پیشنهاد خوبی بود!  

 

 

 

 

  بلند طوفان  زیم پشت  از و   دادم می ها اندام به ی قوس و  کش

 . شدم

  همواره و  بود ستادهیا اتاق یپنجره کنار دست  به فنجان  زین او 

 .  کردیم نگاهم

 :  دیپرس او  و  رفتم سمتش به



   شدن؟ تموم_ 

  هنوز. انداختم ساعت  به ینگاه  می ن و  دادم سرتکان  دیی تا به

 یهمه  او  کمک به. بود مانده  باقی  یکار میتا از کساعت ی

 . شد تمام زودتر ها طرح

 ! بودم دهیند را مثلش که بود زده یی ها طرح

  دستش به دست  من  ی وقت و   کرد دراز من  سمت  به را دستش

 .دیکش خود سمت  مرا گذاشتم،

 را فنجانش یشده سرد  یقهوه و  داشت  نگهم خود چفت 

 . دیسرکش

 ریز بالا ن یا از که دوختم چشم یشهر به پنجره قاب  از من  و 

 . شدی م دهید کوچک و  خرد اریبس آفتاب  غروب 

 ...بود جدا برج ن یا از  انگار که که یشهر

و  واضح   کاملا اشقلمرو  دور  به آژند طوفان  ی نامرئ حضار

 . بود قابل روئت 

 البته برای من...

مرا با خود همراه کرد و از اتاق بیرون زدیم. سعی کردم 

ی منشی خودم را از زیر دستش بیرون  مقابل چشمان وق زده

 بکشم اما او مرا محکمتر از پیش به خود سنجاق کرد.



فنجان خالی را روی میز منشی گذاشت و هردو از جلوی 

 صورت مبهوتش رد شدیم.

ی دهم را فشرد و من دیدم که منشی میان  ی طبقهدکمه

هایش فاصله افتاد و با شگفتی نگاهش را از دست طوفان لب 

 که دورم حلقه شده بود گرفت. 

وقتی تلخی چشمانش را توی نگاهم ریخت، سرم را چرخاندم 

 و چشم به درب آسانسور دوختم تا باز شود.

 رود!  حسد نگاهش چون تیزی در تنم فرو می 

 دخترک موزی کم مانده بود از حسادت پس بیوفتد.  

 :  زدم  پچ  من  و  می شد آسانسور وارد

 . میشد ی م رد چشماش جلو  از دی نبا_ 

 : گفتم نهییآ به رهیخ  من  و  داد تکان  ی سوال را سرش

 .  بالا میر ی م هم با که دید_ 

 ی وقت. داد سر امچانه تا و  دیکش سرم کنار را دستش کف

 : گفت  کرد مشت  دستش ان یم را امچانه

 !ی من  با تو  که بدونن  شرکت  یهمه خوامیم خزر، الیخیب_ 

 وارد آن  به یفشار و  نشست  نمییپا لب  یرو شصتش انگشت 

 :  کرد



 ! ی طوفان خزرِ  تو _ 

  نداشتم شک که دادی م  نشان  خود از یی ایحی ب  چنان  قلبم

 . شنودی م طوفان  را امانشی ب  یها کوبش یصدا

  پشت  دست  امچانه کردن  رها با طوفان  و   ستادیا آسانسور

 . کرد ت یهدا رون یب به مرا و  گذاشت  کمرم

  من  اول تا داد اجازه باز و  کرد باز را اشخانه درب  سپس

 . شوم داخل

 و   ساده یخانه دن ی د با من  و  کرد روشن  هاراچراغ سرم پشت 

 . زدم یلبخند مرتبش

 »زیبایی در سادگی بود!« 

 یرو  و  کندم تن  از را شالم و کت  من  و  رفت  آشپزخانه به او 

 .  گذاشتم هامبل از ی کی

 . شستم را می رو  و  دست  آنجا و  رفتم سیسرو  سمت  به

 از بهتر نبودنش نظرم به و  بود  صورتم یرو  صبح  از شمیآرا

 .  شستم صورتم یرو   از کامل را آن  پس ، بود  بودنش

 رون یب سیسرو  از بعد و زدم شانه انگشتانم با را میموها

 . آمدم



  آن  با و  بود زده بالا را اشمردانه راهن یپ  یها ن یآست طوفان  

 ازیپ کردن  خرد مشغول  یی ظرفشو  نکیس یجلو  بالا و  قد

 . بود

، با اینکه قبلا هم او را در این رمیبگ را خودم یجلو  نتوانستم

  یصدا آهنگ حالت دیده بودم، اما برایم عادی نشده بود! 

 . انداخت  ن ی طن خانه یفضا در امخنده

. بود نشسته شیابروها  ان یم ی اخم. چرخاند مسمت به را سرش

 :  کرد زمزمه امخنده به  رهیخ ی نییپا یصدا  تن  با

 !جان؟_ 

 مبدل لبخند از ی کوچک رد  به امخنده و  گرفتم گر خجالت  از

 : گفتم دستپاچه و  رفتم آشپزخانه به. شد

  خرد ازیپ یستادیوا قواره و  قد ن یا با گرفت  خندم لحظه هی_ 

 ! ی کن یم

 : گفت  و  شد کج  بالا به لبش

وقت گرسنگی قد و قواره   نه؟ ای باشم شکممون  فکر به دی با_

 سیرمون نمیکنه!  

 تمیر با و  گرفته ضرب  کانتر  یرو  شده مشت  دستان  با دمی خند

 :  خواندم

 ! بنازم رو  رعنا تو  یبالا و  قد_ 



 به ی آرام یتنه امشانه با من  و   گرفت  وسعت  لبخندش

 : و دست به سمت چاقو و پیاز توی دستانش بردم زدم شیبازو 

 .  کنم خرد من  بده_ 

 : کرد دور دستم یجلو  از هارا ازیپ

 .  ستا یوا  عقب  سوزه،ی م چشمات _ 

 : زدم یلبخند

 تو  و  کنم نگاه نمیبش جا هی که ستمین  راحت  من  ینجوریا_ 

 ...گهی د میگرفت ی م رون یب از یزیچ هی اصلا! ی کن درست  شام

 : گفت  و  خت ی ر تابه یتو را شده خرد یازهایپ

 . خوردم  رون یب  یغذا ی کاف یاندازه به_ 

 : دمیپرس من  و  گذاشت  گاز یرو  را تابه

 . یبلد خوب  ی لیخ که تو  ؟یکردینم یآشپز_ 

 . خت یر تابه یتو  یاد یز تون یز روغن  و   نداد جواب 

 : زدم گوش پشت  را میموها

   ؟ی کنیم درست  ی چ_ 

 :چرخاند سمتم به شانه یرو  از  را سرش

   خزر؟ یدار دوست  املت _ 



 : دادم سرتکان 

 .کنمیم خرد من  هارو  گوجه_ 

 .شد ها ازیپ  دادن  تفت  مشغول و  زد اشاره یخچال به

  حرف مشغول ن یح همان   و  میکرد درست  را املت  هم کنار

  ذهنمان  به ی آن صورت  به که یزیهرچ راجب . می شد زدن 

 . دیرسی م

  و  گفتم شیبرا بود معضل مشهد یشعبه در که ی مسائل تمام از

 . کرد خواهد ی دگی رس شان یهمه  به قطعا که گفت  او 

  صحنه پشت  و  دور راه از شعبه چندین  کنترل که دمیپرس

  ست؟ین سخت  شیبرا

  که هم الحق  خب  و . آمده بر پسش از ی خوب به که گفت  او  و 

 .  گفت یم راست 

 . داشت  یذ یلذ یمزه چه و  میخورد را شام

 ! ببرم لذت  پختشدست  خوردن  از عمرمر آخ تا توانستمی م

 ! بود ی دنی بوس پختشدست  معروف قول به

  مان یبرا زین  او  و  بودم ن یماش یتو  ها ظرف دن یچ مشغول

  اپن  سمت  به مرا لمیموبا زنگ یصدا که کردیم آماده قهوه

 .کشاند



 و  ریز ذهنم در را اعدادش هرچه من  و  بود ناشناس شماره

 . باشد  توانست ی م ی کس چه یبرا که اوردمین  ادی به کردم رو 

 :  گذاشتم گوشم دم را ی گوش و  کردم وصل را تماس

  بله؟_ 

 : دیچی پ  گوشم یتو  یدختر آرام یصدا

  جون؟ خزر ، زمیعز سلام_ 

 را صدا صاحب  تا آوردم فشار ذهنم به و  گفتم یابله نامطمئن 

 : گفت  باز او  و . آورم خاطر به

 ؟ نشدم مزاحم که بدموقع. ی نباش خسته ؟ ی خوب_ 

 . اوردمین جا به من  فقط جونم، ممنون  ی لیخ_ 

 و  کرد کج  میبرا را سرش  اخم با و  دیچرخ سمتم به طوفان 

 : گفت  خط پشت  دختر

 مِ خانو می دید  همو  ی مهمون اد؟یم ادت ی دمیمراور من _ 

 ! همکارت 

  خاطر به را تپلش و  گرد  ریتصو  بعد و  شد کیبار چشمانم

 : گفتم خنده با من  و  بود امرهیخ همچنان  طوفان . آوردم

  خوبه؟ ؟کوچولوتی خوب  جان  دیمروار_ 



 ی منش از صبح  شدم، مزاحمت شرمنده. زمیعز فدات _ 

 زنگ شد تموم که کارت  بزارم گفتم ی ول گرفتم رو  ات شماره

 .  بزنم

 ؟ بکنم بهت  تونمی م ی کمک چه زم،یعز ی مراحم_ 

 کمر پشت  دست  و  برداشت  را ها فنجان  یحاو  ی ن یس طوفان 

 . کرد ت یهدا  رون یب به گذاشته من 

 : گفت  ی ذوق خوش با زین دیمروار

  کنم زشیسوپرا خوامیم من ! انوشه یک تولد هفته آخر راستش_ 

  و  دوست  نجایا ما که ی دون ی م منتها. رمیبگ براش تولد هی

 .کنم دعوت  همکاراشو  خوامیم ن یهم یبرا م،یندار لیفام

 : گفتم ی مهربان با

  خاطر به اخه سین سختت  شالا،یا ی سلامت به زمیعز_ 

 .گمیم عتت یوض

 : گفت  عجول

 غرض تشیواقع که، شهینم تولدشه گهید  ی دونیم آخه! نه نه_ 

 هیبق  کردن  دعوت  زحمت تو  که بود ن یا مزاحمت  از

 انوشیک یرو  به کس چ یه که یبسپر اما ،ی بکش همکاراتونو 

 . ارهین

 : نشستم مبل یرو   طوفان  کنار و  دمیخند طنشیش از



 . کنم بهت  ی کمک شمیم خوشحال زمیعز حتما_ 

 .شمیم ممنونت  ایدن  هی خزرجون  ی مرس_ 

 : گفتم اش یباردار  ت یوضع یبرا نگران 

  کمکت  هست  ی کس ؟یخوای نم کمک ات گهید یکارا یبرا_

  کنه؟

 : داد جواب  مردد 

 . تونمی م خودم نداره ی بی ع  خب  ی ول  ست ین ی کس_ 

  انگشتانش نوک با و   بود نشسته کنارم که طوفان  به ی نگاه  مین

 :  انداختم کردیم  لمس را  امشانه یرو  یموها

 .کمکت  امیم رمیبگ  ی مرخص دوساعت  ی ک ی تونستم اگه_ 

 :گرفت   خود به ی ن یشرمگ حالت  شیصدا

 مثلا بدم زحمت  بهت  ن یا از بیشتر  خوامینم گهید!  اصلا نه_ 

 . رمیبگ دعوتت  مهمون  عنوان  به زدم زنگ

 .  دمیم بهت  حتما خبرشو  ،ی زحمت چه کنمیم خواهش_

 . برسه انوشیک که الاناس می کن ی خدافظ گهید  جونم ممنونم_ 

 . زمیعز  ریبخ شبت _ 

 : دیپرس طوفان  و  کردم حافظی خدا او  با

  بود؟ ی ک_ 



 :  برداشتم زیم یرو  از را فنجانم

  خوشنام تولد واسه خواست یم بود، خوشنام آقای خانومِ _ 

 کمکش رمیم یبد ی مرخص بهم اگه بارداره،! کنه دعوتمون 

 ! داره گناه

 : گفت  بعد و  کرد ی مکث

   ؟یبر تولد یبرا یخوایم مگه_ 

 :  کردم نگاهش فنجان  یبالا از

 !  آره خب _ 

 دمینوش را امقهوه. کرد نگاهم سکوت  در تنها و  نگفت  یزیچ

 :  گفت  و  برگرداند زی م یرو  را خود ی خال فنجان  او  و 

 .  بخونم کتاب  برات  میبر_ 

 .  بود کرده ریگ یبد قسمت  در ی! لعنت  کتاب 

 : فشردم هم یرو  را میهالب 

 ! گهی د مینشست  خواد،ینم آممم_ 

 : گفت  و  رفت  اتاق سمت  به شد بلند جا از

 ! ایب_ 

 : کردم جمع مبل یرو  را می پاها مضطرب 

 ! میبخون   نجایهم خب _ 



 من . دادم قورت  را دهانم آب. شد اتاقش وارد و  نداد ی جواب

   بمانم؟ نجایا را شب  بود قرار

 کتاب  گرفته آغوش در مرا را شب  تمام  بود؟ گفته چه او  و 

  بخواند؟

  کند؟ ی عمل را حرفش نبود که  قرار! خدا لعنت 

  یی ها لب  با و  دمیپر جا از زد صدا را اسمم کشدار و  بلند ی وقت

 :  رفتم اتاق سمت  به دهیبرچ

 . میبخون   سالن  یتو  اریب رو  کتاب  گمیم_ 

 ی وقت  و . انداختم داخل به ی نگاه  اطیاحت با اتاق باز درب  از

 نشسته، تخت  یرو  ی راحت شلوار  و  شرت ی ت با که دمید را او 

 .خورد چنگ شکمم

 :  گفت  دنمید با

 ! خزر ایب کن  خاموش رو   سالن  یچراغا_

 .زد صدا را نامم تکرار با او  و   فشردم هم یرو  را میها لب 

  هارا چراغ و  بازگشتم را آمده  ریمس غرولند با سلانه سلانه

 . کردم خاموش

 . گرفتم قیعم دم  چند و  زدم هیتک واری د به همانجا

 که بود کرده آلوده را جانم  تمام ی استرس و  جان یه چنان 

 .وفتمی ب پس اتاق به دهی نرس دمیترسی م



  مشت  قلبم پرتنش ضربان   یرو  درست  نهی س یرو  را دستم

 : کردم هیواگو  خود با لب  ریز و  کردم

 ! باش آروم باش آروم_ 

 لعنت  را اش ی طلبفرصت  و   طوفان  و  دمیکش یگرید  قیعم دم

 . فرستادم

  امشب  مرا ظهر نامساعد طیشرا از استفاده با یموز مردک

 .کرد ماندگار نجایا

 ! خودش نفع به چ یه کی

  اتاق از که ینور. رفتم  اتاق سمت  به لرزان  یی ها قدم به

  برخورد  بدون  را ریمس بتوانم که بود  یقو  آنقدر آمدی م رون یب

 .  کنم ی ط یی جا با

 دست  در را کتاب  و  بود دهیخز لحاف ریز تخت  یرو  طوفان 

 .داشت 

 به را دستش. ستادمیا در یجلو  همانجا معذب  و  شدم داخل

 :  گفت  ی نرم به و  کرد باز سمتم

 !  زمیعز  نجایا ایب_ 

 با گربه مثل. رفتم شیپ آهسته و  فشردم هم یرو  را میهالب 

 .گذاشتم طوفان  دست   در دست  و  رفتم تخت  یرو  زانو 



  قرار  لحاف  ریز تا کرد کمک و  دیکش خود سمت  به مرا آرام

 . رمیبگ

 . چسباند خود به و  دیکش آغوش در مرا سپس

 نفس. کردیم حل خود در مرا داشت  و  بود آتش یکوره تنش

 را امنهیس شیها چنگال با قلبم و  بود شده تند جان یه از میها

 .  بجهد رون یب تا  دیدری م

 . کرد باز را کتاب یتا  بعد و  دیبوس  را امقهیشق

  همزمان  و  گرفت  دن یرقص میبازو یرو  آرام انگشتانش

 :کرد خواندن  به شروع

 از آلودشهوت  و  مست  یاناله ام،زنانه حساس اندامِ  لمس با_ 

  امیبعد یهاناله و  کرد شکار را می هالب . آمد بالا حلقم ان یم

  و  بود مشغول ن یی پا آن  دستش  کی. شد آزاد دهانش یتو 

  خوب  او . دادی م نوازش را  فقراتم ستون  یرو  گرشی د دست 

 ...بود بلد را یاغواگر

 

.  میبود  گذشته کتاب  ریگ نفس یها قسمت  آن  از بعد  ی ساعت

 محکم را امشده حبس نفس که  بودم خرسند بابت  ن یا از چنان 

 ! بودم داده رون یب



 فراوان  مشقت  از بعد دشوار کار  کی پس از کردمی م حس

 . امبرآمده

 بود، شده باز قبل ی ساعت شرم از عضلاتم انقباضکمی   تازه

 که دادم،ی م گوش و  هداد هی تک  طوفان  به ترآسوده حالت  با و 

 ! بست  را کتاب  یتا اشجمله کردن  تمام از بعد او 

 : شدم دور ی کم اعتراض با

 ! عه_

 یرو  را کتاب  و  داد کش من   مخالف سمت  به را خودش ی کم

  وارید یرو  همانجا که ی برق  یها دیکل بعد. گذاشت  ی پاتخت 

 !  کرد لمس را داشت  قرار

  شب  ن یا در صدم بار یبرا من  و  رفت  فرو  ی ک یتار در اتاق

 . کردم حبس را مسنف

 : دمیپرس  گونهپچ  پچ 

   ؟یکرد خاموش چرا_ 

 : کرد مرتب  را سرمان  پشت  یها بالشت 

 ! میبخواب _ 

 : گفتم و  فشردم بهم را میهالب  مضطرب . دمیبلع را دهانم آب 

 !  ی بخون کتاب  برام  صبح  تا بود قرار_ 



  من، دست  دن یکش با و گذاشت  بالشت  یرو  سر خودش

  آغوشش ان یم و  بگذارم شیبازو یرو  سر کرد مجبورم

 . بخوابم

 مرا داشت  مان دهیچسب بهم ی ها تن   و  خوردیم تکان  تندتند قلبم

 . کردی م هلاک ب ی غر ی جانیه از

  من  سمت  به پهلو  یرو  او  و  بودم دهیکش دراز باز طاق من 

 : گفت  و  دیبوس  را می موها یرو . بود دهیچرخ

  نکهی ا زودتر ی لیخ مونده، کتاب  از گهید فصل کی فقط_

  یبرا یابهونه گهید یورجنیا من  و   شدیم تموم بشه صبح 

 . نداشتم خودم شیپ  داشتنت نگه

  گرید که دانست ی نم او . کرد زدهجان یه شتریب مرا صداقتش

 کنارش بیشتر هم بهانهی ب ی حت من  و  گذشته کار  از کار

 . ماند خواهم

 . دادم رون یب زیر زیر را امشده حبس نفس

  تمیر از خارج ی بازدم و  دم با که بود ن ی ا یرو  تمرکزم تمام

 . ندهم لو  را خرابم حال

 ت ی موقع در و  بدهم خود به  ی کوچک تکان  نداشتم جرئت  ی حت

 . رمیبگ قرار یرحترا

 . دمیترسی م او  با یتراضافه  شیسا هر از



 ...نبود که ی شوخ

 یاجرقه هرآن  و  بودند ده یخرام هم آغوش در آتش و  پنبه

 .  بود ن یکم در ورشعله

 ! باشم ی زیچ ن ی چن یآماده کردمینم فکر

  برق و  دمیکش بالا گردنش از را نگاهم ی ک یتار آن  در

 .  کردم شکار را چشمانش

 . دیدرخشی م چشمانش که کردی م نگاهم حض با چنان 

 : گفت  و  دی بوس را می ابرو  دو  ان یم و  شد خم

 ! من  جون  آرومِ _

 .  خت یر ن ییپا یهر قلبم

 ! باشم کرده سقوط انتهای ب یبلند کی از که انگار

 جان یه یادیز یمقدار و  خجالت  از ، امگرفته گر یهاگونه

 .  بود

 یتو از دیشا تا. دمیچرخ او  به پشت  پهلو  یرو  و  گرفتم چشم

 ! را دلم یی رسوا نخواند چشمانم

 من  به محکم پشت  از  را خودش و  دیچ یپ دورم شتریب  دستانش

 .  فشرد



 ی برق که انگار ،ی ختگ یبرانگ  اثر بر اشی بدن  ی سخت احساس با

 . کردند وصل  من  به بالا ولتاژ با

  باز شکمم دور به دستانش  محکم قفل که دمیجه جا از چنان 

 . شد

  زمیبگر اتاق از بعد و  تخت  از خواستم زده خجالت  و   دهیترس

 . گرفت  مرا باز و  دی جنب خود به عتریسر او  اما

  آغوش به نشسته حالت   در مرا و  کرد مهار را میها دست 

 : کرد پچ   پچ  گوشم دم.گرفت 

 باشه باشه؟ خزر، ندارم ت یکار! ست ین یزیچ ششش،_ 

   خوشگلم؟

  را حرف ن یا اندامش یشدهسخت  ی برجستگ آن ! نداشت  میکار

 .  کردی م ی نف

  توانستمی نم ی حت  و  بود دهرک پر مرا تمام ترس و  خجالت 

 . رمیبگ کار به را ام ی لعنت  زبان 

 شتریب که کردمیم حس خود در یزیچ خدا یرضا محض و 

 ! شدی م شرمم

 و  شرمناک افکار ن یا تا فشردم هم یرو  محکم را میهاپلک

 . کنم رون یب سرم از را ی لعنت

 : کرد تکرار باز و   دیبوس را گردنم پس اما طوفان 



  رو  تنت  ی نرم باشم، داشته بغلم تو  رو  تو ! خزر شششش_

  تونمی م نخوامت؟ تونمی م امی ن یب ریز بزنه عطرت  کنم، حس

  اما! خزر تونمی نم رم؟یبگ خواستنو  ن ی ا به بدنم واکنش یجلو 

. نزنم دست  بهت  متجاوز هی مثل و  نباشم وون ی ح تونمی م

 !خزر یبخوا منو  نقدر ی هم توهم تا کنم صبر تونمی م

 .خوردم  آغوشش ان یم ی سخت  تکان 

 ... خواستمیم را او ادیز نقدری هم هم حالا ن یهم من 

 هورمون  ای  بود؟ من  یخواسته ن یا که نبودم مطمئن  منتها

 ! امزنانه یتشنه یها

 . شود ان یع  میصدا لرزش خواستمینم! نگفتم چ یه

 . نکردم هم زیگر یبرا تقلا

  و  داغ تن   به دهیچسب آغوشش، در بودن  خرخره، تا

 . خواستمی م را اشختهیبرانگ 

 ! خجالت  یبابا گور اما بودم زده خجالت 

 هرجفتمان  یرو  و   بخواباند آغوشش در مرا دوباره دادم اجازه

 .بکشد را

  ی کوچک و  آرام یهابوسه او   و  شد حلقه شکمم دور باز دستش

 . نشاند می موها یرو 



  دهییسا بدنم به بدنش و  دیکش ترن ییپا ی کم پشت  از را خودش

 ! شد

 قیعم یها نفس داشتم ازیفشردم،ن هم یرو محکم را میهالب 

 ...یی رسوا یبرا بود زود اما بکشم، کشدار و 

  یرو  نترییپا گوشم، ریز کرد، لمس را گردنم پشت  شیهالب 

 .ورمیپل یقهی از امشانه یمانده رون یب قسمت 

 آن  خشونت  ی کم با و  زد چنگ را وریپل ، شکمم یرو  شدست

 امشانه از یشتریب قسمت  خورد، سر ن ییپا به امقهی. دیکش را

 ! شد برهنه

 . کرد نوازش را امسرشانه تمام شیها بوسه

 ان یم از یاخفه  و  کوچک آه بالاخره و  شکست  هم در مقاومتم

 . کرد فرار رون یب به  میهالب  درز

 گرفته و  دارخش و  نشست  گوشم یرو آمد بالا طوفان  یهالب 

 : زد پچ 

 ! جانم؟_

   زدمی م پا و   دست  نخواستن  و  خواستن  ان یم. بودم ج یگ

 . خواستمینم  و  خواستمیم شتریب

 !  خوردیم چ ی پ دلم ریز

 . زدی م دل دل میپاها  ان یم



  ی درماندگ ن یا از من  و  دی تپی م ی هروقت از تر رینفسگ  قلبم

 . داشتم هیگر به لیم

 امشانه یرو  را شیها لب   باز او  ی وقت  و  گرفتم ی سخت نفس

 ! کردم ممانعت  کرده خم شانه یرو  را سرم نشاند،

 : گفتم یسخت به و  کرده صاف را میصدا

 ! بسه_ 

 :کرد تکرار

 ! بسه_ 

  دیشد موج از من  و   نشاند بناگوشم یرو  ی سیخ یبوسه سپس

 . فشردم همبه محکم را میپاها  ،ن خواست

  قرار شکمم یرو  نرم دستش کف و  شد باز  راهنمیپ از چنگش

 .گرفت 

 .  داشت  خرابش حال  از نشان کشدارش و  قیعم یها نفس

 .کردمی م احساس کمرم پشت  هنوز را تنش ی سخت

 از دوباره و  دهد دست  از را کنترلش بودم منتظر هرلحظه

 . نکرد را نکاریا اما کند، شروع سر

 که دادم گوش شیهانفس نامنظم و  کشدار یصدا به آنقدر

 . شد گرم میهاپلک



 ! دیبلع  خود یخبری ب درمرا  و  کرد غلبه من  بر خواب 

 

 

*** 

 

 

 ! شدی م قلقک گردنم پوست 

 ی قلقک حس با نباریا اما نبودم، ی قلقلک ادم گاهچ یه من  البته

 .شدم داریب  گردنم یرو  زیر

که از شب پیش  داشتم ادی  به اما بودم نکرده باز چشم هنوز

 .  هستم ی کس چه آغوش انِ یم

 که بود تهشبازدا  را خودش ،خوب دیشب  که یمرد آغوش

 ! دهد  آزار مرا و  گذاشته فراتر پا مبادا

 حس شکمم ی برهنگ یرو  را دستش ی گرم حالا که یمرد

 . کردمی م

 بود کرده وقت  ی ک انگار، بود شده داری ب من  از زودتر قلبم

   بتپد؟ محکم و  سخت  نقدریا

 ...گرفت یم را جانم شد،ی م ی خال گردنم یتو  که شیها نفس



  یزبر ،گرفت یم نفس قیعم  و  بانمیگر ان یم بود برده فرو  سر

 و  کردی م نوازش را شکمم  یرو  نامحسوس و  آهسته دستش

 .بمانم ی باق لحظه  ن یهم در ابد تا خواست یم دلم من 

 ! فشرد من  به پشت  از را خودش باز

 !  برگشت  و  رفت  نفسم

 ! خت یر فرو  دلم من  و  زد  گردنم یرو ی داغ  و  زیر یبوسه

 . امشده داریب که بفهمانم او  به  خواستمیم خوردم، تکان  آهسته

  و  مکث  ی کم آورد، رون ی ب گردنم از را سرش ی قی عم دم با

 .  شد خارج ورمیپل ریز از زین  دستش بعد

 . کردمی م احساس ام بسته یها پلک یرو  را نگاهش

 خمارش و  افتادهخون  نگاه یتو نگاهم و  کردم باز چشم آهسته

 . نشست 

 : کرد میتماشا ان یع   ی محبت با او  و  کردم اخم

   ؟ید یخواب خوب ! سلام_ 

 را می جلو . بکشم رون یب آغوشش ان یم از را خودم کردم ی سع

 . نشستم شده زیخ مین  من  و  نگرفت 

 : دمیپرس اخم همان با و  دمی کش میاهمو به ی دست

  ؟ید ینخواب قرمزه، چشمات  ، سلام_ 



 : کرد نگاهم ی شو سرخ با چشمانش ی خستگ برخلاف

  ؟یبداخلاق نقدریا شهیهم  هاصبح _ 

  باز اخمم از گره ی کم بود؟ می ابروها ان یم اخم به اشاشاره

 :  گفتم نرمش با و  کردم

 !  ستمین بداخلاق_ 

 .دی خند

  یرو  از خواست مین دلم. کنم افسار را نگاهم کردم ی سع

 ! دینبا  که ندی بب را یی جاها  و  بخورد سر ن ییپا  صورتش

 :  دم یکاو  را سرخش نگاه عوض در

 !  شده قرمز چشمات _ 

 : گفت   درعوض و  نداد حرفم به ی تیاهم

  دارمی م نگهت  نجایا هرشب  گهی د زبونم، ریز رفت  اشمزه_

 !  خزر

 .شدم بلند تخت  ی رو  از و  کردم نگاهش چپ  چپ 

 سر پشت  زا نگاهش کردمیم حس اما رفتم رون یب اتاق از

 . کندیم امی همراه

 . دوختم چشم خود به  نهییآ در و   شدم سیسرو  وارد

 ! ست یگرید روز هر از تر سرحال صورتمم کردمی م حس



 .  آمد  میها لب  یرو  ی طان یش یاخنده

 ! بود نگذشته بد چندان هم من  به گذشته شب  انگار

 .  بودم داده شوهر خداروشکر که هم را ایح و  شرم

 . شستم را صورتم قتری عم یاخنده با

 آرام آغوشش ان یم صبح  به تا کشب ی بود، قرار که انگار و 

 !شود آب  وجودم خِ ی که تا رمیبگ

 

 

 

 

 فصل پنجم

 

ی پوشه هایی که ام را مرتب کردم و دستهروی میز طراحی 

 را زده بودم را برداشتم. طرحشان 

 میزی که فردای همان روز به اتاقم بازگرداندمش.

البته که کار ساده ای نبود و من مجبور شدم تهدیدش کنم که 

اگر اینکار را نکند ، توی اتاق و روی کاشی های سرد 

 نشسته و طرح خواهم زد. 



جدی نگرفت و من هم دقیقا همان کار را کردم و اهمیتی به  

 زنگ و پیام هایش ندادم. 

ی بعد همان دو مرد کت و شلوار پوس با تقه ای چند دقیقه

میزم را داخل اتاق آوردند و من با لبخند پیروزی به دوربین 

 های اتاق خیره شدم.

از روز پیش به مروارید قول داده بودم که ظهر بعد از ناهار  

به کمکش بروم. هرچند که خلق طوفان کمی درهم شده بود! 

اما هرچه از او پرسیدم چرا اخم هایش از این موضوع درهم  

 شده جواب درستی نداد! 

 اما بارها در این چند روز مستقیم یا غیر مستقیم پرسیده بود: 

_ حتما باید بری؟ چه لزومی داره رفتنت؟صبح تا شب  

سرکاری خسته نمیشی بخوای هم بری کمک همم تا اخر شب 

 اونجا مثلا مهمون باشی؟ 

و من هربار ساده جواب داده بودم که دوست دارم بروم. میان  

داد مخصوصا که من در  اجتماع بودن حس خوبی به من می 

این شهر ماه ها بود که تنها بودم و به خاطر رفتار نا مناسب 

 کیارش هم کمتر به دایی جانم سر میزدم.

سکوتش بعد از جواب من مبهم بود. اما زیاد پیگیر نشدم، از  

 سه پیچ بودن در روابط بیزار بودم.



با صنعتی خداحافظی کرده و سوار آسانسور شدم. بعد از 

خوردن ناهار به همراه طوفان باید طرح هارا به افسون 

 تحویل داده و میرفتم. 

ی در این چند روز تقریبا هر روز را در اتاق کار یا خانه 

 طوفان ، با او غذا میخوردم. 

دارد. اما وقتی ای نگهسعی میکرد بازهم مرا شب ها با بهانه

 کرد.دید اصرار نمی مخالفتم را می 

دادم او نیز کمتر مرا به انگار هرچه من نرمش نشان می 

 کرد.چیزی مجبور می 

 و من بعد از آن شب نرم شده بودم.

 کردم... فرار نمی 

 ی میانمان. ی شکل گرفتهنه از او! نه از رابطه 

ی  درهای آسانسور باز شد و با صدایش نگاه منشی از صفحه

 مانیتور به سمتم چرخید. 

شد و های پاشنه بلندم در فضا اکو می صدای تق تق کفش

 منشی با بدخلقی در این باره همین دیروز گفت:

کردم روزی برسه که از کفش پاشنه بلند متنفر  _ فکر نمی 

 بشم، اما  صدای پاشنه هات مغزمو ساییده!



صدایی روی لب هایم نشست. منشی  ی بی با یادآوری اش خنده

با اخم رو گرفت و من بدون در زدن وارد اتاق طوفان شدم. 

 به پشتی صندلی اش تکیه زده و نگاهش روی رد لبخندم بود: 

 قدر قشنگ بخندی تمرین کردی؟ _ واسه اینکه این 

ام صدا دار شد. بلند و رسا خندیدم، ته دلم غنج رفته بود. خنده

 جلو رفتم و روی میزش خم شدم با چشمک شیطانی گفتم:

 دونی یه سری چیزا ذاتیه!_ می 

 ی لبش بالا رفت. تکیه گرفت و گفت: گوشه

 _ مثل لوند بودنت؟ 

هایم به وسعت بیشتری کش آمدند و او خیره در چشمانم لب 

 باز دل و ایمانم را به بازی گرفت:

 _ مثل جادویی بودنت؟ 

قلبم به سرعت بیشتری تپید. احساساتم به قلیان افتاده و در 

ام خزیدند. لبخندم را کم کم جمع کردم و او باز  تمام رگ و پی 

 گفت:

 هات! _  یا مثل جنگل بارون خورده و دریای عصیانگر چشم

 اینبار پرسشی نبود. خبری گفته بود، با اطمینان و تحسین...

تکیه دستانم را از روی میز برداشتم و دور شدم. چون  

 خودش جواب دادم:



 _ مثل زبون بازیای تو! 

هایش حالت کوچکی از لبخند  ابروهایش را بالا انداخت و لب 

 گرفت:  

 _ من؟ 

نگاهش کردم و با نشستن روی مبل بحث را تمام  چپ جپ 

 کردم:

 _ غذا رو نیاوردن هنوز؟ 

ای به در خورد.  از پشت میز بیرون آمد و همان لحظه تقه

آلود و سینی به دست  ی ورود داد و منشی اخمطوفان اجازه

داخل آمد. سینی حاوی بسته های غذا را روی میز مقابلم  

 گذاشت و روبه طوفان پرسید: 

 _ چیزی لازم ندارید؟ 

 طوفان به سمت من آمد و با تکان سر تکذیب کرد.  

 مقابلم که نشست با چین محوی میان ابروهایش گفت:

 ی دختره؟ ری خونه_ می 

 قاشقی فوت کرده و به دهان بردم:

 _ هوم. 

 با مکث نگاه از غذایش گرفت و نگاهم کرد:



 _ مطمئنه دیگه؟ 

 با شیطنت نگاهش کردم: 

 _ اگه نگرانی میتونی خودت منو برسونی. 

فقط چند ثانیه طول کشید تا فشرده شدن فکش را ببینم. حیرت  

زده قاشق میان دستانم ماند. چیزی بدی گفته بودم که 

 کردم!اعصبانی اش کند؟ خیال نمی 

 لبخندم را جمع کرده و گفتم: 

_ البته که نیازی نیست،آقای خوشنام مرد خوب و محترمیه،  

گرمه. آدم های بدی  خانومش هم زیادی یکرنگه و خون 

 نیستن.

حرف مشغول  اما تغییری در حالت طوفان ایجاد نشد. بی 

غذایش شد. با تردید و درگیری فکری چند ثانیه نگاهش کردم  

 و بعد من نیز با غذایم مشغول شدم.

ی صورتش  وقتی میخواستم بروم. با وجود حالت سخت شده

 برای بار چندم گفتم: 

_ میدونم دوست نداری زیاد توی جمع باشی اما خب بازم 

 اومدی. میگم کاش می 

 با اخم نگاهم کرد:

 _ برات مهمه که بیام؟ 



 با صداقت جواب دادم: 

تونم به چیزی که _  همراهیت رو دوست دارم ولی نمی 

 نمیخوای مجبورت کنم. کاری نداری؟

 آهسته پچ زد: 

 _ مراقب خودت باش.

 لبخندی زدم:

 _ خداحافظ

تا دست به دستگیره بردم صدایم زد. به سمتش چرخیده 

ام ماند و سوالی نگاهش کردم. اما او با صورتی درهم خیره

 عاقبت گفت: 

 _ جواب پیامام و تماسام رو بده! 

 سرتکان دادم: 

 _ باشه، حواسم به گوشیم هست.

 باز گفت:

 _ اون منصوری هم هست؟ 

منصوری بیچاره شود؟ بی حرف سر تکان   قرار نبود بیخیال

 دادم و باز فکش را فشرد. پرسیدم:

 _ قرار نیست بزاری برم؟ 



 تنها نگاهم کرد با جدیت اینبار بدون شوخی تاکید کردم : 

تونی  _ دیرم شده دیگه باید برم، توهم اگر خیلی نگرانمی می 

 بیای و کنارم باشی. 

دانستند که منو   این را از ته دل گفته بودم. حالا دیگر همه می 

 او رابطه ای باهم داریم...

پس طبیعی بود که دوست داشته باشم او همراهم باشد، با هم  

 به میهمانی برویم، خرید، تفریح! 

کلی بخواهم بگویم باهم وقت بگذراینم... البته نه وقت  

 گذراندنی محدود به خانه یا شرکت!

امد اما جاهای دانستم او از شلوغی خوشش نمی هرچند که می

 توانستیم؟! توانستیم باهم برویم. نمی کم جمعیت را که می 

ام نداشت و من در  خداحافظ دیگری گفتم و او دیگر بیشتر نگه

 را پشت سرم بستم. 

پیش از خارج شدن از شرکت طرح هارا به افسون تحویل 

دادم و بعد تخته گاز به آدرسی که مروارید برایم فرستاده بود  

 رفتم.

مقابل آپارتمان ماشین را پارک کرده و قفل فرمان را زدم. 

بار دیگر آدرس و نام ساختمان را با پیام مروارید چک  

 کردم.



زنگشان را فشردم و کمی بعد به همراه صدای خش خشی  

 مروارید گفت: 

 _ خوش اومدی خزرجان.

 روبه دوربین لبخندی زدم و در با صدای تیکی باز شد. 

 در آیینه آسانسور کمی موهایم را زیر روسری مرتب کردم. 

مروارید جلوی درب واحدشان منتظرم بود. یک پیراهن بلند 

بارداری تن زده بود و خیلی گردتر از بار پیش به چشم 

آمد. با لبخندی عمیق سلام داده و هم را در آغوش گرفتیم. می 

با اینکه تنها یکبار دیده بودمش اما چنان مهربان و خونگرم  

 کردم. بود که اصلا غریبگی نمی 

 مرا به داخل دعوت کرد. 

 سالن جمع و جور خانه پر از ریسه های براق بود. 

کرد، شکمش حسابی برآمده شده مروارید به سستی حرکت می 

 بود و من پرسیدم:

 _ به سلامتی کی فارغ میشی؟ 

 نخودی خندید:

 _ بیست روز دیگه دکتر وقت سزارین داده بهم. 

نداختی ، این روزای آخر _ نباید پس خودتو به زحمت می 

 باید بیشتر به خودت استراحت بدی.



یکی از ریسه هارا با پایش از روی زمین برداشت و بعد آنرا 

 با دستش گرفت:

_ دلم نیومد تولدشو جشن نگیرم. ما چند ساله اینجا غریبیم، 

امسال که با شما ها آشنا شدم دلم میخواست هرطور شده یه  

 مهمونی کوچیک بگیرم. دلم پوسیده بخدا..

 به  دربی اشاره کرد: 

 _ لباساتو اونجا عوض کن عزیزم.

 دکمه های کتم را باز کردم:

 _ چیکار باید بکنیم؟ 

 ریسه هارا نشانم داد: 

_فقط تزئینات. شام و از بیرون سفارش دادم، یکی دوتا هم 

 دسر و خوراکی از صبح آماده کردم.

باشه ای گفتم و به سمت اتاقی که نشانم داده بود راه افتادم.  

ی توی اتاق  اتاق خواب مشترکش با خوشنام بود. تخت دونفره

 آمد.با روتختی بنفش حسابی به چشم می 

 تخت ها همیشه در زندگی آدمی پررنگ بودند...

مروارید چندبار روی این تخت بوسیده شده بود؟چندبار این  

 تخت عشق بازی تن به تن آنان را پذیرا بوده؟ 



تختی فلزی که تشکش به جیرجیر افتاده ، چه مدت تنها همدم 

پیرزن یا پیرمردی از کار افتاده بوده؟ همدمی که آخرین نفس 

 های عمرشان را نزدیک تر از هرکسی احساس کرده! 

هایی را شاهد قد ای حریر چه شب تخت  گهواره ای با پرده

 ی یک زوج بوده؟ تازه متولد شده  کشیدن کودک

تخت نوجوانی در کنج اتاق ، تا چه ساعت از شب ها مهمان  

 صدای او بوده؟ اشک های پنهان و بی 

تخت هایی که در مراکز درمانی ساکن هستند مرگ و تولد 

 اند؟ چند تن را به خود دیده

 ... 

 تخت ها!

های پررنگی از زندگی بوده تخت ها همیشه شریک لحظه

 اند...

تخت تماما سفید اتاق طوفان،تختی که یکبار به تنهایی  

ام و یکبار تن به تنِ طوفان؛ قرار بود شاهد رقم میهمانش بوده

 خوردن چه لحظه هایی میان من و او باشد؟ 

ی ساعتی پیش  کتم را میان مشتم فشردم، یاد طوفان بهم ریخته

شناختمش که در دم ریخت!کاش آنقدر می مرا نیز بهم می 

 فهمیدم دردش چیست...می 



 دانستم برای رسیدن به چنین شناختی راه بسیار است. اما می 

لباس ها و کیف لوازمم را گوشه ای از اتاق گذاشتم و بیرون 

رفتم. مروارید روی مبل ایستاده بود و سعی داشت ریسه ای  

 را به دیوار بچسباند. 

 به سمتش رفتم:

 _ خطرناکه بیا پایین من وصلش میکنم.

 با خنده لخ لخ کنان خودش را پایین کشید:

_ خطر شکستگی و پارگی برای مبل بیچاره. یکی نیست بگه  

 با این وزنت کجا میری مسلمون؟!

خندیدم و ریسه را از دستش گرفتم و او همچنان با صورتی 

 سرخ از خنده گفت:

باد کنم،    دونه بادکنک هم نتونستم_ بدبختی اخه از صبح یه

نفسم میگیره موقع فوت کردن... میخواستم زنگ برنم اسنپ  

 از این پمپ های کوچیک که بادکنک باد میکنن بگیره بیاره. 

 ریسه را روی دیوار چسباندم: 

 _ من باد میکنم. تو یه خرده بشین حالت بد نشه یه وقت...

ی دیگر را برداشتم و  از روی مبل که پایین آمدم ریسه

 پرسیدم:

 _ اینو کجا بزنم؟ 



مروارید خیره خیره نگاهم کرد. حواسش نبود، انگار که  

 ام. دستم را مقابلش تکان داد:نشنیده باشد چه گفته

 _ مروارید جان؟ 

اش تکانی به خودش داد و به سمتم آمد، هیکل گرد و بامزه

 شد.چون پنگوئن به چپ و راست مایل می 

نزدیکم که رسید ناغافل دست انداخت دور گردنم و درآغوشم  

 کشید. متحیر نامش را صدا زدم و او آهسته گفت: 

_ مرسی ازت! فکر نمیکردم جدی جدی بخوای بیای  

کمکم.من دوست صمیمی زیاد داشتم اما هیچ کدوم هیچ وقت  

کاری نمیکردن که اینقدر دلم گرم بشه! اینجا هم که اومدم 

ارتباطمون کم شد و خیلی وقته ازم خبر نگرفتن... اما تو فقط  

. یکبار منو دیده بودی و الان میون خونمی! اومدی کمکم..

 چطور اینقدر مهربونی؟ 

 دستانم را روی شانه هایش حلقه کردم:

 _ عزیزم!!!

 کمی فاصله گرفت و گفت: 

_ توی این زمونه که کسی به کسی اعتماد نمیکنه، کسی  

 سوزونه وجود آدمایی مثل تو نعمته! برای کسی دل نمی 



دانستم چطور اینقدر به او احساس نزدیکی  خودم هم نمی 

کردم؟ بعضی از آدم ها سیرتشان آنقدر نیک است که در  می 

شود.  و مروارید از آنهایی بود که فوج صورتشان پدیدار می 

 فوج حس خوب از تمام حرکات و کلماتش شره میکرد! 

اصلا انگار خدا خاک یکسری از آدم هارا با پکیج ویژه اش 

 گِل کرده! 

 

تا عصر کم و بیش مشغول تزئینات بودیم. میز خوراکی را 

ی بدون مشروب  چیدیم، چند نوع دسر، نوشیدنی ،سینی مزه

 و...!   

 رسیدند.  غذاها هم تا ساعتی دیگر می 

آراید و خودش نیز آرایش کمکش کردم تا موهایش را بی 

 ملایمی روی صورتش نشاند. 

من نیز لباس پوشیده و آماده بودم.خبری از طوفان نبود...  

جوری که او تاکید کرده بود تماس و پیام هایش را جواب  

دهم، انتظار داشتم حداقل یکی دوبار تماس بگیرد. اما 

 نگرفت! پیام هم نداد...

ی  چیزی به آمدن میهمان ها و خوشنام نمانده بود. ودم شماره

 ظوفان را گرفتم و تماس با اولین بوق وصل شد:



 _خزر؟

 _سلام، خوبی؟ 

 ربط به سوالم گفت:بی 

 _ لوکیشنو برام بفرست!

 شگفت زده گفتم:

 _ میخوای بیای؟ 

تکذیب که نکرد با بهت خندیدم و بلند بلند طوریکه مروارید  

 بشنود گفتم: 

_ آقای خوشنام تورو اینجا ببینه بیشتر از هرچیزی سوپرایز  

 میشه.

 با بداخلاقی تکرار کرد:

 _لوکیشن. 

ام کرده بود پس بداخلاقی اش را جدی نگرفتم  آمدنش ذوق زده

و با باشه ای سریع تماس را قطع کرده لوکیشن را برایش 

 فرستادم. 

 مروارید با تعجب پرسید: 

 _ کی بود؟ 

 خندیدم: 



 _ طوفان!

 دهانش باز ماند. بیشتر خندیدم و او گفت:

 _طوفانِ آژند؟ خدای من تو باهاش تو رابطه ای؟

 ام را بالا انداخته گفتم: با شیطنت تنها تای شانه

اش _ خوشنام حتی نمیتونه فکرشو کنه که طوفانو تو خونه

 ببینه.

 دست زیر دلش کشید و همچنان مبهوت پرسید: 

_ پس اون مهمونی که اولین بار خودشو نشون داد به خاطر 

 تو اومده بود اره؟عکساتون که پخش شد؟!

هایم را روی   با حسی ظغیان کرده  از غرور و سرمستی لب 

 هم فشردم:

دوننن، خوشنام چیزی  ی شرکت دیگه می کردم همه_ فکر می 

 بهت نگفته؟ 

 چینی به بینی اش داد:

_نوچ هی خوشنام خوشنام میگی یه حالی میشم ، اسم داره 

بیچاره شوهرم. بعدش هم اصلا از حواشی صحبت نمیکنه  

 اون...

 هایش درخشید:ی تخت نشست و برقی در چشملبه



 _ وای باورم نمیشه! 

 خندیدم و او با کنجکاوی پرسید: 

 _خیلی مرد خشنی به نظر میاد، چطور قربون صدقت میره؟ 

ام را گرفتم. جواب نگاه چشم گرد کردم و جلوی خنده

منتظرش را که ندادم، اوهم دیگر اصرار نکرد چرا که زنگ  

 خانه به گوش هردویمان رسید. 

 منصوری بود به همراه طراح مسعودی و همسرش!

با سرو صدا وارد خانه شدند و منصوری با چرب زبانی رو  

 به من گفت:

 _ خارج از تیپ اداری دیدن داری شما خانوم.

 مصنوعی اخم کردم: 

 _ میخوایید بگید تیپ رسمی بهم نمیاد؟ 

 چنان خندید که سی و دو دندان مرتبش را دیدم: 

 خانوم! _ من جسارت نمیکنم 

 بعد رو به مروارید گفت:

_ الان خوشنام بیاد مارو ببینه کف و خون قاطی نکنه یه  

 وقت؟ 



مروارید از خوشنامی که منصوری گفت اخم محوی کرد و 

 جواب داد: 

 _ سوپرایزه دیگه. 

 خانوم طراح مسعود با متانت پا روی پا انداخت: 

_ حالا چطور شده هنوز نرسیده مروارید جان؟فرستادیش پی  

 نخود سیاه؟ 

 مروارید خندید: 

 قروت بخره._ گفتم بره برام قره

 همه به خنده افتادند و منصوری با بیچارگی گفت: 

_ نوچ تولد کنسله پاشید بریم خوشنام بیچاره تا نخودهَ رو پیدا  

 کنه چند روز طول میکشه.

 خنده ها اوج گرفت و در صدای زنگ خانه گم گشت. 

 آشوب بود و با یک سبد گل در دستش... 

گمان میکردم که همراه طوفان بیاییند اما وقتی آشوب هیچ  

 چیزی در رابطه با آمدن او نزد، فهمیدم که خبر ندارد...

ظاهرا به جز من و مروارید همه قرار بود با آمدن او 

 سوپرایز شوند...



توانستم   هیجان زده روی مبل جابه جا شدم... از ذوق نمی 

 آرام بگیرم. منصوری باز خوشمزگی کرد:

 آرا پیش فعالی داری؟_ خانوم جهان 

با خنده اخم کردم. امیدوار بودم مقابل طوفان اینقدر 

قدر روی او حساس  دیدم که طوفان چهخوشمزگی نکند! می 

 شده! هرچند که دلیلی برای حساسیت وجود نداشت...

وقتی صدای باز شدن درب خانه آمد همه ساکت شده و به 

 خوشنام خیره شدیم.  ی بهت زدهچهره

معماری خانه ورود به ساختمان بود و خوشنام بیچاره همان 

 دمِ ورود ، اول چشمش به ما افتاده بود! 

نوا همانطور خمیده درحالی که کلید را هنوز توی قفل مرد بی 

در و میان انگشتانش بود خشک شد. مروارید با لبخند به  

 استقبالش رفت:

 _ تولدت مبارک عزیزم! 

خوشنام تکانی سخت خورد و بعد به مروارید خیره ماند، 

بهتش کم کم رفت و با قدردانی چیزی رو به مروارید لب زد.  

منوصری از کنارم زیرزیرکی خندید و خوشنام بالاخره به  

خود آمده به سمت ما چرخید. خجالت زده به همه خوشامد 

 تند.گفت و بعد به همراه مروارید عذرخواستند  و به اتاق رف



 منصوری با خنده پرسید:

 قروت خریده بود؟ _ قره

ی طراح مسعود آهسته خندید و بعد دست روی شانه

 منصوری کوبید: 

 _ زشته پسر جلو روش نگی یه وقت.

منصوری نیشخند تخسی زد و همسر طراح مسعود با خنده 

 گفت:

فکر کنم از دیدن ما خیلی معذب   _ بنده خدا خیلی خجالتیه

 شد.

پیامی برایم آمد که حواسم را از جواب طراح مسعود به 

 همسرش پرت کرد. طوفان بود: 

 _ در و بزن. 

ی آیفون را با هیجان از جا بلند شدم و با قدم هایی تند، دکمه

 زدم. و درب واحد را باز کرده مقابلش ایستادم. 

 توجه طراح منصوری به من جلب شد و به سمتم آمد: 

 _ بارم مهمون میاد؟از بچه های شرکت یا دوستای خودشون؟ 

 چفت من ایستاد و به بیرون سرک کشید.

 سعی کردم کمی خودم را عقب بکشم و همان حال گفتم: 



 بینید..._ الان خودتون می 

 با شیطنت نگاهم کرد: 

 _ قراره خوشنامو سوپرایز کنیما... 

صدای باز شدن درهای آسانسور نگاهم را به آن سمت کشاند 

و روی قامت طوفان نشست. اخم های درهمش سخت بهم 

 پیچیده بودند و نگاه خیره اش مستقیم روی منصوری بود! 

 اوضاع متشنج بود! 

 !را میگفتتیک چشمِ چپش که این 

شد؟ اصلا چرا اینقدر زود  چرا تند تند دچار تیک عصبی می 

 ریخت. به زود اعصابش بهم می 

منصوری شوکه شده نگاهش روی طوفان خشک شده بود و 

 طوفان نیز نگاه خیره و تیزش را از او نمیگرفت. 

تکانی به خودم دادم و با لبخندی مصنوعی جلو رفته دست  

 دراز کردم: 

 اومدی! _ سلام خوش

آورد. عمیق جز نگاهش را از منصوری گرفت و دست پیش

 به جز ام را با نگاه گذراند. سرسری نه... 

کرد، موها، گردی هرقسمت از من را کشدار نگاه می 

 صورت، لباس جذبی که کاملا به تنم نشسته بود!  



 ها!!!  و چشم

 هایم را بیشتر و عمیقتر نگریست.چشم

دستم میان دستان سردش فشرده شد و مرا نرم به سمت خود  

 کشید. 

 شوکه و جاخورده گفتم:  

 _ عه! 

 را بوسید و لعنت خدا نگاهش باز میخ منصوری شد.   گاهمگیج 

زده خودم را عقب کشیدم و منصوری بالاخره فک و  خجالت 

 اش را جمع کرد و با تته پته گفتم: دهان افتاده

_ سلام جناب، شرمنده من رفتم تو هپروت انتظار نداشتم  

 افتخار بدید شماهم تشریف بیارید. 

  .دستش را به سمت طوفان دراز کرد

وقتی طوفان تنها در سکوت باز به او خیره ماند، با نگرانی  

 نگاهم را بینشان چرخاندم. 

شد که طوفان دست منصوری کم کم داشت لبخندش جمع می 

دراز کرد و دست منصوری را محکم فشرد و بعد با لحنی  

 خش دار گفت:  

 _ این چیزی بود که خزر میخواست و من هم انجامش دادم.  



 اسمم را با تشدید و تاکید به کار برده بود.  

 و چرا میخواست به او بفهماند که به خاطر من آمده؟! 

 منصوری تند تند سر تکان داد و عقب کشید:  

 _ بله بله در هرحال خوش اومدین بفرمایید. 

 بعد هم از همانجا صدا بلند کرد: 

 بدین که مهمون ویژه داریم.   _ دوستان مشتلق

طوفان دست پشت کمرم گذاشت و مرا به داخل هدایت کرد و 

 بعد خودش داخل شد. 

ی کشباف ی دستش از روی پارچهاز اندازهسرمای بیش

 پیراهن به پوست کمرم رسید و مورمورم کرد. 

همه با حرف منصوری حواسشان به این سمت جلب شده بود 

 و با حیرت از جا بلند شدن.  

بیشتر از همه آشوب شوکه شده بود. انگار که یک درصد هم  

 داده!احتمال آمدن طوفان را نمی 

طوفان همانطور که دستش پشت کمرم مانده بود مرا بیشتر به 

خود نزدیک کرد، آنقدری که از پهلو تقریبا به او چسبیده  

 توانستم عضلات منقبض تنش را احساس کنم.  بودم و می 

طراح مسعود پیش آمد و با احترام مشغول خوش و بش با 

 طوفان شد.



هرچه بیشتر میگذشت احساس میکردم که انقباض تن طوفان 

 شود. نیز بیشتر می 

 درست مثل آن شب در آن میهمانی! 

سربالا گرفته و نگاهش کردم. رگ روی گردنش برجسته بود 

 توانستم هر نبضِ تند و پشت سرهمش را ببینم. و می 

 آشوب اما با اخم به من خیره شده بود. 

و همین لحظه درب اتاق باز شد و خوشنام و مروارید بیرون  

آمدند، خوشنام به محض اینکه چشمش به طوفان افتاد،  

 طفلکی رنگ از رخش پرید!  

 ام گرفت و به دقت منتظر واکنش بعدی اش ماندم. خنده

 مروارید با خنده پیش آمد و گفت: 

اومدین! کیانوش جان فکر کنم _ سلام جناب آژند خیلی خوش

 الان بیشتر سوپرایز شدی، به خودت بیا عزیزم ! 

خوشنام گیج نگاهی به همسرش انداخت و طوفان رو به  

 مروارید گفت: 

 _ ممنون! 

خوشنام بالاخره خودش را پیدا کرد. هول شده پیش آمد و 

 گفت: 



ی من وایستادین، واقعا _ باورم نمیشه شما الان وسط خونه

خیلی معذرت میخوام فقط یه لحظه جا خوردم. خوش اومدین  

 بفرمایید بشینید چرا سرپا؟  

 طوفان دست او را نیز فشرد و جواب داد:  

 _ امسال تولد پرباری داری. 

همه خندیدیم و خوشنام نیز خجالت زده لبخندی زد و باز 

 بنشیند.  تعارف کرد که طوفان روی مبل 

منصوری که دیگر از آن حالت جاخورده خارج شده بود باز  

 خوشمزگی کرد: 

 _ کیانوش چرا مارو اینقدر تحویل نگرفتی مرد؟ 

 خوشنام خجالت زده تکانی خورد و گفت: 

اومدین من فقط یکم شوکه شدم  _ نفرمایید آقا همه خوش

 امشب هنوز درست حسابی به خودم نیومدم.

 منصوری باز شیطنت کرد: 

 هات کو؟  قروت _ حالا ببینم قره

باز همه به جز طوفان و آشوب خندیدند. همسر طراح مسعود 

 اش گفت: خندهمایهبا ته

 _ آقای منصوری اذیتشون نکن، بگیر بشین!  



 آشوب نیز با این حرف به :  

 _ بیا طوفان، بیا بشین.  

طوفان با تکان سر جلو رفت و روی مبل نشست و همانطور  

 مرا کنار خود نشاند. 

شدم اما خوشحال بودم که او نیز  دیگر داشتم معذب می 

 اینجاست. 

 آشوب نیز کنار من نشست و با اخم نگاه گرفت.

 چپ چپ نگاهش کردم و بقیه نیز نشستند.  

زدیم و انگار کسی دیگر در سکوت به یکدیگر لبخند می 

 حرفی برای گفتن نداشت. 

 شد. کمرم هرچند دقیق یکبار زیر دست طوفان چلانده می 

داد که اصلا از حضور در اینجا حالات ناآرامش نشان می 

 کرد.  راضی نیست و این کمی خاطرم را مکدر می 

ی  وقتی منصوری و طراح مسعود وارد بحثی درباره

ی مشترکی داشتند شدند. آشوب کمی خودش را به پروژه

 سمتمان متمایل کرد و پچ زد: 

 _ خوبی طوفان! 

طوفان جوابی نداد و نگاهش را به منصوری دوخت. اخم 

 غلیظی میان ابروهایش بود که حتی مرا نگران کرده بود!  



 آشوب باز زمزمه کرد:  

 _ میخوای ده دقیقه دیگه بریم؟  

 چپ چپ نگاهش کردم و خفه گفتم: 

 _ زشته! 

 با غیض نگاهم کرد و پچ زد:  

 _ تو مجبورش کردی بیاد؟!  

نااراحت از لحن تیزش اخمی کردم. طوفان سرش را به  

 سمت آشوب چرخاند و با هشدار نام آشوب را خواند. 

 . ی سبیلش را جویدحرف گوشهآشوب نگاه گرفت و بی 

کلافه از این وضع خواستم از جا بلند شوم که طوفان سریع  

 پرسید: 

 _ کجا؟ 

هایم را روی هم فشردم و نگاهش کردم. کاش برای آمدن  لب 

قرار و میرغضب ترغیبش نمیکردم که بیایید! اینطور که بی 

 طور نشسته بود به همه میفهماند که به جبر آمده!  

 هرچند که من جبر نکرده بودم...

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم با آرامش او را نیز آرام کنم:



_ میرم آشپزخونه شاید مرواری کمکی لازم داشته باشه.  

 میخوای برات آب بیارم؟  

 دستش را از روی کمرم برداشت و چیزی نگفت. 

 دمم را آهسته بیرون دادم و از جا بلند شدم.  

به سمت آشپزخانه رفتم و از پس دیوار گذشتم. دیواری که 

ی هیچ دیدی به  میان آشپزخانه و سالن کشیده شده بود، اجازه

 داد.  فضای آشپزخانه نمی 

مروارید مشغول چایی ریختن بود و خوشنام نیز آماده باش 

 کنارش ایستاده بود. 

 با لبخند گفتم: 

_ آقای خوشنام شما تشریف ببرید پیش مهمونا من به 

 مروارید کمک میکنم. 

 خجالت زده تعارف کرد:  

 _ نه شما بفرمایید.  

مروارید اما با روی گشاده فنجان پر شده را توی سینی  

 گذاشت و با گرفتن بازوی خوشنام او را به این سمت هل داد: 

ها چرا  _ برو بشین پیش مهمونا مرد! مثل این دختربچه

 چپیدی تو آشپزخونه آخه.  



ای شاکی شده نگاهش کرد. من و خوشنام با حالت بامزه

مروارید خندیدم و ویش از خروج خوشنام صدای شیطان 

 منصوری به گوش رسید:  

 الله! _ یا

با خنده به سمت درگاه آشپزخانه چرخیدم و منصوری سرکی 

 به داخل کشید:  

 خوای چایی بیاری؟ _ کیانوش می 

و تا آمد  خوشنام نیم نگاهی به سینی پر شده از چای انداخت 

 چیزی بگوید منصوری لودگی کرد:

 _ بابا خواستگاریت نیومدیم که مرد تو بیا بشین خزر میار...

با ورود پراخم طوفان از قاب در منصور هول شده حرفش  

 را تغییر داده: 

 برم! بده من اون سینی رو..._ من ! من می 

هایم را روی هم فشردم تا از خنده منفجر نشوم. مروارید  لب 

اما آزادانه خندید و سینی چایی را میان دستان منصوری  

 گذاشت.

 خوشنام از طوفان پرسید:

 _ جانم؟  چیزی لازم دارید قربان؟



طوفان به من خیره شد و من جا خوردم. ترسیدم دهان باز  

 کرده و بگوید بله خزر! 

شد. آخر مرد تو اینجا چکار میکنی؟ با وای چه آبروریزی می 

 استرس نگاهش کردم که به خوشنام جواب داد:  

 _ یه لیوان آب!  

 مروارید به  سمت یخچال رفت:  

 ن ی اومد ت یدیکش زحمت  چرا می اوردیم براتون  ن ی فرمودی م_ 

 ! نجایا تا

 من  به اشاره  با و  کرد شل را ششین دست  به ی نی س یمنصور

 : گفت 

  یزهایچ طالب  سیرئ جناب  آب طلب  از شیب کنم فکر البته_ 

 . اومدن  نجای ا تا دنبالش به که بودن  یاگهید

  به و  کرده پر آب  ی وانیل خنده با دی مروار و  دیگز لب  منصور

 . داد من  دست  به طوفان  یجا

  آشپزخانه از کر و  هر  با یمنصور و  دیپر  بالا می ابروها

 . رفت  رون یب

  فکر از من  و   رفتند رون ی ب  لبخند با زین دیمروار  و  خوشنام

 ! شدم زده خجالت  گذاشتند  تنها باهم مارا عمدا نکهیا

 . بود طوفان  یفکر ی ب ریتقص  نهایا یهمه و 



 .گرفتم سمتش به را وان یل اخم با

 ! آورد رون یب را قرصش ی قوط و  برد بشیج سمت  به دست 

  اعصاب  قرص! کندیم استفاده چه یبرا را آن  دمینفهم هم آخر

  بود؟

. دیبلع کجای را آنها بعد و  خت یر دستش کف را کپسول چند

 . دی سرکش و  گرفت  دستم از را وان یل

. دهیچ یپ درهم سرخِ  یهارگ از بود شده پر چشمانش یدیسف

 : زدم پچ  و  دمیکش ی پوف

 ! یایب که ینبود مجبور طوفان _

  را آن  و  زد چنگ  را شیمو  کش دست  با و  فشرد را فکش

 . دیکش

 :  کردم زمزمه آشپزخانه درگاه به ی نگاه  با و  رفتم جلو 

 یافتاد راه هابچه مثل چرا ؟یناآروم نقدریا چرا چته_ 

  من؟ دنبال یاومد

  دهیجو  اششده قفل یهادندان  ان یم از و  گرفت  ی سخت نفس

 :  گفت  دهیجو 

 ! نخور تکون  کنارم از_ 

  چه؟ ی عنی گری د ن یا. کردم نگاهش جاخورده



 : زدملب  زده رت یح

   ؟ی گ یم ی چ ی فهمیم طوفان _ 

 آون  و  آورد سمتم به را دستش. بود شده شتریب چشمش کیت

  شده خم و  دیکش خود سمت  به مرا. گذاشت  میپهلو  یرو  را

 :  چسباند گوشم به دهان 

  نخور تکون  کنارم از ارمیدرن یباز وونهید یخوایم اگه_ 

 هی مثل الان  من ! باشم آروم  بتونم بزار ن یبش شمیپ خزر،

 یی تو  ضامنش که مونمی م نارنجک

. کرد مور مور را تنمام گوشم به برخورد با دهانش رطوبت 

 . لرزاند را قامتم شیصدا خشونت  اما

  که قطعا کنم؟ دایپ توانستمی نم را یقراری ب و  خشم ن یا منشا

 ! باشد یمنصور خاطر به  توانست ی نم

 : آوردم زبان   به را حدسم اما

   ؟یشد ی عصب  نقدریا  یمنصور خاطربه که نگو  بهم_ 

 :  دیغر آرام و  کرد زیت  چشمانم توش را نگاهش

 که چفتم ن ی بش گمیم بهت  دارم من ! یمنصور لق ن ...ک_

 !  دارمنگه آروم خودمو  بتونم

 کنار را او  بود آمدهشیپ که ی وضع  ن یا از ی عصب  و  متعجب 

 ...فشردم هم یرو  را می هالب . زدم



 ! نبود وقتش حالا

 درآشپزخانه هم شترمان یب ماندن  و  میبود  مهمان  ی وقت  نجایا نه

 . بود ی ادبی ب

 . زدمی م جرف او  با  میرفت نجایا از نکهیا از بعد دیبا

 ! مصمم و  یجد

 ! نبود معقولانه اصلا او  رفتار ن یا

 : زدم پچ  خفته ی حرص با و   دمیکش ی ق یعم نفس

 !  زشته میبر_ 

  به بای تقر او  که ی درحال میرفت  رون یب آشپزخانه از او  همراه به

  یلبخند و ه داد رون یب را نفسم کلافه. بود دهیچسب من 

 .دادم لیتحو هیبق یهانگاه به ی مصنوع

 . نبود هیبق به حواسش و بود رفته فرو  خودش در آشوب 

  بودم دواریام من  و  بود شده ق یدق ما یرو  کاملا یمنصور اما

 . کند ی پران مزه دوباره نخواهد

 کنار هم روی تنها مبل خالیِ دو نفره نشستیم.

سکوت سنگینی که با ورود ما به سالن ایجاد شده بود همه را 

 قرار و معذب کرده بود. بی 



ای به من کرد که  مروارید با حرکت چشم و ابرو اشاره

 متوجه منظورش نشدم و او را به خنده انداختم. 

اش را از روی مبل بلند کرد و با به سختی تن سنگین شده

 گفتن این حرف به ضبط رفت:

 _ تولد که بدون موزیک نمیشه!

وقتی صدای آهنگ شادی در خانه پیچید و ولوم صدایش بالا  

رفت. مروارید با شیطنت چراغ هارا هم خاموش کرد و 

 منصوری با تاریک شدن خانه پرصدا خندید:

 _ الان باید فاز گودبای پارتی بگیریم؟! 

صدای خنده از بقیه نیز بلند شد و مروارید با رقص به سمت 

با تعجب و  خوشنام آمده دست به سمتش گرفت. خوشنام

خجالت لبخندی زده خودش را عقب کشید اما مروارید ول کن 

 نبود و او را به زور بلند کرد. 

با لبخندی عمیق به آنها خیره شدم. کمی بعد طراح مسعود به 

همراه همسرش و مسعودی نیز از جا بلند شدند و شروع به 

 رقصیدن کردن. 

طراح مسعود پاهایش را حرکت داده و با بشکن زدن تکان 

 آرامی مقابل همسرش میخورد.  



قدر این زوج  رقصید. چههمسرش اما با متانت و ظرافت می 

 را دوست داشتم...

هایش را آویزان کرده بود  ای لب منصوری هم با حالت بامزه

 چرخاند. و نگاه میان دو زوج اطرافش می 

آخر سر هم با لرزاندن کمرش به سمت آشوب اخمالود آمد. 

 صدایش را بالا برد تا میان ریتم تند موسیقی به گوش برسد: 

 _ پاشو داداش پاشو که فقط منو تو بی جفت موندیم. 

نیم نگاهی به منو طوفان انداخت و با خنده باز رو به آشوب 

 گفت:

_اینجوری نشستی چفت اینا که چی؟خوبه پسفردا زن گرفتی  

 جناب رئیس هم بیاد شمارو بپاد؟ 

اش آشوب چپ چپ نگاهش کرد و منصوری هم باز قیافه

 آویزان شد. 

 به خنده افتادم و منصوری نیز نیشش را چاک داد:

_ انگاری قسمت نیس من قر بدم، شما برقصید من دست 

 زنم. می 

بعد هم با جدیت برگشت و سرجایش نشست شروع به دست  

 زدن کرد. 



آهنگ شاد مرا هم به وجد آورده بود. دلم میخواست من نیز  

 بلند شده تکانی به خود بدهم. 

 مروارید نیز با اشاره دست مرا بیشتر ترغیب کرد.

اما به محض اینکه از جا بلند شدم، طوفان نیز انگار که با 

 نخی به من وصل باشد پشت سرم از جا برخیزید.  

 با تعجب نگاهش کرده توضیح دادم: 

 _میخوام برقصم.

 دست پشت کمرم گذاشت و مرا به جلو هل داد. 

 بقیه با لبخند در وسط برایمان جا باز کردند. 

 ام کند؟ ط.فان میخواست در رقص همراهی 

 مردد سربلند کردم و نگاهی به صورتش انداختم. 

با همان خشم نهفته در چهره و حرکاتش مرا به سمت خود   

 چرخاند.

حیرتم کم کم از بین رفت و لبخندی نم نمک روی لبم پهن  

 شد.

تکان به تنم دادم و همراه با ریتم ضرب گرفتم. او نیز دست  

ام به من چشم  های شلوارش فرو برد و در نزدیکی در جیب 

 دوخت. 



 در کنار ناآرامی ، نگاهش به من سرشار از توجه بود!

انگار که نمیخواست کوچکترین حرکتی از من را از دست  

 دهد. 

لرز تنم را همسو با ریتم پاین آوردم و روی حرکت باسنم  

 تمرکز کردم. 

 نگاه او نیز به پایین سر خورد و دست از جیب بیرون کشید.  

 پیش از اینکه بفهمم دستم را گرفت و مرا چرخاند.

 یکبار...

 دوبار...

 سه بار... 

میخورد و باد ملایم گردنم را نوازش  موهای بازم چرخ چرخ

 میکرد. 

 مستانه خندیدم  و او از پشت مرا در بر گرفت.

دیگر نچرخیدم و درعوض احاطه شده میان آغوشش آرام 

 آرام تکان خوردیم.  

 با آهنگ شیش و هشت  رمانتیک رقصیدن هم هنر بود! 

دانستم در این سروصدا جز طوفان کسی دوباره خندیدم و می 

 شنود. ام را نمی فراز و نشیب قهقهه



وقتی خم شد و سرش را در گردنم فرو برد، نفسم بین راه 

 جایی میان نبض احساساتم گیر کرد، بالا نیامد. 

خجالت زده اطراف را نگاه کردم و با دیدن نگاه هایی که 

 تر شدم. مستقیم و غیرمستقیم زیرما بود معذت 

طوفان اما بیخیال اینکه میان چند جفت چشم قرار داریم از  

 گریبانم نفس میگرفت. 

 گریز نمیداد!اش به دور تنم، اجازه دستان محکم تنیده

شد و دلم را نفس هایش تند و نامنظم روی پوستم پخش می 

 داد. قلقلک می 

 با صدای پایینی دم گوشم گفت: 

 _ کی بریم؟ 

نفسش خس خس میکرد. انگار که داشت به سختی نفس  

 میکشید. 

نگران سعی کردم با عقب کشیدن سرم صورتش را ببینم اما 

 او بیشتر خودش را در گردنم فشرد.

 پرسیدم:

 _ خوب نیستی؟ 

 خفه جواب داد:



 _نه! 

 مضطرب شده جواب دادم:

 _ هنوز خیلی زوده برای رفتن زشته!

 

نشسته بودیم. با   هادقایقی دیگر ما دوباره کنارهم روی مبل

این تفاوت که حالا من بسیار مضطرب و کلافه بودم و دیگر 

 توانستم از میهمانی ببرم. هیچ لذتی نمی 

شد آنقدری که حتی طراح آشفتگی طوفان رفته رفاه بیشتر می 

 مسعود با تردید پرسید:

 _ حالتون مساعده آقای آژند؟ 

داد و کسی دیگر چیزی نپرسید اما همه  طوفان تنها سرتکان 

 به وضوح متوجه شده بودند که او یک چیزی اش هست.

ی پایش نیم ساعتی بود که  با حالتی عصبی روی زمین  پاشنه

 رساند. ضرب گرفته بود و تقریبا داشت مرا به جنون می 

گرفتم تا آرام بمانم. با اعصابی خراب فقط نفس های عمیق می 

 دانستم همینطوری هم تقریبا جشن را خراب کرده بودیم. می 

اما بیچاره مروارید با لبخند و خوشرویی سعی داشت جو را 

 دارد. آرام و عادی نگه

 کیک را با یک عالمه شمع رویش آورد و شوخی کرد:



 هارو ریز و زیاد گذاشتم سنش رو حدس نزنید! _ شمع

ی آرامی از همه بلند شد و من اما نگاهم با نگرانی روی خنده

 ی طوفان نشست. بی اختیار و بلند پرسیدم: صورت کبود شده

 _ طوفان خوبی؟ 

نگاه همه به سمتمان جلب شد و آشوب به محض دیدن طوفان  

 از جا پرید زیر لب واگویه کرد:

 _حمله است؟

ی جز من کسی نشنید و من تقریبا روی مبل وا رفتم. حمله 

 قلبی بود؟ 

بقیه با نگرانی از جا بلند شدند و آشوب نیز طوفان را بلند 

 کرد و آشفته پرسید: 

 _ بالکن داره خونه؟ 

خوشنام سرتکان داده با عجله سمتی راه افتاد. پرده های بنفش 

خانه را کنار زده درب آلومینیومی را باز کرد. طوفان توسط 

 آشوب به آن سمت رفت.

تا خواستم دنبالشان بروم، آشوب با نگاهی خشمگین در را 

 پشت سرشان بست.  

 نگاهم با نگرانی ریو در بسته شده باقی ماند. 

 مروارید با کیک توی دستش پا به پا شد:



 _ چشون شد یهو؟ 

خوشنام کیک را زا دست او رگفت و رموارید با صورتی 

درهم دست به شکمش کشید و روی نزدیک ترین مبل 

 نشست. 

شرمنده چشم گرفتم و باز به بالکنی که با پرده پوشیده شده  

 بود خیره شدم.

 اما شنیدم که طراح مسعود متفکر گفت:

_ بنده خدا از اول اومدن حالش خوب نبود، بیایید بشینید  

 برگشتن دورش و شلوغ نکنید معذب بشه. 

 همسرش آهسته بازویم را لمس کرد و با نگرانی گفت: 

 _ بیا عزیزم انشالله چیزی نیست نگران نباش. 

 مرا کنار خود نشاند و پرسید:

 _ بیماری چیزی دارن؟ 

 گیج نگاهش کردم.

 دانستم...نمی 

 قدر این ندانستند تلخ و گزنده بود. و چه

جوابی که ندادم او نیز بدون اصرار لبخندی زد و بحث را 

 عوض کرد: 



_ آقای خوشنام تا آقایون آژند میان شما شمعتو فوت کن که 

 برش بزینم.

 مروارید جواب داد:

 بیان._ صبر نکنیم تا 

_ نه شاید حالشون مساعد نبود ترجیح دادن برن، کیک رو 

 برش بزنیم که حداقل بدون کیک تشریف نبرن. 

 دلم محکم بهم پیچ خورد.

 آمدند؟ پس چرا نمی 

نگرانی کاملا مرا بهم ریخته بود.غالب ترین احساسی بود که 

 در این لحظه داشتم...

 دیگر هیچ چیز برایم اهمیت نداشت.

 میخواستم که طوفان خوب باشد!فقط 

حتی حاضر بودم او داخل که آمد همراهش میهمانی را نیمه 

 رها کرده و بروم! 

 در بالکن باز شد و من نفسم را حبس کردم. 

طوفان شق و رق جلوتر از آشوب داخل آمد. نفسم رها شد 

 اما با نگرانی تمام صورتش را کاویدم. 



پرید و رگ روی دیگر کبود نبود اما چشمش همچنان می 

 پیشانی اش برجسته بود.  

با دستان مشت شده پیش آمد و آشوب رو به خوشنام و  

 همسرش گفت:

جشن از _ خیلی معذرت میخوام اما اگر اجازه بدید ما ادامه

 حضورتون مرخص بشیم، طوفان کمی کسالت داره! 

نگاه نگرانم را از طوفان نگرفتم و او با جدیت خطاب به من 

 دستور داد:

 _ پاشو عزیزم! 

بی مکث از جا بلند شدم . بی ههوش و حواس از عزیزمی 

که در جمع نثارم کرده بود نگاهی به اطراف انداختم. آشوب 

 پراخم به طوفان خیره شد و گفت: 

 _شاید دوست داشته باشه بیشتر بمون...

 طوفان تلخ و تیز به آشوب چشم دوخت و من شتاب زده گفتم: 

 _ نه میام، الان حاضر میشم.

 نگاه شرمنده ای به بقیه انداختم و به سمت اتاق رفتم.

 تند تند لباس عوض کردم و مروارید با ناراحتی داخل شد.  

 با شرمندگی درآغوشش گرفته پچ زدم:



 _ ببخشید.

 ام را بوسید: گونه

_ این چه حرفیه عزیزم، تو ببخشید این همه زحمت 

 کشیدی...

 _دوست داشتم بیشتر بمون.  

 دستم را فشرد:

_ برو عزیزم الان باید پیش اون باشی، دیدم که وسط رقص 

 میخواست باتو حال خودشو خوب کنه!

 لب هایم را روی هم فشردم و او با چشمک شیطانی گفت:

_ رو که فکر کنم امشب آروم کردن این مرد کار سختی  

 باشه!

 با اخم خندیدم و از اتاق بیرون رفتیم. 

سرسری از بقیه خداحافظی کردم و به چشم بهم زدنی کنار  

 طوفان روی صندلی نشسته بودم. 

 آشوب اجازه نداد در را ببندم و داخل ماشین خم شد:

 _ طوفان لطفا آروم برو، لطفا!



حرف تنها پدال گاز را بدون لحنش عاجز بود و طوفان بی 

اینکه ماشین حرکت کند فشرد و صدای غرشش در خیابان 

 پیچید. 

آشوب نگران عقب کشید و به محض اینکه در را بست  

 ماشین از جا کنده شد.

 هایم را بستم. با ترس به پشتی صندلی چسبیدم و چشم

توانستم درخواست کنم آرامتر براند. میترسیدم  حتی نمی 

 حواسش را پرت کنم و هردو به قهقهرا برویم. 

یادم نیست تا به وقت متوقف شدن ماشین زیرلب چندبار 

صلوات فرستادم. اما به محض تمام شدن آن سرعت 

 وار نفسم آسوده و لرزان بیرون آمد.جنون 

 چشم که باز کردم در پارکینگ برج بودیم. 

طوفان ماشین را دور زد و در سمت من را نیز باز کرد. با 

گرفتن دستم بی امان مرا بیرون کشید و به سمت آسانسور  

 بود. 

داخل کابین بدون رها کردن دستم بازهم چندتایی از آن  

 کپسول لعنتی بلعید و چشم بست.  



نفس های عمیق میکشید و میدانستم قصدش تنها آرام شدنش  

دانستم که اصلا این حال برای  اما کاش این را همه می 

 چیست!!!

وارد خانه که شدیم بدون روشن کردن چراغ ها میان سالن 

 ایستاد. به سمتم چرخید و دستم را رها کرد.  

درآن تاریکی نور چراغ های شهر که از پنجره به داخل  

 شد دید کمی ایجاد کرده بود. پاشیده  می 

طوفان نزدیکم آمد و با ججفت دستان سرد و یخش صورتم را 

 قاب گرفت. 

با تپش قلب و نگرانی به او چشم دوختم و او با صدایی خفه 

 پرسید: 

 _ ببوسمت؟ 

بود اما خدای من نگاهش داشت به من  صدایش خشن و گرفته 

 التماس میکرد. قلبم درد گرفت و او باز پرسید: 

 _ یکم بیشتر از بوسیدن؟!

لب هایم از تب خواستن به گزگز افتادند و او سرپایین کشیده  

 هایم پچ زد: مقابل لب 

 _ اجازه ندی میمیرم خزر!



فاصله افتاد و دستم با لرز و طمانینه روی  هایممیان لب 

اش نشست. پلک هایم آهستهروی هم سرخورند و انگار  سینه

 او همین حرکت کوچک را اجازه تلقی کرد.

 برخلاف انتظارم آهسته و نرم لب هایم را به کام کشید. 

 دستانش تنم را حصار کرد و من غرق این لحظه شدم. 

آنقدر غرق و مست که وقتی فاصله گرفت من به پشت روی 

تخت خوابیده بودم. با نفس نفس از او چشم گرفتم و او با 

 دکمه و بلندم را از تن بیرون کشید. ام مانتوی بی بوسیدن چانه

سر صبر و حوصله بوسه های خیس و عمیق روی چانه و  

 ترقوه هایم نشاند.  

پوست گردنم را میان لب هایش مکید و دستانش که حالا به 

ی گدازه داغ بودند بند های پیراهنم را از روی شانه اندازه

 پایین کشیدند. 

ام بیرون  نفس های کشدارم و صوت هایی که از حنجره 

 آمدند در اختیار من نبودند.می 

زد و موجی از نیاز در من طغیان کرده  زیر دلم نبض می 

 بود.  

ام تجاوز کرد و های طوفان تا روی برجستگی سینهبوسه

 هایش تمام پیراهن را از تن پایین کشید. کمی بعد دست 



نفسم تند و هیجان زده از دهانم بیرون آمد و دراین لحظه 

 دیگر مرا هیچ شرمی نبود. 

توانست مرا انگار که طوفان مجاز ترین کسی بود که می 

برهنه تن ، در یک دست لباس زیر مشکی تماشا کند، ببوسد 

 و لمس کند!  

 نگاهش پر بود از شیفتگی...

حضی وافر به جانم میریخت وقتی جز به جز تنم را جوری 

نگاه میکرد که انگار مقدس ترین و با ارزش ترین چیز 

 ممکن را مینگرد! 

هایم  تمام منحنی های تنم را با نگاهش طی کرد و باز به چشم

هایم را بوسید و بعد دم گوشم رسید. خم شد عمیق و آرام لب 

 پچ زد: 

 _بوی دریا میدی، بوی جنگل،بوی بارون، بوی زندگی...

حس میکردم با سر در عمقی بی انتها از احساسات فرو رفته  

 ام. 

 آوردند.احساساتی که داشتند تمام قلبم را به تصرف درمی 

دستش زیر کمرم  خزید و با حرکتی سریع قفل لباس زیر را  

 باز کرد.



پوششم را  پارچه را به کنار انداخت و بی مکث اندامِ بی 

 بوسید!

 یکبار! 

 دوبار! 

 سه بار!

ناله هایم تمام اتاق را پر کرد و او پوستم را با لب ها و 

 زبانش مزه مزه میکرد و بعد همانجا زمزمه کرد: 

ی شراب میدی! جوری که مست و از خود بیخود شده  _ مزه

 بیشتر میخوام بچشمت...

 و به راستی که تمام مرا چشید. 

ی پوستم را مزه کرد و مرا بیشتر و بیشتر نقطه به نقطه

 برانگیخت. 

آنقدری که تقریبا به التماس افتاده بودم و این را با بازکردن 

 های پیرهنش نشان دادم. دکمه

توانستم بخوانم که او هم دیگر صبر و تحملش از چشمانش می 

 را از دست داده.

 لباس هایش را از تن کند و مرا بوسید. 

 به چشمانم خیره شد، انگار که به نبال چیزی میگذشت! 



 شاید نشانه ای از نارضایتی...

 اما من در این لحظه چیزی  جز یکی شدن نمیخواستم!

 در قید و بند این چیزها نبودم...

اما به این معنی هم نبود که با بیبندو باری روابط متعددی  

 تجربه کرده باشم...

اما من حالا با تمام بند بند وجودم یکی شدن با طوفان را 

 میخواستم...

شد  و بخش بزرگی از این خواستن توسط احساسم هدایت می 

 انم! نه شهوتِ برانگیخته

ی طوفان او را به اطمینان  پس با چنگ زدن کمر برهنه

 ام.تاب شدهرساندم که چقدر بی 

 طوفان دوباره سر خم کرد و اینبار کمی خشن تر مرا بوسید. 

نوازش های دستش نیز دستخوش خشونت شده بود، خشونتی  

 که لذت را به اینچ به اینچ تنم تزریق میکرد. 

ناگهان از رویم کنار رفته و فاصله گرفت. خمار و حیران 

نگاهش کردم، مرا روی شکم چرخاند و پیش از اینکه به 

پشتم  خود بیایم با غرولوندی غرش مانند چند ضربه به به

 کوبید. 



شدم؟ اما اعتراضی  و من نمی دانستم اینبار برای چه تنبیه می 

 نداشتم...

 تمام من انباشته بود از لذت و رضایت...

 تمام مرا با تن درشتش محاصره کرد.  

ام صدای آهم را بلند کرد تماس پوست داغش با پوست برهنه

 ام را بوسید و خود را به من فشرد. و او سرشانه

 فصل ششم

 

ی سنگینی به پلک هایم آویخته باشند،  انگار که وزنه

 توانستم پلک باز کنم. نمی 

 پهلو به پهلو شدم و خنکی روتختی پوستم را قلقلک داد.  

ی کیپ تا  بعد از چندبار پلک زدن بالاخره نگاهم روی  پرده

 ی اتاق نشست. کیپ کشیده شده

 اتاقی که اتاق من نبود.  

 و همین بس بود که هوشیار شده نیم خیز شوم.  

ام  لحاف سفید که از رویم به پایین سر خورد و پوست برهنه

خودی نشان داد، تازه مغز خاموش شده ام بیدار شد و تمام  

 اتفاقات دیشب را برایم به تصویر کشید. 



 بهم پیچیدن ها، بوسه ها، نوازش ها، نفس نفس زدن ها...

لب هایم را محکم روی هم فشردم و لحاف را چنگ زده تا  

 زیر گردنم بالا کشیدم. 

 طوفان در اتاق نبود.

حس عجیبی داشتم. هم از یادآوری دیشب دوباره داغ شده گر 

 میگرفتم و هم...

 هم دچار تردیدی شدم که نکند کارم اشتباه بوده؟ 

نکند باز هم من بدون فکر و به اشتباه خودم را تقدیم مردی  

 نباید؟ کرده بودم که 

 خاطرات گذشته با قدرت زیادی به ذهنم هجوم آوردند. 

اولین بار بکارتم را در اوج خامی و بچگی با مردی 

 ناشایست که تنها قصدش سواستفاده بود، از دست دادم .

مردک بی بته!!! وقتی بعد از ماها باهم بودنمان گفتم که چه 

زمانی به خواستگاری ام خواهد آمد؟! شروع به خندیدن کرد  

و جواب داد که چرا باید بخواهد من، دخترکی بی عقل را 

 بگیرد؟ 

 انگار که من تنها اسبابِ بازی اوقات فراغتش بودم...

گاه فراموش حقارتی که آن لحظه به جانم ریخت را هیچ 

 نکردم.



 و حالا میترسیدم که تاریخ تکرار شود!!!

 با بیچارگی نفس عمیقی کشیدم. 

 توانست همچین آدمی باشد. نه... طوفان نمی 

ی نادانی نبودم که فکر کنم پایان  من هم دیگر آن دختر بچه

 هر رابطه ای حتمی باید ازدواج باشد.

نگاهم را در اطراف چرخاندم. لباس هایم مرتب روی پاف  

پایین تخت قرار داشتند.ولی آخرین چیزی که از آنها به یاد 

داشتم ، این بود که طوفان یکی یکی آن هارا از تنم کنده و 

 روی زمین رها کرده بود.

بدون ول کردن لحاف از تخت پایین آمدم و لباس هایم را 

 برداشتم. 

لباس هایی که اصلا مناسب پوشیدن نبودند و من نمیتوانستم با  

 پیراهن و مانتوی جلوباز به شرکت بروم.  

 لباس های دیروزی...

 اوه!

 ی مروارید جا گذاشته بودم...آنها را خانه

کلافه نگاهی به دور و بر انداختم. به ناچار همان پیراهن را   

تن زدم. دستی به موهایم کشیده و با خجالت از اتاق بیرون 

 رفتم



خیلی خوب! رویارویی با طوفان سخت ترین قسمت ماجرا 

 بعد از اتفاق دیشب بود. 

بوی گرم و عجیبی در تمام خانه پیچیده بود، یک بوی 

 خوشمزه که بی شک  مقدار زیادی زعفرانی بود. 

به دنبال طوفان در سالن چشم چرخاندم و در کمال تعجب او 

 را در آشزخانه کنار زنی یافتم.

 موهایم را پشت سر زده و متعجب گفتم: 

 _ سلام

طوفان و زن به سمتم چرخیدن، زن صورت تپلش چون گلی  

 شکفت و با محبت گفت: 

 _ سلام به روی ماهت قشنگم. 

 خجالت زده پابه پا شدم و طوفان به سمتم آمد:

 _ خوبی؟ 

زن لبخندش پهن تر شد و با قاشق توی دستش باز به سمت  

 گاز چرخید.  

 معذب به طوفان نگاه کرده پچ زدم:

 _ خوبم. 



طوفان از بغل مرا در بر گرفت و بی اهمیت به تلاش من 

 برای دور شدن ، شقیقه ام را بوسید و شکمم را نوازشی داد. 

 کم مانده بود از خجالت پس بیوفتم.

 زن باز نیم چرخی به سمتمان زد و با دیدنمان ریز خندید. 

گونه هایم داشت آتش میگرفت و میدانستم چون لبو باید سرخ 

 شده باشم. به سختی طوفان را کنار زدم .

 او نیز به بیرون اشاره زد: 

 _ برو دست و روتو بشور الان آماده میشه.

طبق چیزی که گفت از آشپزخانه گریختم و خودم را داخل  

سرویس رها کردم. نفس های عمیق و پشت سرهم کشیدم و  

 چند مشت آب خنک به صورتم پاشیدم. 

به صورت خیسم که قطرات آب از آن شره میکرد، در آیینه 

 روشویی خیره شدم.  

 آن زن که بود؟! 

با دستمال صورتم را خشک کرده و پنجه هایم را شانه وار  

 میان موهایم کشیدم.

 آمد:بیرون که رفتم صدای زن با غرغر می 

زاری کارمو بکنم ، بلد  _ ای بابا وایستادی بالا سر من نمی 

 بودی منو چرا خبر میکردی خب آقا؟ 



جلوتر که رفتم دیدم طوفان دست به کمر کناراو جلوی گاز  

 ایستاده و پر اخم میگوید: 

 _ بدون پسته مقوی نمیشه.  

 زن قابلمه را از روی گاز برداشت و گفت: 

_ پسته رو همونجوری خالی خالی میخوره، این همنیجوریشم  

 مقوی هست. کی تو کاچی پسته میریزه آخه؟

 تکان سختی خورده سرجایم ایستادم. 

 کاچی؟

 خدایا داری با من شوخی میکنی؟ 

طوفان این زن را خبر کرده بود که برای من کاچی درست 

 کند؟ 

 وای.

 وای.

 وای.

از خجالت کم مانده بود به گریه بیوفتم. این چه کاری بود  

 دیگر؟ 

محتویات زرد رنگ قابلمه توسط زن داخل کاسه ای خالی شد  

 ی حضور من شده بود. و طوفان حالا متوجه



 با اخم تمام مرا کاوید و من لب زدم: 

 _ بیا. 

 با قدم های بلند به سمتم آمد: 

 _ جانم؟ 

 ندادم و با ناباوری نالیدم:اهمیتی به فرو ریختن دلم 

 _ گفتی برای من کاچی درست کنه؟

 اخم هایش پاک شده و با لبخند دست دور کمرم انداخت: 

 _ گفتم برای تو کاچی درست کنه خزر! 

با مشت به سینه اش کوبیدم تا فاصله بگیرم. حواسم بود که  

 زن زیرچشمی نگاهمان میکند و مدام نیشش چاک میخورد. 

 با حرص خفه پچ پچ کردم:

_ واجب بود؟ زن غریبه باید میدونست من و تو دیشب  

 چیکار کردیم؟!

 با شعف نگاهم میکرد. 

 انگار که حرص و جوش من برایش جالب باشد. 

 خم شد و به زور جفت گونه هایم را بوسید: 

 _ ندیده بودم اینجوری قرمز بشی ... خجالت میکشی خزر؟



لب هایم را روی هم فشار دادم و لگد محکمی به ساق پایش 

زدم اما رهایم نکرد و بلند خندید. زن اینبار کاملا به سمتمان 

 چرخید و با خنده تند تند چیزی زیر لب گفت.

 هیکل تپلش تکان خورد و به این سمت آمد:

 _ بیا بگیر بشین بخور  خوشگلم.

خجالت زده و به زور خودم را از حصار دستان طوفان 

بیرون کشیدم . زن کاسه پر از کاچی را به سمتم گرفت. با  

 خجالت آن را از دستش گرفتم. طوفان با تفریح نگاهم میکرد. 

 چشم غره ای غلیظ به او رفتم و بعد به زن گفتم: 

 _ ممنونم، زحمتتون شد.  

پیرزن مرا روی مبل نشاند و خودش نیز کنارم نشسته و با 

 چشمانی براق خیره ام ماند. 

 معذب کاسه را دست به دست کردم. 

 طوفان به سمتمان آمد ، خم شد و روی موهایم را بوسید:

 _ همشو بخور. 

 برد؟ از خجالت زده کردنم جلوی این زن لذت می 

با خشم قاشقی توی کاسه فرو بردم و در دهان گذاشتم. زن که 

 از نزدیک چروک کنار چشمانش بیشتر مشخص بود گفت:



 اس عروسک؟_ خوشمزه

لبخندی به رویش پاشیدم. طعم شیرین کاچی کامم را شیرین  

 آمیز زن دلم را.  کرد و لحن محبت 

 سرتکان دادم: 

 _ خیلی، دستتون  درد نکنه.  

خوردم که طوفان  چند قاشق دیگر زیر نگاه های خیره اش

کت و شلوار پوش به سالن باز گشت، با دیدنش سریع یاد  

 لباس هایم افتادم:

 _ وای من باید برم لباس عوض کنم بعد بیام شرکت. 

 پیش از طوفان زن با عجله به حرف آمد: 

_ شرکت واسه چی خوشگلم ؟شاغلی؟؟ تو الان باید استراحت  

 کنی، یه امروزو نمیخواد بری. 

جا خورده نگاه از زن دزدیدم. طوفان با لبخند مرموزی 

 نگاهم میکرد. از جا بلند شدم و او نیز شانه بالا انداخت: 

_ خب پس امروز خودم برات مرخصی رد میکنم نمیخواد 

 بیای. 

 زن باز زودتر جواب داد: 

_ ها کارمنده خودته آقا؟! چه بهتر، چند روز نیاد پس ، 

 استراحت کنه جون بگیره.



 با حرص به طوفانی که به وضوح تفریح میکرد چشم دوختم. 

 با لبخند چشمکی زد. 

 کاسه را روی میز گذاشتم گفتم:

 _ چند لحظه بیا.

به سمت راهرو رفتم و او نیز پشت سرم آمد. از پیچ راهرو 

که رد شدیم از پشت درآغوشم گرفت و دستانش را روش 

 شکمم قفل کرد: 

 _ جان؟ 

قلبم تکان سختی خورد و انگار آب سرد روی خشمم خالی 

 کردند. لحنم ناخودآگاه نرم و لوس شد:

_ اذیتم نکن! من به استراحت نیاز ندارم، خوبم! حتی کاچی  

 هم لازم نبود...

 مکثی کرده و ادامه دادم:

 _ من که باکره نب... 

با چرخاندم  به سمت خود، دست روی دهانم گذاشت و حرفم 

را برید. نگاهش سخت و کدر شده بود. خیره در چشمانم نگاه 

 کرد و آرام و تاکیدی گفت:



ات آدم با جنبه ای نیستم خزر.  _ من اصلا برای شنیدن گذشته

پس هرچی بوده رو بریز دور حتی برای خودتم تکرارش  

 نکن.  

ی دهانم را  دستش را برداشت. نفس عمیقی کشیدم و او گوشه 

 بوسید:

_ منم ترجیح میدم امروزو استراحت کنی. بمون اینجا، باشه 

 خزر؟

 با صدایی خفه گفتم: 

 _ ولی کارام...

 چانه ام را بوسید: 

 زنم به جات.ی طرح هارو می _ خودم همه

لب هایم را روی هم فشردم و او روی دهان بسته ام را 

 بوسید:

 _ پروین حواسش بهت هست، خودمم ظهر میام باشه؟ 

 شوکه نگاهش کردم و پچ زدم: 

 _ پروین؟! 

 کمی جمع شد و با دقت به من خیره ماند. اخم هایش



انگار که یادش آمده باشد من هم خبر دارم که  او پروین نامی 

 را از پدر و برادرش پنهان کرده.

و لعنت من چرا تا به حال چیزی در این باره از او نپرسیده 

 بودم؟ 

 کمرم را نوازش داد و مقابل لب هایم زمزمه کرد:

 _آره عزیزم. کسی نمیدونه اون اینجاست...

داند اما من به تو اعتماد دارم! یعنی که  این یعنی کسی نمی 

کسی هم نباید بفهمد. پلک روی هم گذاشتم تا اطمینان دهم که  

 همینطور هم خواهد بود. 

 لب هایم را خیس و عمیق بوسید و بعد رفت.

با کنجکاوی به سالن برگشتم و اینبار من بودم که خیره خیره 

 زنک پروین نام را نگاه میکردم. 

 او نیز با محبت به کاسه اشاره کرد:

 اش هم تا سرد نشده._ بیا ماهکم بیا بخور بقیه 

 کنارش نشستم: 

 _ سیر شدم. 

 کاسه را به زوردستم داد: 

 _ آقا گفت همشو بخوری.



قاشقی به دهان بردم و مزه مزه اش کردم. قاشق را داخل  

 کاسه چرخاندم و با احتیاط پرسیدم:

 _ طوفان رو خیلی وقته میشناسید؟

لبخندی زد و نگاهش را به گوشه ای از خانه دوخت. انگار 

 به یاد چیزی افتاده باشد که حالا خیلی از او دور است:

_ اووو خیلی وقته! این بچه زیر دست و بال خودم بزرگ 

 شده.

 با کنجکاوی نگاهش کردم: 

 _ چطوری یعنی؟ 

 نگاهم کرد و تشر زد:

 _ بخور یخ کرد. 

 نا امید دوباره قاشقی به دهان بردم که گفت:

_ من خونه زاد عمارت آژند بودم. خیلی قبل تر از اینکه آقا  

 به دنیا بیاد.  

 نگاهش پژمرده شد و ادامه داد: 

اتاق  _بزرگ که پدر طوفانو زن داد ، مثل بقیه بچه هاش یه

تو عمارت بهشون داد. بزرگ دوست نداشت بچه هاش از 

 جلو چشمش دور بشن.



 پرسیدم:

 _ بزرگ منظورتونه پدر بزرگ طوفانه؟ 

_ سرتکان داد و وقتی نگاهم کرد سریع قاشق دیگری به 

 دهان بردم و او ادامه داد: 

_ زن نازنینی بود، هم سن و سال خودم! شد رفیقم شایدم  

 نزدیکتر، شد خواهرم! 

تکه تکه و پراکنده حرف زدنش گیجم کرده بود. اما حالت  

ی سوال کردن نداد و با ادامه صحبت  مبهوت صورتش اجازه

 هایش متوجه شدم چه کسی را میگوید:

ارزید به کل خاندان آژند. طوفان رو که _ یه تار موش می 

 حامله شد ، دوتاییمون رو پا بند نبودیم. 

 لب هایم را روی هم فشردم و زمزمه کردم:

 _ خدارحمتشون کنه! 

تکان سختی خورد. با تعجب نگاهم کرد اما هیچ نگفت. 

 منتظر بودم ادامه دهد اما نگفت. 

طوری در خود فرو رفت که حتی من هم برای سوال جواب  

 کردنش معذب شدم. 

 ی خالی را به آشپزخانه بردم که  او نیز بلند شد و آمد. کاسه

 یخچال فریزر را باز کرد و پرسید:



 _ چی دوست داری برا ناهارت درست کنم خوشگلم؟ 

 _ زحمت نکشید من خودم یه چ...

 دستش را تند تند در هوا تکان داد:

_ تو قراره استراحت کنی عروسک، باقالی پلو دوست 

 داری؟ با ماهیچه بار بزارم، ها؟ 

لابد میخواست به خاطر خونریزی که نداشتم تقویتم کند. زن  

 بیچاره گمان میکرد دیشب شب حجله ام بوده. 

 لب روی لب فشرده گفتم: 

 _ دوست دارم ولی زحمتتون میشه از بیرون...

 اخم کرد:

کرده که   _ ای بابا مامان جان چقدر تعارف میکنی، آقا خبرم

 تو رو تقویت کنم ، غذای بیرون مقوی نمیشه که نازم. 

چسباند خوشم  از کلمات محبت آمیزی که کنار جملاتش می 

 آمد. لبخندی زدم و دست بالا گرفته گفتم:می 

 _ چشم هرطور صلاح میدونید. 

 نخودی خندید و با بیرون کشیدن گوشت از فریزر گفت:

_ از صبحی هی میخوام بگم چشمات چقدر قشنگه، روم 

 نمیشه!



 خندید و ادامه داد:

 _ قشنگ معلومه همین  چشمای آبرنگیت کار دست آقا داده.

 خجالت زده خندیدم و دستانم را بغل کرده هیچ نگفتم.

 کرد که پرسیدم: به دنبال چیزی کابینت هارا باز می 

 _ دنبال چی میگردین بگید شاید من بدونم. 

 خودم پیدا میکنم کارت نباشه. _ تو برو دراز بکش پری ، 

 بلند خندیدم:

 _ پری؟ 

 با خنده اخم کرد:

 _ ها! مثل پری میمونی دیگه.همچین خوش برو رو ...

 زیر لب زمزمه کردم: 

 _ و جادویی؟؟؟ 

صدای زنگ واحد به طور ممتد بلند شد و نگاه هردویمان را 

 به بیرون آشپزخانه کشید. بی اراده زمزمه کردم: 

 _ طوفان که در نمیزنه.

و دنبال حرفم چند مشت محکم به در کوبیده شده. هردو 

هراسان از آشپزخانه خارج شدیم که صدای آشنای مردی 

 فریاد زد:



 پدر!_ باز کن ببینم بی 

پروین دست روی گونه اش کوبید و تلو تلو خوران خودش را 

به دیوار چسباند. وحشت زده جلو رفتم و پدر طوفان باز  

 فریاد زد:

_ باز کن میگم، فکر کردی من احمقم. آدمام گفتن صبح 

 خروس خون زنیکه رو آوردی اینجا!

پروین هینی کشید، سر خورده روی زمین نشست و من با  

 نگرانی جلوتر رفتم. 

 البته می دانستم نباید در را باز کنم.

 اما از چشمی نگاهی به بیرون انداختم.

 و بله! 

پدر طوفان با صورتی سرخ و برافروخته پشت در بود. مشت 

پشت مشت میکوبید به در و با صدای هر ضربه قلب من از 

 ترس و شوک تکان محکمی میخورد. 

 پروین با رنگ و رویی پریده زمزمه کرد: 

 _ زنگ بزنم آقا، باید زنگ بزنم آقا. 

پدر طوفان همچنان داد و فریاد میکرد و من خودم را به 

 پروین رسانده شانه هایش را مالیدم: 



_ نگران نباشید طوفان حتما از دوربینا دیده الان خودش  

 میاد.

 زن با عجز و ناتوانی نالید: 

 _ زندم نمیزاره.

مضظرب نگاهش کردم. میان او و پدر طوفان چه بود؟پدر 

طوفان چرا برای پیدا کردن پروین این چنین جلز و ولز 

 میکرد؟ 

مربوط به طوفان زیاد بود و من هیچ   چقدر مجهولات 

دانستم. حتی قدر یک سرنخ کوچک که بتوانم حدسی نمی 

 بزنم.  

 رسید.و چقدر در این لحظه طوفان دور به نظر می 

با ناراحتی نفس عمیقی کشیدم. پدر طوفان همچنان فریاد زده  

 و با فحاشی به در میکوبید. 

 پروین ناله کرد:

 _ زنگ بزنیم آقا 

 پشتش را مالیدم:

 زنم. _آروم باشید الان می 

 ضربه ی محکمی به در خورد و پدر طوفان فریاد کشید: 



_ پروین نمک به حروم بیا بیرون!!! حالا دیگه کارت به 

 جایی رسیده منو میفروشی به پسر تخم حرومم؟؟ 

به  لب گزیدم و پروین بیچاره به گریه افتاد. به دنبال موبایلم

ی طوفان را لرزید وقتی شمارهاتاق رفتم. دست هایم می 

 میگرفتم.  

چندبار تماس گرفتم تا بالاخره جواب داد. آنهم چه جواب 

 دادنی با صدایی غرش مانند تنها گفت:

 _ درو باز نکنید.

نگران و آشفته به هال برگشتم. پدر طوفان چنان محکم بر در 

کوبید که انتظار داشتم هر لحظه در بشکند و او به داخل می 

 هجوم بیاورد.  

 لرزید آوردم. با ترس لیوان آبی برای پروینی که مثل بید می 

صدای آشوب که با التماس سعی داشت پدرش را آرام کند، 

 میان فریاد ها و فحاشی های مرد گم شده بود. 

 پروین با هق هق لیوان آب را پس زد و نالید: 

_ خدا لعنتم کنه ، پدر و پسر رو انداختم به جون هم. کاش 

 میمردم ولی لال میشدم.

خدانکنه ای گفتم و لحظه ای سرو صداهای بیرون بالا  

 گرفت.



صدای داد و بیداد چند مرد دیگر اضافه شده و مرا باز به  

 سمت در کشید.

از چشمی نگاه کردم . یک افسر پلیس  و دو سرباز به همراه 

آشوب سعی داشتند پدر طوفان را آرام کنند. مرد غریبه ای 

دورتر ایستاده بود و به این بلبشو نگاه میکرد. گوشی دم  

 گوشش بود و لب هایش تند تند تکان میخوردند. 

 خدای من!

 طوفان برای پدرش پلیس خبر کرده بود؟ 

 طاقتم طاق شد. 

 تواسنتم پشت درهای بسته بمانم. بیشتر از این نمی 

 دوان دوان به سمت اتاق رفتم و مانتو شالم را چنگ زدم.

سرسری آنهارا تن زدم و با نگرانی از کنار پروین بی حال 

 گذشتم. 

در را آهسته باز کرده بیرون رفتم اما بحث آنقدر بالا گرفته 

 بود که کسی متوجه من نشد. پدر طوفان رو به پلیس داد زد: 

 _ از من شکایت کرده؟! از من؟ من پدر اون تخم حرومم! 

 آشوب با عجز هی تکرار میکرد: 

 _ بابا ؟ بابا آروم باش دو دقیقه. 



 پلیس به دو سرباز کنارش اشاره زد و گفت:

 _ صداتونو بیارید پایین آقا شما فعلا بازداشتید. 

سرباز با دستبند سمت پدر طوفان آمد و آشوب با التماس مانع 

 شده  گفت:

_ جناب سروان ؟آقا صبر کنید من با برادرم صحبت میکنم، 

 از جانب پدرم هم قول میدم دیگه مزاحمتی ایجاد نکنه. 

 پدر طوفان، آشوب را کنار زد و باز داد کشید: 

_ حرف نزن ببینم چه بازداشتی؟! ملک پسرمه چه  

 مزاحمتی؟!

 سروان دوباره به سربازش اشاره زد، خطاب به آشوب گفت:

 _ جناب پدر شما به جزم قتل بازداشت هستند نه مزاحمت.

هر سه جا خورده به افسر نگاه کردیم و پدر طوفان صورتش 

 کبود شده فریاد زد: 

 _ قتل؟ قتل؟ چه قتلی؟

سرباز لاغر اندام به زور دستان او را دستبند زد و آشوب با  

 حیرت پرسید:

 _ قتل چی جناب سروان؟! حتما اشتباه شده. 

 سروان با نیشخند  به آشوب خیره شد:



_ برادرتون شاکی پرونده هستند. شواهد و اظهارات برسی 

میشه و اون وقت اگر اشتباه شده باشه پدرتون رفع اتهام  

 میشن.

رنگ آشوب از رخش پرید و من شوکه هینی کشیدم. دست  

روی دهانم فشردم و نگاه افسر پلیس روی من آمد. پدر 

 طوفان باز دست و پا زده صدا بلند کرد:

_ گوه خورده بی پدر، کجاست خودش؟ ها کجاست؟این 

چرندیات رو از کدوم گوری تحویل شما داده؟ من کی آدم 

 کشتم که خودم خبر ندارم و اون تخم جن خبر داره؟

افسر به مرد غریبه که تا حالا ساکت بود و پچ پچ وار با 

 گوشی دم گوشش صحبت میکرد، نگاهی انداخت. 

مرد گوشی را پایین آورده و  قدمی جلو آمد. عینک 

 مستطیلش را روی چشم هایش عقب داد:

_ من فرحی هستم. وکیل جناب آژند و از طرف ایشون برای 

این پرونده وکالت تام دارم. شما به مضنون به قتل همسرتون، 

 یعنی مادر موکل من هستید..

 افسر به سربازانش اشاره زد: 

 _ ببریدش . توضیحات تکمیلی توی اداره داده میشه. 



بی توجه به تقلاها و داد فریاد های پدر طوفان، سرباز ها او 

 را سوارآسانسور کردند. 

آشوب کنار دیوار فروریخت و دستانش را روی سرش 

 گذاشت. 

افسر با دقت مرا کاوید و وقتی مخاطبم قرار داد ، زبانم از  

 شوک خشک شده بود:

ساکن هستید؟ چه نسبتی   ی طوفان آژند_ شما توی خونه

 باهاش دارید؟ 

 گیج و مبهوت تنها توانستم نگاهش کنم.

 وکیل طوفان خودش را جلو کشید و جای من جواب داد:

 _ همسر موکل من هستند.

تکان سختی خوردم و اینبار متعجب به او خیره شدم. مرد با 

اخم اشاره ای به صورتم کرد و من به ناچار برای لو نرفتن  

دروغی که به خورد افسر داده بود، بهتم را جمع و جور 

 کردم. 

 افسر باز از من پرسید:

 _ شکایتی از پدرشوهرتون ندارید؟ برای ایجاد مزاحمت؟ 

 پدرشوهرم؟ اوه بله. 



گیج و گنگ سری به تکذیب تکان دادم و افسر با نگاهی  

کوتاه از من چشم گرفت و به آشوبی که کنار دیوار فروریخته 

 بود گفت:

 _ برای پیگیری پرونده پدرتون تشریف بیارید آگاهی. 

او که رفت وکیل طوفان نیز نیم نگاهی به من و آشوب  

 انداخت و بعد بی هیچ حرفی به سمت پله ها رفت.

ی  با کلافگی شقیقه هایم را ماساز دادم و تا دست روی شانه

 آشوب گذاشتم، از جا جهید. 

وحشت زده قدمی به عقب برداشتم و او دوان دوان به سمت 

 پله ها رفت.

رود و در این صورت  زدم که به سراغ طوفان می حدس می 

 احتمال دعوا کردنشان حتمی بود.

 هراسان به دنبالش از پله ها روان شدم.

روم و  باورم نمیشد دارم با این سرو وضع به دفتر طوفان می 

 از جلوی چشمان منشی اش رد خواهم شد. 

 اما در این لحظه هیچ چیز مهم نبود. 

اوضاع قاراشمیش بود و من درست وسط جریانی بودم که 

 هیچ چیز از آن نمیدانستم. 

 رود. خدای من حس میکردم سرم گیج می 



 قتل؟

 اوه! امیدوار بودم حقیقت نداشته باشد.

 چنین چیزی درد بزرگی بود! 

 حتی برای مردی قدرتمند چون طوفان...

نفس نفس زنان خودم را داخل دفتر انداختم درحالی که صدای  

 ی آشوب تمام فضا را پر کرده بود. نعره

منشی با وحشت سرجایش ایستاده و نگاهش روی درب 

 ی اتاق دودو میزد.بسته

 به سمت اتاق دویدم و با باز کردن در ، داخل رفتم.

 زد:ی طوفان را گرفته و فریاد می آشبو یقه

ی  _ چیکار کردی احمق! کی قراره تموم کنی این کینه

 جارو؟ ها؟ چیکار کردی؟ بی 

طوفان اما با صورتی کبود شده تنها نگاهش میکرد. دستش  

مشت شده کنارش قرار داشت و به وضوح میدیدم که سعی 

 دارد آن را روی صورت برادرش نکوبد. 

دست و پایم میلرزید اما خودم را به آنها رساندم و بازوی  

 آشوب را گرفتم سعی کرد او را به عقب بکشم و نالیدم: 

 _ ولش کن آشوب ، عه!



 آشوب اما بیتوجه تنها فریاد میکشید: 

_ حکم جلب باباتو رگفتی؟ از بابای خودت شکایت کردی؟  

تو آخه آدمی؟ آدمممم!آدم مگه واسه بابای خودش پاپوش  

 درست میکنه.

نگاه خشمگین طوفان روی من نشست و با ثدرت دستان 

 آشوب را پس زد. 

ساق دست مرا رگفت و سعی کرد آرام به سمت درب اتاق 

 هلم بدهد:

 _ بروبالا کی گفت بیای اینجا! 

با اخم ممانعت کرد و آشوب باز به سمتمان حجوم آورد و با  

 حرص و جنون طوفان را هل داد:

_ اگه اون زن مامانمون بود، این مرد هم بابامونه! اگه بابا 

 گناهکار بود تو مرگ مامان، اون زن هم گناه... 

 و ناگهان طوفان از خود بیخود شده فریاد زد:

 _ دهنتو ببند! 

ی آشوب فکش را روی هم سایید و اینبار ط.فان بود که یقه

پیراهن او را در چنگ گرفت و کلماتش را با صدای بلند و  

 درندگی در صورت او تف کرد: 

 _اون زن  بیگناه ترین آدم بین این ماجرا بود!



تقریبا داشتم به گریه می افتادم. طوفان آشوب را محکم تکان  

 داد و باز داد کشید: 

_ ولی اون مردی که داری سنگش رو به سینه میزنی اسم  

 هرچی پدرِ به گند کشیده.

رگ روی گردنش برجسته سرخ شده بود، آنقدر خشمگین و  

فریادش  از خود بیخود بود که ترسیدم مبادا سکته کند، ادامه

 صدایش را خش دار و گرفته کرد:

 کشیده!  _ اسم هرچی مردِ به کصافط

با بیچارگی به سمتشان رفتم. بازوی منقبض طوفان را 

 درآغوش گرفته و عقب کشیدم: 

_ بسه بسه همه فهمیدن! بسه مثل دوتا وحشی افتادین به جون  

 هم!

 با حرص و بیچارگی جیغ کشیدم: 

 _ بسه!

 ی آوَب را هل داد و به سمتم چرخید. طوفان با شتاب یقه

صورشت چنان خشمگین و برآشفته بود که فلبم برایش  

ترکید.اشک هایم جوشید و او با همان خشم، چانه ام را  

 گرفت:



_ مگه  قرار نبود استراحت کنی؟ چی میخوای وسط گند  

 زندگی من؟! 

چه میخواستم در زندگی او؟! این حرفش به سختی مرا آزرد.  

 با اخم و خشم مشتی به سینه اش کوبیدم و غریدم:

_ گند زندگیتون و آوریدن وسط شرکت؟خونه ندارین؟ حریم  

 شخصی ندارید که اینجا هوار هوار میکنید.

 

نفس عمیقی گرفت و چانه ام را رها کرد.به سمت در اشاره  

 کرده و روبه آشوب غریدم:

  _ بیایید برید بالا بعد گوشت همو بخورید ، استخوناتونم

بشکنید بندازید تو سطل زباله. دوتا مرد گنده اید! از یه 

 خون... بعد بلد نیستید مثل آدم مشکلاتتونو حل کنید. 

 طوفان با فکی فشرده توپید: 

 _ بروبالا.

 عصیلانزده از آن جمله که در گوشم تکرار میشد جیغ زدم:

 _ نمیرم. 

کمی خیره خیره نگاهم کرد و بعد بازویم را گرفته به زور به 

 سمت در کشیده، خطاب به آشوب گفت:

 _ بیا بالا تا شیرفهمت کنم.



 آشوب نفس نفس میزد. خشمگین و درمانده بود...

 اما نه به درماندگی طوفان. 

 این را من حس میکردم. 

ی لعنتی شا اما قلبم دشات دلخور و خشمگین بودم از آن جمله

 بریا این حالش میترکید!

شوخی که نبود؟ سرهیچ و پوچ که آدم از پدرش شکایت  

 نیمکرد...

 آنهم به جرم قتل مادرش!!! 

وارد خانه که شدیم تازه به یاد پروین و حال بدش افتادم. با 

نگرانی در خانه چشم چرخاندم و او را گریان روی مبل  

 یافتم. 

 از جا بلند شد و با اشک نالید:

 _ اومدی آقا؟!

آشوب از پشت سرمان سرک کشید و با دیدن پروین باز صدا 

 بلند کرد: 

_ که تو نمیدونستی کجاست آره؟! این همه ما نگرانش بودیم، 

بابا بال بال میزد زن بیچاره رو پیدا کنه تو نشسته بودی به  

 ریشمون میخندیدی؟ 



پروین با خجالت و اشک رو گرفت و دوباره روی مبل 

 نشست. 

شد. به سمتش پا تند کردم و  کس و بی پناه دیده می چقدر بی 

 کنارش نشسته  در آغوشم گرفتمش.

 طوفان اما از کنارمان گذشت و روبه آشوب گفت:

 _ بیا اتاق.

آشوب با خودخوری به دنبالش رفت و وقتی درب اتاق بسته  

 شد صدای فریادش را شنیدم:

_ تو یه ذره وجدان نداری؟ اینقد کینه داری از پدر خودت که 

با نقشه کشی میخوای تو این سن آبروشو ببری؟ پاشو به 

مروتپ  زندان و دادگاه بازکنی؟ از خر شیطون بیا پایین بی 

اون بابامونه میفهمی؟؟؟حق داره به گردنمون. تو کی اینقدر 

 نامرد شدی طوفان. 

صدایش که قطع شد منتظر بودم اینبار فریاد طوفان را بشنوم  

 اما خبری نشد!

 سکوت مطلق... 

انگار نه انگار که دو مرد خشمگین تا همین چندلحظه پیش 

 مشغول دعوا بودند. 



پروین میان آغوشم لرزید و من کلافه از اینهمه بیخبری  

 نالیدم:

 _ واقعا پدر طوفان مادرش رو کشته؟ 

زن بیچاره بلندتر به گریه افتاد و صدای زجه هایش دلم را 

 خراشید.

 نوچی گفتم و با دلرحمی میان دو کتفش را مالیدم:

 باشید حالا، خدای نکرده حالتون بد میشه!  _ باشه آروم

دقیقه ها گذشت و نه پروین آرامی شد نه صدایی از اتاق به 

 گوش رسید.

 دوید.با نگرانی نگاهم مدام پی راهروی منتهی به اتاق می 

 نمیدانستم این سکوت عادی است یا نه؟!

 البته که در این شرایط عادی نبود.

تنم از استرس ضعف کرده بود و نیاز مبرمی به یک چیز 

 شیرین داشتم. 

به همین بهانه از جا بلند شدم و درحالی که نگاهم به درب  

 اتاق بود به آشپزخانه رفتم.

سرسری شکلاتی از توی یخچال پیدا کردم و دردهان گذاشتم.  

شیرینی مضاعفش حال بدم را کمی تسکین داده و قوت را به 

 پاهایم بازگرداند.



با دلشوره به سمت راهرو رفته و گوش تیز کردم اما هیچ 

 صدایی شنیده نمیشد. 

 پشت در ایستاده و با دلواپسی پابه پا شدم.

 بی طاقت چند تقه به درکوبیده نگران صدا کردم:

 _ طوفان؟ 

 کمی طول کشید تا صدای خشدار طوفان به گوشم رسید: 

 _ بیا. 

با تشویش آهسته در را باز کردم. طوفان شق و رق روی  

تخت نشسته بود. تمام دکمه های بیراهنش باز بود و موهای  

اش ردی از آن داشت که بارها چنگش را میان بهم ریخته

 تارهایش کشیده. 

به دنبال آشوب چشم چرخاندم و او را چمبره زده روی زمین 

 کنار دیوار پیدا کردم. 

لب هایم را روی هم فشردم و مدام نگاهم را بینشان 

چرخاندم.طوفان اخم ایش چنان درهم تنیده بود که غیر ممکن  

 میدانستم به این زودی ها باز شود.

 آشوب هم...

 اوه!

 شانه هایش میلرزیدند. 



خدای من او گریه میکرد؟دیدن این صحنه چنان قلبم را منقلب  

کرد که اشک به چشمانم نیشتر زد و من متاثر به سمتش 

 رفتم.

طوفان بی حرکت تنها نگاهم یمکرد و من با تردید نیم نگاهی  

به او انداختم و کنار آشوب زانو زدم. متاثر از حال مرد  

 روبه رویم زمزمه کردم:

 _آشوب! 

سرش را بلند کرد. چشمانش سرخ و تر بود و غم از آنها 

 شره میکرد.

 را پاک کرد و از جا بلند شد. با ساق دستش صورت خیسش

وقتی تلو تلو خوران به سمت اتاق رفت ، با نگرانی به 

 دنبالش بلند شدم.  

او اما به حرف تنها با نفس های که هق مانند از دهانش 

 خارج میشدند از اتاق ببیرون رفت.

 چه به روزش امده بود؟ 

کنار پروین که رسید بغض مردانه اش دوباره ترکید و او  

 اینبار به بلندی نالید: 

 اتم پروین! اتم پروین، خجالت زده_ شرمنده



پروین نیز های های گریست و دستی از پت مرا داخل اتاق  

 کشید.

ی طوفان شدم و او درب اتاق را بست و مرا  سینه به سینه

 میان سینه اش سنجاق کرد.

 دردی این دو مرد میکشیدند را شاهد بودم. 

 دردی که آشوب را درهم کشسته و به اشک نشانده بود...

دردی که مرد مرا از درون میخورد و او سعی داشت پنهانش 

 کند ، اما من میفهمیدم.

ی روی اش، از رگ برجستهاز عضلات منقبض شده

 گردنش، از نگاه سرخی که غم و دردش برای من خوانا بود.

 طوفان سرمیان گردنم فرو برد و زمزمه کرد: 

 _ پیشم هستی مگه نه؟ 

 با دلسوزی و ناراحتی کمر ستبرش را نوازش کردم: 

 _ هستم! 

 آنکه ببوسد!لب هایش را نقطه به نقطه روی گردنم کشید، بی 

قلبش زیر دستم با مکث پرکششی میکبوید. انگار که به 

 سختی جان کردند بتپد.

 قلبی که من حدس میزدم بیمار باشد... 



 نکند این درد قلب مردم را از کار بیندازد؟ 

 هراس و وحشت در دلم ناله کرد.

 با تمام وجود میخواستم کاری برایش بکنم.. 

 کاری که شاید از عذابش بکاهد...

 اما چطور باید به اینکه چیزی بدانم میتوانستم کمکش کنم؟ 

اش این بود که با گوش دادن به هقِ دلش حداقلِ حداقل 

کمی از حجم گره این درد در سینه اش کم کنم ،  توانستممی 

 مگر نه؟

 البته اگر او مرا آنقدری محرم میدیدم که حرف بزند.

ی پس بار دیگر امتحان کردم، از میان لبه های دور افتاده

ی برهنه و پرز دارش را آهسته بوسیدم. اینکار پیراهن سینه

هایش فاصله بیوفتد و خیسی دهانش را باعث شد، بین لب 

 روی پوست گردنم احساس کنم. 

 با احتیاط دستم را میان دو کتفش کشیدم: 

 _ نمیخوای باهام حرف بزنی؟ 

پوست گردنم را آهسته میان لب هایش مکید و من با  رعشه  

 ای که به جانم افتاد باز پرسیدم:

_باهام راجبش حرف بزن، لطفا! اون مرد، پدرت واقعا چنین  

 کاری... 



را میان دندان هایش گزید و من حرف در دهانم   محکم گرنم

ماسید. جیغ خفه ای کشیدم و او بوسه محکمی روی همان  

 قسمت زد.

با چهره ای درهم شده از درد کمی فاصله گرفتم و او دستش 

 ی دهانم را بوسید:را بند چانه ام کرد و گوشه

_نپرس ! تو آرامش منی...تنها چیزی که از این زندگی 

کوفتی واسه خودم میخوام... خودتو قاطی گند و کصافط 

زندگی من نکن. فقط تو همان حصار امنی که دورت کشیدم 

 بمون. 

با خودخوری و ناراحتی خواستم چانه ام را زا دسشت بیرون  

بکشم اما اجازه نداد. دست دیگرش هم دور کمرم پیچید و من 

 گفتم: 

_گند و کصافط؟ منو آوردی وسط زندگیت اونم وقتی 

 نمیخواستی قاطی این گند و کصافط نشم؟؟؟ 

 ی دهانم نشاند: بوسه های ریز گوشه

_ نه اشتباه نکن. من تورو وسط زندگی سگیم نیاوردم. تو رو  

گذاشتم تو اوج! اون بالا روی قله...جایی که دست هیچ کس 

بهت نرسه جز خودم. جایی که فقط من باشم و تو بدون 

 هرتهدیدی که بخواد تو رو از بغلم دورت کنه. 



ی آخر صدای خشن شد، درنده شد... انگار به وقت گفتن جمله

 که از تصور چنین چیزی به حد بالا به جنون رسیده باشد. 

 مو به تنم سیخ شد و زمزمه کردم:

_ من نمیخوام اون بالاباشم، میخوام نزدیکت باشم، تو بطن 

زندگیت،دوش به دوشت...نه فقط مثل یه عروسکت چینی تو  

 کنج طاقچه!

 لب هایش را روی لبهایم قرار داده پچ زد:

 _ نزدیک تر از تو به من هیچ کس نیست! 

 و بعد بوسید و مجالم نداد به حرف دیگری.

عمیق و حریص انگار که این آخرین فرصتش برای بوسیدنم  

 بود...

 

 

 

 ی جهنمی گذشت! یک هفته

ی بعد تعیین  تشکیل دادگاه برای پدر طوفان در اواسط هفته

شده بود و من همین را جستهگریخته از صحبت های طوفان  

 شنیده بودم.



تمام این یک هفته را مدام مشغول راه رفتن درخانه و خط و  

 نشان کشیدن برای این و آن از پشت گوشی بود. 

ی مهم از طریق  چنین مسئله برایم عجیب بود که درباره

 وویس مسیج با وکیلش ارتباط برقرار میکند. 

 طول و عرض خانه  را طی میکرد و وویس میگرفت: 

ی سوم و چهارم و ... برسه حسابت با  _ به جلسه

الکاتبینه! تو یکی دو جلسه جمع کن قضیه رو حکمشو کرام

 ببرن. 

تمام تن من میلرزید وقتی یک کلمه مدام و مدام تکرار 

 میکرد: 

 _ فقط قصاص!

 آمد و میرفت.آشوب هم سوت و کور و گرفته فقط می 

 نه حرفی میزد نه اعتراضی میکرد.

کاش میدانستم آن روز در اتاق چه گذشته که چنین حال و 

 روزی بر او فائق شده.

 پروین هم که ریز به ریز میگریست.

 زیرلب مدام با خود واگویه میکرد... 

 چندباری خواستم زیر زبانش را بکمشم اما نم پس نداد. 



 دیگر داشتم دیوانه میشدم. 

 تمام مرا اینجا نگهداشته بود!  یک هفته

 ام بروم. اما اجازه نداده بود برای برداشتن لوازممم به خانه 

مراعات حالش را میکردم و زیاد بنای ناسازگاری نیمگذاشتم 

 اما دیگر کفرم بالا آمده بود. 

 حبسم کرده بود میان چهار دیواری های خانه. 

خودش لحظه از خشم فروخورده اش و افکاری که او را به 

شدت درگیر یمکرد سدت نمیکشید و پروین نیز تنها با گریه  

 زاری حال آشوبم را آشوبتر میکرد.

این که مثل یک احمق کسی برایم هیچ توضیحی نیمداد بیشتر  

 عصبی ام میکرد. 

 ی اضافی بودم...انگار که یک وصله

 یک غریبه...

نامحرم که به هیچ وجهی نیمخواستند سر از راز یک 

 مگویشان دربیاورد. 

 و این دردآور بود.

چراغی قرزم و چشمک زن به تازگی در سرم چیلک چیلیک  

 روشن میشد. 



 مثل یک هشدار خطر... 

 نمیخواستم جدی اش بگیرم اما نمیشد.

صدایی موزی مدام درسرم تکرار میکرد که من هیچ چیز از 

 او نمیدانم...

مردی که درست وسطی زندگی اش هستم اما هیچ چیز از 

 زندگی اش نمیدانم. 

 نمیخواستم جدی بگیرم...

 طوفان تنها در شرایطی نامسعاد و دشوار گیر افتاده بود...

شرایطی که میتوتنست هرکسی را از پا بیندازد، نباید زیاد 

 پاپیچش میشدم.

 شاید صبر و زمان همه چیز را بهتر میکرد. 

ی ساعتی کوتاه از این خانه و حصار اما نیاز داشتم به اندازه

 بلندش بیرون بزنم. 

کمی از فضای سنگین و بی نفس این یک هفته خودم را دور 

 کنم.

 با کلافگی موهایم را پشت گوش زدم و تکرار کردم: 

_ چند ساعت نبودن من توی این خونه باعث هیچ اتفاقی  

ام و برای  نمیشه من نیاز دارم که چندساعتی برم به خونه

 خودم باشم.



 یه کلام تیز و تلخ گفت: 

 _ نه!

 با حرص و برافروختگی جلو رفتم و بالای سرش ایستادم: 

 ام. _ هیچ معلوم هست چته؟نه یعنی چی من میخوام برم خونه

عاصی شده روی تخت نمی خیز شد، بازویم را گرفته و مرا 

 نرم و آهسته نزدیک کشید:

_ تنها کاری که الان باید بکنی اینه که پیشم باشی، دور که 

بشی ضامنم ول میشه مثل یه خمپاره به خاک و خون میکشم  

 همه جارو.

برخلاف خشم توی نگاهش، نگه صدایش خشونت داشت و نه  

 دستش.

تمام این یک هفته باوجود خشم و برافروختگی اش یکبار هم 

خشمش دامن مرا نگرفت. به من که میرسید نرم میشد  

 انگار...

 و همین تمام مدت باعث شده بود که با او راه بیایم. 

اما اینبار با عصبانیت او را پس زده و کنار کشیدم. درب  

 اتاق را روی هم کوبیدم و واگویه کردم:

 _ مستبد. 



ی سیاه تلویزیون چشم دوختم. روی مبل نشستم و به صفحه

پروین مشغول گردگیری بود. با چشمانی که حسابی پف دار 

 و رسخ بودند. 

 این شرایط داشت مرا به جنون میرساند.

هیچ کاری هم نبود که تا خودم را مشغول کرده و خلاص  

 کنم.

حتی نمیگذاشت به شرکت رفته و با طرح زدن و کار سرخود 

 را رگم کنم.  

داشته بود درحالی که یهچ مرا چفت خودش در این خانه نگه

 کایر به کارم نداشت. 

اش معطوف به من بود همان شب  آخرین باری که توجه

 بود...

شبی که باهم یکی شدیم و از فردایش رزوهای جهنمی آغاز  

 شد... 

و شاید این بدخلقی ام بیشتر به خاطر این بود که برای توجه،  

 لمس ،آغوش و بوسه اش دل دل میزدم...

 بغضم را فرو خوردم که صدای زنگ در بلند شد.

پروین با آه و ناله از کنسول فاصله گرفت و به سمت در  

 رفت.



کمی بعد به همراه آشوب به هال آمدند. چشم های خیس 

 پروین باز صورتش را خیس کرده بودند و آشوب پکر بود...

روی یکی از مبل ها بی حرف نشست و من خیره خیره 

 نگاهش کردم. 

 پروین خود را درآشپزخانه گم کرد... 

میدانستم برای این است که جلوی چشم آشوب نباشد. میدیدم 

که هربار با یددن آشوب خجالت زده میشود اما نمیداسنتنم  

 چرا؟!؟

 چرا؟

 چرا؟

 چرا؟

لعنتی داشتند دیوانه ام میکردند. میان انبوهی از  این چراهای

چراها احاطه شدم بودم که هیچ کس جوابی برای هیچ 

 کدامشان نداشت. 

 با کلافگی پوفی کشیدم و آشوب خش برداشته پرسید: 

 _ داداش کجاست... 

 تلخ جواب دادم: 

 _ خوابه 



 نفسش را سینه سوز بیرون داد: 

طوفان نیست منم تمرکزی _ اوضاع شرکت بهم ریخته. 

 ندارم...

 متاسف سرم را به چپ و راست تکان دادم: 

_ داره خودشو بقیه رو شکنجه میکنه. هرمشکلی یه راهی 

دارعه، من نیمدونم این جهنم واسه چی به پا شده اما میدونم  

 این راهش نیست...

 آشوب با کف هردو دست صورتش را پوشاند:

_ کصافط این گند از همه جا زده بیرون... خبرش همه جا  

 ی راه ها تهش به بیراهه میرسن.پیچیده ، همه

 با عصبانیت رو گرفتم و او گفت: 

 _ پاشو بریم. 

 با تلخی و عصیانگری جواب دادم:

 ام._ کجا؟ مگه نمیدونی تو قلمرو داداش زندانی 

 خیره خیره نگاهم کرد:

_ به کمکت پایین نیاز دارم، نباید بزاریم شرکت هم از دست  

 بره ، ماحاصل یک عمر تلاس طوفانه.

 با عصبانیت دستم را به سمتش پرت کردم:



 _ میگمت اینجا حبسم کرده...

_ قبل بیدارشدنش برمیگردیم. گند خورده به طرحای برند  

 فرانسوی.

با احساس مسئولیت مردد نگاهش کردم. عاقبت خسته از 

 اینجا ماندن از جا بلند شدم و به سمت اتاق رفتم.

 طوفان عمیق خوابیده بود...

یکی از چنددست لباسی که سفارش داده بود برایم بگیرند را 

 از رگال برداشته و با احتیاط تن زدم.

 ی خوبی بود. رفتن به شرکت ایده

هم میتوانستم کمکی کرده باشم ، هم شاید از زیر زبان آشوب 

 چیزی دستگیرم شود.

 صنعتی با دیدنم از جا بلند  شد و با آب و تاب گفت: 

 _ سلاممم! من فکر کردم دیگه نمیایید.

لبخندی زورکی به او نشان دادم و به همراه آشوب وارد اتاق  

 شدم.

 آشوب با بی قراری سمت میزش رفت.

روی میز آنقدر شلوغ بود که برای پیدا کردن چیزی چندین 

 بار وسایل رویش را جابه جا کرد.



عاقبت انگار که موفق نشده باشد اهَ غلیظی گفته و زیر  

 کیبورد کوبید. 

 نفس عمیق کشیده جلو رفتم: 

 خوای بگو من پیدا کنم. _ چی می 

 با کلافگی روی صندلی نشست و پر اخم گفت:

_یه فلشه، فایلای دیجیتالی طرح های اون برند فرانسویه  

 توشه ، باید چک بشه.

سرتکان دادم و سرحوصله یکی یکی کاغذ های پراکنده را 

 دسته کردم. 

ماگ و لیوان های خالی که قهوه تهشان شکرک زده بود را 

 برداشتم و روی میزی که جلوی مبل ها بود گذاشتم.  

ی میز را به گند کشیده دانه های برنج و لکه های غذا شیشه

 بود. با اخم غر زدم: 

 _ خودت بالا نمیاری پشت این میز؟چه وضعشه؟

 چیزی نگفت و با صورتی درهم تنها نگاهم کرد. 

بیخیال لکه های غذا خودکار ها را جمع کرده در جا  

خودکاری گذاشتم و همان آن فلش ریز و مشکی از کنار تقویم 

 تاشو به چشمم خورد. 

 آن را برداشتم و سمت آشوب گرفتم: 



 _ بیا. 

 فلش را به سیستم وصل کرد و از پشت میز بلند شد: 

 _ بیا خودت بشین چک کن.

سرتکان داده و چیزی نگفتم. حینی که مینشستم او خودش 

واگویه کنان طوری که انگار برای خودش توضیح میداد  

 گفت:

_ من تمرکز ندارم. همیشه تایید نهایی رو طوفان میداد...تا 

طوفان این قضیه رو جمع کنه برگرده سرکار من همه چیزو  

 به گند کشیدم. 

 اخم کرده فایل یکی از طرح هارا باز کردم:

_ چرت نگو! این همه ساله همه کارا رو زیر نظر طوفان  

انجام دادی، وقتی از پسش براومدی بدون نظارت طوفان هم  

 میتونی درست انجامشون بدی. 

 تقریبا نالید: 

 _ نمیتونم!

نگاهم را روی زوایای طرح دقیق کردم و زیر چشمی او را  

 پاییده با زیرکی پرسیدم: 

 _ این قضیه کی  قراره تموم بشه؟



روی مبل نشست. پاهایش را به عرض شانه باز کرده و  

 سرپایین گرفت. موهایش را به شدت چنگ زد:

_ معلوم نیست! همیشه از دادگاه بازی متنفر بودم و حالا 

 خدامیدونه...

کمی تغییرات جزئی در طرح ایجاد کردم و باز با احتیاط  

 پرسیدم:

_ چطور این اتفاق افتاده، یعنی پدرتون آخه چرا همچین 

 کاری کرده ؟

کمی مکث کرد و بعد سرش را بالا گرفت. سریع نگاهم را به 

 مانیتور دوختم اما نگاه او زیادی رویم سنگین بود.

 صدایش سخت و شاکی به گوشم رسید: 

_ داری زیرزبونمو میکشی؟بهتره خودت رو همونجوری که 

 طوفان میخواد از این قضیه دور نگهداری خزر!

 اینبار من شاکی شدم. مستقیم نگاهش کرده و با جدیت گفتم: 

_  فقط من نباید بدونم چخبره؟ اونم وقتی به زور اینجا نگهم  

داشته؟حتی نمیزاره من برگردم خونه یا سرکارم! چفت 

 خودش باشم و از همه چیز دور بمونم؟؟؟ 

 از جا بلند شد و با حرص توپید: 



_ خودت خواستی! من بهت هشدار داده بودم نزدیک برادرم 

 نشی...

 برافروختم و کنترل زبانم از دست رفت:

_ ولی نگفتی که اون یه دیوونه است که قراره حبسم کنه تو 

 چهار دیواری خونش. 

طوری به سمتم حجوم آورد که وحشت زده جیغ خفه ای 

 کشیده و خودم را به پشتی صندلی تکیه دادم. 

از روی میز به سمتم خم شد و با پرخاش و دندان هایی روی 

 هم غرید:

_ حق نداری بهش بگی دیوونه! اون فقط به خاطر شرایط  

یکم تحت فشاره . حق نداری چون به بودنت نیاز داره بهش 

برچسب بزنی! حق نداری درکش نکنی...یا نباید نزدیکش 

 میشدی یا حالا که شدی نباید جا بزنی. 

ی صندلی را میان مشت هایم فشردم.شاید خشم طوفان  دسته

 برایم ترسناک بود...

 اما خشم برادرش نه!

با اخم و خیرگی نگاهش کردم و با جدیت و شمرده شمرده  

 گفتم: 



_ چیزی که نمیدونم رو چطور باید درک کنم؟! من هیچ چیز 

راجب طوفان نمیدونم بعد چطور باید درکش کنم؟ چطور باید  

 جا نزنم؟ 

 ی لبش نشاند:پوزخند عصبی گوشه

_ قبل از اینکه اینقدر بهش نزدیک بشی باید به دونستن  

 درباره اش فکر میکردی!

 لب هایم را روی هم فشردم. راست میگفت!

پیش از اینکه با او اینهمه پیش بروم باید شروع به دانستن 

 ی او میکردم. درباره

آن وقت هایی که مدام به دنبال فرار از او بودم و باز به  

 بودم. سمت او جذب میشدم باید به فکر شناخت می 

 دوئل نگاهمان را صدای زنگ گوشی من قطع کرد.

با کمی مکث عقب کشید و من درخود فرو رفته شماره ثابت 

 ناشناس را جواب دادم: 

 _ بله!

 صدای هراسان پروین در گوشم نشست:

 _ خانوم تصدقت پاشو بیا خونه. 

 از جا بلند شدم:



 _ چیشده ؟ 

 صدایش را پایین آورد و خفه پچ پچ کرد:

پاشد دید نیستی طوفان   های خوشگلت بگردم،آقا_ دور چشم

 به پا کرد ، پاشو بیا خونه خشم این بچه بخوابه. 

 جاخورده گوشی را از کنار گوشم مقابل صورتم گرفتم. 

 به خانه برگردم خشم این بچه بخوابد؟ بچه؟ 

خشم کم کم زیر پوستم دوید. دلم میخواست بگویم آقا برود به  

جهنم من به آن خانه باز نمیگردم، اما ته دلم از همچین  

 زد. حرکتی شور می 

 من نمیتوانستم منکر این شوم که چقدر از طوفان میترسیدم.

حرف قطع کردم و بدون نگاهی به آشوب از موبایل را بی 

 اتاق بیرون زدم. 

صنعتی سریع از جا بلند شد و دهان باز کرد . من اما با قدم  

 های بلند و سریعم او را جاگذاشته و سوارآسانسور شدم. 

 نگاه متعجبش آخرین چیزی بود که دیدم. 

ی طوفان که رسیدم، دستانم از ترس سرد مقابل درب خانه

 شده بود. 

پروین گفته بود طوفان به پا کرده و میترسیدم گرد این طوفان  

 اینبار دامن مرا هم بگیرد. 



اما وقتی پروین در را باز کرد و داخل شدم،خبری از داد و 

 فریاد نبود. 

طوفان تنها با نگاهی که وزن سنگینی داشت ، نگاهم کرد و 

 سپس بی حرف راهش را کشید و دوباره به اتاق بازگشت. 

 جاخورده خودم را به مبلی رساندم تاآرامشم را به دست آورم. 

 پروین نیز هن و هن کنان کنارم آمد و با بغض گفت: 

_ ای بابا خوشگلم تو که میدونی آقا اینروزا اعصاب درست  

 و حسابی نمونده براش، چرا بیخبر میزاری میری.

نیم نگاه ترسانی به راهروی منتهی به اتاق ها انداخت و خفه  

 زمزمه کرد: 

_ پاشد دید نیستی دور از جونش داشت دیوونه میشد. تق و 

تق در اتاقا رو میکوبید بهم ، کل خونه رو از الک گذروند به 

 دنبالت.

 در دل واگویه کردم: 

 _دیوونه شده بود؟! 

پروین که دید حرفی نمیزنم. از جا بلند شد و دوباره به  

سنگرش باز گشت. میتوانستم از پشت اپن ببینم که مشغول 

 آشپزیست. 

 ی یک قرمه سبزی جا افتاده را میداد.بوی غذا هم وعده



 اما من هیچ میلی به غذا نداشتم.

 مثل تمام این هفته...

 مثل طوفان!

 تنها زیر نگاه های مستبد طوفان چند قاشقی نوک میزدم. 

 بازهم فقط به جبر او...

 و او حتی برای غذا خوردن هم مرا مجبور میکرد.

 کاش میفهمیدم دردش چیست...

 میتوانستم درکش کنم! شاید آن وقت به قول آشوب 

 با کلافگی از جا بلند شدم و به سمت اتاق رفتم. 

طوفان طاق باز یک سمت تخت خوابیده بود و ساعدش را 

 روی چشم هایش گذاشته بود. 

 در تاریکی اتاق بدون روشن کردن لامپ ها پیش رفتم. 

خیره به او دانه دانه دکمه های کتم را باز کرده و از تن 

 بیرون کشیدم. 

 اش نامنظم بالا پایین میشد.ی سینهقفسه

ی قرصی که این روز نگاهم را روی پاتختی کشیدم و بسته

 ها مقدار مصرفش زیاد شده بود را دیدم. 



چند ثانیه متفکر و خیره به آن نگاه کردم و بعد با تصمیمی  

 آنی و با احتیاط جلو رفتم. 

نیم نگاهی سمت طوفان انداختم و بعد بی سرو صدا بسته را 

 از روی میز چنگ زدم.

ضربان قلبم از استرس بالا رفت و هرلحظه منتظر بودم  

 طوفان مچم را بگیرد. 

نیم نگاه دیگری سمت او انداختم و بعد با دست هایی که 

 ی قرص انداختم.میلرزید عکس بی دقتی از بسته

با نفسی حبسی شده درحالی که خیره به طوفان بودم، بسته را 

 سرجایش گذاشتم و عقب عقب دور شدم.

 انگشتانم میلرزیدند. 

 لباس ها را با استرسی که هنوز در جانم بود، از تن کندم.

وقتی سمت دیگر تخت زیر لحاف خزیدم، تازه توانستم نفسم  

 را آزاد کنم.

ی قرص را گوشی را جلوی چشم هایم گرفتم و عکس بسته

 باز کردم.

اسم خارجی آن را سعی کردم در حافظه ام بسپارم و بعد 

 وارد گوگل شدم.



مشغول تایپ کردن حروف لاتین بودم که باز نیم نگاهی به 

 طوفان انداختم .

با دیدن اویی که نیم رخ دستش را زیر سرش گذاشته و آرنج  

 به تخت تکیه داده بود هول کرده هینی کشیدم. 

 نگاهش خیره ام بود ...

 گوشی را قفل کرده و با تته پته پرسیدم: 

 _ نخوابیدی؟ 

آمدند. بدون نگاه گرفتن نفس هایم تند و پس و پیش بیرون می 

 از چشم هایم با انگشت اشاره زد که نزدیکش بروم. 

گوشی را میان انگشتانم فشرده و بعد زیر بالشت هل دادم.  

خودم را روی تخت به سمتش کشیدم و او پیشانی ام را 

 بوسید.

 پرمهر آبی بود روی آتش نگرانی ام.   یانگار که این بوسه

انگار که به من فهماند نترس! این مرد هیچ آسیبی به تو  

 نمیرساند...

پلک زدم و آرام نگاهش کردم و او لب هایش را نوازش کنان  

 تا شقیقه ام مالید: 

 _ بچرخ!



مشابه حرکت دستش به روی شکم چرخیدم و نیمی از 

 صورتم را سمت او روی بالشت فشردم.

 لابه لای موهایم را بوسید و دستش روی شانه هایم نشست.

آهسته و نرم نرمک شروع به ماساژ دادن شانه ها و کمرم 

 کرد.

انقباض عضلاتم آرام آرام شل شد و رخوتی دوست داشتنی  

 در تنم پیچید.

آنقدر با مهارت انگشتانش را روی عضلاتم میفشرد که لذتی  

 وصف نشدنی درجانم میپیچید. 

دانه دانه ستون مهره هایم را با لمسی دلنشین رد کرد و با 

 حرکت دورانی کف دستش را روی گودی کمرم کشید. 

سرش لابه لای موهایم فرو رفت و بعد بدون اینکه انتظارش 

 ی نسبتا محکمی روی باسنم نشاند.را داشته باشم ضربه

 آخی گفته و سخت تکان خوردم. 

گونه ام را بوسید و همانجا روی صورتم، درحالی که دستش 

 جای ضربه اش را نوازش میکرد پچ رد:

 _ دختر خوبی باش خزر! نزدیکم بمون. باشه خوشگلم؟ 

لب هایم را روی هم فشار دادم و با صدایی دورگه شده چون  

 خودش آهسته جواب دادم: 



 _ آشوب کمک لازم داشت.

 باز گونه ام را بوسید:

 _کو...لقش. باید بتونه خودش کارا رو هندل کنه.

چیزی نگفتم و او ماساژ دادن شانه ها کتف ها و کمرم را از  

 سر گرفت. 

آنقدر حرکاتش روی تنم ادامه  دار شد که نفهمیدم کی به 

 خواب رفتم. 

 خوابی که بد موقع پاره شد...

صدای زنگ گوشی ام هرلحظه نزدیک تر و نزدیک تر به  

گوشم میرسید. چرا که من بیشتر و بیشتر از عالم خواب 

 آمدم. بیرون می 

آلود خودم را از میان دستان طوفان بیرون  گیج و خواب 

 کشیدم. فضای اتاق تاریک تاریک بود و هیچ نوری نبود.

 با منگی دست روی صورتم کشیدم و طوفان خفه پرسید: 

 _ کیه؟ 

به دنبال گوشی ام دست زیر بالش کشیدم و وقتی دستم به آن 

 خورد ، با اخم آن را بیرون کشیدم.

نور زیادش چشم هایم را زد و با بدخلقی بدون نگاه کردن به 

 اسم تماس گیرنده، آن را وصل کرده و دم گوشم گذاشتم: 



 _ بله؟ 

بعد از چندی مکث صدای زمخت و آشنای مردی به گوشم  

 رسید:

 _کجایی؟ 

صدایش در سرم زنگ زد و تقریبا هوشیار شدم. گوشی را 

دیدن نام کیارش به وضوح جا مقابل چشمانم گرفتم و با 

 خوردم. 

 با بهت و یکه خوردگی گفتم:

 _ کیارش؟

صدای دندان قورچه اش از پشت موبایل به گوشم رسید . 

 طوفان نیم خیز شد و کیارش با بداخلاقی باز پرسید:

 _ میگم کجایی خزر؟ 

 با هول و ولا و نگرانی پرسیدم:

 _ اتفاقی افتاده کیارش؟ این وقت شب... 

 صدایش که بلند شد با بهت گوشی را از خودم دو کردم:

 _ میگم کجایی که شب و تو خونه ات نیستی؟ 

لب هایم را روی هم فشردم. او از کجا میدانست که خانه 

 نیستم؟ 



طوفان دستش را به سمت گوشی ام دراز کرد من اما آن را  

از او دور کردم و همین سکوتم باعث شد کیارش با حرص 

 بغرد:

_ از سرشبه جلوی در خونتم. هی با خودم گفتم الان میاد، یه 

ساعت دیگه میاد. خبر مرگم کجایی که ساعت سه نصفه شب  

 برنگشتی خونه؟!

خشم و ناراحتی در رگ هایم آمیخته به خون غوغا کرد . 

چنان غافلگیر شده بودم  که حتی نمیتوانستم او را سرجایش 

 بنشانم...

نامش را صدا بزنم و او بلافاصله  تنها توانستم با کمی خشم 

 جواب بدهد:

_ کیارش و مرگ، هرگورستونی هستی آدرس بده بیام  

 دنبالت!

طوفان اخم کرد و من به دنبال حرفی بودم که فعلا او را از  

سرم باز کنم. تا بعد بتوانم به حسابش برسم که اینطور برایم 

 قلدری نکند. 

طوفان اما گوشی را از میان دستانم بیرون کشید و بی معطلی  

 تماس را قطع کرد.

معترض عه بلندی گفتم ، اما او بیتوجه دکمه بغل گوشی را 

 فشرد و آن را خاموش کرد. 



 تمام چهره اش باز خشمگین و بی انعطاف شده بود.

 با خیرگی و سرخی چشمانش نگاهم کرد:

 _ کیه این؟ 

 با کلافگی موهایم را از روی شانه عقب زدم. 

 ای خدا لعنتت کند کیارش که دردسری فقط... 

طوفان نرم چانه ام را در دست گرفت و کمی سرش را روی  

 شانه کج کرد:

_ کیه این مرتیکه که نصفه شب بهت زنگ میزنه صدا بلند 

 میکنه؟ 

 لب هایم را روی هم فشردم: 

 _ پسرداییم. 

 چشم هایش باریک شد و بعد بیشتر اخم کرد: 

زیر بارون نگهت داشت،  _ همون لندهوری که دوساعت 

 سرما رفت به جونت؟ 

 چه دقیق یادش بود! 

با بیچارگی سرتکان دادم...میترسیدم بخواهد پیگیر کیارش 

 شود! 

 سعی کردم توضیح دهم: 



 _ اومده دیده خونه نیستم،منتظر نشسته تا بیام، نگران شده. 

 چشمانش را با خشم درشت کرد و پرسید: 

 ی تو؟_ شبونه چیکار داشته خونه

 آب دهانم را بلعیدم: 

 _ پسر داییمه! خواسته بهم سربزنه... 

 فکش را محکم روی هم فشرد:

_شبونه؟؟؟ خدا بخواد براش که فکرش سمت تو نباشه،  

وگرنه نشونش میدم، نظر داشتن به کسی که تو قلمرو منه چه  

 عواقبی داره.

 با بهت و بیچارگی نالیدم: 

 _ طوفان؟!

 دست دراز کرد و با گرفتن کمرم مرا جلو کشید. 

 خیره درچشمانم پرسید:

 _ اره خزر؟ چشمش گرفته تو رو؟ 

 هول  دستپاچه نالیدم: 

 _ عه! نه نه... 

از یک چشمم به چشم دیگر خیره شد و باز برعکس وباز 

 برعکس...



 صدایش پایین آمد! خیلی...

 آنقدری که به سختی شنیدم: 

_ واسه همینه باید نزدیکم بمونی! منو که دور ببینن ازت  

،چشمشون، فکرشون هرز میچرخه رو تویی که مال منی! 

 میقاپنت ازم...

 قلبم سخت و محکم در سینه تپید.

ترسی که در صدایش احساس کرده بودم باعث شد به خاطر 

کلام خودخواهانه اش جبهه نگیرم و درعوض سعی کنم تسلی  

 خاطرش دهم:

_ کسی نمیتونه به جبر و زور منو از تو بقاپه طوفان. تا 

 وقتی که تو سرمی، تو دلمی...

 مکثی کردم و نگاه دزدیدم: 

_ کسی به چشمم نمیاد! پس با نگرانی افراطی منو حبسم نکن  

 بین این چهار دیواری...

محکم به تخت سینه اش سنجاقم کرد و دم گوشم مالکانه پچ  

 زد:

_ نمیتونم! تو مال منی... تنها حق من از این دنیا! نمیتونم 

 بزارم دور شی ازم...نباید از میون دستام سربخوری خزر!

 پیش از اینکه لب باز کنم، دهانم را بوسید.  



 ی عمیق و حریص!یک بوسه

تمام تنم را تصرف میکردند و از مرز لباس هایم  دست هایش

 شدند. رد می 

 با بی طاقتی می بوسید، نوازش میکرد! 

برهنه ام که کرد، دهانش از بوسیدن و مکیدن لب های  

 متورمم دست کشید و من دمی عمیق از هوای اتاق گرفتم.

هایم، استخوان ترقوه  چانه ام را بوسید، گلویم را بوسید، شانه

 ام...و برجستگی سینه

هایمان میان سمفونی نفس نفس زدن ها، بهم  در تقلای تن 

 پیچیدیم...

 درهم تنیدیم و اوج گرفتیم. 

 لحظات پرتنش و پرالتهاب!

 قلب ها مالامال از هیجان و لذت... 

 و تن ها...

 آکنده از بوسه هایی که شاید از سر عشق بودند!

 عشقی که هنوز به عمش پی نبرده بودم ... 

 همیشه اعتقاد داشتم عشق آبادگر است... 



آن عشق ویرانگری که آدمی را به نابودی و خاک میرساند، 

 عشق نیست! 

 سراب است... 

 سرابی از دوست داشتن که حقیقی  نیست!

 توهم است...

 وابستگی است...

 مریضی است! 

 و من نمیخواستم من و طوفان مریض هم باشیم! 

 و کاش حسی که میانمان جولان میداد...

 عشقی بود حقیقی...

 رساند...و درهم تنیده هردویمان را به اوج می 

 اوجی که آکنده باشد از خوشبختی و آرامش! 

 و چه میدانستم من سرنوشت چه خواب هایی دیده؟ 

 نه تنها من...

داند سرنوشت چه قرار است رقم  بلکه هیچ کس هیچ وقت نمی 

 بزند! 

 فصل هفتم 



 

  را تماس نداشت، کشش نیا از شتریب  گرید که ی اعصاب  با

  بلک یتو  را اششماره و  کردم قطع نفهم زبان  ارشیک یرو 

 .  گذاشتم ست یل

 اضافه میها آقابالاسر جمع به هم ارشیک که بود مانده نمیهم

 ! شود

 ...بود مسخره

 . دمیکش امی شان یپ  به ی دست ی چارگیب با

 !  نبود طوفان  و   ن یپرو  از یخبر رفتم، رون یب که اتاق از

  از پس،  دیرسی م گوش به خانه سمت  آن  از ی ف یضع یصدا

 .گذاشتم امعلاقه مورد سالن به قدم و  کرده عبور راهرو 

  قبل بار از شتریب هربار وار،ی د یرو  می هاچشم یتابلو

 . شدی م احساساتم  ان یقل باعث  و   کردیم امزدهجان یه

 .گرفتم چشم و  فشرده هم یرو  را میهالب 

  یاشهیش درب  پشت  از توانستمی م را طوفان  و  ن یپرو یهیسا

 . نمی بب بالکن 

 .  بود واضح  کاملا شان یصدا رفتم جلوتر که ی کم

 : گفت یم بود کرده رگه دو  را شیصدا که ی خشم با طوفان 



  نه ،ی گیم و  گفتم که یزیچ اون ن ی ع  ،ی کنیم جمع حواستو _ 

 ساده باشه، گمیم که ی نیا از ریغ  یجور اگه! ادیز نه کم

 !  ن یپرو گذرمینم

 :  داد   جواب  لرزان  یصدا با ن ی پرو 

  قسم چطور خدا، کتاب  به بخورم قسم دیبا  دمیشن من  آقا_ 

 آقا؟ بخورم دروغ

 عقب  به را یی کشو  درب  و رفتم ترکینزد و  دیلرز تنم تمام

 . دادم هل

بدون توجه به منی که پا به بالکن گذاشته    ی رحمیب با طوفان  و 

 : گفت بودم 

 که خوردن  دروغ قسم مهمه؟ تو  یبرا ست،ین مهم من  یبرا_ 

  مهمه؟ ته،یواقع از یاگهید شکل و  ست ین  دروغ هم ی لیخ البته

 ؟یآخرعمر دردسرِ  ی ب  و  راحت  ی زندگ هی  ای

  امان  در سرما  از تا کردم کی نزد بهم را بافتم یهالبه ترس با

 . باشم

  نام اطیاحت با و  لرزاند را دلم رزن یپ سیخ و  لرزان  نگاه

 : زدم صدا را طوفان 

 !طوفان؟_ 



 روبه و  کرد دراز سمتم به را دستش ، کردنم نگاه بدون او اما 

 : گفت   خشن  و  سرد لحن  همان  با ن ی پرو 

 ! منتظرته برج یجلو  ن یماش_ 

  از و  کرد پاک را شیهااشک اش ی مشک چادر پر با ن ی پرو 

 :شد بلند جا

  امرزتون یب مادرخدا و  شما به من ! چشم آقا، چشم_ 

 یهرطور  حالام سکوتم، خاطرهب خطاکارم من ...ونمیمد

 . دمیم جزاشو  هست 

 .  فشردم هم یرو  را میها لب 

 را دستش و  کرده نگاهم  طوفان  و  شد رد کنارم از ن ی پرو 

 : داد تکان 

 ...شمیپ  ایب! خزرم ایب_ 

 دستش یتو دست  و  رفتم  سمتش به ن ی سنگ یی ها قدم با

 . گذاشتم

 ...پرونده یها شاهد از نیپرو و  بود پدرش دادگاه امروز

 داشت؟؟؟  ی معن چه ها حرف ن یاآن وقت 

 . نشاند شیپا یرو  مرا او  و  گذاشتم دستش یتو دست 

 : شدم اشرهیخ کینزد یفاصله  آن  از لرزان  ی نگاه  با



  بده؟ دروغ شهادت  یخوایم ازش_ 

 . نداد جواب  و  دیبوس را چشمم یگوشه

 . امدمین کوتاه

 : گفتم و  فشرده هم یرو  را میها لب 

 مرد اون  که هست  ادت ی طوفان  ی ول هیچ هیقض دونمینم من _ 

 ! پدرته؟

 :  گفت  خفه و  د یدرخش خشم از ی برق نگاهش در

 ... زمیعز  نباشه ت ی کار تو ! سییییه_ 

 ن یا از من ! لطفا طوفان  ؟ی بگ  یزیچ بهم  یخواینم هنوزم_ 

 که نمیبی م من ! بزن  حرف  باهام لطفا متنفرم، عت یوض

 ... یفشار تحت  و  ختهیر بهم چقدر نروزایا

 : دیکش می هامهره ستون  ی رو  وار نوازش را دستش پشت 

 قراره تو  بارگفتم هیهوم؟ م،ینکن  شروع باز و  بحث   ن یا ایب_ 

 ! ی بمون  ماجرا ن یا رون یب

 اشنهیس به مرا او  و  فشردم هم یرو حرص با میها لب 

 . شد اش ی گوش با یا شماره گرفتن  مشغول باز و  چسباند

  داشتم شک که دیکش طول خط پشت  فرد دادن  جواب  آنقدر

 . باشد داشته دادن  جواب  قصد



 اشانهمرد لرزان  یصدا توانستمی م زین من  و  داد جواب  اما

 :  بشنوم را

  آقا؟ بله_ 

 ! شکوه دادنت  جواب  نرسه بوق دوتا به زنمی م که زنگ_ 

 : دی نال ی چارگیب با مرد

 ! بودم یی بدجا آقا ببخش_ 

 . شکوه ی باش دادگاه دی با الان _ 

 !  دادگاهم آقا دادگاهم_ 

 نه کم نه ، ی گیم اونجا و  گفتم  بهت  که یی زایچ مو  به مو _ 

 ! ادیز

 ... بفهمن  نکنه ی ول چشم آقا چشم_ 

 :  کرد قطع  را حرفش ی تلخ و  خشم با طوفان 

 .نفهمن   بگو   یجور هی! شکوه نفهمن _ 

 را طوفان  یبازو  ی ناراحت با من  و  کرد سکوت  چارهیب مرد

 . کردم نگاهش آزرده و  فشردم

 :  گفت  یسرد به مرد روبه  دوباره و  دی بوس را چشمانم یرو 

 فرستادمش که همون ! گمیم  پسرتو  اسمش؟ گهی د بود دیسع_ 

 .رفت 



 : دی نال نوای ب مرد و   دیلرز شیصدا یتو  دیتهد  از تنم

 ! شماست  امر امر  چشم آقا چشم_ 

 : گفتم بغض با کرد قطع  که را تماس

 . طوفان  یشد ترسناک_ 

 .گرفتم محکمتر که می ایب  رون یب اغوشش از خواستم

  شصتش زبر انگشت  با و  گرفت  دستش در را امچانه اخم با

 : کرد ی نوازش را لبم ریز

  یبخوا که ابروئه چشمت  یبالا  گفتم ی ک! خزر تو  واسه نه_ 

 خوشگلم؟  ازم ی بترس

 : کردم زمزمه و  گرفتم نگاه غم با

 واسه ن ی هم طوفان، ی هست  یبد آدم کنمیم حس روزا ن یا_ 

 . هیکاف ی باش ترسناک برام نکهیا

 .کردمیم احساس  را نگاهش خیرگی  اما کرد مکث  ی کم

  را فکم خط د،یبوس را بناگوشم  د،ی بوس را امگونه شد، خم

 : کرد پچ   پچ  و  دی بوس

 خزر؟ مگه تو  برا بدم من _ 

ای را مطرح کردم که  ربط خواستهو بی  فشردم لب  یرو  لب 

 : حتی فکرش هم باعث میشد احساس امنیت کنم



 تنگ خانوادم یبرا دلم! مشهد برم یچندروز خوامیم_ 

 ... شده

 : دیمک شی هالب  ن یب  بعد و  دی بوس را گردنم

 .زمیعز می ندار رفتن _ 

  ن یزهرآگ یشتر ین  تنم گوشت  به انگار گفت یم که نطوریا

 .  زدندی م

 .  شدی م تلخ  تمامم

  زین او  و  بکشم رون یب دستانش ن یب از را خودم تا کردم تقلا

 .کرد می رها ی سادگ به  و  نداد ازارم ادیز

 مکث از بالکن زیبایش بیرون زدم. بی 

از او دور شوم، در این  تپانم دلم میخواست تا جایی که می 

 لحظه واقعا به نقداری دور نیاز داشتم، اما افسوس!  

 من  بود کرده خوش جا  میگلو در سروسامان ی ب  ی بغض

 .  بکنم دیبا چه شرش از رهایی  رایب دانستمی نم

 !نبود کارساز هم هیگر ی حت

 شده حناق همانطور بغض ن ی ا و  شدی نم یجار ی اشک  ی عنی

 . کردیم ی سمج می گلو  ان یم

 همدم تنها،  سارا یشماره  تحملی ب و  رفتم اتاق به

 . گرفتم را میها روزن یا



 :داد م راجواب کوتاه بوق چند بعد که دینکش  ی طول

   جانم؟_ 

 : گفتم و  نشستم تخت  یلبه کرده بغ

   ؟ی بزن حرف ی تون ی م سلام_ 

 : دیپرس او  بعد و  دیرس گوشم به خش خش ی کم

 شده؟ یچ_ 

 : شد تر میحج بغض  و  دمیکش ی آه

 ! کنم کاریچ دونمی نم سارا، ست ین خوب  حالم_ 

 : گفت  بار شماتت 

 یِ تو عیطب حق داره رسما طوفان ! زمیعز گفتم بهت  که من _ 

 ! کنهی م هیتوج اره،یم بهونه ره،یگ یم دهی ناد رو  رابطه ن ی ا یتو 

 :  فشردم هم یرو  را میها لب 

 که یزیچ وسط، ن ی ا موندم چاره یب  و  درمونده! کنم؟ کاریچ_ 

 ...تونمینم! سخته ی گ یم تو 

 خزر نکن  ن ی تلق  خودت  به_ 

 : دمینال



 امروز شده، ترسناک ی ل یخ نروزای ا اون  کنم،ینم ن ی تلق_ 

  شهادت  دادگاه تو  که کردیم د یتهد و  گرید  ی کی  و  ن یپرو دمیشن

 . ن بد دروغ

 : دی پرس تعجب   و  ت یجد با

  عمدا بابائه یبرا ی راست ی راست نکنه دروغ؟ شهادت _ 

  کرده؟ یساز پرونده

 صورتم یرو  دست  یزیچ ن ی چن بودن  ی واقع از وحشت  با

 :  کردم انکار دهیکش

 ؟؟؟سارا اخه کنهیم یکار ن یهمچ ی ک! نه_ 

 : گفت  باز و   دیکش ی پوف

 رابطه ن یا یخوایم ی ک تا. خزر بکن  گفتمو  بهت  که یکار_ 

 یچندهفته هم و  ی ترسی م ازش هم که ی کس با ،ینجوریا رو 

 ؟ یبد ادامه خونش، تو  داشته نگهت  زور به آزگار

 : زدم پچ  آلودبغض و  دی لرز تنم

 .تونمی نم_ 

 : دیتوپ  حرص با

 ساله جدهیه  فدهیه  ن نوجوو  هی گهید خودآزار،تو  احمق_ 

 حماقت  وحود با هم موقع اون  ی حت! ی کن ت یخر که ی ست ین



  بهم رو  ات ی سم یها رابطه که ی داشت  نو ی ا شجاعت  هات 

 .  ی بزن

 :  شدم مچاله خود  در  و  دهیکش دراز تخت  یرو 

 من  دست  رابطه ن یا زی چ چ یه  نباریا ست،ین من  دست _ 

 طوفان  از من . کردنش تموم نه و  کردنش شروع نه! ست ین

  نکهیا تم،ازی اذ داشته نگهم نجای ا زور به نکهیا از ترسم،ی م

  آدم زنمی م حدس نکهیا از ناراحتم، کنهیم داره کاری چ دونمینم

 ... اما امی عصب  ست ین  ی خوب

 :  دادم ادامه و  دیچک  امگونه یرو  هبالاخر یاقطره

 دوست  رو  کنارش در دلهره و  ترس از پر بودن  ن یا اما_ 

  اون  دهنده آزار و  ی کوفت مسائل ن ی ا یهمه وجود با! دارم

 نگاهم یجور دم،ید ی زندگ تو  که هیآدم ن ی بهتر من  یبرا

  انگار که کنهیم لمسم یجور پرسته،ی م منو  انگار که کنهیم

 یبرا شده خلق انگار که دهی م  نازم یجور! کنهیم شیستا منو 

 ... من  نازِ  خریدنِ 

  ی راض من  و  دیرس گوشم به سارا که بود یی آوا تنها سکوت 

 .  افتادم هق هق به  میهاچشم یشده شکسته طلسم از

 :  کرد زمزمه ناراحت  و  گرفت  ی دم سارا

 صادق باهات  که کن  مجبورش بزن، حرف باهاش پس_ 

  بده نشون  بهش...است رابطه  ن یا از تو  حق ن یکمتر ن یا باشه،



 که هست  مهم برات  یاونقدر زایچ یکسری و  ی تیاذ چقدر که

  تموم رو  رابطه ن یا تو  بدتش، ادامه همینجوری بخواد اون  اگه

 .ی کن یم

 .  دمیکش بالا را امی ن یب

 پاک را سمیخ صورت  دست  پشت  با و  دمیی پا را اتاق درب 

 :  گفت  ی نگران با او  و  کردم

 ...ی کن یم کارو  ن یا امشب  ن یهم که بده قول بهم خزر؟ باشه_ 

 :  گفتم ی سخت  به و  فشردم هم یرو  را میهالب 

 ! باشه_

  که دانستمی م کردم ادا را ب«» که یالحظه همان  ازولیکن 

 ... ندارم یکار ن ی چن یبرا ی ال یخ چ یه

 ! فعلا نه

 و  قراری ب حال ن ی ا بردن  ادی از و   خودم کردن  سرگرم یبرا

 . رفتم آشپزخانه به آشوب 

 یاکاسه داخل  و  دهیکش رون یب زریفر از چرخکرده بسته کی

 .رود وا تا گذاشتم جوشآب 

  یفکر دیبا  خودم و  کشدیم طول ادیز ن ی پرو  آمدن  دانستمی م

 . کردمیم ناهار یبرا

 ...ن ی پرو 



 ! ؟قرار بود بدهد ی دروغ شهادت  چه

دروغی که طوفان میگفت دروغ نیست و شکل دیگری از 

 حقیقت است...

  واسه آدم: بود زده ادیفر آشوب  اول روز آن  که آمد ادمی

 ! کنه؟یم درست  پاپوش باباش

 ! یوا یوا

 . باشد بد  توانست ی نم  حد ن یدرا طوفان  نه

 . باشد ولایه توانست ی نم طوفان 

  ی نی زم ب یس چند حرص با و  فشردم هم یرو  را میهالب 

 . شدم کردنشان  رنده مشغول و  کنده پوست 

 .کنم آزاد یهربند از را فکرم تمام خواست یم دلم

ی این روزهایم را به همراه اصلا افکار سمی و آزاردهنده

 این سیب زمینی ها از تیغ رنده بگذرانم...

 . داشتم ازین  روزها ن یا در من  که بود یزیچ تنها آسوده ی الیخ

 از ی کی مادرجان، منت ی ب و  مهر پر آغوش هم دیشا ای

 . بود می هایازمند ین

  تار به تار او  و   بگذارم دامنش یرو  سر خواست یم دلم چقدر

 .کند نوازش اشدهیخم و  ن یپرچ انگشتان  ان یم را میموها



 ی دنیاست.آنجا روی پاهایش امن ترین نقطه

 . دادم ورز را کتلت  مواد و  دمیکش ی آه

 ... خواست یم آدم از زهایچ چه هم سارا

 طوفان؟؟؟ یبرا دن یکش نشان  و  خط

  کی بند و  شده بدخلق اریبس که روزها ن یا طوفان  هم آن 

   بکشد؟ آتش به و  ردیبگ گر تا بود اشاره

 ! نه

 ...نبودم آدمش من 

   نبودم طوفان  یبرا دن یکش نشان  و  خط آدم

 ... اما

 !  چرا شدنش میتسل و  داشتن  دوست  آدم

  که سی تر کرور کرور و  ها  ی آذردگ دل وجود با روزها ن یا

 کردمیم احساس دلم در او  به  نسبت   ی محبت چنان  داشتم، او  از

 . کردیم بند نجایا به مرا که

 ...یواری چهارد ن یا به

 ...او  یهانفس عطر ریز

 ...او  دستان  ان یم



  مرا ولز جلز با و  شد داغ بودم، ختهیر تابه داخل که روغن 

 .  دیکش رون ی ب طوفان  داشتن دوست  یخلسه  از

  و  گرد به شروع و  گذاشتم دست  کف کتلت  مواد از ی کم

 . کردم کردنش صاف

 بلند داغ روغن  فغان  و  غیج  یصدا انداختمش، که تابه ان یم

 و  زیر قطرات  دن یپاش  از ماندن  در امان  یبرا من  و  شد

 . شدم دور ی کم زشیت

 می هادست  ان یم کتلت  ن یآخر کردن پهن  مشغول بعد ی ساعت مین

 اماحاطه پشت  از یکباره به طوفان  یقو  یها دست  که بودم

 . کردند

 .فشردم هم یرو  را میهالب  و  ها پلک ده،یکش ی ن یه

 : زد پچ  گوشم در زین او 

 !خزر؟ میکنی  کاریچ_ 

  انداختن  ن یح و  دادم هل عقب  به را او  آرنج  با و  گرفتم ی دم

 :  گفتم تابه ان یم کتلت 

 .می ترسوند_ 

 : دیکش نکیس سمت  به مرا و  گرفت  را می بازو  پشت  از

تونم یه عمر به جای تو برای ! من می ست؟ین  دستات  فیح_ 

 هردمون آشپزی کنم...



 بعد و  شست  مت یملا با آب  ریز را امشده نوچ یهادست 

 : گفتم تخم و  اخم با من  و  کرد خشک

 ! ستمین بچه من _ 

 و  کرد باز را می هادست . دیبوس  را دستم هردو  مشت  یرو 

 رها نهیس ان یم از قلبم من  و  دی بوس را هردو  کف. برگرداند

 .شد

  چشمانم به رهیخ بعد  و  دیبوس را انگشتانم نوک  یدانه به دانه

 :  کرد زمزمه

 به!ی من  الماس ،ی من خزر  ،ی من دختر اما ی ستین  بچه تو _ 

 . مراقبتت  تو  کنم غفلت  د ینبا  من  و  ظریفی  الماس یاندازه

 . کردم نگاهش رفته وا

 ابرودرهم ت یبرا دم کی یگذارینم که طوفان  زبانت  به لعنت 

 .  بکشم

  حواس و  هوش که کلامت  ینیر یش با ی کن یم آب  را دلم چنان 

 .  برمی م ادی از تخم و  اخم و  رفته کفم از

 برگشت، گاز سمت  به خود  و  نشاند کانتر بلندم کرد و روی

 : گفت  و  شد ها کتلت  کردن  رو  و  ریز مشغول

 ...دن یم دستاتو  یبو _ 

 :  کرد نگاهم شانه یرو  از



  ایی دیگهغذا چ ی ه از این بعد باشند، گرفته دستاتو  طعم اگه_ 

اون وقت باید روی یه عمر آشپزی کردن  !دهینم مزه بهم

 خودم تجدید نظر کنم.

 .نگفتم چی ه و  فشردم هم یرو  را میهالب 

  را بودم داده شکل دستانم ان ی م من  که یی ها  کتلت  او  مدت  تمام

 . کرد سرخ

 کرد خرد ارشوریخ و  گوجه خود و  بخورم ی تکان نداد اجازه

  و  دیچ ی مبل جلو  یرو  داده انتقال سالن  به را لوازم تمام و 

 : گفت 

 ! می ریبگ  یخور غذا زیم هی دیبا_ 

 کانتر یرو  از مرا و  آمده غمسرا به  خود او  و  نگفتم چ یه باز

 . دیکش ن یی پا

  مان یپ  پرو  یالقمه دن یچیپ به شروع و   نشاندم مبل یرو  نباریا

 .کرد

 . کردم نگاهش تنها اما من 

  من  با نقدریا توانست ی م  چطور ترسناک و  خشن  مرد ن یا

  و  مهر میبرا لیبدی ب  ن ینچنیا میتوانست  چطور باشد؟ خوب 

  کند؟ خرج محبت 



  زبان  مکث  با من  و  گرفت  سمتم به را دستش یتو  یلقمه

 :  دمیکش خشکم یهالب  یرو 

 . تونمیم خودم_

 : گفت  و  کرد یزیر اخم

 به زهیعز برات   که یبد  غذا ی کس به خودت  دست  با نکهیا_ 

 ، بگیر خزر! سین نتونستنش ی معن

 . دیچیپ  بهم دلم

 ...بودم زشیعز من 

 پرت  حواسم من  و  کرد خم شانه یرو  سر او  و  گرفتم را لقمه

 . شد اشرهاشده یموها

 : گفت  و  کرد نگاهم داغ و  رهیخ

 الان  که ؟ی کن فرق هیبق با برام که شد باعث   ی چ ی دونیم_

 جونم؟  اروم زدلم،یعز ی بش

 . دانستمی نم نه

  بر یوا و  بودم نکرده فکر یزیچ ن ی چن به وقت  چ یه اصلا

 ! من 

 نهایهم گرفت یم شکل د یبا  هرزنی  در که ی سوالات اولین 

 ...بود



  ی ک بار ن یاول  د؟یآی م خوشت  من  از فهمیدی ی ک از نکهیا

 آمد؟  خوشت  چقدر آمد؟ خوشت  چرا ؟یدیفهم چطور ؟یدیفهم

 فکر نکرده بودم.  نهایا کدام چ یه به چرا من  اما

 : زد اشاره دستم یتو  لقمه به طوفان 

 ! بخور_ 

  ی لحن با طوفان  و  دمیجو  را آن  نهیطمان با و  زدم لقمه به یگاز

 : گفت  باشد شده غرق افکارش در که انگار آهسته و  ن ی سنگ

 مشخص هم ن یدورب  پشت  از چشمات  یایدر و  جنگل_ 

 ...بود

 ...خورد گره نهیس ان یم نفسم

  کرده مشت  زانو  سر بر که دستم مچ  یرو  را سرانگشتانش

 : داد ادامه و  اندلغز بودم

 ... شن یم زن  هی  یها چشم عاشق مردها گن یم_ 

  که بود ی درحال ن یا و  زد پلک چندبار و  خورد تکان  نگاهش

 . رمیبگ  دم توانستمی نم ی زدگ شگفت  و  بهت  از من 

 از دوباره باز و   دیدو  ام یآب نگاه ی پ  سبزم نگاه از نگاهش

 زیخ گرمید چشم ی وحش جنگل به چشمم متلاطم یایدر

 :گرفت 



 ی کس کنمیم کور ... یدار رو  ایدن یهاچشم ن ی تر خاص تو _ 

 !  خزر  بشه هاچشم ن یا عاشق من  جز که رو 

  میگلو  به دهانم یتو  یغذا و  دمیبلع را هوا از یادیز حجم

 .  دیپر

 و  دیجه جا از آلوداخم طوفان  و  افتادم سرفه به سخت  و  بلند

 ی آب  وان ی ل بعد و  زد کتفم  دو  ان یم ضربه چند. آمد کمی نزد

 . گرفت  میها لب  یجلو  و  پرکرده

 ی خفگ زور از چشمانم یحدقه که ی درحال زنان  نفس نفس

 . چسباندم اشنهیس به سر بود، شده آلوداشک 

 : گفت  گرفته خش و  فشرد خود به مرا

 !جان؟! جان؟_ 

شد؟ و او کور میکرد  های یک زن می یک مرد عاشق چشم

 هایم شود؟  هرکه را که جز خودش عاشق چشم

 جز خودش؟ 

 خودش!

 این یک اعترافِ عاشقانه بود...

  گوشت  جانم به  ب یعج طوفان  و  من  یها دست  طعم با ناهار

 . شد



البته شاید چاشنی این غذا عشقی بود که طوفان لب به 

 اعترافش گشوده بود...

 شده احاطه که ی گندآب ان یم که بود ی باق شکرش یجا باز و 

  داشته کنارهم ی خوب یهالحظه میتوانست ی م بازهم م،یبود 

 . میباش

  ی عاشق یبو شیهاحرف  که ی طوفان  و  ساده ناهار ن یهم مثل

 . دادی م

   بزنم؟ رفتن  از حرف توانستمی م چطور من  و 

 چطور کوچک یجرقه  کی که دانستمی نم لحظه آن  البته

 ! دهد الو  را رخاکسترمیز آتش تواندی م

  ی دادگاه خاطر به بود یخودخور مشغول طوفان  بعد  ی ساعت

 . بود شده موکول بعد ماه به و  مانده جهینت ی ب که

 که یی هاپروانه و  نشسته کجای  من  و  بود برنگشته هنوز ن ی پرو 

 . شمردمی م را زدندی پرم دلم در ناهار سر از

 . وفتمیب راه اتاق سمت  به شد باعث  لمیموبا زنگ یصدا

 :  دادم جواب  دی ترد با من  و  بود ناشناس ه شما

  بله؟_ 

 ... ها مکه ی حاج ی حاج دی رفت خانوم؟ سلام_ 



 را مرد یآشنا یصدا کردم ی سع و  شد کینزد بهم می ابروها

 : گفت  و  دی خند ی سرخوش با خودش که.کنم پردازش  ذهنم در

   برود؟ ادی از رود دهید از هرکه یمسئله شد بابا یا_ 

  نمی بب که انداختم اتاق در به  ی نگاه می ن و  دمیخند استرس پر

 : گفتم بعد و   نه ای است  ی کی نزد در طوفان 

 پوچ و  چ یه سر چرا رو  خدابنده شاعر اثر یمنصور یآقا_ 

 . ی کنیمو تحول  رییتغ دچار

 .کردم پ یک را آن  و  رفته در سمت  به نگران   من  و  دیخند بلند

  طوفان  سر  آخر!  داشت  کرم  خودش عقلی ب یمنصور  ن یا

 ... دانستمی م داد،یم دستش یکار کی

 :  گفت  و  دیخند باز سمت  آن  از

  دیار ینم فیتشر گهید خانوم، براتون  شده تنگ دلمون _ 

 شرکت؟

 : گفتم  بهانه  با و  آوردم ن ییپا را میداص

 ...یمنصور یآقا رمیدرگ ی مدت_ 

 ! انشالله؟ رهیخ_

  به ی نگاه باز استرس با. بکشد را رزبانمیز خواست یم مردک

 : دادم جواب  کلافه و  انداختم اتاق درب 



  بود؟ ی پرس احوال ت ی ن ای ن ی گرفت تماس ن یداشت یکار شما_ 

 : گفت  بعد و  کرد مکث  ی کم

 .بگم کارمم دیبزار کردم که امو یپرس احوال هردو، والا_ 

  ناریسم برا می نیبب  می خواست قرض از مزاحمت این بود که

 ؟ یا نه دیی ایم

 . کردم مکث 

ادامه   تاب  و  آب  با دید را مکثم  که یمنصور ؟یناریسم چه

 : داد

  ن ی بود شما پروژه ن یا ی اصل  طراح! وقت  هی دییاین  نکنه_ 

  چقدر دیدون یم د،ینکن  شرکت  نارشو یسم که شهینم  خانوم

 هستن؟؟؟  ناریسم اون  تو   گهید مطرح برند و  شرکت 

 و   خودم پس شد رمیدستگ یی زهایچ ک ی شیها حرف از

 :  گفتم و  نداد لو  را ام یخبریب

 . امیب که نهیا بر خودمم  ی سع شه،یم ی چ نمیبب  تا_ 

 مسعود یآقا د،ییاین اگه میشیم ناراحت  ی لیخ ما! حتما حتما_ 

 بهمون  حتما میکن کمک میبتون ما که دیدار مشکلی  اگه گن یم

 . دی بگ

 : فشردم هم یرو  را میهالب 

 .ممنونم_ 



 .  خداحافظ شمینم مزاحم. دی بد  بهمون  خبرشو  پس_ 

  ن ییپا را لیموبا  و  دادم لشیتحو ای دهی جو  دهیجو  ی خداحافظ

 . اوردم

 و  خاموش مدام ذهنم یتو   شده بولد  ی فونت با ناریسم یکلمه

 .  شدی م روشن 

 ! بودم من  مرتبط یپروژه ی اصل طراح

 !!! من 

 ...یفرانسو یپروژه همان 

 ناریسم ن یا با مرتبط من  دست  ریز یپروژه و  بودم من  طراح

 ...بعد  و  بود

 ! نداشتم خبر من 

  مطرح را خودم ناریسم ن یا در  حضور با توانستم ی م که ی من

 ...منم

  ادهیپ  یپا بودم حاضر شتریب فت رشیپ یا قطره یبرا که ی من

 ...بدوم

 گذاشته هیما دل و  جان  از ی لعنت طرح آن  یبرا که ی من

 ...بودم

  بود؟ کرده محرومم ی مهم خبر ن ی چن دانستن  از چرا طوفان  و 



  با من  و  کرد دار خبر را  بدنم یها ارگان  کی به کی خشم

 صفحه به ی مضاعف فشار آشوب  یشماره گرفتن  هنگام حرص

 . آوردمی م ام ی گوش دیکل

 یبرا معکوس  شمارش مثل دیچیپ یم گوشم در که ی بوق هر

 . بودم  وجودم در شده ی گذار هیثان  بمب  کی شدن  منفجر

 را می صدا ولوم کردم ی سع داد، جواب  حوصلهی ب که آشوب 

 : دارمنگه ن یی پا

  خزر؟ بله_ 

 ...ی نگفت من  به چرا ه؟یچ ناریسم یماجرا_ 

 ادیفر برسرش تا خوردیم را خونم خون  من  و  کرد ی مکث

 و  بجباند حلقش در زبان   زودتر هک نخواهم او  از و  نکشم

 . دهد را جوابم

 ...بودم گفته طوفان  به_ 

 : غریدم

  کس همه زو یچ همه از و من که ی طوفان طوفان؟_ 

  اون  ی لعنت طراح من  ؟ی نگفت خودم به چرا داشته؟؟؟دورنگه

 ! بودم پروژه

   ؟یدیفهم کجا  از اصلا ، باش اروم_ 

 : زدم غیج و  نکردم را ی زیچ مراعات  گری د زده ان یعص



  ه؟یساعت چه و  روز چه  بگو  بهم فقط. ست ین مهم نشیا_ 

 : زدم غیج باز و  دهی کوب ن یزم یرو  را می پا من  و  کرد مکث 

 ! آشوب _ 

 :  دیتوپ  ی بدخلق و  ی کلافگ با

! نده قرار داداشم مقابل منو  خزر، درننداز داداشم با منو _ 

 .مونده برام که هیکس تنها ی لعنت  اون 

  حجم شد باعث  نکارشیهم انگار و  کرد  قطع تق را تماس

 .شود انباشته درونم مذاب  مواد از یادیز

  بهم و  پراخم طوفان  و  شد باز باعجله و  کبارهی به اتاق درب 

 :  دیپرس ختهیر

   شده؟یچ_

،   را میصدا،  را خشمم بتوانم تا. فشردم هم یرو  را میهالب 

 . کنم کنترل را ام ی لعنت غیج

 :  گفتم ی وقت  بود دورگه و  خفه میصدا خاطر ن یهم به

 که یاپروژه یراب بشه برگزار قراره ناری سم ی نگفت چرا_ 

   بودم؟ من  طراحش

 :  کرد کیبار را شیها چشم و  شد باز شیها اخم بلافاصله

 گفته؟  بهت  آشوب _ 



 : دمیپرس باز و  شد گشاد خشن  از چشمانم

   ؟ی نگفت  بهم چرا_ 

  و  دمیکش عقب  را خودم اما بکشد درآغوشم خواست  و  آمد جلو 

 در پشت  از. چرخاند و  گرفت  را میها دست  من  از تر فرز او 

 : کرد قفلم آغوشش

  ه؟یچ یبرا عصبانیت  همه ن یا ششششش،_ 

 : دمینال  بایتقر

  الان  و  ی نگفت  بهم رو  ی مهم  ن یا به زیچ تو   نکهیا یبرا_ 

 چرا؟  نه،یا من  سوال

 : گفت  و  دی بوس را می موها یرو 

  ناریسم اون  به ست ین قرار ما! نبود مهم زم،یعز نبود مهم_ 

 .  میبر

 :آغوشش از آمدن  رونیب  یبرا کردم تقلا و  زد آتشم

 من  اما ،یبر ناریسم ن یا به ینخوا  تو  اگه ست ین مهم برام_ 

 . آژند طوفان  کنمی م نکارو یا حتما

  و  آلود اخم یچهره دن ی د با و  شدم خلاص دستش از ی سخت به

 . شد ی خال دلم یتو  اشفشرده فک

  اششده دیکل یها دندان  ن ی ب از او  و  رفتم عقب  به ی قدم چند

 :  کرد زمزمه



 . زمیعز  یرینم  یی جا تو _ 

 .بودم دهیترس

 : دمی پرس بغض از  مملوء و  آهسته اما

   چرا؟ چرا؟_ 

 : گفت  و برگردم آغوشش به تا زد اشاره

 !  یبر یی جا من  بدون  ندارم دوست  من  چون _ 

 :  زدم غیج و  دی ترک بغضم

  اشوب  اون ! لعنت  بهتون، لعنت! دیخودتون  فکر به همتون _ 

 دی دار وسط ن ی ا و  ی خودت فکر به تو  خودشه، فکر به ی عوض 

 شدم، خسته گهی د! دیکن یم  خودتون  یهاخواسته ی قربان منو 

  گهید من  یبد ادامه ینجوریا یبخوا اگه... خوامینم  گهید

 ! ی بن ینم  رنگمو  گهید و  رمی م رم،ی م! طوفان  مونمی نم نجایا

 یالحظه  که دیی گرا یکبود به خشم از صورتش پوست  چنان 

 . گرفت  خواهد را جانم حالا ن ی هم شدم مطمئن 

  سمت  به زده چنگ  را کمرم یوقت و  دندیجه سمت  به شیهاقدم

 بازوانش ان یم مرا. زدم یبلند  غیج زده وحشت  د،یکش خود

 آرام یی صدا اما خشونت  با و  کرد حبس ی هروقت از محکمتر

 : زد پچ 



  تو  تمام ی گذاشت که حالا  اما ،یذاشتی م من  خلوت  تو  پا دی نبا_ 

  چفت  من، یدستا ون یم خزر، من  تو  ی حبس! نجاست یهم جاش

  ،ی من مال تو ! خزر یبر  دمینم اجازه وقت  چ یه من ...  من  بغل

. ی من  ی لعنت یقلمرو  و  خلوت  ن یا به متعلق تو ... ی طوفان مال

 نزن  رفتن  حرف ... آخر م یس به زنمیم که نزن  رفتن  حرف

 !اموونهید  من میدونی  که نزن  رفتن  حرف خوشگلم،

  لبم، ،کنار امگونه استخوان  ، امقهیشق ی پ  در ی پ  و  تند تند

 ی دسترس آن  به که من  از  یگرید  یهرجا و  فکم یهیزاو 

 . دی بوسی م را داشت 

 آزاد دل ِ هق آغوشش ان یم یی تقلا چ ی ه ی ب  گرید من  و 

 .  کردمیم

 گوشم دم خودش و  کردند نوازش را تنم کی به کی دستانش

وار   زمزمه دارد خشم هنوز دمیفهمیم که یی صدا همان  با

 :  کردیمتکرار 

  حق! یبر یندار حق! یبر یندار حق! یبر یندار حق_ 

 ...یبر یندار

 ...دردآورد و  هودهیب تکرار کی

 ! کیستر یه و  وار جنون  ی حالت

  میهااشک  بزرگش دستان  کف با و  برگرداند خود سمت  به مرا

 :  گفت  درچشمانم رهیخ و  آورد ن ییپا را سرش  کرد، پاک را



   لا؟یو  شمال؟ ببرمت  یخوا ی م. هاتو اشک نمی نب! جان؟_ 

  یپرده پشت  از من  و  کرد قاب  را صورتم دست  هردو  با

 : دمشیدی م کدر اشک

 ؟ یدار دوست  خزر؟ میبر ها؟ بخونم؟ کتاب  برات  باز میبر_ 

  یگرید قطرات  باز و   فشردم هم یرو محکم را میهالب 

 .کردند سیخ را صورتم

هایم موجب درد او اشک  انگار که  شد جمع اشچهره یطور

 :  گفت  و  کرد پاک را میهااشک دوباره. شدندمی 

!  خوشگلم دونمیم نجا،یا سررفته حوصلت ! لایو میری م_ 

 هوات  و  حال  شمال برمت یم ازت، شدم غافل منه ریتقص

 ! بشه  عوض

 .  دیبوس را می هالب  نرم  و  آورد نترییپا را سرش سپس

 ! ی طولان  و  قیعم  یبوسه کی  بعد و  کوتاه یبوسه کی اول

  یهاتن  و  بکشاند تخت  به را سرانجامش که ی طولان  آنقدر

 ! کردهعرق و  لخت 

 !  نشد محقق شمال یوعده اما

  بهم طوفان و  افتاد قیتعو  به ماه کی نتیجه بدون  که دادگاه

 ! خت یر



 پشت  از چارهیب لیوک سر بر آنقدر و  قبل از شتریب ی لیخ

 . بود گرفته شیصدا دوروز تا که دیکش ادیفر ی گوش

  گرید که بود شده قلمکار شعله و  آشفته چنان  عت یوض

 . می بگو  یزیچ دمیترسی م

 .آمد نجایا به یرمرد یپ هم بار کی ان یم آن  در

 هراسان  و  هول چنان  بودتش دهید ی چشم از ن ی پرو  ی وقت

  جا هردو  که بود دهیپر  داخل و  کرده باز مارا اتاق درب 

 . می خورد

 را خودم بودم، دهیآرم طوفان  آغوش در برهنه مهین که ی من

 دادش با را چارهیب  ن یپرو  طوفان  و  کردم پنهان  لحاف ریز

 :  کرد ترک زهره

 ؟؟؟این خراب شده مگه در نداره_ 

  آن  از که کرد امآزرده چنان  ن ی پرو  به پرخاشش و  ی ادبی ب

  ی لکنت با ن ی پرو  و  دمی کوب شیپا ران  به ی محکم مشت  ریز

 : گفت  زده وحشت 

 ! اومده بزرگ آقا، اومده بزرگ_ 

 را بود دهی چسب تنم به که طوفان  عضلات   یکبارهی  انقباض

 با رفت، رون یب تخت  از سرعت  به او  ی وقت و  کردم احساس



  و  داشتمنگه تنم دور را لحاف. نشستم  و  شده زیخ می ن ی نگران 

 : گفتم کردیم تن  را راهنشیپ عجله با که ی طوفان به

 پدربزرگته؟؟؟ _ 

 رون یب از یمرد ظیغل و   بلند یصدا و  دییسا را فکش تنها

 : کرد خ یس را تنم یموها اتاق

 حروم؟  به نمک اون  کجاست _ 

تپشش از جا جهیدم ی پربا دیدن نگاه ترسناک طوفان و شقیقه

 هایم را تن کردم.   و نا مرتب لباس

طوفان از اتاق بیرون زد   ،ی لباس رد کردمسرم را که از یقه

 و من تقریبا به دنبالش دویدم. 

های بلندش داشت به سمت پیرمردی نحیف با سیبیل های قدم

 برد. این بود بزرگ؟؟؟ سفید پدرسالاری یورش می 

پیرمرد  نگاهش را به پشت طوفان کشید و با دیدن من  

 پوزخندی زد و گفت: 

حروم حلال حالیت نیست نه؟ بپا   ،ات _ مثل مادرِ پتی...ره

 نطفه حروم نبندی یه...

اش به سمت پیرمرد، جیغ همسو با غرش بلند طوفان و حمله

 محکمی کشیده و از پشت پیراهنش را چنگ زدم.



زورم نرسید و او بر سر پیرمرد آوار شده و دست دور  

 گردنش حلقه کرد.  

فشار دستش آنقدر زیاد بود که عضلات بیرون زده و بند بند  

 دیدم. اش را می شده

شد و من با جیغ های  پیرمرد به خس خس افتاده کبود می 

 آلود سعی داشتم طوفان را عقب بکشم. گریه

 مرگ ترسیده بودم.  تا سرحد

سکانسی از آینده مقابل چشمانم نقش بازی میکرد، اینکه  

پیرمرد از خفگی جابه جا بمیرد و مهر قاتلی  روی پیشانی  

 طوفان بنشیند.  

 لرزید.  تنم از چنین چیزی می 

بلند بلند جیغ میکشیدم و از طوفان میخواستم رهایش کند اما 

 انگار صدایم را نمیشنید. 

چنان با کینه و نفرت به پیرمرد درحال مرگ خیره شده بود و  

داد که میتوانستم بفهمم قصدش حقیقتا  گردنش را فشار می 

 .  کشتن اوست 

و یکباره پروین و آشوب از درب باز خانه داخل آمده و به  

 این سمت دویدند. 



جان کنار آشوب با قدرت طوفان را عقب کشید و پیرمرد بی 

 دیوار رها شد. 

چنان به خرخر افتاده بود که گمان بردم درحال احتضار  

 است.

پروین هن و هن کنان با گریه کنار پیرمرد نشست و با دست  

 و پایی گم شده مدام صدایش کرد. 

آشوب که طوفان را عقب تر هل داده بود هراسان جلو آمد و 

چند ضربه پشت پیرمرد کوبید. طوفان اما از همان نقطه تنها 

 با خشم و نفرت تماشا میکرد. 

خسته و ترسیده دست روی صورتم گذاشتم و های های  

 گریستم. 

 ی کوتاه لمس کرده بود.  بندبند تنم وحشت را در این چند دقیقه

وطوفان  انگار که بالاخره صدایم را شنیده باشد، به سمتم آمد 

 و مرا به سمت خود چرخانده در آغوش گرفت. 

 به دورم پیچید.  هایشدست 

ی پیش داشت جان پیرمرد  دست هایی که تا همین چنددقیقه

 دفاعی را میگرفت. بی 

اش چسباند و  بلندتر به گریه افتادم و او سرم را محکم به سینه

 سرخم کرده دم گوشم پچ پچ کرد: 



 _ششششش، شششش خزرم! چیزی نیست عزیزم. 

ی اشکم این دلداری دادن هایش بدتر باعث جوشیدن چشمه

 شد و من هیچ کنترلی رویش نداشتم. می 

 های خفه و سنگینی میکرد. پیرمرد حالا سرفه

کمی از طوفان فاصله گرفتم و دیدم که آشوب زیربغل نحیفش  

 برد. را گرفته و او را از خانه بیرون می 

 پروین روی سرش میکوبید و میگفت: 

_ ای خدا قربون حکمتت، قربون عظمتت ، آخه این چه  

 مصیبتی بود؟! 

ای از   تر شد، دیگر طوفان  در خانه هم لحظهوضیعت بغرنج 

 شد.من دور نمی 

 طوری که دلم میخواست از دستش سر به بیابان بگذارم.  

ام چندباری صدایم درآمده بود و گفته بودم این رفتارش خسته

 میکند! 

 داد: ام کرده بود و توی گوشم حکم می او اما باز محاصره 

_ خسته نشو! تو جز کنار من نباید باشی، نباید حتی یه اینچ  

 ازم دور بشی...

 . این اواخر دیگر ضعف اعصاب گرفته بودم



کوچکترین چیزی اعصابنیتم را تحریک میکرد و حتی پروین  

 . بچیاره نیز از ترکش هایم در امان نمانده بود

پیرزن بیچاره تنها کاری که برای سرگرم کردن خود داشت 

 . تمیز کردن خانه و گردگیری و این قبیل کارها بود

های و من وقتی دیروز ظهر او را مشغول پاک کردن تابلو 

 هایم دیدم، بی کنترل صدا بلند کردم: محبوب چشم

 _ کی گفت به اونا دست بزنید؟  

اش ترکید که دستمال از توی دستش به بی نوا چنان زهره

زمین افتاد و خودش روی مبلی که ایستاده بود سکندری  

 خورد. 

طوفان بلافاصله خودش را به من رساند و وقتی صورت  

 سرخ از خشمم را دیدم در دم رو به پروین گفت: 

 . ی قبلی _ وسایلتو جمع کنم میگم ببرنت خونه

 پروین که رفت خودم را با گریه خفه کردم! 

 راه ... احترامی کرده بودم و هم بیچاره را زابه هم بی 

دیدم که زد. می طوفان برای آرام کردنم دست به هرکاری می 

دستپاچه و بیقرار شده وبا یک من اخم  تقریبا چیزی نمانده  

 .که التماسم کند آرام باشم



چرخید و نازم میخرید، دلم پر و  وقتی این طور دورم می 

 شد و جگرسوز تر گریه میکردم. خالی می 

آخر سرهم بوم و رنگ وسط سالن خانه بساط کرد و مجبورم  

ساخت تا با همان اشک و هق هق به همراه او شروع به 

 زدن بر سفیدی بوم کنم. رنگ

 موثر بود!

هربار که قلموی آغشته به رنگ را با حرص روی تابلو  

 .شدندهق هایم کوتاهتر می هایم کمتر و هقمیکشیدم، اشک

طوریکه که در آخر تنها صدای فین فینم باقی مانده بود و 

 طوفان با لبخند پیروزی نگاهم میکرد. 

از اینکه راه آرام ساختنم را کشف کرده بود، خودم هم در  

 حیرت بودم. 

 شده بود که با کار خودم را آرام کنم. با طراحی... 

اما هیچگاه نقاشی کردن را امتحان نکرده بودم و این شگفت  

 انگیز بود. 

هر ردی که قلم روی سفیدی بوم به جای میگذاشت، مقداری  

تر نفس توانستم آسودهکاست و من می از سنگینی دلم می 

 بکشم!  

 نظم و درهم برهم...های بی بومی بود پر از رنگ و نتیجه



بومی که طوفان تا خود صبح مرا کنار خود نشاند و مشغول 

 به تصویر کشیدن چشمانم در میان آن همه رنگ شد.  

 و من هزاران بار مهارت و هنرش را تحسین کردم. 

 داد که مثالش را ندیده بودم.  چنان ظرافت به خرج می 

نگاری باعث شده بود که بتواند شاید همین مهارتش در ظریف

 و لطیف من را!    اینقدر خوب بلد باشد جنس زنانه

 

 

 *** 

 

حوصله و افسرده وسط تخت گلوله شده های پیش بی مثل روز

 بودم.

 سوخت. هایم از بیخوابی می چشم

گریز خواب از منِ درمانده، این روزها مشکل دیگری بود  

 که گریبانگیرم گشته بود.

ماندم تا که حرکت می تنها چشم بسته و میان آغوش طوفان بی 

 نفهمد تا دم دمای صبح بیدارم. 



انرژی و کرخت بودم و تقریبا تمام روز بدین سبب روزها بی 

 را در تخت میگذراندم. 

 غول وحشتناک افسردگی مرا بلعیده بود. 

انرژی بودم که دانستم اما آنقدری درمانده و بی خودم خوب می 

 نتوانم خودم را از بیشتر غرق شدن نجات دهم.

 روزها طاقت فرسا و تکراری از پس هم میگذشتن. 

شدیم، طوفان گرفته هرچه به تاریخ دادگاه بعدی نزدیک می 

 شد. قرار تر می تر و بی 

مدام او را درحالی که نفس های عمیق میکشید و سعی در 

 دیدم. آرام کردن خود داشت می 

 اش ... دست های مشت شده 

 .اش.. فک دائما فشرده 

دانستم که فکرش نشست، اما می نگاهش که خیره روی من می 

 جاییست خیلی دورتر...

 از من دور نمیشد. ایبا تمام این ها لحظه

مثل حالا که توی اتاق مشغول قدم رو رفتن و وویس گرفتن 

 برای وکیلش بود اما نگاهش را از روی من دور نمیکرد. 

 ام، پلک زدن بود و بس.منی که تنها تحرک



آمد و  چند دقیقه یکبار هم میان وویس هایش با اخم نزدیکم می 

 دستی به موهایم میکشید: 

 _ اینجوری نباش! 

 دلم میخواست پوزخند بزنم.  

طوری دستور میداد اینجوری نباش که انگار من خودخواسته 

 به این حال درآمده  بودم. 

چندبار نوک زبانم آمده بود بگویم: بگذار بروم! آن وقت دیگر  

 اینطور افسرده و بیمار نخواهم بود... 

 اما نگفتم. حوصله بحث و حرف های تکراری نداشتم. 

ی اینکه او باز با خودخواهی تکرار کند که مرا حوصله

 محکوم به حبس در خلوتش کرده را نداشتم. 

دستان بزرگ و داغش را روی سرو صورتم میکشید...با 

 اینکه نوازشش لذت بخش بود اما التیاممم نمیداد...

ام بود. گوشی موبایلش را نگاهش متفکر و پر اخم باز خیره

 جلوی لب هایش چسبانده و نگاهم میکرد.

آنقدر با داد و بیداد وکیل بیچاره را تهدید کرده بود صدایش  

 خش دار بود وقتی گفت: 

برمت شمال! هوم؟ دوست داری  _ بزار دادگاه رد بشه، می 

 خزرم؟؟؟ 



حرف نگاهش کردم و نزدیکم آمد، کنارم روی تخت  بی 

 ام را نوازش کرد:نشست و گونه

_ خوبت میکنم، باشه؟ تو فقط یکم بیحوصله و دلگیری! 

برمت شمال، دریا! آب . می خسته شدی از تو خونه موندن 

 تنی دوست داری خزرم؟ هوم؟ 

نفسم را آه مانند بیرون دادم و او فکش را محکم روی هم 

 هایش را بست و باز کرد:  فشرد و همزمان با نفس عمیق پلک

ی بزرگ داریم تو ویلا! با  یه عالمه کتاب _ ما یه کتابخونه

 که میتونیم شب های زیادی مشغول خوندنشون باشیم. 

 لب هایم را با انگشت زبر شصتش نوازش کرد:  

زارم دیگه هیچ کس خلوت و آرامشمونو  _ فقط من و تو! نمی 

 . بهم بزنه

اشک همزمان با سوزاندن  پلک محکمی زدم و یک قطره 

 چشمم پایین غلتید و من به تلخی گفتم: 

 _ دلم برای آدما تنگ شده! 

به یکباره از جا بلند شد و مشت دستش را توی جیبش فرو 

برد. رگ روی گردن تند و کوبنده شروع به تپش کرد و او  

 ی پرده را کنار زد. پشت به من روبه به پنجره ایستاد و گوشه

 ها! آدم



 من دلم برای آدم ها تنگ شده بود.

 بگذرم و به رویشان لبخند بپاشم.  اینکه از میانشان 

 اینکه کنارشان بنشینم و چای بنوشم. 

اینکه با آنها راجب مشکلات و گرفتاری های مشترک کشورم 

 گفتگو کنم.

 من دلم برای آدم ها تنگ شده بود... 

صدای زنگ موبایلم باعث شد به سختی نیم خیز شوم و آن را 

 . از روی عسلی چنگ بزنم

 جان روی گوشی چشمانم را پر از آب کرد.  نام خانوم

توانستم  قلبم مالامال پر شد از دلتنگی و آرزو کردم کاش می 

 ای او را کنار خود داشته باشم! چنددقیقه

 طوفان با اخم به سمتم آمد : 

 _ کیه؟ 

بدون اینکه نگاهش کنم، صدایم را صاف کردم و همزمان با 

 جوابم به او تماس را وصل کردم:  

 جونمه! _ خانوم

موبایل را دم گوشم گذاشته و سعی کردم کمی قبراق صحبت 

 کنم: 



 _ الو سلام خانوم جون!  

 _ سلام قندم، سلام شکرم! خوبی مامان؟ 

 _ خوبم شما خوبین؟ آقاجون خوبه؟

_ اره دخترم ماهم خوبیم، یه وقت یه سر به ما نزنی ها 

 مادر... 

 گزیدم و گرفته دروغ سرهم کردم:  با شرمندگی و ناراحتی لب 

ام خانوم جون، ولی این روزا خیلی سرم _ من شرمنده

 شلوغه.

 غر غر کرد: 

 _ شب یلدارو قرار بود تک و تنها بمونی شهر غریب؟  

 با حیرت پرسیدم: 

_ وای مگه چند روز مونده؟ من اصلا حواسم به تاریخ نیست  

 جون. خانوم

 با تاسف و توبیخ جواب داد: 

 _ خوابی دخترم، خواب! چند روز چیه پدرآمرزیده؟ امشبه! 

 ام کوفتم :  آهسته دست روی پیشانی 

 _ یادم نبود...

 _ قراره با کار کردن خودکشی کنی؟  



جوابی برایش نداشتم. دروغ بیشتر به او گفتن حلقم را 

 سوزاند...می 

 دوباره خودش به حرف آمد:  

 _ من و آقات تهرانیم!  

اینبار چنان شگفت زده شدم که هول و دستاپچه روی تخت  

 ایستادم و با بلندی پرسیدم:  

 _ چی؟ 

 خندید و گفت: 

دخترمون رو تو بلندترین _ میگم ما تهرانیم! گمون کردی گل 

 ذاریم؟  شب سال تنها می 

اراده مرا در بر  با گریه خندیدم و این تضادی بود که بی 

 گرفت.  

هایم را روی هم  هیجان زده دست روی قلبم گذاشتم و لب 

 شد آرزویم تحقق یافته.  فشردم. باورم نمی 

 تر به حرف آمد:  جان اینبار جدیخانوم

ی روز رو مرخصی بگیر سه سوت بیا خونه، _ بقیه

 منتظرتیم. 

هایی  فکر تند و پشت سرهم چشمآنقدر خوشحال بودم که بی 

 خداحافظی تماس را قطع کنم.  غلیظ برایش ردیف کرده و بی 



 با نگاهی براق به سمت طوفان چرخیدم و پرشوق گفتم: 

 جون و آقا جونم اومدن! دلم براشون یه ذره شده..._ خانوم

 نگاه پراخم و بداخلاقش باعث شد حرف در دهانم بماسد. 

آن دلم ریخت که نکند باز هیجانم در سینه خاموش شد و یک

 نگذارد که بروم؟  

 با احتیاط از تخت پایین آمدم و مضطرب گفتم: 

 _ خانوم جونم گفت بقیه روز مرخصی بگیرم برم خونه! 

 طوفان همچنان در همان حالت تنها نگاهم کرد. 

 ی چشمانم پر شد و با صدایی لرزان نالیدم: کاسه

 _ خانوادم اومدن، باید برم خونه! 

 با حالت عجیبی پچ زد:  

 _ پس من چی؟ 

 شدم.   اشگیج و متعجب خیره

ات باش همین میخواستم بگویم خب توهم برو کنار خانواده

 شب را... یک

اش لب روی لب  ی خانوادهاما با یادآوری اوضاع بهم ریخته

 فرو بستم. 



نگاه غمگین و حزن آلودش دلم را خون کرد و متاثر دست  

 فکر گفتم:  ریش دارش گذاشتم و بی روی صورت ته

 _ بیا باهم بریم. 

صورتش را از زیر دستم عقب کشید. پشت به من روی تخت  

 نشست و به تلخی گفت: 

_ فردا همین موقع باید برگشته باشی ، وگرنه تضمین نمیکنم 

 هات کوتاه بیام خزر.بار بعد در برابر برق توی چشم

 جاخورده و ناباور نگاهش میکنم.

ترسم مبادا که تمام حرفش یک تصویر سازی ذهنی غیر می 

 واقعی باشد. 

شد که بالاخره بعد از ماها اجازه داد از خلوتش پا باورم نمی 

 بیرون بگذارم. 

 پرسم: کشم و می های خشکم می زبان روی لب 

 زاری برم؟ _ واقعا می 

 دهد: با اخم و نارضایتی نگاهم میکند و بدخلق جواب می 

ی دیگه ای هم دارم؟؟؟ میدونی چندوقته این برق و  _ چاره

 انرژی نگاهت رو بهم حروم کردی؟ 

 مکث کرد. متفکر نگاهم کرد و بعد توی چشمانم تیز شد: 



_ وقتی برگردی خزر دیگه حتی یه درصد از اون خزر 

سابق رو ازم دریغ نمیکنی! من ظرفیتم پر تر از اونیه که 

 بتونم بیشتر از این پژمردگی تو رو تاب بیارم. 

لب هایم را روی هم فشردم تا نگویم که تو خودت خزر را 

 پژمرده ساختی...

حرف اما با نگاهی که فوران کرده از کلمات نگاهش کردم بی 

 و او کمی بعد از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت. 

با ناراحتی نگاهی به اطراف و مخصوصا تخت خوابی که 

شب های متوالی من و طوفان را در قاب خود جای داده بود 

 انداختم. 

چیزی که به خوبی به آن ایمان داشتم، عشقی بود که واضحا  

 در مرکزیت قلبم نسبت به طوفان احساس میکردم...

 و افسوس... 

داد و عشق را اینچنین  کاش طوفان کمی رحم به خرج می 

 کشید! غمگین و آزاردهنده برایم به تصویر نمی 

طوفان کاری کرده بود که من با کشفِ به عاشق بودنم به 

 آمدم...وجد نمی 

 و این خدای من ...

 وحشتناک بود! 



ام به او به شدت  من هربار با فهمیدن میزان عشق و علاقه

 شدم...ترسیده و نا امید می 

 یافتم. چون خودم را بیشتر و بیشتر در بند و حبس او می 

 دقت و بی حوصله پوشیدم. لباس هایم را بی 

رنگ و شدم، نگاهم به صورت بی از جلوی آیینه که رد می 

 رویم افتاد...

 چند روز بود که حداقل یک رژ روی لب هایم ننشانده بودم؟ 

 آمد!یادم نمی 

جان هم  آهی عمیق از بر دلم کشیدم و برای دل خوشی خانوم

های صورتی ام را محکم و پی در پی  که شده یکی از رژ لب 

 روی لب هایم کشیدم.  

ی لب هایم با خوش رنگ و لعابی میان صورتم حالا غنچه

 دلبری میکرد. 

هایم جلب  اش دقیقا همان ابتدا به لب طوفان که دیدتم. توجه

 شد... 

عمیق و کشدار لب های رژ خورده ام را نگاه کرد و بعد  

 چنان چشم هایش پر از ناراحتی و اندوه شد که جا خوردم.  

 خودش را از جلوی چشمم دور کرد و تنها زمزمه کرد:  



_ نبودنت زیاد طول نکشه، میدونی که بی صبر و طاقتم  

 برای نداشتنت...

هایم را روی هم فشردم و آهسته خداحافظی کوتاه گفته و  لب 

 با نگاهی دلتنگ از خانه بیرون زدم. 

 و همین که نرفته دلتنگ چنین مردی بودم ترسناک بود. 

 نفهمیدم چطور و با چه حالی تا خانه راندم. 

زد و  در لحظه هزار و یک فکر گوناگون در سرم پرسه می 

شان تخته گاز تا خانه رانده  من برای رهایی از دست همه

 .بودم

تواسنتم از دیدن ادم های  آنقدر افکارم مشوش بود که حتی نمی 

 توی خیابان لذت ببرم! 

 ای بود که از آزادی خشنود نباشد؟ و کدام پرنده

کدام پرنده ای بود که چون من دلش برای حبسِ در خلوتِ 

 قفس تنگ شود؟ 

اندازم زنگ واحد را فشردم، چرا که  به جای اینکه کلید بی 

حالا کسی در خانه بود که به استقبالم آمده و در را برایم باز  

 کند.

جان در را گشود و تمام غم و دلتنگی هایم لحظه ای بعد خانوم

 با دیدنش بغض شد. 



محکم در آغوشش گرفتم و او نیز چون من بغض آلود شروع  

 ام  رفتن: کرد به قربان صدقه

_ ای دورت بگردم قندم! دخترخوشگلم، آب رفتی چرا 

 جان ؟؟؟ کو پر و گوشتِ نرم تنت؟ مامان 

 آقاجان با خنده از داخل خانه گفت:  

 _ دم در داری وجبش میزنی زن؟ بیایید داخل خب.

مادر جان خواست مرا از خود جدا کند اما من خودم را میان 

 آغوشش پنهان کردم. 

 بغضم آب شده و تمام صورتم را غسل داده بود. 

برای تمام کردنش هنوز آماده نبودم، اشک های زیادی برای 

 ریختن داشتم هنوز...

اش بیرون آمدم، با لبخندی  عاقبت وقتی از آغوش مادرانه

 مصنوعی صورتم را پاک کردم: 

 _ دلم خیلی تنگ شده بود! 

با ناراحتی و دلتنگی به صورتم زل زد و با دست های 

 اش زیر چشمانم را پاک کرد: چرکیده

_ تصدقت بشم ماهم دلمون برات تنگ میشه اما نمیای که یه  

 سر بزنی. 

 در را بستم و با دلتنگی محکم و دگر بار بغلش کردم:  



_ از این به بعد زود زود میام، ولی الان خیلی خوشحالم که 

 شما اینجایین. 

 صدای آقاجان از آشپزخانه آمد:  

 _ ای بابا بیایید داخل دیگه باباجان.

به سمت آشپزخانه رفتیم و من با دیدن اویی که مشغول ظرف  

 شستن بود لبخند تلخی زدم و به سمتش رفتم. 

با حض و دلتنگی قد و بالایم را تماشا کرد و من از پشت  

 محکم بغلش کردم.

اش گذاشتم و دوباره اشک به چشم هایم  سرم را روی شانه

 نیشتر زد. 

 آقاجان سر خم کرده و موهایم را بوسید: 

 _ عزیزدل بابا! خسته نباشی. 

ی زبرش را با پشت دست اشک هایم را پاک کرده و گونه

 بوسیدم: 

 _ چقدر خوب کردین اومدین آقاجون. 

 با محبت نگاهم کرد: 

 ذاشتیم تنهایی سر کنی؟ _ دراز ترین شب سالو می 

 لبخند تلخی زدم و مادرجان گفت: 



_ خزر مامان چرا اینقدر لاغر شدی؟ مگه تو به من قول  

 نداده بودی از خورد و خوراکت نزنی؟  

 لب روی هم فشرده و به دروغ گفتم: 

 _ ورزش میکنم خانوم جون

 و با یک چشمک سعی کردم خیالش را راحت کنم:  

 _ میخوام بدنم رو فرم بیاد. 

 چپ چپ نگاهم کرد و گفت: 

_ چش بود بدنت مامان؟ نمیخواد ورزش نکن هرچی گوشت 

 داشتی آب شده. میخوای دوپاره استخون بشی؟  

 لبخندی به رویش زدم و آقا جان گفت: 

_ برو به دوشی بگیر خستگیت در بره، شب مهمون داریم! 

 بعدش راجب چاق و چله کردنت بحث میکنیم. 

 سوال کردم: 

 _ مهمون؟ کی؟  

 خانوم جان طور عجیبی  به آقا جان خیره شد و بعد گفت:  

 _ حالا برو دوش بگیر. 

 سر تکان داده و کنجکاوی نکردم.  

 حوصله هیچ کاری را نداشتم...



ی مشکوک شدن به رفتار و نگاه عجیب خانوم حتی حوصله

 جان.

 ام تمام قلبم را فشرد. به اتاقم که رفتم، دلتنگی برای خانه

ی خنکش کشیدم و بعد  دستم را با حسرت روی تخت و ملافه 

 خودم را رویش انداختم. 

 دلم برای تختم و مچاله شدن زیر پتوی گرمم تنگ شده بود. 

 اما... 

 دادم. مچاله شدن در آغوش طوفان را ترجیح می 

 .. آه طوفان.

حالا قرار بود امشب را تنها باشد؟ طولانی ترین شب سال 

 را؟ 

 آمد.شد او هم همراهم می کاش می 

شد سخت دلم چنگ تنها بودنش در چنین سبی باعث می 

 شود...

 تمرکز و دل نگران دوش گرفتم و لباس مرتبی پوشیدم. بی 

نگاهم به لوازم آرایش روی میزم افتاد اما حس اش را  

 نداشتم...

 ای به در اتاق خورد و خانوم جان داخل آمد. تقه



 با ذوق سرتا پایم را نگاه کرد و روی تخت نشست: 

 _عافیت باشه قندم 

 با لبخند کنارش نشستم و سر روی پاهایش گذاشتم.

 دارم خزاند و گفت: دستش را میان موهای نم

 _ بیار موهاتو خشک کنم سرما میخوری 

نمیخواستم سر از روی پاهایش بردارم پس مثل گربه ای  

 لوس سرم را به پاهایش مالاندم:  

 _ یکم بمونم بعد! مهمون کی هست؟ 

 با دقت به چشمانم خیره شد: 

 _ داییت اینا. 

اش کشیده شد و زمزمه  اندازهفکرم سمت دایی جانم و مهر بی 

 کردم: 

 _ خیلی وقته ندیدمشون. 

 جان اخم کرد: خانوم

 _ بی ادبیه اگه دیر به دیر بهشون سربزنی .

 نفسم را آه مانند بیرون دادم و بازهم دروغ:  

 خدا! _ وقت نمیکنم به



کمی مکث کرد و بعد درحالی که به دقت مرا زیر نظر گرفته  

 بود گفت: 

_ فقط واسه چله نشینی نمیان! زنداییت زنگ زد اجازه گرفت  

 واسه کیارششون بیان خواستگاری... 

 هایم یخ زد و با وحشت بلند شدم. خون در رگ

 مادرجان اخم کرد و من نیز با اخم و خشم گفتم: 

 _ خواستگاری؟؟؟ الان به من میگید؟  

_ چخبره؟ حالا همین امشب قرار نیست که به زور بدیمت به  

 کیارش.

 بی منطق گفتم: 

 _ بگید نیان، من و کیارش مناسب هم نیستیم.

 را گرفت و سعی کرد آرامم کند:  دستانم

_ نمیشه بگم نیان، ولی میتونم بگم امشب بحثی از 

 خاستگاری باز نکنیم.

 اصرار کردم:  

 _ نه امشب نه شب های دیگه! 

 ربط گفت: مکث کرد و بعد بی مقدمه و بی 

 _ فرق کردی خزر. 



 جاخوردم: 

 _ چه فرقی کردم؟ 

قبل کردی... نکنه دلت پژمرده شده که  ی_ یه فرقی با دفعه

 اینحوری برقِ تو چشمات خاموشه؟ 

لب هایم را روی هم فشردم و دست خودم نبود که چشمانم پر 

 شد.

 جان با نگرانی دست به صورتم کشید: خانوم

 _ خوشگلکم بغض نکن مامان، بگو ببینم چیه دردِ دلت؟ 

سرم را دوباره روی پاهایش گذاشتم و صورتم را به شکمش 

 چسبانده پنهان کردم. 

 دستش را روی سرم کشید و من با صدایی خش دار لب زدم: 

_ هیچی فقط دلتنگم! از کیارش هم خوشم نمیاد، اصلا  

 نمیخوام ازدواج کنم نه با کیارش نه با هیچ کس دیگه. 

 حرفی نزد و تنها آه کشید. 

 صدا آنقدر موهایم را نوازش کرد تا کمی تسکین یافتم.  بی 

 و بعد با قربان صدقه تار به تار موهایم را خشک کرد.  

به اصرارش آرایش کمرنگی روی صورتم نشاندم تا اثرات  

 اشک های دقایق قبل را بپوشانم. 



وقتی هردو از اتاق خارج شدیم با دیدن آقا جان که یک میز  

یلدایی پرو پیمان چیده بود به سمتش رفتم و خجالت زده دو 

 اش را محکم بوسیدم. سمت گونه

او نیز پیشانی ام را بوسید و با نگرانی فاحشی که سعی در 

 پنهانش داشت پرسید:  

 _ خوبی بابا؟ همه چی خوبه؟ 

لبخند نیم بندی زدم و تنها سرتکان دادم تا با لب باز کردن بار  

 دیگر بغضم نترکد. 

 و ساعتی بعد مهمانا آمدند. 

 سفت و سخت مرا در آغوش گرفت و گله کرد:   زندایی 

 معرفت شدی به ما سر نمیزنی._ عزیزدلم بی 

 شرمنده لب گزیده و گفتم: 

_ حق دارین هرچی بگید، ولی خیلی سرم شلوغ بود این  

 چندوقته.  

جانم بیشتر از همیشه دلتنگ بود، میگفت که این چندوقته  دایی 

 عادت کرده بوده به بیشتر دیدنم. 

کیانا نیز از همان ابتدا محکم به من چسبید و خودش گفت که 

 یک لحظه هم از کنارم جنب نخواهد خورد. 

 ی اینها باعث میشد من بیشتر و بیشتر شرمنده  شوم. و همه



 اما کیارش... 

 آلودش را به من دوخته بود. تنها در سکوت نگاه خیره و اخم

 حتی جواب سلامم را به زور داد.

 عجیب بود  

کاش میدانستم برای بلاک شدنش قیافه گرفته؟ یا بهم خوردن  

 مراسمی که برای امشب قصدش را داشت.

هرچه بود مرا به این حدس وا داشت که شاید دچار یک 

 بیماری چندشخصیتی یا دوقطبی باشد.

 چرا که هربار رفتار های متناقضی از خود نشان میداد.

شامی که خانوم جان زحمتش را کشیده بود خوردیم، اما به 

 من اصلا مزه نداد!  

 شد انگار.لقمه در گلویم تبدیل به سنگ می 

 یعنی طوفان چه قرار بود برای شام بخورد؟  

و من چقدر بد عادت کرده بودم که غذایم را او به جبری که 

 آمیخته به ناز و محبت بود بخوراندم.  

هربار هم که نگاهم به کیارش می افتاد کلا اشتهایم را از  

 دادم. دست می 



داسنتم بر چه اساسی قصد ازدواج با من را داشت، واقعا نمی 

 میلم نسبت به خود را دیده بود. وقتی بارها رفتار بی 

توانستم زیاد درگیرش شوم. من مسائل مهم  هرچه که بود نمی 

 تری از خواستگاری  کیارش داشتم برای فکر کردن...

 مثلا تکلیف رابطه ام با طوفان...

حالا که از او دور شده بودم با وجود دلتنگی ام عقل و منطق 

 به همراه شجاعت بازگشته بودند... 

ی بیمارگونه به این شکل به نفع هیچ ادامه دادن این رابطه

 کداممان نبود...

و بعد طوفانی را که خوب میدیدم  بردابتدا مرا از بین می 

 چقدر وابسته ام شده است. 

 اندیشیدم. پس باید چاره ای می 

جان به  سفره را که جمع کردیم و ظرف ها را شستیم دایی 

 اصرار کیانا شروع کرد به فال حافظ گرفتن.  

نوبت که به من رسید تا چشم بستم از برای نیت کردن تمام 

 ذهنم خالی شده و تنها و تنها نام طوفان در سرم پر شد. 

 یک کلمه!  

 طوفان!!!



جان چه خواند از حافظ و چه گفت از  دیگر نفهمیدم که دایی 

 فالم.

نوبت از من گذشت و به کیانا سرسید و من بی طاقت موبایلم  

 را باز کرده و برای طوفان نوشتم: 

 _ چیکار میکنی؟  

 جواب پیامم بلافاصله رسید: 

 برم به طرح زدنت.  _ خودتو که نداشته باشم، پناه می 

 زده نوشتم: قلبم به تقلا افتاد و هیجان 

 _ یه تابلوئه دیگه از چشمام؟

 _ نه! یه تابلو از تویی که میون بغلم گرفتمت خزر... 

 لب هایم را روی هم فشار دادم و تایپ کردم: 

 _ یه تصویر دونفره!!!

_ نه تصویر گرگی که دختر زیبایی رو  تو آغوشش حبس 

 کرده.

لرزی به جانم افتاد و همان لحظه کیارش محکم صدایم زد و  

 منی که در حال و هوای خودم نبودم، از جا پریدم.  

 ام شده و من گیج به بقیه نگاه کردم. با اخم خیره

 با تلخی گفت: 



تاپ داری؟ باید یه چیزی رو همین الان چک کنم _ خزر لب 

 ... 

توجه مشغول بحثشان بودند انداختم و با  نگاهی به بقیه که بی 

 تکان سر از جا بلند شدم:  

 _ الان میارم. 

 اما او نیز بلند شد: 

_ نیازی نیست یه لحظه همونجا تو اتاق چیزی رو چک کنم 

 کافیه.

به سمت اتاق راه افتادم درحالی که قدم های او را پشت سرم 

 احساس میکردم. 

کلافگی از حضور کیارش تمام مغزم را شخم زده بود  و 

 پیچ بشود. امیدوار بودم که حداقل نخواهد سه

داخل اتاق شدیم و او در را پشت سرش بست و من سعی 

 کردم با یک نفس عمیق واکنشی نشان ندهم.

 تاپ را روشن کرده و روی میز دراور گذاشتم.لب 

 به سمت در راه افتادم و گفتم:  

 تاپ خدمت شما!  _ لب 

اما پیش از اینکه از کنارش بگذرم، ساق دستم را گرفت و  

 داشت.نگهم



 اخم کردم و او شاکی پرسید:  

 _ منو گذاشتی تو بلک لیست؟  

با حرص دستم را عقب کشیدم و پیش از اینکه بخواهد چیزی  

 بگوید، پیش دستی کردم:  

هات دیگه _ آره گذاشتمت تو بلک لیست چون تماسا و پیام

 برام آزاردهنده شده بود. 

 چشمانش را درشت کرد و معترض به خودش اشاره کرد:  

 _ من خزر؟!

 دست به سینه شدم و جدی و پرتاکید گفتم:  

_ آره تو کیارش! من برای روابطم با اطرافیان یکسری خط 

 مشی دارم که تو دیگه زیاد از حد داشتی ازشون رد میشدی! 

صدایی از درونم پوزخند زد: احمق در رابطه با طوفان 

 الحال چه بلایی بر سر خط مشی هایت آمد؟ مجنون 

توجهی نکردم و با جدیت و صراحت بیشتر رو به کیارش  

 ادامه دادم: 

ی  _ و بزار یه چیزی رو همین الان بهت بگم! بهتره ملکه

ذهنت کنی که منو تو هیچ نسبت دیگه ای به جز دخترعمه و  

پسردایی نمیتونیم داشته باشیم. منو تو آدم مناسبی برای هم 

 جان...نیستیم کیارش



آلود نگاهم کرد و من او را در اتاق جا  یکه خورده و اخم

 . گذاشته و بیرون رفتم

سرم شروع کرده بود به نبض زدن و مدام طوفان میان  

 لولید!  افکارم می 

 من و طوفان آدم مناسبی برای هم بودیم؟  

 طوفان آدم مناسبی برای من بود؟ 

این فکر چون یک خوره به جان سرم افتاد و تمام شب رهایم 

 نکرد.  

ی کیارش که ی درهم رفته و عنق شدهحتی متوجه قیافه

 موجب زود رفتنشان شد هم نگشتم.

اش مرا متوجه  ی زیرکانهجان بود که با جملهو این خانوم

 کرد:  

_ خزر خانوم این رسمش نیس اینقدر محکم بزنی تو پر پسر 

 مردما مادر!  

 به خود آمده و گیج پرسیدم: 

 _ تو پر کی زدم؟ 

 ظرف ها را روی کابینت جابه جا کرد و گفت: 

_ طفلک کیارش از اتاق اومد بیرون قشنگ حالی به حالی 

 بود، صورتش مثل لبو سرخ شده بود. 



 دستم را در هوا تکان دادم و زمزمه کردم:  

_ من چیز بدی بهش نگفتم، کیارش تعادل شخصیت نداره، یه 

 لحظه خوبه یه لحظه بد!  

چپ چپ نگاهم کرد و من صدای درونم که میگفت طوفان هم   

 زیاد مرد متعادل و نرمالی نیست را خفه کردم. 

انگار حالا که تازه از او دور شده بودم، یکی یکی هشدارها  

 آمد.برایم به صدا در می 

 با کرختی از روی صندلی پشت کانتر بلند شدم و گفتم: 

 رم بخوابم!  _ خیلی خستم، می 

 جان با دقت مرا کاوید و بعد گفت: خانوم

 _برو عزیزم شب بخیر! 

را باز کرده و سلام نمازش را   آقاجان میان سالن جانمازش

 اش را بوسیدم و گفتم: داد. از پشت روی شانهمی 

 _ شب بخیر. 

 سرش را برایم تکان داد و من به اتاق رفتم.

نیاز داشتم که پیش از استراحت ذهنش آشفته ام را کمی 

 خلوت کنم. 



و این کلاف پیچ در پیچ افکارم تنها با حرف زدن برای سارا   

 کمی باز میشد. 

 ی چتم با او شدم. با اینکه دیر وقت بود اما وارد صفحه

 

 

از نیمه شب گذشته بود و حرف زدن با سارا هیچ نتیجه ای  

 نداشت. بدتر گیج و مردد شده بودم. 

تواند عادی  سارا اصرار داشت که رفتار های طوفان نمی 

 باشد...

 و خب در آخر به موضوع مهمی اشاره کرده و پرسید: 

_ اصلا ازش بپرس این دارویی که میخوره چیه؟ آرام 

 بخشه؟؟؟ 

عکسی که از آن دارو گرفته بودم میان ذهنم جرقه زد و 

 هیجان زده تایپ کردم:  

 _ عکسشو گرفتم!  

 چند استیکر پوکر برایم فرستاد: 

 _ احمق! سرچ نکردی ببینی چیه؟ عکس یادگاری انداختی. 

 هایم را روی هم فشردم: متاسف لب 



_ میخواستم سرچ کنم که نشد، بعدش هم یادم رفت، بزار  

 برات بفرستم.

وارد گالری شده و عکس دارو را برایش فرستادم، اما  

اینترنت همیشه ضعیفه ایران باعث میشد که عکس با سرعت  

 ضعیفی شروع به لود شدن بکند. 

همانطور که خیره به عکس منتظر سند شدنش بودم، پیامی از 

 طوفان بالای صفحه نشست. 

با دلتنگی و احساساتی متضاد پیامش را باز کردم و قلبم پر  

 شد از غصه و اندوه:  

_ تنم نسخِ تنته! چطور شب و صبح کنم وقتی چفتت نکردم  

 میون بغلم؟!

آهی کشیده و دستخوش احساسات و بدون فکر برایش تایپ 

 کردم: 

 _ منم خوابم نمیبره!  

منتظر پیام دیگری بودم که تماسش روی صفحه شروع به 

 چشمک زدن کرد.  

خودم را از زیر لحاف بیرون کشیدم و صدایم را صاف 

 کردم. 

 تماس را باز کرده و پچ پچ کردم: 



 _ بله؟ 

 صدایش گرفته و خشدار به گوشم رسید: 

 _ بیداری؟ 

 _آره! 

 _خوابو حروم کردی بهم...

 دلخور لب زدم: 

 _ من؟ 

 مکث کرد و بعد از صدای عمیق نفسش گفت: 

 چی برام حرومه..._ نباید دور باشی ازم، بدون تو همه

 نفهمیدم بغض لامصب چرا میان گلویم نشست...

 غمگین زمزمه کردم:  

 _ دوستم داری؟  

 مکث کرد و گفت: 

 _ بیا دم پنجره ببینمت! 

 متحیر از جا بلند شدم:

 _ اینجایی! 

 بدخلق تکرار کرد: 



 ی اتاقت! _ دوری ازم! باید نزدیکت باشم...نه زیر پنجره

پرده را کنار زدم و ماشینش را درست روبه روی پنجره 

ی آن به اینجا خیره . و اویی که تکیه زده بر بدنهشکار کردم

 بود. 

 توی گوشم گفت: 

 _ چراغو روشن کن خوب ببینمت! 

 دست روی دهانم گذاشتم و متعجب لب زدم: 

 _ دیوونه ای! این وقت شب باید خونه باشی...

 بداخلاق تکرار کرد:  

 _ چراغو روشن کن خزر، باید ببینمت! 

بی اراده عقب رفتند و من چراغ را روشن کرده  قدم هایم

با صدایی خفه که آقاجان و خانوم  دوباره پای پنجره برگشتم

 جان را بیدار نکند گفتم:

_ طوفان نمیتونم بفهممت! این کارات از روی عشقه یا 

 وابستگی؟  

 آرامتر زمزمه کردم: 

 _ یا شاید هم جنون؟!

 گمان نمیبردم بشنود اما شنید و جواب داد:  



_هوم، من جنون تو رو دارم خزر، نباشی زنجیر پاره میکنم، 

 درم! خودمو می 

قلبم به شدت میان سینه کوفت و با حالی دگرگون شده، از  

 جواب دادن باز ماندم.  

زده ام  این حجم از احساساتی که برایم خرج میکرد هم هیجان 

 ...ترساندممیکرد و هم می 

 افتاد!  دلم به شور می 

رابطه ای که تمام مدت باعث دلشوره بشود، آدمی را مریض  

 و دیوانه میکند. 

 ریزد. اعصاب و روان را بهم می 

و من به این آگاه بودم ، شاید از همان اولی که نباید قدم به  

ی پرخطر میگذاشتم آگاه بودم اما نمیخواستم جدی یک رابطه

 بگیرم! 

 دم بی صدایی گرفتم و پچ پچ کردم:

 ..._ دیروقته! برو خونه، منم باید بخوابم

هیچ نگفت و تنها از آن سمت خیابان خیره و کشدار نگاهم  

کرد و من تماس را قطع کرده و گوشی را پایین آوردم، 

ی همانطور خیره خیره نگاهش کردم و بعد پرده را چنددقیقه

 . رها کرده و از پنجره دور شدم



ی چتم با سارا بازگشتم، عکسی  زیرپتو که خزیدم، به صفحه

که برایش فرستاده بودم سند نشده و علامت قرمز کوچکی 

 کنارش خورده بود.  

 لعنت بر اینترنت های ضعیف ایران... 

سارا چند سوال پرسیده بود که پس چرا عکس را برایش  

 ام و من کوتاه جواب دادم که نت ضعیف است.نفرستاده

بعد کسل گوشی را خاموش کرده زیر سرم گذاشتم، و تا صبح 

 خوابی پر از دلشوره و کابوس را گذراندم. 

دیدم که  در فضایی کابوس هایی که در آن  مردی را می 

شود ، درحالی که صدای آلود از من دورتر و دورتر می مه

 پیچد. های دردآلودش نزدیکتر و نزدیکتر در گوشم می زجه

صبح فردا به خاطر کابوس های شب گذشته به حدی بی 

حوصله و کم انرژی بودم که دلم میخواست تمام روز را در 

رخت خواب بمانم، اما دلشوره تهدید طوفان مبنی بر برگشتنم  

 داد. این اجازه را نمی 

 پس به ناچار از جا بلند شدم.

و خانوم جان بلیط برگشت داشتند و من وقتی متوجه   آقاجان 

 این موضوع شدم، لب هایم کاملا به سمت پایین منحنی شد.



دلم نمیخواست اینقدر زود بازگردند اما انگار که صرفا برای  

 اینکه شب یلدا را تنها نباشم آمده بودند. 

ی با بغض و اشک محکم بغلشان کردم و خانوم جان لحظه

 آخر دم گوشم گفت: 

_ یه چیزی در تو سرجاش نیست خزرم، یه تیکه از وجودت  

بینمت جورچین  ی بعد که می سرجاش نیس، امیدوارم دفعه

 دلت جور باشه. 

 تنها توانستم لبخند غمگینی به رویش بپاشم و هیچ نگویم. 

 پروازشان که بلند شد، مستقیم به سمت شرکت حرکت کردم.  

طوفان آماده بودم، شاید باید  برای یک اتمام حجت اساسی با 

 اینبار کمی متفاوت تر با او برخورد میکردم...

شاید کمی دروغ گفتن برای اینکه او را به خودش آورم بد 

 نبود.... 

 ماشین را توی پارکینگ پارک کردم و پیاده شدم.  

توی آیینه آسانسور از میان خرت و پرت های کیفم توانستم  

 لب و چندقلم لوازم آرایش دیگر پیدا کنم یک رژ 

زدم طوفان از دوربین ها مشغول دیدنم  با اینکه حدس می 

هایم کشیدم و  است، اما اهمیت ندادم، رژ لب را روی لب 

 هایم را با ریمل آغشته کردم. مژه



ی نهم هایم را که روی هم مالیدم، آسانسور در طبقهلب 

 متوقف شد.

های بلندم  از آسانسور که بیرون رفتم صدای تق تق پاشنه

روی سرامیک براق شرکت باعث شد با مکث بایستم وبا لذت  

 به بوت های پاشنه بلندم خیره شوم! 

چندوقت بود که با راه رفتن روی کاشی ها و ایجاد این 

 صدای تق و تق لذت نبرده بودم؟ 

 سرم را مصمم و متاسف تکان دادم و وارد واحد شدم. 

منشی با دیدنم متعجب از جا بلند شد و من با اخم رو گرفته و 

 توجه به او مستقیم به سمت اتاق طوفان رفتم.بی 

 بی مهابا در را باز کرده و داخل شدم.

طوفان دست به سینه، مقابل میز کارش ایستاده و مستقیم 

 نگاهم میکرد. 

نگاهم را سمت دیوار روبه رویش کشاندم و تصویر روشن  

 دوربین هارا دیدم. 

 پس طبق حدسم او مشغول تماشا کردنم بوده است. 

 در را پشت سرم بستم و به آن تکیه دادم. 

 باز کرد: طوفان خیره به من لب 



_ دوست دارم خودتو برام خوشگل کنی خزر...ولی یادم  

 بار کی اینکارو کرده بودی.نمیاد آخرین 

 ای ام در آسانسور بود. اش به آرایش نسیهاشاره

 هایم را از زمین جدا کرده و به سمتش رفتمبی حرف قدم

 دستانش را از هم باز کرد و به میان آغوشش اشاره زد: 

 _ بیا اینجا!  

توانستم متوجه خستگی چشمانش  نزدیکتر که شدم بهتر می 

 شوم. 

 مرا به میان آغوشش کشید و سرش را در گریبانم فرو برد.

 دیوانه وار شروع کرد به بو کشیدن و فشردنم! 

 هایم بیرون پرید. اختیار آخی از میان لب آنقدر محکم که بی 

 کمی عقب رفته و نگاهم کرد. 

 قرار بود. نگاهش بی 

 هایم چرخید...روی چشم

 هایم.هایم و بعد روی لب روی گونه

 هایم را عمیق بوسید. سرش پایین آمد و لب 

 برای دم گرفتن که عقب کشیده، نفس بریده گفتم:



 _ به خانوادم راجب تو گفتم! 

اهمیت به حرفم باز مرا بوسید و اینکارش باعث شد روی بی 

 دروغی که داشتم تحویلش میدادم، تمرکز خوبی نداشته باشم. 

اش را چنگ زد و او مرا به خودش  دستم پیراهن سفید مردانه

 فشرد.

اینبار که عقب رفت باز ضربتی و میان نفس های عمیقم  

 گفتم: 

 _ خواستن که دعوتت کنم تا ببنیشون. 

 اینبار اخم کوچکی بین ابروهایش نشست و گفت: 

_ من به روزها زمان نیاز دارم تا خودمو از وجودت سیراب  

 ها نیستم...کنم خزر! درثانی میدونی که اهل ملاقات با آدم

ناراحت و دلخور سعی کردم سرم را از او دور کنم تا دوباره  

 لب هایم را شکار نکند: 

 طوفان خانوادمن!  _ اونا هرآدمی نیستن 

دست پشت گردنم گذاشت و سرم را جلو کشیده ثابت  

 داشت.نگه

 هایم پچ زد: مقابل لب 

_ بیا راجب خودمون حرف بزنیم، راجب اینکه چقدر از  

 دیروز تاحالا دلتنگت بودم.



تنم از محبت خالص کلامش مور مور شد و او باز چون  

 .شد، لب هایم را به کام کشیدای که سیراب نمی تشنه

دلتنگش بودم، آنقدری که پابه پای بوسیده شدن ، ببوسم و  

 نتوانم دل بکنم!  

 اما... 

اما امان از افکاری که در همان یک روز دوری ماننده خوره  

 به جانم افتاده بودند و من برای حل کردنشان عجول بودم. 

های لعنتی را از افکارم باز کنم میخواستم هرچه زود این گره

 تا راحتر بتوانم از بوسیده شدن و بوسیدن لذت ببرم. 

نفس که کم آوردم، دور که شد، با قدرت او را عقب زدم و  

 فاصله گرفتم... 

 توانستم حرفم را بزنم.آنهمه نزدیک کنار آغوشش نمی 

پراخم نگاهم کرد و با دست اشاره زد که سرجایم برگردم، 

 ام را مالیدم و بی فکر گفتم:  من اما کلافه شقیقه

_ کیارش منو از آقاجونم اینا خواستگاری کرده، من گفتم  

 جواب ردم به خاطر توئه!

ای ترسیدم و خشم در نگاهش شعله کشید و من با اینکه لحظه

 مردد شدم،اما ادامه دادم: 

 _ و حالا آقاجون برای دیدن تو مصممه!  



هایم با صدایی ترسناک شده بیتوجه به مفهوم اصلی حرف

 غرید:  

_ شاتباه بزرگی کرده که چشمش پی توئه، تو تو انحصار 

 منی خزر، کور میکنم کسی رو که بخواد نشونت کنه...

 هایم را روی هم فشردم و گفتم:  لب 

من   _ موضوع کیارش نیست، موضوع اینه که خانواده.ی

میخوان تو رو ببینن... میخوان بدونن من با چه کسی وارد 

رابطه شدم، حتی اگر این رابطه کوتاه مدت باشه و خیلی  

 زودتر از اونچه که فکر میکنیم تموم بشه...

سرش را کمی کج کرد و با چشمانی چین خورده شمرده 

 شمرده گفت: 

_ خزر؟! منو تو وصلیم بهم، توی این رابطه هیچ چیز  

 کوتاهی وجود نداره... هیچ پایانی وجود نداره!  

 با دلشوره نگاهش کردم: 

دادنمون، پس نمیتونی _ وقتی اینقدر مطمئنی برای جدی ادامه

 دلیلی برای ندیدن پدربزرگم داشته باشی. 

 کلافه سرتکان داد: 

 _ الان زمان مناسبی برای این صحبت ها نیست. 

 برافروختم: 



چیزو ازم پنهون میکنی  _ خیلی خب بیا راجب اینکه چرا همه

 حرف بزنیم! 

تیز نگاهم کرد و درحالی که میفهمیدم صدایش را به زور 

 داشته گفت:  پایین نگه

 _ راجبش بارها حرف زدیم، پس همین الان برگرد تو بغلم. 

 پایم را با حرص روی زمین کوبیدم و گفتم: 

غریب و غیرعادی _ خب پس بیا راجب شکل عجیب 

 رابطمون حرف بزنیم!  

 با خشم موهایش را چنگ زد و آنها را از بند کش آزاد کرد. 

دوقدم بلند به سمتم برداشت و من چندین قدم سریع به عقب 

 برداشتم و محکم گفتم:  

_ از همونجا باهام حرف بزن طوفان، از اینکه قلق تنم رو 

بلدی و هروقت میخوام اعتراض کنم، مثل عروسک تو 

 دستات منو از خودم بیخود میکنی ، متنفرم. 

 هشدارآمیز صدا زد: 

 _ خزر!!! 

 اعصابی کمی صدایم را بلند کردم و گفتم: با بی 

تو حتی خودت هم نمیدونی و از من و این رابطه چی  _

برام خواستگار اومده و آقاجونم  میگم  دارم بهت  !خوایمی 



میخواد مردی رو که دلیل جواب ردم بوده رو بببینه ، بهونه  

میاری. بهت میگم تموم کن پنهان کاری و راجب تمام این 

اتفاقای کوفتی و زندگی مشکوکت باهام صحبت کن خیلی  

محترمانه میزنی تو دهنم و میگی که بهم ربطی نداره. این 

وسط  رابطه رو تبدیل کردی برام به یه زندان و منو به زور

زندگیت حبس کردی و اصلا برات مهم نیست من چقدر دارم 

 اذیت میشم و حالم از خودم و این حسی که دارم بهم میخوره! 
با حرص قدمی به جلو برداشتم و بعد از اینکه لبهایم را کوتاه  

 :ی و صدایی تحلیل رفته ادامه دادمروی هم فشردم با دلخور 

منو میخوای چرا داری اینجوری پیش میبری این  خب اگه  _

با خودم  !مشکل تو چیه؟ از همه فرار میکنی رابطه رو؟ 

یستی اما تو همین الان جلوم  میگم اوکی آدم اجتماعی ن

اونا  !ی من سرباز میزنی وایستادی و حتی از دیدن خانواده

اگه جدی شدن و ادامه  ،اگه منو نمیخوای .ی منن خانواده

شتن این رابطه رو نمیخوای همین الان تکلیف منو روشن اد

 !کن تا بدونم چند چندم 

آنکه نگاهش را از  سمتم برداشت و بی  به قدم های بلندش را

  :آمیزی گفت با لحن تهدید  چشمانم بگیرد

  تو رو نمیخوام؟؟_



جوری که برای  ،ی ممکن از من ایستاد درکمترین فاصله

 :دیدنش سرم را بالا گرفته بودم و او باز پرسید

 این رابطه با تو رو نمیخوام؟؟؟  _

 زبانم را در دهان تکان دادم و تقریبا نالیدم: 

_ آره آره، حتی اگه قرارباشه منو این مدلی بخوای، این منم  

که نمیخوام، چون دیگه دارم خسته میشم و چیزی باقی نمونده  

 بزنم به سینه آخر و برم.
امتداد   اماستخوان ترقوهام کشید تا پشت دستش را روی گونه

بعد از چندی مکث دستش پشت گردنم خزید و آن را در  ،داد

 :خورد هایش مماس با گوشم تکان خم شد و لب  ،چنگ گرفت 

ولی هیچ وقت این   ،بهت نگفتم اجازه دادم وارد خلوتم بشی  _

ی من بیرون  اجازه رو بهت نمیدم که پاتو از محدوده

 بزاری؟؟؟  
 

نفس هایم   .خود فشرددست دیگرش کمرم را چنگ زد و به 

را تکه تکه بیرون دادم که اینبار صدایش توام باخشم در  

 :گوشم پیچید

 !نگفتم بهت؟؟؟ خـزر _

 .مشتم را روی سینه اش جمع کردم



 هایم لرزید. چشم هایم از اشک پر شد و لب 

تا به حال خشونتش را برای من به کار نبرده بود و حالا من  

  .خشم را از تک تک نفس ها و حرکاتش حس میکردم

آب دهانم را قورت دادم و آرام نامش را هجی کردم که با  

خشم گردنم را ول کرد و هردویمان را به سمت دیوار هل 

 .داد

  :دستانم را بالای سرم برد و قفل کرد

که من نمیخوامت؟ آره خــزر؟ نگفتم خط قرمز زندگی من _

؟؟ من مجنون توام و نباشی از کنترل خارج میشم تویی؟ نگفتم

 حالا میگی من نمیخوامت؟  
از لرزش و غرش صدایش پیدا بود به سختی بالا نرفتن  

  .صدایش را کنترل میکند 

با ترسی که نگاه خشمگینش در دلم انداخته بود لب باز کردم  

با  .تا چیزی بگویم اما لب هایم بیدرنگ شکار لب هایش شد

حرص و خشم لبهایم را به کام گرفته بود من درد و لذت را 

 .باهم حس میکردم

دست دیگرش از کی مشغول در آوردن لباس هایم شده بود  

و شرکتیم تو  د» تاما صدایی در سرم مدام زنگ میز !نمیدانم

 »جلوشو بگیر ،شرکتیم

و پرخشم بود که نمیتوانستم تقلا   هچنان شتاب زداما حرکاتش 



دیگر کاملا سبک و برهنه در آغوششش بودم   وقتی  .کنم 

  :پچ زدمشتابزده و نالان  و من  لبهایم را رها کرد

 .یکی میاد ،یکی میاد  ،طوفان تو شرکتیم ،طوفان _

را به سمت دیوار برگرداند و لب هایش ماما او بیتوجه به من 

  .روی گردنم نشست 

بوسه هایش رو پوست گردن و سرشانه هایم اکنده از خشم  

های بود و درهمان حین صدای سگگ کمربندش را بین نفس

  .تکه تکه ام شنیدم

 :دصدای بم و خشنش بار دیگر درگوشم پیچی

که بد گرگ  نومنش ،دیگه نشونم ازت چنین حرفایی خـزر _

 .رمَمیشم عالم و آدم و مید

اسپنک محکمی روی باسنم کوبید و صدایش درمیان اتاق اکو  

 شد. 
م اندامش به همزمان شد با اولین ضربه ی محک طوفان گفتنم

 !تنم 

دلم از درد و لذت غش رفت و بدنم به دیوار سرد و محکم  

 ساییده شد.  

 میان ضربات محکم و خشنش مدام پچ پچ میکرد:  

_ مال منی، مال منی! کو...لق اون بیشرف که چشش پی 

 توعه! درمیارم چشماشو، درمیارم! 



و من تازه دریافتم که چرا تمامی اعتراض های من به رابطه  

 شود.ختم می 

 طوفان ترس از دست دادن مرا داشت.

او با ایجاد یک رابطه و خلع سلاح کردن من به این طریق، 

 این ترس را از خودش دور میکرد. 

 میخواست به خودش ثابت کند که من برای او هستم...

میخواست رد خودش را روی من به جای بگذارد و خودش 

را به این باور رساند که اینک من برای او و میان دستان او  

 هستم. 

 رساند... غافل از اینکه با اینکار به هردویمان آسیب می 

پر میشدیم از مشکلاتی که میانمان حل نمیشد و هربار بر 

 حجمش افزوده میگشت... 

خیس و عرق کرده، هردو کنار دیوار سقوط کردیم و من 

 ی خاموشی جسم و ذهنم را فشرده بودند. انگار که دکمه

 حتی قدرت تکان دادن انگشتم را نداشتم...

آنقدر صدایم را میان گلچ حبس کرده بودم که به گوش منشی 

ام درد میکند از حجم نرسد، حالا حس میکردم حنجره

 هایی که بلعیده بودم. ناله



فشار روحی و جسمی موجب ضعفم شده بود و تنها چیزی که 

 الان خواستارش بودم گریستن در میان تنهایی بود.

 ام را بوسید اما انگار سر شده بودم. طوفان شقیقه

گلویم از بغض متورم بود و به سختی تکانی به خودم داده از 

 جا بلند شدم.  

لباس هایم را به سختی از روی زمین برداشته و تن زدم و به  

 ام بود نگاه کردم. اویی که تکیه زده بر دیوار خیره

 آلود پچ زدم:  ام غلتید و بغضای اشک روی گونهقطره

های مقدسی که میگفتی  _ میدونی چیه؟! داری برام از لحظه

 سازی! ی بد می یه مشت خاطره

نگاهش کدر شد و من پشت به او کرده و سلانه سلانه از اتاق  

 بیرون رفتم. 

 منشی با کنجکاوی و اخم نگاهم کرد و من بدخلق توپیدم: 

ی بعد چشمای  _ سرت به کارت باشه ، وگرنه میگم دفعه

 فضولتو از کاسه دربیارن!  

ام لرزید و او اخم هایش را درهم کشید و تا لب باز کرد، چانه

با قدم های بلند دور شده و به جای آسانسور بدو بدو از پله ها 

 بالا رفتم. 



ی سرد و تاریک انداختم و قفل در را از  خودم را داخل خانه

 پشت چفت کردم. 

همانجا میان سالن نشسته و زار زار گریستن را آغاز کردم، 

درحالی که نگاه خیسم روی تابلویی درمیان خانه خیره مانده 

 بود!  

تصویری از دختری با موهای برافروشته و نگاهیی آبی و  

های تیزش نشان از سبز، درمیان آغوش گرگی که دندان 

 اش بود.  درندگی 

و روحی انسانی که از گرگ جدا شده و به سمت آسمان معلق  

 مانده بود! 

تمام تصویر سیاه و سفید بود، جز چشمان دختری که من 

 بودم! 

 دستم را روی دهانم گذاشتم و از عمق جان هق زدم! 

ام از ته جان زجه و مویه کردم و برای دلِ عاشق شده

 گریستم. 

احساس درماندگی میکردم و واضحا به این باور رسیده بودم  

 ام...که دل به آدم اشتباهی داده

 سوخت...دلم هم برای خودم می 

 و هم برای طوفان!  



 نمیدانم چرا، اما عمیقا برای او هم احساس درد و رنج داشتم!  

 هق هایم صدای تماس گوشی ام بلند شد. میان اشک و هق

 کردم اما صدا یکبار دوبار سه بار تکرار شد... توجهی بی 

نگران از اینکه شاید کسی کار مهمی دارد، با پشت دست  

هایم را پاک کرده و گوشی را به سختی از میان کیفم  اشک 

 پیدا کردم. 

 ی ناشناس دل آشوبم را بیشتر به شور انداخت. شماره

دماغم را بالا کشیدم و صدایم را صاف کردم اما تاثیری در 

 گرفتگی شدیدش نداشت. 

 تماس را وصل کرده دم گوشم گذاشتم: 

 _ منم خزر، لطفا بهم گوش کن! 

ام را دچار تنش بیشتری  صدای کیارش اعصاب بهم ریخته 

 فکر غریدم: کرد و من با تلخی و بی 

 _ چی ازجونم میخوای کیارش، راحتم بزار! 

 مکث کرد و بعد گفت:  

_ باید بهم گوش کنی خزر، باید گوش کنی! من اینجام اومدم 

 ببینمت...

 هایم را مالیدم و با لحنی نزار گفتم: چشم



 _ من الان شرایط دیدن تو رو ندارم، سرم شلوغه! 

مصر بود انگار و البته وقت خوبی را برای اصرار انتخاب 

 نکرده بود:  

_ من پایین شرکتم خزر، اگه نیای پایین، خودم میام بالا و  

 میون تموم همکارات مجبورت میکنم به حرفام گوش کنی...

برآشفته از جا پریدم و به دور خود چرخیدم. اختیار صدا و 

 کلامم از دستم در رفت و جیغ زدم: 

 _ اینجا چه غلطی میکنی کیارش؟ 

 او نیز تلخ شد:  

 _ دلم پیشت گیر کرده احمق! میفهمی یا نه؟ 

را به سمت پنجره تند کردم و با احتیاط گوشه اش را  قدم هایم

بالا زدم. مردک دیوانه تکیه زده به ماشینش جلوی برج  

 ایستاده بود.  

 مکثم را که دید نرمتر گفت:  

_ بیا عزیزم، اینارو باید رودرو بهت بگم نه پشت تلفن با  

 عربده کشی!  

 با بیچارگی نامش را نالیدم و تقریبا به التماس افتادم: 

_ ازینجا برو لطفا، بعدا صحبت میکنیم ولی الان نه کیارش 

 برو! 



پیش از اینکه حوابی بدهد، من مردان کت و شلوار پوش  

طوفان را دیدم که به سمتش رفته و گوشی را از دستش  

 گرفتند. 

قلبم ریخت و آنها با وجود تقلای کیارش بلندش کردند و داخل 

 ماشینی که کنارشان متوقف شد انداختند. 

مات و مبهوت دست روی دهانم گذاشتم و دیدم که چطور او 

 را بردند. 

 خدای من! 

 خدای من! 

 طوفان چه کار داشت میکرد...

شک نداشتم که کیارش را از پشت دوربین ها دیده و لعنت به 

 من... 

 نباید چیزی از خواستگاری به او میگفتم نباید! 

بلند بلند به گریه افتادم و با چنگ زدن موهایم دور خودم  

 چرخیدم...

 کاری میکردم باید! باید یک

 نباید میگذاشتم بلایی سر کیارش بیاورند. 

وای خدایا! یعنی طوفان میتوانست اینقدر آدم بدی باشد و  

 بلایی سر کیارش بیاورد؟  



بیچاره وار جیغ بلندی کشیدم و همان لحظه کلید در قفل  

 چرخید و طوفان با طمانینه و صورتی پر اخم داخل شد. 

با خشم و جیغ های هیستریک به سمتش حجوم بردم و محکم 

 .اش کوبیدمبر تخت سینه

 دستانم را با هردو دست مهار کرد و من با خشم جیغ کشیدم: 

 _ کیارشو کجا بردن؟ پسرداییمو کجا گفتی ببرن؟ ها؟ 

تنها نگاهم کرد و من تقلا کردم تا دستانم را از میان دستانش 

 بیرون بکشم اما محکمتر مرا گرفت و اجازه نداد. 

هایم گلوله گلوله روی صورتم ریختند و او به تلخی اشک 

 گفت: 

 _ واسش گریه نکن! 

 با هق هق و نامفهوم جیغ زدم: 

_ پسرداییمه! یه مو... هق..یه مو از...سرش کم  

 بخشمت! جنایتکار...بشه...نمی 

اش را روی  گرفت. چانه  داد و از پشت درآغوشم مرا چرخ 

 لرزانم گذاشت و دم گوشم پچ زد:  یشانه

 _ فقط قراره درسشو یاد بگیره خزر! کسی کاریش نداره... 

 بلندتر گریستم و او اینبار تشر زد:  



 _ گریه نکن!  

گونه ام را بوسید، گردنم را بوسید، روی موهایم را بوسید اما 

 .هایم نکاست هایش از حجم اشک هیچ کدام از بوسه

 من در این رابطه به بن بست رسیده بودم. 

 مشغولی هایم اضافه شد. نگرانی برای کیارش به سایر دل

 با اینکه اینروزها دل خوشی از او نداشتم اما او غریبه نبود...

 پسرِ دایی جانم بود! 

 تفاوت باشم.تپانستم نسبت به او بی نمی 

روز اول هرچه التماس طوفان کردم لب از لب باز نکرد و  

 هیچ راجب کاری که با کیارش کرده بود نگفت.

 تنها دوباره خانه نشین شده بود و مدام ناز مرا میکشید. 

 منی که خودم را میخواستم از او دور کنم. 

 از او و آغوشش... 

 نمیخواستم باز مست تنش شده هوش از سرم بپرد. 

بردم و انگار او صبرش زیاد بود که خسته در قهر به سر می 

 نمیشد از ناز خریدن...

استرس باعث شده بود که دردنای شدید پریودی زودتر از 

 خود لعنتی اش به جانم بیوفتد. 



هایم را محکم  طوری که مثل مار توی خودم میپیچیدم و لب 

 دادم.  روی هم فشار می 

 درد بسیذر بود اما قطره خونی اندک نه! 

در خود جمع شده روی تخت ننو وار تکان تکان میخوردم و 

 این حالتی بود که از صبح گرفتارم کرده بود.  

ی آب گرم داخل اتاق شد و مجبورم کرد طاق طوفان با کیسه

 باز دراز بکشم. 

ی نزار و رنگ  کیسه را روی شکمم گذاشت و با اخم به قیافه

 ام خیره شد. پریده

 نگاهش را هم نمیخواستم...

 رو گرفتم و با قهر به سمت دیگری خیره شدم. 

 کف دست بزرگش را روی سرم کشید و زمزمه کرد:  

 _ رو برنگردون ازم! جون منی تو...

هایم از بغض لرزیدند و من آنها را روی هم فشردم.  لب 

هایم را با نوک انگشت دستانم ملافه را چنگ زدند و او لب 

 لمس کرد و پرسید: 

 _ دیگه چیکار کنم برات که قهر نبینم توی چشمات خزرم؟  

مکث کردم و بعد با همان چشمان پر آب به سمتش چرخیدم و 

 پرسیدم: 



 _ کیارش کجاست؟!

 اخمش غلیظ شد! و من تقریبا التماس کردم:  

اشونه! بگو که تموم این  _ بهم بگو که صحیح و سالم تو خونه

سه روز رو مشغول زندگی عادی همیشگیش بوده! بهم بگو  

 طوفان بگو! 

 بعد از چندی مکث از جا بلند شد و گفت: 

 _ مسکن میارم برات. 

ام  اشکی روی گونهاز اتاق بیرون رفت و من نا امید قطره

 سرخورد.

 او کیارش را رها نکرده بود.  

 نگرانش بودند...جان و زندایی دلحتمی تا به حال دایی 

 ی اینها تقصیر من بود! و همه

 من و تصمیم های اشتباه لعنتی ام! 

 آمد خودم را نمیبخشیدم.اگر بلایی سر کیارش می 

 قلبم اعتراض کرد: طوفان رو چی تصور کردی؟ یه جانی؟ 

 با غم پلک بستم و زیرلب واگویه کردم: 

_ من هیچی از طوفان نمیدونم، اون هرکسی میتونه باشه،  

 شناسمش... حتی یه جانی! هیچ بعید نیست وقتی که من نمی 



 با یک لیوان آب و ورقی مسکن در دستش بازگشت.

هایم توجه به رو گرفتن کپسول را به من خوراند و بعد بی 

 مجبورم کرد روی شکم دراز بکشم.

شروع به ماساژ دادن کمر و پاهایم کرد و من صورتم را در 

 صدا اشک ریختم. میان بالشت فرو برده و بی 

ماند و آثار درد را پاک میکرد  روی تنم جا می  رد دستانش

 اما... 

چه چیزی میتوانستم پیدا کنم که رد دستان او از روی بدنم و 

 قلبم را پاک کند؟! 

 آنقدر همانطور به  کارش ادامه داد که بخواب رفتم. 

 بیدار که شدم فضای اتاق تاریک بود...

هیچ صدایی شنیده نمیشد و حتی حضور طوفان را احساس  

 کردم. نمی 

 آهسته از جا بلند شدم و درد تیزی توی دلم پیچید.  

 اخم کرده آخی گفتم و دستم را روی شکمم فشردم. 

 ریزی چه ازجانم میخواست.معلوم نبود این درد بدون خون 

چراغ های خانه را روشن کردم اما خبری از طوفان نبود. و  

این عجیب بود چرا که او این سه روز یک لحظه هم از  

 کنارم جنب نخورده بود. 



 به سمت پنجره ها رفتم و پرده را کنار زدم. 

سیاهی شب تمام نگاهم را پر کرد اما وقتی به پایین چشم 

انداختم با دیدن نورهای رنگی که روی ماشین پلیس مشغول 

 چشمک زدن بود قلبم فرو ریخت. 

توانستم به طرز ناواضحی آشوب و طوفان را ببینم که می 

 مقابل دو مرد پلیس ایستاده بودند. 

 تپش قلبم بالا رفت و با اضطراب به آنها خیره شدم. 

فاصله زیاد بود، عملا هیچ چیز دستگیرم نمیشد اما دلم گواه  

 بد میداد.  

با دست  صدای زنگ موبایلم سکوت خانه را پاره کرد و من 

 و پایی سر شده به دنبالش به اتاق رفتم. 

نام زندایی روی اسکرین گوشی باعث شد سرم گیج برود و  

 روی تخت بنشینم. 

 انگش لرزانم را روی صفحه فشردم و تماس را وصل کردم: 

 _ بله؟ 

  :صدای زندای گرفته بود

 _ سلام خزرجان خوبی عزیزم؟  

 آب دهانم را بلعیدم و سعی کردم آرام باشم: 



 _ ممنون شما خوبید؟ دایی و کیارا خوبن؟  

 مشتم را فشردم و مردد ادامه دادم:  

 _ کیارش چطوره؟ 

زندایی مکث کرد و من با دلهره دستم را روی دهانم فشردم  

 تا ناله نکنم. بالاخره زن دایی نفس عمیقی کشید و گفت: 

 _ خوبیم عزیزم. زنگ زدم حالتو بپرسم...

 هایم را روی هم فشردم. گیج و متعجب  لب 

 زندایی صدایش لرز کوچکی برداشت و گفت: 

جان، من برم ببینم کیه بعدا _ دارن زنگ درو میزنن خزر

 باهات حرف میزنم دوباره ، ببخشید. 

و بعد پیش از اینکه تماس را قطع کند صدای هقی که زد را 

 شنیدم. 

بغض گلویم را فشرد و من سراسیمه دوباره خودم را به 

 پنجره رساندم. 

 خبری از ماشین پلیس نبود. 

 کس دیگری را نیز آنجا نمیدیدم.

صورتم را با دستانم پوشاندم و های های شروع کردم به  

 گریستن. 



 لعنت به من...

 لعنت به من...

 بردم. داشتم به عمق فاجعه و حماقتم پی می 

 مگر میشد اینقدر احمق بود؟ 

هایم از بیرون خانه به گوش صدای جرو بحث لابه لای گریه

 رسید و بعد درب با تق محکمی باز شد.  

ی طوفانبه این سمت صدای قدم های محکم و شتاب زده

 اش نمایان گشت. نزدیک شد و بعد خود بهم ریخته

 داخل آمد و به سمت اتاق دوید.  آشوب دوان دوان به دنبالش

او اما با صورتی سرخ و نگاهی به خون نشسته به منِ گریان  

 خیره ماند. 

با هق هقی ضعیف نگاه گرفتم و قدم هایم را تا جایی ک  

 شد از او دور کردم. می 

 آشوب از داخل اتاق داد زد:  

 ات کجاست؟؟؟ _ اون قرص وامونده

 توجه نگاه ترسناکش را به من دوخته بود.  طوفان اما بی 

فشارد و چشمش باز تیک مشت دستش را به شدت می 

 پرید.  برداشته و می 



 قدمی به سمتم برداشت و من با اشک و ناله گفتم: 

 _ جلو نیا! 

 سرجایش ایستاد و با صدایی گرفته زمزمه کرد:  

 _ نکن!  

 نگاهش نکردم و باز خفه غرید: 

 _ اینجوری نکن!  

ی اشک هایم یکی پس از دیگری پیشی میگرفتند و از گوشه

 چشم دیدم که باز قدمی نزدیک آمد وهمانطور خفه پچ زد: 

 _خزر؟!

 برآشفته از جا بلند شدم و فریاد زدم: 

 _ چیه ؟! چیه؟!

کف دستش را محکم روی صورتش کشید، یکبار ، دوبار، 

 چندبار! 

ای رو  آشوب با قوطی قرص همیشگی پی آمد و با چشم غره

 به من  را به سمت طوفان گرفت و گفت: 

 _ اول از این بخور بعد...

طوفان عصبی قوطی را از دست او قاپید و به سمت دیوار 

 پرد کرد. 



قرص ها با صدا دانه دانه روی سرامیک های سفید خانه 

 ریختند و آشوب با بیچارگی به طوفان خیره ماند: 

 _ احمق بخور آروم باشی بعد...

توجه او را پس زد و باز قدمی به سمت من که طوفان اما بی 

 با گریه مثل بید میلرزیدم نزدیک شد و گفت: 

 _ چیکار کنم؟ اینجوری نکن، بگو چیکار کنم؟  

توانستم حرف بزنم. بریده بریده و با  چنان میگریستم که نمی 

 پرخاش گفتم: 

 _ فقط... دست... از سر کیار...ش بردار!  

دیدم که به زور دارد خودش محکم فشرده شده بود و می  فکش

 را کنترل میکند. 

 یک قدم دیگر سمتم آمد: 

 _ باشه باشه، لعنت بهش... 

 دستانش را به سمتم باز کرد: 

 _ حالا بیا بغلم، بیا!  

 هایم را روی هم فشردم و خیره در چشمانش  غریدم: لب 

 _ دست از سر منم بردار! 



هایش را محکم بست و بعد سرجایش تلو تلو خورد.  پلک

ی خود  آشوب با نگرانی نگاهش کرد و او با دستش به سینه

 چنگ زد. 

های پیراهنش را از تن کند و به سینه و گلویم با شتاب دکمه

 چنگ انداخت. 

روی زانوهایش زمین خورد و تقریبا نفس هایش به خرخر 

 امبدل شد. 

آشوب با وحشت به سمت قرص هایی که روی زمین افتاده 

بود دوید و من مات مانده به طوفانی خیره بودم که درتقلای  

 لرزید.نفس کشیدن تمام تنش می 

زد و مانند یک  اش چنگ می سینه مدام به گلویش و قفسه

 حیوان زخمی و نفس بریده خر خر میکرد.

وحشت و ترس از حالتی که در او میدیدم قدم هایم را به 

 زمین چسبانده بود.

ی او را باز کرد و دوعدد کپسول آشوب به زور فک قفل شده 

 را داخل دهانش گذاشت.  

زیر لب تند تند واگویه میکرد و تمام صورتش نگران بود و  

 زد. بیچارگی را فریاد می 

 به سمت من چرخید و با عصبانیت فریاد کشید: 



 ی احمق!  _ دختره

بالاخره از جا کنده شد و به  بغضم دوباره ترکید و قدم هایم

 سمتشان دویدم.

 با وحشت و اشک گفتم: 

_ داره سکته میکنه؟ خدایا! زنگ بزنم....باید زنگ بزنم  

 اورژانس. 

تا گوشی دست گرفتم آشوب با خشم آن را از دستم قاپید و به  

 کناری پرت کردد:  

 _ فقط از جلو چشمم دور شو.

لرزید را روی بعد هم با نگرانی سعی کرد طوفانی که می 

 زمین بخواباند.  

اما او مقاومت کرد و من با ناراحتی و وحشت خواستم قدمی  

 . به عقب بردارم که طوفان مچم را گرفت 

آنقدر محکم که درد در تمام ساعدم پیچید و شک نداشتم آن  

 قسمت از پوستم کبود خواهد شد.  

نگاه کرد و بعد با پا لگدی به   آشوب با حرص به دستانمان 

 میز کنارش زد و روبه من غرید: 

 _ آرومش کن!



نگاه تارم را به طوفان دوختم که هنوز به سختی نفس میکشید  

حالت کنار بدنش افتاده بود و سرش رو به اما دستانش بی 

 پایین خم بود. چطور باید آرامش میکردم؟؟؟ 

 شد... این اولینبار بود که یک نفر مقابل من دچار حمله می 

موهای بلندش آشفته دورش ریخته بود و لرز کمی هنوز  

 اندامش را در بر داشت.  

توجه مچ دستم میان دستان بزرگش احاطه شده بود و من بی 

 به حضور آشوب کنارش نشستم. 

با نگرانی و ترس سعی کردم هیبت بزرگش را در آغوش 

جانی کمکم کرد و مرا روی پاهایش بکشم و او خود با بی 

 کشید.

ام شدید تر شد و محکم او را فشرده و سرم را میان  گریه

 گردنش فرو بردم. 

توانستم لرزشش دست دیگرش دور کمرم حلقه شد و من می 

 را احساس کنم. 

نفس هایش کم کم ریتم عادی به خود گرفت و آشوب با نفسی  

عمیق از جا بلند شد و دمی بعد صدای بسته شدن در خانه 

 نشان داد که رفته است. 



ی آرامی روی موهایم نشاند و بعد سرم را از گردنش  بوسه

 دور کرد. 

 نگاهش را به چشمان پر آبم دوخت و گفت: 

 _ جان!

 هایم را روی هم فشردم و بعد پرمکث پرسیدم:  لب 

_ چت شده؟ چرا اینجوری شدی؟ لطفا بهم بگو طوفان...من 

 باید بدونم تو چه مشکلی داری؟ این حق منه که بدونم! 

تنها نگاهم کرد و بعد دست زیر زانوهایم انداخت و مرا به 

 همراه خود از جا بلند کرد.

ی دیگر در  به سمت اتاق که راه افتاد، از فکر یک رابطه 

 زمان نامناسب خودم را منقبض کردم و گفتم: 

 _ بزارم زمین لطفا! بزارم زمین. 

 توجه داخل اتاق رفته مرا روی تخت گذاشت.اخم کرد و بی 

 سریع خواستم از جا برخیزم که رویم خیمه زد و اجازه نداد.  

 پر اخم دستانم را میانمان حائل کردم و گفتم: 

 _ الان نه طوفان،الان وقتش نیست!

 ام چسباند و من باز اصرار کردم:  پیشانی اش را به پیشانی 



_ لطفا برو عقب...این درست نیست که هربار برای فرار از  

بحث و حرف زدن معاشقه رو شروع میکنی. برو عقب تا  

 حرف بزنیم. 

ام قفل اش را میان پنجهدستم را گرفت و بالای سرم برد، پنجه

 کرد و خشدار زمزمه کرد:  

 _ بهت نیاز دارم! 

 صدایش ملتمس بود.  

قلبم برایش درد میکرد اما بس بود حماقت باید یک کاری 

 برای این رابطه میکردم.

 .بود دست روی دست گذاشتن و نادیده گرفتن حقایقبس 

طوفان اما با صدایی لبریز از خواهش دچار تردیدم کرد وقتی  

 که لب به گوشم چسباند و نالید: 

میرم اگه تا چندثانیه دیگه درونت  _ نیاز دارم حست کنم، می 

 نباشم. 

 . طوری گفت که یقین پیدا کردم اگر چنین نباشد خواهد مرد

شدنم را دریافت و   پلک هایم روی هم لغزیدند و او تسلیم

 شروع به بوسیدنم کرد. 

مثل همیشه چنان مرا در خودش غرق کرد که جز لذت هیچ 

 نفهمیدم. 



تنم پیچ و تاب میخورد و تمام ذهنم از هرچیزی جز این لحظه  

 خالی میشد. 

 انگار که جادو بلد بود. 

جادو میکرد مرا و من خودخواسته قسمت به قسمت تنم را به 

 زدم.او تعارف می 

زد و هر پیشکشی از سمت مرا ام نمی و او دست رد به سینه

 هایش ستایش میکرد. بوسید و با لب با ولع می 

حسی که اینبار میانمان گر گرفته بود فراتر از بارهای پیش  

 بود...

 تر بود! قوی

 انگار که... 

 یک چیزی فرق میکرد.

ام را میان آغوش داغ و ملتبهش  گیج و مبهوت تن عرق کرده

 فشرد.  

پوششم کرد و دستان زبر و بزرگش شروع به نوازش تن بی 

 من نفس نفس زنان سعی کردم هیجاناتم را خاموش کنم.

 شدم. باید آرام می 

آوردم و اینبار نمیگذاشتم قسر در باید تمرکزم را به دست می 

 رود.



 اینبار باید حق خود را از این رابطه میگرفتم...

داشتن من از حقایق زندگی  طوفان با پنهان کاری و دورنگه

 اش ، حق مرا ضایع کرده بود. 

بس بود هرچه چشم روی اینها بسته بودم تا محبت هایش را 

 داشته باشم. 

ریتم نفس کشیدنم کم کم داشت به نظم عادی بازمیگشت که 

دست طوفان روی شکمم لغزید و صدایش پچ پچ وار از پشت 

 سرم شنیده شد:  

ترین مامان  _ من ازت یه خزر دیگه میخوام، خزر! تو قشنگ 

 دنیا میشی...

هایم با وحشت تا میان آغوشش تکان سختی خوردم و پلک

 انتها باز شد.

قلبم در سینه فرو ریخت و سعی کردم به یادآورم که آیا او 

 حین رابطه جلوگیری داشته یا نه! 

وقتی چنین چیزی به یادم نیامد، وحشت سرتاسر وجودم را 

 وجب زد و من حس کردم که جان از تنم رخت بسته. 

 ناباور پچ زدم:  

 _ تو چیکار کردی طوفان؟ 

 موهایم را کنار زد و پشت گردنم را بوسید:  



_ تو وصل تن منی خزر، من همین الانشم واسه پدر شدن  

 خیلی دیر کردم!  

 وحشت زده و اینبار با صدایی کمی بلندتر پرسیدم: 

 _ تو چیکار کردی طوفان.

سعی کردم بلند شوم اما اجازه نداد و میان آغوشش قفلم کرد!  

 دستش دوباره روی شکمم شست و زمزمه کرد:  

_شششش ، تو وصلی به من خزر...تو میدونی بدون پدر یا 

ات  رو مادر بزرگ شدن چه حس بدی داره...تو پدر بچه

ای که تو رحمت رشد کرده رو ترک نمیکنی خزر! تو بچه

 ترک نمیکنی خزر.

 باورم نمیشد! 

 باورم نمیشد و خدای من...

این وحشتناک بود، او میخواست توسط یک بچه مرا کامل  

 اسیر کند؟ 

 خدای من. 

 او دیوانه بود، یک دیوانه!  

وای من اجازه نمیدادم چنین اتفاقی بیوفتد، نه نه اجازه 

 ... دادم یک دیوانه پدر کودکم باشدنمی 



تقلا کردم و با جیغ های هیستریک سعی کردم از آغوشش  

 .بیرون بیاییم

 آنقدر دست و پا زدم تا آخرسر رهایم کرد. 

 . زدم و بلند بلند هق هق میکردمتقریبا داشتم زار می 

توانستم داد و تنها می اشک و جنون اجازه حرف زدن نمی 

 ها و گردنش بکوبم.  مشت های کم جانم را به شانه

آلود اجازه داد تا جایی ک جان حرکت با نگاهی اخمو او بی 

 داشتم بزنمش. 

جان تکه تکه های لباسم را برداشتم و از  نهایت نالان و بی 

ی آخر گوشی ام را از  اتاق بیرون زدم، حواسم بود که لحظه

 روی مبل چنگ بزنم. 

 خودم را به سرویس بهداشتی رساندم و داخل حمام شدم. 

ی وان نشسته و با  دوش آب را باز کردم و خودم روی لبه

 ام را باز کردم.  رمق گوشی انگشتانی لرزان و بی 

وارد سایت مورد نظر شده و اولین پرواز فردا به مشهد که  

 برای ساعت دو نیمه شب بود را رزور کردم. 

 همه چیز تمام شده بود.  

کاری ک امشب طوفان کرد و اجازه نمیدادم به ثمر بنشیند،  

 .  سوت پایان این رابطه بود



داشتن من پای  محض رضای خدا او حاضر بود برای نگه

 گناه را وسط بکشد؟ یک کودک بی 

 خدای من... 

 . دستم را جلوی دهانم فشار دادم و بلند هق زدم

ی لعنتی صدا از این خانه سرو اندیشیدم که بی ای می باید چاره

 .بیرون بزنم

 باید میرفتم.

 باید!  

 دوساعت تمام میان حمامِ بخار گرفته اندیشیدم.  

به هرچیزی که فکرم میرسید چنگ زدم تا راه حل مناسبی 

 پیدا کنم.

 توانم بروم. کاری نمی دانستم که بدون نقشه و پنهان می 

 ام میکرد. را میگرفت و سختتر زندانی  میدانستم که جلویم

 سروصدا و یواشکی میرفتم، مانعی نبود! اما اگر بی 

 شدند.  درها هیچ وقت به رویم قفل نمی 

 پوزخندی زدم!  



..این همه وقت با تمام حالات مشکوک و  خیالش راحت بود.

لعنتی اش من کنارش مانده بودم، من گوش به حرفش بودم و 

 های باز حماقت کرده بودم...من لعنتی با چشم

وحشت یک بچه میان رحمم چنان مرا بهم ریخته بود که حتی  

 .توانست بکندعشقش هم کاری نمی 

به میان آوردن یک کودک بیگناه جنایت بود و من به وقت 

 . توانستم هنوز هم به دوست داشتنش فکر کنمجنایت نمی 

برود به جهنم من حاضر بودم تا آخر عمر در تب عشقش 

 ی دیگری را بدبخت نکنم. بسوزم اما هیچ بچه

 تمام شب چفت من خوابید، اما لمسم نکرد. 

 و من آنقدر ریز ریز گریه کردم که نفهمیدم کی خوابم برد. 

 صبح فردا از کنارم تکان نخورد. 

 ماند. حرف نزدیکم می آمد و بی رفتم دنبالم می هرجا می 

ی تازه کاشته  شاید گمان میکرد برای سربه نیست کردن نطفه

 اش دست به کاری خواهم زد. شده

 تمام مدت به زور سعی کرده بودم خوددار باشم.

 ...به امید شب 

 .به امید رفتن.



 ساعت به سختی میگذشت...

شاید هم نگاه من بود که بیحوصله و عجول هرچندثانیه یکبار  

 .عقربه ها را دنبال میکرد

 طوفان هم هیچ حرفی نمیزد. 

تمام مدت مرا زیر نظر داشت و انگار منتظر بود واکنشی 

 نشان دهم.

 زند.  میدیدم که نگرانی میان چشمانش دودو می 

 دلم برایش مچاله میشد اما... 

 اما دیگر بس بود.

 من و او راه به جایی نمیبردیم جز آزار هم... 

 من و او آدم زندگی هم نبودیم. 

 من دل به کسی بسته بودم که از بیخ و بن اشتباه بود!  

انداخت و تمام مدت توی ذهنم  دلشوره میان دلم چنگ می 

ی دیشب  شمردم که بدانم چندساعت از رابطهساعت هارا می 

ساعت  ۷۲ساعت یا حداکثر  ۲۴گذشته. میدانستم که باید تا  

ی  قرص اورژانسی تهیه کنم که مبادا هدف خودخواهانه

 طوفان میسر شود. 

 ی اینکه نکند موفق شوم، امانم را بریده بود.  و دلشوره



هرچه ساعت روبه جلو پیش میرفت، سنگینی بزرگی روی 

 ام احساس میکردم.  ی سینهقفسه

ام تا  دلم بهم میپیچید و میپیچید و میپچید و محتویات خالی معده

 آمد. پشت دهانم بالا می 

ی چشمانم مدام پر و خالی میشد و ذهنم ثانیه ای از کاسه

 جنگی که درآن برپا بود سکون نمیگرفت.

زد که بانی این وضیعت  ام مدام سرکوفت می وجدان درونی 

 رقت انگیز تمام و کمال خودم هستم. 

 ...دانستممی 

دانستم  مثل تمام چیزهایی که از ابتدای آشناییمان با طوفان می 

 زدم تا حتی به خود اعتراف نکنم...و خودم را به آن راه می 

شدم و دلم میخواست تا جان در بدنم گاهی هم دچار جنون می 

هست فریاد بکشم و بد و بیراه نثار طوفان کنم، دلم میخواست  

ام کشیده بود را درهم هرچه نقاشی از من و چشمان لعنتی 

 بشکنم.

تپید و دلم میخواست گاهی هم مثل یک احمق قلبم برایش می 

اش بیخواست بیخیال همه چیز باز هم میان آغوش بدمصب 

 بخزم.

 داشتم...اما خودم را به جبر و زور نگاه



 هیچ نکردم جز سکوت...

به وقت شام، غذا را که از بیرون آوردند، از فرصتی که او 

 به سرویس های بهداشتی رفت استفاده کردم.  

نیمه شب یخچال را چک کرده و چندین بسته قرص قوی  

ی داروها پیدا کرده  خواب آور و آرامش بخش از میان جعبه

 بودم.

ی چه میزان از آنها مجاز  در اینترنت خوانده بودم که استفاده

 شود.  است و دچار آسیب جدی نمی 

مقداری از یک ورق را توی خورشت غذایش حل کردم و 

بعد به سرعت و با وحشت کاور غذایش را دوباره به شکل 

 اول برگرداندم. 

ی قرص ها را روی  دستانم میلرزید و حتی یکبار بسته

 سرامیک ها انداختم.

مدام به سمت راهرو نگاه میکردم تا مطمئن شوم آنجا نایستاده  

 . و نگاهم نمیکند

عاقبت وقتی او از سرویس بیرون آمد، من با اضطراب و 

دستانی یخ زده، درحالی که روی مبل نشسته بودم، قاشقی از 

 بردم!  غذای خودم را به دهان می 



نیم نگاهی به سمتم انداخت و بعد ظرف غذایش را برداشته و 

 به این سمت آمد. 

نگاهم را به اجبار روی غذایم نگاه داشتم و وقتی او پیش از 

ی چشمانم  نشستن فرق سرم را بوسید، قطره اشکی از کاسه 

 پایین غلتید. 

شد پر کرده و در دهانم فرو بردم ، تا  قاشق را تا جایی که می 

 شاید بتوانم بغض لعنتی را همراه محتویات غذا ببلعم.

در سکوتی خفقان که مدام بر این بغض چموش چنگ میکشید  

 غذایمان را خوردیم.  

اجازه و افسار گسیخته به سمت غذایی که او پشت  نگاهم بی 

 برد سرک میکشید. سرهم به دهان می 

 هم میترسیدم که قرص ها اثر نکند... 

هم میترسیدم که بیشتر از حد مجاز استفاده کرده باشم و به او  

 ...آسیب بزنم

این اضطراب و ترس باعث شد بیشتر از این نتوانم چیزی 

. همان قدر هم که خورده بودم نزدیک بود که تا دهانم بخورم

 . بالا بیاید

 زودتر از او به اتاق رفتم و مضطرب روی تخت خزیدم. 

 دانستم که زیاد تنهایم نمیگذارد.  می 



 و همین هم شد!  

گشت و او نیز به  شخیلی زود تمام چراغ های خانه خامو 

 اتاق آمد.  

کنارم که جای گرفت تشک نرم و انعطاف پذیر تخت از 

 سنگینی اش پایین رفت. 

 ام بالا کشیدم و پشت به او چرخیدم.  لحاف را تا زیر چانه 

دادم و سعی داشتم خودم  هایم را محکم روی هم فشار می لب 

 .را کنترل کنم

دلم آشوب بود و وقتی او از پشت سر مرا در برگرفت بیشتر 

 بهم ریختم!  

ی  آمد و او با بوسهنفس هایم منقطع و پریشان بیرون می 

 ام را تشدید کرد: هم حال منقلب داغش روی شقیقه

 _ جانِ من! 

پلک هایم را بستم و سعی کردم به خود مسلط شوم. نباید  

 فهمید که حالم بد است... می 

 رفت.  باید با خیالی آسوده به خواب می 

 او نوازشم کرد و من سعی کردم نظم نفس هایم را بازگردانم. 

 دم، بازدم، دم بازدم، دم بازدم!  



آنقدر تمرکزم را روی اینکار گذاشته بودم که به خود آمدم و  

 دیدم ریتم نفس های او نیز کشدار و منظم شده است. 

دستش به دور تنم سنگین شده بود و هرم دم و بازدمش پشت 

 سوزاند. گردنم را می 

 باید کمی صبر میکردم تا خوابش عمیق شود. 

 باید صبر میکردم...

 مان را به یاد آوردم...چشم هایم را بستم و آن اولین بوسه

 ...آن شب، میان جنگل

 زیر نور ماه! 

زده چشم باز کردم  هایم را خیس کرد و من وحشت اشک مژه 

. 

 نه نمیخواستم هیچ چیز را به یاد آورم. 

 نمیخواستم! 

نمیخواستم حالا که قصدم رفتن بود به این فکر کنم که چقدر 

 هاتش را دوست دارم. توجه

هایش نسبت به خودم را به این فکر کنم که چقدر محبت 

 دوست دارم.

 چقدر ناز خریدن هایش را دوست دارم... 



 الان وقتش نبود! 

فکر میکردم که معلوم نبود طوفان به   الان باید به کیارشی 

 حرفش عمل کرده ،دست از سرش برداشته یا نه! 

اندیشیدم تا  باید به رفتار های غیرعادی و جنون وارش می 

 یادم نرود ماندن در این رابطه چقدر خطرناک است.

تر از همه من باید تا چند ساعت دیگر آن قرص لعنتی را مهم

ای درونم شکمم شروع به  بلعیدم تا مبادا نطفهتهیه کرده و می 

 رشد و نمو کند!  

 توانستم صبر کنم! دیگر بیشتر از این نمی 

رفتم تا خودم را دوباره به او و گرمای تنش نباخته  باید می 

 رفتم. بودم باید می 

با تردید و احتیاط سعی کردم آهسته خودم را از زیر دستش 

 بیرون بکشم.

 در تمام وجودم تمنا میکردم که بیدار نشود. 

از زیر دستش که بیرون آمدم تکانی خورد و من قبضه روح 

 ، اما بیدار نشد! حرکت ماندمشده بی 

صدایی گرفتم ، تنها امیدم این بود که قرص نفس عمیق و بی 

سرو  ها آنقدری خوابش را عمیق کرده باشند که من بتوانم بی 

 صدا اینجا را ترک کنم! 



آهسته از تخت پایین آمد و بماند که قلبم داشت توی دهانم 

 زد.می 

لرزید و حالا میان اتاق به اویی که عمیق خوابیده  دستانم می 

 بود چشم دوخته بودم. 

بلاتکلیف و گیج دور خودم چرخیدم و بعد دستم را محکم  

 روی دهانم فشار دادم تا صدای نفس هایم بیدارش نکند. 

 آهسته وارد کلوزت اتاق شدم.  

تمام سعی ام این بود که سریع و با کمترین صدا لباس مناسبی 

 تن کنم.  

هیچ چیز قرار نبود با خود ببرم. جز مدارک و لوازم 

 ام! ضروری

توانستم با آقاجان بیایم و جمع ام را هم بعدا می لوازم خانه

 ...کنم

 شاید هم نه!  

 آمدم! دیگر خودم نمی 

 دیگر به این شهر و این مرد نزدیک نمیشدم. 

های بانکی ام مطمئن شدم  وقتی از برداشتن مدارک و کارت 

 از کلوزت بیرون آمدم. 



نیم نگاهی به لوازم آرایشم روی میز دراور انداختم اما  

 قصدی برای برداشتنشان نداشتم. 

نگاه آخرم به طوفانی که روی تخت آرمیده بود، کشدار و 

 طولانی بود. 

آنقدری که اشک هایم تمام صورتم را خیس کردند و من 

 طاقت از اتاق بیرون زدم. بی 

ی آخر کاغذی که از پیش  نگاه کلی را به خانه انداختم و لحظه

 آماده کرده بودم را روی کانتر گذاشتم.

 و این آخرین کلمات من به طوفان بود: 

_ من و تو آدم زندگی هم نبودیم! ما یا حداقل من درگیر یه  

اش رابطه و احساس اشتباهی شدم و بهتره بیشتر از این ادامه

ندیم! میخواستم خیلی بهتر از هم جدابشیم اما تو چنین پایانی 

 رو برامون رقم زدی. خداحافظ طوفان!!!

 

 میان اتاقک آسانسور هق هق ام را با آسودگی رها کردم. 

ی بخش کوتاهی از عذاداری را به آزادانه زار زدم و اجازه

 ام دادم. قلب بیچاره

این یک خداخافظ عاطفی بود و من حق داشتم برایش اشک 

 بریزم.  



پشت فرمان ماشینم که جای گرفتم، انتظار داشتم هر آن  

طوفان یا یکی از آن مردان کت و شلوار پوشش سر برسند و  

 جلویم را بگیرند اما این اتفاق نیوفتاد. 

ی برقی پارکینگ آرام و ی ریموت را فشردم و کرکرهدکمه

 صدا شروع به بالا رفتن کرد.  بی 

های کردم و باز اشکاشک هایم را با پشت دست پاک می 

 .  نشستندجدیدی روی صورتم می 

دقت از پارکینگ بیرون رفتم ، طوریکه  گاز را پر کردم و بی 

آیینه بغل سمت شاگرد با دیوار برخورد کرد و صدای تق  

 شکستنش در گوشم پیچید. 

 اما برایم مهم نبود.

در خیابان خلوت زیر سیاهی شب با بیشترین سرعتی که 

 شد از آن ساختمان و خیابان گریختم. می 

توجه به  ای که سر راهم بود نگه داشتم و بی اولین داروخانه

 حالو روز نزار صورتم داخل رفتم.

 حق هم داشت... متصدی داروخانه خیره خیره نگاهم میکرد

چشمانم از شدت گریه پف کرده بود و تمام صورتم از رد 

 . اشک کدر و نازیبا بود



وضیعتی رقت انگیز که وقتی به حرف آمدم و تقاضای قرص 

 اورژانسی کردم بدتر شد. 

ی  مرد جوان نگاهش به ترحم بیشتری آمیخت و وقتی بسته

 قرص را به سمتم میگرفت گفت:

 _ به کمک نیاز دارید؟ 

 بسته را از دستش قاپیدم و تنها سرتکان دادم. 

از داروخانه که بیرون زدم با دستانی لرزان وارد یک 

 سوپری شدم و بطری آبی خریدم. 

همانجا کنار خیابان، میان خلوتی پیاده رو درحالی که هوای 

سرد تمامم را احاطه کرده بود و باعث میشد دندان هایم روی  

هم تق و تق بلرزند، قرص را از ورق بیرون آورده و توی 

 دهانم گذاشتم. 

بطری را یک نفس سر کشیدم، قطراتی با نافرمانی از کنار 

ام سرریز شد و از آنجا تا پوست ی بطری روی چانهدهانه

 گردنم امتداد یافت.

با هق هق بطری را پایین آوردم و با پشت دستم دهان و  

 ی خیسم را پاک کردم. چانه

باد زوزه کشان بر تنم تازیانه زد و من بطری خالی آب را با 

 حرص به سمتی پرت کردم.  



 ی پالتوام را به هم نزدیک کرده و به سمت ماشین شتافتم. لبه

ساعت را چک کردم و به سمت فرودگاه تخته گاز حرکت 

 راندم. 

نیم نگاهی به کیفم که روی صندلی شاگرد بود انداختم و  

 هایم را روی هم فشردم.لب 

 به سختی نگاه گرفتم.  

 دید.چشم های اشک آلودم مسیر را گنگ می 

 باید احتیاط میکردم چیزی تا ساعت پرواز نمانده بود...

 چیزی تا رهایی نمانده بود!  

 چیزی تا ترک کردن طوفان نمانده بود. 

ام باقی  ی حزن آلود برای زندگی عاطفی چیزی تا یک فاجعه 

 نمانده بود!  

 میکرد.خدای من قلبم درد 

 قلبم فغان میکرد. 

 زد... قلبم زجه می 

 زد... زار می 

 ناله میکرد...

 لعنت به تو طوفان! 



 مشتم را چندبار روی فرمان کوبیدم و جیغ کشیدم: 

 _ لعنت به تو طوفان آژند، لعنت به تو! 

توی فرودگاه مردم شبیه کسی نگاهم میکردند که عزیزی  را 

 از دست داده.

ی چندنفره که میگذشتم خودم شنیدم که از کنار یک خانواده

 زن رو به همسرش پچ زد : 

 ی خدا حتمی کسی از خانوادش فوت شده._ بنده

 بله من عزیز از دست داده بودم.

عزیزی که تمام قلبم را پر کرده بود و من حالا داشتم به 

 بردم. آمد و به میزان این پرُی پی می خودم می 

 عزیزی که ترکش کرده بودم! 

 آویزم.  ی دار دور گِلوی قلبم بی انگار که با دستان خودم حلقه

 خودم صندلی از زیر پایش بکشم. 

 خودم به تماشای جان دادنش بایستم! 

 حقش بود...

 خطا لرزیده بود...

 خطا لغزیده بود...



برد و من باید گوشش را داشت تمام مرا به قهقهرا می 

 پیچاندم...می 

 دادم. باید دوباره افسار این جسمِ نادان را به عقل می 

 هایش باز بود، در تمام مسیر!  عقل چشم

 اما قلبِ بیچاره ام... 

 . کور بود

 دید.  شاید هم با دیدن طوفان کور شده  و جز او نمی 

اوج که گرفتیم، بالای ابرها که رسیدیم به دلتنگی به پایین  

 خیره شدم. 

 ای از او... زد برای دیدن نشانهچشمم دل دل می 

 ای کوچک که گم شده بود میان کهکشان شهر! نشانه

 کیفم را به سینه چسباندم.  

آهر در آن جای داده بودم زیر دستانم فشرده  یادگاری که لحظه

 شد. 

 قلبم پر نبض کوبید و چشمانم با درد بسته شد! 

 دم دمای صبح رسیدم! 

 مثل آن بار... 

 باری که از احساسم و طوفان گریخته بودم. آن 



 وحشت زده بودم و سردرگرم. 

 برعکس اینبار که تکلیفم معلوم بود...

 غمگین بودم و عذادار! 

 اما مصمم. 

 تردید آدرس خانه را دادم.آژانس که گرفتم بی 

 وقت است... اینبار برایم مهم نبود که بی 

جان صبر ی خانومتوانستم برای آغوش مادرانهاینبار نمی 

 پیشه کنم. 

 کلیدم همراهم نبود پس به ناچار زنگ در را فشردم. 

 هوا گرگ و میش بود. 

 سردتر از تهران... 

 شاید هم من حس میکردم سردتر هست! 

ی عمر هرجایی از جهان دور از طوفان قرار بود شاید همه

 برایم سرد باشد و یخبندان!  

 ی آقاجان به گوشم رسید: صدای گرفته

 _ بله؟ 

 گلویم را صاف کردم و جواب دادم: 



 _ منم بابا!  

 آمد بابا بگویم به او...کم پیش می 

زبانم چون بقیه نوه ها به آقاجان عادت کرده بود اما امان از 

 وقت هایی که دلم پر بود و غمگین ... 

 وقت دیگر پدربزرگ نمیخواستم، پدر میخواستم!  آن 

بی حرف در با صدای تیکی باز شد و بعد قبل از اینکه داخل 

شوم صدای کشیده شدن دمپایی روی کاشی های تراس شنیده 

 شد. 

سعی کردم کمی صورتمم را از آن حالت مفلوک و 

 برانگیز خارج کنم. ترحم

و خانوم جان با نگرانی تا میان پله ها پایین آمدند و   آقاجان 

 من با شرمندگی سلام دادم.  

 آقاجان پیشتر آمد و نزدیکم شد:  

 خبر اومدی؟ _ سلام بابا، خیر باشه چه بی 

چرخید و  نگاه پیرمرد نگران و وحشت زده روی صورتم می 

 من به سختی بغضم را قورت داده گفتم: 

 _ یهویی شد! 

 لرزید گفت: خانوم جان با صدایی که می 



 _ بیا تو قندم سرده، بیایید تو!  

 داخل که شدیم ، آقاجان تا دست برد به کلید برق گفتم: 

 _ نه! روشن نکن، خستم خیلی خوابم میاد بریم بخوابیم؟! 

چنان ملتمس و خواهشمند سوال کردم که خانوم جان  

 همانطور که مرا از پهلو در آغوش داشت گفت: 

 _ الهی دورت بگردم، بریم بریم.

آلودی به آقاجان و نگاه نگرانش زدم و به همراه  لبخند حزن 

 خانوم جان به اتاق رفتم. 

ام این بود که جلوی بغضم را بگیرم، که مبادا یکهو تمام سعی 

 به هق هق بیوفتم. 

های پالتوام را باز کردم و به سمت کمد قدیمی ام  تند تند دکمه

 رفتم، چند دست لباس اینجا داشتم. 

 ای ایستاده نگاهم میکرد.خانوم جان گوشه

 های زیر! با عجله لباس های تنم را کندم، جز لباس

دستی از لباس های قدیمی ام پوشیدم و آنهایی که از تن کنده   

 ی اتاق گذاشتم.بودم را در دورترین نقطه

 شان شدم و دماغم را چین دادم. ناراضی خیره

 دهند.  ی آنها بوی طوفان را می همهحس میکردم 



 آه... 

 دادم. حتی خودم هم بوی او را می 

 تنم!  

 موهایم!  

 هایم!  لب 

 نفس هایم!  

. دور خودم  بغض گلویم را فشرد و من با بیچارگی نگاه گرفتم

 چرخیدم و بعد با دیدن نگاه نگران خانوم جان یکجا ایستادم. 

 ماندم.  اشام ماند و من خیرهاو خیره

 هایم را محکم روی هم فشردم، نباید اشک میریختم. لب 

 دارم. توانستم اشک ها و زجه هایم را به وقت تنهایی نگهمی 

 جان به سمت تخت رفت و با آه غلیظی گفت: خانوم

_ بیا خوشگلم بیا بگیر بخواب منم پهلوت دراز میکشم، نازت  

 میدم! دلم خیلی تنگت شده بود. 

 اشکم روی گونه چکید!  

 دلتنگی اش را بهانه میکرد. 

 دانستم که متوجه حال خرابم شده. وگرنه خوب می 



 داد و الویتش حال بدم بود. نگرانی هایش را بروز نمی 

 به سمتش پر کشیدم و چفت تن نحیفش زیر پتو خزیدم. 

اش چسبانده و درآغوشش پناه سر به سینهچون کودکی بی 

 مچاله گشتم.

دستش که بند موهایم شد و نوازش را شروع کرد، داغی 

 اشک پوست صورتم را سوزاند.

 و این شروع روزهای سوگواری من بود...

روزهایی که قرار بود هزاران بار خودم را به صلابه بکشم  

 و مجازات کنم! 

 قراری کنم و حسرت بخورم...روزهایی که قرار بود بی 

روزهایی که قرار بود سعی بر فراموشی داشته باشم اما مدام  

 هایمان تکرار کنم.خاطراتِ خیسِ بوسه

 روزهایی که قرار بود سخت بگذرد! 

 بد بگذرد! 

 روزهایی که قرار بود خالی از وجود طوفان باشد...

 آمد که قبل طوفات چطور زندگی میکردم.و کاش من یادم می 

 هق هایم به حرف آمدم: میان هق

 _ فروغ بخون برام مامان...



پیرزن دشتش را دور تنم سفت کرد  و با صدایی لرزان و  

 غمگین پرسید:  

 جان؟ _ دلت هوای کدوم شعرشو کرده مامان 

 هایم را مخکم روی هم فشار دادم و نالیدم: لب 

 _ آیینه!  

 هایم را تشدید کرد. آهش تنم را لرزاند و اشک

صدایش لالایی بود، غمم را گرفت و کنجی گذاشت تا بخوابم،  

 کمی آرام بگیرم و صبح دوباره در آغوشش کشیده زاری کنم: 

 دیروز به یاد تو و آن عشق دل انگیز _ 
 بر پیکر خود پیرهن سبز نمودم 

 در آینه بر صورت خود خیره شدم باز 
 بند از سر گیسویم آهسته گشودم 

 عطر آوردم بر سر و بر سینه 
 فشاندم 

 چشمانم را ناز کنان سرمه کشاندم 
 را بر سر شانه افشان کردم زلفم

 در کنج لبم خالی آهسته نشاندم 
 گفتم به خود آنگاه صد افسوس که او نیست

 تا مات شود زین همه افسونگری و ناز 
 چون پیرهن سبز ببیند به تن من 



 با خنده بگوید که چه زیبا شده ای باز
 او نیست که در مردمک

 چشم سیاهم 
 تا خیره شود عکس رخ خویش ببیند 

 این گیسوی افشان به چه کار آیدم امشب 
 کو پنجه او تا که در آن خانه گزیند

 او نیست که بوید چو در آغوش من افتد 
 دیوانه صفت عطر دلآویز تنم را 

 ای آینه مردم من از حسرت و افسوس
 او نیز که بر سینه فشارد بدنم را

 من خیره به
 آینه و او گوش به من داشت

 گفتم که چه سان حل کنی این مشکل ما را 
 بشکست و فغان کرد که از شرح غم خویش 

 ای زن چه بگویم که شکستی دل ما را 

 فصل هشتم

 

 ام.در تاریک ترین قسمت کافه نشسته

ای دنج که از سرخیِ نور هالوژن های کار شده در گوشه 

 سقف دور مانده بود. 



دود قلیان های که روی اکثر میز ها قرار داشت ، در فضای 

شان مشامم را کافه معلق بوده و بوهای متنوع درهم آمیخته

 اذیت میکرد. 

ام را روی میز کشیدم و دوباره ناخن و تیز و لاک خورده

 ام دوختم. های ساعت مچی نگاهم را به عقربه

ی دیگر  حوصله بودم که اگر این تاخیر چنددقیقهآنقدری بی 

ادامه پیدا میکرد، بیخیال قرارمان و ناراحت شدن او از جا 

 شدم و کافه را با قدم هایی تند ترک میکردم. بلند می 

ی جاها  اما خیلی زود او را زیر نور قرمزی که بیشتر از بقیه

 ورودی پله ها را روشن کرده دیدم. 

سرش را به این سو و آن سو میچرخاند و میان شلوغی زیاد 

 به دنبال من میگشت.

ی کور بود اما جایی که نشسته بودم تاریک و درنقطه

دانستم که اگر برایش دست بلند کنم خیلی زودتر پیدایم می 

 خواهد کرد. 

توانست به جبران پنچ  اما خودم را به زحمت نینداختم، می 

 ای که مرا منتظر گذاشته بود، دنبالم بگردد. دقیقه

چندباری که چشم چرخاند و مرا ندید، دست به سمت کیفش 

 برد و کمی بعد دیدم که موبایلش را بیرون کشید. 



نگاهم را از او تا روی گوشی خودم درست روی میز کش 

 دادم. 

جواب   طولی نکشید که نامش روی اسکرین گوشی افتاد و من 

 دادم: 

 _ کافیه چند قدم بیای جلو بعد چند قدم به سمت چپت برداری. 

 به این سمت چرخید و غرغر کرد: 

داری میبینی دنبالت میگردم و   _ شوخیت گرفته؟ دوساعته

 برو بر نگام کردی؟  

 به میز نزدیک شد و اینبار نگاهش مرا شکار کرد.  

تماس را قطع کرده و او ابروهای پهنش را در هم کشید و با 

 رسیدن به میز توپید: 

 _ خیلی عوضی شدی خزر! 

 صندلی را عقب کشیده و مقابلم نشست. 

ای روی ساعت مچی ام زده و  با پشت انگشت اشاره ضربه

 گفتم: 

ام؟ اونقدری که از صبح توی اون  _ میدونی چقدر خسته

سواد ایراد گرفته مچ  شرکت درپیتی طرح زدم و مردکِ بی 

دستم درد میکنه، گردنم رگ به رگ شده و تا یکساعت دیگه 

خودم رو باید برسونم به اون سر شهر و بعدش هم برای 



رسیدن به خونه دیر نکنم چون خانوم جون مهمون داره! بعد  

 تو دوساعته منو اینجا منتظر گذاشتی. 

 ای به من رفت و منوی روی میز را باز کرد:  چشم غره

 _ همش پنچ دقیقه دیرتر رسیدم، جای پارک پیدا نمیکردم. 

 بی حوصله سرتکان دادم. 

دانستم که جای پارک هم او خدای تاخیر های نامنظم بود. می 

 .اش است ی آمادهیکی از هزاران بهانه

 پس تنها گفتم:  

 _ خیلی خب سوئیچ رو بده دیرم شده. 

 سرش را از روی منو بالا آورد و غر زد: 

 _ دودقیقه بشین ببینمت، یه چیزی بخوریم بعد. 

 موهایم را پشت گوشم دادم و گفتم:

 مونم تو ترافیک..._ یه ساعت دیگه باید اونجا باشم، می 

 را جمع کرد:   لب هایشم

 _ کصافط فقط چند دقیقه.

نفسم را کلافه بیرون دادم و او با دست گارسون را فراخواند  

 و به جای من هم سفارش داد.

 ای بیرون کشید: بعد دفتر چرمی منو را بست و از کیفش آیینه



 _ نمیخوای بپرسی سفرم چطور پیش رفت؟ 

 سرتکان دادم : 

 _سفرت چطور پیش رفت؟  

 چپ چپ نگاهم کرد و غر زد: 

_ عالی ! پرفکت اصلا... انگار نه انگار رفتم دنبال کارای 

 خانوم. 

ای خیره شدم و تمرکز به گوشهنگاهم را از او گرفتم. بی 

 گفتم: 

 _ مهم مدارکم بود که مطمئنم گرفتیشون! 

 مکثش که طولانی شد نگاهش کردم. 

 حالت صورتش از شاکی به غمگین مبدل شده بود.

 هایش را با زبان تر کرد و با احتیاط گفت: لب 

ی مدارکت رو تحویلم _ هیچ کدومشون رو ندیدم، منشی همه

 داد! 

 هایم را روی هم فشردم و زمزمه کردم:  لب 

 _ انتظار چی داشتی غیر از این؟!

 اش را لمس کرد و گفت: با اعصبانیت پیشانی 



_عجیبه انتظار داشتم سخت بتونم مدارکت رو پس بگیرم،  

 انتظار داشتم وقتی بفهمه از طرف تو اومدم...

 ساکتش کردم: 

_ بس کن سارا! همه چیز همون چهار ماه پیش تموم شده 

 تر از اونی که فکر میکردم. خیلی ساده

 چشم هایش از غصه و خشم درخشید: 

 _ فکر میکردم سراغت رو بگیره... 

گذاشت و   آمدن گارسون و آوردن سفارشتمان خرفش را نبمه

 من با بدخلقی خودم را جلوکشیدم و گفتم: 

_ سارا اشتباه فکر میکردی دیدی که علارغم ترس و وحشت 

 ما اون حتی دنبالمم نیومد!  

 عمیق نگاهم کرد و بعد باز به حرف آمد: 

ای  ی بالا! همون طلقه_از اونجا که اومدم بیرون رفتم طبقه

 که گفته بودی دفترشه...

 با خشم و حیرت نگاهش کردن و غریدم:  

_ چرا همچین کاری کردی احمق! تپ فقط قرار بود مدارکمو 

از اون شرکت لعنتی برام بیاری تا بتونم اینجا موندگار بشم، 

 دنبال چی بودی سارا؟  

 دستم را گرفت و گفت: 



 _ ششش اروم باش، من فقط میخواستم یه سروگوشی آب بدم. 

 آرام نشدم و همانطور برافروخته گفتم: 

 _ اشتباه کردی سارا اشتباه کردی!  

 او نیز دیگر خودش را کنترل نکرد و با صدای آرام توپید: 

_ اونجوری نگاهم نکن، توی احمق بهترین دوست منی و  

ی متحرک تبدیل میشی! هرروز بیشتر از دیروز به یه مرده

 انتظار داری وایستم و نگاه کنم؟  

هایم را براش درشت کردم و از میان دندان نای کلید چشم

 ام غریدم: شده

_ مگه خودت نگفتی که این رابطه درست نیست، اشتباهه، 

مگه خودت نبودی که وقتی برگشتم گفتی کار خوبی کردم و  

نباید بیشتر از این خودمو توی چنین گهی غرق میکردم پس 

 چرا دوباره راه افتادی دنبال این رابطه؟ 

اهمیت صدایش را کمی صورتش یک دست قرمز شد و بی 

 بالا برد: 

_ چون متوجه شدم که خیلی دیر بوده تو تا غرتناق تو این  

گوه غرق شدی! از فکر اینکه اصلا این رابطه چی بوده و  

چی نبوده داری خودت رو زجرکش میکنی! اون طوفان  

احمق نمیتونه بدون هیچ توضیحی تو رو رها کنه...این 



رابطه تموم شده اما اون یه توضیح لعنتی به تو بدهکاره چون 

حوابت دیوونه  تو تا آخر عمرت قراره از فکر سوالای بی 

 بشی! 

 آمد و اخطار داد: گارسون نزدیک میز

 _ لطفا یکم آرومتر خانوما! 

حالت و سرد  و سارا صدایش پایین آمد و خیره در صورت بی 

 من تقریبا نالید:  

بینم  _ چون توئه بیفکر بدجوری دلتو بهش باختی و من می 

 .چقدر از اینکه حتی دنبالت نیومده داری زجر میکشی 

 بعد از چندی مکث خیره در صورتش پچ زدم:  

_ هیچ کدوم اینا اهمیتی نداره وقتی همه چیز تموم شده! حتی  

اینکه من عاشقش شده باشم باعث نمیشه که بار دیگه حقایق  

 رو نادیده بگیرم...

کیفم را از روی صندلی مقابل قاپیدم و از جا بلند شدم. سوئیچ  

 ماشینم را از کنار دستش برداشتم و گفتم: 

 _ دیرم شده!  

 با حرص پشت سرم غرید: 

_ واسه چی برای رسیدن به اونجا عجله داری وقتی اون  

 تراپیست احمق دوماهه نتونسته هیچ کاری بکنه؟!



توجه به او و صدای بلندش به سمت پله ها کج  قدم هایم را بی 

 کردم .

این  نیمی از نگاه ها تقریبا داشتند تعقیبم میکردند و همه

 جلبتوجه به خاطر صدای بلند سارا بود.

ی  کافه که بیرون زدم نفسم بالا آمد و به دنبال از فضای خفه 

 ماشینم در طول خیابان چشم چرخاندم. 

در یک شرکتِ مزخرف مشغول   چندروزی بود که به شختی 

به کار شده بودم و برای همین مجبورا سارا را به تهران 

ام را از شرکت آژند تحویل فرستاده بودم تا مدارک و رزومه

 بگیرد.

رئیس جدید زیادی بدقلق بود و صدالبته نادان! به سختی قبول 

به استخدامم کرده بود و به قول خودش هیچ اعتمادی به 

 طرحی که از زیر دست یک زن بیرون بیاید نداشت. 

 تحملش سخت بود اما مجبور بودم.

 باید دوباره به زندگی برمیگشتم.

پیشنهاد تراپیستم بود ، گفته بود بازگشتنم به کار صد در صد  

 تواند مفید باشد. می 



ولی من اینطور فکر نمیکردم، از چنان شرکتی از چنان ارج 

و قربی رسیده بودم به یک چهار دیواری که رئیس  

 سوادش کارم را قبول نداشت.بی 

سوادش را نداشت اما از طرح هایی که من برای زدنشان  

 صدم را میگذاشتم، ایراد بنی اسرائیلی میگرفت مردک! 

ام بدتر موجب تخریب و همین نزول در موقعیت اجتماعی 

شد، طوریکه ترجیح میدادم میان چهاردیواری ام می روحیه

اتاقم بمانم اما چهاردیواری شرکتی که ارزش کارم را پایین  

 آورد هرگز! می 

 طوفان آژند همه چیزم را از من گرفته بود. 

 شغلم را

 ام را زندگی 

 لبخندم را 

 قلبم را... 

 شان به جهنم او قلبم را از من گرفته بود. همه

 ام بود اما نبود... قلبی که میان سینه

 ام بود اما برای طوفان بود نه من...میان سینه

قراری را بس نمیکرد زد، بی قلبی که این روز ها ناکوک می 

 و زیادی زبان نفهم شده بود!  



 دانستم! شاید هم من قلقش را نمی 

داشتم، جای پارک نبود و مجبور بودم دوبل مقابل مطب نگه

 پاکن ها بگذارم.ام را زیر شیشهپارک کرده و شماره

 آمدم. دوماهی بود که به اصرار سارا نزد تراپیست می 

دانستم حالم مساعد نیست و برای بهتر  خوپم از همان ابتدا می 

 شدن به کمک یک متخصص نیاز دارم اما محل نمیگذاشتم.

حرف زدن برایم سخت بود و ناخودگاه از مراجعه به یک  

 روانشناس فرار میکردم.  

نیاز به درمان دارد اما اقدام  دانست بیماری بودم که می 

 کرد...نمی 

 ی اول و دوم به بعد همه چیز آسانتر شد. اما از جلسه 

 افتاد. هیچ اتفاق عجیب و غریبی نمی 

 هیچ فشارروحی و روانی در این جلسات درکار نبود.  

زدیم و بهتر است بگویم من حرف ماه اول ما تنعا حرف می 

 زدم. می 

 طوفان... از هرچه چیزی الی 

 این خواست مشاور بود، میگفت اول از خودت برایم بگو.  



توانم مسیر حرف ها را به جایی که  نمیدانستم چطور می 

میخواست هدایت کند، اما به خودم که می آمدم میدیدم 

خبر بودم را برایش  ام که خود از آن بی احساسات درونی 

 ام. روی دایره ریخته

ی سوم بود یا چهارم یادم نیست اما حرفی که او در  جلسه

 ام شد. پایان صحبت هایم به من زد، موجب جاخوردگی 

هایم به چیزی پی برده  بدقیقا به هدف زده بود و از بین حرف 

دانستم! هیچ گاه اصلا به آن بود که در من بود و من خود نمی 

 نیندیشیده بودم...

حسی که تمام این سالها وجودم را پر کرده و برایم تبدیل به  

 یک نقطه ضعف بزرگ شده بود.

 حسی که شاید در اشتباهات اخیرم نقش داشت.

حسی که قسمتی از آن بازمیگشت به خلاء بزرگی که در  

 زندگی داشتم...

 نبود پدر و مادر!  

مشاور معتقد بود که من همیشه این خلاء عاطفی را در  

وجودم سرکوب کرده بودم، میگفت که هزاران هزار بار  

جان و آقاجان هیچ  ام که خانومهایم تاکید کردهمیان صحبت 

 اند من جای خالی آنها را احساس کنم... وقت نگذاشته



 درصورتی که چنین نبود! 

توانست جای کس دیگری را اشغال کند و من  هیچ کس نمی 

 نباید سعی میکردم که چنین فکری را به خورد مغزم بدهم. 

 پذیرفتم.  آمدم و غمِ نیاز به حضورشان را می باید کنار می  

سرکوب این نیاز باعث شده بود که در نوجوانی که حساس  

ترین دوران زندگیم بوده، به دنبال پیدا کردن کسی باشم که 

 دوست داشته باشد! مرا به جای همه 

کسی که صرفا به خاطر نسبت خونی مرا دوست نداشته   

ام را پر کند و وقتی در این  های عاطفی باشد. بتواند تمام حفره

 ام همه چیز بدتر شده!  امر با شکست مواجه شده

ام  ام و تصمیم گرفتهعاطفی به یک مرد را زده زکلا قید نیا

 خودم برای خودم بس باشم! 

بهترین خودم باشم و بتوانم روی پای خودم بایستم ، به 

 . طوری که برای هیچ کاری نیاز به هیچ کس نداشته باشم

ام  آنقدر احساسات و عواطف زنانه را در خودم سرکوب کرده

که بنگ مشخصا از یکجا قرار بوده یکروزی برون ریزی  

 داشته باشد...

 . طوری که از حالا از آن ور بوم بیوفتم



ی طوفان شروع  از آن جلسه به بعد صحبت های ما درباره

 .شد

البته صحبت های من یا بازگو کردن همه چیز از همان دیدار  

 اول... 

داد و من هربار تمام احساسات انباشه  مشاپر فقط گوش می 

 ریختم. ی درونم را با انبوهی از اشک بیرون می شده

هربار که با حالتی جنون وار تکرار میکردم که مقصرم و 

 ام.حماقت کرده

 مشاورم با حالتی آرامش بخش تکرار میکرد: 

_ یادت باشه تو یه آدمی و هرآدمی هرچقدر قوی و عاقل 

اشتباه میکنه! مهم اینه تو وقتی متوجه اشتباهت شدی دیگه 

 ...تکرارش نکنی 

 ام انداختم. ی خستهدر آسانسور نگاهی به چهره

 در ظاهر همان خزر بودم. 

کت و شلوار پوش و پاهای قاب شده میان کفش های پاشنه  

 بلند و ده سانتی. 

 آرایشی کمرنگ روی چهره و اما... 

 رسیدم. اصلا زیبا به نظر نمی 

 هایم... لب هایم خط صافی بود و چشم



 فروغ! هایم تیره و بی چشم

ی ای را به جای مردمک میان کاشه انگار که دو گوی شیشه

 چشمانم جای داده بودند. 

 همانقدر خالی از زندگی...

منشی با دیدنم مثل همیشه لبخند زد. زنی میانسال که گردی 

 صورتش را روسری ساتنش قاب کرده بود. 

هایم را کج کنم و من نیز  سعی کردم در جوابش به احترام لب 

 لبخند بزنم. 

 سلام که دادم به درب اتاق اشاره کرد:  

 _ دکتر منتظرتونن.

تشکر کرده به سمت در راه افتادم. تق تق کفش های پاشنه 

را آزار  هایمبلندم در مطب اکو شد و برخلاف گذشته گوش

 داد.

ای که به در کوفتم صدای مهربان زن بلند شد و مرا به تقه

 داخل دعوت کرد. 

 پوشاند. او نیز چون منشی تمام موهایش را زیر روسری می 

های همیشه مانتوی بلند عبایی و شیکی به تن داشت و رنگ

 خاص و روشنش چشم آدم را میگرفت.  

 لبخند و لحن سرحالش سرشار از حس زندگی بود: 



 _ سلام عزیزم، بیا بشین که دلم برات تنگ شده بود. 

 لبخند کوچکی زدم دستم را میان دستش گذاشته گفتم:  

_ سلام خسته نباشید. ببخشید اگر یه مقدار دیر شد، ترافیک  

 بود!  

 سرکج کرده و با لبخند گفت:  

_ اصلا هم دیر نکردی ، بگیر بشین دختر اینقدر تعارف تکه  

 پاره نکن. 

 . روی مبل یشمی مقابلش نشستم

یکی از نکات دلچسبی که اینجا داشت این بود که او هیچ گاه  

پشت میز بزرگ و طویلی که آن سمت اتاق قرار داشت  

 نشست.نمی 

فضا راحت و صمیمی بود، مبلمانی یشمی پذیرای دیدار ها   

بود و او چون یک دوست روی مبل نزدیک مراجعانش  

 .شد حس بهتری داشته باشند نشست و باعث می می 

 پا روی پا انداخت و پرسید: 

 ات چطور گذشت؟  _ چخبر عزیزم، این هفته

 با نارضایتی گفتم: 

 _ کار پیدا کردم، به سختی توی یه شرکت.



 خندید: 

 _ مبارکه! این که خیلی خوبه...

را با دو انگشت لمس کردم و از محیط نامطلوب  امشقیقه

 شرکت برایش گفتم. 

از رئیس کله شقی که خیال میکرد خیلی بارش است اما رسما  

 دانست. هیچ چیز از این کار نمی 

ای را برای صحبت در این باره و احساس بدی که چند دقیقه

 داشتم گذراندیم و بعد او گفت:  

_ خیلی خب پس این از این موضوع! حالا برگردیم سر بحث  

 خودمون، از کجا مونده بودیم؟  

ی پیش را به یاد آوردم و نفس سختی  صحبت های هفته

 گرفتم.

 غم تمام قلبم را در چنگ فشرد و گفتم: 

کردم همه  _ از همونجایی که گفتم هربار که اعتراض می 

میخواستم  شد. هربار ...هربار کهچیز به رابطه ختم می 

راضیش کنم باهام حرف بزنه همه چیز روباهام درمیون  

کرد، بلد بود چجوری غرقم  بازی رو شروع می بزاره...عشق

کنه! بلد بود چیکار کنه که نتونم پسش بزنم...طوریکه اون  



ام بزنه بیرون و جز بودن باهاش  لحظه قلبم بخواد از سینه

 ای نخوام. چیز دیگه

 اخمی از دقت میان ابروهایش نشست و پرسید:  

 کرد؟  _ خودت فکر میکنی چرا اینکارو می 

ای دوختم. بغضی که در این ی میز شیشهنگاهم را به گوشه

دوانده بود میان گلویم را پس زدم و جواب  ماها حسابی ریشه

 دادم: 

 ترسید! _ انگار می 

 میترسید؟  _ از چی 

زارم از دستت بدم، انگار میخواست با  _ همش میگفت نمی 

 رابطه به خودش و من ثابت کنه که من مال اونم!  

 ترسید؟  _ درسته! یعنی داری میگی از اینکه از دستت بده می 

 سرتکان دادم و باز پرسید: 

 _ خب چرا؟ فکر میکنی چرا چنین حسی داشت؟  

 .متفکر نگاهش کردم

به یاد آوردم، تمام اوقاتی که من برای   تمام آن لحظه هارا

دانستن حقیقت پافشاری میکردم و این حالات در او ایجاد  

 شد...می 



 با گیجی پچ زدم: 

 ترسید که من حقیقت رو بفهمم! _ می 

 مشاور بشکنی زد و گفت: 

_ خودشه! اون فکر میکرد که اگر همه چیز رو به تو بگه از 

دستت خواهد داد خزر و همونطور که خودت حدس زدی 

میخواسته با داشتن رابطه این ترس رو در وجودش سرکوب  

 کنه، تو فکر میکنی که این روش درست و نرمالی بوده؟  

 بی مکث سر تکان دادم: 

_ نه اصلا! اما واکنش منم نرمال نبود، منم داشتم اشتباه 

 کردم...می 

 _ خب فکر میکنی باید چیکار میکردی که اشتباه نباشه؟ 

 دستم را با بیچارگی روی صورتم کشیدم: 

دادم! شاید  دادم، نباید تن به رابطه باهاش می _ نباید اجازه می 

اگر از همون اول یه خط و مرز مشخص تعیین میکردم، وای  

 شدم...خدایا نمیدونم! من کاملا مغلوبش می 

شدی؟ اون فریبت _ فکر میکنی چرا هربار مغلوبش می 

 داد یا  مجبورت میکرد ؟  می 

هایم را محکم روی هم فشردم و عاقبت سد چشمانم لب 

 ام سر خورد. شکست و قطره اشکی روی گونه



 دستانم را روی زانوهایم مشت کردم و اعتراف: 

_ نه! من خودم میخواستم که مغلوبش بشم! منم مثل اون  

 ترسیدم...ترسیدم،  از دونستن حقیقت ها می می 

 به سمتم خم شد و با نرمش گفت: 

_ چرا خزر؟ خودت فکر میکنی علت این رفتار چی میتونه  

 باشه؟ 

هایم را  هقی از میان لب هایم به بیرون گریخت و من دست 

 روی صورتم گذاشته و راحتر گریستم.  

کمی بعد تراپیست برگی دستمال به سمتم گرفت و من اشک  

 ام گفتم: ی گریهها و بینی ام را پاک کردم و با ته مایه

_ چون عاشقش بودم! چون دلمو بهش باخته بودم و عمدا 

بستم رو چیزایی که میدونستم باعث میشه این رابطه چشم می 

 ادامه نداشته باشه...

 ام را بالا کشیدم بعد آرامتر ادامه دادم: مکث کردم و بینی 

دونستم نزدیک شدن به مردی که _ از همون روزای اول می 

مرموزه خطرناکه، مردی که هیچ اطلاعاتی ازش نیست و  

معلوم نیست کیه و چیه  میتونه برای دختری مثل من خطر  

آفرین باشه! هشدار هارو جدی نگرفتم، هیچ احمقی بدون  



ی عمیقی نمیشه اما شناخت با یه مرد وارد چنین رابطه

 من...من نمیدونم چه بلایی سرم اومده بود...

 هق هق دوباره امانم را برید و کلامم نصفه ماند. 

در سکوت اجازه داد تا خودم را خالی کنم و بعد باز برگی 

 دیگر به دستم داد. 

 هایم را پاک کردم و او گفت:  اشک 

ها اینجاست! تعبیر اشتباه و غیر واقعی از ی آدم_ اشتباه همه

عشق... ما آدما فکر میکنیم وقتی کسی رو دوست داریم باید 

همه چیز رو تحمل کنیم، فکر میکنیم زجر و درد خاصیت  

عشقه! فکر میکنیم باید چشم ببندیم و تنها نکات مثبت رو  

برای خودمون بولد کنیم و برای حفظشون از دل و جون مایه 

  بزاریم!

 هایش نشست و ادامه داد: لبخندی مهربان روی لب 

_ عزیزدلم! عشق نباید تو رو پژمرده کنه، باید تو رو رشدت  

بده... باعث پویاییت بشه! طوری که روز به روز قد بکشی 

و از حس توی دلت کیف کنی... معلومه که هر عشقی یه 

و دردسر داره... اما قرار نیست ما پا روی  خمسیر پر سنگلا

ها بزاریم پوست و گوشتمون زخم بشه و  بگیم  این سنگلاخ

باید تحملش کنیم! درستش اینه که ما با دست طوریکه کمترین 

یه راه امن بسازیم   خآسیب رو ببینیم از این مسیر پر سنگلا



برای خودمون. به جای نادیده گرفتن بدی ها و مشکلات با 

 اش کجاست؟ خودمون بگیم ریشه

نشست و های مغزم می ریز به ریز حرف هایش روی رشته

 او همچنان با لحنی که انرژی بسیار داشت ادامه داد: 

_ توئه خزر باید با خودت بگی مشکل کجاست که من به این 

هایی توی مرد اینقدر وابستگی عاطفی دارم؟ چه حفره

شخصیت و عواطف من وجود داره که من دارم اینقدر خودم 

پرسیدی که مشکل طوفان دم؟ باید از خودت می رو آزار می 

چی میتونه باشه که چنین رفتار های غیر عادی از خودش 

 بروز میده...

 چشمانم پر شد و با حسی پر از نفرت درونی گفتم:  

_ اما من نتونستم اینقدر عاقل باشم. فقط خودمو زدم به 

کوری...وقتی هم بالاخره از خواب خرگوشیم بیدار شدم و  

 چشمام باز شد، فرار کردم!  عطاشو به لقاش بخشیدم...

 سر تکان داد:  

_ خیلی طبیعیه! انسان ها وقتی آسیب پذیرن فرار کردن 

 دن، اما... ترین و ابتدایی ترین کاریه که انجام می طبیعی 

 باز لبخند زد و گفت:  



_ بهترین راه نیست!  بهم بگو که حالا که ازش گریختی 

 احساس بهتری داری؟ 

  ههایم باز شره کرد و من دستم را روی چشم خیسم کشیداشک 

 نالیدم: 

میکنه! همش از   امجواب داره دیوونه_ نه! یکسری سوال بی 

پرسم چرا اینکارو کردم، چرا اونکارو کرد، چرا؟ خودم می 

ی اینها بدترش اینه که قلبم درد میکنه، چرا؟ چرا؟ میون همه

دلم میخواد باز هم بیخیال همه چیز بشم و برگردم، بگم به  

 جهنم حاضرم تا آخر عمر تو حصار خلوتت باقی بمونم! 

ی خوبی نیست! بیرون اومدن بینی فرار هیچ وقت گزینه_می 

از یه رابطه درست مثل شروعش نیازمند یکسری 

چیزهاست... همونقدری که شروع یه رابطه مهمه، پایانش هم 

 مهمه. 

 هق ام اوج گرفت و درهمان حال گفتم:  هق

 _ میدونید چی بیشتر از همه اذیتم میکنه؟  

 _بهم بگو عزیزم 

_ اینکه هیچ حسی از سمت اون درکار نبوده! گمون میکردم 

 بیاد دنبالم اما... 



گریه امانم نداد و های های گریستم. با دستانم تمام صورت  

خیسم را پوشاندم و کلماتی بر زبان آوردم که تمام این مدت  

 سوزاندند: چون اسید قلبم را می 

رحم بوده و ازم  _ فکر کردن به این که اون فقط یه روانی بی 

 سواستفاده کرده داره منو میکشه! 

هایم را تمام کنم و بعد وقتی اینبار خودم برگی  اجازه داد زجه

 دستمال برداشته و صورتم را پاک میکردم گفت:  

 _ چرا بهش به چشم یک بیمار نگاه نمیکنی؟  

 نگاه تارم را به او دوختم!  

 و او باز به حرف آمد:  

_ گفتی مدام دارو استفاده میکرده، طبق چیزهایی که این 

مدت از رفتار اون مرد برام تعریف کردی باید بهت بگم که 

 من مطمئنم اون یه بیمار بوده خزر!  

 گیج و کلافه سرتکان دادم:  

ی دچار جنون  _ چه بیماری؟ جنون؟ آره اون...فقط یه دیوانه

 میتونست همچین رفتاری داشته باشه.

_ نه خزر! ببین بیماری های روح و روان مثل زنجیر های 

توی هم قلاب شده بهم وصلن، یعنی وقتی تو به یکیشون مبتلا 

باشی به احتمال زیاد چندتای دیگه هم تو رو درگیر میکنن... 



من تا با خودش صحبت نکنم نمیتونم با قطعیت بگم که اون  

چه مشکلاتی داره اما من مطمئنم که طوفان دچار آگروفوبیا 

 ی پنیک میشده...بوده! دچار حمله

 رفت!  حس میکردم سرم گیج می 

 آگروفوبیا دیگر چه کوفتی بود؟  

دید، حالت تهوع تمامم را پر کرد و چشمانم همه جا را تار می 

 هایم بیرون آمد.ای از میان لب دستم را به سرم گرفتم و ناله

 و مشاور پرسید:  

_ هیچ وقت کنجکاو نشدی که اون دارو چیه؟ از کسی 

 بپرسی یا حتی توی اینترنت دنبالش بگردی! 

 با ناراحتی وعصبانیت مشتم را روی پیشانی کوبیدم: 

 حواسم! لعنت به من... _ لعنت به من و حواس بی 

 سرم را بالا گرفتم و صورتم را با پشت دست پاک کردم:  

_ عکسش رو دارم و مثل احمق ها فراموش کردم که محض  

 رضای خدا حداقل یکبار توی اینترنت سرچش کنم... 

گوشی ام را با دستانی لرزان از کیف بیرون کشیدم و در  

گالری به دنبال عکسی که از آن قرص لعنتی انداخته بودم 

گشتم. با پیدا کردنش سراسیمه آن را به سمت پزشک گرفتم و 

 او با نگاه کوتاهی سرتکان داد: 



_ درسته! این قرص برای کنترل حملات پانیکه...با دوز  

خیلی بالا و قوی. طوفان مبتلا به یه بیماری روانی به اسم 

تونه خیلی از مشکلات دیگه آگروفوبیاست و به طبع اون می 

مثل افسردگی، فومو، پارانویید و ... رو داشته باشه. و به  

قطع میتونم بگم ترک ناگهانی تو وضعیت وخیم تری رو 

 برای بیماریش رقم زده...

قرار دستم را میان موهایم فرو بردم و واگویه  بهم ریخته و بی 

 کردم:

 فهمم متنفرم. _ نمیفهمم، نمیفهمم! از اینکه اینقدر نمی 

 مرا به آرامش دعوت کرد: 

_آروم باش عزیزم. روح و روان انسان اونقدر اختلالات 

متنوع و گوناگونی داره که مشخصا بخش کثیریشون رو 

 خیلی ها نمیشناسن.

 زند. حس میکردم کسی میان ذهنم ایستاده و مدام چکش می 

 زند...می  چکش

 زند. چکش می 

ی مشاور از جایش بلند شد و از یخچال کوچکی که گوشه

اتاق قرار داشت لیوان آبی برایم آورد. هوا به کیبار گرم شده  

 بود...



 بهار بود و خنک، اما حالا به یکباره گرم شده بود. 

 ی آتش قرار گرفته ام. حس میکردم میان کوره

شالم را از دور گردنم باز کردم و مشاور لیوان را به دستم  

 داد و گفت: 

_ جرئه جرئه بنوش و بعد نفس های عمیق بکش، یادت باشه  

قرار نیست خودت رو ببازی. تو اینجایی تا به کمک هم همه  

 چیز رو حل کنیم عزیزم. 

 کاری که گفت را مطیعانه انجام دادم.

 سرجایش نشست و دست هایش را توی هم قلاب کرد:

ی بعد _ خب بهتره اول ببینیم آگورافوبیا اصلا چیه بعد جلسه 

رفتار های طوفان رو برسی میکنیم تا من بهت نشون بدم که  

 چرا مطمئنم اون به چنین اختلالی مبتلاست، موافقی؟ 

 سرم را کم جان تکان دادم و او ادامه داد:

که  ه فوبیا یک نوع اختلال اضطرابیوراآگ_ ساده بخوام بگم 

ن موقعیت او ترسیم و از از یک موقعیت خاص می اون در

معمول آگورافوبیا شامل انواع ترس  .علائمکنیمدوری می 

هرگونه  ، نهو ن از خاومدهستند، مانند ترس ازتنها بیرون 

فضاهای محدود مانند تالار سینما و ، هاتجمع افراد یا صف

فضاهای بسیار باز ،  های کوچکنمایش، آسانسور یا مغازه



استفاده از زرگ ، ها یا مراکز خرید بها، پلمانند پارک

و   ونقل عمومی، مانند اتوبوس، قطار یا هواپیماوسایل حمل 

چنین   تو  برای افراد مبتلا به آگورافوبیا، قرار گرفتن ... 

اگر دچار  چون ؛ هشهایی باعث ایجاد نگرانی زیاد می موقعیت 

نن از کسی کمک بگیرن یا فرار کنن،  تونمی بشه  حمله پنیک

 یه جورایی حس میکنن گیر افتادن!

از حجم اطلاعاتی که داشت وارد مغزم میشد گیج شده بودم. 

مدام با خود میگفتم مگر مردی چون طوفان با آنهمه قدرت  

 تواند چنین ترسی داشته باشد؟ می 

لب هایم خشکم را با زبان تایپ میکنم و همین را هم 

 پرسم: می 

_ مگه میشه مرد قدرتمندی مثل طوفان چنین ترسی داشته  

 باشه؟ من نمیفهمم... اصلا علت این بیماری چیه؟ 

 دهد:شانه بالا می اندازد و جواب می 

ی آدم ها چه کوچیک و چه بزرگ،  _ معلومه که میشه، همه 

ضعیف یا قوی دارای یکسری ضعف ها هستند. اصلا تو باید  

به طوفان آزند به چشم یک بیمار نگاه کنی...بیماری مگه تنها  

 گریبانگیر آدم های ضعیف و معمولی میشه؟ 

 دهد:دهم و او ادامه می لب هایم را روی هم فشار می 



ی دوم زندگی _ این بیماری تو سنین پایین نادره، و از دهه

فرد ممکنه به وجود بیاد،چ. و خب مثل بسیاری از اختلالات 

به یک علت واحد نسبت داد.  شهآگورافوبیا را نمیروحی 

، هاعلاوه بر مسایل مادرزادی و ژنتیک، وجود سایر بیماری

های بی پناهی مانند دیدن موقعیت  یکسری تروما ها تجارب 

های محیطی و به طور کلی همه در سایر افراد، استرس 

باعث  زندگی  و رشد فرد نقش داشتن میتونن  تو مسائلی که 

 بشن.بروز بیماری آگورافوبیا 

شود و بیمکث  یک چراغ چشمک زن میان مغزم روشن می 

 پرسم: می 

 _ ممکنه به خاطر مرگ مادرش و جریانات پدرش باشه؟ 

_ چرا که نه! مرگ والدین به خودی خود میتونه یه آسیب  

جدی روحی به فرد بزنه حالا فکر کن والد دیگه هم یه نقشی  

باشه، چه اتفاقی واسه روح و روان فرد تو این ماجرا داشته 

میوفته؟ و طبق چیزایی که تو  توی این مدت دیدی و شنیدی 

یه چیزی این میون بوده که بیش از اندازه به طوفان آسیب  

 زده.

 به فکر فرو رفته و لب هایم را روی هم فشردم. 

احساس میکردم مغزم از اینهمه اندیشیدن و به جواب نرسیدن  

 درد میکند. 



 پچ پچ کردم، انگار که با خودم حرف میزنم:

_ یه چیزی که خیلی وحشتناک باشه، اونقدری که طوفان به 

من میگفت قسمت تاریکه زندگیشه و میخواد منو ازش دور  

 نگه داره...

ی  پایم روی زمین ضرب گرفتم و با بغض و  کلافه با پاشنه

 حرص ادامه دادم:

 _ لعنت بهت طوفان که منو لایق دونستن هیچی نمیدونستی. 

 مشاور به حرف آمد: 

_ دراین مورد خاص تو نمیتونستی طوفان رو مجبور به  

اشون  حرف زدن کنی خزر،آدما مجبور نیستن راجب گذشته

 توضیحی به کسی بدن...

 شاکی گله کردم:

ی ما زا برای رابطه_ اما همین گذشته نقش پررنگ و آسیب 

 داشت.

 سرتکان داد:

اش میتونست به طوفان  _ نه قطعا! البته که حرف زدن درباره

 کمک بکنه...ولی نه تا زمانی که اون خودش بخواد.

 کف دستانم را روی صورتم میکشم و میپرسم: 



_ اون مدام قرص مصرف میکرد، پس چرا تاصیری توی  

 بهبودش نداشت؟  

با نگاه به گوشی همراهم که روی میز قرار داد و هنوز 

 عکس آن دارو روی آن نمایان است اشاره میکند: 

_ درمان دارویی در این اختلال اثر بخشی کمی داره، دارو 

فقط برای کنترل حملاته، و دارویی هم که طوفان مصرف 

میکنه زیادی قویه! طوریکه مصرف زیادش باعث میشه اثر  

گذاریش کاهش پیدا کنه و تاثیرات مخربی روی مغز داشته 

 باشه.

 _ تاثیرات مخرب؟ 

 _ معمول ترینش پرخاشگری و عدم کنترل خشمه!  

 بغض گلویم را فشرد:

شد تا حد مرگ میترسیدم و این اونو بیشتر  _ عصبی که می 

عصبی میکرد! با این حال هیچ وقت به من صدمه نزد یا  

حتی صداشو برام بالا نبرد، همین جیگرمو خون میکنه، اون  

 بیشتر از هرکسی با من مهربون و با محبت بود...

_ باید بدونی که طوفان تنها با اختلال آگورافوبیا دچار نبوده، 

زدگی هم درگیر  اون با انشعابات دیگه ای از اختلال وحشت 

 بوده. 



 پیشانی ام را لمس میکنم:

 _ خدای من!

با محبت دست درازکرد و دستم را فشرد . لبخندی زده و با  

لحنی که سرشار از آرامش بود و روی من نیز اثر بخشی  

 داشت گفت: 

_ یادت باشه هیچ مشکلی بی راه حل نیست. بیماری طوفان 

هم چیز وحشتناک و یا عجیب و غریبی نیست و به راحتی با  

 روان درمانی قابل حل بوده... 

 _ پس چرا... 

_ خودش نمیخواسته! سعی داشته با مصرف دارو حملاتش  

رو کنترل کنه و شاید همین موجب شده که وضیعتش حاد تر  

 بشه، البته که ما نمیدونیم چه مدت درگیرش بوده!!!

 نفسم را به سختی از سینه بیرون دادم و او با مهربانی گفت: 

_ برای امروز تا همینجا کافیه! برو خونه و امشب رو  

حسابی استراحت کن، فردا قراره با رئیس دوست نداشتنیت 

 حسابی سرو کله بزنی. 

 لبخند کوچکی به رویش زدم:

 _ ممنونم!



_ عزیزدلم نیازی به تشکر نیست. فقط یادت باشه هرآدمی 

اشتباه میکنه...توی شماتت کردن خودت زیاده روی نکن و  

از این به بعد سعی کن نگاهت به طوفان به عنوان یک بیمار 

 باشه!

 

 

 منگی میکردم. از مطب که بیرون زدم احساس 

انگار که میان زمین و هوا معلق باشم و جسم سبکم تلو تلو 

 بخورد. 

پشت فرمان که نشستم سرم روی گردن سنگینی میکرد و  

 حالم اصلا خوب نبود.

فکر کردن به مسیری که باید رانندگی میکردم، با چنین حالی  

و بعدش هم حضور میان مهمان ها باعث میشد سرگیجه 

 بگیرم.

ی زرد رنگ سرم را به فرمان تکیه دادم و نگاهم روی پوشه

 و نام بزرگ و شیک رویش افتاد: 

 _ آژند!

 پلک بستم و با قلبی چنگ شده نگاه گرفتم.



حال یک مردار را داشتم. لاشه و گوشتی که هیچ اثری از 

 زندگی درآن نبود...

کالبدی بیجان که داشت فاسد میشد و بوی گندش حال خودش 

 زد.بقیه بهم می را بیشتر از 

 

 

شرکت را هن و هن کنان بالا   کیتنگ و بار  یهاپله

  .رفتمی م

بکشم و بر خود   قیعم ینفس ها  کردمیم ی سع ریمس تمام

 .مسلط باشم

بهتر از قبل   زیدهم که همه چ دی کنم و به خود ام یصبور

 .خواهد شد

تا   کنمیرا در پاگرد مکث م یقهی چند دق دمیدفتر که رس به

 .دیا یب شینفسم سرجا

رد شده و به سمت دفتر   ی بدون منش زیم ی،  از جلو  بعد

  .رفتم است یر

  :بلند شد سینچسب رئ یو صدا دمیبه در کوب  یاتقه

  !داخل ایب _



  :داخل رفتم یجد ی صورت  با

  !باشه ریسلام وقتتون بخ  _

  .داد و زل زل نگاهم کرد سرتکان 

 ی ادب نداشت که جواب سلامم را درست و حساب ی حت مردک

 .بدهد 

آن چند   توانست ی زده بود که نم شیهم زبانش را زنبور ن دیشا

 .مثقال گوشت ناقابل را در دهانش تکان دهد

 زیم یرا رو  شدیانگشتانم فشرده م ان یزرد رنگ که م یپوشه

  :اش گذاشتم و گفتمنامرتب 

  !رزومه و مدارکم _

 .نام آژند گشاد شد یبا افتادن رو  نگاهش

  :میبگو خواست یزدم و چقدر دلم م یپوزخند

  !حالا هستشو تف کن نسناس ؟یخورد _

  .کردمیآنجا کار م ن یاز ا ش یام پکه دروغ گفته کردیم گمان 

از نمونه   یی پوشه را باز کرده و ورق زد. چنتا رت یح با

 .شدی م دهیمدارک د ان یم زین میکارها

 ...نشان یاز بهتر چنتا



  :نگاهش را بالا آورد و گفت  ی ن یبدب  با

  ؟یچرا اخراج شد _

  :جواب دادم زیت ی برخورد و با بدخلق  میقبا  پ یتر به

  !استفعا دادم _

  :زد و با تمسخر گفت  یصدادار پوزخند

پس بهتره با من  ده؟یاستفعا م یبرند ن یاز چن ی کدوم احمق _

 ...ی و خر فرضم نکن  ی روراست باش

  .اصلا مناسب نبود یکار طیمح کی یبرا اتشیادب

پوشه را  خواست یهم فشار دادم. دلم م یرا محکم رو  ن ی هالب 

 ...که به درک! باور نکن می فرق سرش بکوبم و بگو 

 شتریب  یدی با تاک گریجگر گذاشتم و بار د یدندان رو  اما

  :تکرار کردم

هم به بازگو کردن علتش  یااستفعا دادم جناب! علاقه _

 ...ندارم

  .نگاهم کرد زیر ی چشمان با

  :و بعد گفت   دینگاهش طول کش ن ی ا قهیدق چند

 .سرکارت  یبر ی تون یخب م ی لیخ _



خروج  یمکث به سمت در راه افتادم و درست لحظه ی ب

  :هم فشار دهم یرا رو  میهاپلک ن ی باعث شد خشمگ شیصدا

 .بهت هست  ی باشه حواسم حساب  ادت ی _

  .دمیطاقش کوب یرفتم و درب را محکم رو  رون یب حرفی ب

  .شوم نجایکار کردن در ا الیخیب  خواست یم دلم

 .کرده بودم شیدا یپ ی به سخت اما

  !لازم نداشت رو ین  ی شرکت چ یه

ام و از آژند اخراج شده بردندی هم که داشتند گمان م یی آنها

 .کردند ی اعتماد نم

 .بودند رفتهیمرا پذ ی بود که از شدت ناچار نجایا تنها

  .آمد رون یقهوه از آبدارخانه ب یحاو  ی نیس کیبا  ی منش

  .است ساده یادیکه ز  است ی و کم سن و سال دخترجوان 

 ن ی ام و همشکار کرده یرا چندبار سیرئ یبراقش به آقا نگاه

  .نگرانش باشم شدی باعث م

  .به من داد و از کنارم گذشت  ی سرحال سلام

 .را نگاه نکردم سیو ورودش به اتاق رئ دهیکش ی تاسف آه با



که در سمت چپ شرکت قرار دارد به   ی سمت اتاق بزرگ به

  .راه افتادم

  ی کی متعلق به من بود و  ی کیبزرگ که  زیبا سه م ی اتاق

 ...پر شده بود یخال یگریمتعلق به حسابدار و د

  بود؟ ی کی ی و طراح یاتاق حسابدار ایدن یکجا آخر

لم   زشیکه پشت م ی داخل شدم و به حسابدار کچل ی ناراحت با

 .لب سلام دادم ریداده بود ز

  :صورت باز کرد و به حرف آمد یرا به پهنا ششین

  سلام خانوم جهان آرا، احوال شما؟ کیبه به عل _

 زیسمت م کینشستم.  زمیبلغور کردم و پشت م ی خوبم

 .شدی استفاده م ی طراح یبرا گری قرار داشت و سمت د ستمیس

  :دیپرس است ی بودم نامش جارچ دهیکه فهم حسابدار

   ن؟ی صبحونه خورد

تنها سر تکان داده و طرح   شیها ی از وراج ی خلاص یبرا

  .دمیدستم کش یرا جلو  روزید یکاره مهین

رنگ  لمیبودم که موبا  دهیکاغذ نکش  یهنوز مداد را رو  اما

 .خورد

  آوردم. رون یب فمیرا از ک ی و گوش دهیکش ی پوف کلافه



  !باعث شد مکث کنم ارشیک نام

 . میباهم داشت یشتریروزها ارتباط ب  ن یا

وجدانم کرده  که طوفان برسرش آورده بود دچار عذاب  یی بلا

  . کردمیبا او نرمش م شتریبود و ب

حرف زدن تماس را   یبودم برا ن ی ترحوصلهی ب  نکهی وجود ا با

  :وصل کردم

  بله؟_  

  .ریلام صبح بخ_ س

  ی  خوب  ر،یتوام بخصبح  ارشیلام ک_ س

 _ ؟یریسرکار م دمیشن  ؟ی من خوبم ، تو خوب

من بود انداختم و با  خ یکه نگاهش م ی به جارچ یاخمالود نگاه

  :آمده گفتم ن یی پا  یی صدا

  ؟یرو باز کرد آره بالاخره! تو چخبر گچ پات _ 

  :زد غر

  یایگچ بمونه، عوض  یتو  گهی د یهفته کی  دیدکتر گفته با_  

  .کردن  نمی خونه نش شرفی ب

  .سکوت کردم ی شرمندگ با

  :گفتن نداشتم و او خودش به حرف آمد یبرا ی حرف



قراره کار  ی عوض یچطوره؟ بازهم با آدما دت یکار جد_  

  ؟ی کن

  :هم فشردم یرا رو  می هاو لب  دمیکش یاخسته نفس

  ؟ی داشت ی! تو با من کارارشیخوبه ک_ 

 گفت:و با ملاطفت  کرد رییتغ لحنش

 ...نایمشهد! با مامان ا امیم گهید  یهفته_ 

  :کردم مشتاق به نظر برسم ی سع

  !قدمتون سرچشم ،ی به به چقدر عال_  

  :کرد و بعد به حرف آمد مکث 

راجب خودمون حرف  ی و واقع یجد نباریکه ا امیم _ خزر 

  ! باشه؟یدر بر رشیاز ز یتو بخوا نکهیبدون ا م،ی بزن

  .دخورگره  نهیس ان یم نفسم

را  ی بحث ن یدوباره چن  ارشیکه ک دمیترسی م ن یمدت از هم تمام

 ...بکشد و حالا شیپ

  :را فشار دادم و پچ زدم امقهی شق ی چارگیب با

بعدا حرف   ارش،یصحبت کنم ک تونمیلان سرکارم نم_ ا

  می زنی م

 مراقب خودت باش زم،یباشه عز_  



شد که تمام گوشت  یخار  زمشیرا که قطع کرد، عز تماس

  .تنم را سوزاند

 .رفت  ج یمور مور شد و سرم گ بدنم

خطابم کند حالت تهوع  زمی جز طوفان عز ی هرکس نکهیا از

 .گرفتم

  .زدی م میصدا زمیآمد که او چقدر قشنگ عز ادمی

هربان و از ته دل م یاش طورخش دار و گرفته یصدا با

 ...هستم زشیعز کردمیحس م قایکه عم گفتمی م زمیعز

را فشار داد و من تمام زورم را زدم که مقابل  میگلو  بغض

 . نشود یجار میهااشک ی و سمج جارچ زیچشمان ه

 ی اما جارچ ست یکه مشخص است حالم روبه راه ن دانستمی م

  :دینداد و پرس  ی تیاهم

   جسارتا برادرتون بودن خانوم جهان آرا؟_  

  :گفتم ظیبه سمتش انداختم و پر غ  یزیت  نگاه

تکرار نشه   گهی د دوارمیاما ام گذرمیاز جسارتتون م نباریا_  

  ی!جنابِ جارچ

  ...خورد جا

  توری به من انداخته و به مان ی هم نگاه چپ چپ و طلبکار بعد

 .شد رهیخ شیروروبه



 حواسم را به طرح زیر دستم دادم.  

انتظار داشتم ذهنم از بند   دمیکاغذ کش یخط را که رو  ن یاول

 ...خلاص شود یزیهرچ

 . نشد ن یچن اما

  ...طوفان  یرفتار ها ی ادآوریبود با  یمساو  یبعد خط

  پیدا کرد.حضور ی همانیکه در آن م ینباریاول

 ...ادآوردمیآن شبش را به  ی آشفتگ  ی تمام

 ! بود ختهیدر اجتماع او را بهم ر حضور

که دچار حمله خواهد شد پس چرا آمده بود؟ به   دانست ی م او 

  خاطر من؟

شرکت کرد، آنشب هم حالش  زین انوشیدر تولد ک ی حت او 

  !خوب نبود، مضطرب بود

اگر اینقدر برایش  مهم بودم؟ شیبرا نقدریا ی عنیآمد؟  چرا

داد؟ یعنی خودش آگاه نبود که اهمیت داشتم چرا آزارم می 

  حبس کردن من میان خلوتش چقدر برایم اذیت کننده است؟

 .شدم رهی دستم خ ریبه طرح ز ی کلافگ با

 . کرده بودم خراب 



و رو  ریرا به دنبال پاک کن ز ختهیکوچک و بهم ر زیم

  .افتمی زیم یهیافتاده کنار پا میپا ریکردم و عاقبت آن را ز

دست و پنجه نرم   اشیماری اوقات با ب ی لیبه خاطر من خ او 

 ... آمده بود از خلوتش رون یکرده و ب

  خت؟یبهم ر شتریب ی ک زیهمه چ اما

 پدرش؟؟؟  یاز ماجرا بعد

 دقیقا.

 .از آن به بعد بدتر شد زیچ همه

آنجا  زیمرا ن ی حت رفت،ی نم  رون یتنها خودش از خانه ب نه

 . حبس  کرد

  چرا؟

  داشت؟ زیمن ن یخودش داشت را برا یکه برا یی ها ترس

  شکاک و بد دل نیز باشد؟ بود  ممکن 

  .من  یخدا

 یدست از فکر کردن ها دی با کردم،یتمامش م دیبا

 .داشتمی نشخوارگونه برم 

بلند شدم و به سمت آبدارخانه راه  زیاز پشت م ی چارگیب با

 . افتادم



در جمع کردن تمرکزم  توانستی م دیشا ظیغل یقهوه کی

 کمکم کند 

تمام  دهیکه به او مواد نرس یچون معتاد شدی شب که م

  .کردیدرد م می استخوان ها

درد است  ، علت  دانستمی و نم خت یگری م میهااز چشم خواب 

به خود   ادیکه روز به مقدار ز ی ظیتلخ و غل یهاقهوه ای

  ؟!خورانده بودم 

سمت به آن   ن یاز ا زدمی غلت م ی شده در خود ه مچاله

 .سمت 

  .بودم که حصار بکشد به دورم و سخت بفشاردم ی تن  نسخ 

  باشد. متعلق به طوفان  ی کهتن

مشغله مشغولش   کیدلتنگ بود، روز ها با هزارو  قلبم

و او فرصت   افتادمی از نفس م شد،ی و شب که م  کردمیم

  . دیکشیکرده ، زوزه م دایپ  یی رها

و   دادندی سر م ی دلتنگ یبا او نوا زیتنم ن یاجزا کیبه  کی

  .به مغز استخوانم زدی م ی دلتنگ  ن یدرد ا

قرار  ی ک دمیپرس ی پشت اشک و من مدام از خود م اشک

  کردن را تمام کنم؟ هیاست گر

  نبودن عادت کند؟ ن یقرار است بدنم به ا ی ک



 م؟ یایکنار ب یلعنت یی جدا ن یقرار است با ا ی ک

 ؟  ی ک

 شود؟  یعاد زیتا همه چ کردمیتحمل م دیبا  گریچقدر د

  که تنم سِر شود؟ دمی کشیدرد م دیبا  گریچقدر د

، میل   افتادندی به گزگز م م یهامثل حالا ، لب  شدی که م شب 

 بوسیده شدن داشتند انگار.

 ی...  اهربوسه نهاما  

  .چون طوفان ببوسد توانست ی کس نم چ یکه ه چرا

که انگار نه جسمم بلکه روحم را  بوسیداو طوری می 

 بوسد ی م

  !  بوسدی بلکه قلبم را م م،یهالب  هانگار که ن

 مگر نه؟  دمی رسی من داشتم به جنون م یخدا

  ؟یجنون کمبود عاطف ؟ی عشق؟ جنون وابستگ جنون 

  .که بود ی هرکوفت

  ...مجنون گشته بودم من 

 ی! روان  ماریب کی مجنون 

 عجیب بود نه؟ 



 بیمار روانی دل باخته بودم! من بیمارگونه به یک 

 

 *** 

 

 .بودم دهیچند شب پشت سرهم نخواب 

  ح!پشت طر طرح

آماده  آلدهیده طرحِ ا ست ی با ی بعد م  یهفته یمناقصه یبرا

  .کردمیم

 .میمناقصه ما باش ن ی ا یعزمم را جمع کرده بودم تا برنده تمام

نداشتم اما  احمقمان  سیاز شرکت و رئ ی خوش دلکه  هرچند

 . کار و مهارت خودم مطرح بود

 . اسم در کنم ی حساب توانستمی م و 

شرکت  ن یو از شر ا  کردمیم افت یدر  یکار شنهادیپ  ی حت دیشا

 . شدمی و کارکنان بدترش راحت م

  .کردیم یهمکار ی ذهنم به سخت اما

به طوفان و  دن ی شیاند یکه تمام کشش خود را برا انگار

 .اختصاص داده بود اشیماریب

 . قبل نتوانم طرح بزنم ی باعث شده بود که به راحت ن یهم و 



 یخط خورده را مچاله کرده و با حرص رو  یکاغذها مدام

 . انداختمی م ن یزم

 .جا نبود ن ی زم یپا گذاشتن رو  یکه صبح امروز برا یطور

خط صاف به   کیسرخگون شده بود و مانند  اتمام میهاچشم

  .داشته بودم زور بازنگهشان 

 . بودم ی کار راض یجهیاز نت اما

 ! ادیز ی لیخ

 ی کم امی حوصلگ ی و ب ی که امروز با وجود خستگ  یآنقدر

 ! باشم گری د یشادتر از روزها

  سیبا رئ توانستمی لبم نشسته بود و من م یرو  ی کوچک  لبخند

 .مهربانتر برخود کنم ی کم زینچسبمان ن 

گذاشته و پوشه کی ان یم ت یرا با حساس می هاطرح یکاغذها

  .حمل کردم اطیبا احتی مسیر همه

 داخل شدم دشیی زده و با بفرما است یبه درب اتاق ر یاتقه

بالا رفته به لبخندم  شیابروها سیلبخند سلام دادم و رئ با

 ماند. رهیخ

  :را تکان داده جلو رفتم پوشه

  ن یا یکه ما برنده دمیم ن یاست. بهتون تضمها آمادهطرح_  

 . میامناقصه



  :زد یپوزخند

 _ عجب! 

تا   ستادمیسرش ا یرا از دستم گرفت و من با غرور بالا پوشه

 . ندی را بب میهاطرح

  :گفت  الیخیبهشان انداخت و بعد ب  ی تفاوتی اما نگاه ب او 

  ی!بر ی تونی خوب م ی لیخ_ 

 .به او چشم دوختم حالت ی پاک شد و ب  لبخندم

کاغذ نقش زده  یاز آنچه که رو  آوردی اصلا سردرم مردک

  بودم؟

 ت. سوادش را نداش ی ! حتنه

 زینبود، پشت م ارزشمند ی اکه ذره ربطی ب سانسیل کیبا  

  .بافت ی م فینشسته اراج

 .رفتم رون یآرام از اتاق ب ییهانگاه گرفتم و با قدم یسرد به

  داشتم.خورده بود اما باید انتظارش را می  توی ذوقم

 . گرفتم ی و طولان قیعم نفس

 نداشت ی ب یع 

در  مس توانی مناقصه م نی بودم با برنده شدن در ا مطمئن 

 .مشغول به کار شوم یشرکت بهتر و معتبرتر



انجام دادن   یبرا یکار چ یکه نشستم، عملا ه زمیم پشت 

 .نداشتم

حتی جارچی هم انگار امروز  در کار نبود و  ی سفارش چ یه

 نیامده بود. 

 یماریب  یوارد گوگل شده و به جستجو درباره  دیپس با ترد 

 .طوفان پرداختم

از آنها  ی ک یمختلف را تا انتها خواندم و در یمقالهچندین 

  :ام را جلب کردتوجه ی قسمت

امن که  ی عبارت است از ترس از ترک کردن مکان آگورا

از ترک کردن  کیمعمولا “خانه” است. افراد آگورافوب

  ج ی وحشت به تدر ن یو ا  شوندی زده مخود وحشت  یخانه

 خواهندی که م یی جا یدر فاصله  شی. افزاابدیی م شیافزا

دارد.  ی م ینسبت مستق بایها تقر بروند با شدت اضطراب آن 

  شتریب زیباشد، ترس ن شتر یفاصله از خانه ب ههرچ ی عنی

 یجا به معنا ن یآگورا در ا بیترت  ن ی به ا ن یخواهد بود. بنابرا

معمولا  ایدور از خانه” است. افراد مبتلا به آگورافوب ی “مکان

 ایاضطراب  یبه جز خانه دچار حمله  یی در جا

حملات  ن یبعد از تجربه ا ن ی اند. بنابرا شده ی زدگوحشت حمله

از خانه  ی کی نزد یهاکه در فاصله ی وقت  ی ها حتاز آن  ی عضب

  جهی. در نتشوندی م ی دچار اضطراب و نگران زیقرار دارند ن



به ترک کردن مکان   لیافراد عدم تما ن یبه مرور زمان در ا

که تنها هستند، به  ی همان خانه” به خصوص هنگاه  ای“امن 

 . دیآ ی وجود م

 . دادم  رون یب  ی را به سخت نفسم

قلمرو جدا ساخته   کیخود  یبود که طوفان برا ی علت  ن یا و 

 . بود

  ی امن آن سکن طیو در مح دهیاش را حصار کشخانه خلوت 

 .بود دهیگز

مرتبط دیگر با   موضوع دیگری که به آن برخوردم دوشاخه

آگروافوبیا بود، اختلال اضطراب اجتماعی و اضطراب 

 موقعیتی.  

علائم این دو اختلال چنان به یکدیگر نزدیک و شبیه بودند و 

شدند که نمیتوانستم تشخصی  همزمان در طوفان مشاهده می 

دهم طوفان به هردوی آنها نیز دچار است یا یکی از آنها یا 

 اصلا هیچ یک؟!

مطلبی که در گوگل نوشته بود اما مرا به این یقین میرساند  

ی تراپیست طوفان با اختلالت دیگری همچ.ن  که طبق گفته

 این دو اختلال نیز درگیر است. 

قسمتی از متن را دوباره خواندم و سعی کردم آن را با رفتار 

 های طوفان مطابقت دهم: 



 یها ت یبودن در موقع ی عصب ی به معن  ی اضطراب اجتماع _

اختلال  ی نوع (SAD) ی اضطراب اجتماع .است  ی اجتماع 

از  دیآن ترس ناتوان کننده و شد  یاست که مشخصه ی روان

و یا رویا روی با افراد  ی اجتماع یهات یقرار گرفتن موقع

  ایفوب ی در واقع نوع ی است. اضطراب اجتماع جدید یا خاص 

فرد در سطوح  ی اجتماع  یا یفوب در. است  دیهراس شد ای

. فرد کندی را تجربه م ی احساسات ،ی و شناخت ی جسم ،ی عاطف

  یهات یاحساسات از قرار گرفتن در موقع ن ی ا جهیدر نت

که ممکن است از   یتا حد شود،ی م ت یاذ اریبس  ی اجتماع 

کند. افراد مبتلا  زیپره  ی اجتماع  یهات یقرار گرفتن در موقع

حالت   ن ی. اترسندی م گرانی د ی از قضاوت منف SAD به

 ی افسردگ ی و حت  دن یخجالت کش ،یاحساس شرمسار تواندی م

 .کند جادیها ارا در آن 

 از مرورگر خارج شدم و سرم را میان دستانم گرفتم.

احساس میکردم از حجم زیاد و قروقاطی اطلاعات دچار  

 ام.سرگیجه شده

 سرم را به عقب خم کرده و چشم هایم را بستم.

شد الان چنین وضیعتی یعنی اگر طوفان پیگیر درمان می 

 مان میتوانست خیلی خوب پیش رود مگر نه؟ نداشت؟ رابطه

 لب هایم را روی هم فشرده و زمزمه کردم:



_ لعنت به تو طوفان، لعنت! بیمار بودن هیچ کس تقصیر 

خودش نیست اما تو به خاطر درمان نکردن خودت 

 مقصری... 

ی روش بقیه روز را مشغول مطالعه بیشتر و بیشتر درباره

 های درمان و اثر بخشی آن پرداختم. 

که کاملا به قطعیت رسیدم با یک روان درمانی   آنقدری

اصولی و مصرف دوز پایینی از دارو به سادگی میتوان این  

 مشکل را حل کرد. 

 برای عصر هم وقت تراپی داشتم.

 زنم. گیچه شده و منگ می اما احساس میکردم مغزم دچار گوه

راندم  مادرجان  از  سمتی دیگر وقتی به سمت مطب می 

تماس گرفته و خبر رسیدن دایی جانم و خانواده اش را داده 

 بود. 

 و تاکید داشت که سعی کنم خودم را زود به خانه برسانم. 

 قوز بالای قوز!

 آمدن کیارش به خودی خود یک معضل بزرگ بود... 

 . و نزار به سمت خانه راندم دهیشور

  ینوازرسم مهمان  ن یداشتم و ا اریبس ریهم تاخ  نجایهم تا

 .نبود



 .من کم نگذاشتند یبرا ب یخصوص که آنها در شهر غر به

 کیداشتم و با را نگه ن یماش  یابه خانه گوشه دن یاز رس شیپ

 .آب صورتم را از رد اشک شستم یبطر

و چشمانم پوف داشت   دمیرسی به نظر م دهی پررنگ همچنان 

 ن یا ی کم شیکنم با آرا یسرحال نبودم که سع یاما آنقدر

 . را پنهان کنم عت یوض

جان پارک   یی خانه، کنار سمند دا اطیرا که در ح ن یماش

قرار   دمیدر د ارشیپنجره تکان خورد و ک یکردم، پرده

 .گرفت 

 . دادم رون یرا لرزان ب نفسم

 . می ایبتوانم با او کنار ب ی بودم به سادگ  دواریام

 . شده و به سمت خانه رفتم ادهیپ

 . دندیکشیدر انتظارم را م یجلو  همه

  : مرا در آغوش فشرد و گفت  ی به سخت جان یی دا

ما دلمون   ی نگفت  ی برگشت خبری دورت بگردم خزر، ب ی اله_ 

  برات؟ کهرتی م

  :و گفتم دمیرا بوس اشگونه

 .شد یی هو _ ی



  : دی بغل کردنم پرس ن ی کرد و ح ی با من روبوس یی زندا

 مارستان یو ب ارشیک ریماهم که درگ ؟یادفعههی شدیآخه چ_ 

 یافتاد که شبونه جمع گرد ی چه اتفاق مید یاصلا نفهم میبود 

 ...ی برگشت

جان نگفتم، در عوض خانوم چی هم فشردم و ه یرا رو  میهالب 

  :جواب داد

  !برگرده میاستفعا داده بود بچم، خودمون گفت_ 

  :دیباز پرس یی زندا

  داشت؟ ی مشکل کرد؟یم تشیاذ ی اخه چرا استفعا کس_ 

پلک بستم و   دند،ی پرسی م هیسوال ها که هربار بق ن یاز ا کلافه

  .ستادمیا ارشیمقابل ک

 .با او دست دادم ی لیمی را به سمتم گرفت و من با ب دستش

از گچ   یاما خبر شدی م دهی د هیاز بخ یرد اشی شانیپ یرو 

 . نبود شیپا

  پات خوبه؟ ؟یخوب_ 

  :داد و جواب داد سرتکان 

  ی !ایخوب به نظر نم ی بهترم، تو ول _ 



 قشینگاه دق ریو از ز ده یکردم دست از دستش کش ی سع

به سمتم خم شد و دم گوشم پچ   ی اما اجازه نداد، کم زمیبگر

  :زد

  ؟یاومد رید نقدریدلم برات تنگ شده بود! چرا ا_ 

  . هم فشردم یرا رو  میهالب 

 . کرد جادیا می برا یبه گوشم حس بد شیها نفس برخورد

 ان یاز م زیو به زور دستم را ن دمی خود جمع شده عقب کش در

  : دستانش خارج کردم

  ! امیاومده بود، نشد زودتر ب  شیسارا پ یبرا ی مشکل_ 

  ؟ی چه مشکل_

  :کرده و از خدا طلب صبر کردم اخم

  !جان ارشیبود ک ی خصوص_ 

 . داشته بودمن نگه ینگاه نگرانش را رو  آقاجان 

 . تا به الان همراهش بود شینگاه از چهار ماه پ ن یا

 . نبود یزیکم چ بالاخره

 ...بمانم خواهمیآمده و گفته بودم م شبانه

 ... برگردم  خواهمینم گری بودم د گفته



ام هم خود نرفته بودم و آقاجان با  جمع کردن خانه یبرا ی حت

 . اشوان و سارا همه را بار زده و آورده بود

 ...هست  یزیچ کی دانستندی م

 .کنم فیرا موبه مو تعر زیاصرار نداشتند که همه چ اما

  !امبه مشکل خورده سمیبودم با رئ  گفته

 ... ست یمشکل ساده ن کی بود مشکلم  دهیاما فهم جان خانوم

  !است  ریبود دلم گ دهیفهم

  !امکه دلم را باخته خواندیم می هااز چشم گفت یم

  !درد دارد ی لیمن گفته بودم خ و 

 شود،ی بود دردت به سرم ، هرچه قسمت باشد همان م گفته

  !باشد  یی به آن بالا دت یام

 ... را نداشتم  یی زندا یهاسوال طاقت 

 را خورده بودند شان یهم به شام در من نبود، آنها اما غذا ی لیم

. 

 . در آشپزخانه و اتاقم مشغول کردم شتریرا ب خودم

  ! امحوصلهی بودند که ب دهیفهم زین آنها

  : دیپر کرده و آوردم پرس   یی چا ی نیکه س کباری یی زندا

  !دمقت کرده ی لیخزرجان، انگار خ هیمشکل دوستت چ_ 



 .من آمد یهم رو هیو نگاه بق کردی نگاهم م میمستق ارشیک

  : صاف کردم و گفتم کمر

 . دینگران نباش شهیخب حل م ی به مشکل خورده ول کم_ ی

  شتریاز جوابم قانع نشد اما کلام آقاجان اجازه نداد ب یی زندا

  :بپرسد

  .دیباباجان غصه نخور شهیانشالله که حل م_ 

 .بعد آنها عزم رفتن کردند ی کم

 ... چندوقت را ن یبمانند ا یی بود منزل اقوام زندا قرار

  :دیکش یابه گوشه اطیمرا در ح ارشیوقت بدرقه ک به

  ی ! ولیایالان م گفتمیتموم شب چشمم به در بود و م_  

  ...که خورد تو ذوقم ی اومد  حوصلهی و ب  رید یاونقدر 

  :گفتم میملا

 _ .ام یباور کن نشد، نتونستم زودتر ب 

  :دی نگاهم کرد و بعد پرس قیدق

  مشهد؟ یکرده بود که شبونه پر زد کارت یچ شرفیاون ب_ 

که از پشت  ی چنذوقت  ن ی لب فشردم و مثل تمام ا یرو  لب 

  :گفتم دیپرسی سوال را م ن یا ی گوش



اونجا کار  خواستمینم گهی! فقط دی چیه ارش،یک _ هیچی 

  کنم؟

باور کنم؟ من به   یخوایکه سرمن آوردن م یی باوجود بلا_  

 . نکردم ت یخاطر تو شکا

 :را گفته بود  ن یبه هزاربار ا ب یقر

  :را فشردم و گفتم امقهیشق کلافه

که صدبار  یی هاتکرار حرف  ی! حوصلهارشیخستم ک_ 

  !بعدا ی رو ندارم، بزار برا میتاحالا زد

  :اخمالود نگاهم کرد و بعد گفت  ی کم

 ؟ میهمو؟ اومدم که حرف بزن می نی بب ی ک_ 

  :و گفتم دمیچشم دزد مضطرب 

 _ !اممناقصه ریدرگ کمیفعلا  کنم،یباهات هماهنگ م

 : و طلبکار گفت  ی شاک

 _ خزر؟

  :گفت  ت ینگاهش کردم و او با جد وار چارهیب

 _  !میحرف بزن دیقبلش با ی کنم، ول  ت یاومدم که خواستگار 

، به حد کافی به خاطر  نباشد زیکردم لحنم ت ی و سع برآشفتم

  کار طوفان عذاب وجدان داشتم:



  . ارشیجوابمو دادم ک کباری نبارهیمن در ا_   

 ی .  من گوش نداد یبه حرفا ی ل_ و 

به ما مشغول خوش و بش بودند   توجهی که ب  هیبه بق ی نگاه  مین

 د. اما تمام حواسش به ما بو  انایانداختم. ک

  :پچ زدم ارشیو روبه ک دمی پاش شیبه رو یلبخند

  ن یاز ا شتریب  گهی! الان دمی زنی عدا راجبش حرف م_ ب

 .  خستم تونمینم

 .از من دور شد ی حرف چ ی ه ی نگاهم کرد و بعد ب  هیثان  چند

داخل که برگشتم آقاجان دست دور گردنم انداخت و شقیقه ام  

 را بوسید. 

 با خستگی گفتم: 

 _ دارم هلاک میشم از خواب و خستگی. 

کرد و نگاه غمگین خانوم جان پشت  به سمتم اتاقم هدایتم

 سرمان ماند.

آقاجان جلوی درب اتاق مرا به خود فشرد و دم گوشم زمزمه  

 کرد:

 _ ماهستیم بابا، ما هستیم! 

 بعد هم مرا به سمت اتاق هل داد و بلندتر گفت: 



 _ استراحت کن، شب بخیر بابا. 

با چشمانی پر شده از اشک شب بخیری زمزمه کردم و داخل 

 اتاقم شدم. 

 درب را پشت سرم بسته و به آن تکیه دادم. 

اشک ها راهشان را روی صورتم پیدا کردند و قدم هایم مرا 

 به سمت تخت بردند. حتی چراغ را روشن نکرده بودم...

 تشک تخت را به سختی بلند کردم.

 به کتابی که زیرش گذاشته بودم خیره ماندم. 

نگاهم جلد زیبایش را تار میدید و حروفی که درکنار هم 

ی جادوی ملکه را تشکیل داده بودند، درهم آمیخته به کلمه

 آمدند. چشم می 

 با دستانم لرزانم کتاب را برداشتم.

تشک را رها کردم و با صدای جیری دوباره رو یمیله های  

 نگهدارنده فرود آمد.

ام از او را به سینه روی تخت نشسته و تنهای یادگاری

 چسباندم.

دوراهی که مشاور جلوی پایم گذاشته بود به ذهنم حجوم  

 آوردند.



صدایش مثل یک نوار ضبط شده شروع کرد به پخش شدن 

 در بخش شنوایی مغزم: 

_ دوتا گزینه داری خزر. یا اینکه کلا قید  اون مرد رو  

میزنی و ما طی جلسات بعدی پروندشو برای همیشه میندیم. 

گره های ذهنیت رو تا جایی که میشه حل میکنیم . ساده بگم 

طوفان برای همیشه از زندگیت حذف میشه و تنها به 

خاطرات کوچکی تبدیل میشه که ممکنه گاهی ازشون یاد 

 ..کنی.

اما راه دوم سختره! تو تصمیم میگیری که آیا اونقدری این  

مرد رو دوست داری که به خاطرش قدم به این راه بزاری؟ 

یکسری سختی هارو تحمل کنی و کمکش کنی برای درمان؟ 

بهش یه فرصت دوباره بدی به شرط درمان شدنش؟ اینجاست  

که مسیر سخت میشه، باید بجنگی برای این رابطه! برای 

ی این مدت باهم ساختین... باید فکر کنی  راتی که همهخاط

ببینی طوفان و احساسی که بهش داری ارزش این جنگیدن  

 رو داره؟ 

 

 

 فصل نهم



حس میکردم از شدت عصبانیت چون شخصیت های 

کارتونی صورتم سرخ و برافروخته شده و از بالای سرم دود 

 آید. در می 

 تمام زحماتم نقش بر آب شده بود. 

 تمام دسترنجم! 

طرحی که برایش شب نخوابیده و خط پشت خط کشیده  

 بودم...

 طرحی قرار بود برایم نام آور شود ...

 میان دستان رقیب بود! 

یک مشت خطی خط ها بی اصول و بچگانه هم به اسم من به  

 نمایش در آمد.

آن لحظه که شرکت رقیب طرح های مرا به اسم خودش 

ی نمایش بالا آورد، گمان بردم که روح از تنم  روی صفحه

 گریخت! 

 خشک شده و مات خیره ماندم و حتی توان پلک زدن نداشتم. 

اما همه چیز وقتی بدتر شد که یک مشت طرح احمقانه با 

فونت درشتی که نام مرا و شرکت را زیر طرح ها نوشته بود  

 ، به نمایش در آمد!  



افتادنم باقی  آن وقت بود که فشارم بالا رفت و چیزی تا پس

 نماند. 

رئیس شرکت از کنارم لگدی به ساق پایم کوبید و یواش هیس 

 آرامی پچ پچ کرد. 

توجه به کسانی که پشت میز بزرگ مناقصه با سرگیجه بی 

 نشسته بودند از جا بلند شدم. 

طوری عصبی و برآشفته کنار رفتم که صندلی چپه شد و 

 صدای بلندش نگاه همه را به سمت من کشید.

پاهایم را با تمام توان روی زمین کوبیدم و از سالن بیرون 

 زدم.

 دلم میخواست آن رئیس احمق را با دستان خودم خفه کنم. 

هایم از دست های رقیب سردرآورده  داسنتم چطور طرحنمی 

دانستم که همه چیز زیر سر آن مردک  عقب بود اما خوب می 

 ی مثلا رئیس است. مانده

ام فقط همین را کم میان تمام افکار مشوش و درهم ریخته

 داشتم. 

مدام در راهرو قدم رو رفتم، میان موهایم پنجه کشیدم و به  

 هایم جاری نشود. سختی لب روی لب فشردم تا اشک



کمی بعد مردان کت و شلوار پوش و زنهایی که تیپ رسمی  

 داشتند از اتاق خارج شدند. 

 او اما بیرون نیامد. 

با قدم های شتاب زده به سمت اتاق رفتم، تنها او آنجا بود که 

 انگار منتظر من باشد. 

 با اخم و طلبکاری گفت: 

 _ این چه کاری بود کردی؟ آبروی شرکت رو بردی! 

 به سمتش رفته و جفت دستانم را روی میز کوبیدم و غریدم: 

همه  های من دست اونا چیکار میکردی؟ اسم یه بی _ طرح

 چیزِ دزد  زیر طرح های من چیکار میکرد؟  

 با بیخیالی شانه بالا انداخت: 

 _ فر.خان طرح ها سود بیشتری برای شرکت داشت.

ای انگار خون به مغزم نرسیده. جاخورده نگاهش کردم لحظه

 و بعد با تمام توان جیغ کشیدم: 

ی من _ طرح های منو فروختی؟ طرح های منو بدون اجازه

 فروختی؟  

 نزدیکم آمد و غرید: 

 _ صداتو بیار پایین زنیکه!  



من اما جنون زده بودم. خالم آنقدری خراب بود که منتظر 

ی پیراهن یک جرقه باشم برای شعله کشیدن، پس دگر بار یقه

 ی اویی که هم قدم بود را در چنگ گرفته و جیغ زدم:  مردانه

_ دزدِ بی همه چیز طرح های منو فروختی به شرکت رقیب  

بعد میگی به نفع شرکت بود؟ اون شرکت فکستنی با رئیس 

 احمقی مثل تو دوروز دووم نمیاره!  

مرا محکم به عقب هل داد و همان لحظه مردی داخل اتاق  

 شد. 

 های مرا خریده بود.یکی از افراد همان شرکتی بود که طرح 

 با اخم و صدای پایینی گفت: 

 _ اینجا چخبره؟ 

 به سمتش تیز شدم و غریدم: 

ی _ ازتون شکایت میکنم! طرح های منو دزدیدن و برنده

 مناقصه شدین؟ پدرتونو درمیارم! 

 جاخورده نگاهم کرد: 

 های تو؟! _ طرح

 از حرص مشتم را فشردم و او اینبار با پوزخند گفت:  



_ میخوای بگی کسی که طرح های به اون محشری رو 

کشیده همونی بوده که طرح های مزخرف امروزو کشیده  

 بود؟ 

 میکرد! مسخره

 تا آمدم جیغ دیگری بکشم رئیس احمقم به حرف آمد:  

 _ طرح های امروزو خودم کشیده بودم.

 نگاهش به سمت مرد غریبه شاکی بود. 

خدایا من برخورده بود به تیریپ قبایش؟ خطی خطی های 

 مضحکش را واقعا به عنوان طرح قبول داشت. 

ی دیگر شاهد  خشم دلشت از پا درمیاوردم و اگز چندکلمه

 بودم اینجا را به آتش میکشیدم.کلماتشان می 

رفتم کیفم را از روی میز قاپیدم و حینی که به سمت در می 

 ی رئیس احمق کوبیدم و گفتم: محکم روی شانه

 ی کودن!  _ مرتیکه

نگاه تیزم را هم به تخم چشمان مرد غریبه دوخته و با نفرت  

 کلکاتم را توی صورتش پرت کردم: 

_ به خاک سیاه مینشونمت، طوریکه یادبگیری با طرح 

 ای شرکت نکنی!  دزدی تو هیچ مناقصه

 توجه به ناسزا های پشت شرم از آنجا بیرون زدم.بی 



رویم آنقدر زیاد بود  پشت رول که نشستم، فشار های روانی 

 زدم! که های های زیر گریه

آنقدر جگرسوز گریه میکردم که انگار عزیزی را از دست 

 داده بودم. 

 آه آری از دست داده بودم.

طوفانی را از دست داده بودم که این روزها زیاد به او 

 اندیشیدم. می 

تواسنتم تصمیم بگیرم که باید  مانده بودم میان دوراهی و نمی 

 چکار بکنم.

 

 صدای موبایلم مجبورم کرد سرم را از روی فرمان بلند کنم.

و همان آن نگاهم افتاد به آن مردک خل وضع که با نگاهی 

 اش شد و حرکت کرد. طلبکار به این سمت سوار ماشین لکنته

 زیرلب ناسزای زشتی بارش کرده و من نیز استارت زدم.

 وقفه زنگ میخورد.موبایلم بی 

کلافه آن را از میان خرت و پرت های کیفم بیرون کشیده و  

 جواب دادم:  

 _ بله! 



 مکث فرد پشت خط باعث شد نامش را نگاه کنم.

 کیارش بود دوباره موبایل را دم گوشم گرفتم: 

 _ کیارش؟

 _ گریه کردی باز؟ 

 چشمانم را توی کاسه چرخاندم: 

 _ کیارش زنگ زدی اینو بپرسی؟ 

 _ زنک زدم بگم من رسیدم سرقرار منتظرتم.

 وای! به کل فراموش کرده بودم. 

 لب روی لب فشردم و با نگاه به ساعت ماشین گفتم: 

 _ منم دارم میام تو راهم. 

 حرفی نزد و تماس قطع شد!  

 آمد از این رفتارش...بدم می 

مردک بیشعور هروقت چیزی طبق میلش نبود برای من  

 طاقچه بالا میگذاشت.

بعد طوفان با آن همه ریش و پشم و هیبت دائما به دنبال من 

 ناز و اداهایم را میخرید! 

 طوفان...



 طوفان...

 طوفان...

 باتو باید چه میکردم مرد؟  

 چرا از یادم نمیرفتی؟  

 مگر نمیگفتند هرکه از دیده رود از دل برود؟ 

 پس تو چرا اینقد سفت و سخت جاخوش کرده بودی میان دلم؟ 

ای که با کیارش غمگین لب روی لب فشردم و به سمت کافه 

 قرار داشتم سرعت گرفتم.

نزدیک کافه ماشین را پارک کرده و با دستمال مرطوب 

 صورتم را تمیز کردم.

آرایش کمرنگی روی صورتم نشاندم تا همیشه با این خال و 

 روز نزار مقابل کیارش ظاهر نشوم. 

 ی سه پیچ سوالاتش را نداشتم. حوصله

 وارد کافه که  شدم او را درست همان وسط سالن پیدا کردم.

 با اخم هایی که به شدت درهم تنیده بودند. 

داد و بعد خودش   جلو رفتم و سلام دادم، سرش را برایم تکان 

 . همانطور که نشسته صندلی کنارش را برایم عقب کشید

 مجبور به نشستند روی همان صندلی شدم و پرسیدم: 



 _ خوبی؟ 

 سرتکان داد: 

 _ اره ولی تو باز مثل همیشه خوب نیستی! 

 لب روی لب فشردم و گفتم: 

 _ چمه مگه؟! خوبم... 

_ هربار که میبینمت اونقدری گریه کردی که انگار یه یه 

 مشت محکم کوبیدن تو صورتت! 

 کلافه نگاه گرفتم و گفتم: 

 ام! _ بیخیال، اینروزا فقط یکم بهم ریخته

 _ به خاطر اون؟ 

 هیچ نگفتم و باز اصرار کرد: 

 ی روانی!  _ به خاطر اون مرتیکه

 زبانم دیگر سکوت نکرد و تیز گفت: 

 _ اون روانی نیست! 

 و انگار که قلبم بود که سر برآورده از معشوقش دفاع میکرد!  

کیارش صورتش درهم شد و به انشگت به خودش اشاره 

 کرد:  



_ من عاشقتم احمق بعد پیش چشمم از یه وحشی دیوانه دفاع 

 میکنی. 

 دستم را مشت کردم و او ادامه داد: 

_ یه کاری نکن که حرصم دوباره سربکشه و بزنه به سرم!  

بعد بلایی سرش بیارم که مرغای آسمون به حالش خون گریه 

 کنن! من فقط به خاطر تو از خیرش گذشتم.

 دیگر قادر به کنترل خود نبودم: 

_ بس کن کیارش! چقدر میخوای اینو تکرار کنی، اگر از  

اومد خب میکردی؟ چه ربطی به من  دستت کاری برمی 

 داشت که حالا هی میکوبیش تو سرم؟ 

 صدایش کمی بالا رفت: 

 شنوی؟ _میگم دوستت دارم عاشقتم اینو نمی 

 خجالت زده لب روی لب فشردم و تشر زدم: 

 _ هیس آروم! 

 شنید:  انگار نمی 

_ به مامانم گفتم برای فردا شب قرار خواستگاری بزاره، 

 دیگه بیشتر از این نمیتونم صبر کنم خزر!  

 بدخلق و تلخ پرسیدم:  



_ من بهت گفتم صبر کنی؟ من امیدوارت کردم به انتظار؟  

 جوابمو بده کیارش! 

 احمقانه تکرار کرد: 

 _ ولی من دوستت دارم! 

خدای من حتی لحنش پر از منت و سرکوفت بود. منت 

 دوست داشتن را هم مبخواست بر سرم بگذارد! 

 دندان روی دندان ساییده و غریدم:  

 _ من ازت خواستم که دوستم داشته باشی؟  

 برآشفته و دستانش را تکان داد و گفت: 

 _ میفهمی چی میگی اصلا؟ 

 چشمانم را برایش درشت کردم و در جواب لحن زشتش گفتم: 

 _ نه نمیفهمم!  اما تو  خودتو زدی به نفهمی! 

 صورتش از خشم سرخ شد و من ترمز بریده گفتم:  

_ من دوستت ندارم کیارش، هیچ قراری رپ برای فردا شب  

 فیکس نکن!  

 خودخواهانه جواب داد:  

 _ من دوستت دارم ، اونقدر زیاد که کافی باشه. 



لب روی لب فشردم و او به یکباره لحنش را نرم کرد و  

 گفت: 

_ بهمون یه فرصت بده خزر، بزار نامزد کنیم و بعد ببین  

میتونه تو رو هم عاشق کنه! بدون فکر جواب  احساسم چطور 

 نده، لطفا خزر! 

 

 ام را لمس کردم و گفتم: با کلافگی پیشانی 

_ کیارش من اصلا الان تو وضیعتی نیستم که بخوام راجب  

چنین چیزی فکر کنم. آمادگی شروع یه رابطه جدی رو 

 ندارم! مخصوصا با کسی که اصلا بهش احساسی ندارم.

 اصرار کرد:  

_ چقدر صبر کنم؟ خزر بهم بگو چقدر دیگه صبر کنم برات! 

ندیدی به خاطرت به چه روزی در اومدم و پات وایستادم؟  

میدونی چندروز نگهم داشته بودن تو سگ سرما توی یه 

ی بی درک و پیکر؟ موقع ول کردنم جوری ازم پذیرایی  سوله

 کردن که ده روز بیمارستان بستری بودم!

لب روی لب فشردم و باز عذاب وجدان به سراغم آمد و او 

 ادامه داد: 



زنم، استخون پام  _ پامو از گچ درآوردن ولی هنوز لنگ می 

از جای بدی شکسته بود و اصلا شاید هیچ وقت نتونم مثل 

 سابق باهاش راه برم. 

 دانستم. کرد می داشت احساساتم را تحریک می 

 توانستم جلویش را بگیرم. اما نمی 

 آهسته به حرف آمدم:  

_ کیارش من به خاطر این اتفاق تا اخر عمرم پیش تو  

 ام! خجالت زده و شرمنده

 گفت:  خودش را جلو کشید و با حالتی خواهش گونه

_ پس محض رضای خدا بهم یه فرصت بده، بزار امتحانش 

 کنیم فقط یه مدت کوتاه! 

 آهی کشیدم و تنها سرتکان دادم.

 ی رفتن شدم و او اعتراض کرد:  آماده

 _ کجا؟ هنوز چیزی سفارش ندادیم. 

 لبخند گفتم: بی 

شه بیشتر از این _ سرم داره از حجم افکارم منفجر می 

 نمیتونم بشینم. 

 از جا که بلند شدم با تخسی نگاهم کرد و گفت: 



 بینمت عزیزم. _ پسفردا می 

 اخم کردم و تنها گفتم: 

 _ خداحافظ!  

قدم هایم را شتاب زده به از محیط خفقان کافه بیرون زده و 

 سمت ماشین برداشتم.

 رساندم.باید هرچه سریعتر خودم را به خانه می 

خزیدم و بعد یکبار برای میان تاریکی و خلوت اتاقم می 

 همیشه تصمیم را میگرفتم.

 خسته بودم از بلاتکلیف بودن میان قلب و عقلم! 

 خسته بودم از میان زمین و هوا بودن...

 حتی شام نخوردم. 

این رفتارهایم روز به روز بیشتر خانوم جان و آقاجان را 

نگران میکرد و من باید همین امشب این وضیعت را تمام  

 میکردم. 

کتابِ جادوی ملکه روی میز قرار داشت و من حتی برای  

 پلک زدن هم نگاه از آن نمیگرفتم.

تمام لحظات خوبی که با طوفان گذرانده بودم مدام مثل یک 

 شد و با خود میگفتم: فیلم پیش چشمانم پخش می 



 ی اینها بگذرم؟ توانم از همهچطور می 

 چرا نمیجنگیدم؟ 

اصلا قرار نبود من یکجا بایستم و خشوبختی خودش به  

 ...چرا خودم حرکتی نمیکردم؟  سراغم بیاید

 زد: جنگیدن برای یک مرد دیوانه؟  عقلم نهیب می 

قلبم ناله میکرد: او فقط بیمار است، باید کمکش کنیم! آن وقت  

 بهترین مردی خواهد بود که خوشبختمان میکند!  

 به یکباره از جا بلند شدم. 

به سمت کمدم رفته و از اندرون آن پلاستیکی را بیرون  

 کشیدم. 

کارتم را از میان آن پیدا کرده و با استرس بعد از چهار  سیم

 ام انداختم. ماه روی گوشی 

 تمام تنک به رعشه افتاده بود...

 لرزید...دستهایم می 

 هایم میلرزید...لب 

 تنم میلرزید...

 قلبم! 

 لرزید! ی قلبم می هر چهار حفره 



 

  *** 

 

 

 

 

 

ام میگفت این پارت و همینجا تموم  " نویسنده : اون منِ خبیث 

 کن... 

 اش بمونه برای آپدیت بعدی! بقیه

 ولی به خاطر شما خباثت درونیم و کنترل کردم" 

 موقع نوشتن این قسمتا دارم از هیجان پس میوفتم...خودم 

 

های بازرگانی معذرت میخوام/// بریم برای  به خاطر پیام

 ادامه "

 

ام دنگ و دنگ یکی یکی پیام ها و تماس های ازدست رفته

 بالا آمدند. 



زد به اعلان پشت اعلان و من با نگاهی که پر پر می 

 اسکرین گوشی خیره ماندم.  

وقتی بالاخره گوشی به سکون رسید، ابتدا وارد تماس هایم  

 شدم.

 هیچ تماسی از طوفان نداشتم و این باعث شد قلبم یخ بزند.  

ام  طوری که سرمایش به تمام اندام های داخلی و بیرونی 

 هایم روی هم لرزیدند. سرایت کرد و دندان 

ها شدم و وقتی دیدم که یک پیام از سمت با وحشت وارد پیام

 او دارم نفسم با آسودگی بیرون آمد.

 اما برای باز کردن پیام هراس داشتم. 

 میترسیدم چیزی ببینم که بدتر از پیام ندادنش باشد. 

 چیزی که قلبم را به شدت درهم بشکند. 

 اما شجاعت خود را جمع کرده و وارد پیام شدم. 

 متنی که اینبار تمام جانم را به آتش کشید و سوزاند. 

هق ام همان پشت خفه محکم دست روی دهان فشردم و هق

 شد.

نگاه خیسم دوبارخ روی متن لغزید و بارخا و بارها تمام  

 کلماتش را بلعید :  



_ تو تنها سهم من از این دنیا بودی! تنها چیزی که برای 

خودم میخواستم و دوستش داشتم! خودتو ازم گرفتی...نفسمو  

 ازم گرفتی خزر!  

گوشی را روی زمین رها کرده و محکم خودم را در آغوش  

 کشیدم. 

کس و غمگین دستانم را به دور تنم پیچده و خود  چنان بی 

جانم را فشردم که انگار منی دیگر داشت منِ غمگین را  بی 

 داد.  دلداری می 

از ته جانم گریستم درحالی که مجبور بودم صدایم را آزاد 

 نکنم.

 مجبور بودم صدایم را به اسارت کشیده و جیکم درنیاید!  

 صدا گریستن مگر نه؟ و چه سخت بود بی 

ات را خفه کنی به بند بکشی و اینکه به زور زجه و ناله

 غمگین ترین شکل ممکن بگِِریی! 

قلبم میخواست از جا بیرون بجهد اما به خس خس افتاده  

 بود...

 تپید و انگار جانی برای پمپاژ نداشت! یکی دریمیان می 

 خودم بر تر از او نفسم تنگ شده بود...

 انداختم تا راه نفسم باز شود. هایم به گلویم چنگ می میان گریه



 تا از خفگی نجات پیدا کنم و اصلا... 

 ام میکرد یا دلتنگی؟ نفسی داشت خفهبی 

 توانستم! نمی 

 بی او من نیز نفس نداشتم.

 نفس نداشتم...

 نفس نداشتم...

 بی نفس نمیشد زندگی گرد میفهمید؟ 

 عقلی...شاید بگویند حماقت، شاید بگویند بی 

دادم که احمقِ بی عقلِ کودن باشم تا کسی  اما من ترجیح می 

 که تا آخر عمر برای نفس کشیدن له له بزند!  

یک غمگینِ بی روح که از مرور خاطرات یک مرد دیوانه، 

 دیوانه بشود! 

 . گوشی را برداشتم

 مغزم از کار افتاده بود. 

 معنی را کنار هم تایپ میکردم و پاک میکردم. مدام کلمات بی 

 گریه امان نمیداد. 

 آمد. نفس سخت بالا می 



 رفت و عاقب... قلب داشت از دست می 

 انشگتانم تنها نوشتند:  

 _ بیا! 

 شود!و هیچ چیز نتوانست مانع ارسال پیامم 

 

و جنون اصلی تازه بعد از ارسال آن پیام لعنتی گریبانگیرم 

 شد! 

 به یکباره از جا بلند شدم و گوشی را میان دستانم فشردم. 

هایم را تا ته باز کرده به صفحه به مانند یک وزق چشم

 دوخته بودم.

 زدم برای جوابی از سمت او. داشتم دل دل می 

نیامد، شروع کردم به راه وقتی پنج دقیقه گذشت و جواب  

 رفتن در طول اتاق... 

 دور یک

 دو دور 

 سه دور

 چهاردور

 پنج دور 



 شش دور

 هفت دور 

 هشت دور 

به دور نهم که رسیدم به ساعتی که عدد یازده شب را نشان 

 داد خیره شدم. می 

 شاید خواب بود؟  

 ده دور 

 یازده دور 

 دوازده دور 

 سیزده دور 

 چهارده دور 

 پانزده دور 

 هایم... شروع کردم به جویدن ناخن 

 شانزده دور  

 هفده دور 

 هجده دور 

 نوزده دور 



 بیست دور 

 سی دور 

 چهل دور

پاهایم تمام رمق خود را از دست دادند و من کنار دیوار فرود 

 آمدم.

ی پر نور گوشی  خیره مانده بودم که چشم آنقدر به صفحه

 سوخت. هایم می 

 دادند و من...می وقفه صورتم را غسل هایم بی اشک 

 شدم. ام دچار می کم کم داشتم به دردی مزمن میان سینه

 شد.نا امیدی آهسته آهسته داشت بر من یچره می 

رسیدند و  تر یکی یکی سر می ترسهایی بزرک و بزرگ

 نکند...

 نکند او دیگر مرا نمیخواست؟  

 نکند قیدم را زده بود؟  

 ساعتها در خود مچاله شدم. 

 پنجه میان موهایم کشیدم. 

 دیوانه وار راه رفته و اشک ریختم.

 به دوش حمام پناه بردم. 



ی چت خودم و او را چک کردم اما  هرچند ثانیه یکبار صفحه

 هیچ نبود، جز پیام چندحرفی من! 

شروع کردم به خواندن پیام های قبلی و با هر کدام ساعتها  

 زجه زدم.

ام کرده بودند و من داشتم  رحمی تمام محاصرهخاطرات با بی 

 به این فکر میکردم که بعد از این چطور باید زندگی کنم؟  

 یا نه اصلا پیش از این چطور زندگی میکردم؟  

و به ناگاه درست در میان تاریکی ، کور سویی امید روشن  

 شد. 

 زدم که میان خواب و بیداری دست و پا می 

 موبایلم شروع به زنگ زدن کرد و قلب من درسینه ایستاد. 

ام روی میز به سختی چمان از جا پریدم که گردن خشک شپه

 تیر کشید. 

ی کوچکش که روی چهار  نگاهم به سمت ساعت و عقربه

 صبح سکون یافته بود افتاد.

 با گیجی از جا بلند شدم. 

 تپید. قلبم تندتر می 

 دانست جز او هیچ کس نمیتواند باشد. انگار که می 



دستم که به گوشی رسید با دیدن نام او کم مانده بود پس  

 بیوفتم. 

ی سبز رنگ لرزید و گوشی را دم گوشم انگشتم روی دکمه

 گذاشتم. 

اش که به گوشم رسید، یک بمب صدای خش دار و گرفته

 هایم به بیرون سرریز شدند:  میان گلویم منفجر گشت و  اشک 

 _ کجایی؟! 

ام به دستم را محکم روی دهانم فشار دادم تا صدای گریه

 گوشش نرسد و او اینبار با بیقراری و کمی بلندتر پرسید:  

 _ خزر کجایی؟؟ 

 شعی کردم نفس عمیقی بکشم و بعد به سختی جواب دادم: 

 _ خونه! 

 توانستم بگویم. بیش از این نمی 

دانستم این وقت شب چرا زنگ زده و چنین چیزی اصلا نمی 

 پرسد؟! می 

دانستم شنیدن صدایش باعث شد از شدت دلتنگی درد تنها می 

 بکشم. 

هایم تیر بکشد و برای بوسیدن صدایش  یک به یک استخوان 

 به نفس نفس بیوفتم.  



 دوباره به حرف آمد: 

 _ آدرسو بده!  

 گوشی را از خود دور کرده و باز نفس گرفتم:  

 _ واسه چی؟ اصلا این وقت شب... 

 میان حرفم پرید و مرا شوکه کرد:  

 _ مشهدم! گفتی بیا... اومدم حالا بگو کجا بیام؟  

 حیرت زده زمزمه کردم: 

_ مشهدی؟ ولی من ... من نمیدونم نمیدونم یهو چیشد اون  

 پیام... یعنی فقط میخواستم حرف بزنیم! 

 مکث کرد. و بعد نامطمئن پرسید: 

 _ خوبی؟ 

 هایم را روی هم فشردم و گفتم:  لب 

 _ خوبم. خدای من تو واقعا مشهدی؟ اخه چطور... 

 قراری دور شده بود وقتی گفت: صدایش کمی از آن حالت بی 

 _ آدرس رو بده! 

 هیجان زده و وحشت زده جواب دادم: 

 اومدی..._ این وقت شب نمیشه بیای اینجا! نباید می 



صدایش بالا رفت و من حتی برای تن بلند صدایش هم دلتنگ 

 بودم و بغض کردم: 

_ تو جونِ من بودی، نفس من بودی! بعد چیکار کردی؟ بهم 

دوا خوروندی، از پشت خنجز زدی خزر! دیدی بد خرابم، 

دیدی پیچیدم بهم خودتم یه لگد زدی بهم از رو لشم رد شدی 

 رفتی خزر. ولی.... 

 مکث کرد و اینبار صدایش پایین و گرفته بود: 

_ ولی تا گفتی بیا مثل سگ پاسوخته خودمو رسوندم بهت، دِ 

شرف نفسمو گرفتی بزار با یه لحظه دیدنت یه دم بگیرم  بی 

 لاقل! 

 

 کردم پچ زدم:ای ک دیگر پنهانش نمی با گریه

چیو.. _ من فقط گفتم بیای که حرف بزنیم...من... من همه 

 من همه چیو فهمیدم طوفان! 

 _گریه نکن!

 هق زدم و همانطور بریده بریده و خفه گفتم: 

_من میدونم تو حالت خوب نیست...میدونم...میدونم بیماری! 

 تو ازم پنهون کردی...نگفتی...



_ششش گریه نکن! آدرسو بگو بیام، مگه نمیخواستی حرف 

 زنیم.بزنیم؟ الان من اینجام باهم حرف می 

 از شدت گریه به سکسکه افتادم و گفتم: 

_ حرف بزنیم...هیع.... یا بازم ازم پنهون کنی؟هیع...حاشا 

 کنی؟ هیع 

 مکث کرد و میان فین فین من خفه جواب داد: 

زنیم...هرچی که بخوای رو بهت میدم...بگو کجا _حرف می 

 بیام، دیگه نفس ندارم! 

 توجه به زمان و مکان گفتم: ام را بالت کشیدم و بی بینی 

 _ پیامک میکنم.

ست را روی دهان فشرده و  د تماس را قطع کردم و بعد هردو

 . گریستمبه سختی 

 آرامتر که شدم آدرس اینجا برایش پیامک کردم.

خدای من مسیر ده ساعته را چندساعته آمده بود؟ اگر دچار 

 شد چه؟  حمله می 

نگرانی تمامم را در برگرفت و از سمتی هیجان دیدارش 

 .دست و پایم را سر کرد

 مثل فرفره دور خودم میچرخیدم و نمیدانستم باید چکار کنم.



لباس بپوشم؟ موهای نم دارم را خشک کرده شانه زنم؟ 

تیشرت و شلوار عروسکی ام را با لباسی مناسب تعویض 

 کنم؟ 

خدای من نیمه شب چطور میخواست مرا ببیند؟ اگر یکی از 

دید چه؟ اگر خانوم جان یا آقاجان بیدار می  همسایه ها می 

 شدند؟ 

 ای وای بر من.

گوشی ک همیان دستانم لرزید وحشت زده از جا پریدم با  

 استرس سریع تماس را وصل کردم و او گفت: 

 _ جلوی درم. 

با دهان باز گوشی را مقابل صورتم گرفته و به آن خیره 

 شدم.

 با جت شخصی آمده بود؟ 

 چرا اینقدر زود میرسید؟ 

بی حواس تق تماس را قطع کردم. به سمت کمد دویده و بعد  

پشیمان شده عقب گرد گرفتم. درب اتاق را آهسته باز کرده و 

 پاورچین پاورچین به سمت درب حیاط رفتم.

 زد و احساس میکردم فشارم افتاده. قلبم میان دهانم می 



چادر گلدار خانوم جان را از روی رخت آویز برداشتم و بعد   

 با کمترین صدای ممکن در را باز کردم.

دلم میخواست مسیر ایوان تا در کوچه را پرواز کنم اما برای 

جلوگیری از تولید صدا مجبور بودم آهسته آهسته و کوچک 

 قدم بردارم. 

 لرزید.که روی قفل در نشست، تمام تنم می  دستانم

دستانم قوت باز کردن در را نداشت و من عطر او را 

 احساس میکردم.

 حضور را حس میکردم .

ی یک در با من زد برایش و حالا او به اندازهدلم پر می 

 فاصله داشت.

 به هرجان کندنی بود در را باز کردم.

فرو ریخت و نگاهم به  قامت بلندش را که دیدم دلم هری  

 صورتش که رسید، نفس از تنم رفت.

دستم را بند چارچوب در کردم تا نیوفتم و دست دیگرم را به 

ی چادری که روی سرم بود بالا آورده روی  همراه گوشه

 دهانم گذاشتم. 

 خدای من این طوفان بود؟ 

 چه بلایی سر موهایش آورده بود! 



 خدایا! 

ریش درد  هایش درهم تنیده و فک محکمش بدون پوشش تهاخم

 دید قرار داشت.

موهای سرش کاملا تراشیده شده بود و جز چندسانتی کوتاه  

اند، خبری از موهای بلند و که مشخص بود تازه رشد کرده

 حالتش نبود!خوش

 

چشمانش سرخ و خونین بود و دستش وقتی به سمتم دراز شد 

 لرزید. می 

 نگاهش وجب به وجبم را طی میکرد.

شدند و انگار برای دیدنم  ای متوقف نمی مردمک هایش ثانیه

 از اندازه حریص بود. بیش

 زدم: با تردید دستم را میان دستش گذاشتم و لب 

 _ سلام!  

 دستانش یخ بود.

از اندازه اذیت شده بود از تمام  بزای آمدن به اینجا بیش

 .توانستم این را بفهممهایش می حالت 

 اش گفت: های  چفت شدهدستم را فشرد و از میان دندان 



 _ بشینیم تو ماشین؟ 

 لحنش پر از تردید بود...

 چرا؟ 

پرید، گردنش نبض گرفته و به سرهی گراییده  پلکش باز می 

 ها برای من آشنا بود. بود و تمام این حالت 

وحشت اینکه باز دچار حمله شود بر من غلبه کرد و باعث 

شد بی فکر به هرچیزی قدمی به سمتش بردارم و با او به  

تر پارک شده بود حرکت سمت ماشینش که چنپقدم آنطرف

 کنم.

فشرد و من به خوبی فشاری اش می دستم را مدام میان پنجه

 کرد را حس میکردم. که داشت تحمل می 

 درب سمت شاگرد را باز کرد و مرا روی صندلی نشاند. 

 زد.در را که بست قلبم هنوز تند می 

 ماشین را دور زد و خودش سوار شد.خیلی زود 

 نگاهش را باز به من دوخت و اینچ به اینچ تنم را نگریست. 

 مویش خیره شدم .با بغض به سر بی 

 چقدر دلتنگش بودم. 

 دستانش جلو آمد و روی دستانم نشست.



به یکباره خم شد و سرش را روی دستانمان و پاهای من  

 گذاشت.

ام چکید و او شروع کرد به نفس های عمیق  اشک روی گونه

 کشیدن. 

 هایش تکان خوردند و او روی مچم را بوسید. دست 

 انگشتانم را بوسید. 

سرش بالا آمد و جایی حوالی شکمم متوقف شده و باز دم  

 گرفت.

 آنقدر عمیق بو کشید که انگار میخواست عطر تنم را ببلعد.

 های گذاشتم.دستانم را بیرون کشیده و روی شانه

 به عقب هلش دادم و پرسیدم: 

 _ حالت خوبه؟  

 تنها نگاهم کرد.

 و مردد پرسیدم: 

 _ قرصتو خوردی؟ 

 فکش را روی هم سایید و من با حرص و ناراحتی گفتم: 

تونستیم کنارهم این  _ چطور تونستی ازم پنهون کنی؟ ما می 

 مشکلو حل کنیم تا الان به این نقطه نرسیم.



 با صدایی خفه پچ زد: 

 _ تو ترکم کردی!  

 _ از همون اول همه چیزو ازم پنهون کردی! 

 _ تو ترکم کردی!  

 _ راجب هیچ چیز باهام حرف نزدی! 

 _ تو ترکم کردی!  

 _ هربار رفتار های غیرعادیتو دیدم و خودمو توجیح کردم.

 _ تو ترکم کردی!  

 عاصی شده جیغ زدم: 

_ اینقدر تکرار نکن، تو منو به پنهون کاریات به جنون 

رسوندی، منو حبسم کردی و هیچ توضیحی ندادی تو  

 میخواستی با یه بچه منو مجبور کنی به موندن!  

 ساق دستم را گرفت و سعی کرد مرا به سمت خود بکشد: 

 _ اروم باش! 

 اش شده غریدم:اما عقب کشیدم و با چشمانی گشاد خیره

_ نمیخوام اروم باشم ، چرا دنبال درمانت نبودی؟ هی مشت  

مشت قرص میخوردی که چی؟ این قرصا راه حل مشکلت 



بود؟ مشکلت هم نه مشکلمون! وقتی منو وارد زندگیت کردی  

 زد! دیگه مشکل دوتاییمون بود، به دوتاییمون آسیب می 

 به جبر مرا به سمت خود کشید و در آغوشش قفل کرد. 

انگار که بعد از مدتها به منزلگاه خود رسیده باشم ، قلبم قرار  

 گرفت.

لرز تنم آهسته آهسته آب رفت و انقباض عصلات طچفان نیز 

 کمی بعد از بین رفت.

جان از سرم افتاده و طوفان سر در گریبانم چادر گلدار خانوم

 فرو برده نفس میکشید

دانم چقدر درآن حال بودیم اما طوفان با حرفی ک زد  نمی 

 ام کرد: شوکه

 _ببخشید، اشتباه کردم!  

دستم به پیراهنش چنگ شد و او روی رگ گردنم را بوسید و  

 باز خفه زمزمه کرد:  

خواستم از دستت بدم، تو عزیز من بودی من _ فقط نمی 

 نمخواستم تنها عزیزی که برام مونده بود رو از دست بدم. 

 با بغض گفتم:  

 _اما... 

 وسط حرفم پرید: 



_ میدونم اشتباه کردم ! خودم تو رو از خودتم گرفتم، خودم 

 نفسمو بریدم. 

به هق هق افتادم و او سر لتبه لای موهایم فرو برد و 

 همزمان با دمی عمیق گفت:  

 _گریه نکن! 

وقتی اینچنین میان آغوشش بودم کنترل کرذن احساساتم 

 ممکن نبود. 

 خودم را عقب کشبدم و او با کرختی از من جدا شد.

 با پشت دست صورت خیسم را پاک کردم و گفتم: 

چیزهایی ک  _ گوش میکنم! تو این فرصت رو داری که همه

ازم پنهون کزده بودی رو بهم بگی. همه چیزهایی که توی  

 این رابطه حق من بودم که بدونم... 

 نگاهش میان چشم هایم به تقلا افتاد و بعد نفس سختی گرفت. 

به روبه رو تاریکی اندکی که با چراغ های تیربرق روشن  

 شده بود چشم دوخت. 

 به او فرصت دادم تا با خودش کنار بیاید . 

 دقایقی بعد به حرف آمد:  



_ همه چیز از هشت سال پیش شروع شد. از بعد مرگ  

اومدن که خودم مادرم! ترس ها و وحشت هایی به سراغم می 

 اومد پیش خوذم اعتراف کنم. شرمم می 

اولش جدی نگرفتم فکر میکردم به خاطر شرایط روحی و  

ی اون روزهام! معتقد بودم که اون دوران  اوضاع لهم ریخته

شم. یکسال که گذشت این ترس های کوچیک بگذره بهتر می 

 و اضطراب ها بیشتر و عمیقتر شدن...

دستش را روی ران پایش مشت کرد و من با ناراحتی  

اش خیره بودم  درحالی که به نیم رخ غمگین و برافروخته

 دست روی مشتش گذاشتم و او ادامه داد:

 

_ کم کم حملات شروع شد! همه چیز بدتر شد و حالا  

ارسیدم که بین جمع دچار اون پنیک لعنتی بشم. یه ضعف می 

بزرگ بود! برای منی که بعد کلی سگ دو زدن تازه آژند رو  

 به جای درست حسابی رسونده بودم. تازه اسم در کرده بود...

آمدامو کمتر کردم تا حملات رو کنترل کنم، فکر میکردم  رفت 

اگر یه مدت از جمع دور باشم، حملاتم کم کم از بین میره اما 

هام بیشتر اینطپر نبود! هرچقدر بیشتر تو خونه موندم ترس

 شد، دیگه حتی تو  شرکت خودمم نمیتونستم قدم بزارم! 



شدم از خونه بیرون برم حملات شدید هرباری که مجبور می 

 خرمو میگرفتن. 

 پلک بست و من بغضم را بلعیدم. 

پلک که باز کرد به سمتم چرخید، خیره در چشمانم درحالی 

 هایش به سمت پایین خمیده بود گفت:  که شانه

_ من یه مرد سی ساله بودم که یه ضعف بزرگ داشت، مثل  

داد! ترسید و بهش حمله دست می بچه ها از بیرون اومدن می 

آزند تازه جون گرفته بود اگر کسی میفهمید من دچار چه 

شدم! رفتم روانشناس، افتاد؟ نابود می ام چه اتفاقی می وضعی 

گفت باید چندین جلسه رواندرمانی بیام، باید خودمو محبور  

توتستم! نمیخواستم باور کنم که کنم به بیرون رفتن اما من نمی 

 دیوونه شدم پس فقط خواستم برا حملاتم یه فکری بکنه! 

 نگاهش تکان سختی خورد و به یکباره پرسید: 

 ام..._ حالا که فهمیدی یه دیوونه

 با اخم نگذاشتم ادامه دهد  اعتراض کردم: 

توسنت به _ تو فقط بیماری طوفان! یه اختلال ساده که می 

توجهی بهش سادگی حل بشه اما تو هشت سال تموم با بی 

 باعث عودش شدی! 

 دندان هایش را روی هم فشار داد و از میان آنها غرید: 



_ اگر بهت میگفتم هیچ وقت حاضر نبودی کنارم باشی! دیگه  

 تونستم به سمت خودم بکشمت...نمی 

شاکی و تیز نگاهش کردم، برایم مهم نبود که حالا چقدر 

رسد، در این مورد باید ناراحت و آسیب پذیر به نظر می 

 سفت با او برخورد میکردم تا جدی بگیرد: 

_  پس الان اینجا چیکار میکنم؟ اگر همه چیز رو حداقل نه  

چیز رو حل اون اول اما بعدا بهم میگفتی ما کنارهم همه

 میکردیم، من کمکت میکردم طوفان! 

 بعد از چندی نگاه گرفت و گفت:  

_ دلم گیر کرده بود بین چشمای دورنگت، هرروز از پشت  

دیدمت! دلم میخواست از نزدیک ببینمت و باهات  دوربین می 

خرف بزنم، تو تنها کسی بودی که از رودرو شدن باهاش  

ترسیدم، برعکس وقتی بهت نزدیک شدم آروم و قرار نمی 

ی خشم تو وجودم انگار  آب رو آتیش میگرفتم! برای همه

 بودی! 

از این شاخه به آن شاخه پریدن هایش به خاطر فشاری بود 

شد، اما با این حال هنوز هم خوب می توانست  که متحمل می 

 هایش دلم را حالی به حالی کند. با حرف

 اش گرفت و ادامه داد: لینبار او دستم را میان پنجه



_  چندبار به خاطر تو بعد سالها مجبور شدم از خونه بیرون  

بیام. نمیخواستم تنهایی به اون مهمونی بری، از فکر اینکه 

الان هزاران چشم قراره ببیننت و طوریکه من ازت خوشم  

 اومده بود خوششون بیاد...

 فکش را سابید و با خشونت گفت: 

رسوند! من کنارت نبودم، هرکسی  _ منو به جنون می 

میتونست هرطوری که میخواد نگاهت کنه، بهت نزدیک 

بشه! میتونست زودتر از من دلت رو ببره و من...من دیوونه  

شدم! تو تنها چیزی بود که توی این دنیا بزای خودم می 

 میخواستمش! 

هایم زا روی هم فشردم و آرزو کردم صدای کر کننده  لب 

 تپش قلبم به گوشش نرسد. 

 

تونستم طاقت بیارم، _ اما بیشتر از یه مدت کوتاه نمی 

ترسیدم جلوی چشم تو و بقیه دچار حمله بشم! اون شب می 

تولد هم شانس آوردم آشوب زودتر از جلو چشم دورم کرد!  

میخواستم همه چیزو درست کنم، میخواستم در کنار تو کم کم 

برگشتن به اجتماع رو شروع کنم و بهتر بشم، میدونستم که 

م  میتونم، تو ضامنم بودی، آرومم میکردی، وقتی بودی آرو 

بودم مدت بیشتری رو میتونستم تحمل کنم اما همه چیز بهم 



ریخت! اون جریان لعنتی دوباره همه چیزو خراب کرد...  

 شرف! اون بی 

 با ناراحتی پچ زدم:  

 _ پدرت!  

 فکش را فشرد و گفت:  

ثانیه بیرون برم با این شرایط، بهم _ محال بود بتونم یک

ریخته بودم، نیمتونستم بزارم از کنارم جنب بخوری، دیوونه  

ترسیدم  میداشتم. می شدم با نفس کشیدنت خودمو اروم نگهمی 

یه لحظه غافل بشم و از دستم بری، تو تنها کسم بودی خزر 

ترسیدم از دستم بری... من حالم بد بود بدون تو  می 

 تونستم خزر! نمی 

 پناهی! نگاهم کزد و چشمانش آکنده بود از غم و بی 

هیچ گاه چنین احساساتی واضحی را میان چشمانش نخوانده 

 بودم. 

متاثر دست بالا برده و صورتش را نوازس کردم و او 

 ای به کف دستم زد: سرچرخاند و بوسه

_ بیگ بنگ این ماجرا وقتی بود که تو رفتی خزر، با  

 نامردی رفتی! 

 لب برچیدم: 



زاشتی برم طوفان. _ در غیر این صورت تو هیچ وقت نیم

ی حقوقم محروم من دیگه خسته شده بودم... تو منو از همه

 دادی...کرده بودی داشتی جفتمون رو زجر می 

 با غصه نگاهم کرد و با لحنی مملو از التماس گفت:  

شرف عالمم اگه غیر اون _ چیکار کنم خزر؟ تو بهم بگو بی 

تو  نفس باشم خزر، بی کنم که تو میگی ، ولی ازم نخوا بی 

 نفسم! بی 

 نفسی عمیق گرفتم و با غصه سر چرخاندم. 

همان وقتی که پیامش داده بودم بیا تصمیم را گرفته بودم که 

به او یک فرصت بدهم! اما با شروطی معین و با احتیاط 

 عقل... 

قراربود عقل و قلبم این مسیر را یکبار دیگر درکنارهم طی  

 کنند! 

 به سمتش چرخیدم و گفتم: 

 _  تو باید درمان بشی طوفان! 

 تکرار کرد: 

شم، تا عروقتی که بخوای میرم پیش  _ درمان می 

 روانپزشک! پیش هر کسی که تو تعیین کنی.

 لب روی لب فشردم: 



_ باید بهم ثابت کنی طوفان! بهم ثابت کنی که میخوای درمان  

بشی تا من بتونم تصمیم بگیرم که میشه یه شانس دیگه به این  

 رابطه داد یا نه؟  

 جدی و مصمم نگاهم کرد: 

 _ هرکاری که بگی میکنم! چطور ثابت کنم...

های بهبودی رو  _برگرد تهران! وقتی برگرد که نشونه

همراهت داشته باشی، بتونی مجابم کنی که درمانت رو پیش 

 گرفتی و اثر بخش بوده!  

 فکش سفت شده. 

عمیق و خیره در چشمانم نگاه کرد و بعد به سختی سرتکان  

 داد: 

 گردم! بار بعدی که ببینیم... _ برمی 

 آمد ادامه داد: مکث کرد و بعد با صدایی که از ته چاه درمی 

ات نمیدارم! مثل یه _ مثل یه دیوونه، میون خلوت شب نگه

 مرد واقعی جوری که درشانت باشه رفتار میکنم خزر... 

 آه کشیدم: 

_ تو همین الانشم یه مرد واقعی هستی طوفان! فقط یه مشکل 

 کوچیک داری که قراره حلش کنیم... 



تمام اجزای صورتم را از نظر گذراند و بعد با نگاهی  

 هایم خیره شد: حسرت بار به لب 

 شه ببوست؟  _ می 

 داشتم جان میدادم برای چیزی که میخواست.

 چیزی که من هم میخواستم. 

ی عمیق داشتند جلز و ولز میکردند  هایم برای یک بوسهلب 

 اما افسار احساساتم را کشیدم و گفتم: 

ی خوبی باشه برای بار بعدی که _ یه بوسه میتونی وعده

 اومدی! 

 مخکم پلک فشرد و سرش را به سمت دگیر چرخاند. 

دستش را مشت کرد و من سعی کردم برای وسوسه نشدن،  

 بحث را عوض کنم: 

_ ساعت پنجه صبحه، خورشید کم کم طلوع میکنه و خیابونا 

 شلوغ میشه، کجا میخوای بری؟ 

 چشم باز کرد:  

 _ برمیگردم تهران! 

 نگران نگاهش کردم: 

 _ جاده شلوغ میشه، اگه...اگه بهت حمله دست بده چی. 



اش دیدم که با این حرف گردنش دگر بار سرخ شد و شقیقه

 نبص زد!  

 اش خش برداشته باشد. انگار که غرور و مردانگی 

 ناراحت دست روی بازویش گذاشتم و گفتم: 

 _ بمون! شب که شد حرکت کن.

 هیچ نگفت. نگران و مستاصل پیشنهاد دادم:  

_ میخوای باهات بیام تا توی یه هتل اتاق بگیری تا فردا  

 شب! 

 هایش بیشتر گره خورد و خفه گفت: اخم

 _ خودم میگیرم. 

 نگرانش بودم اما نخواستم با اصرار زیاد ناراحتش کنم.

 به سمتم چرخید و گفت:  

 _ تا وقتی خوب بشم...

مکث کرد انگار برایش سخت بود که بگوید اما با این حال 

 ادامه داد: 

 _میشه صداتو ازم دریغ نکنی؟! 

 با بغض لبخند زدم: 



_ قرار نیست بزارم یادت بره که قراره به خاطرم چیکار  

کنی... هرشب باید با شنیدن ضدای من به خواب بری و هر  

صبح با صدای من از خواب بیدار بشی، تا یادت بمونه که 

 هات و ضعف هات بجنگی!  برای چی باید با ترس

 نگاهم کرد و من نیم نگاهی به ساعت انداخته و گفتم:  

_ هنوزم حرفی مونده که بهم نگفته باشی؟ چیزی که حقم  

 باشه بدونم؟ 

 

 مکث کرد و من با تردید نگاهش کردم. 

دانستم هنوز چیزی راجب پدر و مادرش نگفته بود و من نیم

 دوست دارد در اینباره حرف بزند یا نه! 

 به هرحال من نمیخواستم در ابن مورد مجبورش کنم. 

ی  تراپیست گفته بود این چیزی است که باید خودش درباره

 زاگو کردنش تصمیم بگیرد.

 به حرف که آمد با نگرانی نگاهش کردم:  

 _ مادرم! 

وقتی نگاهم را دید، دستم را گرفت و روی پای خودش 

 گذاشت.



هایم و خیره به خیابان شروع کرد به بازی کردن با انگشت 

 گفت: 

_ هیچ نپرس! فقط گوش کن. بعدا هم... بعدا هم نپرس دیگه  

 راجبش حرف نزن!  

 لرزید به حرف آمد:  ی آرامی گفتم و او با صدایی که می باشه

ی  _ هشت سال پیش وارد عمارت آژند که شدم، وقتی همه

محل جلوی در اون عمارت جمع شده بودن و کل خونواده  

گردتا گرد هم توی حیاط وایستاده بودن ، چشم من تنها زنی 

های آتیش دست و پا  دید که زجه زنون میون شعلهرو می 

زد. مامان داشت گر میگرفت و از سوختن گوش تنش  می 

رفت و همه نگاه میکردند. شیر آب و  جیغاش به آسمون می 

شلنگ نزدیک به اون قسمت حیاط نبود. درمونده و هاج و  

رفتم. هیچ واج نعره میکشیدم و به این سمت و اون سمت می 

کس کاری نمیکرد! همه فقظ نگاه میکردن، اون همه آدمی که 

اونجا جمع شده بودن و جز خوبی از ماذرم ندیده بودن داشتند 

جزغاله شدنش رو نگاه میکردن و پچ پچ میکردن! بابام و 

بزرگ صدر اون جمع وایستاده بودن و همین داشت جیگرمو  

 به آتیس میکشید. 

تا یکی از همسایه ها دلش رحم بیاد و یه کپسول آتش نشانی 

دستم بده، تا تنهایی اون آتیشو خاموش کنم، هم صدای  



های مادرم قطع شده بود و هم نفساش. بوی گوشت گریه

اش همه جا پیچیده بود! تن بیجونش و با تاول های آب  سوخته

زده که بغل گرفتم نفس نمیکشید. مرده بود، زنده زنده مرده 

شرف هیچ کس کمکش نکرده بود! حتی  بود و ازون همه بی 

آشوب هم دلش به حال مادمون رحم نیومده بود و جز گریه 

کاری نیمکرد! جرئتشو نداشت! بزرگ قلم پاشو میشکوند. 

بزذگی با نیشخند به دست و پا زدنای من واسه نجاتش خیره  

 بود!  

 

رویم به هق هق افتادم و به چشم دیدم چه از غم مرد روبه

 زجری میکشد موقع گفتن. 

اش را  مرا به شده به سمت خود کشید و به سینه چسباند، چانه

 روی سرم گذاشت و گفت:  

آبرویی کرده خودشو آتیش زده از این ننگ! _ میگفتن بی 

کمش بوده مرگ! خیانت کرده کمش بوده زنده زنده سوختن! 

مادر برگ گلمو میگفتن خیانت کرده و خودش از شرم 

خودشو آتیش زده! اون همه آدم اونجا بودن و هیچ  

حرومی یه قدم به سمت این زن برنداشته بود که جلوشو تخم

بگیره! که بگه به جهنم ، تاوان هیچ خطایی مرگ نیست! 

 تاوان هیو خطایی همچین مرگی نیست! 



 پوزخند زد: 

_ مردی که دلش به حال زنش رحم نیاد، چه توقعی از مردم، 

چه توقعی از غریبه! از آدما باید ترسید خزر، آدما هیچ کاری 

 برات نمیکنن، جلو چشماشون جون بدی هم کاری نمیکنن! 

 ی من! اش چسباندم تا ناله نکنم. مرد بیچارهدهانم را به سینه

 ی من!  طفلک زجر دیده

 حق داشتی بترسی!  

 حق داشتی! 

ی خیسی میان موهایم نشست و من از فکر اشک ریختن نقطه

 این مرد قلبم نتپید! 

مرد من دردهایش را چقدر درخود تلنبار کرده بود که اینچنین  

 اشک شده بودند؟! 

 نفس سختی گرفت و با فشار دادن من گفت: 

. این نمایش متفعنی بود که بزرگ _ اما. همه چیز همین نبود

شرفش به راه انداخته بودن! از ترس رسوایی  و اون پسربی 

خودشون... غافل از اینکه کسی بوده که ولقعیت رو 

زاد نبوده، خواهر بوده واسه دونسته! پروین... پروین خونهمی 

مادرم، میدونسته که بابام ازش چی خواسته و مادرم قبول  

غیرتی بابامو برده  نکرده، میدونسته که مادرم شکایت بی 



واسه پدرشوهرش! گفته میخواد حداشو و این ننگ رو تاب  

 نمیاره! 

غیرتی پسرش و   از ترس  بزرگ بترسه از آشکار شدن بی 

طلاق گرفتن مادرم و دهن به دهن شدن این رسوایی ، سرشو 

آبرویی بکنن براش  شرفش چاه بی بکنه زیر آب! با شوهر بی 

 و اون زن بیچاره به خودسوزی و مرگ راضی بشه!  

 اش را محکم به سرم فشار داد. دردم آمد اما هیچ نگفتم.  چانه

 درد این مرد سنگین تر بود، عمیقتر بود!  

 صدایش لرزید و پر بغض بود وقتی گفت: 

غیرتی قصد میکنه زنشو با دوستش عوض کنه؟ _ کدوم بی 

 شرفی...کدوم بی 

صدایش خفه شد و تمام تنش لرزید، مزا سفت بغل کرد و من  

 هق نالیدو: با هق

 _ طوفان! 

 نفس های عمیق از لابه لای نم موهایم گرفت و گفت: 

مونه خزر! ذات خراب هیچ وقت  _ ماه پشت ابر پنهون نمی 

 توبه نمیکنه خزر.  

دونسته و از ترس ساکت میمونه، تا وقتی که اون پروین می 

شرف میاد سمتش، طمع میکنه به تن زن بیچاره، انگاری  بی 



هرچی پیرتر میشده هارتر میشده مرتیکه! نمیدونسته با این  

ی صبر اون زن سر میره و میاد پیش من! آخ کارش کاسه 

تونم پدرشو دربیارم! چقدر  میاد پیش من و من چقدر خوب می 

ی حساب  خوب میتونم تاوان خون مادرمو بگیرم...با یه نقشه

شده و دوتا شاهدی که با یکم تغییرات جزئی شهادت بدن به  

 قتل! 

 

لرزد و او صدایش از خشم با ترس و وحشت تمام تنم می 

 خش برداشته: 

بینم و آروم میگیرم خزر! بعد میشه _ بالای دار رفتنش و می 

 نوبت بزرگ... پیر خرفتی که زیادی عمر کرده! 

 نالم:  زنم و با گریه می با دست بازویش را چنگ می 

_ نمیدونم چی بگم طوفان، واقعا وحشتناکه ،جنایته ولی... 

 وای انتقام آدمو آروم نمیکنه...

 کمی دورم میکند و دست روی لبم میگذارد:  

_ شششش خزر! هیچی نگو، این بخشِ نحس و تاریک  

زندگی منه، خودتو قاطی سیاهیش نکن خزر. من درستش 

 میکنم...



ام را بوسید، روی  وحشت زده اشک ریختم و او پیشانی 

هایم چشم بست، مرا هایم را بوسید و با خسرت روی لب چشم

 پوباره به سینه قفل کرد و نفس کشید.

تنها نفس کشید و کم کم ضربان قلبش آرام شد، عضلاتش شل  

 شدند و نفس هایش به ریتم عادی برگشت. 

 کمی فاصله گرفتم و او خیره درچشمانم زمزمه کرد:  

زارم چیزی دوباره بینمون _ نمیزارم آسیبی به تو برسه! نمی 

رو خراب کنه! تو نگران هیچی نباش باشه خزر؟ گریه نکن  

 عزیزم!  

هایم را دوباره سرپا  نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم سد اشک 

 کنم.

 از آغوشش بیرون آمدم و زمزمه کردم: 

 _ داره صبح میشه! 

 لبخند مهربانی زد که با غم چشمانش در تضاد بود: 

 _ برو بخواب و بعد...

 ام را نوازش داد: دست دراز کرد و چانه

 _ بعد صبر کن برام!  

 ام از بغض لرزید و او اخم کرد: چانه



 _ گریه نکن بهمم میریزی! 

 چشم گرفته و گفتم: 

 _ مراقب خودت باش.

دیگه برو! بیشتر نمیتونم _ توهم همینطور عزیزم ، حالا هم 

 . برای نبوسیدنت با خودم مبارزه کنم

 با دلتنگی تمام صورتش را نگریستم و گفتم: 

 _ میتونی خودت بری هت...

 اخم کرد و با لحنی نرم تشر زد: 

 _ خزر!  

 هایم سرخورد: لب روی لب فشردم و نگاه او روی لب 

 _ برو عزیزم! 

 دستم به دستگیره رفت و به سختی آن را باز کردم.

 تپید. قرار می قلبم تند و بی 

داد که این  اش می طاقت جدایی نداشت اما عقل داشت دلداری

 حدایی موقتی لازم است! 

 با للبهای لرزان لب زدم: 

 _ زود برگرد، خوب شو و برگرد. 



طوفان با فکی فشرده سر تکان داد و من برای اینکه پشیکان  

 نشوم به سرعت از ماشین بیرون گریختم و داخل خانه دویدم. 

 

طبق چیزی که به طوفان گفته بودم، هرروز و هرشب باهم 

 زدیم. حرف می 

 بیشتر دوست داشت از من بشنود... 

شد برایش حرف و من برایش کم نمیگذاشتم. از هرچه که می 

 زدنم آرام میگیرد! دیدم چقدر با حرف زدم، چراکه می می 

ا صحبت میبرد اما راجب انه  اش را پیشجلسات مشاوره

 نیمکردیم!  

 آوردمدکه بناید کم بیاورد! تنها گاهی یادش می 

آوردم که او آنقدری قوی هست که از پس چنین یادش می 

 چیزی بر بیاید. 

فردا آن شب وقتی پیش مشاور رفتم و به او گفتم که چه  

 ام پرسید:  کرده

 _ حالا چه حسی داری؟ 

 و من بدون مکث گفتم: 

_سبک بالم! دلم قرار گرفته و آن سنگینی که روی قلبم 

 احساس میکردم دیگر نیست!  



ام! دیگر مثل یک  گفتم : برای آینده نگرانم اما قرار گرفته

مرغ سرکنده و غمگین نیستم، شوریده حال نیستم و احساس  

 بدبختی نمیکنم.  

 گفتم : امیدوارم  

 دهد .و او گفت:  امید آدمی را جان می 

وقتی پرسیدم:  اگر طوفان خوب نشود و این رابطه به جایی  

 نرسد چه؟ 

و او جواب داد:  حداقش این است که تا آخر افسوس این را  

 توانستم کاری کنم و نکردم! نمیخورم که شاید می 

 و درست میگفت. 

تواند با خود در حسرت ها بدترین چیزی هستند که انسان می 

 تمام عمر حمل کند.  

 من نمیخواستم حسرت طوفان را داشته باشم. 

توانستم امتحان کنم و حسرت راه هایی که با درایت می 

 ام! نکرده

 حسرت عشقی که بی هیچ تلاشی باخته بودمش! 

هرشب از روزی که گذرانده بودم برای طوفان تعریف 

 میکردم.  

 ام از اینکه بدون کار چقدر کسل و کلافه 



 و یکشب او میان صحبت هایم گفته بود: 

 _ برگرد به آژند! 

 مکثم را که دید گرفته و مغموم توضیح داد:  

 _تهران نه! همونجا مشهد...

 و خب من پذیرفتم! 

ام پشت پا بزنم و تا وقتی که قرار نبود به موقعیت شغلی 

 اوضاعم با طوفان روشن شود بیکار بمانم.  

 راجب آن شرکت لعنتی هم بسیار برایش غر زده بودم...

 انصافی  دزدیده شده بودند.از  طرح هایم  که با بی 

 و او گفته بود: 

 _ فقط اسم بده! 

اما من نمیخواستم تماو کارهایم را به او بسپارم! نباید عادت  

میکرد به اینکه همه کار اوب اشد و من نقشی منفعل داشته  

 باشم...

 من چنین زنی نبودم! 

البته چون هرزنی تکیه کردن به مردم را دوست داشتم اما نه 

 همیشه.

 گفتم که میخواهم خودم این موضوع را پیگیری کنم. 



گفت که شکایت و دادگاه دوندگی بسیار دارد و نیازمند وکیل 

 هستم. 

 گفت وکیلش را به اینجا میفرستد و من اینبار مخالفت نکردم. 

نیزا داشتم یک متخصص راه و چاه نشانم بدهد و آخ که بعد 

از ماه ها برو بیا وقتی حکم مجازات آن دو عوضیِ از خود  

 راضی تایید شد. 

 توانستم پرواز کنم. چنان خوشحال بودم که می 

شان چنان بلند بلند به روی صورت های خشمگین و اشفته

 خندیدم که صورتشان یکپارچه سرخ شد.  

ی اما بسنده نکردم، حین خروج از داداگاه چشمکی حواله

 هردو کرده و با خنده گفتم:  

 _ تعلیق خوش بگذره!  

ی آنها را با قانون و ماده و کوفت و  وکیل طوقان جلوی حمله

زهرمار به سمت من گرفت و وقتی کنار هم در ماشینش  

 نشستیم با خنده گفت:  

_ تو میتونی خیلی خبیث باشی دختر! تنها کسی که میتونست  

 طوفان آژند رو تغییر بده...

 توجه به حالی به حالی شدنم گفت:  قلبم تکان خورد و او بی 

 _  بهو بگو تو با اون مرد چیکار کردی؟ 



و من با دلتنگی و دلتنگی و دلتنگی تنها بغض فروخوردم و  

 هیچ نگفتم! 

ماه ها بود که برای دیدنش به سختی خودم را به این شهر 

 افسار کرده بودم.

به سختی و به زور جلسات مشاوره خودم را آرام 

داشتم. صبر میکردم و با جلسات مرتب روی نقص می نگه

 های روحی خود کار میکردم. 

 تا بار دیگر در یک رابطه گندهای گذشته را تکرار نکنم.

درجلسات تراپی حتی راجب طوفان و پرمانش حرف 

زدیم. راجب اینکه اگر به او برگردم باید در شرتیط می 

مختلف چه رفتاری داشته باشم که در بهبودی طوفان موثر  

 باشد. 

 دانی؟ من و طوفان هردو داشتیم برای هم میجنگیدیم! می 

 شاید دور از هم اما قلب و روحمان در کنار هم...

داسنتم این دوری کی قرار بود تمام شود اما با تمام تلاش  نمی 

 داشتم صبر میکردم و میجنگیدم! 

میجنگیدم تا اینبار به طرز بهتر و صحیح تری کنارهم قرار  

 بگیریم. 

 قراری این روزها حالم خیلی خوب بود.  باوجود دلتنگی و بی 



 آنقدری که زیاد میخندیدم، خیلی زیاد! 

زدند و چشم های هایم حال خوبم را فریاد می اصلا خنده

 درخشید! جان و آقاجان از این حال خوب می خانوم

خانوم جان یکباری که تنها بویدم رو به آسمان خدارا شکر 

 کرده و گفته بود: 

_ خدا حاجت دلتو داده قندم؟! الهی شکر الهی که خوب باشه 

قسمت دلت خوشگلم! الهی که همیشه اینجوری چشمات و  

 لبات بخنده...

 ی عشق بود مگر نه؟ سخت بود اما عشق بود! و این معجزه

 و همه چیز تازه آن روز اتفاق افتاد.

صبحی که مثل هرروز طوفان با تماسش از خواب بیدارم  

کرده بود و من حین حاضر شدن برای رفتن به شرکت، با او 

 زدم. حرف می 

 داد.ی امروزم میگفتم و او گوش می برنامهاز 

هایمان زنگ خانه شنیده شد و من از وشت پنجره  میان حرف

 به حیاط چشم دوختم. 

زدم دیدم که آقاجان در را همانطور که برای طوفان حرف می 

 باز کزد و مردی جوان پاکت سفیدی به دستش داد. 

 کنجکاو از محتویات پاکت روبه طوفان گفتم: 



زنم باشه؟ یکی یه بسته  _ عزیزم من بعدا باهات کرف می 

 آورده برم ببینم چیه و کیه!  

 بینمت، مراقب خودت باش. _ می 

حواسم آنقدر پرت آن پاکت بود که متوجه حرفش نشدم و 

 تماس را با خداحافظی سریع قطع کردم.

 از اتاق کخ بیرون رفتم، آقاجان واک را به سمتم گرفت:  

 _  سلام  بابا ،  برای تو آوردن! 

 کنجکاو جلو رفتم: 

 _ سلام صبح بخیر، کی آورده پست چی؟ از طرف کیه؟  

 خانوم جان خودش را به ما رساند و آقاجان گفت:  

 _ نمیدونم چیزی نگفت. 

پاکت سفید که هیچ چیز روی آن نوشته نشده بود را 

 باکنجکاوی باز کردم. 

 سه دعوت نامه به رنگ مشکی در آن قرار داشت!  

 یکی به نام من 

 یکی به نام آقاجان 

 و یکی به نام خانوم جان! 



حیرت زده تای یکی از آنها را باز کردم و با خواندن متن  

 روی آن قلبم از یک بلندی سقوط کرد!  

 گالری نقاشی! 

 یک دعوت نامه برای گالری نقاشی! 

یک دعوت نامه که نام صاحب اثر بزرگ و خشو خط نوشته 

 شده بود: طوفان آژند!!!

 هیجان زده جیغی کشیدم و اشک تایم صورتم رت خیس کرد.

آقاجان نگران نگاهم کردم و خانوم جان خپدش را به من 

 رساند: 

 _ پناه برخدا، چیه قندم؟ چی نوشته!  

 هیجان زده دعوت نامه هارا به سینه چسباندم و گفتم: 

 _ باید بریم تهران!  

پاکت از دستم روی زمین افتاد و چندبلیط نیز از آن بیرون 

 ریخت! 

با خوشحالی و قلبی که از هیجان کم مانده بود بایستد  

 جان را درآغوش کشیدم و گفتم: خانوم

_  باید بریم تهران خانوم جان! دعوت شدیم به یه گالری 

 نقاشی...



 خانوم جان دور شد و چپ چپ نگاهم کرد: 

 _ سکته کردم دختر خدا چکارت نکنه، اینهمه ذوق داره این؟  

 آلود گفتم:  با چشمانی اشکی و صدایی بغض

_این گالری و صاحبش خیلی برام عزیزن خانوم جون، 

 خیلی! 

جان بلند به خنده افتاد و بعد بازوی آقاجانی که هاج و خانوم

 واج نگاهمان میکرد را گرفت و کشید: 

_ بیا بریم مرد، بیا بریم که این دختر وضعش خرابه قلبش  

 زنه! نامیزون می 

آقاجان با نگرانی نیم نگاهی سمتم انداخت و من با خوشحالی  

 بلند بلند خندیدم.

 

 فصل دهم

 از استرس تمام دستانم یخِ یخ بود. 

ای که پرواز روی خاک تهران فرود آمده بود فشارم  از لحظه 

 را در کمترین مقدار خود احساس میکردم. 

آقاجان از همان دیشب که تمام و کمال راجب طوفان و  

شرتیطش با او صحبت کرده بودم کمی متفکر بود اما تنها  

 جواب داده بود: 



 _ آرزویش تنها خوشبختی من است! 

البته که برایش از مشکلاتی که با طوفان پیش از این داشتم  

 نگفته بودم

نمیخواستم خاطرش از. طوفان مکدر باشد! اما حالا که  

ام پیشدقم شده بود، صلاح طوفان خودش برای دیدن خانواده

 دانستم آنها را در جریان بگذارم.می 

تمام شب قبل هرچهکردم بودم با او رتجب این نمایشگاه  

 حرف بزنم هیچ نگفته بود. 

 فقط میگفت که فردا میبینمت!  

میگفت که دلتنگم است و تا این شب صبح شود و باز شب  

 شود جان خواهد داد و من...

 . بهخواستش احترام گذاشته و دیگر سوال پیچش نکردم

و حالا که تنها چندقدم با سالن گالری فاصله داشتم، از شدت 

 هیجان و اضطراب به جنون رسیده بودم. 

حس میکردم حتی راه رفتن با کفش های پاشنه بلند را از یاد  

 ام.  برده

 زد: خانوم جام دستم را گرفته بود و زیر کوشم غر می 

_ ای بابا دختر تو چقد هول شوهر بودی اخه، یکم به خودت  

 مسلط باش!  



 توانستم به این لحن بانمکش بخندم.  حتی نمی 

قدم به سالن نمایشگاه که گذاشتیم، نفس از حجم میهمانان 

 حاضر گرفت. 

 نگران طوفان بودم...

 نکندحالش بد شود!  

توانست کامل شده دانستم که روند درمان به این زودی نمی می 

 باشد.

با شوریدگی چشم میچرخاندم به سمتش که به سالن نقاشی ها 

 رسیدم. 

جان با هیجان  حیرت زده دست روی دهانم گذاشتم و خانوم

 گفت: 

 _ ای خدا ! پس همینجوری دل این دخترو برده...

آقاجان نیز شوکه و مبهوت به تابلوهایی نگاه میکرد که 

 دیوارها را پوشانده بود. 

 تابلوهایی تمام سیاه و سفید از تصویر رنگی چشمان من! 

ای از چشمانم گرفته  چنان واقعی و ملموس که انگار پرتره

 بودند. 

ی حضار را انگشت به دهان  ی خاص که همهیک مجموعه

 کرده بود. 



دسته گل را میان دستم فشردم و صدای طوفان از پشت  

 سرمان قلبم را تکان داد 

نفسم به شماره افتادو و اگر خانومجان دستم را نگرفته بود  

 قدرت برگشتن به سمتش را نداشتم.

 طوفان دستش را به سمت آقاجان گرفت و گفت: 

 _ خیلی خوش اومدین! 

 آقاجان جدی و دقیق نگاهش کرده دست داد: 

 _ ممنون از دعوتتون. 

طوفان نگاهش را با مکث از روی من رد کرد و اینبار به  

 جان خوشامد گفت. خانوم

خانوم جان با لبخند قد و بالایس را نگاه کرد و من اما تمام 

 حواسم پیش او مانده بود. 

ای بلند تر از قبل رشد کرده بود و پیش موهایی که در اندازه

 ته ریشی که روی صورتش خوش نشسته بود. 

 آمد!و چقدر اینچنین مردانه  و جذاب به نظر می 

چشم هایم به دنبال علائمش میچرخید اما نه گردنش سرخ بود  

 و نه چشمش تیک داشت! 

دست هایش مشت نبود و حرکاتش مضطرب به نظر  

 نمیرسید.  



 نگاهش بالاخره روی من ماند و با محبت گفت: 

 _ خوش اومدی خزر!  

دانستم نگاه خانوم  توانستم نگاه بگیرم، حتی با اینکن می نمی 

های دلتنگم  تپانستم جلوی چشمجان و آقاجان به من است نمی 

 را بگیرم و با بغض گفتم:  

 _ چیکار کردی؟! 

 لبخندی زد و روبه آقاجان گفت: 

_ اجازه دارم دخترخانومتون رو برای دیدن نقاشی ها قرض 

 بگیرم؟  

 آقاجان متفکر به او چشم دوخت:  

 _ نیازی به اجازه نیست، خزر دختر بالغ و عاقلیه! 

ی ی دستش سرو کلهبا احترام سرتکان داد و بعد با اشاره

ی ما سلام کرد و طوفان رو به آقاجان آشوب پیدا شد به همه

 و خانوم جان گفت: 

 _ برادرم راهنماییتون میکنه! 

آقاجان نگاهم کرده و آرام پلک فشرد و من دوشادوش طوفان  

 به سمت راهروی نقاشی ها حرکت کردم.

زد و وقتی از آنها دور شدیم،  نبضم گاه تند و گاه تند می 

 ام چسباند: طوفان دست دور کمرم انداخته و لب به شقیقه



 شد خزر!  _ نفسم داشت تموم می 

لب روی لب فشردم تا بفشم نترکد اما با پیچیدن عطر او زیر  

 ام غیر ممکن بود. بینی 

عرکس از کنارمان میگذشت خیره خیره نگاهمان میکرد و  

 چندنفری تند تند عکس میگرفتند. 

 تعداد بسیاری هم محو نقاشی ها بودند...

 های من! محو چشم

 آلود پرسیدم: بغض

 _ این همه تابلو رو کی کشیدی! 

 ۶۰_ چهار ماه! هرماه سی روز ، و هر دوروز یک تابلو! 

تابلو مقدار قابل توجهی نیست... وقتی تنها مسکنم وقت 

 هات بوده!  نبودنت طرح زدن چشم

 دستم را روی دهانم فشردم و چند نفری به سمتمان آمدند. 

سعی کردم به احساساتم مسلط شوم و وقتی آن گروه به ما 

نزدیک شدند حس کردم که دست طوفان دور کمرم کمی 

 محکم شد. 

 نگران نگاهش کردم و با لحنی ملایم گفتم: 

 _ طوفان! 



 _ ششش، باید به مهمونامون رسیدگی کنیم عزیزم. 

میخواستم بپرسم خوبی؟ اما نپرسیدم، نمیخواستم طبق چیزی 

 که تراپیست گفت اعتماد به نفسش را پایین بیاورم. 

 پس با لبخند زمزمه کردم:

 

_ قراره حسابی سوال حواب بسی آقای آژند چون اونا قراره 

های  راجب من کنجکاوی کنن...روی تمام تابلوهای اینجا چشم

 من طرح خورده.

 نیم نگاهی به من و نیش بازم انداخت: 

بیینن که ی اونها می _ تو توی حصار دست های منی و همه

 ها متعلق به منه!  صاحب اون چشم

آن چند نفر به ما رسیدند و با هیجان مشغول حرف زدن و  

سوال پرسیدن شدند. از دیدن نقاشی و به خصوص من چنان  

 به وحد آمده بودند که هیجانشان ملموس بود. 

داد که من به یقیین  ژوفان چنان خونسرد و آرام جوابشان می 

رسیدم روند بهبودی اش خیلی بهتر از آن بوده که فکر  

 میکردم. 

این مرد سرحرفش مانده بود و حالا با غرور تمام داشت به 

 من، خودش و تمام اطرافیانش این را ثابت میکرد.  



هرچند که  بقیه چیزی ندانند او داشت خودش را به همه ثابت  

 میکرد. 

شد شروع به نوازش کمرم قراری می گه گاه که دچار بی 

میکرد و گاه دزدکی روی موهای بیرون مانپه از شالم را  

 نفس میکشید. 

چندباری هم کنارخانوم جان و آقاجان ایستادیم و من تمام مدت  

 شاهد نگاه نگران آشوب بودم. 

دقایق پایانی بود و تقریبا همه پذیرایی شده بودند که کسی از  

 پشت میکروفن همه را به سکوت دعوت کرد. 

متوجه انقباض عضلات طوفان در کنارم شدم و همین باعث 

 شد با نگرانی به اطراف چشم بچرخانم.

ای توجهم را جلب نکرد و وقتی به سمت  چیز نگران کننده

ی کوچک انگشتری به دست  طوفان چشم چرخاندم، او بسته

 داشت. 

قلبم از تپدین ایستاد و تمام صداهای اطراف برایم خاموش  

 شد.

همه تن چشم شدم و به او خیره ماندم، اویی که کمی سرش را  

 خم کرد و روبه آقاجان و پرسید:  

 _ اجازه هست. 



 آقاجان نیم نگاهی به من انداخت و بعد آهسته سرتکان داد. 

طوفان انگشتر زیبایی که در جعبه قرار داشت را بیرون 

 کشید.

 نگاه پرمحبتش را به من دوخت و با صدایی رسا پرسید: 

 ی زندگی منی! با من ازدواج میکنی خزر؟ _ تو نبض دوباره

 نه زانو زدنی درکار بود نه کارهای غلو شده! 

تنها صدایی بم و محکم با خرف هایی که با صداقت به زبان 

 آورده بود. 

 لب هایم را محکن روی هم فشردم. 

 نگاه همه به ما بود و چن نفری با هیجان به حرف آمده بودند: 

 _خداای من مگه میشه قبول نکنه!  

 _ عروس خانوم بله رو بده!  

 _ وای هیس بزارید ببیینم چی میشه... 

طوفان سرش را کج کرد و با لبخند کوچکی طوری که تنها 

 من بشنوم پرسید: 

_ من حاضرم تا اخر عمر برات صبر کنم ، مجبور نیستی  

 همین بار اول بهم بله بدی! 

 نفس بریده پچ زدم:  



 _ داری پیشنهادتو پس میگیری؟ 

 صدا خندید: بی 

 _ نه اما نمیتونم برای بوسیدنت صبر کنم، لطفا! 

 کسی بلند گفت:  

 _ چی دارید پچ پچ میکنید! 

 ام گرفت. خنده

 دستانم را مشت کردم تا کسی لرزششان را ضبط نکند.  

 اش ماندم. به سمت آقاجان چرخیدم و با نگاهم منتظر اجازه

لبخندی زد و پلک فشرد، خانوم جان با ذوق نگاهم کرد و من  

چرخیده و خجالت زده از جمیعتی که به سمت طوفان 

 مان بودند، بی حرف دستم را بالا گرفتم .خیره

 جمیعیت جیغ کشیدند و طوفان انگشتر را میان انگشتم جا داد! 

 

 بقیه آن ساعت را میان زمین و هوا بودم.

 وقتی خانوم جان هردوی مارا بوسید.

وقتی آقاجان مرا امانتی سفارش کرد به طوفان که مراقبم 

 باشد. 

 ام را بوسید و تبریک گفت. وقتی آشوب پیشانی 



وقتی جمعیتی که همراه با خداحافظی تبریک میگفتند و 

 کنارمان عکس میگرفتند.  

وقتی از آنجا دست در دست طوفان بیرون رفتیم و سوار 

 ماشین او شدیم.

ی دایی جان رساند تمام مسیر حتی وقتی طوفان ما را به خانه

 را منگ بودم.

ای دل دل خیره به انگشتری که در دست داشتم، برتی بوسه

 اش را داشتم.زدم که خود وعدهمی 

اندیشیدم که انگار خوابی بیش  به اتفاقات این چندساعت می 

 نبود! 

به مدام قلب دلتنگی را ساکت میکردم که صبر و قرار از  

 دست داده و بهانه میگرفت. 

عاقبت وقتی به خود آمدم که خانوم جان و آقاجان از طوفان 

 ی دایی جان شدند. خداحافظی کرده و داخل ساختمان خانه

 و من به طوفان خیره بودم و او...

 او با نگاه انگار مرا طواف میکرد.

 پچ پچ وار گفت: 

 _ بشین تو ماشین. 

 هیجان زده گفتم: 



 _ باید برم داخل! 

 انصاف! _ چنددقیقه بی 

از خدا خواسته روی صندلی جلو نشستم و او پشت فرمان 

 نشست. 

 طاقت خندیدم:  عجله مشغول نگاه کردنم شد و من بی بی 

 _ فقط واسه نگاه کردنم، نگهم داشتی؟  

 دست دراز کرده و موهایم را از روی صورت کنار زد:  

 _ سیر نمیشم از دیدنت!  

 نفس نفس زده و طاقت از کف دادم: 

 خوای؟  ای که وعده داده بودم رو نمی _ بوسه

 دم.  _ دارم برای داشتنش جون می 

هایم نرم و لطیف مرا جلو کشید و  ای بعد خیره درچشمو ثانیه

 هایم را بوسید.  لب 

توانست داشته باشد  آرامترین شروعی بود که یک بوسه می 

اما بعد لب ها چنان حریص بهم پیچیدند که تمام فضای کابین 

 ی خیس و عمیقمان!  پر شد از صدای بوسه

 ایم.و من اعتقاد داشتم که حالا در مسیر درستی قرار گرفته

 شک پیروز این نبرد ما بودیم! وقتی درکنار هم میجنگیدیم، بی 



 آوردیم! و خوشبختی غنیمتی بود که به دست می 

 و سلاح ما تنها عشق بود! 

 گاهی باید جنگید... نباید جا مزد! 

از دست دادن چیزی بدون جنگیدن برای آن حسرتی به بار  

 سوزاند! آورد که تمام عمر جگر آدم را می می 

 ای مطلوب نداشته باشد...حتی اگر این جنگ نتیجه

اش این است که آدم به خودش  و قلبش بدهکار حداقل 

 نیست...

 

 پایان

1402/11/5 

 بامداد 12:45به وقت 

   'یاهَمهمیبَرا کهی هَمانتو '

 

 

 

 


